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پیشگفتاربه‌انگلیسی : احسان‌پارشاطر 


مم ‏ بب 


مد مه 


حاپ کنونی شاهنامهٌ فردوسی که نتیجةُ همت بلند وپژوهش ممتد دوست دانشمندم د کتر حلال خالقی 
مطلق است جاپی است علمی وتحقیقی. غرض از آن این است که متنی استوار از اين اثر بلند پایه, هرجه 
۳۳ ۱ ۱ ۱ 7 
درست‌تر و نزدیکتر به سخن اصلی فردوسی » در دسترس خواستاران قرار گیرد. 


با وجود مقام والای شاهنامه درفرهنگ و ادب ايران وبا وجود کوششمائی که از نخستین سالهای قرن 
نوزدهم مسیحی از طرف دانشمندان برای بدست دادن متن درستی از ان صورت گرفته این مقصود تا کنون 
برآورده نشده است. چه, متن شاهنامه درطی قرنبا در اثرعوامل گوناگون تغییربسیاریفته است: کانبان کم 
مایه پا بی دفت ابیات آنرا درست نخوانده و به غلط نسخه برداری کرده‌اند؛ ناسخانی که طبع شعری داشته اند 
هرجا دجار مشکلی شده یا در فهم بیتی درماندهاند از طبع خود باری خواسته و درتألیف شرکت حسته اند؛ 
صاحبان و خوانندگان شاهنامه غالبا بر حسب ذوق زمان وا سلیقه فردی به «اصلاح» سخن فردوسی پرداخته و 
در نسخه‌ها دست برده‌اند؛ گویندگان با کاتبانی که اندیشه‌ای خلاف اعتقادات خود درمتن یافتهاند وبا سخن 
دردوسی را درتابید مطلوب خود کوناه بنداشته اند به افزودن و کاستن ابیات پرداخته اند حنانکه در دباحة 
شاهنامه حائی که فردوسی جند بیتی درستایش مذهب خود گفته است» بنا بر تشخیص مصخح دانشمند 
«سراسر قطعه میدان ستیز قلمهای سی وشیعی شده»!؛ شاعرانی که فریفتَةٌ سخن فردوسی بوده‌اند ابیات یا 
فطعاتی و حتی داستان‌هائی تمام به تقلید وی برای طبع آزمائی سروده سپس به پیروی از هوسی خام این ابیات 
با فطعات را در شاهنامه داحل کرده اند هم جنین تحول تدریحی زبال فارسی در کتابت شاهنامه موثر شده و 
کلمات و عبارات آشنا را حانشین عبارات و کلمات مپجور کرده است. از طرفی رواج شاهنامه در میان مردم 
ذارسی زبان وسرزمین هائی که فرهنگ ابران درآنبا نفوذیافته, و هم چنین رسم از بر کرد ابیات شاهنامه به 
عنوان تمرینی در شعر و ادب نیزراه را برای تصرف در شاهنامه هموار نموده است. از اینرو تفاوت میان 


۱- حلال خالقی مطلق- «معرفی فطعات الحافی شاهنامه»؛ ایران نامه, سوم ۰۱ ۰۱۳۶۳ ص ۰۲۸ 


اد 


اب 


مقد مه 





دستنویس‌های شاهنامه و اضافه و نقصان در ابیات آنها بیش از آن است که در سایر آثارز بان فارسی دیده 


و 


بدبختانه ار رمال حود فردوسی » ویس از آن هم تا ی بیش از دو بست سالء سخه ای ار شاهنامه در دست 
سست و نسخه‌های در آشوب یام از میال رفته ۳۷ . در سیحه حتی فدیم ترین دستنو بس های موحود 
شاهنامه نیز مشمول دگرگونی و افزایش و کاهش است. زاینرو کسی که به تصحیح وپاکسازی متن شاهنامه 
می بردازد کاری بس دشوار درپیش دارد. یک مشکل کار حنانکه گذشت» وحود نداشتن نسخه‌ای نزدیک به 
زمان فردوسی ود گرگونی بسیار در نسخه‌های موجود است. مشکل دیگر» حجم کتاب است. اگرشاهنامه اثری 
کوناه بود بصیرت در آن آسان‌تر دست میداد. مشکل دیگر فراوانی دستنویس های شاهنامه است که کار احامط 
بر آنپا را دشوار میکند". دشواری دیگر کین بودن ز بان شاهنامه وفقدان نسخه‌های اصیل از آثارفرن چهاره 
است تا ما را درحل مشکلات ربان یاری کند. همین دشواریها باعث شده که آراستن متن درستی از شاهنامه و 
سراستن ۰ آن از ۳ ودک کیب زا کنونبه نز بق افتاده, و ار ین با وجود جند طبع انتقادی است که از 


اهتمام درچاپ شاهنامه نخست در سد؛ نوزدهم در هندوستان آغاز شد که ز بان و ادب فارسی هنوز در آن 
رواحی تمام دا درسالمهای نخستین این فرن مْیولامسدن" از استادان زباد فارسی و عربی در هندوستان با 
کمک چند تن از ادبای هند به تپیةمتتی از شاهنامه بر اساس مقابلة چندین نسخه که کپن‌ترین آنها موزخ به 
سالهای ۸۲۱ و ۸۸۲ ود" دست زد و در ۱۸۱۱ مسیحی (۱۱۹۰ خورشیدی) حلد اول ازمتن را با حروف سربی 
به خط نستعلیق منتشر کرد. ولی به سبب کوتاه شدن کمک مالی نیت کی ر که در هشت حلد 
پیش بینی شده بود توفیق نیافت. پس از وی یکی ار افسرال دانشمند نگلیسی» به نم ترنر مکن٩‏ دثبالهٌ کار 
لامسدن را گرفت وچاپ کامل شاهنامه را درچهار جلد, با مقدمه‌ای در آغاز و ابیات الحاقی و فهرستی 
کلمات دشوار در پایان, با حروف سربی به خط نسخ در ۱۸۲۹ (۱۲۰۸ خورشیدی) منتشر ساخت. رم 
شاهنامه تا اخر داستان رستم و سپراب در جاپ مکن اساسا همان است که لامسدن فراهم کرده بود و مکن آثر 


۲ بر حسب تخمین دکتر خالقی تنما از قرن هفتم تا آخر قرن دهم نزدیک به ۲۵۰ نسخهُ خطی در نقاط مختلف دنیا پراکنده است. 
۳ ۱۱۵9۵6 ۷/۵6۷ استاد عوعلام) صصهنا ۷۷1 ۲0۲ 
4 مقمه, ص ۷ برای وصف نسخه‌های لامسدن ص ۳۷ «خاتمة الکتاب» طبع او و بعد دیده شود. 


۵ ۱۷۵۵۵۵ ]موب ] مترجم فرمانده نبروی نظامی و عضوانحمن اسیانی بنگال. 


دوازده 


مقدمه 





با برعی اصلاحات جزئی درجاپ خود جای داد. بقية این چاپ بر اساس هفده نسخٌ کامل وچپار نسخة 
نافص فرار داشت که کمن‌ترین آنها همان دو نسخة مذ کور لامسدن بود". مخارج مقابلة نسخ را دولت هند و 
هزينة طبع را نصیرالدین حیدر پادشاه ده در هندوستان برداخت نمود". جاپ مکن بزودی رواح یافت و مبنای 
حایبهای متعدد در هندوستان و ایرال سد. 


( بعد زول هل" دانشمند فرانسوی حاپ تازه‌ای از شاهنامه را با ترحمةٌ ان به ز بان فرانسه بر اساس 
سی وپنج نسخه که هشت نسخه از آنه به کتابخانة بادشاهی (بعدها: ملی) پاریس متعلق بود" آغاز کرد و آن 
را در ۱۸۷۸ در هفت مجلد به فطم سلطانی دردوحاپ عمومی و محلل با مقدمه ای مبسوط درپاریس به پایان 
آورد. جاپ مجل این طبع بسیارزیبا وا شاهکارهای فن طبع است. چاپهای مکن ول هیچیک شامل ضبط 
نسخه بدلها نیست واز اینرو خواننده کلا متکی به نشخیص مصحح است و راهی برای استنباط شخصی بر او 
گشوده نبست. از این گذشته نسخه‌های کپن‌تر و استوارتر شاهنامه, مثل نسخٌ ) ٩۱‏ ه.ق./ ۱۲۱۷ع. فلورانس 
و نسخ؛ ۱۲۷۹/۹۷۵ لندن ونسخهة ۱۳۳۰۸۷۳۱ استانبول ونسخهة ۱۳۳۳/۷۳۳۲ لنین گراد و نسخه‌های 
۷۱ ور ۱۳۹6/۷۹ قاهره که بعداً مکشوف شد در اختیار مکن ومل قرار نداشت و بدین سبب کوشش 
مشکور آنپا نمی توانست به نتیحهُ مطلوب راهبر شود. 


ندکی بیش از بایان جاپ مُل» بوهان فولرس "" دانشمند آلمانی دست به تیة طبع جدیدی از شاهنامه بر 
ساس مقایسة متن مکُن ومُل زد و احتلاف آن ها را درحواشی ضبط نمود. سه جلد از ان متن یعنی تا آخر 
شاهنشاهی دارا مان سالهای ۱۸۷۷۸6 منتشر گردید!۱. این جاپ اساس چاپی است که کتابخانة بروخیم 
تپران به ترتیب با کمک مجتبی مینوی (حلد ۱) عباس اقبال (جله ۲-۵), سلیمال حنیم (جلد 1) و سعید 
نفیسی (حلد ۷.۱۰) درسالهای ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ با تصاو یری از «درو یش پرورد؛ ایرانی» از نقاشان مبتکر 
ارمنی درتهران انتشار داد. قسمتی از شاهنامه که فولرس به طبع آن توفیق نیافته بود به اهتمام سعید نفیسی بر 
بای جایپای مکن و مُل وبا پیروی از روش فولرس فراهم شد (همان حلدهای ۷-۱۰). طبعاً جاپهای فولرس و 


(-برای شرح نسخ صفحات ۵ - ۲ مقّما فارسی و صفحات ند مقم انگلیسی دیده شود. 
۷ مقدمه فارسی ؛ ص ۰۷ 

۸ ۷/۵۱ وعانال 

٩‏ ص 1۱۷ مقذمه و بعد. 

۵20869 ۸۰ ۷۱۵۱۱۵۲۹ ۰ 


مر 
۱- حلد سوم پس ازترک وی باهتمام شا گرد و همکارش ساموئل لنداور 1220206۲ اعباج52 منتشر کردید, 
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بروخیم چیزی بر آنچه از جاپهای من ومُل بدست میامد نمی افزود!۱. 


دردهة ۰ ۱۹۵ موس خاورشناسی فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر وروی عده‌ای از دانشمندان را به سر پرستی 
۹ ۱ ویس از وفات وی در ۱۹۵۷ به سر پرستی عبدالحسین نوشین, به نپیة متنی علمی از شاهنامه 
گماشت که طی بازده سال میان سالهای ۱۹۱۰ و ۱۹۷۱ درنه جلد در مسکو انتشاریافت. این حاپ بر خلاف 
چاپهای گذشته بر اساس چند نسخُ مشخص قرار دار و از جند جبت از جاپهای گذشه برتر است. یکی از آن 
حپت که در ال نخستین بار نسخة ٩۷۵‏ لندن که یکی از بهترین نسخه‌های موحود شاهنامه است و تا سال 
۷ که نسخةٌ فلورانس توسط دانشمند ایتالیائی آنجلوپیه مونتزه"۲ کشف شد کمن ترین نسخة شاهنامه بشمار 
میرفت مورد استفاده فرار گرفته. دیگر از آن رو که نسخه بدلها درپاورقی ضبط شده, سوم آنکه ترحمةٌ کین 
شاهنامه به عربی که توسط بنداری اصفهانی میان سالهای ٩۱۵‏ و ) ٩۲‏ انجام یافته مورد توجه قرار گرفته است. 
اما از طرفی عدَهُ نسخی که مصححان این چاپ اختیار نموده بودند بسیار محدود و در اغاز بحز نسخهٌ لندن منحصر 
به سه نسخه بود که هرسه در اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت۱۵, و گرحه از جلد چام ببعد دستنویس ۷۹۲ 
قاهره نیز به کار گرفته شد؟!, با ده نسخ هم‌جنان محدود ماند. از اين گذشته از مقدمةٌ حلد اول پیداست که 
مصحخحان از برحی معایب کارهای گر وهی برکنار نمانده‌اند و نیز در آغاز در اختیار میان دو روش «انتخاب 
اقدم» و «نرحیح اصح») دجار تردید شده, و هرجند از حلد سوم مصخحال هو ۵ انتخاب آقدم گرائیده و در 
بک دست کردن روش خود کوشیده‌اند, بازبرخی عوارض کارهای گروهی بجا مانده است. در اینگونه کارها 
با آنکه مصححان از مزایای مشورت و تبادل نظر برخوردارند غالباً به علّت تفاوت سليقة افراد بکار بستن روش 
واحد و مداومی در تصحیح دشوار ميشود. هم‌جنین در تصحیحاتی که بنای آن بر تفسیم کار میان دانشمندان 
متعدد است احاطه و تبخری که درنتيجةٌ ممارست در اثری برای یک تن طی سالیان دراز حاصل میشود کمتر 
مشود است. نواقص چاپ مسکو با وجود مزایای اشکارش, از نظر مضححان منصف آن دور نماند, و در نتیحه 
پیش ازپایان جاپ محلدات آن آقایان رستم علی یف و محمد نوری عثمانوف که در تصحیح جاپ مسکوشرکت 
داشتند به منظوررفع نواقص این جاپ و بدست دادن متن درست‌تری, طبع تازه‌ای از شاهنامه را با کمک 





۲ گذشته از آنجه ذکر شد چاپهای متعددی از شاهنامه عمواً پر اساس جاپهای مَکُن ومُل و فوارس بخصوص مَکن» در ایران و هندوستان به طبع 
رسیده. از جمله چاپپای رایج سربی میتوان از جاپ محمد رمضانی (۱۳۱۲) وچاپ امیر کبیر به | هتمام دکتر محمد جعفر محجوب (۱۳۵۰) و جاپ 
دکتر محمد دبیر سیافی (۱۳۳۵) با کشف الابیات در دوجله ۵۰ -۱۳۶۸) نام برد. 
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۵ حلد اول, ص ۱۲ مقدّمه و بعد. 


۶ مقلمة جلد جهارم دیده شود. 


حمارده 


مقد‌مه 





کتابخانة بهلوی اغاز کردند. حلد اول درسال ۱/۱ و حلد دوم به اهتمام رستم علی بف و احمد طباطبانی دو 
سال بعد منتشر شد ویس از آن متروک ماند. درطبع این دو جلد مصححان له نسخ را به هشت رساندند که 
البته شامل همه دستنو بسپای سودمند شاهنامه نیست و بخصوص حای نسخهٌ فلورانس درمیان آنها خالی است. 


در سال ۱۳۵۱ وزارت فرهنگ و هنر ايران موسسه‌ای به نام «بنیاد شاهنامةٌ فردوسی» به مدیریت زنده ید 
مجتبی مینوی و با همکاری جند تن ازپژوهشگران"" برای گردآوری نسخه‌های عکسی شاهنامه ومقابلآنبا و 
تنظیم متن انتقادی شاهنامه بنا نهاد. از آنجه این بنیاد فراهم کرد داستان رستم وسپراب با مقدمةٌ مجتبی 
مینوی و ذکر نسخه بدلپا در آخر کتاب و برخی توضیحات در حاشیه در ۱۳۵۲ و داستان فرود بدون نسخه بدل در 
۰ و داستان سیاووش به شیوه داستان رستم وسپراب وبا مقدمهٌ مبسوطی از مبدی فریب درسال ۱۳۹۳ 

ز زیت میتی نظم معینی منتشر گردید. اساس طبع اين داستانها همان نسخُ ٩۷۵‏ لندن است» 
ولی از هفت تا نه نسخةدیگروهرچنین نین از ترجمهٌ عربی بنداری نیز درتصحیح متن استفاده شده"" اگرجه 
مزبت طبع ین داستانبا بر جاپهای گذشتة آنبا پوشیده نیست و بخصوص در کار تصحیح آنها بصیرت بیشتری 
در سخن فردوسی مشپود است, مقصودی که بنیاد شاهنامه پیشنمهاد خود ساخته بود بدرستی برآورده ن 
بخصوص که در طبم ین داستانبا از نسخة فلورانس بهره‌مندی حاصل نگردیده و نظم روشنی در انتشار آنها بکار 
نرفته و برنحی از عوارضی که در مورد طبع مسکو یاد گردید گاه در اینبا نیز مشهود است. 


از ابنپمه پیداست که طبع متنی از شاهنامه که بتوان در حد منابع موحود اعتماد کلی برآن کرد هنوز حامه 
عمل به حود نیوشیده و کار با کسازی شاهنامه هنور دربیش 0 


برای آنکه بتوان از میان انبوه نسخه‌های گوناگولٍ شاهنامه به متن درست آن دست یافت نخست باید عکس 
هم نسخه‌های معتب و حتی نسخه‌هائی را که احتمال اندک سودی در آنها میسرود گرد آورد. وجون به آنجه 
در فبرست ض. در توصیف دستنو پس ها آمده وحتی به رقم خود نسخ همیشه اعتماد نمیتوال کرو ناحار باید 
نسخه‌های معتبر را درحد امکان دید وبه دقت آزمود و ازنوع کاغذ ومرکب وسبک خط و تاریخ آنما اطمینال 





۷ احمد تفضلی» علی روافی»؛ عبّاس زریاب, سید جعفر شهیدی؛ و نیز محمد روشن ومپدی فریب که به ترئیب تهیه ومتن داستان فرود و داستان 
سیاووش را به عهده داشتند. 

۸ داستان رستم و سپراب صفحات ۲۱ ٩‏ ۲۲ و داستان سیاووش صفحات د تا با. 

٩‏ جنانکه یکی از نسخ قاهره که مصححان مسکومورخ ۷۱۰ شمردهاند (جلد اول» طبع دوم» ص ز) بگمان مینوی درتاریخ آن دست برده‌اند و تاریخ 
آن محتملاً ۱۱۰۵ بوده است (۱. افشار کتابشناسی فردوسی, جاپ دوم تهران ۵ ص ۲۱۱ حاشیه, به نقل از مینوی). 


بانزده 


مقدمه 





فطعی حاصل نمود. سپس باید نسخه هائی را که از آزمایش مقدماتی سرفراز بیرون آمده‌اند دقیفاً مطالعه کرد و 
مفام و اعتبار هریک را بازشناخت وپیوند و خویشی آنها را با یکدیگر سنجید و نسب هریک را با آورد, و 
این خود کار سالما است. آنگاه حول کارا گاهی که در حستحوی هویتِ بوشیده کسی اشت باید دربی ۳3 
آنچه فردوسی سروده است و حال ممکن است به علت دستبردهای گوناگون روی بنهان کرده باشد برآمد. 
معمولا نسخة کپ تر را باید درست‌تر شمرد ولی اين قاعده عم نیست, زیرا کین ترین نسخه‌های شاهنامه هم 
بیش از دو فرن پس از فردوسی کتابت شده و مصون از تصرف نمانده‌اند. از ان گذشته, ممکن است نسخه‌ای 
جدید اگر ازروی نسخه‌ای درست و کپن نوشته شده باشد با وحود تازگیش از نسخه‌ای قدیمتر برتر باشد. بس 
اعتماد مطلق بر قدیمترین نسخه مشکل را آسان نمی کندء بلکه مصخح متن باید در هر مورد پس از بررسی نسخه 
بدلپا و سنجیدل سن و اعتبار هریک به داوری بنشیند وقرائت درست را بر اساس مقايسة نسخه‌های معتبر و 
ملاحظات دیگر اختیار کند. اما این داوری وقتی رزش دارد که ازروی علم و گاهی انجام بگیرد و هم چنین 
نوأم با اه منبع و محفوظ داشتنحق داوری رای خونندگانباشدء وان ی از حاکمقار دادن ذوق و سلبقة 
فردی در تصحیح متون بطور مطاق است که سابقاً روشی بسیار مرسوم بود. روش دیگری که به موحب آن 
کمن ترین نسخه را متن قراردهند وتا ممکن است از تصرف در آن پپرهیزند و تفاوت دستنو یس های دیگر را 
بصورت نسخه بدل در حاشیه بیاورند طبعاً علمی تر از روش پیشین است و موحب رواج اشتباه نمیشود ولی کار 
خواننده را نیز حندان آسان نمی کند. روشی است تا حی «ماشینی» که در اعمال آن مصحح خود مسئولیتی 
نمی پذیرد و بینش خود راء خواه به سبب احتیاط و خواه به علت پرهیز از کوشش فکری و خواه برای احتراز از 
قبول مسئولیت, به کارنمی بندد. روش هل ومکن اصول روش «ترحیحی» و روش حاپ مسکودر اساس 
روش «اختیار اقدم» است و در نتیحه هیجیک نیز وافی به مقصود نیست. 


کمال مطلوب این است که مصحخح امانت علمی را با تشخیصی که مبتنی بر آگاهی درست باشد بیامیزد. 
غرض از آگاهی درست این است که مصخح در سبک کلام گوینده و حصوصیات لفوی و دستوری اثر او و آثار 
معاصران او بصیر باشد و تحولات زبان و ادبیات و حامعه را درجند قرن پس وپیش از اثر بشناسد, . جنین 
آ گاهی و احاطه‌ای به دست نمی آید مگر از راه ممارست دریژوهش. مثلاً درمورد اثر فردوسی از راه خواندن و 
بازخواندن و مکزّر خواندن شاهنامه وا رمعاصران فردوسی از دیوانهای شعر و کتابهای ادب وتاریخ و فلسفه و 

حز آنها؛ و موشکافی درتاریخ حامعة ایرانی در نخستین سده‌های اسلامی» و بررسی لغات و دستورربان فارسی 
در قرنهای چهارم و پنجم وششم, وتوجهبه اصول و شیوةٌ حماسه‌های مشابه, و آشنائی با آن دسته از آثارفارسی 
میانه (یهلوی) که میتواند روشنگر بعضی از حگونگیم) و منابع شاهنامه باشد - مثل «یاد گار زریران» و « کارنامة 
اردشیر بایکان» و اندرزنامه‌های متعدد پهلوی - و نیز مطالعهة ترجمه‌هانی که در فرنبهای نخستین اسلامی از 
فارسی مبانه به عربی صورت گرفته, و تأمل درآئین و مذهب و آداب ایران پیش از اسلام که شاهنامة پپلوی؛ 


سانرده 


مقدمه 





یعنی «خداینامه», در آب و هوای آن سروده شده و اثرعمیق آن در زیر بوشش نیمه اسلامی شاهنامه همه حا 
نفته است» وباز تحقیق در جنبشهای فکری و مذهبی و سیاسی و ادبی سده‌های نخستین اسلامی که طبعاً در 
نحوةٌ اندیشه و ذوق فردوسی مور بوده اند و هم‌چنین پژوهش در تحولات سده‌های بعد که درپسند و انديشة 
کاتبان و صاحبان شاهنامه و متصرفان در آن اثر داشته است. 


کسی که در اين طریق پایداری کند سرانجام آشنائی خاصی با سخن فردوسی و جبان بینی و آراء و 
عواطف او و همجنین شیو تصرف نسخه برداران و داستانگو بان و شاهنامه خوانان پیدا میکند که اگر با طبعی 
پذیرا و منصف و ذهنی دور از تعصب‌ها و افراطهای نژادی و مذهبی و ادبی جمع شود میتواند در تمیز درست از 
نادرست و در پا کسازی متن شاهنامه کارگشا شود. البته سلامت طبع و انصاف و پرهیز از تعصب از شرایط 
عینی نیست و هر پژوهشگر کج طبع و کج اندیشه ای هم میتواند مَعی آن شود و در خود به رعنائی نظر کند و 
فکر سفیم خود را عین صواب بشمارد. اما خوشبختانه حنان نیست که اهل ادب در این میدان بی دفاع باشند, 
برای نشخیص شایستگی هرکسی که دست به نقد و اصلاح متنی میزند ملاک و معیاری هست, و ان قبول اهل 
ندیشه و تحقیق و اجماع اهل فن است. 


حای کمال خشنودی است که دکتر خالقی مطلق این شرایط را همه در خود فراهم دارد. بیش ار بیست 
سال است که پژوهش در شاهنامه و تدوین متن در خور اعتمادی از آن را پیشنهاد همت خود ساخته, بلکه 
هدف زندگی علمی خود فرار داده است. همةٌ نسخه‌های معتبرونیزیسیاری از نسخه‌های کم‌سود شاهنامه را از 
نظر گذرانده و نسخةٌ عکسی جل وپنج دستنویس را که تا آخر فرن دهم تحریر شده به تدریج و به کوشش 
شخصی و بدون کمک فرد یا مسسه‌ای فراهم نموده و متن شاهنامه را مکرر به قصد تحقیق از نظر گذرانده و هر 
بیت آن را؛ جنانکه از مقالات متعدد وی" " آشکار است, موضوع دفت و موشکافی قرار داده است. در حقیقت 
مقالات تحقیقی دکتر خالقی در طی سالهای اخیر شاهنامه شناسی را پیشرفتی شایان بخشيده و پژوهندگان 


۰ بدین فرار: «فواعد و ضوابط نصحیح متن شاهنامه»» محلةٌ دانشکده ادیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی » بازدهم | ۶ ۱۳۵ صفحات ٩۱۷۱۹۱۳‏ 
85-2 .عم ,۱981 ,۷/۱ ۱۳۵۱۵ متقیننگ بهمتان۴ عصصقصطهطعک صعناعه عفن قع ۳ ۲ع] 4 سی کته در اسات شاهنامه», آبندی هشتم ۹ 
آذر ۰۱۳۲۱ صفحات )۵۷۵-۸ ۱۱ بپمن ۳۱ صفحات ۰-۹۸ ۷۹۱؛ «نکته‌هایی در بارهُ سی نکته شاهنامه» آینده دهم / ۲-۳ اردیبپشت و 
خرداد ۳ صفحات ۱۱۳-۲۵ و۵ - 4 تیرو مرداد )۱۳٩۳‏ صفحات 1۱ - ۳۳۱! «معرفی فطعات الحاقی شاهنامه», ایران نامه» سوم / ۱ پانیز ۱۳۱۳ 
صفحات ۵۳ ۲۱۰ و ۲ زستان ۰۱۳۹۳ صفحات ٩۱‏ -۲)۱؛ «معرفی و ارزیابی برحی از دست‌نو یس های شاهنامه», ایران نامه» سوم / ۰۳ بهار) ۱۳۹ 
صفحات ۰۱ ۳۷۸۰ وحپارم | ۱ بابیز )۱۳۹ صفحات 4۷ ۱۱۰ و ۰۲ زمستان ۰۱۳۹6 صفحات ۵۵ - ۲۲۵؛ «یادداشت‌هایی در تصحیح انتقادی بر 
مثال شاهنامه» ایران نامه, جمهارم | ۳) بپار ۱۳۹۵ صفحات ۳۹۱۲-٩۰‏ وپنجم | ۱ بائیز ۰۱۳۹۵ صفحات ۱۷-۷۵ و۲ زمستاد ۰۱۳۹۵ صفحات 


۰.۲۵۱۵ 


هفده 


مقد‌مه 





ادب و فرهنگ ایران را مپاسگزار وی ساخته است. نتیحه همه آن تحقیقات متنی است که اکنون انتشسار 
می یابد. 


این طبع از نوع جاپپانی که در آن نسخة قدیمتررا متن قراربدهند و به ثبت نسخه بدلها در حاشیه بسنده 
کنند و فقط احیانً اشتباهفاحشی را درمتن اصلاح نمایند نیست. متن کنونی متن سنجیده وپیراسته‌ای است بر 
يف دوازده دستتویس اصلی و سه دستتویس فرعی و هم چنین ترجمد عربی بنداری که دکتر خالقیآنها را 
پس ازپژوهش کافی از میان چبل وپنج نسخ بمتر شاهنامه برگزیده است 3 » از حملهٌ نسخة فلورانس که بار 
اول است که در تصحیح متن کامل شاهنامه بکار میرود. هربیت آن یس از مقايسة این نسخه‌ها و نقد عالمانة 
آنها در متن قرار گرفته و به نشخیص مصحح فاضل نزدیکترین صورت به گفتا اصلی فردوسی است. پیراسته از 
روائد و تصرفات» در حدودی که نسخه‌ها و منابم موحود و علم کنونی ما به شاهنامه امکان بذیر می سازد. در 
این چاپ, همه نسخه بدلهائی که کمترین فایده‌ای داشته است در حاشیه قید شده, و از نگریستن به آنما 
میتوان دانست که مبنای داوری مصحح در گزیدن یا فرو گذاشتن واژه با بیتی جه بوده است. دلایلی که در هر 
مورد راهنمای مصحح دانشمند برای گزیدن واژه یا بیتی ویا فروهشتن بیت یا قطعه‌ای بوده است برای استفاد؛ 
هل فن بعداً در دو جلد جداگانه که و بر توضیحات خواهد بود انتشار خواهد یافت. 


نگارنده به سیم خود مپاسگزار کوش مداو و خستگی ناپذیر مصحح گرانمایه اشتت و تردید ندارد که همه 
دوستداران ز بان فارسی وفرهنگ ایران در این سپاس با وی سمهیم اند. 


آقای دکتر خالقی مطلق و اینحانب وطیفهٌ خود میدانیم که امتنان قلبی خود ر از حسن توحه مخصوص آفای 
دکتر خطیب شپیدی» مدیر شریف و آدب دوست موسسة «اورنت اسکرییت» ابراز پداریم. , هم جنین باید از 
اهتمام و مراقبت صمیمانه دانشمند گرامی ای دکتر احمد میرزده در طبع کتاب صمیماه تشکر کنیم و نیز 
سپاس خود را از خانم هما لپراسب و آفای علی بیرنگ که کا ر سنگین حروفجینی و صفحه بندی کتاب را 

انجام داده اند و آقای حمشید بپادری که در پیشرفت آمور فنی مساعدت نموده‌اند اظپار نمانیم. 
احسان بارشاطر 


۱ برای شرح مختصر دستنویس‌ها به صفحات نوزده و بعد, و برای فپرست آنها به صفحه سی و سه رجوع شود. برای شرح تفصیلی نسخ, مقالاٌ دکتر 
خالفی مطلق» («معرفی و ارزیابی برحی از دستنویس‌های شاهنامه») که در حاسه ۰ باد سدهی دیده شود, 


هب‌حده 


سپاس بی کران خداوند یکتا وتوانا را که درنعت کوششی که سالیان دراز به خون دل و رنج روان 
پرورانیدم, سرانجام به بارنشست ونوانستم نخستین دفتر از تصحیح شاهنامه را به یشگاه خواستاران شاهنامه و 
ادب فارسی و دوستدارال تاریخ و فرهنگ ابرال پیشکش نمایم. 


بر هیچ کس بوشیده نیست که از میان همه نوشته های نیا کان ما ایرانیان که از دستبرد زمانه حان بدر برده و 
به دست ما رسیده‌اند؛ هیچ نوشته ای اهمیّت شاهنامة فردوسی را در شناخت تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر و 
بینش ها و آیین های باستانِ ايران و زبان و ادب فارسی و هویّت ملی ما ندارد. و درست از همین روست که 
این کتاب در درازای هزارسال که از تاریخ سرودن آن میگذرد» فراوان دستخوش دستبردهای اين و آن وبی 
امانتی های کاتبان گشته است. 


سزاوار این اهمیت و دریاسخ به این دستبردها بایستگی دانشی به نام شاهنامه شناسی آشکا ر گشته است 
که هرحند بیش از صد سال پیشینه دارد؛ ولی هنوز ا۱ رخان نخستین دشواری‌ها گامی فراتر نرفته است و ما هنوز 
نتوانسته ایم زفینه این دانشن بر که فراهم آوردن متنی بالوده و بیراسته است برای پزوهش های دیگر آماده سازیم. 
جه با آنکه از زمان نخستین تصحیح کامل شاهنامه بدست ترنر من که درسال ۱۸۲۹ میلادی در کلکته 
انتشاریافت, بیش از صد وپنجاه سال میگذرد و دراين میان تصحیح‌های جندی در ایران و بیرون از این 
بدست مصححان خودی وبیگانه انجام گرفته است ولی هیچیک ازآنان پاسخگوی نیاز و خواستة شاهنامه 
شناسان نبوده است. علّت این نا کامیابی ها بسیاراست که اهم آنها را استاد ارجمند آقای احسان بارشاطر در 
گفتار خود بازنموده اند و دراینجا دیگر نیازی به بازگویی آنهانیست. 


از شاهنامه تا دو یست واندی سال پس از بایان سرایش آن دستنویسی دردست نیست و از سدهٌ هفتم نیز 
تنها دو دستنویس مانده است که کن‌ت رآنباء یعنی دستنویس فلورانس مویخ ) ۰۱۱ نیز ناقص است وتدم 
نیمه نخستین شاهنامه را دربر دارد. ولی از مد هشتم تعداد دستنویس‌های آن بیشتر میگردد و هرچه جوتر 
میاییم برشمارآنها می افزاید تا آنجا که شاید امروزه رقم دستنویس‌های کامل و ناقص این کتاب که در 


نورده 


یشگفتار 


و 





کتابخانه‌های عمومی و محموعه های شخصی در سراسر حهان برا کنده اند ار هرار بیرون باشد. پیداست که 
دسترسی به همه این دستنویس‌ها کاری است نه شدنی ونه سودمند. بلکه اگر مصحح شمار بزرگی از 
دستنویس‌های سله‌های هفتم تا دهم ر فراهم آوردء وطیفهٌ تصحیح انتقادی را در این یک مورد بحای آورده 
است . همچنینتنظیم یک جامعنسخ از همین دمتتویس‌ها نی اگرهم شدنی باشد کاری بیسوده است بلکه 
بسنده است که مصحح ازمیان آنبا معبرتینشان را برگزینه و اساس تصحیحفراردهدءولی البته در برحی 
موارد حنانکه نگارنده کرده است - به دستنو بس های دیگر نیز نگاهی بیافکند. 

0 سرای تصحیح این کتاب از میان حل وپنج دستنویس که فیلم وعکس آنما ر فراهم آورده بود) 
پس از جندین سال بررسی, پانزده دستنویس را که از بقیه معتبرتر بودند برگزید و آنها را دردو گروه اساس 
نصحیح فرار داد. گروه نخستین دوازده دستنویس اصلی اند که ما اختلاف آنها را در زیر صفحه‌ها دقیقً یت 
کرده‌ایم. گروه دوم سه دستنویس اند که با ترجمة عربی بنداری گروه دستنویس‌های غیر اصلی را میسازند و 
مصحح تنها در مواردی که بایسته دانسته است به آنها رجوع کرده است. علّت گزینش این روش این است که 
این دستنویس‌ها ازیک‌سودر دوسه پشت خود به دستنویس معتبری برمیگردند و از اینرو در موارد بسیاری 
صبط های اه را نگرداشته‌اند. ولی از سوی دیگر بدست دو سه کاتب اخرین به درحه بزرگی دستخوش 
دستبرد گشته اند. 

برای نمونه از دستنویس لندد مورخ ۱ هحری نام ببریم که درثبت بیت های اصلی در ان کمتر دستبرد 
رفته است و از اینرو برخی از ضبط های کمن که در بسیاری از دستنویس های دیگر دجار گشتگی شده آند در 
این دستنویس تندرست ماند‌اند, ولی از سوی دیگر درپس هرجند بیتی, بیت‌های الحاقی فراوانی درون متن 
کرده‌اند که اگر مصحح میخواست هم نبا را درزیر صفحه‌ها بیاورد» شاید دررهیچ صفحه‌ای متن اصلی از 
ی دوبیت افزود نمیشد ولی به این بپانه در گذشتن ار ضبط های کمن ان نیز درست نبود فک 
زیرنویس‌ها را بهعلت حجم بزرگ آنبابهپایان کتاب می بردیم از روش تصحیح انتقادی بیرول رفته بودیم. 
بکی دیگر از دستتویس‌های این گروه» یعنی دستنویس استانبول وخ ۳ ۰ از این عیوب بر کنار است و حتی 
جزو دستنویس‌های معتبر شاهنامهبشمار مرود و گذاشتن آن دراین گروه تم نها به علت نقص فنی میکروفیلم آن 
بود. همچنین گذاشتن ترجمة عربی بنداری دراين گروهبه این علت است که این ترجمه دربیشتر جاها ترجمة 
آزاد است و تنبا دربرحی موارد میتان | زآن بهره گرفت. به این دلایل ما بپتر دانستیم که در تصحیح از این 
گروه غیر اصلی کمتر بپره گيريم؛ ولی هرگاه که گرفتهايم ضبط آنها را (جزترجمة بنداری) درمیان کمانه 
گذاشتهايم تا حساب آنها از حساب دستنویس‌های اصلی حدا باشد. 


خست وطبفه هر مصحح معرفی دستنو یس های اساس کار اوست. حد اقل این کار بدست دادن نام و 
نشان و جای و تاریخ دستنویس‌های اساس تصحیح است که باید حتماًهمراه تصحیح باشد وگرنهبرای خوانند 


4 گفتار 


رس 





بررسی کار مصحح اصلاً شدنی نیست. مين مشخقمات را در کوترین صورت آن هما با نشانههای دیگری 
که در این تصحیح بکار رفته اند» دردو صفحه گرد آورده‌ايم که پس از 1 ین پیشگفتار خواهد آمد. ولی البته 
وظیفٌ تصحیح انتقادی بیش از این است و بر مصحح است که دستنو یس‌های خود را به دقّت و تفصیل و پیش از 
انتشار تصحیح ا هم‌زمان بآ معرفی و ارزیابی کند حیزی که هست هیچ لزومی نیست که جنین کاری 
حتماً همراه با خود تصحیح باشد. تکازتله ک ریت انیت این بررسی را درمورد دستنویس‌های شاهنامه با شیح و 
فش انیس 6 انجام دهد بیتر دانست که اثرا حداگانه نتشار دهد (نگاه کنید به شماره های سال سوم وجمارم 
محلهٌ ابران نامه) . 


یک وطفه مج دیگر تصحیح انتقادی شرح اصول کلی شیوه تصحیح و برشمرده دلابل بربری دادن ضبطی 
بر ضبط دیگروهمچنین شرح و توضیح برخی ازمطالب کتاب است. نگارنده همگام با کار تصحیح ۱ 
بادداشت های فراوانی در این زمینه‌ها گردآورده است, برخی از این یادداشت‌ها پیش از این دربرخی از 
نشریات منتشر شده‌اند (بیش از همه در شماره‌های سال سوم و جمهارم و پنجم ایران نامه) و بقيهٌ آنپا سپس‌تر در 
دو دفتر حداگانه منتشر خواهد شد. اگرمیخواستيم هم این مطالب را در زیر صفحه‌ها یا پایان دفترهای تصحیح 
اریم» بر ی 
۳ ی ی ی 
راهنمای کوتاهی باشد: 


نخست درباره خویشاوندی دستنویس‌های شاهنامه این نکته گفته شود که دستنو یس‌های این کتاب را 
میتوان به جند شاخة کلی بخش کرد ولی ترسیم نموداریا درنعت خویشاوندی آنپا شدنی نیست, حون تنها 
مبان حندنایی ازآنپا خویشاوندی ثابت ونزدیک هست. یکی خویشاوندی میان دستنویس‌های استانبول 
۱ قفاهره ۷۹۲ و برلین 6 ودیگر خوبشاوندی میان دستنو پس‌های لنینگراد ۳ و باریس ۸. 
خوبشاوندی میال فیس کنو بت فا با دور است با گردنده. برای نمونه دو دستنو یس لندن ۲۷۵ و فاهره ۷۱ 
بس از آنکه دربخش بزرگی از آغاز کتاب با یکدیگر نزدیک اند سپس دستنویس قاهره ۷1۱ از لندن ۷۵ 
کمی دور میگردد وبه دستنویس فلرانس 4 ٩۱‏ نزدیک مشود وای هر سه دستو یس دریک شاخه باقی 
می‌مانند. همجنین دو دستنویس واتیکان ۸4۸ و لنینگراد ٩‏ که درآغاز خو یشاوندی بسیار نزدیک دارند, در 
داستان سباوخش از یکدیگر دور میگردند, دستنویس نخستین به دستنویس لندن ۱۷۵ نزدیک میشود و 
دستنویس دومین به دستنویس‌های لنینگراد ۷۳۳ وپاریس ۸44 میپیوندد. ویا دو دستنویس لیدن ۸۱ و 
اکسفورد ۸۵۲ که در آغاز کتاب از اعتبار بیشتری برخوردارند, از آغاز داستان سیاوخش نا گهان دجار فساد 


تیتت 9 یگ 
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میگردند و درعین حال با بکایی نها وژاه: بسیار نزدیک بیدا ميکنند, تا آنجا که حای گمانی نمی ماند که 
این دو دستنویس دراین داستان در یک با دویشت خود از یک دستنو یس واحد و فاسد حدا گشته اند. علت 
این خویشاوندی‌های گردنده این است که دستنویس اساس کتابت, همه دفترها با همه داستان‌های شاهنامه 
را نداشته است ویا دربرحی جاها صفحه‌هایی چند از آن افتادگی داشته و کاتب ناجار دراین جاها دستنویس 
دیگر را اساس کتابت قرار داده است. گذشته اراین برخی از دستنو بس‌های شاهنامه دارای خو بشاوندی 
آمیخته هستند. بعنی وابستگی آنها را حتی دریک داستان واحد هم نمیتوان شناخت. این آمیختگی از اینجا 
بیدا شده است که کسی دستنویسی را با دستنویس دیگر از شاخه‌ای دیگر مقابله کرده و برخی اختلافات را در 
بالا و پایین بیت‌ها و کنار صفحه‌ها و میان ستون‌ها نوشته است. سپس حون این دستنویس اساس کتابت دیگر 
قرار گرفته», کانب این اصلاحات را درون متن نموده است و از اینجا دستنویسی با خویشاوندی آميخته پیدا 


این خو بشاوندی گردنده در میان دستنو یس‌ها سبب شده است که اعتبار دستنو یس ها نه تنها در سنحش 
با یکدیگ بلکه در مورد هریک اززآنها نیز اعتباری نااستوار گردد. و بر این مشکل یک دشواری دیگر نیز افزوده 
می‌گردد و آن اينکه اعتباردستنویس‌ها در سه موضوع اصالت واژه‌ها, اصالت بیت‌ها واصالت روایات نیز 
متفاوت است. بدین معنی که دربرخی از دستنویس‌ها واژه‌ها بیشتر دحار گشتگی شده‌اند و برخی دبگربیشتر 
تک بیت‌های الحاقی دارند ودر برخی دیگر بیشتر آن روایاتی را که فردوسی نگفته بود سروده و یا از جایی دیگر 
گرفته و به متن افزوده‌اند. برای نمونه دستنویس‌های فلورانس 4 ۱ لندن ٩۷۵‏ و استانبول ۷۳۱ از نگاه اصالت 
وازه‌ها از همه معتبرترند ویس از آنها دستنویس‌های قاهره ۷۸۱ و لندن ۸4۱ و واتیکان ۸6۸ و لندن ۱٩۸و‏ 
استانبول .٩۰۳‏ از نظر کمتر داشتن تک بیت‌های الحاقی دستنو یس های استانبول ۷۳۱ فاهره ۷6۱ لندن 
۱ و استانبول ٩۰۳‏ از همه معتبرترند و دستنو یس ‌های فلورانس )۲۱ و لندن ۱۷۵ با وحود کهنگی خود تک 
بیت الحاقی کم ندارند. و از نظر کمتر داشتن روایات الحاقی دستنویس‌های فلورانس ) ٩۱‏ استانبول ۷۳۱) 
لندن »۸٩۱‏ استانبول ٩۰۳‏ و ترجمةٌ بنداری وپس از آنها دستنویس واتیکان ۸4۸ از همه معتبرترند و دستنویس 
لندن ۱۷۵ با وجود کپنگی خود برحی از روایات الحاقی را دارد. با اینهمه میتوان گفت که رو بهمرفته 
دستنویس فلورانس ٩۱4‏ که فعلا کهن‌ترین دستنویس شناخته شدهُ شاهنامه است, معتبرترین آنها هم هست. 
همچنین دو دستنویس آندن 1۷۵ و استانبول ۷۳۱ که دوّمین و سومین دستنویس تاریخ‌دارما می باشند, از نظر 
تیار ند وی تیه غیت تانب را درا هستند, ولی پس ازآن اعتبار دستنویس‌ها دیگربا تاریخ آنها نسبتی 
ندارد و دستنویس‌های قاهره ۷6۱ واتیکان ۸4۸ لندن ۸٩۱‏ و استانبول ٩۱۳‏ رو بهمرفته از بقیه معتبرترند. 


این حوبشاوندی 8 و اعتبار نااستوار دستنو یس‌های شاهنامه از اینحا برخاسته است که شاهنامه از 


بیس و دو 


ط تار 
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سد؛ پنجم به ان سونه تما فاوان اساس کنابتقرارگرفه است و در هرپاربدست کاب امین و کم سو سواد 
دحار دست ورد کي فا سپوی وعمدی شده است؛ بلکه گروهی نیز عمدا به قصد «تصحیح و تکمیل» 
شاهنامه در آن دست برده اند, 


این وضعیت که از آن در بالا باد شد در تصحیح شاهنامه وظیفه‌ای سنگین ایحاد می کند. حون مصححی 
که ابن وضعیت دستنویس های شاهنامه را شناخته باشد و درعین حال در اثرممارست در شاهنامه و مقابله و 
مقایسه دستدویس‌های آن دست کم ت دزی به چگونگی گشت سخن کین هنووویزگی های سخن 
اصبل و سخن الحاقی بی برده باشدء خواه ناخواه دیگر: نمیتواند از ضبط دستنو ‏ پس آقدم نسخ پیروی چشم بسته 

کت ون زسوی دیگر جنین مصححی دراین خحطرهم هست که ازدانش خویش در گمان افند وب 
دست‌آو بز دستبردهایی که در این کتاب رده اند همان اعتبار نسبی و مشروط را هم که برای دستنو یس های 
کپن برشمردیم نادیده انگارد و در تصحیح ذوق شخصی خود را ملااک فرار دهد وبی دلیل ضبط دستنویس 
اساس را رها کند. 


بدین ملاحظات ما درتصحیح شاهنامهازیکسودستتویس فلوانس ٩۱4‏ را که فلا کینترین و مترترین 
دستنویس ماست» درئیمة نخستین کتاب اساس تصحیح فراردانيم» وای ۱ ز آن پیروی جشم بسته 
هم نکردیم وضبط دستنویس‌های معتبر دیگررا بیاعتنا نگذاشتیم. منتما هر کحا ضبط دستنو یس اساس را 
رها کرده‌ایم» یبن کار درجارجوب ضوابط و دستورهای معینی انجام گرفته انیت 4 این روش را روش 
انتشادی مینامد ولی شاید این اصطلاح در مورد تصحیح ما نارسا باشدء بو بره اینکه در ایرال این اصطلاح را در 

بارژ تصحیح‌هایی بکاربرده‌اند که مصحح همه جا از ضبط اقدم یا اصح نسخ پیروی کرده است, یعنی یک 
روش ماشینی وغیر انتقادی را به نادرست انتقادی نامیده اند , ار همین رو استاد بارشاطر در گفتار ود بحای ۷ 
اصطلاح روش تحقیقی را بکار برهاند که دربارة روشی که ما برگزیده‌ايم درست‌تر است و خواست ما را بهتر 
می رساند, 


درزیر اه مواردی را که ما به دای فتی ضبط دستتویس اساس را رها کرده‌يمبطور واه بر میشماريم و 
شرح بیشتر ره مقالات یاه شده و دفترهای جداگانه می اکنم: 

.هر کجا ضبط دیگرهماهنگ با دگرگونی زبان وادب فارسی وسازو ربا کهنگی و اعتبار 
دستنو یس ها کمن تر و دشوارتره وضبط دستنویس اساس نوترو ساده‌تر شناخته گردد, ما به پیروی از مهمترین 
اصل تصحیح انتقادی که سک ضط دشوارتر برتر است («0اانه4:01 6۵۱۵ ضبط دستنو یس اساس را 

۰ ۰ ۰ م2 ۰ 
به زیر خط و ضبط دیگررا به متن مياوریم. برای نمونه ما در دستنویس‌های کین و معتبر بیشتر به ضبط های 


‌ گفتار 


رن 





گیومرت؛ طب‌مورت. اغربرت؛ سوداوه؛ فریگیس؛ سیاوخش: زاول؛ کاول» دشخوار: اومید؛ فوردین؛ میژه, گر بذه 
بویزه» نخم نوشهه رای مستی » جوانه» روسن» مخ شارستال» گفت. کاچکی: گوسیند» سید تنبل» زفان و 
زواذ» سوان نبشتن» گاه؛ برزیدن و دیگر و دیگربرمیخوريم. ولی هرچه دستنویس‌ها جوان‌تریا کم اعتبارتر 
میگردند این واره‌ها به ریخت های گیومرث؛ طممورث» اغربرث؛ سودایه, فرنگیس؛ سیاووش, زابل» کابل دشوار 
امید.فرودین مه باء به؛ بخاصه و خصوصا نسل؛ فوت؛ حکم» سستی و سختی» جوان؛ زوشن. شیر فول 
کاشکی. گوسفند. سفید. حیلت؛ زبان» سباه نوشن وقت؛ ورزیدن بدیل مشوند ما از این دگرگونی ها این 
نتیجه را نميگيريم که فردوسی گاهی صورت نخستین و گاهی صورت دوم را بکار میرد, بلکه جنین نتیجه 
ميگیریم که اوهمیشه صورت نخستین» نی شکل کمن تر و دشوارترو درتره بان امروزما را گته ود از 
سوی دیگرچنان نیست که دستنویس اساس همیشه ریخت کین تر و دستنو یس های دیگر همیشه ریخت نوترر 
داشته باشند, حرا که دستبرد در دستنو پس ها بمنظور ساده کردن و نوساختن متن های کبپن کاری نیست که از 
یک زمان معين ویا دریک دستتویس واحد آغاز گردد بلکه این کار رفته رفته انجام گرفته وبه نسبت در هما 
دستنویس‌ها هست. ازاینرو اگردر موارد بسیاری دستنویس اساس ضبط کمن‌تر و دشوارتره و دستنویس‌های 
ق اقا نوثر و ساده‌تر را دارند, درموارد کمتری نیز عکس آن ی و در اینگونه موارد نباید از 
دستنویس اساس پیروی کرد بلکه باید ضبط آثرا به زیر خط و ضبط دیگر را به متن برد. یعنی مثلاً اگر 
دستنویس اساس ز ده مورد هفت مورد گومبند وسه مورد گومفند وشته است و دستنویس‌های دیگر هرجه 

جوان‌تر یا کم عتبارتر میگردند بیشتر گوسفند و کمتر گوسیند دارند, باید در مسیر خط تحول ز بان فارسی نتیحه 
اتکی صورت گوسپند را بکار میبُرد و و آن سه مورد را هم به پیروی از دستنو یس های دیگر گوسیند 
نوشته و حقی | گسوین ینش ید کا نا دستنویس‌ها گوسفند داشته باشند, آنرا هم باید به گوسیند 


تصحیح فیاسی کرده 


۲- هر گاه ضبط دستنویس اساس یک ضبط ساده باشد و همه دستنویس‌های دیگر دریک ضبط ساد 
تفگ خعشرا باشند. برای نمونه درجایی که دستنویس اساس دارد: هزارو صد وبیست گرد دلین و هم 
دستنویس‌های دیگر دارند هزار و صد و شست گرد دلیره ما ضبط ساده و منفرد نخستین را که هیچگونه برتری 
دستوری و لفوی و سبکی و موضوعی بر ضبط دیگر ندارد به زیر خط میبریم و چنین استدلال میکنیم که در جنین 
مواردی نمیتوان همخوانی جمارده دستنویس را با حو بشاوندی‌ها و شاخه‌بندی‌های گونا گون ندیده گرفت, بلکه 
گمان گشتگی و دست خورد گی را باید به ضبط منفرد دستنو پس اساس داد. در اینحا دو نکتة دیگرهست که 
این استدلال ما را نیرو میدهد. یکی ینکه بنا بر آزمایش ما در اینگونه موارد هر جا بنداری متن اساس خود را 

باریک ترجمه کرده است - ومتن اساس ترحمةٌ او از دستنویس اساس ما کپن تر بوده است -» ترحمة او نیز با 
دستنویس‌های دیگرمیخواند ونه با دستنویس اساس ما. برای نمونه درهمین مثال, که اونیزدارد: ألف وم 


بیست و حهار 


گفتار 


رده 





وستون. دیگر اینکه در شاهنامة جاپ مسکوو جاپ بنیاد شاهنامه که در اینگونه موارد ضبط ساده و منفرد اقدم 
نسخ خود را که دستنویس لندن 1۷۵ است به متن بردهاند و همخوانی دیگر دستنویس‌ها را در ضبط سادٌ دیگر 
ندیده گرفتهاند, اکنون دستنویس فلورانس ) ٩۱‏ نشان میدهد که ضبط نسخه‌های دیگربرتر است. حون با آنکه 
دستنویس فلورانس با دستنویس لندن 1۷۵ ازیک گروه و درصد همخوانی میان آنبا بالاست؛ ولی باز بر طبق 
بررسی ما در اینگونه موارد دستنویس فلورانس با دستنویس‌های دیگر میخواند ونه با دستنویس لندن. بی گمان 
بسیاری از مواردی که یک ضبط ساده در دستنویس اساس بوسیلةٌ یکی دو دستنویس دیگرتأیید میگردد نیز 
لحاقی و ضبط سادهٌ دیگری که بقیةٌ دستنویس‌ها درآن همخوانی دارند اصلی است. ولی ما در اینگونه موارد 
فعلاً جارهای جز پیروی از دستنویس اساس نداریم, مگ رآنکه ضبط ساده دیگر به وسیلة ترجمة بنداری با 
بیت‌های پرا کندة شاهنامه در نوشته‌های سده‌های پنجم و ششم تایید کرفه ( ناه کنیا زیر مار ۸ 


۳ هرگاه در دستنویس اساس بیتی بیاید که در هیحیک ار دستنو یس های دیگر نباشد و در متن نیز 
هیحگونه نیازی به آن نباشد ویا حتی عناصر الحاقی نیز درآن دیده شود. برای نمونه در داستان رستم و سپراب 
در دستنو یس اساس امه اندکا 

که داند حنین داستان را بقین بسح ردادفرمای دادافرین 
این ببت تنبا در دستنویس اساس آمده است و در آن ور پفین نیز که واره فردوسی نیست دلیل دیگری بر 
لحاقی بودن آن است و از اینرو ما آنرا حزو بیت‌های الحاقی دستنویس اساس دانسته و به زیر خط میبریم. 


4- هرگاه در دستنویس اساس بیتی نباشد که در همه دستنویس‌های دیگر و گاه حتی در ترحمة عربی 
بنداری نیز آمده باشد و دلیل دیگری نیز بر الحافی بودل آن ببت دیده نشود. برای نمونه در داستان رستم و 
سپراب امده است: 

پشیمان بشد زان کجا گفته بود . به بیپودگی مغزش آشفته بوه 
این بیت حرز در دستنویس اساس در همه دستنویس‌های دیگر هست و بنداری نیز آنر دارد (فندم کیکاوس 
علی بدرما هنه ...) و هیحگونه عنصر الحاقی نیز در آن نیست. بنا بر این ما این بیت و حنین بیت‌هایی را حزو 
افتادگی های دستنویس اساس بشمار می آوریم و آنها ‏ سر یز ۳ 


1 ۳۹ ۰ س۳ ۳ 
۵- انجه در زیر شماره‌های ۳ و ) کفته شد در مورد بس و پیشی مصرع‌ها و بیت‌ها نیز درست است. برای 
۰ ۰ 2 ۴,۸ مه مه پا 
نمویه رهاه سود به ترنیت بت های ۹ و ۱۷/۱/۷ دریادشاهی منوحمر. 


٩‏ هرگاه ضبط دستنویس اساس غلط فاحش باشد که اشکارترین نمونةٌ آن فساد دروزن و قافیه است. 


یشگفتار 
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اد هرگاه ترجمة بنداری با پرخی از دستنویس‌های ما در داشتن (و کمتر در نداشتن) ضبط یا بیت با 
روایتی بخواند, ما نتیجه ميگيريم که بنداری در این موارد من خود را آزاد ترجمه نکرده است, بلکه بهمان 
صورت در دستنویس اساس ترجمة خود داشته است و جون دستنویس اساس ترحمهٌ بنداری از دستنویس 
فلورانس ؟ ۱۱ کمپن تر بوده است» پس اقدم نسخ ما در جنین مواردی ترحمةٌ بنداری است, ولی با آن در زیر 
همان شرایطی که در بالا بر شمردیم رفتار خواهیم کرد. برای نمونه از مواردی که ما به پیروی از ضبط بنداری 


متن را تصحیح کرده‌ايم یکی تصحیح فرنگیس ؛ به فریگیس و دیگر تصحیح سیاووش به سیاوخش است و دلیل آنر 
در مقالات نامبرده آورده یم (و نيزنگاه کنید زیر شماره‌های ۲ )- 


۸ بیت‌های برا کندهُ شاهنامه در نوشته‌های سده‌های پنجم و ششم و هفتم و مطالب کتاب‌هایی که با 
شاهنامه هم‌مأخد و یا از آن تأثیرپذیرفه اند مانند غررالسیر ثعالبی و زین الاخبار گردیزی و مجمل التواریخ 
والقصص و برحی مواد درز بان پهلوی, هرگاه که با برخی از دستنویس‌ها یا با ترحمةٌ بنداری بر ضد دستنو یس 
اساس همخوانی داشته باشند, میتواند دلیلی بر رها کردن ضبط دستنویس اساس بشمار رود. برای نمونه در 
داستان رستم و سپراب امده است: 

بیامد خروشان بدان دشت جنگ . به جنگ اندرون گرز؛ گاورنگ 
در مصرع دوم همةٌ دستنویس‌های ما گرزةٌ گاورنگ دارند, مگر دستنویس اساس و دستنویس قاهره ۷6۱ که 
بجای آن چرخ وتیر خدنگ دارند. ولی چون همین بیت در لغت فرس به همین صورت در گواه گرزةٌ گاورنگ 
آمده است؛ ما در اینجا ضبط دستنود یس اساس را رها ميکنیم. ویا برای نمونه نام گاوی که فریدون را شیر داد 
در دستنویس‌های شاهنامه به ریخت‌های برمایه و پرمایه آمده است و در دستنویس اساس بصورت پرمایه است 
که میتوان آنرا پرمایه هم گرفت. صورت این نام در پهلوی برمایون است و به همین صورت در شعر فرالاوی و 
دفیقی نیز آمده است. در خط بهلوی خلاف خط فارسی میان حرف ب و پ فرق است. یس مولفان شاهنامة 
بومنصوری صورت درست آنرا درپپلوی می شناخته اند. از اینرو اگر فردوسی خود هم پهلوی نمیدانست, جون در 
همان زمان و در همان شپری که خداینامه را به فارسی ترجمه کرده‌اند می‌زیست» پس محتمل است که او 
صورت درست این نام را می شناخته و اگر آنرا به ضرورت وزن به برمایه کوتاه کرده است. دلیلی نیست که 
حرف ب را هم به پ برگردانیده باشد. همچنین مطالب نوشته‌های هم مأخذ با شاهنامه اگر با برخی از 
دستنویس‌های ما بخوانند میتونند در شرایطی دلیلی بر رهایی ضبط دستنو یس اساس گردند. برای نمونه بر طبق 
دستنویس اساس و بیشتر دستنویس‌های ما سیاوخش در توران جریره دختر پیران را به زنی میگیرد و پس از 
زمانی از اين زن پسری میزاید که نام او را فرود مینهند. در غررالسیر ثعالبی با آنکه مطالب کتاب در این بخش 
از داستان موبه مو با شاهنامه میخواند, اشاره‌ای به این دو روایت نیست. در اینحا دو گمان پیش میاید که 
هیجیک به خودی خود نیز جندان محتمل نیستند. یکی اینکه ثعالبی با وحود اتفاق او با فردوسی در حزئیات 
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مطالب, این دو روایت را زده است. و دیگر اينکه فردوسی آنها را سپس‌تر از جایی دیگر گرفته و افزوده است. 
و اما جون این دو روایت در ترحمة بنداری و دو دستنویس دیگر هم نیست و بیت‌های روایت نخستین در 
دستنویس‌هایی که آنرا دارند یکلی متفاوت است و در آن عناصر الحاقی حون واژه‌های حشمت. زحل» انس؛ 
اعتماد نیز دیده میشود (و برخی دلایل دیگر)؛ پس هیحیک از آن دو گمان؛ دیگر محتمل نیست, بلکه محتمل 
این است که این دو روایت الحاقی اند. در اینجا ما با کمک غررالسیر ثعالبی توانستیم با اطمینان پیشتری بر 
لحاقی بودن روایتی حکم کنیم (و نیزنگاه کنید به شماره‌های ال و دوم سال سوم ایران نامه). 


٩‏ گذشته از موارد یاد شده پیش میاید که ما ضبطی را تصحیح قیاسی ميکنيم و یا یت یا روایتی را که نه 
تنپا در دستنویس اساس؛ بلکه در همه دستنو یس‌های ما امده است به دلایلی الحافی دانسته و به زیر خط 
2 ۱ و م2 5 ۱ ۳ 
میبریم. اینگونه موارد کمتر پیش میابد و همة آنها جدا کانه مورد بررسی فرار خواهند گرفت. 


در مورد تصحیح قیاسی این نکته‌هم گفته شود که ما از این اصطلاح آنچه را که در ایران از آن دانسته میشود؛ 
بعنی اصلاح متن بی ضرورت و بی دلیل و بی توحه به ریخت ضبط های تباه شده و بیرود از ضوابط معین؛ و 
نما بر باه دلایل دوقی و احساسی نمی فهمیم بلکه اصلاح هنن در زیر شرارط و بژه‌ای که از آن ها در مقالات 
باد شده به تفصیل سخن رفته است. یک جنین تصحیح‌های فیاسی یکی از توانش‌های تصحیح انتقادی است 
که آثرا ۵ مینامند. صورت لاتینی این واره ۰7::04/0 است به معنی («اصلاح نصحیحء درست 

۱ ۰ ی . م2 ‌" 8 
سازی» بپبودی» و در تصحیح انتقادی یعنی : هرگاه ضبطی که به کمان مصحح از نظرسبک, دستون واکان؛ 
موضوع, وزن؛ قافیه با خط تباه شده باشد اصلاح آن بر اساس دلایل فنی در روش انتقادی نه تنها رواء بلکه 
وضفه مصحح است. برای نمونه دریادشاهی هوشنگ امته یت 

ء ۰ م2 ۰ و ۰ و ی اه ۰ ۰ ۰ ۱ 
بدیشان (به کاو و خرو کوسپند) بورزید و زیشاد خورید همه تاج را خویشتن پرورید 

در مصرع یکم همه دستنو یس های اساس تصحیح ما یا خوربد دارند با خرید و یا حرید. ولی ما خوربدن بحای 
خوردل نداریم و صط های دوم و سوم هم بی معنی است. ما این ضبط را به چرید تصحیح فیاسی کرده ایم. 
۱ ۱ ۸ #۳ ۰ 29 ۱ ۱ م2 
تعل جر بدل در شاهنامه به معنتی (حوردل ادمی )) حند بار بکار رفته ات ار ان میال در داستان حنک 
مازندراد: 

۰ ‌ م2 ۰ ۳ ۳ 

نشاید کزین پس جمیم وجریم و فرخویشتن تاج راپروریم 

همحنین پیش میاید که ازیک واژه که صورت کین تر آن در دستنویس اساس و دستنویس‌های دیگر بسیار 

بکار رفته است» در برخی حاها تنپا صورت نوتر آن آمده است. برای نمونه هم در دستنو یس اساس و هم در 
مُِ ۰ 
سم 
که همه دستنو بس ها صورت های نوتر کابل و زابل را دارند. ما در اینگونه موارد همه حا صورت نوتر را به صورت 


‌ گفتار 


رنب 





کین تر تصحیح قیاسی می کنیم. با این حال این روش را در مورد همه ضبط های همانند بکار نبرده‌ایم. برای 
نمونه چن و بل را در جلوی مصوت‌ها بجای چوو به تتبا در مواردی به متن بردهایم که در دستنویس اساس با 
یکی از دستنویس‌های دیگر بوده است. ولی مطمن هستیم در این حا و موارد دیگری مانند آن باید در سرأسر 
شاهنامه متن را بر اساس صورت کهن تر تصحیح کرد. در نخستین تصحیح انتقادی شاهنامه دشوار بود که بتوان 
هم این دشواری‌ها را یکجا گشود. ناچارمیبایست برخی از آنها را به تصحیح نمائی شاهنامه واگذار کرد. ولی 
ما همه این مسائل متن را درمقالات خود مطرح کرده‌ايم تا ازپیش مورد آشنایی و نقد دیگران قرارگیرد. 


۰- دروزن شعرما همیشه صورت سنگین تر را بر صورت سبک تر برتری دادهایم. برای نمونه: به پرده اندرون 
بحای به پرده درون به اروش بحای به ازه» شارستان بحای شارسان, بیفشارد بحای بیفشرد, شده‌ست بحای شده 
بای بحای باء آوی بحای اوه داشت و بحای داشت. از اسپ بحای زاسپ. جادوی آورد بحای جادو آورد؛ مگر 
کاژدها را سرآید زمان, بجای مگر ازدها... و دیگر و دیگر, ولی در اینجا نیز متن همیشه یکدست نیست و این 
وظیفه را نیز باید به تصحیح نهایی شاهنامه و گذار نمود. 


۱- جنانکه میدانیم در بیشتر دستنویس‌های کمن فارسی غالبا حرف های اي گ ر بصورت ب ج) 
زه ک نوشته‌اند. ناجار مواردی پیش میاید که یک واه واحد را به هر دو حرف میتوان خواند. ما در این گونه 
موارد ریخت کمن تر را که گاه میتوان آنرا از راه صورت آن در ز بان پهلوی باز شناخت؛ برگزیدهايم. برای نمونه 
ب خوانده ایم بجای پ در واژه‌های: بزشک. بسیج. ویا پ خوانده‌ايم بجای ب درواژه‌های: اسپ. کرشاسپ؛ 
زو ین؛ بدرود؛ ۷ .وج خوانده| پم بجای ج در واره‌های: نخجین چپیره؛ بسیج. و ز خوانده ایم بحای ز در 
واژه‌های: آزدن؛ زنده؛ دزه بزشک. و زخوانده ايم بجای زدر واژه‌های: ژوپین بژه؛ مَزه. و ک خوانده‌ايم بجای 
گ در وازه‌های؛ کرشاسپ. کرسیوز. وگ خوانده ایم بحای ک در واژه‌های: افگندن گیومرت؛ کرگس؛ 
کامگار نیاگان» تگاوره گیپان» پیگار و دیگر و دیگر. ولی قاعدُ ذال معجم را نگه نداشته‌ايم وآنرا همه جا 
بصورت دال نوشته ایم. همجنین حرف ی را که برای نرمی و روانی و آسانی تلفظ میان دو مصوت میاید, 
همیشه بصورت یای دو نقطه نوشته‌ايم و نه بصورت همزه: گوبی بحای گوئی. و اگرپیش از کسرُ اضافه آمده 
است نیز آثرا بصورت ی نوشته ایم: جامه‌ی زرنگار بحای جامهٌ زرنگار, در مقابل الف‌هایی را که در تقطیم 
می افتند, در نوشتن هم انداختهايم: ازیشان بجای از ایشان؛ خواسته‌ست بجای خواسته است و خواستست. مگر 
حابی که افکندن الف دریافت مطلب را دشوار سازد: ازایران بحای ازیران. 


1 در مورد املای واره ها تیر همیشه ار ر املای درست تر که دب بیشتر در دستنو بس های کمن تر با معتبرتر آمده 
ات وی شیم کمن املای رمال فردوسی بوده ا تاج بیروی کرده| بم) ولی شمشه املای دیگر را هم در حرو 


‌ ی 


یشگفتار 


رف 





نسخه بدل‌ها ثبت کرده ایم. برای نمونه؛ شست بحای شصت؛ تشت بحای طشت. در زمان فردوسی در واره‌های 
فارسی هنوز حرف‌های ص و ط جندان راه نیافته بود ومحتمل است که واژه‌هایی چون صد؛ اصطخر طبمورت؛ 
طبماسپ طوس و مانند آنها هنوز به صورت درست‌تر یعنی به س وت نوشته میشد. ولی ما در اینگونه موارد 
بدول بشتیبانی دستنو یس‌ها در املای واره‌ها دستی نبردیم. 


حه درمواردی که ما ضبط دستنود بس اساس را نگهداشتهايم و حه در مواردی که از ان ببرول رفته ایم» 
همیشه نسخه بدل‌ها را با دقت در زیر صفحه‌ها ثبت کرده‌ايم و حتی در موارد میم املا و رسم الخط 
دستنویس‌ها را نیز نگهداشه‌ايم تا راه داوری برای خوانندگان باز باشد. همچنین برای اسان کردن کار 
ممّدان, در ثبت نسخه بدل‌ها از یو مثبت پیروی کرده‌ايم. یعنی نه تنها ناهمخوانی دستنویس‌هاء بلکه 
همخوانی آنبا را نیز بدست دادهايم. مگر در مواردی که یکی دو سه دستتویس جوان ضبطی صد در صد تب 
داشته اند. در این گونه موارد برای آنکه بیپوده بر ححم نسخه بدلها افروده نگردد» تدبا به ثبت ناهمخوانی ها 
بسنده کرده‌ایم. شیوهٌ ثبت منفی نسخه بدل‌ها که تنها ناهمخوانی های ۱۳ 
کار خواننده را بسیار دشوار میکند, بلکه شیوةٌ استواری هم نیست. زیرا دربسیار حاها, مثلاً به دلیل افتادگی در 
دستنویس‌ها, واققیت ضبط دستنویس‌ها حز آن است که خواننده پیش خود گمان کرده است. ولی با سُیوة 
مثبت هم مصحح درستی ثبت خود را بازرسی کرده است و هم خواندهبه چگونگی ضبط دستنویس‌ها آسانتر 
و مطمئن تر دست یافته است. 


ثبت نسخه بدل‌ها نخست به ترتیب درجة ناهمخوانی با متن از کمتر به بیشتر است و سپس در ثبت 
ناهمخوانی های هم اندازه که در وزن واحدهای برابردارند, ترتیب تاریخ دستنویس‌ها نگهداشته شده است. در 
بت نسخه بدل‌های شاهنامه نگهداشت ترتیب بر حسب اعتباریا بر حسب خویشاوندی دستنویس‌ها به این 
علت که این هر دو امری نسبی و گردنده‌اند, کاری بیموده است که سبب دشواری کار خواننده خواهد شد. از 
روما نگهداشت ترقیب تاریخغ دستنویس‌ها را بتر دانستيم, و هرگاه شماربزرگی از دستتویس‌هایی که از 
نگاه تاریخ کتابت پشت یکدیگر افتاده اندء در ضبطی واحد انباز باشند» دیگر نشان همه انپا نیامده است» 
لکهب ثپت نشان نختین و نجامن نبا با افزودن خط جداساز درمیان آنها ()بسنده کرده‌ایم وا از رانا به 
عدد نام پرده‌ایم. دردستنویس‌ها» وبیش از همه در دستنویس لندن ٩۷۵‏ و استانبول ۰۷۳۱ دربسیار حاها نقطة 
حروف افتاده است. ثبت همه آل موارد حز افزودن بر حجم نسخه بدل ها سود دیگری نخواهد داشت. ار اینرو ما 
حرفی را که نقطهٌ ان افتاده است تنها درموردی به همان صورت ثبت کرده ایم که اختلاف آن حرف در دیگر 
شون ماس امیس نت رآن وژه بدهد ولی همیشه درمیان کمانه نیز به بی 
نقطه گی آن اشاره کرده‌ايم تا به حساب نادرستی های چاپی گذاشته نشود, افتادگی های تک در 


‌ گفتار 


ٍِ 





ما درجایی که مناسب دانستهايم آوردهایم ونه بهپیروی از دستنویس‌ها که در اینگونه موارد هیچگاه با یکدیگر 
نمیخوانند, و به ید این مطلب هم که فلان عنوان درفلان دستنو یس حند بیت بالا تریا پایین‌تر است همیشه 


اهست نداده ایم. 


هر کس که درنسخه بدل‌های این تصحیح پژوهش کندء در خواهدیافت که بارمتن تصحیح شده را ی بیش از 
نود در صدء دستنویس اساس و سه چبار دستتویس دیگرمیکشند. 1 ی ای هی ی 
که ابا ثبت تباه کاری‌های دک از ی یط جزپر کرد نیمی از حجم کتاب جه سودی دارد؟ و آبا بپتر 
یدمص شاه رپ مان چپاریج دمتویس که باراملی مت را کند تم ممود وبا 
به ثبت برگزیده‌ای از نسخه بدل‌های مهم بس مینمود؟ 


پاسخ مصحح این است که اگر کارتصحیح را تبا براساس چهارپنج دستنویس کین ترو معترتر 
بگذاريم هر کجا که میان این دستنو یس‌ها ناهمخوانی باشد - و این موارد رو بپمرفته سیاراند » شناحت 
صورت درست همیشه بر مصحح و خواننده آسان نیست و بخش مپهمی از شناخت درستی يا نادرستی ضبط 
دستنویس اساس از این راه آشکار میگردد که آن صط تاحه ان دازه بوسیله دستنویس‌ های دیگر 
1 ۰ ۰ م2 ۰ ۰ ۰ ۶ 
نایید یا رد شوند. بسه سخن دبگر هر ان دازه ضبطی بوسیلاً شمارب زرگتری از دستنویس‌ها/ از 
شاخه‌ها و خویشاوندی‌های گوناگون؛ تأیید گردد, به همان اندازه براعتبارنسبی آن ضبط (نه اعتبار مطلق آن) 

۰ م2 ۰ ۳ ر ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ 
میافزاید وبرعکس. دیگر اینکه سخن فردوسی همیشه با خواندن بارنخستین بررمصحح روشن نیست, پلکه 
بسیار پیش می آید که معنی مورد نظر سراینده پس از خواندن مکرّر آن و دیدن صورت‌های گردیده و تباه شده آن 
در دستنویس‌های گونا گون دانسته ميشود. سوم اینکه تباهی بخش بزرگی | راین نسخه بدل‌ها را خوانند گان 
هنگامی خواهند پذیرفت که مصحح همه آنها را بی کم و کاست به داوری آنان گذاشته باشد. وگرنه درهر 
کجا که آنها من را دنابند,آن ره بهعلت از دست رفتن ضبط اصلی ونهبه حساب کم آگاهی خود. لک 
تنبا وتنبا به حساب نقص تصحیح وبی اعتباری کارمصحح خواهند گذاشت که چرا او درتصحیح شود از 
دستنویس‌های بیشتر و بیتری بهره نگرفته است ویا نسخه بدل‌ها را بی کم و کاست ثبت نکرده است. نتبحه 
یک چنین تصحیحی این خواهد ود که هرچند ال یکبار کس دیگری به ین هوس خواهد اند که تصحیح 
گر و ببتری جایگزین تصحیح‌های موجود کندوبدینتتیب عمرچندین نسل درتصحیح کنابی به دوه 
کاری خواهد گذشت. 1 ایترودرتصحیح کتابی به ارچ شاهنمه نبید | زاين هرامید که نیمی از صفحه‌های 
کتاب به ثبت دستبردها وتباه کاری های کاتبان گرفته شود بلکه برای حلوگیری از دو باره کاری و درحا ردل 

1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳2 5 ‌ . م2 هً 

هیچ راهی جزاين نیست که پس از ارزیابی بخش مهمی از دستنویس‌ها و گزینش شماربزرگی از معتبرترین 


پیشگفتار 


زب 





نباء هم؛ ناهمخوانی های دستنویس‌های اساس تصحیح را با دقت وبه نظمی علمی درپایین صفحه‌ها ثبت 

کنیم تا بلین ریب تصحیحی اراين کتاب فراهم بت وت ولی تنس 

و معتبر باشد, اگرجه از این راه بسیاری از افزوده‌های دیگران نیز درون کتاب گردد. تنها یک جنین تصحیحی 

ست که میشواند به عنوان یک مادرتصحیح همیشه اعتبارنسبی خود را نگهدارد و اساس پژوهش شاهنامه و 
ِ 

تصحیح‌های سپسین کردد. 


گذشته از این‌ها دراین ضبط های فاسد و افزوده‌های دیگران که درپابین صفحه‌ها آمده‌اند, بسیاررجیزها 
میتوان آموعت که هم درپژوهش متن تصحیح و هم دریزوهش زبان و آدب فارسی سودمنداند. همحون شناحت 
حوبشاوندی و شاخه‌بندی دستنویس‌ها, جگونگی تباه شدن ضبط هاء پژوهش دردگرگونی زبان و خط 
فد رسی » پژوهش درعلل دستبردها, بررسی شیوةٌ کار کاتبان, بررسی میزان توخه مردم به شاهنامه, پژوهش در 
نطور داستان‌های شاهنامه درمیان مردم» پژوهش در گشت آیین‌ها وبینش و باورهای کمن به نو بررسی اندازه 
سواد و آگاهی مردم از ربان فارسی و آیین های کپن ملی»؛ پژوهش در دوق ادبی و روانشناسی مردم ایران و حه 
مس چیزهای دیگر که ما امروز نمی شناسیم» ولی راه پژوهش را برای آیند گان بازمیگذاريم. 

به گمان مصحح, اوبا این تصحیح که دفتر نخستین آن در برابر خواننده است» توانسته است زمينة استواری 
رای پژوهش متن شاهنامه آماده سازد. امید مصحح این است که منّدان پیت بیت این تصحیح را با سختگیری 
و باریک بینی و موشکافی و کارشناسی, بی غرضانه بررسی کنند و نظریات خود را منتشر سازند. ما پس از 
ب یال این تصحیح که درشش دفترمتن و دو دفتریادداشت‌ها درنظر گرفته شده است؛ با توحه به نظریات 
دبگران و آنحه خود بدان رسیده آیم تصحیح دیگری از این کتاب بدون ثبت نسخه بدل‌ها وبا حطی درشت‌تر و 
زير وزبر گذاری بیشتر و املائی یکدست‌تر درجهار دفترمتن ویک دفتریادداشت‌ها منتشر خواهیم کرد و آن 
صحیح را تا پیدایش یک دستنویس کمن تربه عنوان تصحیح فعلاًنمائی این کتاب خواهیم دانست. 


مزا | 6 ۳ : ,. عم م2 
رفراهم کشت و درميانة کاردمی ازتشویق ویشتیبانی و راهنمایی فرو گذارنکردند صمیمانه سپاسگزاری 


بر 
9 
تست و 


جلال خالفی مطلق 


سی و یک 


1 ۱ 


دستنویس های اساس تصحیح این دفتر 


الف - دستنو یس های اصلی 


دستنویس کتابخانه ملی فلورانس. به نشان (0.۳.3) 24 .0۱۰۱/۱ .۰۱/5 مورخ ۶۱۴ / ۱۲۱۷ 
دستنویس کتابخانه بریتانیا درلندن, به نشان 103 .21 ,۰۸۵0 مورخ ۶۷۵ / ۱۲۷۶ 
دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان ۰۳۰1479 مورخ ۷۳۱ / ۱۳۳۰ 
دستنویس کتابخانه عمومی دولتی لنینگراد. به نشان کاتالك درن. شماره ۳۱۶ - ۰۳۱۷ مورخ ۷۳۳ / ۱۳۳۳ 
دستنویس دارالکتب قاهره, به نشان ۶۰۰۶س, مورخ ۷۴۱ / ۱۳۴۱ 

دستنویس دارالکتب فاهره, به نشان ۷۳ تاریخ فارسی, مورخ ۷۹۶ / ۱۳۹۴ 

دستنویس کتابخانه دانشگاه لیدن به نشان 06.494 ۰ مورخ ۸۴۰ / ۱۳۳۷ 

دستنویس کتابخانه ملی پاربس به نشان 493 .۴۵۲9 5000۱۰ ۰ مورخ ۸۴۴ / ۱۴۴۱ 
دستنویس کتابخانه پاپ در واتیکان, به نشان 118 ,۳۵۲5 .۸۸5 ۰ مورخ ۸۴۸ / ۱۳۴۴ 
دستنویس کتابخانه دانشگاه اکسفورد. به نشان ,4 .0 ,۴۵۲5 ,۸۸5 ۰ مورخ ۸۵۲ / ۱۴۴۸ 
دستنویس کتابخانه بریتانیا در لندن به نشان 188 18 .۸00 ۰ مورخ ۸٩۱‏ / ۱۳۸۶ 


دستنویس کتابخانه دولتی برلین؛ به نشان 4255 "0۲,2 ۰ مورخ ۸٩۴‏ / ۱۳۸۹ 


ب - دستنویس های غیراصلی 


دستنویس کتابخانه بریتانیا در لندن. به نشان 0۲1403 ۰ مورخ ۸۴۱ / ۱۸۳۸ 


سی و سه 


۲ ۲۵ دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی درلنینگراد. به‌نشان 1694 .5 مورح ۹ ۱۴۴۵ 
۳ -س ۲‏ دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای. در استانبول. به نشان ۰۳۰1510 مورخ ٩۰۳‏ / ۱۴۹۸ 
- بنداری ترجمه شاهنامه به‌عربی از فتح بن علی بنداری اصفهانی, میان ۶۲۰ - ۶۲۱ / ۰۱۲۲۴۰۱۲۲۳ 


به‌ کوشش عبدالوهات عزام؛ جاب دوم نهران ۱۹۷۰ 


برخی ازنشانه‌های دیگر 


 )!(‏ درجلوی هر واژه با بیتی که اید. نشان ان است که ان واژه پا بیت مشکو با نامفهوم یا فاسد است 

(؟) گویا ضبط درست نیست. ولی شایدهم درست و يا راهبر به‌صورت درست باشد 

[ ].. درمتن هر بیتی که به گمان مصحح بر آن ظن الحاقی بودن میرود و یا در جای خود نیست. در چنگك دو 
گوشه نشانده شده است 

< > هر حرف یا واژه‌ای که در پی نویس ها در جلوی نشانه دستنویسی در چنگك يك گوشه اید. نشان آن است 
که آن حرف يا واژه در آن دستنویس نیست و با افتاده است 

برابر است با 

۱ لت یکم پیت 

ب._.. لت دوم بیت 

پ ‏ پی نویس (اگر شماره پیش از این حرف اید شماره بیت است و اگر پس از آن اید شماره بی نویس است. 
مثال : ۱۲پ. یعنی پی نویس بیت ۰۱۲ ولی: پ۰۱۲ یعنی پی نویس شماره ۱۲) 

متن > نگاه کنید به : متن در شماره سپسین 

سه نگاه کنید به . نشانه برگشت 


ب- ‏ شانه گشتگی ضبطی از ضبط دیگر 


سی و جمار 





به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برن‌ک1رد 
خداوند ‏ نام" و خداوند جای خداوند روزی ده و رهنمای 
خداوند کیوان" و گردان سپهر فروزنده‌ی ماه و ناهید وسهر 
زنام و شال سا نت شنت نکارنده‌ی برشده 

۵ ی تفت تا ات‌شضلن. و بینسی؟ ۰ مرنجان دو" بیننده را 
ات ان عل ‏ ۱ که او برتر از نام و از "" جایگاه 
خن هر چه زین ۲ گوهران بگرد نیابد بدو" راه جان و خرد 

د گر سخن برگزیند همی همان را ستاید" که بیندهمی 

91 نداند کس او را چو هست میان بشدگی را بایدت بست 
یا ای نا غمی. مات ۲ و تفیش تهاگن انس ار 
شید ای ۳ با و ال روا سید تمد ی کی با 
به هستیش باید که خستو" شوی ز گفتار بیکار" یکسو شوی 


۱-لن پیش از این ببت سر نویس دارد: بنام ایزد بخشاینده؛ درل از اغاز تا پیت ۳۹ داستان جمشید به خطی نوتر از متن اصلی است؛ درس از بیت ۱۵۸ 
دبیاجه تا بیت ٩‏ ۰ داستان حمشید افتاده است؛ بنداری ترجمه دیباچه را ندارد ۲- لی, و: جان ۳ ل.س: رای 6-لن ق, ق؟ 1 
ب: <و> ؛ متن- فهال. سپ ۵- لن: قلی. ب: کیهان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ٩‏ ل: پیکرست؛ متن< یازده دستنویس 
دبگر ۷-ل. س, لن, ق" لی: ز؛ متن< هفت دستسویس دیگر ‏ ۸- ل: چوبینی ؛ متن- بازده دستنویس دیگر 4- لن, پ: تو 2۱۰ ل. 
س, لن, قآ لی» پ و ا. ب: نیابد بدو(لن, ق۲: ازو) نیز اندیشه؛ متن- ف» ق»ل" 2۱۱ لن. ق. پ: وز؛ ل پس از اين بت افزوده است : 
یفین دان که هرگرز نیاید پدید به وهم اندر انکس که وهم افرید 
۲۳ و: زان؛ ب: از ۱۳- ق: برو ۱16- لی: مرورا بيك جو نسنجد خرد ۵- ف.ق: همان راست اید(ق: باید)؛ ل» س, لن. ق۲- و: همان 
گریند؛ 1: همانا ستاید؛ ل۲: همانرا ستاند؛ ب: همورا ستاید 1 درل این بیت در که آمه است ۷- لی: خرد و جان را (وزن نادرست 
ست) ۱۸- ل: اوی ؛ متن- بازده دستنویس دیگر 9-ل۲: سخت ‏ ۲۰- فسءلی- ب : الت وا متن- ل, لن.ق» ق۲ ۲۱- ق: جایگاه؛ 
و" : ری و هوش ‏ ۲۲- ف پ» وا ب: روان؛ متن- هشت دستضویس دیگر 7۲۳ س, ی" لی. پ. ب: چون؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
خ ۲۵- لن. لی, ال ۰ب : زگفتار وبیکار؛ ق: ز گفتار وکردار؛ متن< ف. ل. س. قآ پ. و؛ ف پس ازاین بیت افزوده‌است : 
کنون اي خرمسند مرد حرد تنلنش شیات : تست اندر حورد 


دیباچه 





م 3 ۱ ۰ 2 ۲ 7 ۲ و ممم 
در مسسنده بای و جو بت ده راه ره ررشی به فرس‌انش کردن تک ان 
توانا بود هر که دانا ‏ بود ز ار یل سر سنا برد 
۱۵ ازین برده ۳ سضن که تست رهمستی ۳ تال تسه ر تاه وت 


کنون ای حرد تال ارچ" حرد ثٍِِ حایگ ه گ تب استتلون: حورد 
۳ ۲ 0 ۳ ۰ او 

حرد بهتر از هر جه ایزدت داد ستایش خرد را به از" راه داد 
ِ ۳ ِ 

خرد رهنمای و خرد دلشای خرد دست یرد بهر دو سرای 

2 ۱ ۵ ۰. ِ 

ازو شادمانی اوقت . تست و رویت. ‏ فرونی ۳ ۳ 

۸ 

۳ ۲ : ۳ 

حه گت آن ۱ مرد از ِ که دار ‌ 0 او(" برحورد: 

۳ , ُ م2 ۰ قترر را ّ 

کسی کو خرد را ی ۱ دمن کردد از کرده‌ی خویش ریش 

۲۵ ۳ ۳ 

اس نا یر ارسضسم تا گسسته خرد"" پای دارد به بند 


۱" لی: جوپوینده باشی ‏ ۲- س,. لن. فآ شا روا رن ق. ال دب ۲" ل:به 6 ق:تن ۵-ف: ترا کار؛ قآ 
پ» ب : سجن راه؛ و: ترا راه؛ متن < هفت دستنویس دیگر 1 و : رهستی بر اندیشه دیدار؛ ی" : ز هستی مر اندیشه آگاه؛ پ: ز 
هستیش اندیشه را راه + و و :ولی دست اندیشه کوناه؛ متن - هفت دستنویس دیگر؛ ل.بیس ازاین بیت افز وده‌اند : 

چو معلوم شد هستی ۳ - خاطر خویش رنجه مدار 
پیایی بیت های ۱ تین ها ۱ ان زب یت هار 
آورده است) ؛ تن ۰ ل ۰۴-۱ ۶ ۵ ۱۵-۷ ب: ۱۵-۱ 
۵پ ؛ پیایی بیت های مت - س, لی. پ. و (که : برابر است با پیایی بیت های ف یس از بیرون کگذاشترن بیت ۱۲ پ. و برابر است با پیایی بیت های ب پس 
از بیرون گذاشتن بیت ۱۵ب) ۸- ف: گفتار اندر شناختن خرد و صفت خردمندان و ستایش ایشال ؛ ق ‏ نت س خرد: پ : اندر ستایش خرد؛ متن < 
هشت دستنویس دیگر ‏ 4- ف: مرد؛ ل. س, لن. ق۲ .لی: پ. و ب: وصف؟؛ ل": فضل و؛ متن< قآ (ونيزس )۲‏ ۱۰-س,پ: بدال؛ ق۲: بریر؛ 
متن< نه‌دستنویس دیگر+ در ف این بیت یس ۱ یام ارس : س- به ال نی از این بیت اف وده‌اند : 

کنو (پ: بسین) تا چه داری بار از خرد که گوش ستاینده (قی: سراینده؛ ل": شتابنده) زوبرخورد 
فا یقت پیش اژابیت ۱۶ وخ امله یت 

تسا تا چه داری کنود از جرد که گوش از سرانیدنش برخورد 
ِ و این یت را ندارند. ولی در ل انرا در کناره افزوده‌اند ۱-۱ : برتر 1۲- ل, لن: ایزد بداد؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳ 

! ق این بیت راندارد: ولی و ل یت اش ۱۵ یه : رو مردمیست+ پ. ول : زویت غم است؛ متن7 ل. 

ی ۰ب 7۱ لی؛ وال ریت . ۱۷ ل. لن؛ ق" لی: زویت کمیست؛ چه و: زویت کم است؛ آ: ازوهم فزونی و هم کمیست (وزن 
نادرست است)؛ ب : : ورو هم فزوی وزو هم کمیست؛ متن< ف. س. ق.ل۲ ۱۸| : این بیت را ندارد؛ در ق, و این ۳0۳ 
شده است . 7۱٩‏ ل. س.پ- ب: خردمند مرد خرد؛ لن, ۲ الی: هنرمند مرد خرد؛ متن< فهق ‏ ۲۰-ق: کردار ‏ 1-۲1: خود ‏ ۲۲- لی: که گوشس 
ستاینده زو برخورد؛ در ف این بیت یسب ر از بیت ۱۵ امده است+ در قی. و این نیت با بپت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۲۳- س.لن. ۲ .با : ز؛ متن ع 
ل» لی» و + فه فی. ۱ ۱ ۰ب این بیت را ندارند. ولی در قی انرا در کناره افزوده‌اند 6 ل: خواند؛ متن< یازده دستنویس دیگر ۵ ق: ترا ۲۱ -ل: 
شد ازوی؛ ۱: چوگشتی ؛ ل" که آزوی: متن- نه دستنویس دیگر ‏ 7۲۷ ل: شکسته خرد؛ ق: خرد بسته را؛ مت < ده دستلویس دیگر 


دیباچه 





۲۵ ۳ تقو ات که" بی چشم شادان جهان نسپری 
رت ار و حرد ر شناس تال حال ست و آن؟ سبه ۳ 
سه پاس" تو چشم"ست و گوش" و زب‌ان کزین سه بود" نيك و بدا" ی گمان 

7۹ ۲۰ 
هعرج را ان 1 که داق وه و گر من ستایم که بارد شنود 


حکیما جو" کس نیست گفتن جه سود ازين پس بکُو کافرینش چه بود 
۰ نویی" کرده‌ی کردگار جهان ندانی همی"" اشکار و نهان 


۳ ۲۰ 
ب انش ۰ او جوی ‏ به گیتی بپسوی" و بهرکس بگوی 
۱ ۳۳۶ 

چو دیدار بای به "۳ سخن ۳ 0 ۲ ۶ ن 


و 


از" اغاز باید که دانی درست سر مایه‌ی گوهران از" نخضست 
۵ که بزدان ز اجسیز جیز افرید بدان تا توانایی امد" پدید 


۱- لن : گر؛ ق۲: اگر؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۲- ل» س, لن» ق۲- | ب: توب متن- فه ق» ل۲ ۳ ل۲: خشم ‏ ۱-6: سپاس افرینش ‏ ۵- 
پ: ان را 1- لس لن, نق۲- ب: سپاس ؛ متن- ف؛ ق این بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۷- ل- وه ل": سپاس؛ ۱ ب این بیت را 
دارند؛ متن< ف ۸ ل: جان؛ س» فی- وال۲: گوش؛ متن- فلن 7٩‏ ل.سءق.ق؛ پ.وال": چشم؛ لی: جان؛ متن< ف لن ‏ 7۱۰ ل- 
و ل۲: رسد؛ متن< ف ‏ 2۱۱ لن؛ ق۲: بیش وکم ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۰ ۱۲- ل. س, لن؛ ق؟- وا ب: بارد؛ متن- فهق, ل ‏ 2۱۳ ف: 
زین پس بگو کافرینش چه بود (-۲۹ب)؛ در ب این بیت پس از بیت ۲۱ آمده است ‏ ۱-۱6: خرد را چو؛ ل۲: حکیمان ۱۵- فلت یکم اين بیت 
ر. ندارد (۲۸ب و ۱۲۹ را انداخته و از ۱۲۸و ۲۹ ب يك بیت ساخته است)؛ در س پس ازاین بیت بیت ۳۳امده‌است ؛ ق پس از این بیت و مه و پس ازبیت 
مبیسین افزوده‌اند : 
هه سیر نز تور تساو و. اهاز شتا ۰ تا تسه ار ۰ شرا دورن تاد 

بن بیت در نه‌دستنویس دیگر نیست. ولی درل انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۱7-]: توگر ۱۷- لس لن,قق"؛لی. لآ ب: نبینی همی ؛ پ» و: شناسنده؛ 
مد < فه ق, !+ پ, و پس از این بیت بیت ۲۹پ را افزوده‌اند ۸- ل. ق» پ» وب : به گفتار؛ ا: ز دانا و٩‏ ل به دیدار؛ س, لن» قآ لي این ببت 
ر ندارند, ولی در س آنرا در میان ستون ها افزوده‌اند؛ متن- ف -۱٩‏ ل": بجوی ۲۰- ل: مگوی؛ ق: بجوی؛ متن- فپ ب ۲۱- لی: 
۷۲- قآ لی: از؛ س این بیت را ندارد؛ در ق این ببت و بیت سیسین پس از بیت ۶٩‏ امده‌اند و در اینجا نیز انها را در کناره افزوده‌اند .۰ ۲۳- در 
س این بیت پس از بیت ۲۹ آمده است؛ در ق این بیت و بیت پیشین پس از بیت ۶۹ آمده‌اند و در اینجا نیز انها را در کناره افزوده‌اند؛ پیایی بیت های ۱۶- 
۳ در در دستنویس ها- ف: ۰۲۱ ۰۲۰-۱۷ ۲۳- ۰۲۷ ۲۸ و ۲۹ در يك بیت (-* ۱۲پ ۰۳۰ ۳۱- ۳۳ (بیت های ۲۲ و ۳۰پ را ندارد و یت ۱۶ 
بس از بیت ۱۲ آورده است) ؛ ل : ۰۳۱-۱۶ ۳۱- ۳۳ (بیت ۳۰پ در کناره امده است)؛ س: ۰۱۶ ۱۶پ ۱۷- ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۳ (بیت های 
۰ و ۳۰پ را ندارد وبیت ۳۱ در میان ستون 19 است)؛ لن : ۰۱۶ ۱۶پ ۱۷- ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۳۹ ۰۳۳ ۳۰ (بیت های ۳۰پ و ۴۱ را ندارد) ؛ 
ق: ۰۱۶ ۱۶پ ۱۸ ۰۱۹ ۰۲۱ 0۲۰ ۰۲۵-۲۳ ۰۲۹-۲۷ ۳۰پ ۰۳۰ ۳۱ (بیت های ۱۷ و ۲۲ و ۲۶ و۳۲ و ۳۳ در کناره امده‌اند)؛ قق"؛ لی: ۰۱۶ 
۶ب ۰۲۷-۱۷ ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۳۳۰۲۹ ۳۰ (بیت های ۳۰پ و ۳۱ را ندارند)؛ پ: ۰۱۶ ۱۶پ ۰۲۸-۱۷ ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۳ ۰۳۰ ۳۰پ ۱۳۱ 
۱ ۲ ۱ ۱ ۳۲۰۵۳۲۰۵۲۱۱ 
۱ ۶ اپ ۸۲۱-۱۷ ۳۰-۲۳ ۳۱ ۳ (بیت های ۲۲ و ۳۰پ را ندارد) + ب : ۰۱۶ ۱۶پ 
صس ۱ ۹۱ ۳۰ 2 ۳ (بیت های ۲۲ و ۲۷ و ۳۰پ را ندارد) ۲- ف گفتار اندر وصف آفرینش عالم و ستایش افریدگار؛ 
.ب: گفتار (پ فا یمان افش یر لین : گفتار اندر) افریدن عالم « و نهاد ان ؛ ق : در اف فریدن عالم ؛ وا ب: گفتار 

< گفتار>) اندرآفرنیش عالم: ؛ قآ ل۲ ناخواناست؛ متر- آغاز ف 1-۲۵: ز ٩۲-لن:را‏ ۲۷-ل.لی: وا ب: اید؛ متن< هشت دستنویس 


۰ ی 
تست 


۳ ۳ 


دیباچه 





وزوا مای‌ی گوهر امد" چهار براورده" بی رسج و بی روزگار 
یه ات یل تست میان باد و اب" از بر تیرهحالك 
اکن ۷ مجتیک. قاس ز گرفتیش ایس خشکنی, افسد. ندید 
وزان پس از ارام سردی نمود ز سردی همان باز تزی"" فزود 
۰ جو این جار گوهر تخختاعن. ات ز بهر سپسنجی ۳ ات 
۱0 اه و ایا 
بدید ۱ ی "۲ یز( ون تشن نم این دی ۲۲ 1 
درو دهودو . برجم" اند دید یسنان #اسله رل ۳9 
ا؟ ده‌ودو. هت شد کدحدای ی هريك"" سراوار جای 
۵ له یت اشلر دک سنته ۳ تسد ول کار پوت جر 
چو دریا وجون دشست وجون کوه و را مین " شد بکردار روشسن جر 
بالید کوه اب‌ها ‏ بردمید سر رستنی سوی_بالا کشید 
مین را بلندی نبد" جایگاه یکی مرکزی یره بود و میاه 
ارچ ای یقن ای به خاك اندرون"" روشنایی فزوا 
۰ همی برشد ابو فر ود افتا ات همی 1 مه انتاب 
و 0 4 ان 
بیالد. ‏ ندارد جزین ‏ نرویی ‏ . نبوید" چو پویندگان"" هر سویی 


۱-0: فزون ‏ ۲" ق: گوهران هر؛ ل: سرمایهُ گوهران این ۳- ل: برآورد؛ متن- بازده دستنویس دیگر ‏ ع- ل.س,لن.ق, لی؛ پ. آ. ل".ب: آتشی ؛ 
متنن< ف‌ق؟ ‏ ۵-وا یکی برشده‌گوهر ‏ -ل.س.قی.ق۱. ب: اب وباد؛ منن-فلن.لی؛پودل ۲‏ ۷-ل۲: ازبرو ‏ ۸-: به؛ آاین پیت را 
ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر 24 ل: ازان ‏ ۱۰-ل, لن- ون ز؛ متن< فس,آ, لآ ب ‏ ۱۱- لن: فزود ‏ ۱۲- ف: بادتری؛ قی: با وتری؛ 
متن< ده دستنویس دیگر ۳- لن: نمود ۱۶- ل: سرا ۵- لی: < در > (وزن نادرست است) - ل- ب: ساخته؛ متن< ف ۱۷-ل- 
ب: زهر؛ متن< ف ‏ 7۱۸ ل, لن؛ ق» وال" ب: برافراخته + س, قآ لی, پ: گونه‌ای گردن افراخته؛ 1: گونه گوهر برافراخته؛ متن- ف؛ ل, فق پس از 
این بیت سرنویس دارند : گفتار اندر آفرینش افلاك 9- لن : پدیدار ۲۰- لی: آن ۱- لن : گوهر ۲۲- لن : نماینده را ۲۳-ل: درو دادو 
هم بخشش+ س- ب: درو (ق": در) بخشش و دادن ؛ متن< ف ۰ ۲6 ل: جویان + س, لب و : داننده را جون؛ ق: دانا جنان جون+ پ: داننده‌تان 
جون ۵- لنء. ق: بدان تا توانی اید پدید (- ۳۵ب)؛ متن- فه آ. لآ ب؛ در ل- ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 2۲۷ لین جر 
و ۲۲ 0 هر دو؛ در لن اين لت باك شده است؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ در ل- ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های 
متن< ف ۸ سس : بسخشید ؛ : بپیوست ؛ در لن این لت باك شده است ؛ متن< نه دستنویس دیگر و 9 چو دنست و چو دریا و چون کوه و راغ ؛ 
س, ق» لی" ب: چودربا و چون کوه و چون دشت (ل؟:باغ) وراغ ؛ لن» ۲ :چودربای خون شد همه دشت و راغ؛ متن- ف ۰ ق. ل۲: جهان 
۱ لی اين بیت را ندارد 7۳۲۰ ل: ز سبزه پلندی بهر؛ متن- بازده دستنویس دیگر ‏ ۳۳- ل. لن. ق, ق ۲ پ: یکی مرکزی بود تیره سیاه+ وا ب: یکی 
مرکزی تیره بود سیاه(وزن نادرست است)؛ لی این بیت راندارد؛ متن< ف. س, | ۳ ۱-۳ بدین ۳ ۳۵- س. لن. قآ لی : ز سردی همان 
از تری فزود(لی: نمود؛ < ۳۹ب)؛ متن< هفت دستدویس دیگر؛ ف پس از اين بیت سرنویس دارد: گفتار اندر ستایش اشجار و نبات و صفت افلالك و 
افستاب‌وماه ‏ ۳۷-س.لن.ق-وءااب(ونیزل آبلن؟) : همی‌برشداتش؛متسن-ف.ل.ق»ل ۲ ۳۷-ل اجهان + زمی + تن <دهدستن ویس دیگر 
1 که پارست (<- گیارست) ۳۹- لی, ب: به ابر ۰ع- ل": سرایشان ۱ع- ل: به زیر اندر آید سرانراز سخت؛ ف پس از این بیت 
افزوده است : 
رز ان تاه ان کوهر اسد بدید ازان نان کته داد افتوریبت: نسروریل 

6۲ |: نیکویی؛ ل : بییند جنبنده از هر سویی ؛ لی این بیت را ندارد؛ متن< نه‌دستنویس دیگر ‏ 4۳- فه س, لن. ل۲: بپوید ۰ 66- ق۲: چوتوبندگان؛ 
ل : بپوپند حویندگان 


زان" یس جو حنبنده ات بدید 
سرض ریر با تفتت ال ددرت 
خور و خواب و ارام جوید همی 
نه گویا زبان و نه جویا خرد 
نداند بد و نيك فرجام کار 
و انا تا بو کادتو 
ت ۱ ۰ ۴ , 
چسین سب فرجام کر حهان 


۲ س ۰ ۱۸ 

: ۳ 3 1 

۹ 1 ۳ 

پذیرنده‌ی هوش و رای و خرد 
زر و نه. ری ناکم 
2 ۲۸ ی ۱ +۳ ۲۱ 
مگر مردصمی حبره‌حواسی همی 
براورده‌اند 





ِ مج ۳ 
۵ رستنی ۳ حویش اورید 
نگه کرد باید بدین 7 
ك ۰ ۰ م2 7 
وزان زندی کام جوید همی 
ز خاشاك‌ها خویشتن" پرورد 


شد این بندها را سراسر کلید 
به گفستار" خوب وا" خرد کاربند 
مرو را دد و دام فرمان*۲ برد 
که معتی مردم "" حه باشد یکی 
5 ۳ سز. ‏ ۳۳ 

به جندین میان‌جی بپرورده‌اند 


و و رن ۳۳ نج 
یس : فکرت تکیت : شمار 


۱- ل. ق, لی: وزان ؛ س, لن؛ 1۰ ب اين بیت را ندارند؛ متن< فپ وال" ۲-ل": همی؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۳- ل: سوی ‏ ع- 
لی: افرید؛ پ: سر به بالا کشید ۵- ل: همی سر براورد؛ و: سرش زیر باشد؛ س, لن؛ قآ لی, پ. آ. ب این بیت را ندارند؛ متن< فه ق» و 2 
ل ": برین ‏ ۷- س, لن, تقآ» په و ا. ب این بیت را ندارند ‏ ۸ ل: زکام ز ناکام خوردن خورد ؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی آنرادر کناره افزوه‌اند ؛ متن < 
ده‌دستنویس دیگر -٩‏ ل. س, لن ق۲- ۱ ب: ز خاك (و.ا: زخار) و زحاشاك تن؛ ل": زهر پرورش خویشتن؛ متن- ف ۱1۰- فه ق: بدو نيك و 
فرجام ؛ ل؟: بد از نيك فرجام؛ متن< نه دستنویس دیگر 2۱۱ ق۳: بخواهد ازو؛ ل۲: بفرمایدش ‏ ۱۲- و پیدا ۱۳ ل: گهر ۱6- ل: فرجام 
کار ۱-۱۵: نداند همی ۱1- و: اشکارا نهان ‏ ۱۷- ف: گفتار اندر سبب آفرینش مردم و ستايش ادمی که فضیلت دارد بر دیگر حیوانات بفضل 
فریدگار جل جلاله؛ ل : گفتار اندر افرینش مردم و حیوان؛ س, لن, لی: گفتار اندر افریدن ادمیان؛ پ: اندر آفرینش مردم ؛ 1: گفتار اندر آفرینش آدم و 
غیر آن؛ ل۲: گفتار اندر افرینش مردم و فضیلت آن ؛ متن< ب ‏ ۱۸- ل: چوفرجام شد؛ قی: چوزین بگذری؛ متن< ده دستنویس دیگر ۱٩‏ ل: ببالا 
جر ۱-۲۰: کرشد به ابر ۱- فه و ل۲: بدیدار؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲۲- ل: < وک ۳- لن : رای و هوش + ۱: رای هوش 6 ل: 
<و> ۲۵-ب: رامش ۲۱-ق۲: بگذرد؛ ا: بگذری ۷- ل: که مردم به معنی ‏ ۱-۲۸: یکی ۲۹- ف و: مردمش؛ ل. قآ پ: مردم ؛ قی» 
ل مردمم؛ متن< س, لن؛ لی» آ. ب ۰- ف.س, لن, قآ لی. پ. | لآ ب: دانی + ل. و: خواند؛ متن< ق ۱-۱: جه کرد؛ س, لن. قآ لی» 
پ. | لب پساوند ندارند . ۱-۳۲: نخوانی؛ ف و: پسین شمارش نخوانی (و: نداند)؛ ل: جزاینش نشانی نداند؛ ق: زمن باز پرس ار ندانی + له 
ب : جزاینم شماری (ب: نشانی) ندانی ؛ متن-< س, لن, ق؟؛ لی. پ ‏ ۳۳- ل- ب: نخستین؛ متن< ف ‏ 7۳ ل: جنبش؛ لن-۱: فطرت ؛ متن< فه 
زاب ۳۵ ل.س.ق- ب: پسین؛ لن: پسین در؛ متن< ف  2۳٩‏ ل- ب: توبی + متن- ف ‏ 2۳۷ فق: گویا؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ 2۳۸ 
و. ب : دگرگونه این ۹- ف: چه داند جهان از؛ لی: ندانیم راز؛ متن- ده دستنویس دیگر 


دیباچه 





م2 ۱ سب ۲ 
اه رسج تلاوت تخت 1 رواست که حود رسج بردل ظ دانش مت امتیدت] 
7 ۳ سس ۴ 
۷۹ ۳ ی بدین تیتن نیز د‌ که درمان ازویست و رویست درد 
.| : ۶ 7 مم 
یت ان سس نه‌ان" رنج و تیمار بکگزایدش 
1 م ۸ ۰ 
۱ یا ۰ ۱ فاد ۰ ۳3 ۲ 
ازو دان فزونی و زوهم" نهار بد و نيك نزديك او اشکار 
۱ ۱۳ ِ ۳ ۴ 
زیافوت سرخ‌ست چرخ کبود نه از اب و باد و نه از کرد و دود 
۵ به چندین فروغ و به چندین"" چراغ یاراستسه چون به نوروز" باغ 


روان اندران" گوهر ۰« کزو" روشنایی گرفتست روز 
که هر بامدادی جو زربن سپر ر مسرق برارد فروزن‌ده ۳ 
شین زد ۶ غر شتا و اتیب نهنا 
چو از مشرق او سوی خاور" کب ز مشرق" شب یره سر" بش 
۰ نگیرند" مر" یکدگر را گنر نباشد ازین يك روش" زاستر 


(- س" پ.1: چوکاری بیابی (ق" لی: نیابی) برین (ق: ازو) برگزین؛ ل", ب: که کاری نیایی بدین (ب: جز او) برگزین؛ و اين بیت را ندارد؛ متن- 
ف.ال ۱-۲: توشب را ۳- ل: ز؛ ف از بیت ۷۰- ۸٩‏ را ندارد؛ درل پس از بیت ۶۹ به‌ترئیب بیت های ٩۳ و٩۰ ۰۹۴ ۰٩۲‏ امده‌اند؛ در س, لن» 
لی میان بیت ۶۹ و ۷۰ بیت ٩۲‏ آمده است؛ در ق پس از بیت ۶۹ به‌ترتیب بیت های ۰۳۲ ۰۳۳ ۶۷ ٩۳‏ و ۷۰ آمده‌اند؛ در ق" پس از بیت ۶٩‏ بیت ٩۲‏ 
آمده و بیت های ۰۷۰ ۱ و ۷۲ را انداخته است؛ در و آء ل۲ میان بیت ۶٩‏ و ۷۰ بیت های ٩۳‏ و ٩۳‏ امده‌اند؛ پیایی بیت های متن< ب (که با س, لن؛ 
لی پس از بردن بیت ٩۲‏ بجای خود ویا با و اء ل" پس از بردن بیت های ٩۲‏ و ٩۳‏ بجای خود برابر است)؛ جای درست بیت های ۶۸ و ۶۹ در جلوی 
تست ٩۳‏ اشت. له مردهردانشش بار یرداق اب ترا ندارد هدن کشت دی الیل هازلن نان ۱۵ 
این بیت را ندارد؛ متن- س, لی. پ. وب ۸- ل: نه از مهر او دل بکاهد همی؛ لی: از ان گردش ارام گیرد همی + ق" این ببت را ندارد  -٩‏ ق۲: 
ازو دان نهانی + لی: ازو هم فزونی ؛ ق اين بیت را ندارد» ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ف ۰ س, پ وال" : وهم 
زو؛ متن< ل.لن؛ ق" لی. اب 7۱۱ ل.س,آ: شمار؛ ق۲: بهار؛ متن- لن, لی, پ. وال ".ب ‏ ۱۲- لن: اویست کار 2۱۳ ل: چنین چرخ گردنده 
پیدا نمود؛ متن< ده دستنویس دیگر بجز ف ‏ ۱6- س, لن, قی پ. آ: نه از اب وگرد ونه از باد ودود؛ متن- ل؛ ق» لی؛ وال "۰ب ۱۵- لن؛ ۲ به 
چندان؛ ليی: که با ان فروغی بچندین [۱- ق۲: همچونادیده ۱۷- س.لی: اندر افریدن افتاب و ماه و غیره؛ لن, آ. ب: گفتار (ب: < گفتار> ) 
اندر افرینش افتاب وماه (لن : وغیره؛ ا: و غیران)؛ پ: اندر گردش فلك و افتاب و ماه؛ ل. فی سرنویس ندارند؛ ق؟ ل۲ ناخواناست؛ متنت و ۱۸- 
ی. قآ و: اندرو؛ لی: امد ان؛ ل۲: اندرین  -۱1٩‏ ق» و: شب فروز؛ ل: ازویست رخشنده گیتی فروز؛ متن< س, لن, پ. اب ۲۰- ل.ق, ل 
ب: ازو؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ف ۲۱- ل این بیت و دو بیت سپسین را ندارد؛ ولی آنها را در کناره افزوده‌اند ۰ ۲۲- ق»و: ازو؛ ل": برو 
۳ س- لی, ال" ب: مضرب؛ متن- پو ۲6 س: کشید؛ ق: رسد؛ ق۲:دمید؛ ا:رسید؛ متن< لن, لی. پ. وال "۰ب ۲۵- لی: آ: زمغرب 
لی: < سر > (وزن نادرست است) . ۲۷- س, ق۱۰: برکشيد ؛ متن< لن؛ ق, لی. پ. ور لب ۲۸- ق" لی. ال" ب: بگیرند؛ متن< س, 
لن. ق. به و ۲۹- ق.ل".ب: بر ۳۰- ق.لآ.ب: رهگذر؛ل: ز خاور براید سوی باختر ۳۱- لی ون ازین روشن و ۳۲- ل- ب: راستر؛ متن 


ِ‌ 
۳ 


۱ سس 


۸۵ 


نهک ب: شود نیره 


چراغم ست مر تیرشب را بیج 
چو سی روز گردش" پیمایدا 
پدید آید آنگاه باريك و زرد 
جو بیننده دیدارش از دور دید 
دگر شب نمایش کند بیشتر 
به دو هفته گردد تمام اد رت 
برد" هرب انگاه باریکتر 
بدتتس ان نهادش خداوند داد 


خاه تزوت: کر ان سایتی سین 
۴ 2 ی 

به بد تا توانی تو هرز مپیچ 

2 

دو روز و دو شب روی نمایدا 

۸ 6 ۰ ۲ ۳ / 

چو پشت کسی کو عم عشسی خورد 

هم اندر زسان او" شود ناپدید 





بر روشنایی دهد بشستر 
7 و 
بدان " بازگردد که بود از : 


گفتار اندر ستایش پیعمبر" 


۱۹ 


دلت گر" نخواهی"" که باشد نزند 
چو خواهی که یابی ز هر بد" رها 
بوی* در دو ۳ ۹ وسستت ار 


در تست سار تحانلات خسست 

" ۲ م ۳۳ 

همان تا نمردی تن ستمند 
۵« 

سر اندرنیاری به دام بل 


تکوکار گردی" بر کردگار 





۰ ازلل ۲- ب: از من ؛ و: بر ما ۳- پ: تابی ؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند 6- و: ارو ۵-ل: گردو<ن > ۱ 
گیتی بدو روشنا؛ لی: درو روز و شب روی بنمایدا؛ متن< ی» قآ پ» وال ۷- ل: باریکتر؛ متن- س- ب ‏ ۸ ل: کوبود 


عشق خور؛ ی؟: کوغم خويش خورد؛ متن" س, لن, ق. لی- ب ‏ 4- ق, لی: و زو؛ درس, لن, تیآ لی» پآ پس از اين بیت بیت ۸٩‏ آمده است 
۰ -ل: او 1-1۱: بدین ۱۲- و شود ۱-۱۳: تاریکتر؛ ل. لی, پ اين بیت را ندارند ع ۱- س, لن؛ ق"1۰: برینسان؛ ب: بر انسان؛ ق اين 
بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ل. لی. پ» وم ل ! ۵- ل": بود نا که باشد 5- لی: بدین ؛ در س, لن, آ؛ لی, په | اين بیت پس 
ازست ۵ اقلا انیت ۷- ف : گفتار اندر ستایش پیغمبر ما محمد صلات الّه وسلام علیه و ستایش چهار یار او رصوان له علیهم ؛ س: گفتار اندر نعت 
پیفسر صلی ال علیه وسلم + ق: گفتار اندر ستايش رسول صلی ال علیه؛ ق*: در نعت محمد مصطفی صلی اله علیه وله؛ لی: گفتر ندر نعت محمد 
مصطنی صلی ال علیه؛ پ: اندر ستايش پیغمبر صلی له علیه؛ و: فی نعت الب لامی صلی اه علی وسلم؛ : گفتر آندر نعت سید المرسلین صلعم؛ 
ل۲: گفتار در نعت پیغامبر وثنای اهل بیت؛ ب: نعت سیدالمرسلین؛ ل سرنویس ندارد؛ متن- آغاز ف ۸- ل- قآ ب- ب: دانش ودین؛ لی این 
بیت را ندارد؛ مترع ف ترامع افو تین دیگر ۲۰- پ: ره؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ جای درست بیت هأی ۶۸ و ۶٩‏ در جلوی 
این بیت است ۲۱- لپ واب: وگر دل+ س, لن, لی, ‏ ل۲: اگر دل؛ ق, ق؟ اين بیت را ندارند ولی در ق آنرا در کنارهافزوه‌اند؛ متن- ف و 
لی: نخواهد ۲- ل. س, لن, لی- ب: نخواهی که دایم بوی (1: بود) مستمند؛ متن- ف ‏ 2۲6 ل: زبدها؛ لی: چوخواهی زهربد که بای ۲۵" 
ق۲: نيابی + درف این بیت پیش ازبیت ٩۱‏ آمده‌است؛ درل اين بیت یکبار هم پس از پیت ۶۹ آمده است؛ در س, لن قی*7 ل* اين بیت پس از بیت ۲٩‏ 
آمده است؛ ق اين بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ۲- ق۱۰: توبی ۷- ل: تن 1-۲۸ لآ ب: نکونام باشی؛ متن< ل» ق. چپ وا 


ف., س, لن. قآ لی این بیت را ندارند؛ درل این ببت پس از بیت ٩۰‏ در ق پس از بیت ۶۷ و در پ» و | ل" پیش از بیت ۷۰ امذه است 


دیباچه 


به گفتار پیخمبرت راهمجوی 

۵ چه گفت آن خداون دا تنزیل و" وحی 

که من تیان علیم قزر :ات 

گواهی دهم کین" سخن راز" اوست 

حکیم این جهان را چو دریا نهاد 
1 ۳ ۳۹ ۳ 

کر پهن کشتی بسان عروس 


سا بدو رن ۳ با علی 


دل از تیرگی ها بدین اب شوی 
ی نهی 
درست این 9 گفت" یعمسرست 
نو گویی دو گوشم" بر" اواز سر 
بران‌گیخته موج ارو تندساد 
بادتان ها ۳ 
۳ تِِِ چشسم خروس 

ن" اهل بیت" نب و وصی 


امسر و خداوند 


همس4 


بگفتار پیغمبر راه جوی جوی(۱)؛ در ف پس از این بیت بیت ۰ امده است؛ پیایی بیت های ۷۰- ٩۴‏ در دستنویس ها ف: ٩۴ 4۱ ۰٩۲‏ 
(یت های ۷۰- ۱٩و ٩۳‏ را ندارد) ؛ ل : ۲۳ ۴ ۰۹۰ ۰۹۳ ۷۰- ۰۷۶ ۸۰- ۰۸۷ ۰۹۲-۸۹ ٩۴‏ (بیت های ۷۷- ۷۹ و ۸۸ را ندارد: ولی بیت های 
2-۷ ۷۹ را در کناره افزوده است) ؛ س, لن : ٩۹۴ ۰٩۹۱ ۰٩ ۰۸۸ ۰۸۷ ۰۸۶ ۰۸4 ۰۸۵ 2۷۰ ۰٩۲‏ (بیت ٩۳‏ را ندارد)؛ ق: ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۶۷ ۰۸۳ ۷۰- 
۲ ۷۴ ۸ ۸۸۵-۸۲ ۵ ۲ اب ی ای ولی نها را در کناره افزوده‌اند)؛ ق۳: ۸٩ ۰۸۵ -۷۳ ۰٩۲‏ ع 
۷ 6 ردبیت های ۷۰ و ۷۱ و۷۳ و ٩۱‏ و ٩۳‏ را ندارد)؛ پ:۱: ٩۹۲ (9 6۶ ۵ ِ ۸۵ 2-۷۰ ۳ ۰٩۹۲‏ 
۰٩۱ - ۳‏ ۱۹۴ پیایی بیت های متن- ب ۲- لن : خردمند ۳- پ ۱ < و> ؛ ف- لن ق - ب پس از این بیت افزوده‌اند (در لن لت دوم 
بیت یکم ناخواناست) : 


که خورشید بعداز رسولان _ یت 
عمر کرد (لن : حو اوکرد) اسلام ر اشکار 
پس از هر دوان بود عنمان زین (لن : اهل یفین) 


تاسید بر کس ز (لسی: چو) بوبکر به 
بیاراست گیتی (ف: دین را) چوباغ (ف: چوحرم؛ ب:بسان) بهار 
صد اون د سرم و خد اوند دین 
که‌آو رابضوبی ستایدرل» ۱: ستایدبخوبی) رسول 


چهارم علی (لن: چو اکنون علی) بود جفت بتول 
این بیت ها در ق» ل" (ونیز در س۲) نیست؛ ولی در ق انها را در کناره افزوده‌اند 
6-ل - ۱ ب: شهر علمم ؛ متن< فه ل ۲ (: شارسانم)؛ درل " این بیت دوبار امده است . یکبار با ضبط شهر علمم در اینجا. و بار دیگر با ضبط شارسانم 
پس از بیت ٩۷‏ ۵- ل: درستست و این -ل-ل": قول؛ متن- ف.ب ۷-ل: اين؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۸- لی. پ: را از؛ لن, ق۲: 
سخن ها از ۱-9: دوگوشم توگویی ۰- لن : به؛ په ب: پر؛ س, لن, ۰1-1 ب پس از این بیت افزوده‌اند (در لن لت دوم بیت دوم را پاك کرده‌اند) : 
علی را چنیین گفت و دیگر کزیشان قوی شدبه(ب: بدبه؛ ق۳: گشت) هرگونه دین 
و : کزیشان بود زور و بازوی دین 
بهم پشتی (ق": بهم نسبتی) بکدگر راست راه 
ب: بمانند با یکدگر سال وماه 
این دو بیت در ف» ل» ق» ل" نیست. ولی در ق آنها را میان دو ستون افزوده‌اند؛ ل پس از بیت ٩۷‏ و س, لن: ق" لی؛ پ» |. ل آ. ب پس از دوبیت بالا و 
ق بس از بیت ۱۰۴ بیت زیر را افزوده‌اند : 
منم بنده اهل نبی 
این بیت در ف» و نیست + پ پس از بیت بالا يك پیت دیگر نیز افزوده است : 
ابا دیگران مر مرا کار شزا . باه تیان سست 
۱- ل : موح او شد چوباد؛ ق؟ : موح ازو شد چوباد؛ در لن لت دوم اين بیت را پاك کرده‌اند؛ متن- نه دستنویس دیگر ۱۲-(۳: دو ۱۳-ل: 
بران؛ لی : بدو؛ متن > ده دستنویس دیگر ۱ 7 در لن لت دوم این بیت را باك کرده‌اند ۱۵-ل: اندرو 11 س, لن» ۲- ۱: همه متن< ف. ل. 
ق. لب 1-۱۷ اهل وبیت ‏ ۱۸- ل.لن؛ ق» لی, و ا: ولی؛ س: همه بند؛ اهل بیت نبی؛ متن- ف ق۲؛ پ. لآ ب؛ ف- ب (ونیز لآ لنآ 
س") پس از این بیت افزوده‌اند (در لن لت دوم بیت یکم و لت یکم بیت دوم را پاك کرده‌اند) : 
حردمند کز دور دریا سلاتلد کرانه نه 
بدانست کورل: کان) موح خواهد زدن کس ازغرق (فه ل" : اوج) بیرون نخواهدشدن 
ب: از او موج بر اوح خواهد شدن 
شوم غرف»(ل": غرق) دارم دویاررق روانرا) وفی 
خداوند ناج و لسوا و سریر 
همان چشمه شیر و ماء معین 


ببی آفتات و صحابان رن ۳ ۳ ا: صحابه) جوماه 


ستاینده خاك پای (ل, ق۲: جان پاك) وصی 


ست 


۰ 
‌ 
‌ 


بدیسن در 


پیدا ود بن نایدید 


به دل گفت 1 تا . انرن.. تور قصنین 
فتشانتا. که ات سرا «ویشت‌کنت. 
5 شمداوند جوی و مسی و ان یت( 


دیباجه 





گر چشم داری به دیگر سرای نزد نبیْ و وصی گیر جای 


درت رین یل اید! کنتاه من ست حنده ست. و این دین ۳ راه من ست 
۳۹۹ ۰ 3 ۰ 
برین زادم و هم برپه۵ بکدرم حنان دال که حاك ۳ حیدرم 


۵ گر تا به بازی نداری" جهان  .‏ نه برگردی از نيك‌پی" همرهان 
همه کیت ببد" آضاز کرد چو با نیکنامان بوی هم" نبرد 
ازین" در سخن چند رانم همی همانش کرانه" ندانم همی 


گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه* 


. مج ۱۶ 0 ۷۰ 0۰ ک ۱ 
72 ۱۸ 4 سس ۶۳ ۱ 7 1 ۱ ۱ ۳۱ 
ات بر درحست برومند حای نیابیم" که 2 برسدل تنشتتتت پای 


۰ توانم مگر پایگه"" ساختن بر شاخ" ان سرو سایه‌فگن 
کو سود زیر تخل تال همان سایه رو بازداره "۲ 0 
ازین*" نام‌ور امه‌ی*" شهریار بسانسه 9 ی یکی " یادگار 


۱- ل» وا ق": وصی وبی ره 9 و ایین ؛ او ی ۱ و این رسم و؛ : ی ۳ 
ع-لی: بدین ۵- لن.لی: بدین - ق۲: کف. ف.س- ل" (ونیزلآء لن"» س") پس از این بیت؛ ول. ب پس از بیت ۱۰۳ افزوده‌اند: 
دلت گربه را خحطا مایل است نسرا دشمن اندر جهان خود دل است 
ل» س. لن؛ قآ پ. وا لآ ب پس از بیت بالا دو بیت زیر را و فه ق تنها بت دوم را افزوده‌اند (در قق بیت یکم را در کناره افزوده‌اند) : 
نباشد جزاز بی پدرشمنش (ا: نباشد جزاهرمن بدکنش) . که یردان به. انش بسورد . تنس 
هرانکس که‌دردلش (ل: کسی راکه دردل ز) بغض علی است ازو زارتر در جهان زار (ف: کار؛ و: مرد؛ |: خوار) کیست 
لي این دو بیت را ندارد ۷- ل: نه گرپای داری به بازی؛ س, لن, تی؟- ب: نگر تا نداری ببازی+ متن< فق ‏ ۸- لن: راه بی؛ ل. !۰ ب پس از این 
بیت افز وده‌اند : 
کرانه بگیری (ا. ب: نگیری) ز بفض صحاب ‏ . که هستند همچون نجوم وسحاب (ل: نجوم شهاب) 
توبر خارجی لعنتی کن مدام (ب: دوام) .. وبررل: ابر) رافضی همچنین کن دوام (ب: مدام) 
ابوبکر و حبدر چو برکوثرند (ل: کولرست؛ آ: برگ و برند)  .‏ کجا خارجی (: خارج و) رانضی درخورند (ل: درحورست) 
توسنی بزی (ل: سفی نری) نا بود (ل: بوی) هر دودوست ...ره رستگاری ازینست و اوست (ل: ازین و ازوست) 
این بیت ها در هشت دستنویس دیگر نیست 2٩‏ لن: همه نيك باید به ؛ ل۳: همه نیکیت باد؛ وت اج وه تست یس کر 4 کاز. ۳۵*۱۱۰ 
بجویی + متن یازده دستنوبس دیگر ۱۳- لن: درگذار؛ ۱: هم نورد ۳-: بدین ۱-س,لن.قآ.لی؛ پ»|: همانا کرانش؛ و: همانا گزارش؛ 
متن< فل؛ ق. لب ۵ - ف: گفتاراندران که فردوسی این حکایت با نظم میکند اگر سخنی نامعقول باشد بروی عیب نکنند که حکایت برین گونه 
بود؛ ل» سء ق. ب: اندر (ق: در) فراهم اوردن شاهنامه ؛ پ» ۱: اندر سیب نظم کتاب (۱: نظم شاهنامه) ؛ و9 گفتار در اغازنامه ؛ ل": در جمع اوردن 
شاهنامه از جهان؛ ق؟ ناخواناست؛ مت- لن. لی (که به ل س, ق. ب نزديك است) ۰ -۱٩‏ فه لی: گفتم+ متن< ده دستنویس دیگر ‏ 7۱۷ ل»ا: برو 
بوم؛ لی: بربوم وا متر- نه دستنویس دیگر ‏ ۱۸-ل: کسی ؛ و: از آن  ۱٩‏ ل: نیابد؛ س, لن, ی" پ.ب: نیابی؛ لی؛ ل": بیابم؛ متن< فه وه 
1 ۲۰-ق: کجا ۲۱- فهل.لن, لی. ب: رای؛ ل۳: جای؛ متن< س, ق, ق؟ پ. و۱ ۲۲- س, لن. ی /۱: سایه‌ای؛ پ. و: چاره‌ای؛ ل: 
بنویی دگر پایه‌ای+ لی: بدانم مگر پایگه؛ متن< ف» ق, ل".ب ۲۳- قی: بنزديك؛ درل- ی" پ- ب این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است؛ 
پیاپی بیت های ۱۱۰ و ۱۱۱ در متن< ف ع ۲- ۲: گردد؛ لی این بیت را ندارد؛ درل- تیآ پ- ب این بیت بابیت پیشین پس وپیش شده است ۲۵- 
لس لن: ق"- آ. ب: کزین؛ متن< فه , ل۲ ۲۷- ف ل۲: نامه نامور+ متن< ده دستنویس دیگر ‏ 7۲۷ ل. س, لن؛ قی؟- ل: به گیتی بمانم؛ 
متن- فه ق. ب ۲۸- ل": بسی ؛ ف پس از اين بیت افزوده است : 
کق: هید گنس که: انار سین اراد داز ی ته: الکو ال کیش سا 


۳۱ 





تور اين را دروغ و فسانه مدان به یک‌سان روشن" زمانه مدان 
زو هرچه اندرخورد با خرد دگیر بر ره رمز" مصنی ‏ برد 
۵ یکی نامه بود از گه باستان فان نی انتوون بواسشنان 
براگنده ۸ دست هر موبدی ازوه بهسرهیی " ۳ هر بضردی 
یکی به لوان!ا بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد 
پژوهنده‌ی کار ۳۳ کاس سرا کم 9 
ز هی کشس هو موبدی؟ سال‌خورد بیاورد کین نامه را ۳ 
۳۰ یپرسیدشان از" کیان جهال وزان " نامداران و * فرخ مهان 
که ش.ه اغتاز ون واشفت1 که ایدون به ما خوار بگذاشتشند 
جک ونه شام به؟" نيك احتری 9 ان روز" کن‌داوری 
گفتند پیش" یکايك مان مخن‌های شاهان و گشت جهأ 
چوسشنسید ۳ :0 ۳۷ یکی نامور نامه انگند 7 
۱۳۵ ۳ ترتع 7 آفرین از کهان و مهان 


۱ ۲-ق" : بیکسان‌روش‌را؛ و : بجزرازروشن ؛ ق این بیت‌راندارد» ولی انرادر کنارهافزوه‌اند + متن نهدستنویس دیگر؛ ف‌پس زاین بیت افزوده است ؛ 

درا کته تتاهتاره سا سمیسنر یی همان به که دارم سخن در نهفت 
۳-ق آکه‌از 6 -لن.ل آرمزو؛ ق‌این‌بیت‌راندارد» فیس ازاین‌بیت افزوده است : 

نو این نامور نامه از نيك وبد چنان دان که تصدیقش ارد خرد 

سخن هست بعضی که معقول نیست. .. ولیکنن مبر ظنن که منقول نیست 

اگر ازبی خاص رفتی سخن نبودی یکی حشو سرنا به بن 

وگر سربسر بودی از بهرعام شدی قصه ناچیز و گفتار خام 

5 ازان طبع را نفرتی خاستی بدو هرکسی ‏ دل ‏ نیاراستی 

درا جهد کردم که تانيك و بد خردمند ولا و اندك خرد 

بیابند ازین ناسه دلپلیر ‏ ز معقول بهره ز منقول بیر 

بسنرديك دانشوران رون است که حشوو دروفش نه جرم من انیت 
۵ بدوی ل: اندرو ۷-قبر ۸-ل؟: زان ٩-ل:بهر‌ترالن‏ : بهره‌بد؛ ق "که ازبهره؛ متن-نه‌دستنویس‌دیگر ‏ ۱۰-ق؟: نزديك: لیءپ: 
برد؛ متن <نهدستنویس‌دیگر ۰ ۱۱-لی:پهلوی ‏ ۱۲-ل: <وک ‏ ۱۳-قءقآملآ.ب:همی +متن-هشت‌دستنویس‌دیگر ‏ ۱6-ف:موید ‏ ۱۵-ل-ق/ 
پ-ب: باد ؛متن<فهلی ۱۱-ق:کز ۱۷-س.لن.ق"لی.پ.ا: نژادکیان؛ متن-فءل.ق,ومل".ب ‏ ۱۸-فیویلآ.ب: ازان؛متن-هفت‌دستنویس 
دیگر -ل.ل۲: <و> ؛ ف: نامبردار؛ متن> نه‌دستنویس دیگر ۰-لی: گوان ۲۱ -ل :ز؛ ق»ل ۲ : از؛ ف‌پاكشده است ؛ متن -هشت دستنویس دیگر 
۲ سل ز ۲۳- ل.س. پ ودا: همه؛ لن. ق" لی. ل": همان؛ متن- فق.ب ‏ ۲6 ل: زور ۲۵- ل. پل" : پیش ۲۹- لی: زمان؛ 
ف : زگشته نهان داستان شهان؛ متن- ده دستنویس دیگر ۷- ق: این بیت را ندارد ۱-۸: میان کهان و میان مهان؛ ق " این بیت را ندارد ۹- 
ف: گفتار اندر داستان ابومنصور الدقیقی که اول شهنامه او گفته است؛ س, لن. ق " لی. ب: داستان دقیقی شاعر: ق. ل۲: داستان ابومنصور دقیقی ؛ 
پ: اندر داستان دقیقی شاعر ؛ و: گفتار اندر داستان ابونصر دفیقی ؛ | : اغاز داستان؛ ل سرنویس ندارد؛ متن- آغاز ف 


دیباچه 





چن از دفتر این داستان ها بسی همی خواند خواننده" بر" هر کسی 
[جهان" دل نهاده برین" داستان همان" بخردان نیز و همار تس 
جواسی بیامد کشاده زبان کر حوت و طبعی ۵ 
به شعر ارم اين نامه را گفت من ازو شادمان شد دل انسجمن 
جرانیش را خوی بد پار بود همه ساله با بد" به پیگار بود 
۱۴ 
بدان"" خوی بد جان شیرین بداد بود از تیوه دلش یکروز ۱ 

رو" ناحتن کرد ناگاه مرگ نهادش به ۱۳ بر ی نیره 7 
بکتانف: ارو تخت و تته. ازرل همست بکس ددم مت 2 
برفت او واين نامه ناگفته ماند ان متا اه مان 


۳ ِ ۹ ۱ ۱ ۳۴ 
۵ دل رون من ی تست ۵ ازوی سوی نت شاه حهان کرد روی 
که این نامه " دسشت پیش آوره به پیوند ۷ حویش آورم 


مگر خود درنگم بشید پسی بباید سپردن" به دیگر کسی 


۱- ل- ب: چو؛ متن- ف ۲-وز گوینده ۳-ق": با ع-ل.لب: چنان؛ فه ق اين بیت را ندارند . ۵- س, لن, ی" لی: بدین متن< ل» 
پ. و ال ".ب 1 ل: هم از: پ.و: همه؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۷- ل: وهم از؛ق": نیز وان؛ وال" : و همه ؛متن- س, لن, لی, په ا.ب؛ 
در ل این بیت پس ازیت ۱۲۸ امده است ۸- ف: گفتنش؛ لن» ق. ق۲: گفتن؛ متن- س, لی, په و ا. لب ٩-ف:‏ طبعش؛ لن. ق" ل": 
طبع ؛ متن< س, قق. لی, پ. و اب ۱۰- ل: بگفتا بگویم من اين داستان؛ ل پس زاین بیت افزوده است: 

سخن گفتنی خوب و طبمی رواد جوان سك روح و روشین رواد 

جنان دل نهاده برین داستال هم از بخردان و هم از راستان 
۱- پا : به نظم ؛ درف آغاز این بیت پاك شده است؛ متن- نه دستنویس دیگر ۲سا لنزق دنناد اباید همه مت هت وین دی ؛ 
در و اين بیت پس از بیت ۱۳۳ امده است ۱۳-ل": بران ‏ ۱6- أ: نبود از جوانبش یکروز شاد؛ ل": نبود از جهان یکزمان دلش شاد؛ ل. س, لن.قآ» 
لی این بیت را ندارند؛ متن< ف قق, پ. ور ب؛ در پ» وا این بیت پس از بیت ۱۳۲ امده است ‏ ۱۵- فق: بدو؛ س, لن؛ ق"» لی این بیت را ندارند؛ 
متن< ل, پ» ور آء لب ۱۱-ق»پ: بسر بر نهادش ‏ ۱۷- ف: کرد (پساوند ندارد)؛ در په وا این بیت پس از بیت ۱۳۰ امده است. ‏ ۱۸- ل این 
بیت را ندارد؛ درو پس از اين بیت بیت ۱۳۳ امده است.  -۱٩‏ لن. ق۲: جهان؛ لآ ب: جوان؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲۰- .پل آ.ب: 
بیدار و؛ متن< هشت دستنویس دیگر + ل- ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

الهی عفو کن (پ: خدایا بخشا گناه ورا . بیفرای درحشر( ل:جشن؛ ب: خلد) جاهل. لی. ل۳: جای)ورا 
این بیت در ف نیست ۲۱- ف: گفتار اندر سبب آنکه گفتن شهنامه راجه موجب بود در داستان ان؛ س, لن.ق"؛ لی, ب: داستان دوست مهربان؛ ق: 
داستان ابوالقاسم فردوسی رحمة الله (و چند بیت پایین تر افزوده است: داستان دوست مهربان)؛ پ: اندر نامه نوشتن [: گفتار اندر داستان بار مهربان؛ 
ل": در داستان مهربانی دوست؛ ل. و سرنویس ندارند . 2۲۲ ل. س, لن؛ قی؟- ل۲: برگشت؛ متن- ف , ب 1-۲۳: زو ۲6-:رو ۲۵-ق: 
من ۲- فه ق: به‌پیوند و گفتار؛ س, لن, نق۲- [: زدفتر بگفتار؛ متن- ل» لآ.ب؛ در ایس از اين بیت» بیت چهارم ۹ب امده است ۲۷- ل: 
نترسیدم ؛ آ این بیت را ندارد ‏ ۲۸- ل. ق: سپرد اين؛ این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر 


۳ 


دیباچه 





و دیگا که گنسجم وف‌ادار نیست همین" رنسج را کس" خریدار یست 
۰ به شهرم یکی مهسربان دوست بود که با من نو گفتی" زهم پوست بود 
مرا گفشت: خوب" امد این رایانسو . . به نیکی خراسد" همی پای"" تو 
تاه مق ی سای به پیش تو آرم ۳ 
تتانه: رانا ۵ شزاشست. نقسث سخن کفتتیر ‏ بت وانیت: هت 
شو این نامه‌ی" خسروان کت بدین جوی زرد مهان ابسروی 
۵ ([چو ورد این نامه نزديك من برافروخت این جان تاريك من 


۱ ۱ ۲۳ ۳ ۲ 
بدین نامه جون*۲ دست بردم فراز تکتیز, و بود ول فراز 


‌ ۳9 م 1 ب‌ 0 ۹ ذ ۳۷ 
جوان نود و از کوهر بهلوان حردمند و بیدار و روسسن روان 
۳ ٍِ_ ۲ هد ی و ی ی 
خداوند و خداوند سرم سجن کین حوت. و اوای درم 


۱- ف: دودیگر؛ متنع س- ب ۲- ق": انجم؛ ب: بختم؛ ل: وزودیگر انجمن ؛ آ این بیت را ندارد ۳- لی : همه کش( ۵- ق. ب. 
و پس از این بیت سه بیت وف تنها بیت یکم را افزوده‌اند (در و بیت یکم و دوم پس و پیش شده‌اند) : 

زمانه سراسر پر از جنگ (ق: زنگ) بود به جویندگان بر جهان تنگ بود 

برین گونه یکچند بگذاشتم سخن را هفته همی داشتم 

ندیدم ... کسی ."کش سزاوار ... بود بگفتار اين مرمرا ‏ یار بود 
ل. س» لن قی" لی. ل ". ب پس از بیت ۱۳۹ وه و پس از سه پیت بالا دوبیت زیر را افزودهاند؛ درآ بیت پس از بیت ۱۳۶ و بیت دوم پس از بیت ۱۴۰ 
امده است : 

زنیک و سخن به چه(ل : این به) اندر جهان برو افرین از کهان و مهان 

۱ ل. ول" : بنزدسخن سنج فرخ (ل : فر) مهان 
اگر به‌ببودی رل : نامدی اين؛ س» لی:به‌بدی از؛ لن : بدبدی اين: ق»: نه‌بدی اين؛ ل۲: نه‌بدی به؛ ب: بدبدی بی) سخن ازخدای 
۱ نبی کی بدی نزد ما رهمنمای 
این دو بیت درف ق نیست. ولی درق انها را در کناره افزوده‌اند 1 ل- ب: توگفتی که با من ؛ متن- ف ۷ ل : بيك پوست؛ س- ب : زيك پوست؛ 
متن< ف ‏ ۸" چه و: چون ۹-و: جای ۱۰- ل. چه ولآ ب: گراید؛ متن<فاق ۱۱-پ: جای؛ و: همه رای؛ متن- فال.ق, لب 
س, لن, ق"؛ لی. | این بیت را ندارند؛ در لن؛ ق"» لی بجای اين بیت» و در ق زير آن. ودر و پس از آن بیت زیر آمده است که جایش چند بیت بان تر 
است ( بیت۱۴۹): 
مرا گفت کز(و: بفرمای از) من چه باید رلی: آید) همی . که‌جانت سخن بررلسی: را) گراید همی 

7 و: نوشته ‏ ۱۳" ق: از؛ لی: بسی ‏ ۱6" لس لن, ی" ب: نامه؛ متن < فاق ‏ ۱۵ ل.س,لن, لی: و- ب: بگر (ل, ورا میتوان نگر هم 
خواند)؛ متن 2 قه قیء ق"پ ۱۷ س, لن, لی. ب: بغنوی؛ متن < هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۷- س,»لن, لی: گفتن و ۱۸-ف: هنرنامة؛ پ: تو 
ین نامه؛ متن > ده دستنویس دیگر  21٩‏ ی و: مخسروانی بگوی؛ آ: خسروی بازگوی؛ متن < ده دستنویس دیگر ‏ ۳۰- فه قی (ونز س) ای یت را 
ندارند .۰ ۳۱- ف: گفتار اندر ستايش خواجه عمید ابومنصورین محمدین اميرك و داستان او در سیب گفتن شهنامه؛ س: داستان امیر ابومنصور؛ لن : 
داستان امیر. . . (پاكك شده است) ؛ لی, ب: داستان ابومنصور؛ آ: گفتار اندر داستان اميرك ابونصر؛ ل۲: اندر داستان اميرك منصور+ ل, قق. ق" پ و 
سرنویس ندارند . ۲۲-س- لی.|: من ؛ متن - فل, پ ول آ.ب ۳ ل: درا ۲- ف: مهترم ؛ متن< ل- ق".پ- ب ۲۵- لی: بفرمان ان 
مهتر سرفراز ۹ يب: ز ۰۲۷ در لن پساوند پاك شده است؛ درف پس از این بیت افزوده است : 


خداوند تاج و خداوند نخت دلفروز و بیدار و پیروزبخت بیت 1 
۸ له ق» وا ل؟: گفتن؛ متن > هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۹- س, لن : چرب؛ متن < ده دستنویس دیگر ‏ ۳۰- س, لی, پ. آ: آواز؛ متن < هشت 


دستویس دیگر 


۱۳ 


دیباچه 





۰ به چیزی که باشد مرا دسترس به گیسی" نیازت نیارم" به‌کس 
همی داشتم اچون یکی ازه‌سیب که از باد امد" ۱۳ تین 
به کیوان رسسیدم خاك اند و ی ت ار سا ا عم 
به چشمش همان خاك و هم " سیم و زر کریمی"" بدو یافته زیب" و فر 
سراسر جهان پیش او خوار بود جوانمرد بود و وفادار بود 

۵۵ چوآن" ناسور" کم شد از انجمن ‏ چن" از باغ سرو شهسی از(" چمسن 
دریغ آن کمربند و آن گردگاه دریغ آن کی برز" بالای شاه 
نه زو زنده بینم 4 گو نشالن بدست" هنگان" مردم کشان 
گرفتارو زو دل شده" ناامید نون" لرزل‌رزان" بکردار ‏ بید 
یکی پند ان شاه" اد آوریم ز کزی روان" سوی داد آوریم 


۰ مرا گفت ۱ تامتهی ‏ بویا .رت کرت اتاه اهان ‏ مار 


۰ ۰ ۳ بر 
بدین رام ه 9 دنت بردم به نام سهتشتاه کردن فراز 


1- و: از؛ در لن اين لت پاك شده است ‏ ۲- ق: که جانرا؛ درلن, ق"؛ لی اين بیت بجای بیت ۱۴۱ و در ق درزیر آن؛ و درو پس از آن نیز امده است 
رب بیت ۱۴۱پ) ۳- ل. ق» وال": زگیتی؛ س, قآ لی, پ» ا, ب: بکوشم؛ متن< ف ‏ 6- ل: نیارد نیارم(!)؛ ی: نیازت نباید؛ لی, ل۲: نیارم 
نیازت ؛ در لن لت دوم اين بیت پاك شده است+ متن- هفت دستنویس دیگر ۵- ل: به‌پیشش بدی؛ در لن لت یکم اين بیت پاك شده است؛ متن- ده 
توش ورگ 1- ل۲: نارسیب ۷-پ: ناید ۸-لن: بقین ٩-ل:‏ که نامد بمن برز جیزی نهیب؛ ق: که از باد بر من نبامد نهیب؛ آ: که نامد 
زچیزی بمن بر نهیب؛ متن- فه س» قق" لی؛ ود ل".ب ‏ 2۱۰ ق: آن ‏ ۱۱-ف: زگیتی؛ لی: بزرگی؛ و: جوانی ؛ متن- نه دستنویس دیگر 
۲- فه ق: نام؛ ب: سیم؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱۳- س, لن؛ ق۲- و ب: چنان ؛ قی: جوان؛ متن< فه ل.» ل۳ ۱6- ق: نام او؛ لی: 
تاجور 2۱۵ ل- لی, و- ب: چو؛ پ: که؛ متن< ف 2۱5 ل- ب: در؛ متن- ف ۱۷-ل: بر ۱۸- لن.اق- وال" ب: گرده‌گاه؛ متن< ف ق» 
-۱٩ |‏ پهآال": برزو؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ در ل, س, لن, ق۲- ب این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است. ۰ ۲۰- ل: نه مرده بهبینم 
نه زنده؟ 1: نه زنده پبینم نه مرده + ب: نه زو زنده نه مرده یابم ؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۲۱- ق: زدست ‏ ۲۲- س. و ب: نهنگان و؛ در ل» س, لن؛ 
ی آ- ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ؛ پیایی بیت های ۱۵۶ و 2۱۵۷ ف. تق؛ درس پس از این بیت تا بیت ۱۰۹ داستان جمشید را انداخته 
است. ‏ ۲۳- ل : همه راز این دل شده؛ لن.1: گرفتار زو دل شده؛ ق: گرفتار دل زو شده؛ قآ لی» لآ ب: گرفتار وز رل" ب: واز) دل شده؛ متن< فه 
پ.و ۲6- و روان؛ متن- ده دستنویس دیگر (ف در بالای نوان افزوده است روان) ۲۵- ل: لرزه لرزان؛ ب پس از این بیت افزوده است : 
سم باد بر جان آن ماه و سا کجا برنن شاه شد بدسگال 

در ف این بیت پس از بیت ۱۶۲ آمده است ۲۲- ق: یکی پند شاهانه ۷- لی: آورم ۸- ل۲: وان ۲۹- چپ و: اين؛ ل: بکوشم که این 
۰- لن : گفته ۱-۳۱: اگر ۳۲- ب: بکیهان؛ ق. ب پس از این بیت بیت ۲۰۹ را افزوده‌اند ‏ ۳۳- ف: گفتار اندر ستایش سلطان عادل پادشاه 
غازی محمود بن سبکتکین قدس اله روحة‌العزیز؛ ل, ق"» پ» وه ل": در (پ» و: اندر) ستایش سلطان محمود (قی"» ل*: محمود سبکتکین ؛ و: محمود 
سبکتکین رحمةاله)» لن, ق: ستایش سلطان محمود سیکتکین (لن : نورالله قبره) ؛ لی : داستان سلطان محمود؛ ۱: گفتار اندر داستان سلطان محمود؛ ب: 
ستایش سلطان محمود ۳- ق: بر؛ ف این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳۵- لی: دراز 


۱۵ 
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خداوند تاج و خداوند تخت جهان دارو بدارو" پروزبخت 
جهان افرین تا جهان آنسید جنو" شهریاری" یامد پدید 

جو خورسید بر گاه سم ود تاج 0 یل بکردار تاننده عاج 

۱۶۵ ابوالشقاسم آن شاه پیروزست نهاد از بر ناج خورسید نت 
ز خاور بیاراست تا باحتر پدید امد از فز او کان زر 

قرا اش تشه میدن کت بت اسان انا اسان کشت 
نداشست. امد ان سم تون بو شید ورکان کمن 
ات یا ی اف این 

بر سای .ریز ری یس ی .مس از رو 

۱۷۰ جنان دید رون روانم ره خوات که رخشنله شمعی برامد ز ات 
۴ ر 1 ۵ 1 ۳2 ۰ 

بت 11 روی کینی سب لاژ ورد از ان شمم گشتی" چویاقوت زرد 

در و ۹ برسال و شدی یکی بت پیروره بیدا سدی 
دستتتات سب برو شهرباری جو ماه تس ناج بر سر بجای کلاه 

رده برکشپده سپاهش دو" میل بداسشت جپش هفعتخصد زنسده پیل 

۱۷۵ دز باك دنور پیسش بای ره داد و به 9 شاه ر رمنمای 
یره ۳ سر از فر شاه ۳ رده پیلان و ختتازان ۲ سیاه 

جو ان جهره‌ی حسروی دیدمی از آن نامداران۲" پرسیدمی 

۶ 
که این" مرج 3 ماه‌ست یا" تاج و گاه؟ ستاره‌ست پیش اندرش ژ ن سیاه؟ 


۱- و: <و> ۲-ق»و: <و> + ل.لن. قآ لیا لب اين بیت را ندارند؛ در ف این بیت پس از ببت ۱۴۷ آمده است؛ درو این بیت با بیت 
سپسین پس و پیش شده است؛ درل" اين بیت و بیت سپسین پس از بیت ۲۰۰ امده‌اند ۳ ف: که تا باك یزدان جهان افرید ع- لی: جواو؛ ق اين 
بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوه‌اند یی حول اه فررای ه فقو وش یا تا شقن ملع است 9و ۱ 
این بیت و بیت پیشین ب پس از بیت ۲۰۰ امده‌اند؛ ف پس از اين بیت بیتی افزوده است که در ب پس از بیت ۱۵۸ آمده است : 

ستم باد بر جان ان ماه و سال گنف تشر سا وتان ی اناشت کال 
"-لن, قق " لی, پ. 1: بنمود برگاه؛ متن<- ف» ق» ول" ب ‏ ۷- ل: زنامش همه برفروزید تاج؛ درل اين بیت پیش از بیت ۱۶۹ آمده است؛ ل. لن؛ 
ق۲- | ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

چه گویی که خورشید تابان که (ل: چه) بود کزو در جهان روشنایی فرود 
این بیت در فه ق» ل؟ نیست. ولی در ق انرا در کناره افزود‌اند ‏ ۸- ق۲: فیروز بخت» ل: برافراشت کاخ و برافراشت تخت ۹-ق۲: بمهر؛ درو این 
بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است هل ان قرو ام شیب نی له انیت ۱ - ل: چوباز امدم نزد شاه 
زمین ۱۲-ل: نخفتم ۱۳-فا دل؛ لن.ق"؛ لی این بیت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ ق, آ؛ ب پیش از این بیت لنء قآ لی بجای این 
تن ووال" پس از اين بیت بیت زیر را افزوده‌اند؛ پ پس از بیت ۱۶۹ نخست بیت یکم ۹ تا وت نت یر زا اف وذواشت: 

دل من چو نور اندران تیرشب . نخفته (ق. ل. ب: بخفته؛ و: نهفته) گشاده دل و بسته‌لب 
این پیت درف ل نیست ‏ 2۱6 ل: همی ‏ ۱۵- ف لن- پل" ب: لاجورد؛ متن< ل.وءا ۱7-ل.لی: گینی ۱۷-ق: دریا ۱۸-ب: سه؛ 
ق این تزا تلارو) فز لین لی این بیت پس از بیت ۱۷۸ آمده است 9- و: به داد و دهش. ق "این بیت را ندارد ۰- ل۲: از آن؛ "این ببت را 
ندارد ۱۰ ۳- ل۲: جندین ۳۲ ف: نامداری؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳- لن : که ان ۶- ل. لن. ق. .لآ ب: <و> ؛ متن <- فه قآ.لی» 
پ. و ۲۵-ل.ل": با ۲۹-ب: تاج شاه ۲۷- ل: گرد امده؛ ی ل": ستاره به پیش اندرش+ پ: ستاره به پیش اندرون؛ متن< هفت دستنویس 


دیگر ۲۸-ل۳: با 


۱۴۳ 


مرا" گه مت کین شاه روم ست و شلد 





ز قنوج تا پیش دریای" سند 


۱۸۰ ۳ ایران و توران ور بنده‌اند به رای و به فرمال او زنده‌اند 
تناراستیت روی زمین را ره داد ی از ان ناج بر سر نهاد 
جهان دار" مجمود شاه بزرگ به ابشخور ارد همسی میش و گرگ 
ز کمشیر نا پیش دریای جین رو یزان ۰ عشتل افرین 

شّ و ور ۹ 
جو کودكك ت از شیر مادر دب : ۱ گه‌واره" مجمود گوید دی شا 
۱ ان ۳ ۱۰ 

۱۸۵ بو بیز افرین کن که کوینده‌یی ندو نام جاوید جویندهبی 
1 و . : ۲ و رن ۱۱ 
ید کسی سر ر فرمال اوی نبارد کلمستب ر‌ ببمال اوی 
چوبیدار گشستم بجستم زجای چه مایه شب یره بودم بپای 
باکت و۳ ۳ 
برآن شهریار افرین ۱ خواندم بودم درم ب حال برافشانلم 
به دل گفستسم این خواب را پاسخ ست که راز او بر جهان فرخ ست 

9 ۱ .ِ ۱ ۳ ۱ ۳ 

۱۹۰ بران؟" افرین کو کل افرین بران۵! بخت ببدار و ناج و دس 
نف » ۱ ۱ سم ۱۷ 
ز فرش جهان شد چو باع بهار هوا پر ز ابر و زمین پرن‌کار 

مت ۱ 
به ایران همه خوبی از داد اوست کجاهست مردم هدیاه اسحتت 
۲ ۰ ۱ ۳۱ ی 
ره بزم اندرون تال / افتاسنتت 2 اندرون نیز جنگ از دهت‌انحیت 
۵ به تن زنده پیل و یه" حال جبرئیل به ۱ ابر بهمن» به دل"" رود نیل 


۱- ل. لن ق؟ - ب: یکی + متن< 


۲۶ 4 
با بت ۱۳ بدحواه با حسشیم اوی جو دنتسا سل خوار"" بر چشسم اوی 
و اه و 0 ۱ : دم سم ۲۳ 


هر انکس که دارد ز بروردگ ان 


: ۳ 
از را و از سکن ۲ بردگ‌ال 


با ات ان تفا کر انب توا 


دیباچه 





فهق 2۳ پ: زدربای فنوج تا پیش؛ درلن اين بیت پس از بیت ۱۷۶ آمده است ‏ ۳- ل: از (یا: ز0؛ لن-ب.1 


لآ ب: به؛ متن< ف و 6 ل: بیاراسته روی مه ۵ ل: بپرداحت 1 ل: ناج و ۷ ل: جهانبان ۸- ق".ل": بگهواره ٩-ق:درست‏ 
در لن» ق» لی اين بیت با بیت سپسین پس و بیش شده است ۰- ف: اگر بنده؛ ق": که هم بنده؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ درل این بیت با بیت 
سپسین و در لن, ق"» لی با بیت پیشین پس و پیش شده است ۱ درل اين بیت با ببت پیشین پس و پیش شده است؛ لن,. فی"- آ این بیت را ندارن د 
۲ ق ورا شهربار زمین خواندم ۳۴ در ۱6-لن: برین ۵ بدا - لن. ق" لی. پ: فرخ زمین ؛ و ب: فرخ نگین؛ ل این 
بیت را ندارد متن- فه ق. ل؟ 9-۷ چون نکار؛ لی: مشك بار ۸ ل: بکیتی براید بهر کام نم(!) - فه ق : جهان شادمان از دل شاد؛ 
متن< نه دستنویس دیگر ۰ لن, و: افتاب ۱ ل» ی : سخاست؛ متن < نه دستنویس دیگر ۳۲ لی: < به > (وزن نادرست است) ۳(‌ّل. 
لن, تیا ب: بکف؛ متن- فه ق» ل۲ 6 لی: بتن؛ درف" لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند 2۲۵ په و ب : تخت؛ |: بخت (حرف : 
نقطه ندارد) ؛ متن< هفت دستنویس دیگر 1 ق. لی: او ۷ ل.لن- پ؛ اب : خوارست؛ متن< فه ف, وال" ۸- ل: با -۲٩‏ ل: نه کین 
اوری؛ متن-ده دستنویس دیگر ۰ لن: از باج و گنج؛ قی؟: از تاج و تخت؛ [: از باج ورنج؛ متن < هشت دستنویس دیگر ۱-: دارم ۳۷۲ 
ل: زرنج وزگنج؛ ق: زازرم ورنج ؛ ق؟: زازرم وبخت؟؛ آ: ز رزم وزگنج ؛ متن < هفت دستنویس دیگر ۳ ل وز؛ پو: ز ۳6-ف: وزیاك دل؛ 
ق, ب: وز رب : واز) نامور؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۳۵- ق, لی: بندگان؛ آ(۲۰۸+۱۲۰۷ب): 
هر انکس که دارد ز پروردگار بسفرمان ببسته استسوار 

ب: همه شاه ۳۷- ل : همه بندگان پیش او خواستار ۸ ل, لن. ق " لی. پ. اء ل": بفرمان ببسته؛ متن< ق, وم ب؛ ف این بیت را ندارد؛ آ 
نها لت دوم این بیت را دارد(> پ۳۵): در ق. پ این ببت با یت سپسین پس وپیش شده است و در ق در میان این دوبیت بیت دیگری هم افزوده است 
۱۱و نار اف هی ۱۱ او 


دیباچه 





نی ی یکی اقا بر کفتتانی اس تاد تفر مت تسین 
لخسستین در کشتترا ۳ که در مردمی کس ندارد همال 

ره نو ۱۳ پرستنده‌ی فر تک زنل اد ور ات8 پر عصسر 
کسی کش پدر اصردین" بود .. پی" تخت او تاج پروین" بود 
دیگر دلاور سپهدار طوس که در جنگ بر" شیر دارد فسوس 

۵ بخشد درم هرچه یابد" ز دهر ... همه" آفرین جوید" از دهر بهر 
به یزدان بود خلق را رهنمای پیت ات۳۵ خواهد که باشد"" بجای 
جهانل بی سر و تام خسرو مباد چنین هم بماناد جاوید و" شاد 
هه ان ابا با تاج و تخت ز درد و غم ازاد و پیروزبخضت 
کنون بازگردم به" آغاز کار موی نامور نامه‌ی" شهریار 


۱- ق, پ : دفتری؛ ل. لن» ق؟: لی» آ؛ ل آ.ب اين بیت را ندارند؛ درو لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند؛ در ف پس از این بیت بیت ۱۶۳ آمده است؛ 
در یء پ این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است و در ق در میان این دو بیت بیت زیر را افزوده است : 

بمردی و جلدی و زور مهان ندیدم جو ایشان کس اندر جهان 
ق پس از این بیت سر نویس دارد: گفتار اندر ستایش امیر نصر ناصرالدین ‏ ۲- قق۲: کهین (وزن نادرست است) ‏ ۳-لن؛ ق۲- ب : ز؛ ل اين بیت را 
ندارد؛ متن- فقق ‏ 4- لن.ق, لی, به و ب: فرونصر؛ 1: میر نصر؛ متن< فهقآ.ل" ۵ ق: شاه 1 لن قی"-1: شاه؛ ب: فر بامتن- فه 
ق. ل" ۷- ل.لن. ق ب. ل": ناصرالدین؛ و اين بیت را ندارد؛ متن- ف ی" لی.ب ۸- ل, لن؛ ق.ق" پ.آ: سر؛ لی: سرو؛ متن- ف ل 
ب ٩‏ ق: سرتاج و تختش به پروین؛ ی» پ و پس از این بیت ول پیش از این بیت افزوده‌اند : 

اند دی و رای و صنر دور شسادمال مهترالن سیرب‌سر 
۰- فل.ق: بویژه؛ لی» ب اين بیت را ندارند؛ متن< لن.ق ‏ پ. وال ۱۱-ق۲: با؛ درق این بیت پس از بیت ۲۰۲ امده است ‏ ۱۲- لن» 
ق.1: دارد؛ لی اين بیت را ندارد؛ متن- ف ل. وال ".ب ‏ ۱۳-لن: شهر ‏ 2۱6 ل.لن.ق. یه ورآب: همی؛ متن< فل۳ ۱۵ ل: جواید؛ 
لن. ی" پ : یابد ؛ وا ب: خواهد؛ متن- ف ق. ل۳ 2۱7 ل: خویش ‏ ۱۷- لن.ق"-:اند؛ متن< فال.ل".ب ۱۸-لءلن.ق۲-ب: همیشه؛ 
متن< فق 2۱٩‏ هون <و> ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲۰- ل۲: تراباد ۲۱-ق:بر ۲۲ ل: همی باز جویم من از کردگار ۲۳- ف ل. 
لی؛ و ب: نامه نامور؛ متن- لن. ق؟؛ لی. آال! 


۱۸ 





پادشاه ی گیومرت‌سی‌سال‌بود" 


سخن گوی" دهقان چه گوید نخست تم هنگنز 45 حیبست 
که بود 9 دیهیم بر سر نهاد رد کس آن توکاران اد 
مگر کز پدر یاد دارد پسر بگوید ترا" يك به يك. در به در 


که نام پترکتیم. گا: اوزد ین ک وا ند از آن هت ان قاه ‏ اف 

۵ ات گت کایین بت ۱ کلااه کست ‏ اورد 1 او بود شاه 
۱۴ 

که حود جول سل او بر جهان کدحدای بحستین "۳ به‌ک وه‌ان درون ی جای 

ی کر مر و یرم ۱۷ برامسد ِ کوه بل ۹ 1 ۱ و 1 خود با ۳ 


۱- ف : گفتار اندر پادشاهی گیومرت سی سال بود و داستان سيامك پسرش با دیو و کشته‌شدن سيامك بر دست دیو؛ ل: پادشاهی کیومرث اول ملوك عجم 
سی سال بود؛ لید تخت پیت کومرت ول : آغاز داستان شاهنامه؛ ب: آغاز داستان ؛ متن< لن» ق, قآ پ» و؛ در س این داستان افتاده است؛ در 
ب از بیت ۴٩‏ داستان گیومرت تا بیت ۱۳ جمشید را انداخته است ‏ ۲-ل: سخن‌دان ‏ ۳-ق: نام ع-ل؟: کیی را ۵- ف: که دارد؛ متن ده 
دستنویس دیگر - ل- آاب: ازه متن- فل۲ ۷ ون همه ۸- لن, لی. ب: از پدر؛ پ: بگوید ترا يك يك اورا پدر(!) متن< هفت دستنویس 
دیگر -٩‏ ل- لی, وا لآ. ب: برتران؛ پ: پایگه؛ متن- ف.1 ۱۰-لن؛ قء ق" لی؛ پ ب: پایه؛ متن- ف ل, وال ۱۱- لن. ق لی؛ پ: 
کاین تخت و (پ: < و> ) مهر؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۲- ل- ب: کیومرث؛ متن< ف (-بنداری: جیومرت) ‏ 7۱۳ ل: < وک ؛ و: کوا 
متن< نه دستنویس دیگر+؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

نخستین زشاه ان کیسومرت بای به تخت اندر اورد و بگرفت جای 
ل. لن. لی؛ ب. ول" .ب پس از بیت ۵ دو بیت افزوده‌اند : 

چو اند به برجم حمل افتاب جهان گشت بافر و این و اب (پ. و ب: تاب) 
بتابیدازانسان (ل, لن.پ.ب: ازینسان) زبرج (ل : ببرج ؛ پ: زپشت)بره که‌گیتی جوان گشت (و: شد) ازو (ل : ازان) یکسره 
این دو بیت در فه قی» ق"؛آ نیست. ولی در ق آنها را در کناره افزوده‌اند ‏ ۱6- ل: که چون او شد اندر جهان پادشای؛ لن, قء ق؟ و 
جهان کدخدای؛ لی, پ و: کیوسرث شد بر جهان کدخدای؛ آ: چواو شد کنون برجهان کدخدای؛ ل ". ب ۱ ۱9 
۵- پ: نخست او 7- و: داشت؛ لن؛ کرد ۱۷- ل. ب: سربخت و تختش؛ پ» ور ل۲: سر ناج و تختش؛ متن< فه لن؛ ق» ق"» لی:1 21۸ 
لی: درآمد  -۱٩‏ ل.لن؛ ق۲: به ۲۰ ل: با هم گروه؛ لن, ق" لی, پ: پرستنده آذر آمد گروه؛ متن< ف ی و ام ل ب؛لن, ق" لی» پ پس از 
این بیت اف وده‌اند : 

پلنگین» پوشبد خود باگروه نبودی (لسی: نبودش) نشستش بجز برز کوه 


۳۱ 


کیومرت 





زو اندر اند همی ‏ پرورش که پوشیدنی نو بد و نو" خورش 
به‌گیتی بر او سال سی شاه بود به خوسی چو خورشید برگاه بود 
۰ همی تافت زو فر" شاهنشهی چو ماه دو هفنه ز" سرو سهی 
دد و دام و هر جانور که‌ش بدید ۸ ۳ نت دیات ارفتتل 
دو تا مبشدندی" بر ان اد ال تشه ز ش مخت رم 
رسیم نماز ۳ یش از ان‌جایگه"" برگرفنتند کیش 
پسر بد مر" او را یکی خوبروی خردمند" و" همچون پدر امجوی 
۵ سامك بدش نام و فرحنده بود کت 3 را دل بدو زنده بود 
" ی به دیدار او شاد بود که بارور شاخ" بنیاه"" بود 
اف ان ۳4 |ز۲۵ ۳ ندی ز بیم داز ۱ بان بدی 
برامد. برین" کار يك روزگار فروزنده شد دولت شهریار 
به فیتسی نبودش کسی دشمنا مگر در نهان" ۱ هرمن 
۰ به رشلگ۲۲ اندر اهمرمن" بدسگال شختی. زای. در با شاک ت۳1 ۷ 
یکی بجّه بودش چو گرگ" مُترگ دلاور شده با سپاهی بزرگ 
اه ای متسه ایا ان اس فا 
سل کل ۲ نزديك او راه 9 همی* تخت و دیهیم کی رت 
همی گفت با هر کسی راز" خویش . جهان کرد یکسسر پرواز" خویش 
۵ تفت یی وک گنه که تخت مهی را جزو شاه بود 


1-0 از اندرزر! ۲-ب ز که پوشیدنی زو بد وزو 9 ۲: به‌گیتی در او؛ ق. لی وا به‌گیتی درون ؛ فه لن» پ. لاب : به گیتی برو (خوانده شد : 
به گیتی بر او) ل اي بیت و چهار پیت پس از آثا نداره ولی آنها را در کنارهافزده است 1 - ف. لن. ق» لی» پ : از ) ق : بر ؛ ل : زان ؛ متن< و 
ب. ‏ ۵- ف. لن. ق ۲ .لی. پ. و ل؟ : تخت ؛ متن< ق؛ اب ی و : جو(!) ۷ حل 20 - 0 : دوتایی شدندی ۹ - ق, لی؛ الا : او؛ متن< ف» 
لن. قآ ب. و ب ۱۰ - لیی» ب: از ان فره برشده بخت؛ ق از آن فره و پرشده بخت؛ ق۲ ۰ از ال بر شده فر و از بخت؛ آ از آن فر و آن برشده بخت؛ 
تن - فه لن, پ. وه ل۲ ۱ امدندی بهپیش ‏ ۱۲ ل": وزان جایگه ۱۳- لن.ق"پ: پسربود ‏ ۱6- ,وال" ب: نامجوی؛ متن-هفت 
دستویس دیگر ۵ لن- ب: هنرمند؛ متن- فهال 711 لق لی» ودا: < وک ۰ 2۱۷ ق» وال" ب: خوب روی؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
0 - ل- ب: کیومرث؛ متن< ف :1-۱٩‏ به ۲۰- ف- ل: بس؛ متن< ب ۲۱- ل.لن.ق"؛ پ: نامور+ متن< - هفت دستنویس دیگر ۲- فب- 
ق‌ بب- با : شاخ وا متن- رل ۳( اه ل این بیت را ندارده ولی انرا در کناره افزوده است ۳۶ ۴۳ : بجایش پر ۵[ < 
ی 1 ل": بریان ۲۷- ل: بروز ۲۸- لن: خداییش ۹٩۲-.ل۲:‏ گریان ۳۰ لی: بدین ۳۱- ل: مگر بدکنش؛ لی» و: جز اندر 
جهان؛ لآ ب: جز اندر نهان؛ متن< لن, ق, ق؟, په1 ۳۲- لن: زیمن  )!(‏ ۳۳- لن, ق۳؛ لی,آ.ل".ب: اهرمنا؛ و: اهریمنا؛ متر< ل. تی. پ؛ 
در ف بجای این بیت بیت زير آمده است : 

نسودش کسسی دشمن اندرجهال هی . سره اهرمن 1 

6- ل": بشك (!) ۳۵- و: اهریمن ۳۷- ق: براورد؛ پ: ببالید؛ ب: پراکند؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۳۷- ق و: و ی 
ندارد) ؛ پ: بال ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۸- ف: دیوی؛ لن : گرگی ؛ لی: شیری؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۵٩‏ ن : ازان؛ ق؟: بدین؛ 
لی: بدان ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ ل- ب: سیاه؛ متن- ف ۱ع- ل.ق ب: 1 نه دستنویس دیگر ۲ع- ل: وزان پایگاه؛ 
قآ پ : وزان بارگاه ؛ | : چه از تخت شاه؛ لآ ب ب: هم از بخت شاه متن< ف. لن. لی. و؛ در لن. .ق‌ 0 ء پ. ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش 
سده است؛ ق اين بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افز وده‌اند 3 -ل 1 : <و>+ل؟ 0 نس هب توس دز - ف یر 
ده دستنویس دیگر ‏ 6۵- ه و: همان؛ متن< نه دستنویس دیگر 61 پل" : که شاه (در ل": حرف یکم به پیش است)؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ 
در لن» ق" ,لی, پ. ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۷- لك : رای 6۸- ل : اوای ۶٩‏ 00 ب‌ : کیوسرث ؛ متن< ف» پ 

۰ ق ": زین خود؛ أ : ازو خود ۵۱- ب: به ۵۲- لن. ق ۲ .لیب : که اورا بدرگاه بلخواه بود؛ متن < هفت دستنویس دیگر؛ درآ ات 
بیت ۲۷ املة است 


۳۲ 


کیومرت 





یکايك بیامد خحجسته سروش بسن پریی" پانگینه‌پوش 
بگفتش به راز" این" خن دربهدر که دشمن چه سازد همی با پدر 
رت و ات :سا ز ‏ کردار . بدخواه" ‏ دیو - پلید 
دل شاه بچه" برآمد به جوش  .‏ مپاه انجمن کرد و بگشاد گوش 
۰ بپوشید تن را به چرم پلنشگ که جوشن نبد خود"» نه" ایین جنگ 
پذیره شدش" دیورا" جنگ جوی سپه" را چو روی اندرامد بروی 
ساشاق: انتل. تیه نا تخت با ی اهبرتفا 
بزد چنگ ورونه دیو سیاه دو تا اندراورد ۱ بالای شاه 
نگند ان تن شازاده به خاك به جنکال کردش" کمرگاه چا 
۵ يامك بدست خزوران" دیو ‏ . تبه گشت وماند انجمن بی خدیو 


جو اه سل از یگ فرزند) شاه ۲ تیار ۳ برو تنیل سباه 
۰ / ۳ 3 ً ۳ ۰۰ ۰ تم 7 ۳۱ 
فر ود امد از تست ویله ان زنال بر سر و کوشت ماهتا تال 


۳ ۵ و ۳ هد ۳ 
دو رحساره بر حولن ژّ دل سوٌوار بر کرده بر جو بسن 9 
۰ ‌ ۴ ۹ ۳ ۳ ۱ ۰ 
حروشسی برامد ات ات بزار ۳ صفب بر در شهربار 
۳ 3 1 
۰ همه جامهها کرده پیروره رنک دو چشسم منهج دورح بادر نگ 
۳۷ 1 ۸ عم ما 0 


اف ۳ با سوگواری و درد درگاه کی شاه اشسیق: ‏ ئد 


۱- ل۲: سيامك ۲-لی: پرندی؛ پ: رهی ؛ و: پری؛ آ: بریدی؛ ل۲: برینی ؛ متن- فه ل, لن؛ تق" ب؛ ق اين بیت را ندارد» ولی انرا در کناره 
افز وده‌اند ۳-ل. لن. قآ لی. پ. لآ ب: ورا؛ و: همه + 1: پراز؛ متن< ف ع-ل. لآ ب: زین ۵ ق: خبر شد سيامك همی - ق: با بدر؛ 
و تن ۷- پ: با پسر؛ ق۲: برگذر؛ در لن پس از این بیت بیت ۳۰ آمده است؛ برنعی از دستنویس ها پس از اين ببت يا چند بیت پایین ثر سرنویس 
دارند» لن : جنگ سيامك با دیو؛ ی" : رفتن سيامك بجنگ دیو؛ پ: جنگ سيامك با دیوو کشته شدن؛ ل": اندر کشته شدن سيامك بر دست دیو ۸ 
ی: ز گفتار بدخواه؛ لی: ز کردار و گفتار؛ درآ این بیت پس از بیت ۲۵ امده است 4- ق» پ ور ل۲: شاهزاده؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ 
آ: نبودونه ‏ ۱۱-ق: به؛ لی: در ۱۲-ب: بشد ‏ ۱۳-ق؟: دیونر ۲-6 بنه ۱۵-ل: آوردروی  -۱٩‏ بیاویخت؛ ق" ا: برامیخت؟ 
متن- هشت دستنویس دیگر ۷- لن. قآ. پ. وا لآ ب: پوره آ: دیوو+ متن- فه ل» ق, لی ‏ ۱۸- ل" این پیت را ندارد ۰ 2۱۹ ف: کرده؛ لن؛ ق* 
لي. پ, ل۲: کرد آن؛ متن< ل؛ »و آ. ب؛ درل" این بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است ۰ 2۲۰ ل: بدست خرزوان؛ لن, ق!» په ب: برای خود 
و دست؛ ق"1۰: بدست جنان زشت؛ و: بدست حروران؛ ل۲ : برای خود از دست؛ متن- ف (ونیز ل۳)؛ در ل" این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده 
است ‏ ۲۱- ل. ق»|: زنان بر سر وموی ورخ را کنان؛ لن: زنان بر سر و گوش شاهان کنان؛ تیه ول آ. ب: زنان بر سر و گوشت بازوکنان؛ لی: 
بناعن ز تن گوشت بازوکنان؛ بنداری: یضرب صدره وینتف شعره؛ متن< ف ۲۲-و: دورخسار ۲۳- ل. .| ب: دو دیده پر از نم چوابر بهار؛ 
لن : کشیدند صف بر در شهریار (- ۳۹ب) ؛ ق": پیام امد از داور کردگار (< ۴۳ب) ؛ متن< ف. لی, چه وا ل ۲؛ ق, آ. لآ ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
غمی گشت رل" ب: چواگه شد) از مرگ شاه انجمن ق: [: که بذمرده شد زاد سروجمن 
لآ ب: که گم گشت سروسهی از چمن 
و پس از بیت ۳۸ افر وده اشتت: ۳ 
سپه سر بسر زار و گریان شدند بر ان اتش سوگ بریان شدند 

ع- فه لی, پ: بیامد برش لشکری نامدار؛ آ: خروشی ز لشکر برآمد بزار؛ متن- ل, ق» وه ل"» ب؛ قق" اين ببت را ندارند؛ در و لت های اين بیت پس 
و پیش شده‌اند؛ لن ۳۸ب و ۲۳۹ را انداخته و از ۱۳۸ و ۳۹ب يك بیت ساخته است؛ ل" پس از بیت ۳۹ افزوده 1 

زبس ناله زار آن شهریار درآمد برش لشکر سوگوار 2 ثِ 
۲۵- لن : خوی ۲-ل: و < رخ> با درنگ (وزن نادرست است)؛ قی.1: برخ بادرنگ؛ لی: ودل با درنگ؛ پ: دو رخساره رنگ؛ ول »ب: ویخ 
ناد :ی ان بیت را ندارد؛ متمن- ف, لن ۲۷- ل: <و> ۲۸- ل. لن» ق» لی» پآ ب: گشنه؛ متن- فه و ل؟؛ ق" اين بت را 


ندارد ۹- ل": رسیدند ۰- لن : برخواست ؛ ق این بیت را ندارد 


۳ 


کیومرت 





‌" ِ ض ۱ 
شستند سالی جنین سوگوار 

كثِ ۳ 1 
در ود اورن‌دش تسه سروس 


کردگار 
۱ دس هش ۰ 
کزین بیش مخضروش و بازار هوش 


پیام 0 از داور 


۵ سپه ساز بو به‌فرمان من براور" یکی گرد از آن انسجمن 
از ان بدکش د یو روی زمین بپرداز و پردخته کن دل" ز کین 
کی * نامور ‏ سر سوی اسمان براورد و بدخواست بر بدگ‌مان 
بدا" برتسرین"" نام یزدانش ‏ را بخواند و بپالود" مزگانش را 
وزان پس به کین سيامك شتافت . شب آرامش و روز" خوردن نيافشت 

۲ سيامك خحجسته" یکی پور داشت ۵ 3 نیا جای* دستور داشت 
گرانمایه را نام هرشنگ بود تو گفتی" همه هوش و فره نگ بود 
شیزد نبا یادگ‌ار پدر يا پروریده مرو را" به بر 
پایش" بجای پسر" داشتی جزو بر کسی چشم نگماشتی 
جو بنهاد دل کینه و جنگ را بخواند ال گران‌مسایه هوشنگ را 

۵ همه گفشتنی‌ ها بدو باز گت همه رازها برگشاد از نهفت 
که من" لشکری کرد خواهنم همی . . خروشی برآورد خواهم همی 
ترا بود باید همی" پیشرو که من رفتنی ام تو سالار نو 
پری و پلشگ انسجمن کرد و شیر ز درندگان گرگ و ببر"" دلیر 
سپاهی دد و دام و مرغ و پری پهدار با گیر و" کنداوری 

۶۰ پس پشست و شاه نشیزه.. قه- انش انترون: با یناه 
## سیه دیو بی" ترس و با همی باسمان برپراگند خاك 

۱- لن: روزگار؛ ق: یکسال بس سوگوار؛ قق" این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ ۲- لی: پیام اور ۳- ل, ق, ق۲- ب: آوریدش؛ متن< 


ف. لن - ل. لن: < و> ۵ لن: تودنشار لسن هت و : برآورد (وزن نادرست است) ۷- ف. لی, پ: پردحت ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 
۸- ب: گردان -٩‏ ل: یکی 


۰- و: بدگما< ن> ؛ ب پس از این بیت افزوده است : 
لشکر او زار زار همیگفت با دور کردگار 
۱ ل. لن؛ ق" لی؛ ل۲: بران؛ متن- ق, په و آ؛ ب؛ ف اين بیت را ندارد ‏ ۱۲- و- ب: برتری؛ متن< ل- پ ۱۳- ل. په وال : بیالود؛ لن: 
بمالید؛ متن- ق» لی, و اب ۱6- ل- پ: شب وروز ارام و رپ: < وک )؛ متن< ف وه آ؛ ل۲؛ در ب از این بیت تا بیت ۱۳ داستان جمشید افتاده 
است؛ ف پس از بیت ۴۹ افزوده است : 

بیاند برش لشکری سوگوار. نبه کرده بر خوسشتن روزگار 
برخی از دستنویس ها پس از بیت ۴٩‏ يا چند بیت پایین نر سرنویس دارند. ف: گفتار در لشکر ساختن گیومرت و بردن هوشنگ پسر سيامك را بجنگ دیو 
ق کته سلان دیزی دست هوش تک ؛ لن؛ پ: جنگ هوشنگ با دیو سیاه؛ ق۲: رفتن گیومرث و هوشنگ بکین سيامك؛ و: کین خواستن هوشنگ از دیو 
بفیروزی ‏ ۱1۵- ل. ق: خجسته سيامك [۱7- ل.لن: جاه؛ ق پ: جاه وه أ : که اور < ۱> نیا همجو؛ متن- فه قء لی» وال 1-۱۷ ۳ 
۸- و ال" : نیاز؛ متن- ف- پ ۱۹- ق۲: نبارا مرو پروریده(!)؛ لی: مرورا نیا پروریده؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۰- ل۲: نیاکشس ‏ ۲۱- 
ل. په وا ل": پدر ‏ ۲۲- ف: یکی ؛ ل: گران؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۲۳- پ: همان ۲6- لن: شیر گردد؛ و آدل": ببر و گرگ؛ متن< ف» 
ل. ق. ق"؛ لی. پ ۲۵- ف: برکبرو؛ ل. پ. ق": با کبرو(ق!: <وک)؛ لن: با گیر؛ ق»آ: پرکین و؛ وال" : باکین ورل۲: < وک )؛ متن< لی (که 
به لن نیز نزديك است) 2۲7 ل- ل۲: کیومرث؛ متن< ف ‏ ۲۷- و: برامد ‏ ۲۸- ل»لن. قآ لی. بو با؛ متن< فق, آل۲ 


۳۳ 


کیومرت 





۲ هرای درندگان جنگ دیو شده" سست وز خشم گیهان خدیو 
هم بر فشادن دا هر دو گروه لت ار دم 3 دام دیوان؟ سوه 
یازید" چون شیر هوشنگ" چنگ . جهان کرد" بر دیو نستوه تسگ 
۵ کشیدش سراپای یکسر دوال پهبد برید آ" سر اما 


۹ 2۰ ۱۲۱ 2 0۳ ۱۴ ۵ جِ‌ ". ۶ 
به پای ان درانگند" و بسپرد خوار دریدش ‏ برو چرم و برشت کار 

۲ 7 ۱۹ ِ 7 ۰ 7 
جن۲ امد مرال با ر خواستار سرامد کیوسرت / ر روزگار 
۳ 2 ۱ ۳ ۲۲ ۳ و 
برشت و حهال مردری ماند ازوی نگر ۳ که را برد او اسروی 
۱ و 2 ۲۶ ۲۸ 
حهاد تریسنده ِ دردت 5 ره سود هس ۲ و حود مایه حورد 
: ۳۹ 


۱-[: آوای ‏ ۲-ل: بشد ‏ ۳-فه ی" لی, پ آال۲: سست برچشم؛ ل: سست با جنگ؛ : سست از حکم؛ و: سست و از حشم؛ متن< (ل ")۱ 
لن لت دوم اين بیت را انداخته و بجای ان همان لت نخستین را دوباره نوشته است ع- ل. ق»: برشکستند؛ لن. قآ پ» ل": در فتادند؛ متن< ف ق» 
لی. و ۵- ق: مردم ‏ 1- ف: بتازید؛ ل: ببازید؛ ۲ : ببارید+ متن< هفت دستنویس دیگر ۷- ل. لی, وآ: هوشنگ چون شیر؛ ق: هوشنگ چون 
دیو+ متن- ف لن. قآ پ. لا ۸- ف: کرده؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

کت و تسس ما تفت اسان ه. کبزن .انسهر.. ارزدنی, ال اهر 
ل" پس از بیت ۶۴ افزوده است : 

گرفتش سر وال و زد بر زمین دل و جن ز درد پسدر پر زکین 
4- ل۲: سپهبد بنزد ۱۰- ل.لی: بی همال؛ ق: بی حصال؛ و: بدسگال؛ متن- ف لن, ی" به ال ۱۱ ل: با ق: زپای؛ متن< هشت 
د و بسن "یکت ۷۲- ق» 9: آورد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱۳-: خار ۱6- ل- ل": دریده؛ متن< ف ۵- ق۲: جشم؛ لی: چنگ 
- ل- ل۲: برگشته؛ متن- ف؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

به سنگ گراننش فسرو کوفت سر به کین سيامك که بسودش پسدر 
ل پس از بیت ۶۶ افزوده است : 

ها تا تس اقا تست شمه تاه | کی دح ابو نی 
۷- ف- |: جو+ متنع ل۲ ۲8-۸ کشنه -۱٩‏ لن: خواست دار ۲۰-ل- لیوا ل۲: کیومرث؛ متن< ف. پ ۰۱- ف: زوی؛ ل» ق, |: 
ازو؛ متن- لن قآ لی. پ. ول" ۲-[: ببین ‏ ۲۳-لی: < او > (وزن نادرست است) ‏ ع۲- ل.ق: آب رو؛ لی: آب و روی؛ ۱: آب ورو؛ 
متن< فه لن, ق" په وال ۲۵- ل: فریبنده؛ لن, ق- ون فریننده را؛ ق: فریینده و (وزن نادرست است)؛ 1: فریبنده او؛ متن< ف» ال 2۲۲ ف- 
آ: کردکرد؛ ل۲: کردکرد (-گردکرد) ‏ ۲۷- پ: پیمود ‏ ۲۸- لی: ومایه بخورد؛ در لن» قی"»لی این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ‏ 7۲۹ 
پ این بیت را ندارد؛ در لن» قآ» لی اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 


۳۵ 





پاد شاهی‌هوشنگ چهل سال بود" 


جهاندار هوشنگ" با رای" و داد بجای نبا تاج بر سر نهاد 
بگشت از برش چرخ سالی چهل پر از هوش مغفز و پر از داد" دل 
چو بنشست بر جایگاه مهی چنین گفت بر تخت شاهنشهی 
که بر هت کشور منم پادشا بهر جا سرافراز" و فرمانرو 
۵ به فرماد یزدان ری سر به داد و دهش تشگ تفتتان مش 
1 پس جهان یکسر اباد ک همه روی تور پر از داد د ۹ 
نخستین یکی گوهر آمد به چنگ . به آتش ز آهن جدا کرد" 
سر مایه کرد اهن تب و سنگ خارا۲" تیاو برون 
چو بشناخت, آهنگری پیشه کرد گراز و تبر" ۰ اره" و تیشه کرد 





۱- ف : گفتار اندر پادشاهی هوشنگ پسر سيامك چهل سال و هفت ماه و شانزده روز بود اندر تاریخ ؛ ی پادشاهی هوشنگ چهل سال؛ ۵ ی تونو 
ندارد ؛ متسن <لن.ق» لی»واآ.ل ۲؛ درس»ب همه این داست ان ودرلی نیمهدوم آن افتاده‌است( ۱۲پ) ‏ ۲-پ:هوشنگو ۳-ل":بادر!) 6- 
ل. لن. یآ پ: رای؛ آ: پراواز؛ متن- ف قء لی, ول" ۵-و: از -ل. ق. پ. آل۲: جهانداز و(: <و> ) پیروز؛ لن؛ ق"» لی: بهرجای پیروز 
(قی ۲ : فیروز) + پ. بهرکار فیر وز؛ متن< ف ۷ 3 بستم ؛ لن, ق؟- -آ ۰ سته ؟ ق: : پندم + متن< ف ۸- ب ۰ ازانل 4- ۳ : بداد و دهش گیتی اباد 
کرد (یساوند ندارد) ۰- ق : باتش جدا کرد آهن ز؛ قآ 9۰ بدانش زآهن (ق؟ : : زاتش) جدا کرد؛ ۳ : زاهن باتش جدا کرد ؛ با : : که اتش زاهن جدا 
کرد؛ متن< قه ول و کر ما وه ار تا هت شرس دکتر. 92۱۲ و3 منز 
ک قن کر 7 از اهنگری؛ ق: وز اهنگری؛ اب .زو خنجر و (واژه نخستین خوانده نشد)؛ + متن< هفت دستنویس دیگر ۱ -ل؟ : وره ) 
درق بس از این بیت بیت ۱۲ آمده است 


۳۹ 


هو ۰ ۹ 





۳ ۳ 
۱۹ جو این کرده 1 4 جاره‌ی اب ساخخشت ر دریا به هام‌ونش اندر شاحت 
به جوی و به کست اب را" راه کرد به فر کیی" رنجح کوناه کرد 
جراگاه 2 بدین" برفرود اکن نم و کشت / در ود 


۱ ۸ و ۱ ی ۱۳ اب 
بورزید پس هر کسی نان خویش برسجید و بشناخت سامان خویش 


۱- ل: جو کرده شدش ؛ لن. ق "؛ لی : جو این کرده بد؛ متن< ف ق» پ. و ل۲ ۲- ل: واب ۳- و: فراعت؛ ل» ق»1: زدریایها رودها برفراعت ؛ 
لن. ق"؛ لی. پ: زدریایها رودها را بتانعت (لی: نواخت؛ پ پ: ساخت)؛ ۳ : زدربا به هأمون ها راه ساخت؛ متن< ف؛ در ل پس از اين بیت بیت ۱۲ 
ار اش 6- ل- پا ل۲: بجوی و برود آب ها (ق, آء ل۲: آت را) + و برود و بجوی آب را؛ متن- ف ۵- ل: بفرخندگی ؛ | پس از این بیت 
بیت هایی افزوده است که در برخی از دستنویس های دیگر پس از بیت ۱۳ آمده است (سب ۳ب) 1 -ل: بدان؛ لن. ق۲ , په وا لآ : ۰ برپن ؛ اه 
برو؛ متن< فا ق ۷ ل. لن. ب: : پراکند پس تخم و رل. پ: 2 و> ) کشت و؛ ق : پر ینوت 3 ی : پراکند پس کشت و تخم و؛ ۱ 
پراکندن تخم کشت وا متن- ف» لی» و. آ؛ در ل اين بیت پس از بیت ۰ ودرق پس از بیت ٩‏ آمده است؛ درآ این بیت و بیت سپسین پس از بیت ۱۵ 
ان رت ل. ق. ق۲ 0 : پرنجید پس ؛ لن : : بستجیداش ؛ پ سنچیدیس ! :٩‏ : بسنجیداس (حرف هفتم نقطه ندارد) ؛ متن< ف 8- لن. ق آ 

و : نام ؛ متن< ف» ل. ق» لی. | ل۲ ۱۰ بت 3 : پورزید ؛ متن< ف ۱ 1 > ۳ ق: : برساخت؛ درا این بیت و بیت پیشین پس از 
ست ۱۵ 0 لن. .ق لز ۳ ب» ول" (ونیز ل " لن ۲ ) پس از این بیت و أپس از بیت ۱۱ روایت زیر را افزوده‌اند؛ این روایت در ف. ل, . ق (وبیر در 
س‌‌ ی در ل. ق ار ِ سیم یات ی ی وی ود اه اس 
0۹ وج 


5 هکت ی اور ۳ بدو (و: ازو) شد پدید کر و در جهان روشنی ستتت انسیا 
گفتار اندر نهادن جشن سده 
یکی روز شاه جهان سوی (لسن: پیش) کوه . . گذر کرد با چند کس (و: تن) همگروه (لن. ق۲: زان گروه) 
پسدیند آتد از دور چیسزی داز یه رنگ و تیسرتین و تیزناز 
دو چسشم از بسر سر جودوچشمه حول ز دود دمنانش جهان تیوه کترن 
نگه کرد هوشنگ با هوش (قی۲: بان وسنگ .. گرفتش یکی سنگ و شد نیز چنگ 
10 به زور کیانی رهمانید (ق": رها شد ز) دست جهان سوزمارازجهانجوی رست (لن.ق": جست) 
مت تا یشک کست 0 وتات کی همان و همین سنگ بشکست خحرد 
رز تساه ان هت وه سس یک ات یاه از نروغ آذرنکگ 
لن. ق۲: دل سنگ گشت از فروغش دو رنگ (ق۲: 
پل ار 0 اک و ازان (ق*: از این) طبم سنگ اتش امد فراز 
هسیر انتکتسن کته نم مک امن زدی ازو روشنایسی پدید امسدی 
5 . جهاندار پیش جهان آفسریسن بیش همی کرد و خواند آضرین (و: رخ بر زمین) 
که او را فروی جنین هدیه داد همین انش انگاه فبله رلن : فتبله ؛ ی : فتبله) نهاد 
ی فروضیسست این ایزدی پرستید (لن. ق۲: پرستنده) باید اگر بضردی 
شتت: اب برافروخت ۳ چو کو همان شاه در گرد او با (و: هم) گروه 
یکی جشن کرد از شب وباده خورد .. سده (لن, 1۰7 ل۲: شده)نام آن جشن فرخنده‌کرد 
0 . زهوشنگ مانداین سده‌رلن» ق» آ؛ ل۲: شدهیادگار بسی باد چون او در شهریار 


از ان پسس که ایین کارا شد بسیچ 
متا تاد مردم نب ودی نیت گ 
سرستیدلن ابردی ود کیش 


چومر تازیان راست رلن» ق": را به) محراب سنگ 


کز اباد کردن جهان شاد (ق۲: ساز) کرد 


نیت خوردنی ها جز از میوه هیسچ 
که پوشیدنی شان هممی بود بسرگ 
نیا را همین بود ایین پیش 


جهانی 7 نیکی ازو اد کرد 


هون نِ؟ 





بدان ایزدی جاه و فر کیان ز نخجیر و گور و گوزن ژیان 
۵ جدا کرد گاو و خر و گرب تیه به ورز اورید" انچ بد سودمند 
بدیشان بورزید" و زیشان چرید وی نام را خویشتن پرورید 
ز پوندگان هرجه مویش میب یکت 2 فرستان داهفسشت وس 
۷ و فافم چوسنجاب" ۷ چهارم سمورست. کش موی" گرم 
برين " گونه 9 شدگتان پپوشید بالای گویندگان 
۳ _برنجید و گسترد و خورد" و سرد برفت و جز از نام نیکو" برد 
بسبی رنج برد اتتران هر کار به 9 انتلاتسته 6 بی شمار 
چو پیش امدش روزگار بهی ازو مردری" ماند گاه هی 
زبانبه نانی. دیشر مرگ شد آن رنج* هوشنگ باهوش و ۷" سنگ 
نپپوست خواهد جهان با تو مهر 2 فک بسانت . 


۱- و: جای؛ 1: هم از ایزدی جاه؛ متن< فه ل, لن؛ ق, قآ په ل۲ ۲- لنق پ وا: <وک ۳- قواآ: برون آورید؛ متن- ف ل, لن. ق. 
نپ.ل "۶ درا پس از این نیت بت های ۱۲ و ۱۳ امده‌اند 6 - ف : ازیشان؛ متن<- هشت دستنویس دیگر ۵- ف: بورزید(!) ٩-ف:‏ خرید(!)؛ ل» 
لن؛ ق» ق۲: خرید ؛ پ: خورید؛ و: حرند (نقطه ندارد) ؛ آ: خرید (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ ل": ایشان درید(!)؛ متن تصحیح قیاسی است ۷- ف: 
پرورید(!)؛ و: برورند (نقطه ندارد)؛ : پرورند (حرف پنجم نقطه ندارد) ؛ ل۲: هم از هردورا خویشتن پرورید(!)؛ متن< ل» لن» ق. قآ» پ؛ ف پس از 
این بیت افزوده است : 

روت فبتال اسفیم. زد آنشست: وس تج نع تست اسان سر کات 

ب‌شفتن خرواسب باهم فتاه ز ترکیب آن هر دور استر بزاد 
۸-ف: زپویندگ ان هرک راداشت‌دوست ؛ و : زپونیدگان‌هرچه بگزیددوست ؛ متن -هفت دستنویس دیگر 9-ل: بکفت ؛ پ : بکند ؛ متن<-هفت دستنویس 
دیگر ۰ -ق»9: زسرشان +1 : زایشان ؛ متن-ف.ل»لن»ق ".پل ۱۱-لبلن.ق.ق۲ براهخت؛ ب اوتشت ۷[ : بیاهیخت ؛ متن<ف.ول ۳ ۱۲-لن» 
پ : چوسنجاب وقاقم چوروباه؛ متن -هفت‌دستنویس دیگر ‏ ۱۳-و:موست؛ فآ : سمورکش([: کشو)موی ‏ ۱6-لن: بران؛و:بدین ‏ ۱۵-لن.قآ.پ: 
بالای‌گویندگان ‏ ۱5-لن.قآ.پ: ازچرم‌پویندگان ‏ ۱۷-ل:بزیخید(!) ۱۸" لن: خرد(!) ۱۹ ق ال : سترد؛ متن < ف.ل.لن؛ق؛پو 2۲۰ 
‌ بجز نام نیکی + لن, وهآ ل۲: جز از نام نیکی ؛ ق. قآ پ: جز از نيك نامی؛ متن- ف ۲۱- لن, ق۲: خورد اندران؛ پ: خوردند زان؛ آ: بسی 
نج برداشت از؛ متن- فه ل» ق» وال" 2۲۲ ل: روزگار؛ لن: هوشیار؛ ی: از هر شمار؛ ق؟؛پ: نابکار؛ متن< ف وال ۲۳ ل: مردمی( 7 
هر( ۶6 ل: تاج شهی ؛ لن» ق آ؛ پ. و: تخت مهی + متن< ف ق» ل۲ ۲۵- ل": ندارد؛ ل.اق.ق پ.1: زمانه ندادش زمانی + متن< 
ف. لن. و 2۲۲ ق۱۰: شاه؛ و: شد از هوش؛ متن- فه ل,. لن. ".پل ۲۷- ل.اق: <و> ؛ ون بافرو ۲۸- درلن لت دوم اين بیت پالا 
شده است؛ | این بیت را ندارد 


۳۱ 





پاد شاهی‌طهمورت سی‌سال بود 


پسر بد مرو را یکی هوشمند گران‌مایه طهمورت" دیوبند 
دس ۶ تست مقر با کمر پر ميان رسیم او را پسست 
همه موب‌دان را ز آشکر بخواند به چربی " چه مایه مس ها 9 
چنین گفت کامروز تخت و کلا مرا زیید و تاج و گنج و سپ 
۵ جهان از بدی‌ها بشویم به رای پین. انسکه کنم. در کبی گرد: پای 
هن چا که کی میک ی کمن بو خاش با وا ای 
هر ان جیز کاندر جهان سودمند کنه ات کت گشایم رد ش 2 





پس از پشت میش و" بره پشم و" موی ویک 4 رتیت دنت رورش 
به کشت ازور کرد بششن. بجای به گستردنی بد هم او" رهنمای 
۲ 4 تاد قر ‏ و ار مان سا ماع او ده 
منده" ددان را همه" بنگرید . . مسیه گوش و بوز از میان برگزید 


۱- ف" وی و رم طهمورت پسر هوشنگ چهل سال بازده مه بد و پنج روز بد درا (شلید : و او را) طهمورت دیوبند خوانند؛ ل: پادشاهی 
طهمورث سی سال ؛ ق» قق"» ل": پادشاهی طهمورث دیو بند سی سال بود؛ پ پادشاهی طهمورت چهل سال بود؛ و: پادشاهی طهمورث صد و سی بود؛ 
من < - لن ؛ 0 0 ۲ در لن این لت باك شده اینت هت ل» ق. : يب وال : طهمورث ؛ متن- ف لن 1 1 
قآ ب ی و ای وس ا تن فه ق و[ ل) 2 در لن اين لت پاك شده است 2 
۲ لن, ۰ ق 3 ۳ : بجوبی ؛ ؟ متن< ف. ی پل" ۷- 9: : کامروز این تخت و گاه؛ | : کامروز این پایگاه؛ متن- < هفت دستنویس دیگر ۸- ف ۰ مرازیبد و 
اه ل مرا زید این تج و گنج وسپاه ق مرازیید این تاج و گرز وساه؛ قپ مرازیید و تلج و ایین و راه (پ: : ايین گاه) ؛ ؛ 5 : مرا زید 
و حسر وانی کلاه ؛ | ؛ مرا زیبد این تاج و نخت و کلاه؛ در لن لت دو این بیت پاك شده است + : 7 ۰- ل 4- در لن این لت پاك شده است ۱۰ - ف: 
پس آه دونگی کنم گردپای؛ 1 پس نگ کم دی (نمکی؟ در کمی؟) کی آ: پس انگه بکیتی کنم گردپای؛ ل" پس انگه کنم در جهان گردپای؛ 
منن- لن. ق» ق". به و 9 قه: رمین؛ در لن لت دوم ۱ متن< هت دستنویس در ۲ 
۲- در لن این لت ياك شده است ۱۳ ی حمو> ۱ - لن از : یم و؛؟ ق ۵ قی : پس از پشت بره کشم پشم و؛ متن< ف» ل» ق به وا 
۱۵ 7" لا . : برستن؛ در آلن لت دوم این بیت پاك شده است؛ درا این بیت با بیت سپسین پس و پیش شلده است ۱1 - ل» ق وا رای و فز لن انم لت 
پل له اس رل بل ۱۷ 9 ۱ : بل همب 4 متن< هفت دستن‌ویس دیگر؛ درا این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 
۱۸ 0 ق» به و | 1 : هرجه ؛ 1 ۱۹ - ل: او نیزرو؛ ققر ۰ پیش رو)؛ متن- ف لن, ا. ل۲ ۲- ل : کردش آو؛ و: دادشان » 
مس هفت دستنویس دیگر ۳۱ 1 ۳ ۰ رونده ؛ ؛ مس هتا تون ذیگ ۳۲ 9 . همی نت ل۲: سیه شك و پوز را برگزید 


۳۵ 


طهمو رت 


به چاره بیاوردش" از دشت و کوه به بند امدند انك دور از گروه 

ز مرضان همان" را که بد" نيك ساز. چو باز و چو شاهسین گردن فراز 
بیاورد و اموعتن‌شان گرفت جهانی بدو" مانده اندر شگفت 

۵ چن" این کرده شد ماکیان و خروس کجا برخروشد که زخم کوس 
بیاورد و یک‌سسر به مردم * کشید نهفته همه مومتدی" گزی 
مود ناشال" بوازند گرم نخوانندشان جز به اوای؟" نرم 
شین گنت کین را ُمایش" کسید جهان آفرین را متایش" کنید 

که او" دادمان بر دده" دستگاه سنایش"" مرو را که بنمود راه 

۳۰ مرو تکی. نات. دستون وه که رایش ز کردار" بد دور بود 
۱۳۱۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ا ِ 
خنیده"" بهرجای وا" شهرسپ "۲ نام زد جز به نیکی بهر جای گام 
همه روز بسته ز خوردن دو لب به پیش جهانسدار بر پای شب 
چو جان " بر دل هرکسی" بود دوست نماز شب و روزه این اوست 

نت . تایه ناد ار سای ما در بند بد" جان" بدخواه را 
اه ای ین هر او اه سفن رای اک 
آن"" شاه پالوده گشت از بدی بتابید"" ازو ‏ فره ایزدی 

برفت آهرمن را به افسون پبست چو بر تیزرو بارگی برنشست 
نا لا اسان پیش آساامتی. ‏ یی کد کیش .شانتی 
چو دیوان بدیدند کردار اوی کشیدند گردن ز گفتار اوی 

۷ سشدتل. لته ق. یانب که پردخت " مانند" " ازو تاج و فر 


۱ ل : باورد ۳ [ : ببند آمدند انکه بد هم گروه؛ لن, ق؟ لیا . : بتنگ آمدند انك (پ: انکه) بد زان گروه (پ در زير بتنگ افزوده است : سنند)؟ ق: 
بند امد انچه بد از گروه (وزن نادرست است) ؛ وال" : ببند آمدند انجه رل : انك) بود از گروه؛ آ : ببند آمدند این دودد از گروه؛ متن< ف ۳- ل.۱: مران 
3 ی انك بد؛ قء و ل۲ : انجه بد؛ پ: آنکه بد؛ متن< ف لآ ۵- لن, ق؟ : تيك تاز) ق: : تندساز) متن< ف. ل. پ. و ل؟ 9 و : ازو؛ 
ممن< - هفت دستتویس دیگر؛ در + قآ پ پس ازاین پیت پیت ۱۷ آمده است ۷ 0 ۳ : جو؛ متن< ف ۸ - ۵ : بمردی ؛؟ متن< هفت دستنویس 
دیگر -٩‏ ف: سپرد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۰- ق؟ و: همی؛ متن- ل. لن؛ ق» چه ال ۱۱- لن: سودمندش ‏ ۱۲-: بدید؛ ف: به 
وان انده از دل ببرد ؛ ف پس از این بیت افزوده ات 
به مردم یره کواتط فرزانه فتاه ۳ 7 این بسی زان را 1 

۳-- ل؟: بفرمودشان تا+ متن< ف ۱6- ل.ق» ق.: باواز؛ متن- ف لن. په وه ل۲؛ درلن. ق" پ اين بیت پس از بیت ۱۳ امده است 
۵- ف» ل": نبایش؛ لن؛ ق" په و آ: ستایش؛ مسن- ل. ق لن ی" په و ا: نیایش؛ مسن- فه ل» ق» ل۳ 1-۱۷ ان ۱۸- 
لن. ق؟؛ پ. [: ددان؛ منن- فه ل» ق؛ وال" 2۱٩‏ و نبايش ۲۰-]: بکردار ۲۱- لن, " به و ل": گزیده؛ متن- فه ل, ق؛ 1 
۲- ل. ق» ق < و> ؛ متن<- ف لن» به وال ۲۳- لن: بهرست؛ ق پ. لا ی اس ی ق و 6 و: نبد جز بنیکیش 
هرجای گام ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲۵- قی: همه‌شب ستاده بپای تعب (!) 2۲٩‏ فهه ل, وم لا 9 ۰ ق": جوان؛ ا: وزان؛ متن< 
ب‌ ۷- ف : یکی ؛ ی - هشت دستنویس دیگر؛ درالت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۸ - ل. لن. ق, ق؟ بل : بد؛ متن< فه+ و ۳۹ 
ل ق ا : در بسته بد ؟ 9: دریده بد او؛ مه تن فه لن. ق »بل م۳ لن. ق آ. پ: جای ؛ متن- ف. ل. ق» .1 ۲ ۳- لن. ق۲ : راه یکو؛ پا : 
رای نیکو ۳۲ لن: بارگاه ‏ ۳۳- وی چوان ؛ لن. قآ پ. ل" : جنان؛ متن< ف ۳2 لن "هل" : که تابید؛ متن- فه.ل. »ود ۳۵- 
2 هشت دستتریس دیگر لن : ببش (حرف دوم نقطه ندارد) ؛ قآ پا : بیش؛ متن- فه ل. ق» وال ۳۷- فهل, پ.آ: همه؛ 
متن< لن ق. ق وال 2۳۸ ق ": همی کرد ليش بر او تاشتی(!) (گویابوده است: همی گرد گیتی بآ تاختی)+ مت - هشت دستنویس دیگر ‏ ۳۹- 
ل. لن, ".1 ل۲: او؛ متن- فق. پ. و 6۰ ل.اق: پردخته؛ ق۲: پرداحت؛ آ این بیت را ندارد؛ متن< فه لن» پ وال" ۱ع- ل: مان 


۳۶ 


۳۵ 


۴+ 


۳۵ 


۱- ل.ق 
ف. ل. 9 - 


چو طهمورت" اگه شد از کارشان 
به فر جهاندار بستش میان 
همه نره دیوان افسون گران 
له شتا شتا سر 
جهاندار طهمورت" بافرین 
یک‌ايك براراست" با دیو جنگ 
ازیشان دوبهره به افسولد بسست 
کشیدن_دشان خسته و بسنه" خوار 
که ما را مکش تا یکی نوهنر 
کی نامور دادشان زینهار 
جو آزادشان شد سر" از بنشد اوی 
بشتن" به خسرو بیاموختند 
پسشته؟ یکی نه, چه " نزديك ی 
چه سغدی"" و چینی و چه پهلوی 
جهاندار سی سال ازین* بیشتر 
برفت و سراسد" برو روزگار 
جهان ا"" مپرور جو خواهی درود 


7 ۱ ۱ ۱ ۳۳ رن ی 
.ی" وال" : طهمورث ؛ | این بیت را ندارد؛ متن< ف لن؛ پر ۲- و: کیان ؛ | این بیت را ندارد 5 لن. ق» ق 
۱: سپاه ۵- ف: دمیده(!)؛ متن< هشت دستنویس دیگر - 

ق. ق 9۰ ل۲: طهمورث ؛ متن- ف لن؛ پ 4- ل,|: جنگ؛ متن< هفت دستنویس دیگر 


و تست تا ان بش کسیست: ابارارشتستان 
ِ گردن ‏ برآورد گرز گرا 
رفتند. جادو سپاهی" ۳ 
هه تاستشیان. #رگک تن نت اعر 
بياسد کمر بسته‌ی رزم" و کین 


ی : : : ۱ ص ۰ 
سد حف ب ( ر فراوان درنک 


دگرشان به گرز گران کرد پسست 
ان تعاس شتا آن ان زشسار 
یاموژنيیمت که" اید به بر 
بدان تا نهانی کنند اشسکار 


۱۵ 
بحستند ناجار* پیوسد اوی 
۱۸ 
د له ر جو حورسید ب وحتند 


جه روسی و جه تازی و پارسی 
نگ اریدن آن ۲۲ 
حه گون ۲۳۹ برو*" 
همه" رنج او ماند زو" یادگار 


۳ ۱ 
جو می بدروی پروریدد چه سود 


۰ 


ال همی ۷-ق .ل: قوا هت دول ۱ ۱ 
۰ ۱- ل. لن. ق » لیا . بباراست ؛ ق : برانگیخت ؛ هنن < 


ف. وا ۳ برحی از دستنویس هایس از این بیت سرنویس دارند» لن. ق : بند کردن طهمورت (ق : طهمورث) دیوان را ب . پادشاهی طهمورت و نند 


طهمورت 





5 ۰ که استا 
.پ وال : دیوان و؛ متن< 


۸- ل. 


کردن دیو؛ بای ار ی 
هواتیره (و: فیر) فام(قی: بام) وزمین نیره‌تشت (ل: سد) دشت ( 
زیکسو (: زیکس) عو (ف: دم ؛ ق: غو) آتش ودوددیو ( ز یک‌سس) دلیران کیهان خدیو و 
لن. قآ پ.ل " این دو بیت را و ابیت نخستین را ندارند ۱ لن, و,ا: بسته و خسته؛ قق۳: کشته وخسته؛ متن- فه ل. ق» په ل ۲ ل.ق ل ۱ 
زازا ق * وار؛ هر 9 »۱9۸۷ ۳- ل : بیاموزم ایدر که ؛ لن, و: بیاموزی از ماکت؛ ق: بیاموزانیمت که ؛ قی!»1: بیاموزمت تا کی ؛ پ: بیأموزیمت 
کت؛ متن- ف. ل۲؛ ف پس از این بیت افزوده است : ۱ 
کسنسود سرفرازی کند ادمسی 9 ٍِِ سرت زان مر سر رمی 0 ۱ 
6 - ل : جوازاد کشتند؛ و: جو ازاد شدشان سر) متن< هفت دستنویس دیگر ۵- لن. قآ ب. ال و متن- فه ل» ق» 9 1 ل : ناخاره ؛ 
مت هشت دستت وین درگ ۷- ل, و آ: نوشتن ؛ ق: نبشته؛ متن< فه لن؛ قآ چه ل" ۸- لن» ق و ایس زمر یی وه 
ف.ل.ق.ا.ل۲ ۹ ۱-ل.| م نوسته؛ لن.ق آ.پ : سشتن ِ 9. وشستسن ؛ متسن-فی» لا ۰ ۲ ل.لن.ق.ق پنو: که : یکسی نیز؛متن*فل 
2-۳۱ ل» ق» ۱۰9: چه رومی : رثژهی و روزد نادرست است)) چه تازی و چه پارسی ؛ ل . چه رومی وتازی وچه پارسی ؛ متن- فه لنء ق ۳5 ۷ 
ل ق : هندی؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۳- لن؛ قآ؛ پ. آ: وچه چینی و پهلوی؛ و: چه چینی و چه پهلوی؛ ل": وچینی و چون پهلوی؛ متن- 
ف. ل. ق ۲6 ل: ز هرگونه‌یی کال همی بشنوی؛ ق: نوشتن بدان چیز کال بشنوی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ ۲۸۵- آ: زين 2۲۳ ف- ل": 
چگونه + متن تصحیح قیاسی است ۷- قآ پ. وه ل۲: پدید؛ متن- ف ل, لن. ق»1؛ و پس از اين بیت افزوده است : 


جّو دستور باشد جنین کاردان توشه را هنر نیزر بسیار دال 
2 پرامد ۱ ۹- ق : جنان ؛ ا: همان 4 ازو؛ متن< ف؛ ف پس از اين بیت افزوده ات" ۲ 
تشن کت پزم رده زاسیب شنک ۰ کاه خزان از دم اد تیترات 
۱- ق: جهانرا ۳۲-ف.و: اگر بدروی؛ متن- ل, لن, ق» ق" پ. آ؛ لن, ق". پل" پس از این بیت افزوده‌اند: 
براری یکی را ببه چرخ بلند سپاریش ناگه به خاا نزند 

ف. ل ق» وا اين بت را ندارند ولی در ل. ق انرا در کناره افز وده‌اند 


بخشم (و: بگرد) انندرون خبره‌گشت (ل: شد) 


۳۷ 





باد شاهی‌جمشید هفتصد سا لبود" 


جو دنو سرام دا بران " دیوبند» جهان را همه بند او سودمنل 
ره سوگ اندرود شد دل هر کسی» نیام د برانگ روزگاران بسسی ‏ 
م2 ۶ ۳ 
گرانمایه جمشید فرزند اوی کسر بست يك دل پر از پند اوی 
هه ۱۵ 8 ۵ ۰ م2 ۱ ۹ 
زمانه براسوده" از داوری ره فرمان او دیو و مرغ"" و بری 
۱ ۳ ۲ ۵ ۱ و ما 5 فد ۵ رش 3 
جهان را فزوده بدو ابروی فروزان شده تخت شاهی بدوی 
۱ س۳ ۳ ی : ۱۴ جر مر ۲ ۱۵ 7 
منم گفت با فره ایزدی همم شهریاری و هم موبدی 
1 5 ۳ ۱ : ۶ ۹ 
ندان" ر ر‌ یل دست کونه کنم روان ر سوی روسسی ره کنم 
۱۰ ۳ الت کتک ر وتات برد در نام 3 به گردان۸" سپرد 
اه ۱ ۹ 3 ۱ ۲۲۰ و 
به فر کیی نرم کرد اهب چو خود و زره کرد و چون حوشا 


۱- ف: گفتار اندر پادشاهی جمشید هفتصد سال بود و نهادن آیین نیکو و نهادن نوروز و سده و نیکویی ها در جهان؛ ل» پ: پادشاهی جمشید همتصد 
سال؛ متن< لن, ق» تق» وهآ ل۲؛ لی تابیت ۳۳ وب تا بیت ۱۳ را آنداخته‌اند ۲- ل : سرامد برامد رواژه دوم بی جاست) ۳-أ: بدان؛ لن. قآ پ. 
ول" این بیت را ندارند؛ متن- ف» ل.| ع- ل: جهان را همه بند او بود پند؛ متن- فه ق» ۵- ل. ق.: برامد برین؛ لن, تقآ» پ» ول" این بیت 
ر ندارند؛ متن< ف ‏ ۲ ل.لن, ال : اوا متر - فه .قآ پ» و ۷- پ: کمررسته ودل؛ و: کمربسته يك دل؛ ل": کمربست و یکدل؛ متن- شمه 
د.لن؛ ق؛ ق 1 ۸- فلن.ق, ق؟ ها کمربست؛ متنت ل, ول -٩‏ لن.ق: جهان گشت سرناسر؛ قق؟ په و: جهان سربسر گشت (و: گشته) 
مرف ل»آال ۲‏ ۱۰- فال.ق» ق0[: براسود؛ متن- لن, پ. وال" ۱لق سم و دی متن< ف لن, قآ پ. و؛ درو لت های این 
بت پس و پیش شده‌اند ‏ ۱۳- ق۲: برو؛ !: فروزنده بدو روزن نادرست است) ۳-ل: ازو؛ قء۲: ازوی؛ لی: بروی؛ متن- لن. ".وال" ۱6- 
لن, ق۲: با فر شاهنشهی ؛ متن<- هفت دستنویس دیگر ۵ ل: همم شهریار و همم؛ ل": همم شهریاری همم - پ: بخردی؛ ق؟: جهان تاج 
ر نخت مرا شد رهی ۷- ف: جهان؛ متن- هشت دستنویس دیکر ۸- ق: بمردان؛ ف پس از این بیت افزوده است : 
ز‌ انش دم و کوره را گرم کرد ورو اهمن عبت ۷ سرم کیرد 
- لن.ق, ق۲: <و> ۲۰-ق": هم 


۳۱ 


۰ ۰ 


۱۵ 


چو حفتان و چون تیغ وا برگستوان 
بدین اندرون سال پنجاه رنج 
دگر پنشجه انسدیشهی جامه کرد 
ز کتان و ابریشم و موی قرز 
بیاموعتشان" رشستن و تافتن 
چوشد بانته ۰ شستن و دوعته 


همه کرد پیدا به ‏ روشن روان 
سرد و ازین" چند بنهاد گنج 
که پوشند هنگام" ننگ و نبرد 
سب کرد و" پرسابه دیبا و خز 
به تار انسدرون پود را انتسن 
۱ ازق فکسسر آموعت 
زمانه بدو" شاد و او نیز ِ- 


بدین اندرون بسجهی نیز خورد 


۳ کروهی که اسوربان خوانسیش 


کجا شیرمردان فروزن‌ده‌ی کی و که ۳ 
کزیشان بود تخت شاهی پای وزیشان ‏ بود نام مردی بجای 
0 تصتدی: سا وت را شناس کجا نیست از کس بریشان"" سپاس 
بکارند و 9 و خود بدروند به گاه خورش سرزنش نشنوند 
۲ - آزاده و خورده نوش از اوای ۲۱ بیغاره اسوده گوش 


تن ازادا" و ابساد گیتسی دوی براسوده از داور و" گت وگوی 
جه گفت ۳۵ ۳ ازاد ۲۶ مرد که ازاد ۳ ر کاهلی سده کرد 


< و> )) متن< ف. ۳ ف پس از این ست افز وده 


زیت سست 


۱ ۱ : چو خهتان و تیغ و جو؛ لن. ق آ» پ و: چوخفتان و چون درغ و (پ: 

هران جیرکان و را درجورست و9 
۲ ل» پ: بپیمود و؛ لن (0 رت ب۳) 7 ف: ین + ل» ب: رین ؟ من متن- لن» ق» ق: 0و ال" نیز ل " لن !)+ ب پس از این بیت 
دوتاره آغاز شک ند - ف. پ. ل! » سا : که پوشد بهنگام ؛ لن. ق که پوشد هم یاه : که پوشید م ؛ م2 < ل. ق۰٩‏ ۵- لن. ق. قا 4 بت 
موی و فز ؛ متن- شه ل - ل. لن. .ق ۳۳ < وک متن2 فد ق ولآ ب ۷ ف‌ : دیبای خز (نخست دیبا و خز داشته. حرف و را ی گردانیده 
است) ؛ ل : دیبا و پرمایه حز؛ من < 1 - لن. ق آ؛ پ. ب : بیام‌ختشان ) متن< فه ل. ق. و ل۲ 4 دران لت دوم این بیت پاد 
ا ۱۰ 5 : نافته ؛ قآ : جز از بافتن ؛ ؛ مسن< - هفت دستنویس دیگر ۱۱ ۳ : رشتن + درلن این لت باك شده است 1 
ق‌ و ا: گرفته؛ متی< ید کی ۳- ق: : گرفتند یکسر ازو بر بیاموختن (وزن نادرست است)؛ دز آ این بیت بسن 
از بیت ۱۹ آمده است ۶6- ق : ازو؛ در لن لت دوم این بیت پاك شده است ۱۵ ل ق1 : زهر آنجمن پیشهور گرد کرد؛ ی بهه و ب ب: زهر پیشه‌ور 
انجمن گرد کرد (ب: : کرد مرد) ؛ در لن این لت ياك شده است + متن< ف. ل۲ "۱ تن : بدین اندرون سالی پنجاه. ار ق » لپ . بقل ترش زد 
پنجاه خورد ؛ و ب : : ندو اب : بدین) اندرون سال پنجاه خورد؛ سس ف. ل. ق» ال ۲ درا اپ بیت ایس از بیت ۱۷ امده است ۱۷ 0 
تورانیان ؛ لن حول زان (مرت سس زاره که ۱9 ؛ ق ": حاتون زبان (حرف یکم واژه یکم و حرف دوم واژه دوم نقطه ندارند)؛ و: اثاریان ؛ ]۰ 
ارزانیان؛ تب ۰ کانوریان ؛ 7 متن< ق ( : انوریال ؛ یا : اتوربان) ۱۸ - در لن لت دوم این بیت پاك شده است؛ پ اين بیت را ندارد؛ ولی و 
ات در لن اين لت پاك شده ات م ۲- 9. : ساخت کوه ؛ پ این بیت را ندارد؛ ولی اثرا در کناره افزوده است 1 ق» ق ول دنت 
(ونیز ل " - صفی بردگر دست ننشاندند ) در لن اين لت باك شده اشیت: ل این بیت را ندارد ؛ متن< ف, | ۳ لن نان : ق: ۰ میشاریان ؛ 
ل ۰ بیساران (وزن نادرست است)؛ ب: کل دام 0 , په وا (ونیز لآ ۳ ۳ب : کجا بیشتر مرد عِ- ل کشور و 
رطس این پیت باه مر اس 210 ق آ. به و : بجاأی ؛ در )این لت باك شده است 7 - لن, قآ پ»ه ببای ۳ ف : گروه 
سوم برزگر را شناس : ؛ل‌ بسی زی سه دیگر گروهی شناس ! لن: بسودی نهد يك گره را شناس؛ قی- ب: (ق»1: بس وی ( سپس وی؟)؛ ق؟ : تسوری؛ 
پ. ل": بسوری؛ و: نشوری؛ ب: ی + متن< لن (واژه نخستین)+ ق- ب ۲۸- لن. قآ پ و 7 
ی ۱ از کس بدیشان ؛ متن< ف. ل. ق. ۱ ۳۹- قآ پ. ب: : سر م۳ 7 ازاد وز خورد و نوش ؛ لن : ازاد چون ز نده‌پوش ؛ ۳/ ِِ 
حورنده (ق ۲ ۳ ازاد و خوارنده‌نوش ؛ + ۵: : ازاد و حود ژنده‌پوش ؛ ل۲ : ازاده و خور و نوش ؛ متن< فآ ب هت لا ۰ از اواز و (۱: < 
و> ) ؛ لن. ۰ ق بپ وال ۸ لس . : وز اواز؛ متن" قم؛ ی اين بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افز وده‌اند ۳۹۳ لن : اباد؛ آ اپن بیت را ندارد 5 9 2 پ . 
بروی ۳۶ 1 ۵ : از داروز(! ۱ متن< هنت وت من ذرگر ۵ ۳- لن : این ۳۹ قً : ازاده ۳۷ ل. لن. ق آ. بب- ل" ازاده ؛ متن< 
ف. ق. ب 


۳ 





۰ ۰ ۹ ۳ ۰ ۱ ۰ م۰ ۳ 
کجا کارشان همکنان" پیشه بود اسان همرت ۲ ان‌ديشه بود 

2 2 ۱ ۱ ۱ 1 ۰ 

بدین اندرون سال پنجاه یز بخورد و بورزید و بخضشید چیز 

۲ 4 ور ۳ ۳ ۳۳ ۳۹ 

ازین هر یکی ر یکی پایگ اه سزاوار بکزید و بنمود راه 

که تا هرکس انداز‌ی" خویش را ببینند و دانند کم" بیش را 


۵ فرمود پس دبر" ابال* را به اب اندرامیختن خاك را 


یه 
۰ 


هرانچ" از گل امد" چو بشناختند تحت ات سا شا سل 


به سنگ و به گچ" دیو دیوار کرد هعشت" از برش هندسی کار کرد 

چو گرمابه و کاخ‌های بلند . چو ایوان که باشد پناه از گزند 

۴ ز خارا گهر" جست يك روزگار همی کرد ازو روشنی خواستار 
۰ _ بدست " امدش چند گونه گهر چو" بافوت و" بیجاده و" سیم وزر 

ز خارا به افسون برود" اورید شد اراسته بندها را کلید 

چوبان"" و چو کافور و چون مشك ناب چو عود و چوعضبر چوروشن گلاب 

بش کسی و درسان هر دردمند در تتدرستی و راه ۳ 


همین رازها"" زد ۳ اب ان حهان ر تیامد ۳ خواستار 
۵ کل کر ان امه تین ان هر یه و ات ان 


۱ ۳۷ . م۳۸ ۱ ۱ ۹" 


چب 


۱- ل. ق» ب: اهنوخوشی ؛ لن: اهوحوسی (هيچيك از حرفها نقطه ندارد)؛ ق؟: اهموخوشی (حرف سوم نقطه ندارد)؛ پ: اهنوخوشی ؛ و: اهموحتی 
(حرف ث#ِ ندارد) ؛ : اهتوخوشی ؛ ل": خوانندش اهتوخشی ؛ (ل۳: اهیوخحوشی ؛ لن؟: اوراخشی)؛ متن- ف ۷ ۳ همان ؛ ب: همه ؛ 
متر< ف ۳-ل. یآ ب: دشت ورزان با سرکشی (آ: بانش کشی)؛ و: همان دستکاران با سرکشی ؛ متن" ف. لن.ق. بل (لن: با 4 
هم کیان ؛ پ» و: کجا همکنان کارشان ۵-و: روانرا ٩-ل۲:‏ بی؛ متن< نه دستنویس دیگر ۷- ل: برین ۸ لن؛ ق » په ب: بخورد و بیحمید 
ارو و بش وید له رتست متن- ف ل, وا ل؟ ۹- لن,.ل۲: وزین ۱۰-ب: جایگاه ۱۱- ب: سزاوارشان نيك بنمودراه! لی 
۹ ۴ ۳ ق.آ.ل: کمو؛ فل : داندکم و لن.ق "پدوب : سین دبداندکمو؛ من -لی 
1 و لی, پ. و ب: بفرمو دیران؛ مت- فه ل. لن تیآ ل ۳‏ ۱۵- ل» لن,آ ب (ویز لآ لن") حرف سوم را با سهنقطه نوشته‌اند 217 لن؛ 
ق: زهر + لی, پ: زهرچه (وزن نادرست است)؛ آ: هرآنچه (وزن نادرست است)؛ متن- فه ل. ق؛ وال ب ۷- .ل": اید ۱۸ ق: زگج؛ 
: کر 0 ۳ وزگج؛ متن< هفت دستنویس دیگر -۱٩‏ ف- پ. [- ب: نخست؛ و (ونیز ل" لن؟) بگچ (ل" در بالا افزوده است : 
بخشت) ۲۰ پ. لآ ب: هنر؛ لی: بدین راهبر؛ متن- فه ل, لن, ق, و آ؛ با اين بیت در ل بخشی که به‌خط نوتر نوشتهاند به پایان میرسد و از 
ببت سپسین دستنویس اصلی آغاز میگردد ۱- ل- آب: بجنگ؛ متن- ف,ل۲ ۲۲- لن, ق" پ: ز؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۳" لی: < 
> تفای رها و عون مه دشتویی دک ۲۵- 9: بدید ۲۹- پ: شد آن بندها را سراسر کلید؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ 
لی پس از این بیت و پ در بالای بیت سپسین افزوده‌اند: _ ۳ 
دگر بوی‌ها خوش ورد باز که‌دارندمردم (پ: که‌باشد همه‌کس) ببویش نیاز ۱ 
۷- ل: زبان ؛ لن : جونان ؛ 8 جونان (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ 9 چو سیم ؛ متن< فا ق. ب. و ب ۸ ۳.- قی و ا: چومشك و کلاب؛ 
لی: برویش گلاب؛ ل۲: چه عود وچه عنبر چه روشن گلاب+ متن- فه ل» لن, ق. په ب ۲۹ ل. لن. ق,ق؟ پ: همان؛ لی.: همه؛ و: هم این 
رف لب ۳۰- [۳: راز را ۰ ۳۱- لن. .قآ و: نیز کرد؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 7۳۲ لن: چنین؛ متن< ده دستنویس دیگر (فه: چن 
0 ۳ لی. ب : چوا متن< نه دستنویس دیگر 6 ۳- لی, پ : در؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۳۵- ل: چو کشور بکشور؛ ق؟: بکشورزکشور 7۳1 
ل: گرفتی + پ: برآمد؛ [: زکشور برآمد بکشور ‏ ۳۷- لن؛ قآ لی. بچه و: بورزید؛ ل؟: پنجاه برکرد؛ متن- فه ل» ,لاب 1-۳۸ یدید ۳۹ 
له یتسه مه 2 متن< نه دستنویس دیگر؛ لن. قآ. پ» ب پس از اين بیت افزوده‌اند ( بیت ۶۱): 
همه (ق۲: هسان) کردنی ها چو آمد پدید ‏ بگیتی جز از خویشتن را (پ: کس) ندید 


و 





شمه کردنی‌ها چو امد بجای ‏ از جای مهی" برتر آورد پای 
به فز کیانی یکی تخت ساحت چه مایه بدو گوهر اندرنشاخت 
که چود خراستی دیو برداشتی ز هامون به گردون برافراشستی 
۰ چو خورشید تابان میان هوا نشسته برو" شاه فرسانروا 
جهان انجسن شد بران تخت اوع ی ۱ 
به جمشید بر گوهر افشاندند مران روز را روز نو خواندند 
سر سال ‏ نو هرمز فوردین پراسسوده ۲ از رنج تن. دل ز کین 


تراد سای اش تیا می و جام " و رامشسگران خواستند 
۵ چنین جشن" فرخ از آن" روزگار . به ما مانسد" از آن حسروان" بادگار 
حتت سا سیصد" همی رفت"" کار ندیدند مرگ اندر آن روزگار 
ز رنج و زبدشان سود" اگهی میا بسته" دیوان بسان رهی 
به فرمان؟۲ مردم نهاده دو گوش ز رامش جهان پر ز اوای 
شین باه ید تاه همی تنافت از فنه شاه کیان 
۶۰ جهان سر بسر گشته" او را رهسی نشسته جهاندار با فزهعی 
یک‌ايك به تخت مهی بنگرید به‌گیتی جز از" خویشتن را " ندید 
0 سیر شاه یزدان شناس ز یزداه بپیجید و شد ناسپ اس 
گران‌مایگان را ز لشکر بخواند . چه مایه خن پیش ابشان براند 


۱ -لن. ق؟؛ لی, پ. ب: چو ان (لی. ب: اين) کارهای وی؛ متن- فه ل. ق» و آال" ۲- لی: زتخت مهی؛ پ: زجای مهین+ متن- نه دستنویس 
دیگر ۳- لن: ساحت (نقطه ندارد)؛ ل": نساخت؛ متن- نه دستنویس دیگر ع- در لی پس از اين بیت بیت ۵۲ امده است ۵- لی: بدو 
1 لی؛ په آا ب: بر؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۷- ل, لن, فی. قآ» لی؛ آ: او؛ متن< ف پ و ل".ب ۸ ل: ماند از؛ لی: ازان برشده فزه وا 
متن< نه دستنویس دیگر - در لی این بیت پس از پیت ۴٩‏ امده است ‏ 2-۱۰ ل: هرمز و فرودین + لی: هرمز فرودین ؛ متن< نه دستنویس دیگر 
۱- ل»ق": براسود؛ و: براسودش ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲ ل. ق": ازرنج وزدرد وکین (ق": وهم دل زکین) + 1: از رنج دل جان زکین ؛ 
متن< هشت دستنویس دیگر ۱۳- ق۲: زشادی؛ ل": شادی ‏ ۱- و: رود ۱۵- پ: روز ۱1- ق.[: کزان ۱۷- لن: بماندست؛ لی: 
بمانده ۱۸- ق": از خسروان؛ ل: زان خسروان؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

٩ 3۳۳9‏ ۳9 ۲ پیشسش قن وان رده یه نشف د جمشید جشن سده 
در آّبیت های میان بیت ۵۴ تا ۵۸ در هم ریخته‌اند: ۰۵۴ ۰۵۸ ۰۵۶ ۰۵۷ ۰۵۵ ۵۸ ۹- لی : جنان ۰- ق (ونیز ل ): ششصد ؛ متن< ده دستنویس 
دیگر رونیز بنداری: ثلثمائة) ۱- ف: راند؛ متن< ده دستنویس دیگر ۲۲- ل؟: بند ‏ ۲۳- و: کمربسته؛ ق پس از این بیت بیت ۵۹پ را افزوده 
است؛ لی پس از این بیت جهار بیت افزوده است : 

تیم الت: شنت تیوه نام نشسته برویبر حهان کدخدای 

لته برال نسجخت جمشید 9 بجنگ اسدرون حسروی جام مسی 

شترا ۰ تست نتم تشه ز هاسون بگدون براف‌اشته 

س‌افراز نت سپهبد رده سراسیر مرضال مه صسف زده 
6- فه»1: بفرمانش؛ متن- نه دستنویس دیگر ۲۵- لن, ی" پ: ز رامش جهان را پراواز (قی۲: آوای) نوش (پ: گوش): لی. ب: زرامش جهان پر 
زاواز نوش ؛ متن < ف‌ ل وا لآ ق اين بیت را ندارد ولی انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۲- قً پ: بزران ؛ و بدین ؛ ل اپن بیت را ندارد ؛ متن < ف 
لن. پ. و آ؛ ل؟ ۷- لن- ب: از شاه فر کیان ؛ متن< ف؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ ل بجای این بیت و لن؛ ق"؛ لی, پ. ل . 
ب پس از این بیت وق پس از بیت ۵۷ بیت زیر را افزوده‌اند : 

چوچندی (لن: که‌چندی؛ ق: چنین تا) برامد برین (لی: بدین) روزگار 

۱ ندیدند جزرل ‏ : ندیده‌بجز) خوبی ازکردگار رلن» ق ".لی: شهریار؛ پ : خوبی شهریار؛ ب: ازروزگار) 
این بیت در ف و آنیست ‏ ۲۸- ل, په ل": گشت؛ قی: جهان گشت سرتاسر؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۹- ق» لی: بگیتی بجز ۳۰- قآ 
له کر ۱ ازان پس عجب شاه؛ لن» ق ۲- و. ب : منی کرد آن (ب: ازان) شاه؛ ق: ازاد عجب برشاه رل مانند ق عحب داشته. ولی سپس 
بر را خط زده ویس نوشته و درنتیجه عحب به عجب برگردیده است)؛ ۱: دل نامور شاه؛ مترن< فء ل۲ ۳ ب: وزان برتری جست و 


۴ 





۶ ۳ ۱ 
جنین گت با سال‌خورده مهان که جز خویشتن را ندانم حهان 


۵ هن در جهان از من امد پدید جو من نامور" تخت شاهی ندید 
۱ ِ ِ ۱ ۳۳ ۳ 
جهان را به خوبی من اراستم جنان ست یی کجا خواستم 
خور و خواب و ارامتان" از من ست همان" پوشش" و" کامتان" از من ست 


شوه شب نان شف کشانن. مرن جرا کس نیارست گشفتن. نه چون 


۷۰ چن" این گفته شد فر یزدان ازوی بگشت"" و جهان شد پر از گفت و گوی 
هنر چون پپبیست" با کردگار شکست اندرآررد و برگشت کار 
چه گفت آن سخنگوی پا ترس" وهوش . . که" خسرو شدی" بندگی را بکوش 
به یزدان هرآنکس که شد" ناسپاس . به دلش اندراید" ز هر سو هراس 


3 میم ۰ ام ۳ ۰ ۳ ۱ ۰ م. و 
بهجمسبدسر تیره‌کون کشت روز همسی نت ان گر کیتی فروز 


گفتار اندر داستان مرداس" 


۵ یکی برد بود اندران روزگار ‏ از دشست . سواران .. نیزدگزار 
گران‌مایه هم شاه" و هم نیکمرد ز ترس جهاندار با باد سرد 
که مرداس ۲۹ نام" گران‌مایه بود به داد و دهش برترین پایه بود 
قرو وا ز. دوشسیدنتی ‏ جاریسای ز هر يك هزار امدندی بجای 


۱ ل: نهان ۲- لی: تاجور ‏ ۳- ف: بروی زمین گشت من خواستم ؛ لن- پ. ل". ب: چنان گشت (قی: است) گیتی که من خواستم ؛ و.1: زروی 
زمین جور (۷: کینه) من کاستم ؛ متنع ل 6- لن: ارام ونان ؛ وه ل": ارامشان ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۵-لن. ق" پ: همه؛ متن< هشت 
دستتویس دیگر ۷ ل, ق» و: کوشش؛ مت هشت دستنویس دیگر ‏ 1-۷: < وک ۸- وال۲: کامشان؛ متن< نه دستنویس دیگر  2٩‏ ل؛ ق ق" 
و: < و> ؛ لی پس از این بیت چهار بیت افزوده است : 

بدارو و درمان جهان گشت راست که بیماری و مرگ از ما بکاست 

جز از من که براشت مرگ از کسی . ور بر زین شاه باشد بسی 

شمارا ز من هوش و جان در تن است به من بگرود انك اهرسن است 

۳-1 ابدونك دانید من کردم این مرا خواند باید جهان افرین 
۰- ل- ب: چوا مرف ۱۱-لی, ل۲: ازو ۱۲- لن؛ ی" لی؛ پل" : گسست؛ متن- فه ل, ق, وب ۱۳ لی: گفت وگو؛ ل": جهان 
گشت بر گفت وگو؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ درل, ق» | اين بیت پس از پیت ۷۲ آمده است (- ل» ق: پیوست (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 
پ. وال ب: پیوست؛ متن ف لن, ق؟؛ لی آ رونیز ل " لن )۲‏ ۱۵- لن, ق": دربست کار؛ پ: بربست کار؛ متن< هشت دستنویس دیگر 217 
ل- و آ. ب: بافر؛ متن< فه ل" ۷- لن- وال" ب: چو؛ متن- ف» ل.1 ۱۸- ل» لن؛ ق, لی» چه و ل": شوی؛ متن- فه ق؟ ب؛ در ل؛ ق؛ 
آپس از این بیت بیت ۷۰ امده است؛ لی پس از اين بیت افزوده است : 

به‌ییست و فتاه هنت ار از در بارگاه پراکنسلده سل بت سپب.ه 

هعمی راند خورشید خون برکنار هصمی کیو. ورن از " کستزدکاز 
- ف: بد؛ متن< ده دستنویس دیگر ۰-ل ی امد ؟ مترع نه دستتوپش دیگر ۱- لی, و: زو؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲- ف: گفتار اندر 
داستان مرداس پدر ضحاك با ضحاك و ابلیس و کشتن ابلیس اورا اندر چاه در باع خویش؛ لن, قآ لی. پ» ب : داستال صحاك با پدرش (لن» ق" لی. 
. .مرداس)؛ ق: گفتار در حال ضحاك تازی و بند اپلیس ؛ و: داستان مرداسپ تازی با پسرسش ضحاك ؛ ۱: یدید امدن صحا تازی؛ ل": گفتار اندر 
گشتن تخت جمشید و گریختن او؛ ل سرنویس ندارد؛ متن< اغاز ف ۳- ف.ل, ب: گذار؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲- ل. ق: گرانمایه بود؛ 
متن< نه دستنویس دیگر ۲۵- لی, [: مرداسب؛ و: مرداسپ ؛ متن- هشت دستنویس دیگر (ونیز ل"؛ بنداری)  -۲٩‏ ق؟ لی: نام و 7۲۷ ل": 
روشندلی ؛ (ل۳: دوشندگی)؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز لن !) 


۳۵ 





همان" گاو دوشا به فرمان بری همان تازی اسپان همه گوهری 
۰ بز و شیرور میش بد؟ مسج ین به دوشن دگ ان" داده ۳ تال دنه 
ه شیر" انکسی را که بودی نیاز . . بدان" خواسته دست بردی فا 
پسر بد مرین" پاک‌دین" را یکی . که از مهسر بهسرشش" نسود اندکی 
جهان‌جوی را نام ضحال بود دلیر و سکسار و ایاك"" بود 
کج بوراسیی ‏ هم وانتانه چنین نام بر پهلوی راندند 
۵ کج یور از سلوانی شمار بود ‏ بر زباد.. دری. ده آ 
ز اسان تارعر هه رین تام و بود بیور که" بردند"" نام 
شب و روز بودی دو بهره" به زین ز راه"" بزری. نه از راه"" کین 
چنان بد که ابلیس" روزی پگاه . بیامد بسان یکی نیک‌ضواه 
دل ی ۱ از راه نیکتن سرد جوال گوش شتا او را سپبرد 
۹ دو گفست پیسانست خواهم لَخست پس آننگه سَخن برگشابم درس 
جوان نيك " دل گشت و" فرمانش"" کرد چنان چون" بف رم ود " سوگند خورد 


۳ : هم از؛ ق این بیت راندارد 9-۲ (ونیزل آ.لن ۲) : گاودوشای‌فرمان بری ؛ ل۲ : گاودوشان وهم مادیان ؛ متن هر ی دش هو رس ال کر ۳-فب: تازی اس‌و 
هیون مری؛ ل : تازی اسب گزیده‌مری؛ لن : تازه اسبان تارهبری ؛ قق۲ : : تازی اسبان ره بسپری ؛ لی : تازی اسب رمنده‌مری ؛ پ : تازی اسبان همجون مری ؛ و (ونیز 
لن"): تازی اسب زهی ومری ؛ آ(ونیزل ") تازی‌اسب‌وهیونفری بل فزون‌داشت آن‌مهترتازیان ؛ متن-ب؛ درلن.قآ.لی؛پ.و این بیت بابیت سپسین پس وپیش 
شده‌ااست .6 -ف: بزشیرورمیش بد(ویا: بزشیروزمیش‌بد) ؛ل بزرشیروزمیشرا؟ق : هم ازگاوومیش‌وشتر؛ لیءپ : بزواشترومیش‌را(لی : هم) + و : بزومیش 
پاشرزه یی روف رات ؟وازمیش بد ؛ رل" بزشیرواز مش بد ؛ لن؟ ی ؟ ق»ل آ این بیت راندارند ؛ متن < 
تصحیح قیاسی است ‏ ۵ ل: بدوشیزگان ؛ متن < هشت دستنویس دیگر؛ درلن.ق ".لی» »و این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است . -لن : سری(!)؛ 
و : به‌شهر) ) رن ده دستنویس دیگر(ونیزان ؟) ۷ -ل.ق : بران ؛ درلن لت‌دوم این بیت پاكشده است ؛ ؛ ممن < هشت دستنویس دیگر ۸ -ف.ه ی آ.ب.ل ۲ : دراز) 
متن - ل.ق» لی.و..ب ٩‏ "#لی,پ.ول" 3۳ 713 ,آب ۱۰ - ل.ق.ق آ.پ.ب : پاکدل؛ و : پاکتن نف ل[ 
۳ ۱ تن - وب ب: کش ازمهربهره ؛ ل؟ : که ازمهرییدا؛ متن <ف 9-۳: آبی باك ؛ درلن‌لت‌دوم 0 -نهدستنویس دیگر(درآل ‏ .با 
حرف سوم سه نقطه دارد) ۳-ف: همه ؛ لی.ا.ب : : همی ؛ لآ هرن هه ۱ +متن -ل.ق.پ»و ۱-ق":بیورزرسش ۱۵-ق؟: بود 
برزبنی ده ودوهزار؛ در لت دوم این بیت پا شده است ! متن < نه دستنویس دیگر ‏ ۱۲-ققآ.لی- پ.آ.ب: از؛ در لن این لت‌باك شده‌است؛ متن -ف.ل»ق» و 
۱۷-لن.قپ: چو؛ متن- <هشت دستنویس دیگر ۸ لی: بردیم 9-ب:گزیده ۲۰-لی.ل:برین ۲۱-ل:زروی ۲۲-ق.ل":بهر؛ 
ازروی؛متن -هشت :موی دگل نخسترویداشته زا رامرریدست) ۳۲ بودکابلیس ۰ ۲6" لن.قق آ.پ.ب: پورش ؛ل ": بیور؛ متن< 
ف.ل.قءلی»19 ؛ لن.ققی ۲ .لی.پ.وال ".ساپس زاین بیت شش بیت افزوده‌اند: ق بیت‌یکم راندارد: 

همان خوش امدش گفتار اوی (لسی» ل۲: او) تشم کته زو که امه نت داد ای ول ان 

بدو داد هوش و (لسن, لی. پ: < و>) دل وجال با پراکند (لسی؛ لآ ؛ ب: براکنله) بر تارك خویش خحاك 

وال " : بدودادجان‌ودل‌وهوش پا 

چو اب لیس دید انك او را (پ: انسکسه او دل) بباد برانشاند (ب: برافتاد) ازاو گشت نهمار(لن: بسیار) شاد 

لی,ول؟ «ب 0 کودل) ادلی : بداد)ق" : برافشاندرازنهان برگشادلی.پ : برافکند از ان گشت پیروزو(پ : بسیار) شادل ۲ : برافشاندوزو 
گشت‌ابلیس‌وشاد 

فزاوان تن مت زتستحا بر شکب جران را تهی بود از عقل مغ 

ل" : بران‌سان که‌بربودش ازعقل مغز 

همی (ل": چر ان) گفت دارم سخن ها بسی .. که‌انرا نداند جزاز من (ق" لی.پو: جزاز من نداند)کسی 

جوان گفت بر گسوی و چندین مپای بیاموز ما را تو ای نيك رای 
این بیت هادرف»ل .قی,آنیست, ولی درق انرادرکناره افزوده‌اند ۸ ۲-برخی ازدستنویس هادراینجاسرنویس دارند » ق" : فریفتن ابلیس ضحا راتاپدررابکشد ؛ و: 
گفتاراندرفریفتن ابلیس ضحاكرا ‏ ۲۲ -ق»وال۲: ساده؛ لی,آاب: تنگ ؛ متن-فل.لن. ق آدپ ‏ ۲۷-لن.ق.قالی.پ.وب: بود؛ ل۲: بودو؛ متن-ف.ل» 
1 ۲۸-پ:پیمانش ‏ ۲۹-لن : چنانك کو؛ آءلی.پ : چنان کو؛ متن-فهل.ق»واال۲ ۳۰-ل": که‌اوگفت ‏ ۳۱-ب: دل‌وجان‌وتن‌هرسه‌قربابش کرد 


۳۶ 





که راز تو با کس نویم ز بن ز نو بشنوم هرچه کویی سجن 
وس 1 
تلور تست رز ور کشت کاتخیاای نف فجن 3 کی ار میات 


چه باید" پدر که‌ش" پسسر چون تو بود 
۵ زمانه برین" خواجه‌ی سا شود 
پگیر این سر مایمور گاه" اوی 
گرین گفته‌ی من تو آری بجای 
جو ضح ال 0 1 انديشه کرد 
به ابلیس گفت: این سزاوار نیست 


۳ 
ترا زیبد اندر جهان جاه" اوی 


۱ ار 0 
بدر سین دلش بر رِ درد 
۱۷ 


۳ فقس ۱ تک وی خن نی 3 کته مس ال از 
بماند به گرشت سوگند و بند شوی خوار و ماند " پدرت"" شنت 
سر مرد ‏ تازی به دام اورید جنان شد که فرمان او برگزید 
قسست 1 کین چاره" با من بگوی چه رویست راه و" بهان» مجوی 
بدو گت من" چاره سازم ترا به خورشید سر برفرازم نر 

۵ مان تفا وا خر انتترسای یکی بوستان بد گران‌مابه جای 

۳۱ 


بِِ 


برستنده ۵ ۱ دی وه 
۷ ب ۰ ۵ ۱۸ ۱ 
ت. ررف جاهش به‌زانر نت( 


(- ل» ق,.آ: یکی ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲- لن. ق ", لی. پ: در سرای؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۳ ل : نمی بیلم۰۰۰؟ با تواندر سرای؛ 
لن, ق". لی. پ: چرا باید ای نامور کدنحدای؛ متن- فه قی و ال" ب ع-ق: نباید ‏ ۵-لن.ق"لی: پ واب: چون؛ متن- فهلاق» ال 5 
لی: بدین؛ ب: بران؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷- ق : دیر باید ؛ لی: دير ماند و ۸- ل. ق: سرمایه ورجاه؛ پ: سرمایه درگاه؛ و: سرمایه 
و گاه؛ ل۲: سرو مایه و گاه+ متن- فه لن, ق"؛ لی» آ؛ ب -ل, لن. ق, لی, لآ ب: او؛ ا: را+ متن< فه یپ و رت 
۳ ۱- ل- ب: برین (لی: بدین) گفته من چوداری (پ : خود اری) وفا؛ متن- ف ۲۳ ل, | جهاندار باشی ؛ ق : جهاندار گردی؛ 
متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۳- ل- ب: پادشا؛ متن- ف 6 - لی, ل۲: چوبشنید ضحاك . ۱۵- لن, ق"؛ لی, پ» وال؟: <و> ؛ متن- قه 
ل.اق, آب ۱1-ل۲: زجان ‏ ۱۷- ف پس از اين بیت افزوده است: 

بخون پدر چون کنم دست پیس 

ِ از من پرسد بروز شمار. چه . گویم . بیزدان 
۸- ل.ق؛ لی؛ و: گره متن< هفت دستنویس دیگر 9- ل. لن,وال۲: پیمان من؛ ,قآ لیء پآ ب: بتابی زپیمان وسوگند من (قی: بن)؛ متن< ف 
۰- ول ب: شوی خوارمایه؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲1- ل» لی؛ وه ل۲: پدر؛ متن- فه لن؛ ق؟, په آاب 2۲۲ ق*: انجمن (پساوند 
ندارد)؛ ق: شوی خوار ویابی همی نو گزند ۳-[۲: ساز ۲6-آاب: < وک ؛ ل- و: چه رویست این را: ل۳: چه رویست رایو(*رای و)؟ متن" 
ف ۲۵- و: بگفتشی که من؛ ل" اين بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ لن, قی"» لی» به وه ب پس از اي بیت افزلا* ند 

تو در کار خاموش می‌باش و بس باید مرا یاری از هیچ کس 

جنان چون یاید بسازمه تمام نو سخن برنکش از نیام 
این بیت ها در فه ل, تق, ال" نیست؛ ولی در ق آنها را در کناره افزوده‌اند ٩۲-ق:‏ کی ۲۷- لی: پارسا ۲۸- لن. ق" لی, پل" ب: بود بس 
دلگشای؛ متن- ف» ل. ق, و1 ۲۹- ل": برعواستی ۳۰- ل- ل۲: پرستش؛ متن< فه ب ‏ ۳۱- ل- ل۲: بیاراستی؛ متن- فه ب (ونیز ل") 
۳۲- ق: با وی ۳۳- فه ل,. لن. ق" پ و: بردی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ قآ لآ ب (ونیز لآ لن۲): ببردی؛ متن< لی 6 بیاورد؛ لن؛ 
ق. قآ په و: بر آن راه؛ لی: بدان راه؛ ا: بفرمان؛ ل*: مران راه؛ متن- ف. ب ‏ ۳۵- لی؛ آدب: ابلیس؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۳۹" لن" 
و ل۲: دیوناند+ آء ب: وارونه پند+ متن< فل ‏ 2۳۷ ب: که ت ۳۸- ل- ب: جاهی ؛ متن- ف ۳۹ لن: فکند؛ درلن؛ قء ی" پ» و ب پس 


حدا جود سسوم خیه از دین و کیس 
پروردگ‌ار 


از این بیت بیت ۱۱۲ امده است 


۳۷ 





مر تازیاف ‏ مهترا ناسجوی .. شب آسد سوی باغ بنهاد روی 

۰ جو امد بنرديك آن زرف جاه يکايك" نگون شد سر بخت؟ شاه 
او یتست اه از ات یل مد او سین 
ابلیس وارونه ان" ژرف جاه به خاك اندراگند و" سپرد" راه 

بهسر نيث. و یبد شاه ازادمرد به‌فرزندبر نزده" باد سرد 
نییان از و برع بدو بود شاد و بدو داد" کح 

۵ نان بدگهر" شوخ فرزند اوی نجست از ره شرم"" پیوند اوی 
تب نف قفا قباس و خایا فتشییت ‏ ند باستیا 
۵ و و 0 به خون پدر هم نباشد دلیر 
مر در" نهانش" مقس دیوش پژوهنده را راز با مادرست 


سبك مایه" ضحا بدادگر بدین چاره بگرفت گاه"" پدر 


۰ به سر برنهاد افسر تازیان. ‏ بریشان" بخشید" سود و زیان 
خف انلس شوشفه ویل ‏ ۱ دکی شت سل را ات یا 
بو گفت گر" سوی من تافتی ز گیتی همه کام دل یافتی 
گر همچنین یز فرمان" کنی   .‏ نپیچی ز گفتار" و پیسان" کنی 
جهان سربسر پادشاهصی 2 دد و مردم ۳3 مرع و ماهی تراست 


۲ مِ ۸ ار م , ۳٩۹‏ 
۵ جو این کرده"" شد ساز دیگر گرفت یکی چاره کرد از شگفتان شگفت 


۱ - ف. لن. .قِ ار نامور؛ 2 ل ق» و [ 7 پ اين بیت را ندارد؛ ولی انا در میان ستون ها افزوده است؛ سس پس از این بیت دوبارهآغاز 
میگردد ‏ ۲- وال؟: بچه در؛ متن- ف لی,ب ۳-ف: همه بخت؛ ل.لی: سروبخت؛ لن, وا ل۲: سرتخت؛ متن<- س.ق,ق".ب 1-6: بخاك 
اندر افکند و بسترد راه( ۰ب و ۱۱۱۲۳را انداخته و از ۱۱۱۰و ۱۱۲ب يك بیت ساخته است) ؛ پ این بیت را ندارد؛ ولی انرا در میال ستون ها افزوده 
ات ۸- ۳ کل فتکتبیت ؛ 9: : بشکست پشت (پساوند ندارد)؛ + ل" این نیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر 9 ۳ : تنگ) در لی این بیت با 
سهشون سپسین پس و پیش شده است ۷- ب : وارون سر ۸ لن. ۲ ۰ سا : به حاشاك پوشید و؛ ۱ : بخالك اندر انکند و؛ لی : بخاکش پوشید و؛ پ : 
اک متن< ف ل - ف‌ - سپرد! ل30: سپرد (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ لن. ق ".۱ : سترد؛ پ : امد به ؛ متنع قء لی. .ب؛ پ لت دوم 
این بیت را در میان ستون ها افزوده است؛ س. ل این بیت را ندارند ) ۱ب و ۹۲ را انداخته و از ۱۹۲ و ۳٩ب‏ يك بیت ساخته است؛ در لی این بت 
با بیت پیشین پس و پیش شده است ؛ در لن؛ ۰ق» ق ق پ. وب این بیت پس از بیت ۸۸ اسده است ۱۰ - لن : برناورد؛ ب : هرگزنزد؛ متن< ده دستنویس 
دیگر رو نیز ل ۱۱6 - لن, قآ پ: داده؛ ق : خواست؛ س: بدو داد تیم و بدو داد؛ ل؟ : ازو بود شادان بسپرده گنج ؛ متن< فا ل. لی, و اب 1۲- 
س, لن؛ ق . لی. پ و: چنان بدکنش؛ ق» ب : جنان بد (ب : شد) که آن نل اس ف.ل.| ۱۳ ۷ او؛ متن< ف 
لن» ق. قآ بو ۱-ل : بگشت از ره داد و؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۵- ق ۳: هم باستان(!) 17- ل. ق. ا : شنیلم من + ب: شنیدیم؛ 
توح هلق لی به و (ویزل لن )۰ ۱۷-ل:شستم از اسان ۱۸ ل: ما ق ره مت ده دستویس در ۱۹ مس 
لن, ق " پ»]: بود؛ متن- هفت دستنویس دیگر نباشید سیر(!) ‏ 1-۲۱: وگردر؛ ل۲: که اندر 7۲۲ سس لن» قی" لی, په و ب: نهانی؛ 
تن- فهال. ق. ال ۲۳- لا : ستمکاره؛ سس لن» ی ؛ پ» ب: فرومایه؛ متن- ف ق» لی» وال" ۰ ۲6- ل. فی» وا ب: جای؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر؛ و پس از این بیت سرنویس دارد ولی جای ان در اینجا نیست: ی من ۲۵- ل": بهر کس ۲1- س, لن. قآ 
لی. پ. و. ب : ی 9 ق. لا ۳۷- -1: گفت ۸ ۳.- قآ" لی. ب. و ل۲ : این + متن< ف- ق. اب ۳۹- - پآ ب: پند (حرف یکم 
سه نقطه دارد) 2۳۰۰ س, لن, ق".1: نو؛ لیء په و: دیگر؛ متفه ۰ .قیال" ب ۳۱-:بد ۲۲-س,لن.قآلی, پ وا ل"اب: چون؛ آ: 
اگر؛ متن< فه ل. ق ۳۳- ل. ق, پ و: پیمان؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۳6 س, لن, ق" لی, ب: فرمان؛ ق: پیمان + متن- فه ل, پ. و | 
ل ۳۵- ل. ق. پ و: فرمان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ی ان یی ۱ ۳ یازده دستنویس دیگر ۳۷- ق پ: : دد 
و دام ابا (پ : با) 2۳۸ س- پ. ب : گفته ؛ متن< ف» ل. وال ۹- ل. ق و 1: شگفتی شگفت؛ س, لن. لی. پ. ل آ. ب : دگرگونه جاره گزید 
ای (پ: از+ ب: ان شگفت؛ ق۲ : دگرگونه بر چاره برگرفت؛ متن< ف 


۳۸ 


۱ ٍ ۱ ر ۳ ۲ 
همیدون به ضخاك بنهاد" روی بودش جز از آفرین گفت وگوی 

م ۲ ۱ : ۱ یم ۶ 
بدو 1 کنو شاه ر « ار( یکی نام‌ور باه" خوالیهرم 


چو بشنید ضخا بنواغتش . ز بهر خورش جایگه" ساحتش 
کلید خورش خانه‌ی؟ بادشا بدو. داد" دستور فرمانروا 
فراوان نبود ان زمان . پرورش که کمتر بُد از کشتنی ها" خورش 
ز هر گوست از" مرغ و از" چارپای. خورشگر بیاورد" يك يك بجای 
به خونش ۱۲ تیس وزا یس ین تلا ۷ کل تا را دلیر 
یه ی ۲ او .اه ای و ی بان کب 
۵ غزرش ژودیی: غانه دادفن. تست بدان داشستش يك زسان" تسدرست 
وه صف > رتکد وتات مه" یافت و خواندش ورا" تیکب‌خت 
تا کت اسلی. مرت کاساز که جاوید زی شاد و" گردن فراز 
که فردات زان گونه"" سازم" خورش کق لته سس نزن 


برفت و همه شب سگ‌الش هت که فردا ز خوردل جه سازم " شگفت 


م2 ۲ ۰ و ۹ ۳ ۳ : 1 ۲ 
۳ دنو رور حول ۳ لا ژ ورد براورد و دس‌م‌ود یافقوت ررد 
۲ ۳ ۳۳ ۳ 
خورش های کتتاف ۱ و تدرو سییل بسازید و امد دایز پر ال 
۵ تاریان جول ره خوان ۴" دنت برد سر کم حرد مه" او ۴ سید 
۳ ۱ ۳۹ 
سلیگر به مرغ و کباب" بره بیاراست خوان از خورش یکسره 
۱ ۹۹ ۳ ّ اه خد دا 
به روز چهارم چو بنهاد خوان خورش کرد از پشت کاو جوان 


۱- پ: سخن گو ۲- ل. ق: رای زن؛ متن- ده دستنویس دیگر؛ ف پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار اندر داستان ضحاك با ابلیس و رفتن ابلیس 
بخوانگری او و پدید آوردن خوردنی ها نیکو اندر جهان ۳-وءل": بنمود - ل.فی: بجز؛ متن- ده دستنویس دیگر 2۵ ق: نغز؛ لی؛ ور ل": مرد؛ 
متن< هشت دستنویس دیگر [- لن: خالیگرم؛ |؛ ل": خالی گرم ۷- ل. ق: پایگه؛ متن- ده دستنویس دیگر ۸- س, لن. ق": در خانه؛ متن< نه 
دستنویس دیگر 98 ق؛ و: بباورد؛ ل": بیاورد و؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰- ل- وه ل آ. ب : خوردنی ها؛ متن< ف. | ۱ ل»: وز؛ س: واز؛ 
ق: وهر؛ لی. پ: زهر گونه از؛ متن- ف» لن؛ ق, وب ۱۲- فل,|: وز؛ ل؟: زمرغان بکشت وبس از؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 7۱۳ س» 
لن, 1-۲: خورش کرد و آورد؛ متن< فه ل, قء لب ۱6-س, لن, ق؟؛ پ: بشیرش؛ ل۲: بخانش(!)؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۵" قق": 
بسان (وزن نادرست است) - ق: پادشه ۱۷- ق: گویند ۱۸- و: بفرمان دل اورا ۱٩۹‏ لی: زرده حاك؛ ۱: خورده خایه ؛ متن- ده دستنویس 
دیگر ۰ ۲۰- س, لن, ی" په آ ب: چندگه؛ و: تازه و؛ لی: بدان تا شود چندگه؛ متن- فه ل. ق» ل ۲۱-لی: بدو ۲۲-ق: گفت ‏ ۲۳- س, 
لی» ل ۲ (ونیز لن؟): مژه (با سه نقطه) ‏ ۲6- ل. لی: یافت خواندش ورا+ س, ۲ : یافت ازو رق": زو) خواندش؛ لن : یافتی خواندشی ؛ پ.!: بافت 
زان خوردنش؛ وء ب: یافت زان خواندنش؛ ل": یافت زو مهتر؛ متن- فه ق ۲۵- لی : بدو؛ ل": جونین 7- ل: که شادان زی ای شاه؛ س, لن؛ 
قآ لی. پ. ا. ب : که جاوید زی شاه؛ ق: که شادان بزی ای شه؛ وء ل": که جاوید بادی و؛ متن< ف ۷- ل. لن. ق" لی. آ. ب: ازان گونه ؛ ل۲: 
زانسان؛ متن- ف. ق, پ. و ۲۸-ل: بسازم ۲۹-ل- ق» لی- ب: باشدش (لن: باشدش) سربسر؛ ق*: سربسر باشدت؛ متن< ف ‏ 2۳۰ ل.ق» 
و ب: سازد؛ لن, ق"؛ لی. پ» ل: که فردا چه سازد «پ: سازم) ز خوردن (ی۲: ز خور در؛ لی: بخوردن؛ ل؟: زخورد ای)؛ در لن لت دوم اين بیت باك 
شده است؛ متن < ف | ۳۱- ف. س, قآ لی. پ. ل آ. ب : جورد؛ متن< و؛ ل» ق» | این بیت را ندارند» ولی درق انرا در کناره افزوده‌اند؛ در لن این 
لت پاك شده است 2۲ پ: براسود ۳- ل- ب: خورش ها ز کبك؛ متن- ف (ونیز لآ لن؟) ع- و: سفید ؛ در لن لت دوم این بیت پاك شده 
است ۳۵- و: سر؛ در لن این لت پاك شده است  -۳٩‏ ل, ی: بنان؛ سء ق۲: بخان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳۷- ل.س.ق. ق؟ ا.ل": 
مهتر؛ متن< فه لن؛ لی؛ پ. وب ۳۸- ل.ق, آب: کباب و؛ س,» لی, و پ: سیوم (س, پ: سوم) روز خوان را رلی: خانرا) بمرغ و (س : زمرغ ی ؛ 
لن : سیوم روز چون بود مرغ و؛ قی۲: سوم روز خوردن زمرغ و؛ ل: سه دیگر زمرغ و کباب و؛ متن- ف ‏ ۳۹- س» ی" لی» په و: بباراستش گونه‌گون 
یکسره؛ قی: بیاراست خوان خورش یکسره؛ در لن لت دوم اين بیت پاكك شده است؛ متن< ف ل, اء ل"» ب ۰- ول : که ؛ در لن اين لت پاك شده 
است ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱- قآ ل: بنمود ۲ع- ل.س.ق.لی, په ب: ساحت؛ لن.وهل۲: دادش؛ قی۲: خواست؛ |: کردش؛ متن- ف 


۳۹ 





۵ ببدوی" اندرون زءفران و" گلات همان سال‌خورده می و مشك ناب 
جو مخت وت رام و خورد شک شنت امش زان" همست از مرد 
تلو کفست» تشر که ۲ ارزو چه خواهی. بخضواه از من" ای نیکضوی 
خورشسگر بدو گفست کای" پادشا همیشه بزی شاد و فرمانرو 
نوا دل مرانسر پر از هر تست . همه توشه‌ی جاننم از چهسر تست 

۰ یکی بت ۳ ۲ پیروز " شاه وگسر" و اوه ای 9 
که فرمان دهد تا سر کیت اوی بوسم بمالم رو" چشسم و روی 
چو ضحاك بشنید دار وی نهانی ندانسست بازار اوی 
بدو گت دادم + این کام تو تارتل 8 گرد ی ۱ نام تو 
بفرمود نا دیو جون حو یت اوی همسی بوسه داد از بر تفت ۲۱۳ او 

0 نیت هه ان و۱۳ ناب‌دید ۳ : این" شگفتی ندید 
دو مار سیاه"" از دو کتسفش برسست غمی" گشت و از هر سویی جاره جست 
سران‌جام بسرید هر دو ز کفت سزد گر بمانی بدین " در شگفت 
جو شاخ ترصته ان ک ار شا برامد دگرباره از ۳ یاه 
بزشکان"" فرزانه گرد امدند همه يك بيك " داستان‌ها زدند 

۳۰ ۱ هی کونته: رکه ساشنل فران. .درق را اره. شاف وتیل 
بسان بزد وی یی ی اتکی فا شالت 
بدو گفشت ۳ بودنشی کار ود بمانل_ تا جه ۳ دشتا ناه 9 


خحورش ساز و ارآم‌تگسان ده به 
بجز مخز مردم مده‌شان خورش 


۱9 


عم ۲ : ۴۳۲-۰ , 
مر حود بمرند ازین پرورص 


۱- ل- ب: بدو؛ متن< ف ‏ ۲- لی: زعفرانی ‏ ۳ پ ِِ 6 ق: از ۵-ل»ق»ق پ.|: از؛ متن< هفت دستنویس دیگر -ل.ق: چه 
خواهی بگو با من 9 پ. آ: چوخواهی بگوی از من؛ ق ۷ ۷ ل": چه باید بخواه از من؛ ب: چه میخواهی از من تو؛ متن< 

ف. لی. و (ونیز ل "» لن) ۱ ور تردن ( )بل زمر ۱۳ مرا از ارس ورن ۱ ۲ 30۵ ون 
دیگر ِ : همان توشه جانم از مهر تست ۰ ل- پا روز بر متن< ف. و (ونیز ل"؛ لن؟) ‏ ۱۱- لی: اگر 
۲- ق؟ پ: ان ۱۳-پ: شاه نا ۱ لی ۳ او ۱۵- ل. ق» و ل": ببوسم بدو رو ل؟ و ! لی: ببوسم بمالم بدو؛ متن< هفت 
دمو ماگ 1 : چشم روی؛ لی.ل؟ : چشم ورو ۱۷ لس ی او؛ فه ‏ قق این بیت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ در ل پس 
از این بیت بیت ۱۴۹ دوباره امده است ‏ 2۱۸ ل": من دادم -۱٩‏ ل.ق, و دی کیرد (ل : نگیرد؛ و: بگیرد) ازين (و: مگر)؛ لی: 0 
زین مگر؛ ل" 2 دی نیرز ! متن< فه س, لن» قآ پ ۰ - قب: برکفت ؛ و: بر : شد جفت؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ۲۱- ل. سمق ف لی؛ ال ب: او؛ متن< ف لن, پ. و 2۲۲ ق: کتف (پساوند درست نیست)؛ و: کفت؛ لی: ببوسید هر دو 
سرکفت؛ فتن له دستلویس ذیگر؛ ۱ بس از زاين بیت افزوده است : 

ناد ۳ دادس سسدوی نسدسسنتت. و اند د را وی 

۳ س. قآ لی, په وب : چو بوسید ؛ لن : چوبوسید و؛ متن< فه ل. قآ ل۲ ۲6- ف: از جهان؛ ل: بر زمین! + ق": درجهان؛ ول" ب: در 
زمان؛ متن< س, لن. ق, لی. پ» آ (ونیز ل".س) ۲۵-ل": کسی در ۲- ل.ق.: آن ‏ ۲۷-ل.لن.ق.ق" پ وال" : سیه؛ متن- ف» س, 
لی. ب 2-۸ لی. پ |: : همی ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳۹ ق» پ. | کنف (درقپساوند درست نیست)؛ ب ین بیت ر در مت هت 
دستنویس دیگر و ۳ س. ال" 0 بدو؛ پ : ازو؛ متن< هفت دستنویس دیگر 9-۳ : کفت؛ ق؟ این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس 
دیگر ۲ لن ۳ -بزرگان) ۱ : همه هرکسی ؛ ؛ ق؟: همی هرکسی ؛ پ: همی هر زمان؛ ب این بیت را ندارد؛ مت - هشت دستنویس 
دیگر ۳6- ل. لن. ق": کفت؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳۵ وءل۲: پیش ۳ لن: زفت؛ لی: تفت (پساوند ندارد)؛ متن < ده دستتویس دیگر 
۷ ان ۳۸ لن : نگر تا جه گردد؛ ل۲ پمال تا که باشد؛ ب : بمان تا چه گشتی ؛ ! متن < - نه دستتویس دیگر ۳۹- س: : چه باید درود؛ قي": 
یاند ستود (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ متن< ده دستنویس دیگر ۰ ل": درخورد ‏ 76۱ سءلن, قق"لی, پ. ل": نشاید؛ متن- فل. ق, وب 
۲- لن : نیز خود جاره کرد؛ وء ل": جاره کارکرد؛ متن- نه دستنویس دیگر 2۳- لی, ل": ازان 


" ۰ ۲ ۱ , س و ۲ 
۵ سر ره دیوان ازین جست وجوی چه جست و چه دید آندرین کفت و گوی 


م ۵ 
مگر" تا یکی جاره سازد" نهان که پردخت ماند" ز مردم جهان 


از ان پس برامد از ایران" خروش بدید امد از هر سویی جنگ و جوش 

تیه کب رت ستااه. وفر اسسیا گسستند پیند با جنشید 
برو یره شد فره . ایزدی به کذی گرایید و ناب‌خردی 

۰ پدید امد از هر سویی خسروی یکی ناسجویی" به هر" پهلوی 
کرده و جنگ را ساحته دل از مهر جمشید پرداخته 

یکيك بیاسد از اران مپاه. موی تازبان برگرفنتند را 
تتل اتف ری هت نگ پر از" هول شاه" اژذها پیکرست 
سواران ايران همه شاه" جوی . نهادند یکسر به ضخاك روی 

۵ به شاهی برو" افرین و ورا شاه ایران زمین"" خواندند 
نران" ازدهافشی. سامت ور اد به ايران زّمین تاج بر سر نهاد 


ار ی ۱ نا سس کرین. فق: ردان هر کسووی 
سوی نخت حمشد بنهاد روی چو انگشتری کرد گیتی بر اوی 


چو یدنق زا پات شا شوه به تشگ" اندر امد مپهدار " نو 
۷۲ برفت و بدو داد تخت و کلده تزکنیر و فتاسییر نو کقستم میاه 
واه اون اوق نا سین نا ال ققخ: و کل 
چو صد؟" سالش اندر جهان کس ندید . برو نام شاهی و او ناپسدید 


۱- ل: نگرتا که ابلیس ازین گفت وگوي؛ س, ق» ق"» پ. وه ل آء ب: نگرنره دیو اندرین (ل۲: اندران) جست وجوی (قی: گفتگوی)؛ لن: نگر تا مران 
دیو ازین جست وجوی؛ متن- ف لیا ۳ 1 : چه کرد وچه خواست ت آندرین جستجوی؛_ ق: چگفت و چه جست آندرین جستجوی؛ و | چه کرد و چه 
دید آندرین گفت وگوی؛ ل": چه جست وچه دید اندران گفت وگوی؛ | چه جست وچه آمد زین گفت وگوی: متن- هفت دستنویس دیگر نت س: 
" ۰ ق لی, پ. ب: : بدان ؛ ق: نگر متن< ف. ل. و ۳ 3 س. : سازم 2 1 : ازان نت ل ق پردحته ؛ متن ۳ ده دستتویس دیگر ۷ ل. 
پ : گردد؛ [ : یاید) متن< هشت د دیگر؛ از د ها از اناسشت دارند ک , پ: تباه (لن : تیره) شدن 
و2 ستوین رخی از دستنویس ها پس از این بیت سرنویس دارند. س, لن» ق؟ رس بره) 
۷ : کارین) جمشید؛ ق ی ی احوال آو؛ و: کشته شدل جمشید پر دست ضحال! [: گفتار اندر کشتن ضحاك پدر را؛ 
بندار ی دکر هلاك جمشیذ و انتهاء آمره - س. لن» ۰ وق 8 رن ی زایوان ؛ وال رل وزان پس ز) ابران برامد؛ ب : وزائبس 
برامد زایران ؛ متن< ف. پ 1 8- ل حمو> ۱۰ - ل. ق» .۲۰ ار له : گسستند پیوند اهل امید ؛ متن- ف. س, لن. ق آ؛ پ. ب 9 
لی : بدو ۱۲- ل": بکرد اندان کار نابخردی ۱۳-پ: نامداری ‏ ۱6- ل.س, لن؛ لی, پ. و ب: زهر؛ ق!: < هر > (وزن نادرست است)؛ ل": 
ی متن < ف ق | ۱۵ - ل. س,لن. ق ۲- وال ب : يکايك از (ل. ل ۰( رن اد دق ورب : برامد) سپاه + ق,ا : يكايك 
برامد (: بیامد) زایران سیاه؛ متنع ف ۱1-ل.ق»ق لی. پ : شنودند + سء ل؟ : ستودند ؛ متن< ف لن» بو اب ۷- ل : بران ؛ لی: بدان .۸ -٩‏ 
ق: هول شه؛ لی: هول او+ ل۲: هول و شاه؛ متن< نه دستنویس دوگ ۹- ل. ق : راه؛ مد متن < ده دستنویس دیگر 4 ین بدو 1-۲۱ راندند 
۳۳ - اقب : شهریار زمین ؛ و گر لس زین یت سروس درد پدشامی ضحاتازی زا ریک 0 0 ی س. لن. لی- ۱ 
کی (پ نخست داشته است : که يك) ؛ ؛ ق *: یکی ؛ ب : شه؛ متن- قه ل» ق ۶ ل ق. قآ لی» و اب : از) متن< ف. س,. لن» پ. لآ ۵ - . 
ق: ز؛ متن< < ده دستنویس دیگر ۰- ل. ق : گرد از همه؛ ل" : گردان بهر؛ متن< نه دستنویس دیگر ۷- لی: بدوی؛ ل. ق این بیت را ندارند» ولی 
در انرا در کناره افزوده‌اند ۸ ۳- ل : جو جمشید شد تخت را ۳۹ 7-7 لا . ۰ تحت ۳ ل- ب. ب : جهاندار) متن- ف وا ل" (ونیز ل ؟) ۳ 
تا تشیی ان 
۲ ل: فروشد؛ لی ۱ ی( ۳9 ی وی ۳9 9-۳۳ تن 
۳ : شد (سسد <صد) ۳۵ -س,لن. ۲ .ی پ.ب : زجشم همه مردمان ناپدید ؛ متن<ف» .ل.ق» 9 .ل "وتیل )فیس ارانه تا توس دارد تن 
رگ فتارشدن شاه جمشیددردست ضحال تازی‌وباربریدن اورابولایت‌جین 


۵۱ 


۳۳ بده ۲ 
صلم" سال روزی به دریای جین پدید امد ان شاه ناباكٌ دین 
۳۹ ۴ 
نهان بود چند از بد" اژدها يامد به فرجام هم زو ره 
۱۸۵ جو تاکن اورد ناه ره جنگ بکايك ندادش سخن 1 درنگ 
۳ ۸ 
به اروش" سراسر" به دو نیم کرد جهان را از او پاك پر بیم کرد 
تكٍِِِ« ۱ ۳ ث_ ۱ ۲۱ 
شد اد تخت شاهمی" و ان تاو زسانه ربودش جوا" یجاده کاه 
۱ ب‌ ۳ 
بیش بر نت شاهمی که بود ۱ رسج بردل ۱ جه امدش سود 
۹ 
کته بر بایان .فتاه پدید اوریده همه" نيك و بد 
۰ چه باید" همی زندگانی دراز چو" گیتی نخواهد"" گشادنت راز 
1 0 به اف یی سر شت ۳ ِ 
یکايك چو گویی که گسترد مهر نخواهید"" نمودن به بد نیز" چهر 
1۹ 5 ۳۹ ۳ ۳۱ 0 2 ۳۳ ۳۴ 
بدو شاد باشی و ازی بدوی همه راز دل را کشایی بدوی (!) 
یکی نهر بازی برود اورد تست اننلدر. از در۵؟ خون اورد 


۱- ل۲ (ونیزل۲) : سیوم ؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیز لن") ۲- ف: پادشاه زمین ؛ لی: شاه با آفرین + متن< ده دستنویس دیگر ۳-ل : نهان گشته 
بود ازبد ؛ ق: نهان گشته از بیم آن؛ لی؛ ل۲: نهان بود چند ازدم + متن-< هشت دستنویس دیگر ‏ 6- س, لن؛ قق" لی» پ. ب: بفرجام هم زو(" : زوهم) 
نیامد رها؛ وء1: نیامد (ا: ننودش) بفرجام آزوهم ؛ متن< فه ل. ق» ل۲؛ در لن, ق"» پ اين بیت پس از بیت ۱۸۶ امده است ۵-ل- پاال ب: 
زمانی ؛ متن< ف و (ونیز لآ لن آ.س۲) -ل.آءل۲: بازش؛ س- پ. ب: باره؛ متن- فه و (ونیز لن؟) . ۷- س, لن؛ قیلی؛ پ. ب: مرآورا+ متن< 
فه ل.ق. و ۸-ل. س, لن. ق" لی. پآ ل: پاك بی بیم کرد؛ , ب: پالك وبی بیم کرد؛ متن- ف و (ونیز ن )؛ در لن؛ ی" پ پس از این بیت 
بیت ۱۸۴ امده است 9- ف: شاهان ؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیز ل " لن؟) ی ۱- 9: ربودش زمانه هم از تخت و گاه 9-۲ 
زان ۱۳- س, لن,قآ؛ لی: په ل۳: نبود؛ متن- فه ل, ق, وب ۱6- له ق و: بران؛ س, لن, ی" لی, پآ" ب: از آن؛ متن< ف (ونیز 
0 ۵- ف: برده + متن< بازده دستنویس دیگر - ف: نیامدش سود؛ لی : جه امد بسود؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ و پس از اين بیت سرنویس 
دارد: گفتار اندر انجامش روزگار جمشید _ ۱۷- په آ. ل": بدو؛ و: < برو > (وزن نادرست است)؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۸- لن, ی "1: 
بسی + پ: پدید اوریدش بسی ؛ ب: پدید آورنده همه ؛ متن- ف ل. س, ق» وه ل 2۱۹ لی: که يك روز ننهاد بنیادبد ‏ ۱-۲۰ مایه ۲۱ س,لن» 
ق- وال" ب: که+ متن- فه ل. ق:1 ۲۲-لی: بخواهد ۲۳- لن: ابا ۲6- و: پروراند بشهد وبنوش ‏ ۲۵- ل- پ. ال" ب: اواز+ متن< 
ف. و ۲-ل.س, لن. ق" لی, پ: نیاید؛ ا: نيامد؛ متن< فه ق, وا لب ۲۷- لی: بخواهد؛ لن؛ ق*: نخواهد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن- 
نه دستنویس دیگر ۸ لن» قآ" لی. ل": بتدبیر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۹- ف: بدو شادمان شی (!)؛ سء ق۲: بدان شاد باشی + لی: برو 
شاد باشی + متن< هشت دستنویس دیگر ۳۰- س, لن, ق۲: شادان؛ لي, ب: شادی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۱ تلو 2۳۲ :۵ 
همان؛ متن< ف. س, لن. قآ لی. پ. .لب ۳۳-س‌لن. قآ آ.ل": دل برگشایی ؛ لی» ب: دل برگشادی؛ پ: دل بربسازی؛ متن< فل» ق 
(بساوند ندارند) ‏ ع۳- ف.س, ,1 بروی؛ و (ونیز لآ لن۲): بیفزایدت سرفرازی بدوی؛ درف لت های اين بیت پس وپیش شده‌اند ‏ ۳۵ ل»ل": 
بدلت انتون ول ری )او اه دیانی دلگ س, لن. ق. قآ لی و. لآ ب بس از این بیت افزوده‌اند : 
دلم سیر (لسی: شیر) شد زین سرای سپنج خدایا مرا زود برهان ز رنسج 
ق» و : کز اغاز کشجست و فرجام رنج 


این بیت در ف» اه فتاه آ میت 


۵0۲ 





باد شاهی‌ضحخاک تاز ی‌هزار سال‌بود" 


جو ضحا بر تخت شد شهریار پرو سالیان انجمن شد. هزار 
سراسر زمانه بدو گشت باز برامد توین روزگاری" دراز 
نهان کشت کردار" فرزانگان پرگنده شد کاهء" دیوانگان 
هنر خوار" شدء جادویی ارجمند نهان راستی" . اشکارا گزند 
۵ شده بر بدی دست دیوان دراز .. به" نیکی نبودی" خن جز براز 
دو پاکیزه از خانه‌ی جمُشید . برون آوریدند لرزان چو بید 
هیا و و شواخسر دنت نی نان ا و تشر لته 
ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز دگر تن ۳ به نام بت 
به . ایوان ضح ال بردندشان بدان* اژده افش سپردندشال 
۰ بیروردشان ار ره باتوی اسان ایرق: 8 ۳/۳۳ 
ندانست خود جز بد آموعتسن جزاز کشتن و غارت و سوختن 
جنان بد" که هر شب دو مرد جوا . چه کهتر چه از تخمهی پهلوان 


۱- ف : گفتار اندر پادشاهی صحال تازی يك هزار سال و بازده ماه و هفت ماه(!) بود و آيین ها بداو آورد؛ ل : یادشاهی صحاك تازی هزار ويك سال؛ س» 
لن؛ ق"؛ لی: پ:۱: بادشاهی ضحالك هزار سال بود؛ ل۲ : پادشاهی ضحاك هزار سال (ل۲: کمتر) يك روز بود؛ ب: پادشاهی ضحاك هزار سال ؛ متن< 
ق» و؛ لی از بیت ۳۶۷ تا ۴۶۰ ول" از بیت ۴۶۵ تا ۴۹۹ را انداخته‌اند ۲- ل. ق, [: چو ضحاك شد بر جهان ؛ متن< نه دستنویس دیگر و 
انجمن سالیان ع- لی: بدین 2۵ ل. لن: روزکار ل- س, لن. قآء لی» پ. ب: آیین ؛ | اين بیت را ندارد؛ متن< ف ل» ق» وال 7۷ لن؛ ق: 
کار؛ و: نا ! متن< هفت دستنویس دیگر ۸- لن : جنین خار(!) ورونیزل" لن؟): دانش و ۰- س, لن قآ لیب : ز؛ | اين بیت را ندارد؛ 
مت - فهل, قء وال" ب ۱۱-لاق: نرفتی؛ متن< ده دستنویس دیگر رو نیز لگ لن )۲‏ ۱۳- لی: جام شید؛ در لن لت دوم اين بیت پاك شده 
است ‏ 2۱۳ ل. س, ی" پ» وب (و نیز ل " لن"): دختر+ در لن این لت پاك شده است؛ متن- فه ق, لی. آال۲ ۰ ۱6- ف: ارنواز؛ ل": شهنواز: 
متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن ") ۵- س, قآ لی. پ: دگر ماه رخ را؛ در لن لت دوم اين پیت پاك شده است؛ متن- هفت دستنویس دیکر 
- ف: نکو شهرناز) متن< ده دستنویس دیگر و نیز" لن ") ۷- در لن این لت پاكٌ شده است ۸- ل: بران -۱٩‏ س.ق", لی. پ: 
بدخویی + متن< هشت دستنویس دیگر ۰ فه س. ق لی, پ. ب: بیامختشان؛ در لن لت دوم اين پیت پا شده است؛ متن< ل. »وه ال" - 
س. قآ لی؛ پ : جادویی ؛ متن< هفت دستنویس دیکر؛ لی پس از این بیت افزوده است : 
سدیسن سود سنیت د صحلالد شوم جهال سد مرورا جو نت مهره مس 

۲- و: ندانست جز کزی آموختن ؛ در ل واه دوم اين لت ناخواناست؛ در لن این لت پاك شده است؛ متن- نه دستنویس دیحر ۳- 9: جز از غارت 
و کشتن و ۲6- فه لی»آل" (و نیز ل"): شد؛ متن< هشت دستنویس دیگر 


۵۵ 





خورش‌کر سردی ‏ به ایوال اری همی" ساحتی اه درمال ام 
بکشتی و مغزش ۳۳ فران. ار دشتا. ,را حورش ساختی 


۵ دو یاکیزه از که یادشا دو مرد گرانم‌ایه‌ی" بارس 
یکی ناش" اسیل؟ پاکنین .. کگر تام گسایل شیر 
چنان بد که بودند روزی بهم سخن رفنت هرگونه از بیش و کم 
ز بیدادگر" شاه و از" اکن وزان رسم های بد ان درهورش 
دکی. شا ما را به خوالیگکری بباید بر شاه رفت. آوری 

۰ _ وزان پس یکی چارهیی ساختین ز هر گونه اندیشه انندانو ۲ 
مگر زین دو تن را که ریزند"" خون یکی را توان اوریدن" برون 
کي با 0 و بی ندز سنا تنل ۱ 
خورش خانه‌ی یادشاه جهان ۱ دو پیدار خرم " " نهان 
چو امر ده بنزديك " خون ریختن تست وال ات یی 

۵ از ۲۲۰ روزسان ان " مردم کشان دو مرد جوان را کشسان 
رتسا ی وت مس نف رد لا خقفق تاش نیا 
پر از درد خوالیگران را جگر پر از خون دو دید پر از کینه اس 
همی بنگرید این بدان. آن بدین ز . کردار"_ بیداد ‏ شاه زمسین 
از ال فد ی و اتید افیا جزین چار‌یی نیز نشناعتند 

۲ ات که فشر ی اشنا بیامیخت. ‏ با مغز آن ارجمند 


۳ ر بجحال داد ان ۵ کم ی نگر ۳ ۳ سر 1 0 


۱- ل.س, لن. ق". لي. پ.ا.ل" وب: شاه؛ متن- فا ق, و ۳" س,و: ازان؛ لن: وزان؛ ق"؛ پ: وزو؛ ل" ب: ازو؛ متن< فه ل.قی» لی.1 ۳- 
س : : تيك ؛ در ل. بت تسوا پس و پیش شده است 4 وه توقای » ی ل۲: برون اختی ؛ متن - هشت دستنویس دیگر (پ نخست 
برون آختی داشته است) ۵- 1 : مارها؛ د رل ق» این بیت با بیت پیشیر ن بس پیش شده است 1 ۱ ۰ لی. ب : کوهر + | : تجمه ؛ متن < 
ش ل.ق. پ. وال 2۷ 1 گرانمایه و ۸" ل.سءلن. ".لیوا نام؛ متن< فداق. پ. ال "اب ٩-ل:‏ ارمانك؛ لی: اربایل ؛ متن- ده دستنویس 
۳ دوم ۱۱ ل : کرمانك ؛ متن< یازده دستنویس دیگر ۲ در | اين بیت با بیت سپسین پس ی 8 
۵ ق 9 7 یی ۲ 6 - ل.س. ق. لی. پ. و ا: ز؛ درا ای ن بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۱۵- لی: 
اور ری (!)؛ و: رفت آرری (!)؛ ؛ متن< ده دستنویس دیگر - لی: ساختند ۱۷-لی: پرداختند 1۸-]:رابریزند ۱٩‏ - ف: توان اوریدن یکی 

تن بازده دستویس دیگر (و نیز ی" لن") ‏ ۲۰-و: <و> :1 گرفتندو 2۲۱ لن: برساختند؛ لی: پرداختند؛ ل. س, ق, و: خورش ها (س, 
" خووش را) ی ندز بشاند رل : بنشاختند) + |: خورش دادن بار نشناختند؛ ل؟ : خورش های اندازه بشناختند؛ ب: خورش خوردن اندازه بشناختند ؛ 
متن< فه ق".پ ‏ 2۲۲ س, لن. ق" لی. په و ب: اذ؛ متن< فل» ق. ل ۲۳ ل.قی: بیدار دل در؛ س: بیداد خرم؛ لن, و: ۳ 3 
و یاه لت 6 - لی: روان؛ آ: گرفتند بیدار دل هر دوان ‏ ۲۵- لی:|: امش ۲۹-ل- ۳ بهنگام ؛ لی | 
متن< ف ۷- ل: < ز > (وزن نادرست است)؛ و: به 1-۳۸ اندر ر اویختند (بساوند ندارد) 1-۲۹ ۰ آن > روزن نادرست است) ی ط 
ودبانا(!)+ س. لن. ه وا روزبانن ود مت- هفت دستتویس دیگر ۰۳۱۰ س: لشکرکشان . ۳۲- ق: دنا« ی (وزل لن!): دمان+ ب 
ع ه دستنویس دیگر ‏ ۳۳- و: خوالیگرش 6 9 برد ۳۵- ق" این بیت را ندارد 2۳۹ لن: این بران ان برین. ۳۷- فب 
زکردارو! ق" این بیت را ندارد؛ متن < نه دستنویس دیگر ۳۸- 1 دب جزان؛ ق۲ این بیت را ندارد؛ مت هشت دستنویس دیگر؛ فآ یس از 
0 

همی خوردهرکس دریفی (: ۰ فریغ و دراز ...رابهس جننوانسان . کردنسواز 

۵ س, لن.ق " لی. په ور ب: برمیخت؛ متن< ف. ل. ق. ل۲ ۰ 6- ف- لن, ق؟.لی, پ. لآ : ناری+ ب: نیازی؛ مترح .و 


و 


ضحاک 





گر نا نباشی! به اباد شهر ترا از جهان کوه و دشسشست بهسر 
بای مر ان جر ای یا خورشس ساخحتنده از پی آزدها 
زین گونه" هر ماهمیان" سی جوان ششتسان: همتم. باشتیالی. ,ورن 
۵ چو گرد ای خرو ‏ ا سا #فوسست بران سان"" که نشناخحتندی که کیست 
خورشگر بدیشان" بزی چند و میش مپردی"" و صحرا نهادیش" پیش 
کته ند کد از اه تمه رود ۳ اباد؟ا ناید به‌دل برش یاد 


بح : ۱۹ ۳ ِِ ر ۱ ۲۰ ۳ 
تن ايین ضحالكٌ وارونه خوی حنال بد که جون می بدیش ارزوی 
۱ رم ۱ ِّ ۲۲ ۳ ِِ 

5 ۲ 


۲ ۳ ۱ رس رای ۲۷ مد 
۳ کصا نامور دری حوروی ره پرده‌سدرود باك ی نت وکوی 
2 3 ۳ ۰ 1۰ 1 ۳ 
پرستنلده کردیش در بیس حویس ره ۳ کیی ند ره ایین کیش 


۳ 


۲ 7 ۱ ۱ ۳73 ۲ ۱ ۱ ۳۴ 
جن"" از روزگارش جهل سال ماند نگر تا به‌سربرش"" بزدان چه راند 


۱- ف: بگفتی مباشید؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیز ل » لن") ۷- ف: شما از+ لی, پ: ترا دره متن< نه دستنویس دیگر ۳- ل. قق: دشت و 
کت ده اشوین آذیگر ٩‏ قرف انس لش ارت ۱۳۶ مه است وپس از آن بیت زیر را که جز ف تنها در آ (پس از بیت ۳۶) آمده ی 
افز وده است : 

که بر دشتتالد بدد اراسکتاه وکرنه بزاری ‏ کنمتالد ‏ ناه 
و-ق۲: <ز> و۵-ل: ساخته 1- و پادشا؛ درا این بیت چنین امده است: 

بای سرر مر این ارجسمند حورش ساختند از سر گوسفند 
۷- لن: ازین گوشه؛ و: بدین گونه؛ آ. ل"؛ ب : برین گونه؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 3-۸: هرماه چون . 2۹ قی: همی یافتندی ازیشاد؛ ق: آزین 
هر دوتن یافتندی ‏ ۱۰- س, لن, ق"؛ لی؛ پ ب: گرد آمدندی؛ متن- فه ل, ق» 1 ل" ۱ ل,[: چوبیست؛ و: ازیشان چوگرد امدی مرد بیست 
۲۳- لی. و: بدانسان ‏ ۰ ۱۳- س: بدی سان (ج بدیشان)؛ قی۲: ندی شان رد بدیشان)؛ ل۲: بدانسان: در پ این لت پاك شده است ء ۱- لن : 
ببردی؛ لی, پ: بدادی؛ متن- نه دستنویس دیگر ۵-ل : نهادند+ و.ا: نهادی به ؛ ق ناخواناست؛ عته < هشت دستنویس دیگر؛ ف لانشن ار امه مت 
یت ۳۲ ویس از آن بیت ۳۲پ . ودر آپس از این بیت بیت۳۲پ امده است ۱3- ف س,. وال آءب: که آباد؛ ل : که زاباد؛ |: باباد؛ لن : کرایاد رج 
کراباد) + ق۲: کراباد رب کراباد)؛ متن< ق. لی. پ ۱۷- لن: ماند بدل نوش باد+ قی۲: باید بدن نوش باد؛ و : ماند بدل برش یاد؛ نس 
تاموت: تایل بان درش ناهمیع سفت دستریسن ذیگر؟ لی, ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

بد خحعانهاشسان سراسر پااس ندارند در دل ز بدال هراس 
۸ ل": واژونه 9-ق: خر ۲۰- لس لی, پ؛ وآ: می بدش؛ ق ناخواناست (شاید: میبدش)؛ متن- فه لن. ق؟؛ ل". ب ۱- ق: ارزو 
۲- ل. لی, و: چو؛ متن- نه دستنویس دیگر ۳- لن : باد تو(۱) ۲6- پ: برساختی ‏ ۲۵- س, لن, ق" لی, ب: یکی ؛ متن< هفت دستنویس 
دیکُر ۲5 س, پآ ب: دعتر خوب روتی؛ لن, لی, ق۲: دختر (ق۲: دختری) مادروی؛ ل۲: دختری نامور خوب روی؛ متن- فه ل» »و 7۲۷ ل» 
ق»1: درون بود؛ س, قآ پ؛ وا لآ. ب: درون پاك ؛ لن : درون کرده؛ لی: درون پاك و؛ متر< ف: پرده اندرون (-> فریدون, بت ۰۳۴۳ ۱۷۱۶ 
منوجهن بیت ۰۵۶ ۱۲۴۲) ۲۸- ل. س, لن. ق۲- ل۲: کردیش برپیش؛ ق: کردی بر نخت؛ متن- ق. ب 9۹ ل : نه بررسم دین بد؛ ق؛ لی؛ و 
ب: نه رسم کیان (و: کسی) بد+ متن< ف. س, لن. نی" په ل" ۳۰- ل: نه بر رسم کیش؛ لنن: نه ایین و کیش ؛ متن- ده دستنویس دیگر ۳۱۰" 
ف : گفتار اندر خواب دیدن ضحالك و خواندن معبرال و منجمان و پرسیدل خواب را از ایشان؛ س: خواب دیدن ضحاك و ترسیدنش؛ لن, قآ لی؛ و ب: 
نخواب دیدن ضحاك (قآ؛ لی» و: ... وترسیدن)؛ قی: گفتار در خواب دیدن ضحاك و خوف او؛ پ: اندر خواب دیدن ضحاك تازی؛ : خواب دیدن 
ضصحاك وسگالش او با دبیران؛ ل۲ : خواب دیدن ضحاك و پرسیدن از موبدان؛ ل سرئویس ندارد+ متن" اغاز ف ۳۲- ل- ب: جو؛ متن< ف ۳۳- 
لن. ق۲: نگر نا که بر سرشس ‏ ۳6- و: خواند؛ آ: نگر بر سرش دور گردون چه راند 


0۷ 





۱ ۳ ّ ۰ 

در ایواد شاهی شبی دیریاز به خواب اندرون بود با ارنواز 
ان نا که کات شاه را 3 1 
جنان دید کز اج شاهمنشهال سه جنکی پدید امدی ناگهان 

۵ دو مهتر یکی کهتر اندر میان به بالای سرو و به فر" کیان 

3 ۲ ۲ و .صن ۷ : ۸ صس_ ۲ ۲ 7 ۳ 

۳ بسن و رشنتن شاهوار ره جنک اندرون کرزه‌ی کاوسار 

۰ ی ۳ ۲ زد ,. مم ۲ ۲ تس سم ِِ۹ 

دسمان پیمس صح ال ری به جنشیک ردی تر سرس گرزه‌ی کاورنک 


۱٩ ۱ ۲۰ ۱ ِ ۱ ۱‏ 
_ ۱ ۱ ۱ ۱ ٍِ 
بدان ره دو دستش بسستی جو سنشک نهادی" به طردن برش" پا ۱ لپنگ 


۰ همی تاختی تا دماوند کوه و راز ار سر ات۱ گرد 
تخد ایض 3 اد ی بدریذش از هول" گفتی جک 
یکی بانگ برزو*" به خوات اندرون که ۱ . ن. زان یستو( 
بجستند خورشید رویان ز جای از ان غلفل نامور کدخدای 
جنین گت صحال؛ را ارنواز که شاها نگویی چه بودت براز""؟ 

۵ که خفته بارام در خان"" خویش پلیتسان ‏ پشبرسیدی از جأن عویش 
زهیتای همع مساو به فان پیت دد و دیو 3 مردم 5 دفهسان 


۱-ف: دیوباز؛ متن< بزده دستتویس دیگر (حرف یکم واژه دوم 9 ز دستنویس ها نقطه ندارد و با يك نقطه دارد) ۳۲- پ: : شاخ؛ متن< بازده 
دستنویس دیگر (ونیز ل" لن". س )۲‏ ۳- ق۲: شاهی یشان(!)؛ آ: شاهنشهی + متن- ده دستنویس دیگر ‏ 6-: اگهی ‏ ۵- ف لن» پ. قآ ل۳: 
بالای سروان و چهر (ق": بچهره؛ ل": وف)؛ |: ببالا چوسرو < و> به‌چهر؛ س این بیت را ندارد؛ متن< ل. ق لی, وب ٩-پ:‏ <وک ۷ 9 
رفتتی . ۸- ف: شهریار؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیز ل"» لن؟)؛ ل» ق پس از اين بیت افزوده‌اند: 

هح دورو ره ایزدی سرشته جهانباسش از بخسردی 
4 ل: نهادی بگردن برش پالهنگ (- ٩۴ب) ‏ ۱۰- س, لن.ی: يکايك همین کس که کهتر؛ ق, و: يکايك همان کرد کهتر؛ لی: يکايك همین کرد و 
۳ : پس انگه همی کرد مهتر؛ متن< ف. پل آ. ب! ل این بیت را انداخته و بجای ان پیت ۴۹پ را اورده است ۱۱ - س, لن۰ق" ون در 
مت ر (س» لی: : کشیدی زسر) تا به پایش دوال؛ متن- هفت دستنویس تقییر ۱۳ "سس" : مر اورا همی تاختی تیزجنگ ؛ لن» » ق ": همی تاختش دست بسته 
چوسنگ؛ و: بدان زه بیستی دو دستش چوسنگ 11 به بند کمندش ببستی چوسنگ؛ متن< ف. ق. لی. ال بت ۱۳ از : بهاده. ۱۶ 0 
بر ؛ ل"» ب: بگردنش بر؛ ل ۴۷ب و ۴۹ را انداخته و از ۱۳۷ و ۴۹ب يك بیت ساخته است؛ ق» پ‌ یس از این بیت ول بجای بیت ۴۸ بیت 
زیر را افروده‌اند : ۱ 
سدین خواری و زاری و گرم و درد پراکنده نز بارکت. الاو زد (و: خاك گرد) 
۵ و ب: او؛ ل۲: کشان وروان و پس اندر؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱1- ق: بلرزید ۱۷-لي: بيم ۱۸- س: بیژمرد و برگشت آسیمه سر؛ 
لن. ق". پ: بلرزید و (ق۲: بلرزند) ناگه براورد سر؛ متن- فه ل, ق, وه آد لب ۱۹-س: زد او ۲۰- س.ق: نه ستون؛ ل. لن» قی"- ل؟ (ونیز 
ل " لن ): صد ستون؛ ب: وزان گشت لرزان و دل پر زخون؛ متن- ف (که انرا نیستون هم میتوان خواند) 2۲۱ ل پس از این ببت و ق پس از بیت 
۴ افزوده‌اند : 

چه بودت کایدون بترسیده‌یی (ق: بلرزیده‌یی) که بر جای چجود بید لرزیده‌یی 
ی : ابرجای ایمن بیکیار ترسیده‌یی (وزن نادرست است) ‏ 7۲۲ ل- پ. آ. ل".ب: که شاها چه بودت نگویی براز رلن : تورازه فی۲: توباز؛ ل۲: چگویی 
برنز)؛ و: که شاها بگو تا جه دیدی براز؛ متن< ف (در ف و ل حرف یکم در نگویی هم در زیر نقطه دارد و هم در بالا)؛ ق پس از این بیت بیت ۵۳پ را 
۵ وده است 0 و لآ ب : تو خفته بارام در (س : ب) خان (و: جای) + لن. ق. ق آ ب: بارام خفته تودر خان؛ 1: چنین کرده ارام در خوان؛ 

بتن- فهال ‏ ۲6" ل: برین سان ‏ 7۲۵ ل": نترسیدی ‏ 7۲7 و: رای خویش؛ س: بترسی ازین گونه برجای خریش؛ لن. ق, ق" پ: چه گوبی چه 

دیدی (ق» ق آ؛ ب : چه دیدی نگویی) جه امدت پیش ! متن< ف. لی. ۳۳ هقی از این بیت و ق در کناره افزوده‌اند : 

زمین هفت کشور بشاهی نراست دد و مرده و مرع و ماهی نراست 
۷ لن. ق. ق ‏ پ: همان؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۸ و: به پیمان ۲۹-س: تراست ۳۰-لی: < وک ۳۱-س: تراست؛ [: بفرمان 
نست (پساوند ندارد) ؛ ل. و : دد و دام ومردم به پیمان (و: به‌فرمان) تست ؛ قی این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ ب پس از این بیت افزوده است : 

جهانرا سراسر بشاهی تراست ‏ زمین جمله نا پشت ماهی نراست 


۵۸ 





۱ 


به خورشید رویان سپهدار گفت که چونین شگفتی نماند" نهفت 
که ان تاس ان کر از هر شون فا دم ان ان ی اس 
2 اه یا است سس ات که سر فا سانظ. ان ۳ 
۰ توانيم کردن . مگر چارهیی که بی چار‌یی نیست پتیار‌بی 
پهبد گشاد آن نهان از نهفت  .‏ همه خواب يك يك بدیشان" بگفت 
چنین گفت با نامور" ماروی که مگذار تن را ره" چارمجوی 
دسیو قاتا ۳ تس اس جهان روشن یتیس 


نو داری جهان زیر انگشتری . دد و مردم و دیو و مرغ و" پری 
۵ زهر کشوری گرد کن مهتران .. ز" احترشن‌اسان و افسونگرال 
سخن سربسر مهتران" را بگوی . . پژوهش کن و راستی " بازجوی 
تساه کن که قوطی توریر دستت: کیت ز مردم شمارا ار ز" دیو و پریست 


۱ ۱ ۳۳ 
۲ نا بت ۲۵ فه ‏ ۰ ۳۳ 2 ۳ ۶ 7 
شه " برمنش" را خوش امد شخ که آن سرو پروین رخ" افگندین 


۰۱ ۰ ۳۷۰ 0 7 ۰ # ی ۰ ۳-3 
۱ جهان از" شب تیه چون پر" زاغ همانگه" سر از کوه برزد چراغ 
۳7 ۳ 


7 د 5 ۳3 1 و ۱ / 
بو خفتی که بر کشور لاژورد دی یه حورسید یافقوت رد 
ّ ۶ ۳ #5 


۱-ل.ق,آ: جهاندار گفت؛ ل۲: سپهبد بگفت؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲- ل.ق, لی, وال" ب: نشاید؛ س: که این راز باید که ماند؛ لن. ق " 
پ: که ان خواب را بازباید؛ آ: که چون این شگفتی نشاید؛ متن< ف ۳- ل؛ قی» وهآ ل؟: اگر رل: که گر) از من اين رل": گر از من چنین) داستان 
بشنوید + س, لی: زمن گر شما (لی: شما گر زمن) داستان بشنوید؛ لن. ق ". پ: گر ابدونك این داستان بشنوید؛ ب: که این داستان گر شما بشنوید ؛ 
متن< ف 6- لن: جاد ونن ۵- ی لول تلا بشاه گرانمایه گفت؛ آ: بشاه جهاندار گفت؛ متن- فه لن.ق ۱-1 که شاها جه 
بودت نگویی راز (-۵۴ب)؛ آپس از این بیت؛ بیت ۵۵ را دوباره اورده است ۷- س: که بیچاره نیست ایچ پتیاره؛ ل» ق بس از این بیت افزوده‌اند: 
همه کارهای جهان را در است مگر مرگ کان را (ق: مرگ را کان) دری دیگر است 
۸-لن. قآ. پ: براورد پس او نهان از نهفت؛ متن < نه دستنویس دیگر  :1-٩‏ همه خواب با خوبرویان 2۱۰۰ ب: تاجور ۱۱- ف: مهرجوی (پساوند 
ندارم+ س, لن, ق؟؛ ليی, پ. ‏ لآ ب: خوب روی+ و: چاره‌جوی (پساوند ندارد)؛ متن< ل. ق ‏ ۱۳- ل.س, لن, ق", پ. و ب: که مگذار (لن, ق" 
پ. و: بگذار) این را ره (لن : یکی) : ق: که بگذار بازی ره؛ لی: که بگذارتن را ره؛ ل۲: که مگذار ازین راه را+ متن- ف.۱ ۱۳" ق!: سوی 216 
ف» قء ب : جهان نأامور روشن از؛ مت نی کر ۵-ل- قآ پ ول" : دد و مردم و مرغ و دیووا ب: دد ودام وماهی و مرع و؛ متن< فه 
لی.۱ ۱- لی: موبدان ‏ 7۱۷ ل»لن: از 7۱۸ س, لن. ق". پ: وکنداوران؛ لی: و هم بخردان؛ آ: ووز موبدان؛ متن- فه ل» قء ول" ب 
- لپ آ. لآ ب: موبدان؛ لی: بخردان؛ متن- فو ۰ ۲۰- لنء قآ پ: رازه + متن- نه دستنویس دیگر؛ ل, ق» پ پس از اين بیت افزودهاند 
مهان کز توماند نهان رل: جهان) هیچ چیز. بدان وبپرس ازهمه کس بنیز (ی: و بز) 
۱- لی, ب : زمردم نژاد؛ : زمردم شناس؛ متن- نه دستنویس دیگر ۲۲-]: ارنه؛ ب: وز؛ متن ده دستنویس دیگر ‏ ۲۳- لن, قق؛ پ: چودانستی 
این (ق". پ : جو دانستیش) جاره کن ان زمان ؛ لی : جو دانسته شد چاره سازمان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ع۲- ل": جوشه ۲۵- فپ وا 
ب: پرمنش (حرف یکم سه نقطه دارد)؛ متن< همت دستنویس دیگر ۲٩‏ ل. پ: سر و سیمین بر+؛ ق: سروپروین بر؛ و (ونیز ل " لن!): سر وبن 
پاسخ ؛ در لن این لت پاك شده اشامت مق اخستتویسن دیگر ۷- س: جود ۲۸- ف: پشت؛ درلن این لت پاك شده است؛ متن< ده دستنویس 
دیگر -۲٩۹‏ لن : همانا؛ ق: همان دم ۳۰- ل.ق, لی: گنبد؛ متن- نه دستلویس دیگر ‏ ۳۱- فه س, لن, قآ لی» پ. ال" ب: لاجورد؛ متن- 
ل. ق» 9 ۲ ل : بهرجا ۳۳- پ: که موبد بدی؛ در لن اين لت پالك شده است 


۵۹ 


ضحاک 





ز کشور روت خویش ورید ی وی ی 
نهانی ند کردشان خواستار ز نيك و بد و گردش روزگار 
۵ که بر من زسانه کی آید بسر را باشد این ناج و نخت و کسر 
گر اين راز" با من" بباید گشاد و مزا به‌حواری باید نهاد 
انا و رقبازد ۶ زبان پر ز گفستار يك با 6 
که 3 بودنی _بازگوييم راسست به جان است پیگار و جان بیبهماست 
۳ نشنود " بودنسی ها! دزتتست بساید همیدون" زجان تست لس 
۰ سه روز اندر آن" کار شد روزگار سخن کس نیارست کرد اشکار 
به روز چهارم برآشفت شاه را" مویدان نماینده را 
که گر زند‌تان دار باید بسود .. وگر ‏ بودنی ها بباید ‏ مه 
همه موبدان سر فگنده نگون پر از هول دل. دیدگان پر ز خون 
از آن ‏ ناسداران بسیار هوش یکی بود بینادل و تیزک وش" 
۵ خردسند و پیدار" و زيرك به نام کزان" موبدان او زدی پیش گام 
دس ی ات 8 1 کشاد‌ربان پیش " ضحاك شد 
بدو گفت ردخته کن سر ز باد که جز مرگ را کس ز مادر نزاد 


۱- ف یس از این بیت افزوده است : 
بسخواند و بپرسید تاویل خواب. که این را بگویید یکسر جسواب 
ل» ق پس از بیت ۷۳ افزوده‌اند : 
نپوشید بر مرد دانا سخن مگر نو کند چاره مرد کهین 
س, لن, ق"- ب (ونیز ل » لن") پس از بیت ۷۳ افزوده‌اند: 
بخواند ورو:یکايك) بيك جای شان گردکرد(درلن این لت پاك 
شده‌است) وزیشان همی جست درمان درد 
بگفتارس, ل". ب: بگفتش)؟ لن : روان) مرازود اگهکنید روان راسوی (: وزان راستی) روشنی ره‌کنید 
این دو بیت درف ل. ق نیست. ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۲- ل. س.ق: ایکا ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳- لن ق ‏ بو ل: <و> ؛ 
ق : بدو نيك از؛ ! متن < - ف. ل. س. لی. آ: ب 1 7 ل": تاج و تخت کمر؛ ب: : نخت وناح و کمر؛ س,. لن, قآ . پ این بیت را ندارند؛ در لی این بیت با 
بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۵- ف: ازین راز؛ س؛ ق" لی, پ: که این رازه قی: کنون راز؛ 1: همین راز؛ ل۲: کراراز؛ متن< ل» لن؛ وب - 
س, لن. ق" لی. پ: برما؛ ق. وال" ب: برمن؛ متن< ف.ل ‏ ۷- ق: ویاتن؛ لی: دگرسر؛ آ. ل. ب: ویاسر؛ متن- هفت دستنویس دیگر؛ در 
لی این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۸- لی, لآ ب: رخسارتر؛ پ: رخساره زرد؛ متن<- هشت دستنویس دیگر ٩-ل-‏ لی, و- ب: با 
یکدگر؛ پ: گفتار ودل پرزدرد؛ متن< ف ‏ 2۱۰ لن: اگر 11-]: بودنی ها بگوییم ۱۲- س, لن, ی؟» لی؛ ل۲: شود جان بیکبار (س: پيك ره وا 
لی. ل": بیکبار و) جان بی بهاست؛ لی: شود جان بیکبار در کم و کاست؛ و: شود تن سبکسار و جان بی بهاست؛ متن< قه ل» قآ ب ۳ س. و 
اگر 6- ف. س,. ق- :نت بشنود؛ ل»9: شنود (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ؛ متن< لن ۱۵ ۳ : گفتنی ها؛ متن<- ده دستنویس دیگر 
0 ۳ ۷- 9: : رمچاره جست ؛ در س لت های این بیت پس وپیش شده‌اند ۸- ل.ق لی.: اندرین؛ ؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ول تا وال - هفت دستنویس دیگر 4 ویا بودنی باز باید نمود؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره 
افزوده‌اند ‏ ۲۱- لن. ق". پ: جرا کس نیارست گفتن نه جون ! ل": پر از ترس جان دیدگان پر زحون ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۲۳۲- لن. پ: < 
و> ۲۳ ق ره گوشن 2 لی نان کون ع۲- ف: دانا؛ متن> بازده دستنویس دیگر ۲۵ ب : ودل نیکنام - لن. ق! . لی, پ : ازان ؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر ۲۷- و: او بدی تیزگام + ب: او زدی تیزگام ۸- س: : برگشت (حرف یکم نقطه ندارد)! خی دی بر کته (ورن نادس 
است)؛ په ب: دلش تنگ برگشت؛ و: دلش تیره‌تر گشت؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< فه ل. ,"ال ۲۹- فی»1: بی باك ۰ ۳۰- ,و نزد 
۱ چپ و: پردحت ۳۲- لن. .قی" پ: که با تاج شاهی + متن< نه دستنویس دیگر 
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جهاندار پیش از تو بسیار بود که تخت مهعی را سراوار ‏ بود 
فراوان غم و شادسانی شمرد . برفت و جهان دیگری را سرد 
۰ اگر بای" آهننینتی بای مپهرت بساید نمانی بجای 
تب بود زین سپس نخضت نو به خالث" ار 5 قر فختت تو 
کجا نام او افریدون ‏ بود مین" را مپهر همایون!۱ بود 
هنوز آن سیهبد ۱ مادر نزاد یامد که پرسش و ۱ 
چنو" زاید از مادر پرهنسر بسان درعتی شود" بارور 
0 به مردی رسد برکشد سر به ماه کمر جوید و تاج و تخت؟ و کلاه 
به بالا شود چون یکی سرو بر به گردن برارد ز پولاد گرد 
زند بر سرت گرزه‌ی گاوروی بنددت و آرد از ایوان به کوی 
بدو گنفت ضخاك ناباك دین غزا. بفد. خسظ. از مت کی 
دلاور بدو گفت: اگر"" بخضردی کسی ی بهانه تا 6 
ان یست. کر شا ان او یگریت جر ال که فک 
یکی گاو برسایه"" خواهد بدن . جهان‌جوی را دایه خواهد بدن 
هه جر تد و3 بیقر 2 یم خر 
و تشر رمحا تاد کرش ز تخت ان درافتاد" " و زو رفت هوش 
گران‌مایه از پیش تخت بلند بشابید رری از همیب" " گزند 
۸۵ جو اند دل تاجور؟۲ باز جای به تخت کال ات دراورد بای 
۳۵ 


نشان فریدون به گرد جهاأن همی بازجست اشکار و نهان 


۱- لن, ق۳: سپرد؛ ق: ببرد؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۲- لن, "ه لی, پ: چوروز درازش سرآمد بمرد؛ ۲ ات ولو میرن میدا عان. 
هفت دستنویس دیگر ۳- ل": پاره 6- س, لن, ق؟؛ لی» پ. آ: بجای (لی, آ پساوند ندارند)؛ متن< ف ل. ق, وال"ب ۵- سلن. ق؟ پ: 
بمانی بپای (در س حرف یکم واژء یکم نقطه ندارد)؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ ق پس از اين بیت افزوده است (وزن لت دوم نادرست است) : 
نس شتا که ۱ که جون وی ندارد همی پبر دهفان بیاد 
1 ل. ق کی ق ین بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۷- لن. قآ پ: بای ؛ متن< هت تن دبک ۸- 
فه س: آید؛ متن- نه دستنویس دیگر ٩-ل:‏ سرو ۱۰-لن.پ: جهان ‏ 7۱۱ س- تیپ ب: سپهری همایون؛ و: سپهری زهامون؛ متن- شه 
ره هل ۵-۱۲ : براید که جستن سرباد؛ ق"؛ اه ل : نيامد گه ترسش و سردباد؛ ب : جهانش هنوز ان بزرگی نداد؛ پ این بیت را ندارد؛ متن< 
ف. ل. س, لن؛ لی. و 2۱۳ ل.لی, پ.|: چواو؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی نرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 716 س, لن: قی"» لی؛ 
پ. آ: بود؛ متن- فه ل. وال آب ۱۵ س, لن. ق؟؛ لی. پ. ل۲: گرده‌گاه؛ [: گردگاه؛ ی: بمردی کشد سر برارد بماه؛ متن- ف ل» وب 2۱7 
ق: کمر جوید و نام وتا ۱۷لن: ببالا شود بر یکی سروبرز؛ لی : ببالا بود چون یکی زاد سرو ۱۸- لی: بگردن براورده پولاد غرو "۱٩‏ ل» ق: 
گاوسار+؛ لن : گاورنگ؛ مت ز نتوین درز ۰- ل» ق: بگیردت زار و ببنددت خوار ؛ لن : ببنددت و ارد برون همجوسنگ؛ ق؟ , لی؛ و : ببنددت 
درارد (ق۲ واردت) ز (ق: از) ایوان بکوی؛ آ: ببندد و زایوانت ت ارد یکوی؛ متن< ف. س, پل آ. ب (س, پ. لآ ب: ز ۲۱- ل.ق» لی: از رلی: 
با) مش چیست کین ؛ س, لن: قآ په و آ ب : چیست با منش کین؛ متن< فل۲ 2۲۲ ل: گر ۲۳ لن, پ: نجوید ۲6 لن ی: بیابد؛ ق؟ 
تانت؟ اند 104 یر خرف چهازم همه ۱۱۲ 0 هفت دستنویس دیگر ۲۵- س لن, ق۲ .لی, پ. ال ؟ : وزال؛ و: ازین؛ متن- ف ل.ق» 
ی : درد گردد سراسیمه سرش ؛ 1: دود گردد بدان کینه سرش ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۷- ف برمأیه ( -یرمایه) ؛ ل : برمایه (حرف یکم 
نقطه ندارد) ؛ س, لن» ق؛ قآ لی: رای (حرف یکم يك نقطه درد + هو ل" .سب : پرمایه (حرف یکم سه نقطه ندارد) ۲۸ و: در 2۲۹ سس 
پ. آ: ب: ۰ برین! ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۳- س. لن, ق۲ -ب : جو ضصحاك بشنید؛ متن- فه ل. ق ۱ ق: نله اما ۷۲- قف. ا 
نهیب و؛ س, لن, قآ؛ لی. پ. ب: بتایید رویش زبیم + و: بیامد دلی پر زبیم؛ متن< ل» ق» ل ۲‏ ۳۳- ل: نامور؛ متن- یازده دستنویس دیگر ‏ ۳6" ق" 
ب: کبی ؛ متن- ده دستنویس دیگر ۱-۳۵ نشان فریدون پل در جهان 
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ره ارام بودش رد خوات و ره حورد تن رور روشین برو" لاژ ورد 
کفتار اندر زادن افر یدون از مادر" 

۲ ۳ 2 ۱ ۱ اه م2 

برامد رین زور کار دراز تاد از دها را ره" شصگی فراز 


حجسته فریدون ز مادر بزاد جهان را یکی دیگر امد اه 


جهانجوی با فر جمشید بود بکردار تابنده" خورشید ‏ بود 
جهان را جو باران به بایستگی روان را چو دانش به" شایستگی 
بهسربر همی گشت گردان سپهر شده رام با ۳ به مهر 
همان کاو که‌ش نام برم‌ایه ۱۳ بود ز گاوان ورا برنرین یایه بود 
۵ از مادر جدا شد چو طاوس نر به هر موی‌بر" تازه رنگی دگر 
سل خیرم بر ضرش. شون ستارشناسان و هم موبدان 
که کس در جهان گاو جونان ندید نه از پیرسر کاردانان" شنید 
زمین کرده" ضحاك پر گفت وگوی به گرد جهان بر همین " جست وجوی 
فریدودن که بودش پدر استین شله تنگ بر آبتین بر ژمسین 
۱۳۰ گریزان و ز" خویشتن گشته ٍِِ نزاوت ناگاه در دام" شیر 
از ان روزبانان ناپاك" مرد ننی چند. روزی بدو بازحورد 


۱- ق. لی؛ پ: بدو؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲- ف. س- پ. آ ب: لاجورد؛ متن< ل. و.ال۲ ۳- ف : گفتار اندر زادن افریدون از مادر و کشته شدن 
پدرش بر دست ضحاك و پروردن گاو افریدون بشیر؛ ل : اندر مولود شاه فریدون؛ س: زادن فریدون از مادر و داستان گاو که او را دایه بود؛ لن: زادن فریدون 
از مادر و گاو بر مایه که دایه بود؛ قی: اندر مولد فریدون و نهان داشتن وی از ضحاك ؛ ق۲: زادن فریدون به پیروزی؛ لی: گفتار اندر زادن منوچهر(!): پ: 
زادن فریدون از مادر گاو بر مایه که او را دایه بود؛ و ل" : گفتار اندر زادن فریدون از مادر (و: .۰ . بفیروزی)؛ 1: اندر زادد فریدون فرخ پسر آبتین 4 ب: 
اندر ولادت فریدون ؛ متن< اغاز ف (که به ل۲ نزديك است) 6- لی: بدین ۵- ل: روزگار -ل- ب: کشید (لن. ب: رسید) آژدهافش به (س: 
ز)؛ متن< ف ۷- لی: بداد ۸- ل۳: بانت 6 و:جهان راچوتابنده؛ ل": برخسارمانند؛ متن< ده‌دستنویس دیگر در 
۲-لی: با او فریدون ۳ فد ق" و: بر مایه (حرف یکم يك نقطه دارد)؛ په آ؛ ل ". ب: پرمایه (حرف یکم سه نقطه دارد)؛ لي : همان گاو بر مایه 
کش دایه ‏ ۱6" ل.ق, لی, و: تتش؛ متن<- هشت دستنویس دیگر ۱۵- س, لن؛ ق".1: سوش بر؛ لی: موش بر؛ ب: موش بد+ متن< فه ل. ق, په 
لآ ب 1 ب: شدند ‏ ۱۷" ق: نه از کاردانان پیشین ‏ ۱۸- سءلن. قآ پ- ب: کرد؛ متن< فه ل.ق,لی ٩۱-ل:‏ گفت گوی ۲۰-ل, 
ی: هم بدین؛ س, لن؛ ی" پ: در همین؛ وال ": هم برین؛ آ: درهمی + ب: برهمان؛ متن< ف» لی ‏ ۲۱- ل: جست جوی؛+ ف پس از این بیت افزوده 
است : 

ز گو فریدون ۳ ات همی خواست کارد سرش زیر بای 

بجان برشش کرد چنگال نیز وزو خاسته در جهان رستخیز 
۲ درف این نیت خنین امده است: 

وز اسیب او پر هنر آبتین چوشماب  (‏ سیماب) لرزان شده بر زمین 
متن< بازده دستنویس دیگر ۳ س. لن. قآ لی؛ و- ب: از؛ متن< فل.اق, پ ع۲-ل, | برکام ؛ قق: بردام ؛ ب : در کام ؛ متن<- هشت دستنویس 
ده قاس رنه سف اف ده ای 

نهان کرد گیتی فراوان بگشت ‏ چه بر کوه خارا چه بر ساده دشست 
۵ ل" پ: ناباك رحرف سوم يك نقطه دارد)؛ و: نااك (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ آء ل "» ب : ناپاك (حرف سوم سه نقطه دارد) ؛ و این بیت را دوبار نوشته 
است؛ در ف این بیت چنین امده است و پس از آن بیت دیگری هم افزوده است: 

چو امد بسر روز ان بی کگزند ازاد. ‏ روزبانان. پدجای ‏ جند 

بذدو باز خوردند و بردند خوار چنان پی گنه را بر شهریار 


7۲ 


ضحاک 





گرفتند و بردند بسته چو یوز بروبر. سراورد. ضخاك . روز 
خردمند مام فریدون چو دید که بر جفت او بر چنان" بد رسید 
فرانك بدش نام / فرخنده بود به مهر فریدون دل اگنده بود 
۵ دوان داغ" دل خستهی" روزگار . همی رفست پویان* بدان" مرغزار 
کجا نامور کاو برم‌ایه" بود ب ات بر تنش پیرایه؟ بود 
پیش نگهبان آن مرفزار. خروشید و بارید" خون بر کنار 
بدو گفنت. کین کودك ‏ شیرعسواز ز من روزگاری به زنسهار دار 
پدروارش. از مادر. اندرپلیر و زین گاو نغزش بپسرور به شیر 
۳۰ وگ" پاره" خواهی* روانم تراست ‏ گروگان کنم جان" بدانکت" هواست 
تاه ین تس و ار نز تس داد پاسخ بدان ياك مغز 
که چون بنده بر پیش فرزند نو باشم پلیرند‌ی" پند" تو 


فراشك بدو داد فرزند را لو ی اشان. :زا 


۱ ۳ ۱ ۱۳۳ 
سه سالش بدروار از ۹ کاو سیر همسی 3 ۳ زنهارضیر 


سا ۲ ۳۹ ۱ ۱-۰ م2 ۳ 
۵ تشن یی ات از ان جست وجوی شد از کاو کیتی بر از کشت وه 
۰ 1 ی م۲ , م7 
دوان مادر امد سوی مرعسزار جنین و ۲ مر ۵ زنهاردار 
که اندیشه‌یی در دنم ایزدی فراز"؟ آ وت تا ار ره بخردی 


همی کرد باید کزان" چاره نیست که فرزند و شیرین روانم یکیست 


۱- ق: گرفتند و بستند مانند یوز ۲- لی: او انچنان؛ لی پس از این بیت افزوده است: 

زیر ود ارامش روزگار درختی کرو فر شاهمی به بار 

جو ائاهمی شوی بشنید زن که صحاك کردش جدا سر ز تن 

رون رفت پویان سوی عراز چنان داغ دل گشته روزگار 
۳- ق: < و> ؛ بنداری: وکانت تسمی مانك ‏ ع- ل. ق: پر از داغ: ای لیات دوال کشت:(ی لین کته )۸ اه ال وان کشت( 
گشت و؛ ل۲: گشته)؛ متن< فه لن: و ۵- س.ق" لی, پ؛ ال" ب: دل خسته از؛ متن< فل, لن؛ ق. و ۷- س, لن, قآ لی, پ. الآ ب: 
گریان؛ متن- ف ل. .و ۷" ق: دران؛ پ: بران ‏ ۸- ف: برمایه (-پرمایه)؛ ل. س, لن. ق. ق"؛ لی. پ: برمایه (حرف یکم يك نقطه دارد)؛ و, ‏ 
لب : پرمایه (حرف یکم سه نقطه دارد)  -٩‏ س. ی" پا که نابسته بر سرش پیرایه؛ لن» و ب: که بایسته بر تتش (لن: بر سرش) پیرایه؛ لی: زگاوان 
ورا برترین پایه (-۱۱۴ب)؛ ل": کیا ر « که نا) بسته بر سرش پیرایه ؛ متن< فه ل؛ ی (ونیزل  )۳‏ ۱۰ لن. لی: نالید؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۱1- 
پ: خون برگ نار؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

که اي نامور مرد با مهپر و داد ر نو داد فرسای خشنود باد 

1 کردار این شاه ت عر کش عاجزم مانده بی بای و پر 
۲-فه: بمزدمن این ؛ متن-یازده‌دستنویس‌دیگر(ونیزل "الن  )۲‏ ۱۳ -پ: اگر؛ آ: دگر 6 ۱ -فه.ل.قی.ق آ.پ.ووا.ب : باره(حرف یکم يك نقطه‌دارد) ؛ س.لن» 
ل": باره؛ ق: مایه ۱۵-]:خوانی ۱1-و:دل ۱۷-س.فی.و.ب: بدانجت؛متن-هشت‌دستنویس دیگر ۱۸-ق: پرستنده‌پیشه‌گاو؛1: برستنده‌بیشه‌وان 
گاو؛ متن ده‌دستنویس دیگر ۹-ل.لن.ق: در؛ متن-نه‌دستنویس دیگر ۰-ف : پذیرفته ؛ ل : پرستنده ! متن<ده‌دستنویس دیگر(ونیزل "ءلن ۲) 1 
ند (حرف یکم نقطه ندارد) ! س»لن.ق.ق آ.پ : بند + متن <ف.لی»واءل ".دب ۲۲-س: بسی + ل؛ق‌این‌بیت‌راندارند» ولی درق‌انرادر کناره‌افزوده‌اند ‏ ۲۳-ل: 
سه‌سالش همی دادزان ؛ متن -یازدهدستنویس دیگر ۲-]: دار ۵ ۲- پ.و.| : هشیارو ۲۲ -ل : هشیواربیدارزنهارگیر؛ ب : همی دادتاگشت فرمان‌پذیر؛ متن < 
ف.س.لن.ق.ق "»لی.ل " . ۲۷-لن : بشد ؛ و : شد(حرف یکم نقطه‌ندارد) ‏ ۲۸-]: شیر ۲۹-ف.ل.س.ق, ".پا : گفت وگوی ؛ متن-لن.لی,وبل "دب 
(ونیزل آءلن ")۰ ۳۰-فل : جست‌وجوی؛ س.ق ".پآ : شد ازگاوو(ق۲: <و>) ان بیشه(پ : زبیشه) برجست وجوی(ا : جست وجو(پساوند نادرست است)) ؛ 
ق: شد ا زکارگیتی بر جست‌وجوی ؛ درلن این لت‌پاك شده‌است ؛ متن <لی,ومل ".ب (ونیزل آلن ) ۱- درلن این لت‌باكشده‌است ۳۲-ق: براز؛ درلن‌لت 
را ربوم ۳ ۳- فا : وزان ؛ ل.لی : کزین ؛ درلن این لت‌پاك شده است ؛ متن -هشت دستنویس دیگر(ونیزل ؟. 
لن ") 


۳ 





برم پی از خاك جادوستان شوم با پسر سوی" هندوستان 
۰ شوم ناپدید از میان گروه برع خوبرخ را به" البرز کوه 
بیاورد ‏ فرزنسد ‏ را چون ‏ نوند   .‏ چو غرم ژیان سوی کوه بلنسد 
یکی مرد دینی بران" کوه ‏ بود که از کار ۳۳ بی ان دوه بود 
فرانك بدو گفت کای" پاکدین منم سوگواری از" ايران زمسین 
ی قاس ند رای و ی جر ناسین 
۵ برد سر و تاح" ضحاك را ستارد کمتسشد و شا وا 
را بود باید نگهبان اوی. پدروار لرزننده بر جان اوی 
پذیرفت" فرزند او نیکمرد نیاورد. هرگز بدو" باد سرد 
خبر شد" به ضحاك يك" روزگار از آن گاو برمایه" و مرغزار 
تاشستد. از ان کشت عونتان سس شاه ای ص با ان سس 
۰ جز آن هرچه"" دید اندرو" چارپبای . بیفگند و" زیشان پپسرداخت"" جای 
سبك سوی خان فریدون"" شتافت فراوان پژوهید و" کس را نیافست 
۵ اوه اه ای ات کت پای" اندراورد" کاخ بلند 
و وک ارت ۲۵ دوهنست ِ استبه رکنتوه ۱۳ تست 
۳ مادر امد ان کشت که اوه بان ار تست 
۵ بگویی مرا نا" که بودم پدر؟ کیم من؟ به تخم از کدامین" گهر؟ 
چه گویم کی بر سر انجمن؟ یکی دانشی داستانی" بزن 


1 لن: بدانم که‌از؛لی روم من آزین؛ ل بیرم ازین؛ + مت نه دستنویس دیگر ‏ 7۲ ف شوم باپسرمن + لٍ": شوم تا سر مرزه متن< ده دستنویس دیگر 
(ونیز ل؟, لن؟) ‏ ۳- س, لن: ق لی, پآ ل": مرین را برم سوی (لن,قی" پ: تابه)؛ متن< فه ل, »وب (ونیز لآ لن ۳): فه ل. ق» لی (ونیز ل") 
پس از این بت افزوده‌اند : 

چوگفت این سخن خوبرخ راببرد (لی: خوبرخ باپدر) زبس‌داع (ل : درد) او(لی: از) خوندل می سترد(ق : بدلمی فسرد) 
این بیت درهشت دستنویس دیگروونیز در لن ") نیست ع- ل» ق: : چومرغان بران تیغ گوه بلند؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز ل"؛ لن") ‏ ۵- ق» لی؛ 
ی ویس فیک 1- س,»۱: بر ۷-و: ای؛+ ا: که ۸ ل. لی؛ و: ز؛ متن< نه دستنویس دیگر 4- لن : کان 
۱ سل سرتاح؛ ب : سر آزیال : لن این بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر ۳1 قِ : بسازد ۱۳-ب: کمرگاه ۱6- ل» س,لی:ا.ل": او 
متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۵- ل- پل" ب: پپذرفت؛ متن- فه و,1 ۱5 ق ون برو ۱۷" لی: خبر برد ۳ 
دستنویس دیگر (ونیز ل "» لن؟)  2۱٩‏ ف: برمایه (-پرمایه)؛ ل. س. ق, لی: برمایه (حرف یکم يك نقطه دارد) ؛ و رل ". ب: پرمایه (حرف یکم سه نقطه 
دارد) ۰ اي بو کرو دز ی ی ل" : بیامد بران؛ متن< فه ل.فی ‏ ۲۲ ف: 
برمایه (-پرمایه) ؛ ل. س ان ۰ قآ لی: برمایه (حرف یکم يك نقطه دارد)؛ و ا. ل ", ب: پرمایه (حرف یکم سه نقطه دارد) ‏ ۲۳- لی: مست (پساوند 
ندارد) ‏ ۲ ل- پ. ال" : همه هرچه رل. قی: هرچ)؛ و: جز او هرچه:؛ ب: همان هرچه؛ متن< ف (ونیز لن؟) ‏ ۲۵" و: بود اندران ‏ ۲۹ پ: < 
و> ۲۷- ل: هه هرا دی دیهش ی 9 شوت عانه ام تقوان ن؛1 يلك سوی ال فریدون ؛ متن < ده دستنویس دیگر 0 
<و> ۳۰ ل.ق: زپا؛ س.لن, ق".لی, پ.ا.ل ".ب: زپای؛ متن- ف و ۳۱ ی؟: اندر افکند ‏ ۳۲ ل: چوبگذشت زان بر فریدون؛ متن- 
یازده دستنویس دیگر ۳۳- س, لن. ق" لی. پ. آاب: از؛ متن< فه ل. ق, وه ل "۱ برخی از دستنویس اي ز این بیت سرنویس دارند. س. لن؛ لی؛ 
پ» و : پرسیدن فریدون (س, و: شاه فریدون) نزاد خود را از مادر+ فی: پرسیدن فریدون از مادر نژاد خود را+ فی" : سوال فریدون نژاد خود از مادر؛ ل : 
پرسیدن افریدون از مادر خبر پدر؛ ب: بازجستن فریدون نژاد خود را ۳6" ون بپرسید ‏ ۳۵" ل" پل" ب: بگومرمراتا؛ و (ونیز لن): نگویی مرا 
نا؛ آ: بگوتا مرا خود؛ متن- ف (ونیز ل۳) ۳۲ ل.قی» لی؛ ول" : زتخم کدامین ؛ آ: زتخم از کدامین؛ متن< فه س, لن؛ قآ پ» ب (ولیزل) ‏ 2۳۷ 
ل. قی: داستانم ؛ متن< ده دستنویس دیگر 


۶۴ 





فرانك نله کست: ایا موی بگویم ترا هرجه ۳ 8 


تو بشناس کز مرز ایران زمین یکی مرد بد نام او ابتین 
ز تخم کیان بود و بیدار بود خردمند و" گرد و" بی ازار" بود 
۶ ز طهمورت" گرد بودش . نژاد پدر بر پدر بر همی داشست یاد 
پدر ید ترا مرمسرا" نيك شوی بُد روز روشن مرا جز بدوی 
جنان بد که ضحاك جادویرست ز" ايران به جان تو یازید دست 
ازو من نهانت" همی داشتم چه مایه به بد" روز بگذاشتم 
درت ان گرانمایه مرد جوان فدا ‏ کرد" پیش تو رون روان 
۵ سرانجام رفتم سوی" بیشه‌یی که کن.را #زان تشه انیدشت‌ین 


و ۱۴۰ ی #۹ ,مر ۱۵ 
یکی کاو دیدم چو باغ بهار سراپای نبرنگ و رنگ و نگار 
تکسسال: از سای رده نله کی ی و ۳ 


بدو" دادمت ‏ روزگاری درا همسی پروریدت به‌بربر به نز 
ود سا اه کار تیش ای و لالز پاک 
۷۰ سرانجام از ان" گاو و ان" مرغزار بانت ‏ یر سل ی شور 
يامد بکشت ان گران‌مایه را چنان بی زبان مهربان"" دایه را 
و ز"" ایوان ما تا به خورشید خاك براورد و" کرد ان " بلندی مخاك 


۱-پ.و: ای ۲-ل": دانی ۰۲[ <و> ع-ق:گردی ۵-لی: جهاندار -ل.ق, قآ.لی,و-ب: طهمورث (باسه نقطه)؛ س: طهمورت 
(نقطه ندارد) ؛ متن< ف لن» پ؛ در ف این بیت با بیت سپسین پس و پیش شله است ۷- ل. سپ و: ترا ومرا؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ در ف 
این بیت با بت پیشین پس و بیش شده است ۸- ل- ب: از؛ متن< ف؛ لی پس از اين بیت افزوده است : 

نع شتخیات: تسشن ساره سیر کم بت ار او توس 
-۲: ازویت نهانی ‏ 1۰- لی: بدو؛ ل۲ این بیت را دوباره نوشته است ۰ ۱۱- ل» لن, ب: فدی کرد (ل: کرده)؛ سء لن, قی- ب روز ل "؛ آن!) 
مش از اه بت آفزوده نله 

اب کتف (و: دوش) ضحال جادو (و:تازی) دومار برست و برامد ز منردم دمار 

لن. ق آ؛ پ. و: برست و براورد از (و: ز) ایران دمار 

سر بات از مغر پرداختند همان (پ. و: مران) ازدهارا خورش ساختند 
یز دوبیت در فء ل. ق نیست. ولی در آنها را در کنارهافزوهاند؛ بنداری نیز این دوبیت ویا دست کم بیت دوم را دارد: ون الضحاك قدفتله واطعم 
دماغه الحیتین النابتتین علی کاهلیه ؛ ب پس از این دو بیت افزوده ا مت 

بکشت ان گرانم‌ایه را خوار حوار تبه کرد بر ها چنیین روزگار 
۲- ق: بر ۱۳- س, لن؛ قآ لی پ. آ لآ ب: که کس را نبد هیچ؛ متن- فهل.ق, و ۱6-ل: خورم ؛ س- پ. آال؟: خرم؛ متن- فه وب 
۵- ل۲: رنگ بهار (پساوند ندارد)؛ پ: سراپای او پر زرنگ و نگار؛ متن ده دستنویس دیگر -[۲: دست؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیز ل آ 
لن ؟) ۷- ل. وال" (ونیزل" لن۲) : نشسته به بيشه درون؛ قی۲: بپیش اندرو< ن> + متن< هشت دستنویس دیگر ۸ لن : برو - 1: دادم 
از روزگار دراز ۰- لی: بعز وبناز؛ ل۲: بر بر نیاز؛ و: ببر برهمی پروریدت بناز؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱- س: براویختی ؛ : برافراخته ِِ 
س- پ.ب: نهنگ؛ متر- فه ل» ول ۲۳- ق.قآءل؟: زان؛ متن نه دستنویس دیگر ۰ ۲- ل. لی: گاو آن؛ ی" ل۲: گاووزان؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ۲۵- ق۲: که يك يك ۰ -۲٩‏ ل- پ.آ.ب: سوی؛ متن- فه و ل؟ (ونیز ل !)+ ل- ب (ونیز ل " لن؟) پس از این پیت آفزوده‌ند: 

زبییشه ببردم ترا نگهان گربزان از رلن, پ» و: ز) ايوان وز (س, و ب: از) خان ومان 
ل. ق : گریزنده زایان وز (ق: از) خان ومان لی. ل۲: بریدم رل" : گرختم) زایران ول : ایوان) و از خان ومان؛ این بیت درف نیست ۰ 2۲۷ قی": چنان 
مهربان بی زبان؛ و: چنان باوفا مهربان؛ متن< ده دستنویس دیگر ۸- لی, و: از ۲۹ پ: <و> ۳۰- س. قآ لی و.۱: از؛ متن< هفت 


دستنویس دیگر 


۶۵ 


درنلول: پاستاو تساه کرتن ز گفتار مادر برامد بجوش 
دلش کشت پردرد و ۳۳ 0 کین به ابرو" ز خشسم اس وان جین 
۱۷۵ 9 داد پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر بازمایش " دلیر 
کسود کردنی کرد جادوپبرست مرا برد باید به شمشیر دست 
پویم به فرمان یزدان پاك برارم از" ایوان ضحاك خاك 
بدو گت مادر که اين رای نیست ترا با جهان سربسر پای نیست 
جهاندار ضحاك با تاج" و گاه فا لسته. فان ای را فا 
۰ چو خواهد. ز هر" کشوری تاو کمربسته او را کند کارزار 
جزاینست. ايين و پیوند کین جهان را به چشم جوانی مبین 
که هر کو" نبید جوانسی شید . به گیسی جز از خویشتن را! ند 
بدان مستی اندر دهد سر باد ترا روز جر شاد و نم ۲ تا 


گفتاراندر داستان کاوه‌ی اهنگر باضحاک تازی ؛ 


چنان بد که ضحاك را" روز و شب به نام" فریدون گشادی دو لب 

۵ بران برزبلا ز بیم نشیب ان رتولج سر سس 
چنان بد که يك روز بر تخت عاج نهاده بسربر ز پیروزه تاج 

ده کشت آن را سواست وا باداش کیان پشست راسست 

از ان" پس چنین گفت با موبدان که ای پرهنر نامور"" بخردان 

در نهمانی یکی دشسمن ست که بر بخردان"" اين سَخن روشن ست 


ا- ل: فریدون جو بشنید؛ متن< ازده دستنویس دیگر 7 : دلش پر زدرد و سرش 0 :برابرو؛ | این بیت و دوبیت پیش از افیا 
وه ات ٩‏ 9 ین لناق «ب رفرت ام < هفت دستنویس دیگر ‏ ۵- ل لن؛ ق؛ لی. به وء ب: ز؛ متن- ف. س. .۰1 ل۲ - 
ق : جهان را سراسر ترا ۷- ب: تخت ۸- لن. ق "؛ پ. و 0 : بفرمان میال سته؟ متن < هفت دستنویس دیگر 1 چو خواند 
رهر+ ب : جواو خواهد از؛ متن < ده دستنویس دیگر +۱۰ - ل.لی. ل" : پیوند وکین ؛ و : جنین است ایین و پیماد دین؛ ی < هشت دستنویس دیگر 9 
۱ : که ۱۲ - ف (ونیز ل ") : کس؛ ؛ متن< - بازده دستنویس دیحر (ونیز لن؟) ۱۳ 1 : حورم - ف : گفتار اندر داستان کاوه اهنگر باضحالك تا ری و 
محضر نبشتن ضحاك و دریدن کاوه آن محضر را ورفتن بطلب افریدون؛ ل. فی, ۲ لیی» ب : داستان کاوه اهنگر با ضحاك (قی: : صحاك تازی) ؛ ؛ س : اسان 
کاوه اهنگر با ضحاك از بهر پسران؛ لن : داستان کاوه با صحاله تأزی ؛ ب. و . : داستان ضحاك با کاوه اهنگر؛ ل با ی 
اسرنویس ندارد؛ متن- اغاز ف ۵ س- پ. ال" : خود؛ و: در؛ متن< - ف.ل.ق.ب ۱1 - س, لن. ق۲ ۳ : بیاد؛ مه متن< ف. ل. ق. لآ رب -٩۱۷‏ 
س, لن. لی- ل" : بدان ؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< فهل. قآ.ب ۱۸ - ل. س,لی, اب هن( : از فریدون) 
دلش ؛ لن. قآ ۳ رافریدود (ق" : 1 ۱۹ - ف: : سیر برنهاده + متن < یازده دستنویس د بگر (ونیز ل؟ .لن ") + ۷- 
ب: مویدی + فه پس از این بیت آفزوده است: 
بت وال را تست میس از اعترشناسال و مردال مسرد 
یو ۲ سایق لآ لا مه هر گر ق+نگهر ترا سوق بو ۲۳- :مان ۷-۳۶ مهتران ده 
ل. لی (ونیز ل ") پس از این بیت سه بیت؛ و قی تنها بیت یکم را افزوده‌اند: ۱ 
به‌سال اندکی و (ق: اندك امد) به دانش بزرگ کوی لیر ادی: ی کرد ادق؟ لسن برت اداو) دلیر وسترگ 
آگرچه بسال اندکی رل : اندكای؛ لی : اندکست)راستان(لی : این جوان) درت... اد انس تن داششال 
لی : چنین گفت موبدبه پیش گوان 
که دمن اکرجه نود خوار و رد تتانت لت (<بیایدت) او را به یی بر سپرد 
لی : مرو را بنادان نباید شمرد 


۳ 


تس ندارم شمس دستتهست* حرد خوار مرسجم همم از بد 
همی زین فزون بایدم لشکری . . هم از مردم" و هم از یو و پری 
یگس اشکری ات انیگیفید.. ۲ ۱ آمیختن 


شانل. لین لد اسان که من ناشکیبم" بدین" داستان 
یکی محضر اکنوذ بساید نبشت که جز تخضم نیکسی سپهبد نکشت 
۵ نکویل" سخضن جز همه راستی نخواهد به داد اندرون کاستی 
ز بیم سپهبد همه راستان شان ان تن هم اسان 
بدان" محضر اژذها ناگسزیر گواهعی نبشتنند" برنا و پیر 
ففحات کته بخایف ۱ بو کتام: اه براسد خورشیدن دادحواه 
ستم دیده را پیش او" خوان‌دند نف افیتلاناشم. تال 
۰ بلو گت مهتر به روی دژم که برگوی تا از که دیدی" ستسم 
خروشید و زد دست بر سر ز شاه که شاه منم کاوه‌ی داد واه 


بم 


۱۹۰ 1 و 1 


۱- ق این بیت را ندارد ولی اثر| در کناره افر وده‌اند ؛ ل پس از این بیت و ق پس از بیت ۱۸۹ افزوده‌اند : 
بترسم که گیرد بمن بر جهان کند مرسرا نایدید ار نهال 
۱ قی: کند مرمرا زافسر خسروان ؛ ۱ 
در لن پس از بیت ۱۹۰ بیت ۱۹۴ امده است ۲- لن : هم از مرد مردم (وزن نادرست است) ۳- لن. ل": دیو و ع- س, لن : براوبختن ؛ ق": 
برانگیختن ؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۵- لن, ق"- ل؟: برین؛ متن- فه ل» س, ی» ب - ف: که من دل ببستم؛ ل» قی: که فردا نشینم؛ لن : که من 
ناشنودم ؛ لح که پس ناشکیيم ؛ پ: که من تاشکیيم ؛ و : که من دانشی ام ؛ ل": که ناید شکییم ؛ متن< س,. ق 1۰ ب ۷-لن: درین ؛ س.ق": ازین؛ 
پ. و: برین + متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۸- ل, س, ق, ق؟؛ ه و ب: نوشت؛ لی این بیت را ندارد؛ متن- ف لن؛ ل"  -٩‏ و: که ضحاك جز 
نخم نیکی نکشت؛ در لن» پ این بیت پس از بیت ۰ امده است ۱۰- لن: نکویم ؛ لی این بیت را ندارد؛ در لن لت دوم اين بیت پاك شده است 
۱ - ل: بران؛ درلن لت یکم این بیت پاك شده است؛ لی این بیت را ندارد ۲-ل.ل۲: بران ؛ س, لن. قآ لی. پ. و: در آن؛ متسن- فه ق. اب 
۳- ۱ اژدهای گزیر ۱- ل. ق» پ. و ا: نوشتند؛ در لن این لت پاك شده است؛ متن- فه س. ق, لی. ل" ب 
۵- ۵: يکايك همانگه؛ در لن این لت یاك شده است 7۱۲ ق: خود؛ یال ۶ وی! شیک نتاس دبک ۷- ق : داری؛ |: که بر 
گوی که تا از که دیدی (وزن نادرست است) ۸- پس از این بیت ف س, لن. ق" لی. پ بیت هایی افز وده‌اند ؛ این بیت ها درل قء وا ل "» ب (ونیز 
درل" لن" و ترجمه بنداری) نیست. ولی در ق (ونیز در ل ) آنها را در کناره افزوده‌اند؛ پیایی بیت ها به پیروی از ف است؛ پیایی انها در س» لن» تیه 
لی, پ چنین است: 1 ,11,2 ,4,3 ,13,12 ,10-6 (بیت 5 را ندارند): 
بده داد من کامد ستم (قی": امد ستم) دوان نالم از نو به رنج روان 
اک داد دادن بود کار نو بیفزایند اي شاه دار سو 
ستم‌گرنداری‌توبرمن روا(ف.س : برماروا:لی: توفرمانرروا) .. به فرزند من دسست بردل (لسی: بردی) چر 
بب‌خشای‌برمن (ف : ببخشایش‌دل)یکی درنگر .. که سوزان شود هر زسانم جهر (لن: 13 ب) 
3 پدر حون به فرزند شد سوخته شد از روز سدسوحصه اموعته 
زگشت‌جهان (ف : جوان ) جونشودپیرمرد(لی : مردپیر) شرزند باشد بی ازار و درد (لی: ورا دستکیر) 
, , ۲ ف: به فرزند نازد نه از دار و برد ِ 
مراروزگاراین(لن : روزگارم + پ : روزگاری)چنین کوژ (س.لی: کوراکرد . دلی پرامید و سری پر زدرد (ف: کرد) 
جوانی نم ان دست‌و(لن.لی: <وک)فرزندنیست .. به گیتی چو فرزند پیوند نیست 
ستم رامیان‌وک رانه(ف : کرانومیانه) بود(لی : نسود) همیدون ستم ر بهانه بود (لسی: بود) 
0 بهانه چه داری نو بر من بیار که بر من بد روزک‌ار 
ز توبرمن امد (لسن؛ پ: اید) مشم بیشتر .. زند بردلم (لی: زنی بر سرم) هر زص‌آن نیشتر 
شهامن چه کردم یکی بازتنوی وگر بی کناهم بهانه مسجوی 
آبه حال من ای تساجور در ن‌کسر میفزای بر خویسستسن دردسسسر 
9- ل. قآ لی؛ آال: بی زبان؛ س: بی زنان (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ و: بر زیان؛ متن< فء لن؛ ق» پ» ب 


۶۷ 


۳۵ 


نو شاهی وگر ازذها پیکری؟ 
۱ 
شماریت" با من" بساید" گرفت 


۳ 

لست نل زدن شتا 1 اوری 
۵ . 2 ۱ 
بدان تا جهان ماند اندر شفت 


مگر کز شمار تو آید ‏ پدید 


که نوست ز گیتی به من " چون رسید 
همی داد باید ز و انجمن 
شگفت آمدش کان" سجن ها نیا 
به خویسی. تسایند ول اوی 


که ناتت: ندال شیر اننتدر گرا 


سپهبد به گفتار او بنگرید 
بذو باز دادند فرزند اوی 
۰ ببفرمود پس" کاوه را یادشا 

چو برخواند کاوه همه محضصرش سبك سوی" پیران ان کشورش 

خروشید" کای پایمردان ‏ دیو بریده دل از ترس گیهان خدیو 
سپردید و۳ ره تا اوی 
ه هرگز برانسدیشم" ز بادشا 
بدریدو بسپرد" محضر به" پای 
او تری: ‏ اقب کر 


همه سوی دوزخ نهادید" روی 
باشم بدین محضر اندر گوا 
۵ خروشید" وبرجست لرزان ز جای 


۳۸ 


ناه قیید. از سق اد 


رِ چرح وززی ۲۲ بر سرت باد سرد نبارد یت ره رور سرد 


چرا پیش تو کاوه‌ی خام گوی بسان همالان کند سرخ روی 


۱- س, لن؛ ل": توشاهی اگر؛ ب: تو شاها اگر+ متن< هشت دستنویس دیگر ۲ ل- پل "۰ب : بباید زد این داستان ؛ س؛ و.: بباید بدین (و: برین) 
داستان ؛ متن< ف ۳" لن. ق"- ب: داوری؛ متن- ف.ل. س.ق 6 ل : که گر+ متن< بازده دستنویس دیگر ۵- ق : زتو 1- ل: شمارید ۷- 
س: برمن ‏ ۸- لی: نباید  -٩‏ لی: نگر 7۱۰ ق"ءل" ب: بگیتی بمن؛ لی: بفرزند من؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۱- لن. قآ- ون بهرا 
متن< هفت دستنویس دیگر ۲ کین ۱۳ س, لن, لی, ب»|: شگفتی بدید؛ ی" این بیت را ندارد: متن- فهل, ق؛ وم لآ.ب ‏ ۱6- ل.س, 
ال : او؛ لی: را؛ ق این بیت را ندارد؛ مترن< ف لن.اق» پ: وب ۵- لن : بجستند پرمایه : ف پس از این بیت دو بیت افزوده است : 

سس او را رم ود ش.ه هیحان که ارام حت با سر ان ماد 

و عطپا ندادند پیراد همه نت اسستان:. کته فرمود شاه رمه 
1 ل ق» و: مر+ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 7۱۷ ل: برال؛ ف پس از این بیت افزوده است: 

که کوتاه ضد دست شا از بسسدی نپویبد بکسزی و نابخردی 
۸- 9: همی ( ب غمی) شدز؛ متن یازده دستنویس دیگر؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

جوم اه اس و کته ناش ار کر سفستن. زر ار اسان مار 
- ف: چنین گفت؛ متن- بازده دستنویس دیگر ۰- لیی : نیو؛ و: کای پاك مزدور دیو؛ متن- ده دستنویس دیگر اي هنن ال تا 
نهادیت؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲ ل؛ ق: دل را؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ 2۲۳ ق۲: نیندیشم هرگز من؛ لی: نه هرگز بیندیشم ۰ ۲6- و 
از خشم شاه ۲۵- ل": جو خورشید(!) ۲۲- لی,: بسترد+ متن< ده دستنویس دیگر 1-۳۲۷ ز ۸- ل.. ب: او: لی: فرزند پیش او اوی 
(وزن نادرست است) -۲٩۹‏ س: از ۰ ف: خروشان برون شد زخانه بکوی؛ و: خروشان زایوان برون شد یک + [: از ایوان بدر شد خروشان یکو؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر ان ۲ ق : نامبردار 9-۳ برین ۳6- ل-ا: همه؛ ل": همین؛ مترد- ف. ب ۵- ل.ه: ماو 
پیمان؛ 1: ما بدیوان؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ س, لن, ق ". لی. په آ. ب پس از این بیت افزوده‌اند ‏ 

سر (قی": بر) و دل پر از کینه کرد و برفت._.. توگفتی (ق": توگویی + س, لی, آ. ب: چه‌گویی) که‌عهدفربدون گرفت 

ندیدیم از این کارما (ق؟: با) صعب (ب : سخت) تر بم‌انديم خیره بذین (پ: _ برین) کار .قزر 
این بیت ها درف ل» ق» وه ل "رو نیز درل" لن") نیست, ولی در ق انها را در کناره افزوده‌اند 


۳۸ 





۱ ۰ ۱ 1 : ۰ ۳ 
نام‌ور پاسخ اورد رود که از من شخفتی تساو سود 
که حول کاوه اد تن ر 9 یدید دو گوش من ۳ او ر مان 


 «َ ۲ ۵ ۱‏ و و 
میال من و او ۳ ایوال در مت یکی کوه طفتی ر امن پرست 
۸ 
هیاون خن لاس رتیر قواذوسا تیه[ قرو ول ات تست 


۳۳۵ ندانسم جه ساید نان رین سپس که راز سپهری ندانست کس 


۰ ۱ م ۳ ۳ مر 
جو کاوه بر ون شتا 7 دراه شاه و انجمن ۵ بازارگاه 


ُ ی ۰ ۲ و 

وید 0 م ۱ ۱ ۱۵ ۰ ۳ 
از ان چرم کاهنگران" پشت پای تسو ‏ سن هن‌کام زحم درای 
همان کاو ۳ ان بر سر بیره ی همانکه 5 بازار برجاست 
۱۷ 


کسی کو هوای فریدون کند بیس .از شتا مسا عبرون: کت 
۹ م۰ ِ م ۰ ب 


: ۲ 5 1 5 م2 ۳۱ 0 ۰ ۲ 
همی رفت پیش اندرون مرد کرد سپاهی برو انجمن شد نه خرد 
تست رد کات نوون کاس شن آنبتن کتسیا اهمی رفترانتت 

رد بو : ۲۶ 
۵ امد به درگاه سلار نو بدیدندش از دور و" برحاست عو 


‌ 


چن" آن پوست " برنیزه‌بر دی کون به یکی یکی اختر اف؟ ۳ 


ا ل ‏ کشرا ش سفق ن ایشی اا ست نت ۱۲ تست کر لری انسی آراله فت»ست‌تهای 2۳۲۱۲ 
ی ۲ ۲۱۲ مره تست #ل 2 گنه ازور که امد فآ ترا ارو مت هه تسس وگ - و ب: اوای؛ متن< نه دستنویس 
دیگر ۵-س: از 1 ل: توگفتی یکی کوه اهن؛ ی, و: توگویی (و: گفتی) یکی کوه اتش: س, لن, قی" لی. آ.ل".ب: یکی اهنین کوه از ايوان (س؛ 
لی: کوه گفتی ؛ آ. ل آ. ب: کوه گویی)؛ پ: یکی کوه آهن توگفتی + متن- فه: ف پس از این بیت بیت زیر را افزوده است که در س. لی؛ و آ ل" (و نیز 
درل " لن ) پس از بیت ۲۲۱ امده است : 

به پیران کشور چنین گفت شا که ترسم که شد (ب: شود) روز بر من (وه آ؛ ب: روز روشن) سیاه 

لی» ل": که بر من شد این روز روشن سیاه 

این ببت درل ق» لن» ق"؛ پ نیست, ولی گوی بنداری نیز اثرا داشته است: و لعل شمس دولتی قد اذنت بالغروب . . ۷- س, لن, لی, پل ". ب: 
جو او زد بسر بر (لن؛ لی: بسر هر)+ نی و : جو اورد بر سر+ ل این بیت را ندارد؛ متن< فه ۸- ل": دو دست (بساوند ندارد)  :1-٩‏ رازی؛ در لن. 
راز ایا شتستهای ۳۲۳۰۱۲۲۱۲ وی بیق ۲۱۲۶ نله اسست. ۱ لتق مب تون ال از بش شمه مه توس یر 2۱۱۰ 
لی: بدو ۱۲-ق: کرد ۱۳- لی: سراسر جهان را 16- ل۲: بدان چرم اهنگران ۱۵- و: دست وپای ۱1- ق": همی کاوه؛ و: همانگاه؛ 
متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۱۷-ق۲:نیزه پرست  )!(‏ 2۱۸ ل: دل  -۱٩‏ س, لن. ق".لی, په ل": بگوید که اين؛ متن- ف ل, ی, وا. ب؛ درق؟ 


لت های این بیت پس و پیش شده‌اند: س پس از اين بیت افزوده است : 


د 


لی پس از بیت ۲۳۲ افزوده است : 


۰- ف: همی شد بپیش ؛ متن< بازده دستنویس دیگر(و نیز لآ لن؟) ۲۱-ل.ق: جهانی + متن< ده دستنویس دیگر ۲۲-س: بوی ۲۳- ل.ق" 
لی, پ. ل۲: ندانست خود؛ و: بدانسته؛ متن< فه س, لن, ق, آب ‏ ۲6- ل: کشیده ۲۵- لی, آ.ب: < وک بق: بدیدنش انجا وه ق: بدیدند 
از دور و؛ ل": پدید امد از دورو متن< فا ل. س, لن؛ به و ۲۹ قل" ب: عو؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 2۲۷ ل-ب: چو؛ متن< ف 2۲۸ 
و و نت > 


ضحاک 


انرا به دای روم 
بزد بر سر خویش چون کرد ماه 


تتار ابیت 


و م2 : و ۱ 
ز کوهر پرو پیکر و زر بوم 
یکی فال فرخ ۴ افت‌کشتد. ماه 


۰ 1 ۳ ۰ ۰ و 2 ۰ ۱ ۷ گاه را ُّ 
قرو هم ار ار اسان همیی حوان دس تاویاسی 9 
۳۴۳۰ از ان یس" هر انکس که بگرفت گاه به شاهی به سر دای " کلاه 
برال بی ها ۳ اهمنکران براویخضتی وسنو گوهران 
که انسدر شب تیره جون شید" بود جهان را ازو دل بر" اوسید"" بود 
مِ ۰ ٍ 
تست ار ناسا مهب ل همی بودنی داشت اندر نهان 
۵ فریدون چو" گینشی بران" گونه دید جهان پیش ضحالك وارونه" دید 
سا 7 امت ۳۳ بر تن ره سر برنهاده"" کلاه . کیان 
۵ 
ز گیتی"" جهان آفرین را تشد بدو زد" بهر" نيك و بد پاك دست 
ها ۲ ۶۰ ۱ ۱ : و 7 
فر و 7 تهجتستت ان" از ِ مادرش همسی افرین خواند بر داورس 
بگردان ز جانش کته تا پیترداز کتیی. ار ایستجووان 

۱ ۱ ۱ 2 ۰ عم 1 ۳ص 
۳ م 1 ۳ 
برادر دو بودش. دو فرح همال ازو هر دو ازاده بهستر تال 

۳ ۳ ۱ 
یکی بود ازیشان"" کتایونش نام دگر نام برمایه‌ی" شادکام 
۱ - لن. ب : پیکر از؛ ‏ : همه بیکرش گوهر و؛ متن ۹ < به دستنویس دیگر ۲ ( 1 زر و بوم؛ متن< به دستنویس دیگر ۳- در لی بس از این بیت بیت 


۱ امده است ‏ 6- و: فرو هشته زو+ ب رن + متن< ده دستنویس دیگر ۵- ق» قآ لی: : زرد و سرخ و؛ متن مک له کنو یی یگ "- 
س. لی. اء ل ". ب : وزایس؛ لن ق "این بیت را ندارند؛ متن< ف. ل» اق. پ.و ۷- ف‌و: بر نهاد او آ: به شاهی نهاد از بر سر؛ ل؟: بشاهی نهادی 
بسر بر؛ متن< ل. س, ی, لی, پ. ب ‏ ۸- لی: بدان ‏ 8- قی؟: بر آهیخت نوئوبدو؛ وز همی ریختی نوبنو؛ متن- ده دستنویس دیگر؛ در لی این بیت 
۰- س, لی: بدان؛ آ این بیت را ندارد ۰ ۱۱- ل» قی: شد؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ 2۱۲ ل-ب(و نیز ل" لن): 

خورشید ؛ متن- ف ‏ ۱۳ لن. قآ. پ: ازوبيم وامتن- نه دستنویس دیگر ۱6-ل-ب: امید؛ متن< ف ‏ 1-۱۵: سپهر "17۱ بهر بودنی بر بکین 
و نمهر ۷- و: که 1۸- س. لی : بدان ال واز ونه ؛ ف اين بیت را ندارد؛ ۰ شنت ددم ترس یک + ۷- ]: نهاد ان ات کش 
۲- س, لن, نی" لی. پ. ل ۲ : جهان افرین بر ترست؛ متن< ف ل. ق, و اب 2۲۳ ل: ازودان؛ س, لن, ق" لی. پل" : در وزن؛ متن< فه ی» 
ووآب 1-۲6 زهر ۲۵- ل: نیکی زور دست؛: س, لن, ق" لی. پ: نيك وبد هردو دست؛ متن< ف ق» وااا لب ۲۲ ل,و: خون؛ متن< 
ده دستنویس دیگر ‏ ۲۷- ل-ب(و نیز ل ۲ لن۲): همی خواند با خون(: با درد)دل داورش؛ متن- ف ‏ 2۲۸ و: بتر ۲۹" ف.ل.ق, لی. و: بد جاودان؛ 
[: بدی بدان؛ متن- س, لن, ی" پ. ل ".اب ۳۰- ل: سر برفتن :+ فی: فریدون ز هر کس نهفتن ۱ متن< ده دستنویس دیگر ‏ 7۳۱ قی: سباث رزم را ساز 
رفتن + قی۲: سخن را نهفتن ز هر کس(پساوند ندارد)؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۳۲- و: کهتر بسال؛ لی: ازو هر دو مهتر بماه و بسال؛ 1: از ان هر دو 
يك شاه کهتر بسال؛ ل۲: ز وی هر دو مهتر بماه و بسال؛ متن< هشت دستنویس دیگر 2۳۳ ق, وا: از ان دوه متن< نه دستنویس دیگر ‏ 7۳6 ل. س» 
لن. ق. لی. پ. ب : کیانوش نام ؛ 3 کیابوس(حرف های چهارم و ششم نقطه ندارند) ؛ و : کنانوش نام(حرف های دوم و چهارم نقطه ندارند)؛ : کتایون 
بنام ؛ متن< ف(کمایونش نام (حرف دوم نقطه ندارد)) ‏ ۳۵- ف: بر مایه و(<ير مایه و)؛ ل. س. ق. ق "» لی. ل" : بر مایه (حرف یکم يك نقطه دارد)؛ ن؛ 
و: بر مایه (حرف یکم نقطه ندارد)؛ پا ب: پرمایه(حرف یکم سه نقطه دارد) 


پس از بیت ۸ همست 





۲ ۱ ۲ 2 

۵ فریدون بدیشان سخن برگشاد که خرم" زیید ای دلیران و شاد 
م7 میم ۵ و 

که کردون نخردد بجر بر هی به ما باز کردد کلاه مهعی 

باند واه اف سر یکی گرز فرمای ما را" گران 

٩ ۸ 


اه افو ان اس به ‏ بازار امنگران اختند 
هر ان کس کزان پیشسه " بد نامجوی بسوی"" فریدون نهادند روی 
۰ جهانجوی پرگار بگرنت زود وزان گرزه پیکر بدیشان"" نموه 
نگاری نگارید بر خاك پیش همیدون بسان سر گاومیش 
ندان ‏ دس فدتان. اهتش‌کموان جو شد ساحته کار گرز گران 
به پیش جهانجوی" بردند گرز فروزان بکردار خورشید ‏ برز 
سسند تن کار پولادگر تحت سل بان ها میا و سیم ۳ 
۳۶۵ ۲ کردشان ِ" فرخ امد بسی دادشان" مهتری را 
که گر اژذها را کنسم زیر خاك تتسويم. شمسا را سر از کر با 
جهان را همه سوی داد آوریم جن ۳ نام" دادار اد آوریم 


مج 2 ۰ 0 . با 39 ۳۵ 
گفتار اندر رفتن افریدون به جنگ ضحاک 


۱ ۲۶۰ ها ۲۷ و ام ۷ 
فریدون به خورشیدبر برد سر کمر تشی بستش به کین پدر 
برود: رفست وان ۳ به خرداد" روز به نيك اختر و فال " گیتی فروز 
۱ 9 ۳۲ ۲ ۳۲ 
۷ سباه انجمن شد به دراه اوی ره انز اندرامد سر گام اوی 
۰ سم ۰ ۳ 0 ِ ۰ ۲ 


۱- ل. س, لن. ق" پ. ول ب: بریشان؛ متن- فه ق, لی. 1‏ ۲- ل: زبان؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۳- ل: خورم ‏ 1-6: که زئید ای دلیران 
پیروز و شاد (وزن نادرست) ‏ ۸۵-[: چوگردون همی بگذرد بربهی ؛ل" پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار در راست کردن افریدون سلاح را 77 ل": 
بیارند . ۷- ل.ق» وال" : فرمود باید+ س, لن. ق" لی. پا ب: سازید ما را+ متنعف ۸- لن.ق"- ل۲: بشتافتند؛ متن< فل. س.ق, ب (درفه 
ل. س حرف یکم نقطه ندارد) ‏ 24 لن؛ ق"- وا: تافتند؛ متن- فل, س.اق, لب ۱۰- لن.قآ. پ: از آن پیشه هر کس که؛ متن- نه دستنویس 
دیگر ۱۱- ل": بنزد ۱۳- پ: بریشان؛ س: وزان پیکر بد (!) ۱۳- ل: بران؛ متن> یازده دستنویس دیگر ۱6- ل. ق: جهاندار؛ متن- ده 
دستنویس دیگر ۱۵-لن.ق" پ: فولادگر ٩۱-ب:‏ <و> ؛ درلن لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۱۷-پ: همی ۱۸- ق: دادشان نیز؛ 
و ال : نیزشان کرد (و: داد) ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱٩‏ ق: نوید ۲۰۰ ق: کردشان ۲۱- ق: امید ۲۲ لن.لی: اورم؛ ل.ق این بیت 
را ندارند. ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳ سس و.ب: جواز؛ ل": جوان؛ متن< ف ع۱-۲: داد ۲۵- گفتار 
اندر رفتن افریدون بجنگ ضحاك و امدن فريشته بدو و بگذشتن بر دجله بغداد به کشتی : س, لن, تق آ» لی, پ» ب : رفتن فریدون (س: شاه فریدون) بجنگ 
ضحاك (س, لن : ضحاك تازی) + ق: گفتار اندر رفتن فریدون برزم ضحاك ؛ و: لشکر کشیدن شاه فریدون بجنگ ضحاك تازی؛ ل»1» ل ۲ سرنویس ندارند؛ 
در فه, س سرنویس پس از بیت ۲۷۳ و در ب پس از بیت ۲۴۶ امده است :متن< اغاز ف ۲۲- پا وزانیس ۲۷- ف: برده؛ متن< بازده دستنویس 
دیگر ۷۸- ف. پ-آ.ب: بسته؛ مترع ل-لی. ل ۱۲ در پ این بیت پس از بیت ۲۷۲ آمده است ۹- ل. ق: خرم + لن» پ: برون شد بشادی؛ متن< 
هلیت دستتویس فیک ۳۰۰ اف مرداده هه بازفه هریس دی (و نز ل لین ۳۱ ال سای ۳۲ لس لی: ال مب الق یه 
بر؛ متن< فه ,و 2۳۳ فه و: سروگاه؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۳6- س, لن. ق" پ: به پیلان گردون و گاوان میش؛ آ؛ ب: به پیلان گردنکش و 
(ب: < و>) گاومیش؛ متن- ف ل. ق, لی ول" (ل: < وک) 


۷۱ 





کسا تون و برمایه" سر تفت اساه ۳۳ بح و ۳ تیکسضواه 

یی ما ۳ ۵ 4 

همی رت منسرل به منرل جو باد سری بر ر 1( ۳ .ان داد 

۹ ۳ 

۵ پس امد بدان جای نیکان" فر ود فرستاد ديك ایشان درود 

جو سب تیره‌نسر گشت!! از ان حایگاه خراماد یامد ۳ نیک ضواه 

۳ ۳ ۱ ۱ 

فرو هشته از مشك تا بای موی بکردار حور همشتيیش روی 
۳ ۲ ۱ : ۳ ۲ ۷ ۱۳ , ۳-3 

کضا شتتضا ا. جلاننید. کل کشاده. ۸ افسسون. کنتد. بایسزیه 

۵ 

۳/۸۰ فریدون تل اسشتت کال ایردی ست یه از راه بیکار و دست ددی ست 

شد از شادمانی رخش ارعوان که ۳ را جوان دی ۲" و دوطلت جوان 

.۰ م ۱ ۲۱ 

خورش ها بیاراست" خوالیگرش یکی پا خوان ازدر" مهترش 

جو شد نوش خورده"" 1 شتابت امدش گران سد سرض ؛ ۳۲ خواب بت آمدش 

۳ ۰ ۳ ۳۲۵ ۱ فش ۴ ۲ ۳۲۵ 

جو ان رفتن ایزدی کار اوی تلاینستل: ق ال نیت بدان افو 

۳۸ ۱ ۳ ۳۷ ِ ۱ 

۳. ۶ 

به بایان که" شاه خفته به ناز نله نلف. فان ار شب یار 


۳ ۳۳ 


۳۱ ۱ ۷۲ ص ۹ : ۰ ه 
۳ تک نود از بر برر کوه برادرش هر دو نهان از گروه 


۱- ف : کتایوشن + ل- وال" ۰ب : کیانوش ؛ متن < | ۲ ف تب ز 2 و> + متن تصحیح فیاسی است ۳ ف یرفن -یرمایه ) 4 لی : پرمایه (حرف 
يك نقطه دارد)؛ پ.امل آ.ب: باب (حرف یکم سه‌نقطه 0 و : برمایه(حرف یکم نقطه‌ند ارد) ۶6-فا : جه امتن < ازده‌دستنویس دیگر ۵ 
ف. ل, وهآ ل۲: همان؛ ق: همه (ویا: بهم)؛ ۲ مت ی ان 0 : باد (پساوند ندارد) ‏ ۸- س, لن, قق"» پ. ب 
۱ و 5 ل. لی: ور ال ٩-ل-‏ واب: بدند؛ متن< ف»اال" ۱۰پ نیکی 0 
بیره 5 س- وال" (9تی ل( 4 لین )لین ار انست افروده‌اند: 
ین پاء با : بدو؟؛ و : بداو؛ ل؟ بران) آم ده ازبهشت که نا باز گوید بدو سِ ۱ بدآن) حوبت و رسسات 
ابیت درف لقانیست ولیدرق نراد نار افزوده ند ۱۳ - ل.ق.ب : نهانی بیاموختش ؛ لی,وها : بهانش (لی ی ی و ِِ 
ب ۱۶ 1 - ول آ.ب : که تأ + متن فا ۵ سس لن.یآ.پ.ب : نه آهرمنی ونه کاربدیست + متن< هفت دستنویس دیگر ی :خود ۱۷ - قآ : بود 
9۸ خورش نغز اراست 2۱٩‏ س.پ وا ۰ و ازبر ۲۱ س.پ: مهتران ‏ ۲۲ ق : جوشد خورده را بر؛ په: چوشد نوش کرده؛ 
هک ده ستو بسن دیکر ۳۳ س. لن؛ بق . سوی ! ۵ ق: زرد ۰ رهق ستاو بسن گر ل آپس از ان اه ۰ 
کردن برادران فریدون در امید پادشاهی ع ۲- ل. 9 ۰.ق ی چوان ایزدی رفتن و (س. قآ ب : < و>) کار؛ قق» و: چوان رفتن وا بزدی 
کر : جوان با فره گشت پیکار؛ متن< ف ۲۸- ف- لن. س. .۲ : او؛ متن < ۳ ۰ ۱-۲۲: یدید امد و بخت ۳۷ ل. ق» ا» ل": 
برادرش هر دو برون خاستند( قی: بپا حاستند؛ |: بکین خاستند؛ ل*: چوبر خاستند) ؛ س, لن؛ 3 پرآدرش را هر دو بر خاستند؛ لی؛ و بردرش 
پس هر دو بر خاستند ؛ متن< ف ۱-۸: تبه کردنش < را> برون تاختند ۳۹ ون لوق( . لی: بپایین که ؛ پ: ساییر ن کهش ؛ و. ب: ببالین که ؛ 
۳ سین ۲۱۵ ان متا با رد خسن کل .ق و ۳ ق: ۰ در س, لن. ق؟ لی. پ. ل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است ‏ ۳۱- ف: جای؛ ل. س, لن» لی: به ل .ب: کوه؛ متن< ق» ق :9 2۳۲ فال.س, لن, لی: پل" ب: از برش؛ متن2 قی» ق؟ 0 
۱ اب نی که ۶ 3 ۱۸ ی 3 لی, پ ل آاين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است! ل» ی پس از این ببت و س, لن, قی"؛ لی: پ» 
, ب پس از بیت ۲۸۶ و و پس از بیت ۲۸۸ افز وده‌اند : 
۱ به که بر شدند اد دو بیدادگر ور تال تنل هیچ سل ایج) کس را خسر 
این بیت در فا نیست؛ ل ؛ پس از این بیت يك بیت دیگر هم فزوده است: ۱ 
برفتند هر دو نهاد 1 گروه بران برز بللای ال نتیغ کو 
س. لن. .ق‌ ۳ ل آ.ب بجای این بیت بیت زیر را افزوده‌اند که درل» ۰ ق بس ازست ۲۸۸ امده است : 


ز خارا بکندند سنگی( ل. ق: لختی) گران 
۱ ندیده مران رس لن. قآ پ. ب: نشف و رل تا ان کان اب زا کر ان 
این بت در ف. | نیست 


۷ 





اش مر ند و تست متا کت و تمیق بر نگ 
وزان" کوه غلتان فرو گاشتند ا ق را اه شاف اه 
۰ به فرمان یزدان سر خفمته مرد خروسیدن سنگ بیدار. ‏ کرد 
سر ال مت اس ان و امن ور 
هم‌انگه" کمر بست و" اندر کشید نکرد ان ۹ را" بریشان" پدید 
به اروند رود اندراورد روی چنان چون بود شاه" دیهیم جوی 
اکن نوی انس نان به تازی تو اروند را دجله خوان 
۵ ات ( ان شاه ازاد مرد لب دجله ۶ تفت صفت‌تاد. برد 
چو امد بنزديك اروند رود فرستاد زی رودبانان . درود 
که کشتی و زورق هم اندر ری گذارید یکسسر بدین" روی اب 
ناوید کفنتتی. اسان رز یامد به گنت فریدون فرود 


۱- ل. ق: از ان کوه بالا یکندند سنگ؛ س, لن, قق". لی. پ» ل ".ب: چو ایشان از ان کوه کندند سنگ؛و: دویدند و از کوه کندند سنگ ؛ : برفتند و زان 
کوه کندند سنگ» متن- ف ۲- ف : بدان تأ بکوبند سرش (وزن نا درست است) ؛ ل: بدان تا بگوید سرش؛ [: که کوبنه از ان سرش را؛ متن< نه دستنویس 
دیگر؛ آپس از این بیت افزوده است : 
بکندند سنگی چو یکباره کوه که شد گاو ماهنی ز بارش ستو 
نا ق 1 ازال + متن< ده دستنویس ۳ - ف. و: فر وکاستند ؛ 9 همی داشتند ؛ متن < به دستنویس دیگر ۵- ل. ق : مرده: متن< ده 
وسگوشین نکر - ]: از ۷- ل: مران؛ آ این نیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیگر ۸- س,. لن. ق ‏ لی. پ. و. ب. (و ق در کناره) پس از 
این بیت افزوده‌اند : 
برادر. بدانست کاد ‏ ایزدیست نه از راه بیکار و دست بدیست (< ۲۸) 
بجای این بیت بیت زیررا افزوده است : 
بدزدید . تن را از سنگ ‏ گران . گزید از گزارش (< گذارش) برودی کران 
٩-س,‏ لن. قآ لی, پ. ب: فریدون؛ متن< فه ل.اق, وال" ۱۰-ل۲: <وک ۱۱- و سخن‌ها ‏ ۱۲-س- پ.آال".ب: بدیشان؛ متن< 
ف.ل, و؛ س, لن. قق؟- و ب (وق در کناره) پس از این بیت افزوده‌اند: 


بر اند و بداشس کاوه پیش سیاه برافراز سا او ار آن حایگاه 
79 ۳ بر ر‌ 0 رِ صحالد شاه 
رافراشته کاویانی درفش همابول همال خسروانی درفش 


و یس از این بیت سرنویس دارد: کگذشتن شاه فریدون از اروند رود بی لس ۳ یا مر ده متن< ق و- ب عء ۱- لآ ب: بدانی ؛ متن< ده 
م مه ۳ 5 ۱ 1 ۳ 0 ۲ 1 
دستنویس دیگر ۱۵- ف ق. ل": سوم ؛ لی, و (و نیز لن"): سیوم + | رو نیزل ): دوم + متن- ل. س, لن؛ ق ؛ پ» ب لب دجله را ۱۷" 
که در ف تنها بیت دوم آن پس از بیت ۲۹۷ آمده است و در و و هيچيك از ان دو بیت نیست : 
بدان (ق" : بدین) تازیان گفت پیروز (لی: فیروز) شاه که کشتی برافکن هم اکنول براه 
7 ندال رودبان گفت پیروز شاه 
ق: بدان رودبانان جنین گفت شاه 
ورس ۰ ۲ 5 یش اد ‌ ۱ ۱ ۱ 1 
مر با مپساهسج (ق" : سپباهی) بدان سو رمسال ازاینهارس: از نها؛ لن : وزینها) کسی رابدین‌سو(پ : یکی رابد انسی)ممال 
9۹ که کشتی و ان زوری اندر شتات ؛ متن < ف. س. لن: لیی- ب ۰ سس 9: برین ؛ لن : ندال ؛ لس . برال ؛ متن< ف. قآ لی. ال ب؛ در 
ل. قق این بیت چنیر امده و 
بدان تا گذر یابم از رق: که تا بگذرم من بدان) روی اب بکشتی و زورق هسم انسدر شتساب 
بس از بت ۲۹۷ در اس لن؛ قً لی. تال سرت ۶ب و درف تنها بیت دوم ال امده‌ایل 


۳ 
0 


۷۳ 





7 


بن داد یاس خ که شاه حهان جزین" گت با 3 سر در نهان 

3۳ ۰ 4 1 1 
۷ کا کزان باه باه رن ۷ تست جوازی نیابی به مهری" درست 
فریدون چو بشسنید شد خشسمناه ‏ . از آن" ورف دریا نیامدش باه 


ت 


ره شدی مبال کیانی سست بران" باروی" سل رسسسست 


۵ بران" ‏ بادبایان اافرین. به آب انسدرون غرقه کردند زی 


۱۶ 3 2 
۹ 


ره خشکی ۱ شیر کفتة:نجوی ده ست المقدس هت روی 

که " بر پهلوانی زبان راندند کف اراد هی رت 

۳۴ ‌ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 

به‌نازی کنون " «خانه‌ی یالك» خوان براورده .. ایوان . ضحاه دالن 

۳ ار تست تفت مت از کزان امهسر جوتتنه مامت 
9 مر ۲۷ - ۲ 

ز يك میل کرد افریدون نگاه یکی کاخ دید اندر ان شهن شاه 


, 


4 ۲ 4 و ۳ ی ۳۱۲۰ 
که ایوانش برنر ز کیوان نمود تو" گفتی ستاره بخواهد ‏ پسید 


۱ ق": به ۲ ل.س, لن, ی" پل" ب: چنین؛ متن- فهاق؛ و ۳ لی: سخن گفت با من بسی + لآ پس از اين بیت سرنویس دارد: کشتی 
خواستن فریدون از رودبانان و ابا کردن 6 لن؛ ق"- وال" ب: مرا (لی: بمن) گفت کشتی مران تا نخست؛ ق: که مگذار يك تن توتا از نخست؟ 1 
که کشتی بدجله مرا < ن > تا نخست؛ متن< ف ل ۵ ل: جوازی نیابی و مهری؛ س» لن؛ ق, لی- ب: جوازی نیابی به مهرم + ق۲: جوازی به مهره 
یابی ؛ متن- ف ‏ 7 لی: وزان ۷ س,. لن؛ ق لی: پ: بدان؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۸-س, لن, ی پل : تازی؛ متن< هفت دستنویسر 
دیگر 9 ل, ق: نيزنگ؛ متن- ده دستتویس دیگر ‏ 1-1۰: شبرنگ ‏ 1۱- س.ق,قآ, پء ل۲: بدان+ لی: مران؛ ب: چنین+ متر- فهل, لن» و 
۱ ای ورن ۳ و: ز خواب؛ ق این بیت را ندارد» ولی انرا در کناره افزوده‌اند ع ۱ - ف. ق". پ. ا. ب: تازیدن؛ ل: بازیدن؛ س : 
تالیدن ) لن : ناهیدن (!): لی, ل" : نادیدن؛ و: نابیندن (حرف سوم نمطه ندارد, شاید : ناهیدن): (ل" : تازیدن؛ لن۲: ناسیذن. و یا: ناهیدن)+ متن 
تصحیح فیاسی است ‏ ۱۵" س, لن. ی" لی, و: چارپایان؛ متن- فهل» چه آا لب [۱- ل.س,لی: و: در آب؛ پ : باب؛ مت فلن, ق۲ 
۱ 1 ب+ ف- پ ین از این بیت اف وده‌اند : 
فل. ق ۱ 
به اب اندرون تن بر ورد و (ل: < و> ) یال چو (قا: چن) انسدر شب یره بازی خیال 
س. لن. ی ". پ. ۱ لآ ب: 
ه اب (س : بداب ؛ بپ. |: ز اب) اندرون تن بر آورد و (س: بر آورده) یال 
چنان چون شب تیره بازی (ق": اندر؛ پ: تار؛ ل۲: باری) خیال 
لی : به اب انسدرون تن بر اورده یاك جحنال جود سب نیره بازی بخضال 

7 ی کات ال وا ین متن< نه دستنویس دیگر ۸- .۱ ب: پس ؛ لی : بر (و با: هر) ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 4 
جنگجوی ۰- س.ق» قآ لی » پ: جو؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ در لن از این بیت تا بیت ۳۶۰ اغاز برخی از بیت ها به اندازه یکی دو واژه بالك 
شده است. ای هم از روند سخن و هم از راه سنجش با قی؟ میتوان دید که متن پاك شده با متن ما برابر بوده است. پس از آن نیز چند بیتی پالا شده‌اند که 
در جای خود باد اوری خواهد شد. ۲۱- ف: هوختش؛ ل, ق: هودجش ؛ س,. لی : هوحتش ؛ لن,. و.۱: هوخش (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ ق: 
هوحش (حرف چهارم نقطه ندارد) ؛ 2 هوحیش ؛ متن- پ. ب ‏ ۲۲- و: بتازی تواش ؛ ب : به تازی همی ؛ | این و ندارد؛ متن< نه دستنویس 
دیگر 7۲۳ ل. ق. و پا دان؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ع۲- فده سء ق: خوان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۵- س.قآ, ب.ب: ازان؛ [ 
این بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر ٩‏ س, لن. ق" لی» پ. ل۲: ازان؛ ب: وزان؛ متن- ف ل. ق.و ‏ ۲۷- ق: کردش فریدون نگاه؛ 
ل۲: کرد افریدون براه ؛ متن- ده دستنویس دیگر ۸ لن» اق, پ: یکی کاخ دید افریدون ز راه (قق"» پ : براه) ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۹- ل: 
که ؛ متن یازده دستنویس دیگر ۰ فه ل.1: نخواهد + سوه ل۲: بخواهد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن< لن- پ.ب ۱ ف.ل. لن ق.۱. ب: 
بسود (حرف یکم يك نقطه دارد)؛ س, ی" لی, به وه ل ": ربود؛ در فه ل» ق» و اين بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است؛ پیایی این دو بیت به 
پیروی از هشت دستنویس دیگر است 


۷۳ 








64 ۱ ۱ تس ۳ 3 بر ۳ 

فروزنده چول مشتری بر سپهر همه جای شادی و ارام و مهر 
۰ ۱ 5 ۳ ۵ 
تا تسنست. کان اه ار ایض که جای بزرگی و جای بهاست 
کت ی ار ی ی وف 1 7 1 مه ۱ 
۲ ده پارانش مت انك بر بیره حاله برارد جسین برر حای از معسالگ 
۱ فد بو ۳ ۱ سا و 
بترسم؟ شمی زان ك ۳ او حهان یکی راز دارد مکسر در نهمان 
۰۳ ٍِ 
همان به " که ما را بدین" جای جنک شنت له ات رت ی 
یگفت و به گرز گران دست برد عنان بارمی"" تیزنگ را مپرد 
کتیوی رن ان سکن ۱۳ درست که پیش نکهسال ایوان 

ی سس ان 14 ی ۰ . 
کش ار ونان بدرستیر انز فریدون جهان افرین را بخواند 
به اش ان درامد ره کاخ بزرگ حهان ناسپرده جوان؟" مگ 
طلسمی که زا سار یده نود سرض باسمال برفرازیده۹؟ بود 
۲ ِ ۲۶ 
نریدون از بلا فرود آورید که آن جز به نام جهاندار دیل 
۳۳۵ و حادوان کاندر ایوان و همه نامور بر" دیوان تل 
۳9 7 ی دی دا ۳ ۳۸ 
شرانتشان به کرز ران کرد سست ۰ تب از بر اه جادویرست 
۱ ۱ وه ی هه ۱ ۲ م . ِ 
ی سب ی ۳۱ ۳۳ 
برون اورید از شیستان اوی بتان سیه موی" خورشید روی 


۱- ق: فریدون ۲- لی: همان ۳- و جای ارام و شادی؛ درف ل. ق» و این بیت با ببت پیشین پس و پیش شده است؛ ف در اینجا سرنویس دارد: 
گفتار اندر رسیدن فریدون بکوشك ضحاك و گرفتن ضحاك را و در بند کردن اورا در کوه دماوند . ع-]: فرو ۵ س.ق".لی: بلاست؛ متن< نه دستنویس 
دیگر -س: آن کزین؛ لن: ق, ب: انك از؛ ق۲: انك ازین + لی: انك زین ؛ پ ل۲: انکه زین ؛ وءآ: انکه بر؛ متن< ف ل ۷- ل.ق. آ. ب: جای 
مغاك ؛ س, لن. لی. پ : جنین جا بلند از معاك + ق۲: چنین از بلندی مغاك؛ متن- ف وال" ۸" :ترسم (وزن نادرست است)  -٩‏ لی. پ: همی 
انکه ۱۰- ق: زانك وی در جهان ۱- ق۲:همی؛ ل. ق: مگر (ق: همی) راز دارد یکی ؛ متن- نه دستنویس دیگر ۲- ب: بر ۱۳- فق, و 
اه تا هی ی ی ی ۵- ل»و: تنگ ؛ متن- ده دستنویس دیگر ۱7۲- فه ل؛ ق؛ و.آ: بروز؛ متن< هفت 
نسن تفیی ۷- ل۲: تازه ۸ لنیق :با یکی انقی شده لی: بکن انشی است ای 94: مکر اتشستی من ع هفت دستویسدیکر 6- 
و : پشت ۰- ب: همه+ ل "پس از اين بیت سرئویس دارد: رفتن فریدون بخانه صحاك و گریختن وی ۲۱- فه ق": رودبانان؛ متن- ده دستنویس 
دیگر ۲۲- ق". پ: بدر در؛ در پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ ق پس از این بیت سرنویس دارد: نشستن فریدون بر تخت ضحاك و 
تفحص او از صحاك ۲ ار اتف بانب ال هآ یف ویس ویر ء- ل": جوانی : در پ این بیت با بیت پيشین 
پس و پیش شده است ‏ ۲۵- س, لن. قق"" لی, پ: سرش را بدان برفرازیده؛ ل۳: سرش را بران سر فرازیده؛ متن- فه ل. ق, و اب 7۲ س, لن: 
قآ لی. پ (وق در کناره) پس از این یت افزوده‌ند 
یکی گرزه گاوپیکر سرش ‏ زدی‌هرکه امد همی همبرش (قی۲: در برش؛ لی: روان در برش) 
س: زدی هر که امدی همی بر برش (وزن نا درست است) 
لن : زدی هم هر انکس که امد برش 
۷- ف: نر ۸- و: کاخ جادو پرست؛ قی: از ان پس بگاه کیان بر نشست؛ متن- ده دستنویس دیگر 9۹- ل- پ.اءل۲: کلاه کیی جست و؛متن< 
فا و. ب ۳۰- پ: بنهاد پای (یساوند ندارد)؛ و پس از این بیت سرنویس دارد: سخن گفتن دختران جمشید با شاه فریدون ۱- ل : او (بساوند نا 


۷۵ 





توب تا سبح رال سار بر کی ها تسش 
۳۰ : داور باك شحو دشیان ۷ اتود کی ا وتا 
که پرورده‌ی بت پرستان بدند چن اسیمه پرسان مستان بدند 
پس ان خواهسران" حهان‌دار جم 9 درکن سرخ و ۳ نم 


ندیه بر لین سنه که امن ۲ قسست؛ کش اه 
جه ۳ اختر بد این از تو ای نیک یخت؟ جه باری؟ ز شاخ کدامین درعت؟ 
۵ که ایدون به بالين شیر امسدی نت توت کی ادخ مردی*! دلسپر امدی 
چه مایه جهان گشت بر ما به بد ز کردار این جادوی کم" خرد 
چه ماه کشيديم رنج و بلا ازین" آهرمن کیش ادها 
ندیدیم کس کین چنین" زهره داشت نه زين پایگاه از هنر" بهره داشست 
کهش اندیشهی گاه او امدی و گرش"" ارزو" جاه او آسدی 
۳1 هه داد پاسخ فربدون که نماند به کس جاودانه. نه ۹ 
هتم آبوزر ان. تکیت انشین که ضحاك بگرفست از" ايران رمسین 
بکشتش بزاری و من کینه‌جوی نهادم سوی نخضت ضخاك روی 


همان گاو برسایه" کم" دایه بود . ز پیکر تتش همجو پیرایه بود 
ز خون چنان بی زبان جاربای چه اید*" بران" مرد ناپاك رای 
۵ کمر بسته ام لاجرم جنگ جوی از" ایران به کین اندراورده" روی 
سرش را بدین" گرزه‌ی گاوچهر بکوبم. نه بخشایش ارم نه مهر 
سخن را" چو بشنید ازو رنسواز گشاده شدش بر دل پاك راز 


۱- ل": سرایشان ۲- ل. ق: روانشان از آن؛ ۲ : روانشان بر از؛ ا: روانشان ز بس + متن< هشت دستنویس دیگر ۳- ل": تیره کینه 6- ل, لن, 
ب: ز؛ متن< فس ‏ ۵ ل.ی: الودگی پس؛ لن,. ق". لی» پ آال آ.ب: آلودگی ها؛ متن- فه و (ونیزل"؛ لن") ‏ - ب: بپالیدشان ۷-ل, 
س. لن. ق*- ب (و یز لآ لن ۲): سراسیمه ؛ ق این بیت را ندارد. ولی اثرا در کناره افزوده‌اند: متن< ف ‏ ۸- س, لن؛ ق۲- وب: دختران؛ متن< ف. 
ل.ق: ال" 4- سءلن.ق" لی؛ به ل".ب: زه متن< فهل.اق. وا ۱۰ لن: < گل > روزن نادرست است) ۰ ۱۱- لن.ق, لی؛ .ال آمب: 
سرخ دادند؛ و: سرخ را داده؛ متن< ف ل. س. ق؟ ۲-ق: گشاده برو افرینها؛ ب: گشادند با افربدون؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳ 
6 - ق۲: جو ۵- ل. ق. ۰ ب: ستمگاره مرد؛ و: نکو کار مردی؛ ل۲: نبرد ستمگر؛ متن<- ف. س, لن. ق آ.لی. پ: در پ پس از این بیت بیت ۳۳۷ 
اه او 2 ق؛ لی: نی + متن ده دستنویس دیگر 1-۷ ازان ۸ س.ق" لی. پ. ل ". ب: دوش ازدها: لن این بیت را ندارد؛ مت < فه 
ل؛ + و ؛ در پ این بیت پس از بیت ۳۳۵ آمده است ‏ 1-1۹: کس را که این ۰ ۳۰- ل: بدتن (<- بدین) پایگه از هنرب سء لن, قآ لی, پ ل۲: 
بدین (پ: بدان) جایگه وز (س, پ: در؛ قآ لی: از) هنر+ ,ون نه زین پایگه از هنر+ آ: نه این پایگاه ونه ان + ب: بدین پایگاه از هنر؛ متر-ف ‏ ۲۱ 
لن. تیپ : وگره وا گرش؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۲- ل۲: ارزوی (وزن نادرست است) ۰ ۲۳- ل» »ی و: بخت (حرف یکم نقطه ندارد): 
لی. ل ۲: بخت؛ متن< ف, لن.ق آ. پ. اب ۶ ل.س,. لن؛ و: بخت (حرف یکم نقطه ندارد) + ق : تخت ؛ لی: جاودانی بتخت؛ ل۲: جاودانه بتخت؛ 
متن- فه ق" پ. اب ۲۵- ق: نيك دل؛ ون نيك مرد؛ متن- ده دستنویس دیگر ۲۹- ل- لی,و- ب: که بگرفت ضحاك از رل, لی: 6+ متر < ف» 
پ ۲۷- ف: برمایه (- پرمایه)؛ ل. س. قی. ی" ل": برمایه (حرف یکم يك نقطه دارد) + لن : برمایه (حرف یکم نقطه ندارد) + پ. و آ. ب: پرمایه (حرف 
یکم سه نقطه دارد) ؛ لی اين بیت را ندارد ۸- ق: کان ۹- ل» س, لن. ق پ- ل۲: امد؛ لی این بیت را ندارد؛ متن< ف؛ ق. ب ۰- ب: 
بدان ‏ 7۳۱ ل.ق,1: ز؛ لي اين بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 1-۳۲: آورد ‏ ۳۳- ب: بدان ‏ ۳6- س, لن. قآ لی؛ پ؛ وال ۲: سخن 
ها؛ متن< ف. اب ۳۵- ق؟: از ارنواز: ل. فی: چو بشنید ازو این سخن ارنواز: ل" پس از این بیت سرنویس دارد: شناختن ارنواز زن ضحاك فریدون 
را؛ ب پس از این بیت بیتی افزوده است که اغاز ان ناخواناست : 

۰ ۱ راز که اکنون که کردم بدین کار سار 


م 


۷۴ 





تلق تاد شاه افریتون ‏ نون که ویران کنسی تنبل و جادویی؟ 
کجا هوش صحضاله بر دست تست کشایش جهان را" بست ست 


۰ ز تخم کیان ما دو پوشیده پا شده رام با او" ز بیم ملاك 
همی " جفت مان خواند و" جفت مار چگ ونه وان بودن ای شهسریار 
فریدون ‏ جنین پاسخ آورد ‏ باز که گر با پل" چرخ را نیست را 
برم پی اژذها را ز خاك بشسویم فا .و تا با 
ات که آن بی بها ازدذهماش کجاست 

۵ برو" خوبرویان گشادند راز فکتد کاردهتا را و ابث ‏ سه. کار 
که تاکن و تسشن شتا کتا هن اسان 
برد سر یی گناهان هزار هاسان تست اه 
کجتا تا یودین یکتم ی انیا که پردعته کی" گردد از نو مین 
که اید که گیرد" سر نخضت تو چگونه فرو پژمرد بخت تو 

اد رال زده‌فال ‏ , ِ" انش میت همه " زنسدگسانسی ون میت 
همی خولن دام و دد و" مرد و رد ت ۱ کتتل. ون یی ات 
کم کی برد ان سود وب شود فال" اخترشناسان نگود 
ها ۱ بر دو کت رنج درازست مانده شگفت 
۹ وان 0 به دیگر ز. رنسج دو مار سیه ۳۳ 

اه ی که ی ای ای فا با 


1- ل: شاه فریون: س ق, لی, به ل۳: شاها فریدون؛ متن- فه لن, اوآ ب ۲- ق: دوش (!) ۳ ل- لی: گشاد (قی: کشاده+ ی" لی: 
گشادن) جهان بر (س, ق"؛ لی: ازه لن: را)؛ متن< ف. پ- ب (ونیزل".لن") 6- ق: باوی ۵-:۱: همان ۷ ل: خواند اوه ق: خواند با؛ س. 
خی هل : همی خفتن و خاست با؛ لی : همی خوردن و خفت با؛ متن< ف وا ۷- لی : باك (یساوند ندارد) ال اقب : که گر چرخ 
دادم دهد از فرار + متر< فه وا 9 : بشویم شمارا سر 1 وا بت : بشویم جهان را ز تیمار پاك: متن < و لایس رک لو نله 
۱- س- واب: مگر ازدهاو [7: گر اژدهاه مرح فه .وق : کزدها) ۱۲- لی.ال": سر اری: متن< وان ییا در لی پس از این بیت 
ببت ۳۵۸ امده است ‏ ۱۳- ل: برفتند گفت او به؛ لی, وا لآ ب: بگفتند کز سوی؛ آ: بدو گفت کز سوی؛ متن- ف س, لن» ق. ق" پ ۱4 ل: 
بدان ۱۵- ف: پند: ل- پ.ا.ل" ب: بند؛ متن< و (ونیزل"؛لن) 2۱7 ق پس از این بیت افزوده است: 
ز بیمت یکی چاره ارد بدست ی نشور کی سک 
ز هو ئو روز و شب اندر هراس همی باشد و شب نخسیبد دو پاس ‏ 

۱۷ - ار ل۲: پردخت کی ؛ ب: پردختکی (- پردختگی ‏ ویا: پردعت کی) ؛ تج تشن فیک درلی این بیت را پس از بیت ۲۵۵ امه است ۸ - 
ع تون ت91 من ال که هم و تشتو نی دیگر -۱٩‏ لی: همیدون ۲۰- ف: دلش راز بد باك؛ متن< یازده دستنویس دیگر 
1 ۱ بر (با يك نقطه) : و: بر (نقطه ندارد): متن < ف. ب. اب ۲- ب: همان ۲۳- ف. لی : بدو؛ م تن ء ۵-۲ 
که خون دد و دام با+ ل" : همی خون دد و دام و (وزن نادرست است)؛ متن< هنشت 2۲ لن.ق .ب تا 
۳ ل. قآ : باب زل : متنع ده دستنویس بر ۳۷ - در لن این لت باكٌ شده است ۸ ۲ - لن. قآ ب : کت متنع به دستنویس دیگر ۳۹ 0 
زبون 2۳۰۰ : همی: و: همه+ آ این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیکر ‏ 7۳۱ ل» س, لن؛ قی؟؛ لی؛ ل "۰ ب یز زا پ: نیز بر؛ و: تتش آزال ؛ 
متن< فق ۳۲-لن.ب: کتف ‏ ۳۳- قق": ازان بر شگفت+ ل" : ومانده شگفت. ۳۶-ل.ق: ازان » پ: وزان؛ در لن این لت باك شده است؟؛ 1 
اد .نت را ند ارو مش 2 هشت دستدویس دیگر ۳ .ال - ف : بعنود؛ ل یو + متن < ده قتزایس ‏ دیکر 
۳۷ ف. و: بباید + ق این بیت را ندارد. ولی انر در کناره افزوده‌اند ؛ متن < مین ور ۸ تربار امن ول که اید گه امدنش ؛ ؛ و : کنون 
جای باز مدنش؛ متن- نه دستنویس دیگر  2۳٩‏ ل: نباید؛ در لن لت دوم این بیت پاك شده است؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ 2۰- س»قی وه ۱۳ 
فراز امدنش ؛ ب‌ فراز امدش ! متر< ف.ل. لیا ب 


۷۷ 





ك_ ۳-8 ۳ ۱ 
کشاد ال نار حکر ۳۳ . راز نهاده! بدو کوش کردن فراز 


۳ 


چو کشور ز ضحاك بودی تهعی یکی مایه‌ور بد بسان رهمی 
8 . رد ۳ ۳ 
که او داشستسی تضت و گنج و سرای شجفتی به دل سوزگی" کدحدای 


و را کنذرو" خوان‌دندی ی به کندی" زدی پیش بیداد گام 
۷ به کاخ اندرآند دون" کرو در ایران یکی تاجور دید نو 
تشسسته بارام در پیشگا چو سرو" بلند از برش گرد ماه 
ز يك دست سرو سهی شهرن از بدست"" دگر ماهروی" ارنواز 
اه کیت و 4 توش و بای کنتتان: .رفست: اي برفین. انمساز 
برو افنرین کرد کای شهسربار همیشه بزی" تا بود روزگار 
۵ خجسته" نشست و" با فزهی که هستی سرزاوار شاهنشهی 
جهیدان. :هفست: کسنوو. ترا تلم یاه شرت بت بان این رتلله تاه 
فریدونش فرمود" تا رفت پیش تفت سار همه راز شرت 
رم ود شا لیر ای که رو آلست"" تخت شاهی بشوی 
سید ار و" رامشگران را بخوان بپپیمای جام و بیارای خوان 
۲۰ کسی کو به رامش سزای من ست ره دای ۲ همان" دل زدای من ست 
بیار الجمن کن بر تخت من چنان چون سزد؟" درنور بخضت من 
4 


۰ ۱ 3 ۱ ۰ ۳ 11 م2 


9 نگارگرانمایه رازه در لن این لت پاك شده است ؛ متنع ده دستنویس دیگر ۳۲ س: نهاده برو: و: سپرده بدو؛ متن< ده دسننویس دیگر؛ پس از 
ین ببت برشی از دستنویسها سرنویس دارند. س: داستان شاه فریدون با کندرو وکیل ضحالك؛ لن : داستان کندرو با ضحاك تازی؛ ق۲: داستان فریدون 
با کندروو ضحاك؛ پ: داستان فریدون با وکیل ضحاك ؛ و: داستان کندرو با فریدون و ضحاك؛ ل۲: آمدن کندرو نزد فریدون وخدمت کردن+ ب : داستان 
قار مم ۳ ف: یکی مایهور مردشان به رهی + در لن لت دوم اين بیت پاك شده است؛ متن< ل. ق» قآ پ- ب رو نیز لآ" لن 6۳+ لی ازبیت 
۰ 6 ل» س؛ ق» و.: گنج و تخت وسرای؛ در لن این ببت پاك شده است؛ متن- فه فیآ. پل "مب دصکی 
7 سوزه با ا: بدن سوزتی روز و شب؛ متن- فه س, یپ ول ب (و نیز آالن!) ‏ -ف: کندرو (به پیش یکم وزبر چهارم) ‏ ۷- قآ ب: 
بلندی؛ پ : بتندی؛ ل پکیدی؛ در لن این بیت پاك شده است؛ متن< فه ل. س, ی» وهآ ۸ ب: روان  ٩‏ ق.ل": به ۱۰-س.لن. پل 
ب: سروی؛ متن- که ل. ق. ق1۰9۰ 2۱۱ ل*: شهنواز ۲ لن» پ. ب: ز دست؛ 1: بدستی + متن< هشت دستنویس دیگر بجز لی ‏ ۱۳-س, 
وال .ب: ماه رخ؛ 1: ماه چهر؛ متن- فه ل. ق, نی آء پ؛ ل- قآ په» ول آ؛ ب (ونیز لآ لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 
همه شهیریکسر (ل": شهر ایران) پر از لشکرش .. کمربستگان صف زده بر درش 

یی 6ب (و نیز ل"): سراسیمه؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز لی (و نیز لن۲) 9۵ کرد و بردش نماز ۱7- ف: بوی؛ 
تن" ل- یپ و- ب (ونیزل " لن!) ۷ و: چنین گفت کای شاه گردن فراز ۱۸- وءآ رو نیز لآ لن۳): هميشه؛ متن- نه دستنویس دیگر بجز 
لی ۱ 22 ی ۱ پ: فریدون بفرمود ۲ ل.ق: بکرد؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز لی ۳- ۱.9 بفرمود شاه 
فریدول بدوی ۶6 بل : الت و ۵ ل؛ ق» و (و نیز ل لن؟): بجوی؛ س: مجوی؛ متن- هفت دستنویس دیگر بجزلی ‏ ۲۹- ف: می آرای 
وه آن : بید ازو ( 9" نبیدارو6؛ مت" نه دستنویس دیگر بجز لی (و نیز ل"لن۱)۲ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: نواختن فریدون کندرو را و عيش 
نمودن ۷ ق: برامش؛ و: که دانش؛ 1: ببزم؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز لی ۸ل.ق: نهان ؛ 1: اندرون ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 
بجز لی؛ در و لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند 9۹ س لن. قآ پ. و اء ل: بود؛ متن< ف.ل. ق. ب ۰ و: بشنید او کدخدای؛ ل. ق: 
چو بشید آزواین سخن کدخدای؛ س» لن, ق؟ پل" ب: سخنها چوبشنید ازوکندرو (س: کدخدای)؛ متن< ف,1 ۱- ق. قآ پا ل۲: انجه؛ 
مت" شه ل» س» و ۳۲" قی".پ: گفتش جهاندار نود و: فرمود مهتر برای؛ آ: گفتش سبك رهنمای؛ ل۲: گفتش بدو شاه نو؛ لن, ب: برون آمد از پیش 
سالار نو (< ۳۸۵ب)؛ متن< فه ل. س, ق 


۷۸ 





1 1 دمم ۱ ۲ ۱ ۱ ۳ ۲ 
هی روسسن اورد /۳ رامشهران همان درخورش با گهر مهتراد 


فریدون چو می دید" رامش گزید . . شبی کرد و" جشنی چن‌ان چون سّزید 
۵ چو شد بام گینی" دوان" کنلرو برون امد از پیش سار نو 
نشسست از بر بار‌ی" راهجوی سوی شاه ضخاك بنهاد روی 
پیامد چو پیش مپهبد رسید سراسر" بگفت انچ دید و شنید 
ند.. کت اقا گردن کشان ره" و کات ات ان 
سه مرد سرافسراز با لشسکری فان دوای. ار. بل کشسوری 
۰ ازین" سه یکی کهتر اندر میان . . به بالای سرو و به چهر" کیان 
لته کفتر ‏ وت ات از ان" مهمتران او نهد پای پیش 
یکی گرز دارد چو يك لخت کوه همی ابد" اندر میان گرو 
به اسپ اندرامد" به ایوان شاه دو پرسایه با او" همیدون به راه 
بات به تفه .تست هه 0 9 کیب 
۸ هر آنکس که بود اندر ايوان تو .. ز مردان ‏ مرد و از دیوان ‏ تو 
پر ات کیت سا صه ‏ و تشع 
نله کت تال ای بان که" مهممان بود. شاد باید تن 


چنین داد پاسخ ورا" پیشکار که مهمان که با" گرز‌ی گاوسار 


۱- س, پ: هم اندر خورش؛ قی: همان بر خرد؛ لن» ی" این بیت را ندارند؛ متن- فل, وال" ب 1-۲: باك سر مهتران ؛ ب پس از این بیت افزوده 
انیت 

چو پیش فریدون بگرد امدند زبیمش نو گفتی که کرد امدند(!) 

بسرو رین خواندند جود سزیسد که هرگز به گیتی چنان کس ندید 
۲ ل.ق.ل؟ : فریدون غم افکند؛ س, ب فریدون جومی خورد؛ أ : فریدون می اورد و؛ ب ۱[ ق" این بیت را ندارند؛ متن< ف و 
(و نیز لآ لن؟) 26 ل. پ ب (ونیزلآالن؟): < وک ؛ متن- فه س» ی؟ و پس از این بیت افزوده است : 

مسی تسانت. .ویتکا او ارس و3 همی داد مر عاشفان را درود 

فربدون بدسنی می دلنواز نتلنتا: یر ماه رخ ارنواز 

بت ما دش پر ز کینه پر از تساه نت 
۵- ف: ل.ق» وال زو نزل ‏ لن؟) چوشد رام کی ؛ س, قآ په ب : چو شد بامدادان؛ |: چوشد تیره گیتی ؛ لن اين لت را انداخته است؛ متن 

فیاسی است -٩‏ پ: روان؛ ل۲: ورا+ لن ۳۸۲ب. ۰۳۸۳ ۰۳۸۴ ۱۳۸۵ را انداخته و از ۱۳۸۲و ۳۸۵ب يك پیت ساخته است ‏ ۷-:1: تازی؛ 

لآ : باره‌یی + ل. ق پس از ات ار ۱ ۱ 

چو روز از دل شب براسد براز. چو انش کز انگشت گیرد فراز (ق: براز) 
۸ - لن. ب : مر او را ۹ - قآ پ. وال ب: ۳ : یگفت ان شگفتی که+ متن- ف» ل. س. لن. ق ۱۰ : ایا ۱۱ - س ق, ق۲ .رب ب (و 
نیز ل " لن"): ز؛ متن< ف.ل ۱۲- ل: دوان امدند ای شه از کشوری؛ س, لن؛ ق"؛ په وال" ب: فراز آمدند از دگر رل! : از در) کشوری؛ ق (و نیز 
ل۲): بیامد دوان از دگر کشوری؛ متن< ف. رو نیز لن )۳‏ ۱۳ ل.ی: از ان؛ آ: کزان؛ متن- هشت دستنویس دیگر بجزلی ‏ ۱6" لن: ببالای سروست 
وچهر؛ ق" ب. آ: بالای سروان و ( : <و> )چهرا متن< فه ل. س» ق» ول" ب رل : <و>) ۱۵- پل" کمتر ۱7 س» وال" ازین؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر بجزلی 8-۷": راند ۱۸-ل: بر اراست و امد؛ ب: بر اسب اندر امد ٩۱-ق:‏ خی فا تواني شکست: 2۳۴۱ 
و: زگردان و از نره دیوان تو ۲۲- ل.ب: سر از پای یکسر؛ قی: سراسر پیکسر؛ پ: سر از باره یکسر؛ متن- هفت دستنویس دیگر بجز لی ‏ 7۲۳ پ: 
فرورختشان ۰ ع۲- پ: برامختشان ‏ ۲۵- ل: جو؛ متن< ده دستنویس دیگر بجز لی ۲۷- ل۲: شدن ‏ ۲۷- س, لن, ق؟ ل" ب: بدو؛ پ: بروا 
متن< فه ل. ق, وب ۲۸- س, لن, ق" چه ول ب: که مهمان ابا؛ قی: که مهمان < که> با (وزن نادرست است)؛ |: که مهمان چوبا؛ متن- ف» 
ل؛ فه ل» ق پس از اين بیت افزوده‌اند: _ ۱ 

به مسهمانی ایند نوزوکن در یی از فتفهیسان. تسه گان سنن 
ین بیت در هيچيك از دستنویسهای دیگو و نی درل لن؟)نیست 


۷۹ 


به مردی نشیند به" ارام تو ز ناج و کاس چنیا نام تو 
۰ به ايين خویش اورد ناسپاس چنین - گر تو مهمان شناسی - شناس! 
بو کات تالف تجتقین. محبال که مه‌مانه گستاخ بهتر به فال 
چنین داد پاسخ بدو" کنذرو که اری شنیدم تو پاسخ مر 
گرین" نامور هست مهمان تو چه کازستش اندر شبسستان تو 
که با خواهران" جهان‌دار ج شیند زند رای بر پیش و کم 
۵ به يك دست گیرد رخ شهرن‌از به دیگر عقیقین " لب ارنسواز 
شب تیره‌گون خود"" بتر زین کند ‏ به زير سر از مشك بالسین کند 
جو" مشگ ان دو کیسوی دو ماه تو که بودند همواره دلسخواه تو 
یت شتا سر سا 3 و و و 


به دنام زست و به اوای" سخضت نگ ش تفت وگ نا ون فث 

سب ما ۰ 3 ۱ ۱ 3 7 
۳ تلو اک هر دبیر بو در خال و ازین 3 ساشسی نکهبان 
۶ , ِ ۳ 


۳1 


شا ی ی سس ی 1 ۲۲ ۱ ۱ 0 
کران بخست هرن سیسی لو بهسر مرا حول دهمی کدشدایی سهسر 
جو بی ۳ بائسی ز که مهی مرا کارسازندگسی حول دی 


۳۸ 


۱- قآ پ. وال آ. ب: در لن.|: بر: س: بشد اندر؛ ق این بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف. ل ۲ ب: ز ناج کی نا 
سپاس ؛ ق این بیت را ندارد» ولی انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ع- ب: کمال ۵-ل": که مهمان جو ۲ ووا: ورا ۷-ق: گران ۸-:س‌لن. قآ 
پ. ب (و نیز ل " لن؟): دختران؛ متن< ف ل. فی» وال ۱-٩‏ ب: ارنواز؛ ل۲: شهنواز؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز لی ۱۰- لن, .قآ 
پ. ل": عقیق؛ |: عقیقی ؛ متن< ف ل. س, وب 1-۱۱ ب: شهرناز؛ متن- نه دستنویس دیگر بجزلی ‏ 7۱۲ ل: هم ؛ و: شب تیره دانم + متن- 
فه س- ی" په الب ۱۳-و: چهه ق این بیت را ندارد. ولی انرا در کنارهافزوده‌اند: متن< ده دستنویس دیگر بجز لی(و نیز ل ؟, لن ۰6۲ ل. ب پس 
از این بت افز وده‌اند : 

دیفس تال سعق اشان. انیم میت تلا . وتا یشان باس مستت 

ند کرفنشستته ارام بر تخنتت. رو ز تساج و کمر بفکند بخت تو 
ل پس از بیت ۴۰۷ سرنویس دارد: خبر فربدون نزد ضحاك و آگاهی یافتن از وی 14- لن.ق: شنید این + |: وزین يك ؛ متن< هشت دستنوبس دیگر 
بجز لي ۱۵-]: ارزو ۱7- س,لن. ق"؛ پ. لآ ب: باواز؛ ل اين بیت را ندارد؛ متن- ف ق,و,1 ۱۷- پ: بتندی ۱۸-ق: با نیکبخت؛ و: 
ان شور بخت؛ ل۲: با شیر بخت؛ متن- فه س, لن, قآ په آب ‏ ۱۹- فی۲: توبر خوان من ۲۰- ق: که ای پر هنر با خرد شهریار ۲۱- ل.س, 
وال" ب: کزان رل, ل۲: که زان) نخت هرگز نیابی تو (ل: نباشدت) بهر؛ لن, ی" پ: کزین پس نیابی تو از تخت (لن؛ پ: بخت) بهر؛ فی» : جو 
(1: که) از نخت هرگز نیابی تو بهر: متن- ف ‏ 2۲۲ ل- یپ" ب: بمن؛ متن< ف ‏ 7۲۳ ل: کدخدایی و ۲6- فاق, پ: بهر+ لن این بیت را 
ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز لی ۲۵- ف: بکار؛ ق, پ.ا.ل": ز کار؛ ق": ز تخت؛ ب: بگاه؛ متن< ل. س, و: درل پس از بیت ۴۱۳ و 
در س, تقآ: پ» ب پس از بیت ۴۱۳ بیت ۴۱۵ امده است ۲ ل.اق: چرا تو نسازی؛ مترع نه دستنویس دیگر بجز لی ۲۷- لن.ب : تواز ۲۸- 
ل. لن, ی : که هرگر نیامدت ازین (لن؛ ق: این) کار پیش؛ قق".ل۲: که هرگزت ناید رل ۲: هرگز نبامد) چنین کار پیش + [: که هرگز چنین کار نامد به پیش؛ 
متن- ف س. پ. ورب : ف. پ پس از این بیت و ل.ق پس از بیت ۴۱۵ افزوده‌اند . 


ل. ق» پ بس از ات شبات یویر افر وده‌اند : 
صمسه سس مسییژی و رس رت کی از گ سرد دلا رام فیس کیت سا و ۳ سید 





۵ ز تاج بزرگی چو موی" از خمیر برون امدی مهترا چاره گیر 
جهاندار ضحاك از آن" گفت اوی به جوش" امد و زود" بنهاد روی 
بفرمود ‏ تا برنهادند زین بان" . بادپایان باريكك بین 
فافیق. فستان .نا ۳ گران همه" دیوان"" جنگ وران 
ز بیراه مر" کاخ را بام و در رت بو له کین اندرازرو. سر 

۰ سپاه فریدون چو اگه شدند همه سوی ان راه بیره شدند 
از" اسپان جنگی فروربیختند بدان*" جای تنسگی براویختند 
همه بام و در مردم شهر بود کسی که‌ش ز جنگاوری بهر بود 
فنی. افو اقای. قبق اند و 55 
ز دیوارها خشت و از" بام سنگ به کوی اندرون تیغ و تير خدنگ 

۵ بارید ژاله ز ابر میاه پی" را نبد بر زمین جایگاه 
به شهر اندرون هر که وتا نا چه" پیراد که در تک دانتا۳ 
یه ار اس اه اک متا و سا 
نی فاگ اس لاه بت ار از ار 
فقس پر و تشسائن. فرفسان. بر یک‌ايك ز گفتار او" نگذريم 

۰ نخواهيم بر گاه" ضخاك را مران . ازدهاصیم"" ناپاك را 


۱- س,. لن, قآ پ. ب: زگاه؛ |: زکار+؛ متن< فه ل» ق» وال" ۲- و: مو+ در لن ان بیت پس از بیت ۴۱۲ و در س, قآ؛ پ» ب پس از بیت ۴۱۳ امده 
است ‏ ۳- لن. ق۲: ازین؛ ق: زان؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجزلی ‏ 6- ل.ق, پ. و" ب: گفتگوی؛ س,لن» قی؟: گفت وگوی؛ متن- ف ‏ ۵- 
س, لن. قآ. پ» ل۲: به هوش + متن- فه ل. ی, پ» وب 7 ق.۱: نیز؛ ل. ق پس از این بیت افزوده‌اند: 

چو شب گردش روز پرگار زد (ق: روز را سار کرد . فروزنده را مهره در فار زد (ق: کرد) 
۷- س,. لن. لآ و: بدا : متن< هفت دستنویس دیگر بجز لی ‏ ۸- لن: راه پوبان نوردان زمین؛ فی". پ. آ: لآ ب: راه پویان (ا: جویان) باريك بین؛ 
متن< فلس ق» 9! برخحی از دستنوپس ها در اینجا سرنویس دارند. س, پ: رزم فریدون با ضحا و گرفتار شدن ضحاك ؛ لن» و: گرفتار شدن ضحاك 
بر دست فریدون (و: شاه فریدون)؛ ب: گرفتار شدن ضحاك ‏ 4-ل۲: دوان 1-۱۰ مپاه ۱۱" همی ۱۲-س- تیپ" ب: دیوان وه متن- 
فه ل (و نیزل۲) ۱۳-س:را ۱6-الاق: ز ۱۵-فس‌لنلآ.ب: بران؛ ل.اق پ: دران؛ متن< ی" وا؛ ق؟ پس از این بیت سرنویس 
دارد : پادشاهی فریدون پانصد سال بود الق این تراد ارد ۷- س,. لن. پ .ال ب: جور؛ متن< ف. ل. ق. و ۱۸-ب: دل 
حون -۱٩‏ ل, لن, پ: وز ۲۰- س,لن. قآ پل" ب: کسی+ ق: که پی ؛ وا (ونیزل؟): تنی ؛ متن- فهل" (ونیزلن؟) ‏ ۲۱ و: نیز راه؛ 
در لن پایان این لت پاك شده است ۰ ۲۳- ل۲: دانا (پساوند ندارد) ‏ ۲۳- س, لن, یآ پآ لآ ب (و نیز لن؟): چو؛ متن< فه ل» ق؛ و (و نیز ل) 
ع ۲- ل: کانا+ متر< ده دستنویس دیگر بجز لی؛ در ق" این بیت یکبار هم پس از بیت ۴۲۲ آمده است ‏ ۲۵- س: چو لشکر پی افربدون؛ ق: همه 
یکسره با فریدون؛ [: همه در هوای فریدون (- ۱0۴۲۳ متن< هشت دستنویس دیگر بجز لی ۰ ۲٩‏ ل. س. ی. آ.و- ب: ز نیرنگ؛ متن- ف لن, پ؛ 
ق» پ پس از این بیت افزوده‌اند : 

ز اواز گردان بتونید کسو زمین شد ز بل ستوراد ستوه 

ی تاه اش استه) آنسن تشگ سره وله تن ار یتست 
۷ ل:: لو ق. قآ پ- ب: زب منرت ف. س ۸- ا: رده ل": که کز بضت ۳ شاه باشد دده 
۵۹- ق: وی؛ در لن پایان این لت پاك شده است ۳۰- ل۲: بگذریم ۱- ق۲: خال ۳۲- س‌لن. ق". پا ب: اژدها دوش؛ و: ادها حشم 
(حرف یکم نقطه ندارد) ؛ ل": اژدها روی؛ متن- ف ل. ق 


۱ 





۱ 


۴۴۰ 


۳۴۵ 


و ۴۲ ل : اندر امد گروه؛ در للن لت دوم اين بیت پاك شده است؛ متن- نه دستنویس دیگر بجز لي ۳- ف 
سشن< لو 6 ل: پس آنگاه + س, لن؛ یآ به لآءب: هم ازرشكث؛ ق: پس از گاه؛ متر< فه و[ 
این بیت پاك شده است؛ متن<- هشت دستنویس دیگر بجز لی 5 فا" فپ" ب: به اهن؛ متن< ل ۲‏ ۷- س, 
و: کسی ز انجمن؛ متن- ف ل. ق. آب ۸- ل: بر امد بربام کاخ؛ س. قی. ق" پ» 


تسا . لا حورد؛ 


۹ 


مپاهمی و شهری بکردار کوه 
از ان شهر روشسن یکی تیره گرد 
پس از رشك ضحاك شد چاره جوی 
بداهن" سراسر ‏ بپوشید تن 
برامد بران بام کاخ" بلند 


۱ : ۳ ِ 


ندید ان سیه 


۲ ۲ و 
دور رخساره رژر. و در ( فص سب 
بدانست کان کار هست* ایردی 
"وله" جان ارجمند 

م72 ۲۲۱ ۲۱ ۲ م ما 
ره بت ان درش ابعُون دسته نود 

وا ۷ . 


نه از تخت ده 


ز بالا چو پی بر زمین برنهاد 
و ۴ ۲۵ 
ند ان گرزه‌ی کاوسر دنت برد 
۳۷ 

بیاهد سروش خجسته دمال 
همیدون شکسته بندش چوسنگ 
۳۰ 

به کوه اندرون به بود" بند اوی 


فریدون جو تست ناسود دیر 


سراسر به جنگ اندرون هم‌گروه 
ثِِ" که خورشید شد و 
کین سوی کاخ" بنهاد روی 
بدان .تا نداند کسش زانسجمن 
به چنگ" اندرون شست بازی ! کمند 
پر از جادویی"" با فریدون به راز 
گشاده به نفرین ضخاك لب 
رهایی پابد ز دست بدی 
به ایوان کمند ان_درافگسند راست 
فرود امد از بام کاخ بلند 
به خون پریچهرگان تشنه بود 
نه بگشاد راز۲۲ ره برگفت نام 
بکردار .. باد 


ناتسا فریدون"؟" 


س, لن؛ ق. ق". چ. .لآ 

۵- ل.ق: خانه ؛ در لن لت دوم 
لن؛ ق"؛ چه ل ": کس از انجمن ؛ 
ال اقب بر امد ی‌کا در بکاخ ؛ در لن این بیت پاك شده است؛ 


متن< قه و؛ درال» ی لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ٩‏ س: بشست؛ ق". پ: بدست 2۱۰ ل (ونیزل): تایی + س»1: بازی؛ ۲ ل۲: 
بازی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ پ: تار؛ و: تاری؛ متن< فه ق, ب (ونیزلن) ۱ شهنواز ۱۲-ورل۲: بدان جادویی ‏ ۱۳-پ: بناز ۱6 
1 : زرد ۵ وا زافین؛ ل. س. ق ق"پ رل ".ب: زلفش؛ متن تصحیح قیاسی است؛ در لن اين بیت پا شده است؛ ق پس از این بیت سرنویسر 
داز کرفتار شلان: معا بر دست فریدون 7۱1 ف: کار بود؛ ق: هست کار؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز لی (و نیز لآ لن )+ در لن از این بیت تا 
بت ۴۷۷ اغاز برحی از بیت ها به اندازه یکی دو واژه پاك شده است که برخی ار انها را به عطی نو باز نویس کرده‌اند. پس از آن نیز چند بیتی ياك شده 
است که در جای خود یاد اوری خواهد شد ۷- ل": خواست ۱۸- ف: بخت یار ل. س؛ لن» قق آدخت یاد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن< ق, په 
8 ۱ ی ۰۰ دنه یت مشق نادب ۱ س, ق": اندرون؛ در لن اين بیت با بیت پسین پس و پیش 
شده است ‏ ۲۲" ل: نیز (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س» ق, ق؟ :نیز؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز لی ۳ ل: روی؛ متن< ده دستنویس دیگر بجز 
لی؛ در آن اين بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است؛ ل ۲ پس از این بیت سرنویس دار : گرفتاری ضحال بر دست فریدون ۲ کر یهن بانین 
۵ س, ال" ب: برد دست؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز لی ٩‏ س. ال" ب: ترك را کرد پست؛ لن. قی". پ: ترك او (پ: را) کرد خرد؛ 
متن< ف ل.ق» 9 ۷ دوان؛ ل: بیامد خجسته سروشی دمان؛ ق: بيامد خجسته سروش آن زمان + ل۲: بيامد خروش حجسته زمان؛ مت - فه سس, 
لن. ق آ. پ. و. ب ۸- ل. | ب: ایدش؛ متن- هشت دستنویس دیگر بجز لی ۵ ف: به دز هوخت کنگ اندرون؛ ل۲: بکوه اندرون باشدش ؛ 
متن< نه دستنویس دیگر بجز لی (و نیز لآ لن") ۰ ف ق الآ ب (و نیز لن"): اوب متن< پ. و (و نیزل ۳ ۳۱- پ: نيامد ‏ ۳۲- قآ این 
ست را ندارد 


۸3 


۳۵۵ 


۳۶۰ 


تخیتالن نه تتتاای ‏ 9 ست و میان 
۶ 
۲ ۱ ۵ ۱ ط ۱ ۳ 


شرم ود کردل به‌در سر خروس 
نباید که باشید با ساز جنگ 
سپاهی نباید که با پیشه ور 


یکی کارورز" و یکی" گرزدار 
چو این کار ان" جوید ان" کار این 
تن انباسستته سا ناب ال بود 
شما دیر مانید و خزم بوی 
دا نی مه اساران. شب 
برفتند با راش و خواسته 
فریدون فرزانه بنواحتشان 


ِ ۲۶ 
قضیر ‏ تیان داد و کرق ار 


ب ناحضوب ‏ آيین اوی 
نامداران 


به يث روی جویند هر دو هنر 

هر 0 بدیداسست کار 
۱ سك م2 ۱۷ .۰ 

سراسر پر اشوب کرد زمین 

حهان را ز کردار او باك بود 

۳ ۹ ۰ ۰۱۳ ۶ 

به رامش سوی ورزش خود شوید 

/ ۰ و 2 ۳۳ 

کسی کش بد از ام وز نج بهر 

ز راه سرا بایگه" دا یت تال 


همی کرد باد" از جهان افرین 





۳۰ 


ز فال اعتر بومستان" روشن ست 
برنگیخت ‏ ما را ز البرز کوه 
فرسان گرز من آید رها 
به یکی باید مپردن"" رهش 
یتح 


0 ‌ ,  .م‎ ۸ 

شم ات 3 کین جایگاه من سب 

که یزدان با از میان گروه 

ندال تا حهان 

۵ چو بخشایش اورد نیکی دهش 
میم کدحدای حهال مر سر 


از یبد ازدها به 


لت بتندی بستش : س,» پ.|: به بندی بیستش + لن : همیدود ببستش۱ ی : بسندی ببستش (حرف دوم واژه یکم نقطه ندارد)؛ و: ببستش بندی 
(حرف دوم وازه دوم نقطه ندارد)؛ ق این بیت را ندارد؛ متن< ف (و نیزلن۳) ۰ ۲- ل. س, لن: ق, پ- ب: که نگشاید؛ متر-ف ‏ ۳-سلن.پ-ی: 
بنده متن 7 فه ل. ق ی شیر ۵ لن: برفت؛ ق این بیت را ندارد ‏ -ل. س.ق, ال او؛ متن< ف لن. پ. وب ۷-و: برانکند م۸-ل. 
جر کی اپ ری لن. پ : که ای نامداران با ف و هوش؛ 1 که هر کس که بیدار دارند هوش ؛ ق "این ببت را ندارد؛ مت < 
ق و (ونیزل الن ) 7٩.‏ ل: نه زین گونه: س: لن: ق » هل" ب: وزین باره؛ مت ف .و ۱۰- ل.س,.و- ب: جوید کسی ؛ لن, قآ پ: 
بر ِِ ۲ وق جوید کس ایین جنگ (پساوند ندارد) ‏ 7۱۲ ل. وال . ب: گاو ورز؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز لی (و نیز له 
لن ) 1۲" س.ق »بها: دگره متن< هفت دستنویس دیگر بجزلي ۰ ۱6-س.ق آاب: هريك؛ و: هردو+ متن- فهل, لنء ی آ. پء ل۰۲ درل آایر 
ببت با پیت سپسین پس وپیش شده است. . 1۵- س" قآ پ- ب: او؛ متن< فه ل.ل۲ ۰ ۱1- س,. قآ واب: او+ متر- ف- ق, پل ۱۷ 
آ تن ق پ" | : پر اشوب گردد سراسر+ متن* قه ل. , ل ا.ب: درل این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۱۸- پ- ل۲: آنکه+ مت < 
ف- ق ۳ ۹ زنید ۲۰- ل: برزش؛ متن< ده دستنویس دیگر بجزلی (و نیزل؟ لن") رل ی تسف 
بجز لی (و نیز آن ")۱ ل» ی پ پس از اين بیت افزوده‌اند : 
شنیدند یکسر (» پا: مردم) سخن های شاه از آن مرد پرهیز (ق, پ: از آن پرهضر مرد) با دستگاه 

٩ ۲ ۳ 1۳‏ ضی کش به از مور گنج بهره ل. ق: کسی کش بد از تاج وز (فی: از ناز وز6 گنج بهر؛ س, لن؛ قآ. په آ. ل؟ب: کسی 
ر که بو رل : 5 از زر و رلن : ارزو) گنج بهر؛ و (و نیز لن"): کسی کش بد از گنج و از نام بهر+ (متن- ل )۳‏ ۳6- ل.ق: بر اندازه بر پابگه + س, 
لن» ی .پ.! لب : زراه (ق؟: ز رای) خر پایها (قی!۱۰: پایگه) + متن< فه و رو نیز ".لن ۲): لی پس از این بیت دوباره آغاز میگردد ۰ ۲۵- لی: 
همه اف داد وبس آفرین ؛ قی: داد با افرین؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۲۷- ل- پ. آ- ب: همی (قی: بسی) باد کرد؛ متر< ف» و (و نیز لن؟) 
۸ "همین ۲۹" ل.ق: نی اختر این بومتان : س.لن. لی. .۱ . ل ".ب :بهفال احتربومتان + قی؟ : بهفال اختربوستان + و : زبد اختروبومشان + مت < فه (ونی 
۱ ) .۳۰" وا ایمنست ‏ 7۳۱ بینگیخت؛ متن-بازده‌دستنویس دیگر(ونیزلآ.لن") ‏ ۳۲-سءلن.قآلی.بهل مب : بفزمر آید(لن.ق: آمد) شمارا 
رها + : بعرماد وگرزمن ایدرها + وهارونیزل "ءلن ۲): بفرو(ا : بتیغو) به گرزمن ایدرها ؛ متن<شل ‏ ۰۳۳ فح: بپاکی ببایدسپردن ؛و: ببایدیپاکی سپردن ؛متن -ل- 
پ.|. ب (ونیزل ): لآ ازاین بیت‌تابیت ۴۰ ازداستان‌فر یدون راان داخته است ان ی 
ی : در ۱ ۱ 


(وزد‌نادرست است) 


۳ 





۳۷۰ 


۳۷۵ 


و گرنه من ایدر همی بودمی 
مهان پیش او" خاك دادند بوس 
تب 
که تا آژذها را برون آورید 
دمادم برون رفت لشکر ز شهر 
بسردسد صحال زا یت 27 زار 
همی راند زین گون»" تا شیرخوان 
بسا روزگارا که بر کوه و دشت 

۱۷ 


بزال کات صصال زا تسکت 


همسی راند او ر به کوه اندرون 


5 1 
شرمسه4 مهس دیده به 


۱ تاه برجاست اوای" کوس 
خروشان بران" روز" کوتساه ‏ بر 

و .۹ 
4 نش سای اجان ون سنا 
وزان شاه ایافته شهر 
جهان را چن " این بشضوی پیر خوان 
بت فتاه خواهد"" گذشت 


۱۸ 


سوی شیرخوان ‏ برد 
همی خواست کردن"" سرش را نگون 
به چربی " یکی راز" گشتش به گوش 
بر همچنین " تازنان" بی گروه 
به کوه دماوند" کردش به بند 


زا ۳ هو ی اه 
صمَ 
نخه کرد 


۰ چو بندی بران" بنشد بفزود نیز 


۳ ۳۳ 
به کوه اندرون جای تتکش کزید 


عاری ۳7 نایدید 


۱ - ل, لن؛ ق" لی. پ: روز: متن< ف. س, قء وب (ونیزل " لن؟) ‏ 2۲ ق۲: < و > (وزن ادرست است) ۰ ۳- س. قق» پ: آواز؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر بجزل" ‏ ع- ل : همه شب دودیده؛ متن< ده دستنویس دیگر بجزل " (ونیز ل"»لن؟) ‏ ۵- س,.لن, لی. پ: بدان ؛ متن- هفت دستنویس 
دیگر بجز ل" 7 س: کوه (!) ۷- ۲6 اورند 4 کدی +۱ کم (ورن تادرست اس) ۰- لس ق: اب : وزان (ب: 
ازان) شهر نا یافته شاه بهر: لن. ف" لی. پ: وزان شاه نا یافته هیچ بهر؛ متن< ف و (و نیز ل" لن ") ۱- ل- پا ب: خوار؛ متن- فه.و 1۳- 
ل. لن- پ. . ب: زار+ س: گسسته مهار؛ متن< ف و ۱۳- ل.سء.ق, قق" لی,[: همی راند از این گونه؛ پ: همی برد ازین گونه + ب: همی راند از 
ان جای؛ لن: .۲.۰.۰ گونه ؛ متن- ف. و ۱6- ل- آ.ب: چو؛ متن<- ف ۱۵- ل. ق. آ ب: گذشتست و دیگر (ل : جندی) بخواهد؛ لن: گذشتست 
بسیار و خواهد؛ متن< ف س, نی لی. پ.و ۰۱ :س.لی, ور اب : بدان؛ متن- فل, لن؛ ق. ی" پ ‏ 7۱۷ ق,.و: دست (ق پساوند ندارد) ‏ 2۱۸ 
ف: خورشید بخت؛ و: چون پیل مست؛ متن< ل- پ. اب ۱۹ ل- پ. اب : کارد؛ متن< ف و (ونیزل" لن!) ۲۰ ل.س»ی- پا ب: 
بيامد هم انگه؛ در لن اين لت پاك شده است؛ متر < ف» و ۱- ل- و.ا.ب: بخوبی + متن< ف (و نیز لن) ۱-۲۳ رای ۲۳-لی:با ۲6-ل. 
ی : همچنان؛ فی: تا زنان؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ل" 7۲۵ ل. س: تازدان (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ ق: همچنین؛ پ: تازیان؛ متن- 
هفت دستنویس دیگر بجز ل" ‏ ۲۷- س- پ: با گروه+ متن< ف؛ ل. و آا ب+ ف پس از این بیت افزوده است : 

جو بشنید شاه افریدون به موش فتلایشن . کوته: راز از خعجس کته سسروشن 
و نز شب ان فیک تا ور سا او فص شسبته: اهنیم. اراد کیربت 
ل. س, لن» ق*- ب بجای این دو بیت بیت زیر را افزوده‌اند : 

مبر جز کسی را (و: مگر زان کس خود) که نگزیردت تکام سختی بیر مت یت 
این بیت در ف» ق نیست. ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۲۷- ق" :بر ۲۸-لی: دماوندش؛ ل.ق یس از این ببت وو یس ازبیت ۴۸۰ افزوده‌اند : 

ز سر تابه پسایش زهی بر کشید سراسر یکی چرم ازو در کشید رل : بر کشید) 

بدان زه سر و پای و دستش (قی: سرودست و پایش) پیست . . همه بند و (ق, و: < و> ) گردنش بر هم شکست 

ی «لیه نان دز لین این لت بالسله است ام هفت وستویس قیوه فی 1 4 لیبق لور انا وگ در ب لت دوم 
بیت پاك شده است؛ متن< ف ل. س, ق, پ. و ۳۱- فه س, لن, ق" پ: مانند (یکی از دو حرف سوم يا چهارم ن است و دیگری نقطه ندارد)؛ لی, 
انز ل 0 ماننت: ل» ق» و (و نیز لن۲): از بد بخت او مانده؛ درو پس از این بیت دو بیت ۴۸۰ب امده است ؛ در س,. لن. قآ.لی؛ پ. آ, ب بس از 
ات دویت ۸۱۲ انب اهده انس ۳- ل.ق: ننگ جایش گزید؛ متنع نه دستنویس دیگر بجز ل۲ 


۳ 





بباورد تفت ز سا وا گران به جایی که مغزرش نبود. اندر ان 
فرو برد و بستش بدان" کوه باز ‏ بدان تا بماند بسختی دراز 
ببسستش ‏ بران گونه آویخته وزو" خون دل بر مین ربخته 
۳۸۵ پیا تا جهان را به بد نسپریم به کوشش همه دست یکی بریم 
و 9ج ۲ ۴۳۳ فا ۶ که کی ات 
همان گنج" یضار و کاخ " بلند نخواهد ی هی اه تسا کت 
0 ماند از تو" همی بادگار سخن را ات خوارم‌ایه وت 
فریدون. فرخ. فرشته . نبود ز مشسك و ز عنبر سرشته نبود 
۰ ره داد و دهش یافشت نیک‌وبی 7 داد و دهش کن فریدون نوبی 
فریدون ز" کاری که کرد ایزدی نخسنین* جهان را پشست از بدی 
یکی تن له صحاد. هه که بیدادگر بود و ناب اله ۱۳ بود 
۲ و که كِِ_ زر ردان مه ۱ دسشت ندال 
سدیگر " که کین پدر باز خواست . جهان ویژه بر خویشتن کرد راست 
۳۹۵ جهانا چه بد مهسر و بد گوهری که خود پرورانسی و خود بشکری 


نکگه کن کجا آفریدون گِد که از تخم" ضحاك شاهمی " برد 


۱ در ن این لت لك شده است ۰ ۲- ل- هب فروبست دستش بدن (ل« :بر متن< فد لی و ۰۳ نی ق۳: کوهسارد من- 
هت دستوین دیگر بجزل؟ ‏ ع- لن: فکار؛ قق۲: زکار؛ و: بدان تا بسختی بماند دراز؛ متن< هت دنو بیس تیک رل :یی ی 
پ.ا: ب نماند از( ماندی پر ری دت: ۳ بدین) گونه اويخته ؛ در لن این لت پاك شده است؛ متن< ف ل» و 1- ل. لن: ازو؛ متن< 
نه دستنویس دیگر بجز ل "+ ل پس از اين بت و س, لن: قیآلی, پ» آء ب پس از بیت ۴۸۰ افزوده‌اند (در لن لت یکم بیت دوم پاك شده است) : 
ازو (؛ ب: از ان) نام ضحالك چون خاك شد اسان را و شتا اه ۰ سنا 
گسسته‌شد از(س.ق ".لیب : آن ) خویش وییون د او(پ: اوی) ل.لن.ق۲ : بمانده(ق : نمانده) بدان گونه‌دربند او 
س. پ. ا, ب : بمانده بکوه اندرون بند او رپ : اوی) 
لی: بکوه اندرون مانده آن بند او 
این دو بیت در فه ف» و (و نیز ل آ؛ لن") نیست. ولی در ق آنها را در کناره افزوده‌اند ‏ ۷- در لن لت دوم این بیت پاك شده است؛ قق ۴۸۶ب و ۲۸۷ و 
۸ را انداخته و از ۱۴۸۶ و ۴۸۸ب يك بیت ساخته است ۸-لی, و آب : گنج و؛ ق این بیت را ندارد؛ متن< فه ل. س, لن؛ فآ پ؛ لی اين بیت 
را دو بار نوشته است 4 ل: ناج ۰- و: ما+ در لن این بیت یال شده است؛ ی ۴۸۶ب و ۴۸۷ و ۱۴۸۸ را انداخته و از ۱۴۸۶و ۴۸۸ب يك بیت 
ساخته است؛ ل ق یس از این بیت افزوده‌اند : 
سخن را سخن دان ز گوهر گسزیتد ز گوهر وزرا پایه برتر سزیند 
تسویسی انك گیتی بجوبی همی چنان کن که بر داد پویی هصمی 
۱- در لن لت دوم این بیت پا شده است ۲ تن ایرد عدلی: که وق لی: نخست این. ۱۷+ اس بی:باثاق 
این بیت را ندارد ولی انرا در کناره اف وده‌اند ۱۷ -ل : دو دیگر ؛ + س, لن» ی کج قآ لی. تفه فیگز؟ ق این ببت را ندارد؛ متن- فه و 
۸-ل: بپردانعت+ س, لن. "+ لی. پ. آ ب: بالود؛ و (و نیز لآ" لن؟): تهی کرد: متن- ف  21٩‏ ب: وبر بست؛ درس لن؛ ی" لی, چه اب این 
پیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ! پیایی ۱۳۲ 3 - ل : سه دیگر؛ س, لن. فق "۰ لی» پ.آاب : ودیگر؛ 
تر< ف ق, وه دررس, لن؛ قآ؛ لی؛ په آّب این پیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۰ 7۲۱ ف: بسپری؛ س, و ب (و نیز لن"): که پرورده خویش 
را بشکری؛ متن- ل- په [(و نیز ل) ۲۲- ل.ق: شاه؛ س, لن. ق"لی, پ. ب: پیر؛ متن< و آ رو نیز لن؟) ‏ ۲۳ س,ب (ونیزل): ملکت؛ ف 
این بیت و سه بیت پس ان را ند ارد ولی این بیت ها در دستنویس های دیگر (و نیز در لآ لن) امده‌اند 


۸۵ 





۱ و بد اندر: ف اين بیت را ندارد ‏ 7۲ ل. س, لن؛ ق, لی, پ. وا ب: پانصد؛ رلن": پنج و صد)؛ متن- ق۲ رو نیزل۲) ۳-ل: سال وماه ع- 
س, لن. ق ". لی. په آ؛ ب: باخر شد و؛ متن< ل. قی ‏ ۵- و به فرجام رفت و بجا ماندگاه *- پ: جهانی ۷-س, لن, لی. پ. ارو نیز ل"): بجز 
حسرت از دهر (س.۱: ملك) چیزی نبرد؛ و (و نیز لن "): بجز نیکنامی ز گیتی نبرد: ب: بجز حسرت و درد چیزی نبرد+ ف» "این بیت را ندارند؛ مته < 
ل: ق؛ ابش از این .بت افزوده است هه فر نله نیت 6۱۲ 

جهالد جول برو بر نماند اي پسسر تور ایس از مسشت‌ساور بو ادها موز 
۸ ل»ق: چنينيم اینجا؛ ب: چوخواهيم مردن + ف این بیت را ندارد؛ متن- س, لن, قق 1-۲ 6- ق؛ قآ ب.1: باش و+ متن< ل. س,. لن. لی. و, ب 


۲ 





پادشاهی‌فر بدون پانصد سال‌بود" 


فریدون رشن فان کافت کار بداتسست: ا. وستیر هار 

۱ ین که ۱ ی 
به خیم کیال از و بت هی بباراست با ‌ِ وت 
به روز خجسته سر مهرماه . به سر برنهاد آن کیانی کلاه 
7 مِِ ۷ 
زمانه ی اندوه کشت از بدی تافیخسد.. هر س ره بخردی 
۵ دل از داوری‌ها بپرداحعتند به" ايین یکی جشسن ییا خفت یل 
سس تن اف ۱ شادک ام 
می رون و حهره‌ی سا بو حهان بو ۳ داد سر ماه بو 


شرمود تا انش افروختند هش خی یار ایا 
پرستیدل مهرگال دین افش تن اسانی ژّ خوردل ایین اوست 


۱- ف : گفتار اندر پادشاهی شاه افریدون پانصد سال و هفت ماه و بیست و چهار روز بود و نهادن جشن و سده؛ ل : آغاز داستان؛ س: پادشاهی فریدون 
فرخ پانصد سال بود؛ قی": بر تخت نشستن فریدون؛ ا: محضر نوشتن ضحاك تازی (!)؛ ب: پادشاهی فریدون پانصد سال؛ متن- لن, قی, لی» پ» و! 
ل" از آغاز تا بیت ۴۰ را اندخته است ‏ ۲- س: و آ. ب: که؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل" (و نیزل؟) ۱-۳ ب: تاج؛ متن-ف 6" 
س- ۱ ب: کاخ ؛ متن- فه ل ۵- ل : مهر وماه؛ در ف» لو این بیت با ببت سپسین پس و پیش شده است؛ ف پس از بیت ۳ افزوده است : 
بزرگان و شاهان ابران زمین به شاهی برو خواندند افریسن 
*- ق ‏ لی: مردم ؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند + متن< هشت دستنویس دیگر بجز ل۲ ۷- س-۱. ب و نیز ل" لن۲): ایزدی ؛ 
متن< ف ل ۱ در فهه ل. و این ببت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۸- لن؛ ی" پ: بر+ متن< هشت دستنویس دیگر بجزل 78 پ: که؛ در و 
لت های این ببت پس و پیش شده‌اند ۰- س, لن, قآ پ و: هرکس؛ متن< ف ل. ق, لی, ا. ب؛ در پ این بیت پس از بیت ۸ آمده است ‏ 7۱۱ 
ق: <و> + ف: جهان نورداد از؛ س, لن, لی, پ. | ب: چهان پرزدادو؛ و (ونيزل"؛لن۲): جهان گشت روشن؛ درقی "این لت ناخواناست؛ متن< ل 
۲-: همه عود با + در پ پس از این بیت بیت ۶ آمده است+ ف پس از این بیت افزوده است (> جمشیده بیت ۵۵): 
چنین جشن فرخ کزان روزگار بماند از فریدون به ما یادگار 
۳- و زو ۱-۱6 بنوش وبه خور هیچ 


۸۹ 


فر بدون 





۲ 


ورا بد جهان سالیان" پنجصد 


واتیت ره اکتا / رین 4 
ز ضحاك شد تخت شاهی تهعی 


.ام م2 
تشکنشد. بل وی تاه ما 


, ۲ ۴ 
نو نیز از میرست و انده مخور 


که فرزند او شاه شد بر" جهان 


7 4 
روزگار 


شس ۸ 
سر امد برو بهی 
۰ 


۵ پس اگاهمی ره به مادر که فرزند شد تاجور 
ان کر رش ی نم تست فا اون انس. تقیی تن 
نهاد ان" سرش پست بر" خاك بر همی خواند " نفرین به ضحاك بر 
هس ۱۳ افرین ۳ بر کردگار ۳ ال اسان گردش روزگار 
اس "هر انکس؟ که بودش نیا همی داشت روز بد خویش 0 

۲۰ نهانش نوا کرد وا" کس را نگفت ای با از تنس اتقو توقای 
۱ ۳ هفته زين گونه بخشید چیز چنان شد که درویش نشناخت نیز 
دگر هفته مر بزم را ساز کرد سر بدره _ های ‏ درم باز ‏ کرد 
بباراست چون بوستان خان " خويش مها را همه" کرد مه‌مان خويش 
از آن" پس همه" گنج آراسته فراز آوریدش نهان خواسته 


۱- ق۲: براند اين جهان سالیان ‏ ۲- ف- ق, لی, پ. | ب: پانصد؛ (لن۲: پنج و صد)؛ متن<- ق و (ونیزل) ۳- س,۱. ب: که يك روز نفکند؛ 
لن, ق ".پ: که نفکند یکروز؛ لی: که ننهاد یکروز؛ متن- ف» ل» ق» و رو نیز لن")؛ ف پس از این بیت افزوده است: 

جهان را به نیکی ورادی گشاد 
6-ق: تونیز آن مپرس و تو انده مخور؛ درا اين بیت پس از بیت ۴۹۸ در داستان ضخاک امده است؛ در لن» ق آ» لی پس از اين بیت بیت ۱۵ امده است؛ 


نته منردی. تلد و ز مروت نداد 


ل. ق» پ» و پس از بیت ۱۲ افزوده‌اند : 
نماند رل : نپاید) چنین دان جهان (و: اند جهان جهان) بر کسی درو شادکامی (و: وزو شادمانی) بینی (پ: نیابد) بسی 

۵- لن او 1- س: در ۷- ف: تخت شاهنشهی ! لن» ق "این بیت را ندارند ؛ متن < <- هشت دستنویس و ۱ لن ") 
۸ ی تافلت ۳ س, ق؛ ب (و نیز لآالن): مهی ؛ متن< فا ل, لی» پ و | ۰-ق : که فرزند شد بر جهان تاجور؛ در لن» ق آبجای بیت 
۵ و در لی پس از بیت ۱۵ بیت زیر امده است: 

یساش کستسال سین ژادان ستعاا یو آر. اقا امسالان.. سل 
1 ق, لی؛ نب و: جهاندار؛ متند فده لس لن.ق ۰ | ب؟ در لنءق لی این ببت یس از بیت ۱۲ امده است. 2۱۳ فه و نهاده؟ مت نه 
دستنویس دیگر بجز ل ۲ رو نیز ل "؛ لن )۲‏ ۱۳-س: سرش بسته بر؛ لی: سر خود ابر؛ ب: سرش زود بر؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ل" ‏ 16- 
ل: همی کرد؛ متن- ده دستنویس دیگر بجزل" (و نیز ل » لن )۳‏ ۱۵-لن: بسی؛ آ: یکی ۱7-ل.اق: کرد؛ متن< نه دستنویس دیگر بجزل ۲‏ ۱۷- 
قآ لی : بدان شادمان؛ و (و نیز لآ لن۲): بدل شاد از؛ متن< ف- ق. پا ب ۸- س- پآ ب : وزان پس ؛ متن- ف.ل.۰و -۱1٩‏ ل: کسی 
را؛ متن< ده دستنویس دیگر بجز ل۲ ۲۰- لی: باز؛ س» ق۲: مهانی که بودند گردن (ی۲: گردش) فراز؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ل۲ 2۲۱ 
ف: نهانش روان کرد و؛ ل» ق : نهانش بر افزود و؛ س: نهانش بدان کرد و؛ لی: لبانش نوان بود؛ پ: نهانش روا کرد و؛ ق" این بیت را ندارد؛ متن لن؛ 
وا. ب (ونیزلن) ۲۲-لی: با کس نگفت ‏ ۲۳- ل. س, لن. ق, لی, پ. | ب: همان؛ متن- فه و (ونیزل"لن؟) ‏ ۱-۲6: را ۲۵- وب رو 
یز لن): بيك؛ ق" اين پیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجزل" ۰ ٩۲-قنیز‏ ۲۷-و رونیزل؟لن): نشنید ۲۸" ق: چیز ۲۹ ل» 
س, لن. . لی- و ب (و نیز ل » لن؟): کرد ساز؛ قی" اين بیت را ندارد؛ متن< ف 2۳۰۰ ل, لن؛ ق,لی" وب (ونیزل" لن"): مهانی (ب : مهان را) 
که بودند گردن فراز؛ س: همی داشت روز بد خویش راز (< ۱۹ب)؛ متن< ف؛ درا بجای این بیت بیت زیر امده است : 

وه ان اسر دوز شاه رت سر بپدرفت وبرمسام هه رون 

۱- ق؛ ق۱۰: خوان؛ متن- هشت دستنویس دیگر بجزل۲ ۳۲-و: هی ۳۳- ل.لن؛ ق, لی, پ: وزان؛ متن- ف. س. قآ و ا: ب ‏ ۳6پ 
هی ۳۵- ل- پ: فراز آوریده (ل. لن: اورنده) نهان خواسته؛ و : فراز اوریدند پر خواسته؛ » ب: فراز اورید از نهان خواسته؛ متن< ف 


فر دون 





۳۵ همان" گنج ها زا کسشادن گرفتت نهاده همه رای دادن گرفت 


کشادن" در گنج را گاه" دید درم خوار شد جود پسسر شاه دید 
همان جامه و گوهر" شاهوار اضق اسب فان ۵ زین قبستار 
همان جوشن و خود و ژوپین" و تیغ کلاه و کمسر هم نبودش دریغ 
همه خواسته بر نش ار کرد دل ياكٌ سوی جهاندار کرد 
۰ فرستاد نزديك فرزند چیز زبانی پر از افرین داشت" نیز 
جو آن خواسته دید شاه زین شخ و بر مام کرد نیرفن 
تا ای رو یت فا کیان هیا اه 
که ای شاه پیروز" یزدان شناس ستایش " ۳ را و زویت سپاس 
چنین"" روز روزت فزون باد"" بخت بدان‌دیشگان را ۳ باد بست 
۵ همه" زز و گوهر برامیختند به تخت" مپهبدا قرو یه 
همان مهتران از همه" کشورش بدان " فرعی"" صف زده بر درش 
ز بزدان همی خواستند" افرین بران" تخت و ناج و کلاه و گین 
شه ‏ ستته وانت 13 وال همی خواندندش ای که 
که جاوید باد این جنین"" شهریار برومند باد این جنین"" روزگار 


۰ وزان" پس فریدون به گرد جهان ونر و قنن. . انسکنتان و ان 
- ۳1 ِ ۳۵ 
هر ان جیز کز راه یل ۳ بود هر ۳ بوم و بر کان نه۲۲ اناد بود 


۱- فه س, لن؛ ق؟ لی, په آ. ب: همه؛ و (ونیزل" لن1): سر؛ متن< ل, ق - ۲-[: گشودن؛ لن این ببت را ندارد . ۳- لی: را ع- ل: جامه 
گوهر ۵- ف- پ. | عذار؛ مت وب (ونیز ل"؛ لن )۲ -٩‏ :تیآ لی, و: خود ززین؛ متن- هشت دستنویس دیگر بجز ل" (ف" ی به آ: زوبین! 
ب: زویین) ۷-ف: سر بسر؛ لُن اين بیت را ندارد؛ متن< ل. س. ق- وا ب (ونیزل؟) ۸و داد ٩-ب‏ : پذیرفت» | این بیت را ندارد + 
لی: فیروز ۱۱- و (ونیزلن): نبايش 2۱۲ ق"ءلی: همی ۳-س: روز نیزت فزون باد؛ ق۲: روز و روزت فزون باد و؛ |: روزگارت فزون باد؛ 
متن< هشت دستنوبس دیگر بجزل؟ ۱6-ق: تخت ۱۵- ها ب (ونیزل؟ء لن؟): تخت؛ ل. ق. پ پس از اين بیت آفزوه‌ند : 

ترا باد پسیروزی از آسسمان ‏ مبادی بجز راد و نیکی کمن 

وزان پس جهاندیدگان سوی (پ: پیش) شاه ز هر گوشه‌ای بر گرفتند را 

- ق: همان 2۱1۷ ل.ق و: به تاج؛ متن- - ف» س, لن, قآ لی؛ په ب ۱۸-لی: فریدون 1-1٩‏ : بر ان تخت وتاج شهی ریختند ۰- فا 
مهتر و کهتر از؛ ب: مهتران همه؛ متن< ل- [ رو نیز" لن) ۲۱ ل: بران؛ متن- ده دستنویس دیگر بجزل۲ ۲۲- ل- پ. ا, ب: خرمی ؛ و (و 
نیز لن ): فرهی + مت ف (ونیزل) ‏ ۲۳-سءلن؛ق, لی, هآ ب: خواندند؛ "این بیت را ندارد؛ متن- فه ل, و (و نیز" لن؟) ۰ ۲6" ق» 
لی: بدان؛ متن- فه ل. س, لنپ و آ, ب ‏ ۲۵-ق: بخت بیدارو تاج ونگین؛ و :تاج وتخت و کلاه و نگین ؛ متن< فه ل. س, لن؛ لی؛ آ: ب 
۲۰- ۲: همی + ل. ق اين بیت را ندارند؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۲۷- س: : همی خواندیدیش نیکی گمان ؛ لی: بنیکی همی خواندندش گمان ؛ 
و : گشاده بدو بر بنیکی گمان؛ متن- ف لن, آ؛ پ. ا. ب؛ در ق لتهای اين بیت پس و پیش شده‌اند ۸- ل. ق» و (و نیز ل؟): بادا چنین؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر بجزل۲ ۲۹- ل.ق؛ قآ لی, په و رو نیزل؟) بادا چنین؛ متن- فه س» لن.ا, ب ‏ 2۳۰ و: ازان؛ در لن ق"» لی پس از این 
تبتا :ها ی ۲۲۱ ۲ آمده‌اند؛ ل "یس از این بیت دوباره اغاز میگردد ۳۱- ق: : همان جیز کان رانه از داد؛ ل؟ : هر ان جیز کان نز ره داد ۳۲- 
ل- پ آ. لآ.ب: دید؛ متن< ف و و نیز لآ لن) ۳۳- ق. ب. ل۲: همان؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز ل الن؟) ۳6 ل": به ۳۵" ل» 
س. تی- پ. لآ ب: دید؛ در لن نیمه دوم اين لت پاك شل ات قح تاودا زو رل الن ) 


۱ 


فر بدون 





۲۳ : ۱ ۱ ۶ ۱ ۱ 

ره نیکی فروسست ازو دسست ند حنان گر ره پادساهال سرد 

فااشسته. اشی. .تستان. سای یواست .مات 

امل ک یو 0/۹ کرد تشن اندر آن نامور یه کرد 

۵ کجا :کر جهان گوش»" خوانی همی جزین نیز نامش" ندانی همی 

۹ ۳ 

ز سالش جو يك ینجه اندر کشید سه فرزندش امد کرامسی پدید 

۱ سٍ 9 

به ‏ رب وی ۳ حهان دار هر سه یسم سه فرخ" نژ اد ازدر"" ناج زر 
۱ ۱ ۱ ۱ : 

به بالا و سرو و ۳ نار . سر ماننده‌ی شهریار 


ازین " سه دو پاکیزه از شهرناز یکی کهتر از خوب‌جهر" ارنسواز 
ی ۳ ناکرده ‏ از از" نام ۷ پیش پیلان نهادند گام 


از آن. مین بتنان. تکنه: کد: شاه کی ار سا تست او 
فریدون از ان نامداران . خویش بکتی, زا رانتمانه یر اخواتت من 
کجا نام او جندل رادبسر به هر کار دلسوزه" بر شاه بر 
بو گت برگرد گرد جهان سه دختر گزین از نژاد مهان 
۵ سه خواهر" ز يك مادر و يك پدر پریچهره و پاك و خسروگهر 


۱- ل.ق. ب پ: بنیکی ببست از همه دست بد؛ س, لن. و یاه ل شک عسنت :او در سین (ق ۱ وت نیو ل روت از 
آن دست بد)؛ و: بنیکی فرو بست ان راه بد؛ ]: : بنیکی بشست از جهان دست بد؛ متن-ف ۲-ف : پادشایی (ویا: پادشاهی) سزد؛ ل. س, لن. ق. 
لی. بپ. | + ل" ب: چنان کز رل : چنانك از) ره هوشیاران (قی: هوشیاری؛ ب: شهریاران) سزد؛ قی۲: پدید آورید اوره ایزدی+ متن- و رو نیز ل", لن۲) 
ی زب وی ین این لت پالك شده است ؛ متن<- هفت دستنویس دیگر ع- ل- پ.ا ل" : از؛ متن- ف.ودب ۵-لی: 
< سوی> (وزن نادرست است) - لی: تهميشه ؛ درلن. ق؟ ی این بیت و بیت پس از ان پس از بیت ۴۰ امده‌اند ۷- ف: کر (با : کز) جهان کوشه؛ 
ل- ب: کز (س, ل": کر؛ ق» و ان جهان کوش (س,ق .وال" ب: کوس) ‏ ۸- پ: نام نیزش ندانی؛ در لن. ق"؛ لی این بیت و بیت پیشین پس از 
بت ۴۰ امده‌اند ٩-ب‏ : گرامی سه فرزندش امد پدید تحت( لیا ۰ لآ ب: خسرو؛ متن< ف» پ. و (ونیزل" لن۲) 
۳" ازبر؛ در لن نیمه دوم اين لت پاك شده است ‏ ۱-۱۳: تاجور 16- ل.لی: < و > (وزن نادرست است) ۱۵-ب: نگار 15-]: از آن 
۷- ل": شهنواز؛ ب: دو بودند از شهرناز ۱۸-ق "- ب (ونیزل " لن۲): خوب رخ + در لن نیمه دوم اين لت پاك شده است؛ مت فهه ل» ی: ل پس 
از اپن بیت افزوده است : 
کهیسن بود بار وبرز کیان دو متسر ز فینه سری پر زیان 
- ق" لی. پ: پدر بود؛ متن< نه دستلویس دیگر ۰- ل" : کرده از ناز زوزن نادرست است) ۱- ل: مش ۲۲-لی: زیبا بتخت؛ در لن نیمه 
دوم این لت یال شده است؛ ل» س» ق این بیت را ندارند وی در قی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن < همت دستنویس دیگر ؛ ف. | پس از این بیت افزوده‌اند : 
تقو قازستان ۱ مس تساه رامیت آوار ترا همی جفتشان جست اندر نهفت 
این بیت در ده دستنویس دیگر (و نیز درل" لن ") نیست ‏ ۲۳- ل": بر؛ آ: یکی مرد داننده را؛ ل, قی پس از این بیت افزوده‌اند: 
رنه دانش و راه و روز بهپر کار پیروز و گیتی فروز 
برخی ار دستنویس ها در اینجا يا چند بیت پایین تر سرنویس دارند. ف : فرستادن افریدون جندل را بطلب زن خواستن پسران ن سلم و تورو ایرج بولایت یمن ؛ 
پ: فرستادن فریدون جندل را بطلب سه خواهران از بهر یس ان ؛ و : فرستادن شاه فریدون جندل را باطراف جهان ؛ ل۲: فرستادن جندل بطلب زن و فرزندان؛ 
ب: خواستن فربدون دختر شاه یمن؛ ل- لی؛ | سرنویس ندارند ‏ ۲6- ل, ق: جندل پر هنر+ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۲۵- س, په و آه لآ. ب: 
دلسوز؛ ل. ق: شب و روز دل سوز؛ در لن نیمه دوم اين لت پاك شده است؛ متن فه ۲ .لی ۲۲ ف: دختر؛ در لن این بیت پاك شده است؛ متن< 
ده دستنویس دیگر (و نیز ل*, "۱6 در س» لن. قآ لی. په آ. ل آ؛ ب اين بیت پس از بیت ۵۷ آمده است؛ پیایی پیت های متن به پیروی از فه. ل. ق, 
و رو نیز ل؟؛ لن") است 


۹۱ 


فر بدون 





به خوبی مزای سه فرزند من چنان چون بشایند پوند من 
پدر ‏ نام ناکرده از نازشال بدان تا نخ‌انند" باوازشان 
چو بشنید جسدل ز خسروسَخن  .‏ یکی رای پاکیزه انگند بن 
که بیداردل بود و بسیار مفز زبال چرب و شایستهی کار نمسز 
۰ یکايك زه ايران سر اندرکشید  .‏ پزوهید و" هر گونه گفت و شنید 
به هر کشوری کز جهان مهعتری به پرده درون داشتی دختری 
نهفته بجستی همه رازشان شنیدی" همه" نام و اوازشان 
ز دهشتان پرمایه کس را ندید که پیوستهی ۲ سزید 
خردمند و روشن دل و پا تن یامد بر سر شاه یمن 
۵ شان یافت جندل مر او را درست سه دختر جنان کافریدون"" بجست 
خرامان ‏ بیامد كثٍِ_ ان " شادی جو یبد" با ای و 
امن زا وسویستاه و چویسی بر ان که ت ری" آفرین ‏ برف زود 
ی و که بی افرینت یناد دشته 
حه پیخام داری جه فرمان دمی؟ فرستاده‌یی ۳ ۳ مه ی" 1 
۰ بدو گفت جندل که خرم بُدی هميشه ز تو دور دست بدی 
از" ایران یکی کهسترم چون شمسن پیام اوریده" به شاه یمن 
درو" فریدون . فزخ . دهم سخن هرچه پرسی توا پاسخ دهم 


۱- ل. س, ق» وهآ رو نیز" لن۲): بشاید بپیوند من؛ در لن این بیت پاك شده است؛ متن- ف؛ قق"» لی, پ. لآ ب؛ ل پس از اين بیت؛ ق پس از بیت 
۷ و پ یس از یت ۵۵ افزوده‌اند : 

تیار تاو مسا ات ادا هنن | کته ایتن.. ۱ تذاستبتد. اران: اتکی 
۲- س, ق- و ب : نخواند؛ ل اين بیت را ندارد؛ در لن اين بیت پا شده است؛ متن< فآ ل۲ (ونیزل) ۳-ل": اوازشان؛ در س, لن. ق"؛ لی» 
پ. آال آ, ب پس از این بیت بیت ۵۵ آمده است ‏ ع- ل- پ.آا لآ ب: پاکیزه؛ و (و نیز ل "ءلن؟): بیدار؛ متن< ف؛ ف پس از این بیت افزوده است . 

ببخت توای شا گفتابدهر بگردم بهر بوم و هر مرز و شهر 
ل. ق؛ پ بجای بیت بالا افزوده‌اند : 

ز پیش سپهبد بسرول شسد بسراه با چند تن مرورا نیک ضواه 
۵- س,لن. ق,ق" ل۲: از؛ ب: که+ متن< فه ل, لی: چه وا ۷- س, لن؛ قآ لی. ل " ب: همه بر رسید؛ متن< ف ل» ق, ه وا ۷- س.ق" 
لی, [: < و> ؛ در س, لن, قآ لی, آا ل"» ب این بیت پس از بیت ۶۲ آمده است ‏ ۸- ف: شنیده؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن")  -٩‏ 
ق: همی + در س, لن. قآ له درل بان از یه یت 9 اه امه ای 1 دستنویس ها در اینجا یا جند بیت بایین تر سرنویس دارند. لن؛ 
لی: آمدن (لی: رفتن) جندل بنزديك شاه (لی: سرو شاه) یمن؛ ق, فی۲: رسیدن (ق": رفتن) جندل بنزد سرو شاه یمن بدختر خواستن (ق*: بخواهش 
دختران) ‏ ۱۰- و: که پیوستگی با فریدون ‏ ۱۱- لی: بیامد بر شاه سرویمن ‏ ۱۲- س, لن؛ قی"؛ لی؛ ال" ب: بر او (س»1: بدو) بر درست؛ متن- 
ف. ل. ق. پ. و (ونیز ل) 2۱۳ ل- ق پ وال ۰ب (و نیز ل"): چنان چون فریدون؛ متن- ف» لی ‏ ۱2- س, لن؛ ق"؛ لی- ب: به: متن< ف 
(ونیزل۳) ۱۵- ل.ق: جنان چون پیش ۱- ق؟؛لی: آید ۱۷-ل: خوبی؛ متن< یازده دستنویس دیگر رو نیزل"لن؟) ۱۸" ق:بدان -1٩‏ 
پ: کهتران ؛ | : مهتری؛ ب : بسان رهی ؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ ل» ق. پ يس از این بیت افزوده‌اند : 

کته تساه یاه ادا میت اقترا ستاو تس فروزن ده ناج و گاه 
این بیت در نه دستنویس دیگر (و نیز درل" لن ") نیست ۰ 2۲۰ و: پاسخ ۲۱-ف" وال" ب (ونیزل): یا+ متن- ل ‏ ۲۲ س, لن,. لیو: رهی ؛ 
متن- هشت دستنویس دیگر ۲۳ - لی (و نیز ل", لن؟): بزی؛ آ: بوی؛ متن- ده دستنویس دیگر 1-۲6: به ۲۸۵- لی؛ پ رو نیز ل" لن) سمن 
ل, لن. . ب: آورنده؛ س: اورنده (حرف چهارم نقطه ندارد)! ل رو بل ۱0 آوریدم + متن< هفعت دستنویس دیگر ۲۷- و: درود از ۲۸- ل: 
هرج پرسند؛ س, لن, پ. آ" ل ". ب: هر چه پرسیم ؛ منن< فه ی» قآ لی» و (و نیز ل لن") 


۳ 


فر بدون 





ترا افرین از فریدون گرد بزرگ ان کسی کو نداردش" خرد 


مرا" گنت شاه" یمن را بگوی که شن که نا هش وین وی 
۵ همیشه تن آزاد بادت ز رنج پررگنده رنج و بیاگنده گنج 
بل اي یز قیاق اریاد کز اعتر" بدی" جاودان بی زیان 
که شیرین تر از جان و" فرزند و" چیز همانا که چیزی نباشد بنیز 
[پسندیده تر کس ز فرزنسد نیست چو پیوند فرزند پیوند نیست ] 
ات ها گر کیوست سه فرزند. ما را سه دیده ی 
اف کر از فلع ترا لسن که له ها فش دار تس 
چه گفت ان خردمند پاکیزه مخز کجا داستان زد به"" پیوند"" نفز 
که پیوند کس را نیاراستم ‏ .. مگر که‌ش به از خویشتن خواستسم 
خرد یافته مرد نیکی سگال همی دوستی را نجوید؟" همال 
که خرم ۲" به مردم بود روزگار نه نیکو بود بی سپه شهسربار 
۵ مرا" پادشاهی اباد هست مره ی و مردان* ق ا 6 شیست 
سه فرزند شایستهی تاج و گاه ات "- داستان را - بود گاه و گاه" 2 


۱- ل: کش؛ متن- بازده دستنویس دیگر ۲" و: نداندش ۳- ون بمن 6- ون سرو ۵-پ: بپوی - فه لن. ق, لی. چه ل": هميشه تن آباد 
بادت ز رنج (ق گنج)؛ ل» س: : همیشه تن آزاد بادت بگنج؛ 4 8و تیال 10 : خحجسته بزی شاد بی درد و رنج ! متن< اب ۷-ل: : پراکنده گنج و 
پراکنده رنج + س. لی: پآ 3 : پراکنده رنج و پراکنده گنج ؛ ؛ ق: سرت ؛ متن< ف. لن, ق »و (و نیز ل؟) ۸- پ: که اختر؛ 
ل": که زخر(!)  -٩‏ ف: تویی ؛ ق, لی: بزی؛ و (ونیزلن"): بوی؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۰ ۱۰- ل": بی زبان (!) ۱۱-و: <وک ۱۲- 
فه س- ب: < و> ؛ متنع ل ‏ 2۱۳ و: چیست ‏ 2۱6 لی: عزیز؛ ل۲: نباشند نیز؛ و: بهین جوهری در جهان ادمیست؛ متن- نه دستنویس دیگر 
۵- س: چوپیوند فرزند فرزند نیست؛ 1: چو فرزند شیرین به پیوند نیست؛ ف و (ونیز لآ لن ") این بیت را ندارند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱- 
ل. س» ب : پسندیده ؛ آ: بسی دیاده؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۷- ل. وه ل۲: کسیست؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۸- ف و ل۲: دو دیده بود مر 
هرا یله شسستا:(و: دنله ایست ۱:6 ۲ دیده سیست) ؟ ل : سخن دانشی را از اين در بسیست؛ س: سه فرزند اورا سه دیده بس است؛ متن- لن» قآ لی, 
پ. |. ب ؛ ق "این بیت را ندارد؛ ولی اثرا در کناره افر وده اند ؛ درل این ما یت شیی هس وش له است؛ ل پس از این بیت افزوده است : 
که گر نه بر امید فرزندمی ‏ بزن هیچ گونه نپیوندمی 
در سوه تم هت سار ازین در بسسی دانش ارد سصای 
٩‏ سل گرانما تراز ۲۰- س, و آاب: ز؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ در ل" اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۲۱- ل- و ز؛ متن < 
ف. ال ب ۲- لن. ق ‏ پ: فرزند ؛ مه متن< نه دستنویس دیگر ۲ : پاراستند 7-۲ لی : داشتم ؛ ل" : خواستند ۲۵- ف. س.ق بپ: 
نجوید (حرف یکم نقطه ندارد) ۳ : بجوید؛ و (و نیز لن؟): بخواهد؛ متن- ق, لن» لی. ل" ‏ ۲۹- ل- پ. آ.ب: چو؛ ل" اين بیت را 
دارد؛ متن- قه و رونیزل ان ؟) . ۲۷- ل (ونیزل"): خورم ‏ ۲۸ ل.ق: همم؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۲۹- لن؛ په و ب: مردی؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر 2۳۰۰ ل- پ. لآ ب: نیروی دست؛ متن- ف وه رو نیز ل" لن 0۳+ در ل- بچه آ لآ ب (و نیز ل ")این بیت با یت سپسین پس و پیش 
ده است و درل ق در میان | را افر وده‌اند : 
سرا داد دادار قریناد بش بدیشان شب و روز من همست کش 
قی: بدیشال مرا شب جو روزست خوش 
سپاسم ز سزدان که او داد دست ی دنر تسیب ولتت کسام تست 
ز شور فسونته. سول بنگرم روزگار رت یود تخت تا آمیسوز کستا: 
اون تسیچ ور وی اب ! متن< ده دستنویس دیگر ۳۲-ل": دگر ۳۳-ل.س. قآ لی؛ پ.[: کاه ماه؛ 
که شاه + قی: شاه ماه؛ ل : کاه و ماه؛ و : سزاوار دیهیم و نخت و کلاه : ب : اگر ان نشان را بود کاه و ماه؛ رل۳: اگر داستانها بود شاه بار) لن " : کاه 
ن): متن< ف؛ در ل- په ا, ل؟ .ب (و نیز ل") اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است و در ل, ق در میان آنها سه بیت افزوده‌اند (سه ۸۵پ) 


۹۴ 


فر بدون 





ز هر کام و هر خواسته بی نیاز به هر ۳ دست.. انتال! درا 
۳ رن 

مرین سبه کرانم‌ایه ر در هسست تیان همی" شاه‌زاده سه ب حفت 

۱ 7 مه ۳ ب همم 

ز کارائهان انهی یافتم یدای ۵ ۳۳ 0 بشتانتم 

۰ کجا از پس رده یوشیده روی سه پاکیزه داری تو ای نامجوی 

۱ 2 ۷ 

مران هر سبه ر نوز" ناکرده نام جو بشنسیدم! این سل دلم" شادکام 


که ما نیز نام سه فرخ نژاد چن"" اندرخور اید" نکرديم یاد 

کنون این ۳" گرامی و9 گونه گهر نیسای و ابیت ؟ ِِ بادگ 
۲ ۱ ۱۷ ۲ ِ 

سبه ۳ ر یه دمم ری سر ر سزا کار ی گت 0 


۳ ۱ و۳۳۱ ۲ ۰ 1 و ۵ 
و ۳ ۳۳ و ۳۷ 0 ۲ ۰ ۹ ۲ ۰ 

همی لت ار پیش بالین من بینم؟ سه ماو" جهان ین من 
۱ 1 ۱ ی ۱ ممّ 

مر رور روسسن نود تاره سب 0 ادن به پاسخ"" دو ك‌ 


9 9 2 
۰ برشان گشاده کنم* راز من به هر کار هستند" انباز من 


فرستاده ر رود جایی ۸" گزید بیس ۰ ره کار اندرون و 


۱- ل.ق: دست گشته؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن؟) ‏ ۲- قی: در از؛ لی پس از این بیت افزوده است:: 

سه سور گرانسماسه دارم ج و ماه سزاوار دیهیم و نخت و کلاه (< ۸۴) 
۲ ل۲: < این > (وزن نا درست است) ‏ 6- ل: کنون؛ متن- یازده دستنوبس دیگر رو نیز" لن") ‏ ۵- ل- پ. آءل".ب: بدین؛ متن- قه و (و 
نیز لآ لن) ٩-ل:‏ سز(حرفهای یکم ودوم نقطه ندارند)؛ آق۲: نیزه آ: تیر+ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 7۷ قی: بدان ۸" لی: بور؛ ق: از نار ٩‏ 
س, لن و نیز ل"): چوبشنید ‏ ۱۰-ل: دل شدم ‏ ۱۱-ل-ب: چو متن<ف ۱۲-ق۲: آمد ۱۳-ب: ای 1-۱6سه ۱۵ لن.ق؟لی 
پ: بر مخت باید؛ متر- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن۲) ۰ ۱5- فه سءق, و- ب (ونیزل؟. لن؟): بایکدیگر؛ لن, ق؟, لی, پ: ابا یکدیگر؛ 
مترعل ‏ ۱۷- ق: جوا و (و نیز لآ لن۲): سه پوشيده را بااسه دیهیم جوی؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ 21۸ ل» و (ونیز لن"): سا را سزاوار؛ س» للن» 
قآ لی, پ. آاب: سزا در سزا کار؛ ل۲: سزا در سزایند؛ متن< فهق ‏ ٩۱-ل:‏ بی گفت گوی؛ قی: بی گفت وگو 7۲۰۰ ل- لیء ل": بدین؛ و: ازین؛ 
متن< فه پآ ب ۱- ف: گذار؛ متن- بازده دستنوبس دیگر (و نیز ل) ۲۳- ق- ب: انجه؛ متن- ف ل. س, لن ۳- و: بایدت داد 
6 ۲- ق : سرو ۷۲۵- س, لن, قآ. لی, آ: چون آب گنده سمن؛ ق: چون ز آب گنده دهن؛ ل": چون شاخ کبك سمن + ب: چون شاخ گنده سمن؛ 
متن- ف ل» په و ۲- س, لن, قآ لی, پا ب: بدل گفت؛ متن< فه ل. ق» وال ۲۷- ل: گر؛ قی: کز؛ متن< ده دستنویس دیگر 2۲۸ ل- 
ق؟ پآ ل".ب: نبیند؛ لی: به یند؛ متن فه و (ونیز ل"؛ لن )۲‏ ۲۹- ل» س, لن, تی" لی, پ. ل۳: سه ماه اين؛ متن< فه ق» وهآ ب (و نیز ل ‏ 
لن") ۳۰-س,لن. قآ-ب: شود؛ متن< فءل.ق ‏ ۳۱- فه لن, پ. وآاب: تار؛ ق"الی: تبره؛ ل؟: باز؛ متن< ل. .ی (ونیزل"لن) ‏ ۳۳۲ 
س, لن» ق. |( نیز ل ): باید؛ ل, ق۳: باید (حرف یکم نقطه ندارد)+ متن- فه لی, پ و لآ ب (ونیز لن") ‏ ۳۳- ف ب: به پاسخ گشادن؛ متن- 
ده دستنویس دیگر (و نیز ل؟ لن) ‏ ۳6- ف- قیآء په لآ ب: شتابت؛ و (ونیز لن۲):ستایش؛ آ: شتابم؛ متن< (ل") ۳۸۵ لی: بپاسخ شتابت نیاید 
کنون ؛ ق اين ببت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ در فه س, لن. ق"» لی. پ. ال "؛ ب اين بیت با بیت سپسین و در ل با بیت ۰۲پ پس و پیش 
شده است. پیایی ببت های متر- و (و نیز ل", لن )۲‏ ۳۷- فه س, لن. ق!» لی, پ. آ. لآ؛ ب: گشاده برایشان (لی: بدیشان) بود؛ و: برایشان گشاده 
کند ؛ متن- رل" لن ؟) ۷- ف. س, لن. ق آ. لی. پ. .لآ ب: به هر نيك و بد باشد (ف» قی؟: بوده)؛ متن- و (و نیز لک لن ۲)؛ ل. ق اين بیت را 
ندارند ولی در ی آنرا در کنره افزود‌اند؛ در فه س, لن, قی؟؛ لی؛ پ. آ؛ ل آء ب این پیت با بیت پیشین و درل با بیت ۱۰۰ پ پس وپیش شده است؛ پبایی 
بیتهای متن- و (و نیز لآ لن۳)؛ ل. ق بجای بیت ۱۰۰ بیت زیر را آورد‌اند: 

سراینده را گفت کای نامسجوی زمان باید اندر چنین گفت گوی (قی: جست و جوی) 
۳۸- س. لن. قآ لی. پ: فرستاده را جایگاهی ؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ در لء لن؛ قی؟؛ لی» په ل"؛ ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است؛ درا از بیت ۹٩‏ تا ۱۰۵ در هم ریخته‌اند: ۰۱۰۰ ۰۹۹ ۰۱۱۲ ۰۱۰۴ ۰۱۰۳ ۰۱۱۱ ۱۱۵ 


۹۵ 


فر بدون 





فتاهست یف ار او تست به انست‌وه کت( درف بت ۳ 
فواوان کس از دشست ‏ نیزه‌وران بر خویش خواند ازموده سران 
نهفنه برون اورید از نهفت همه راز يك يك بدیشان" بگفت 
۵ که ما را به گیسی ز فرزند نحویش سه" شمم ست روشن زا دیدار پیش 
فریدون فرستاد زی ما" پیام 4 ۳ یکی خوب " دام 
همی کرد خواهد ز چشمم"" جدا یکی راز" خواهم" زدن با شما 
فاشت ی اده: کر چشین: کته ی ۷ 36 با تج و گاه 
گراینده" هر سه به پیوند من به سه روی پوشیله زد من 
۰ اگر گویم اری و دل هی دروع ایج ی درحورد " با مهسی 
وگر ارزو را" رسانم"؟ بدوی شود دل پر " آتش» پر از اب روی 
گر سر پسیچسم ز گفتار"" اوی هراسان شود دل از آزار؟" اوی 
کسی ‏ کو بود ان زمسین نه بازیست با او سکالنیله کین 
شنید این سَخنا " مردم راهجوی که تال با بو ند ام مرو 
۵ ازین" در سخن هرچتان همست اد سراسر به‌من بر بباید گشاد 
جهان ازموده دلاور سران خشبادشتن. سل: بلق به پاسخ زبان 
که ما همگنان این" نبینیم رای که هر باد را تو بجنبی ز جای 
اگر شد فریدون جهان"" شهریار نه ما" بندگانيم با گوشوار 


1- ل۲: بباید ۲- ف: بر+ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن")؛ در ل. س, لن؛ ق"؛ لی. پ. ل آ. ب اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده 
است؛ پیایی بیتهای متن- فه ق» و (ونیزل »لن) ۳- ل- ب (ونیزل لن؟): همه رازها پیش ایشان؛ متن< ف ‏ 76 سل" (و نیزل" لن): ز؛ 
متن- فا ل.ب ‏ ۵ لس لن. قآ لی. ب: زپیوند خویش؛ قی: سه شمعست بیش ؛ پ. ام ل۲: وپیوند خویش ؛ و (ونیزل" لن ۲): سه فرزند خویش! 
شن< ف - ف: ز؛ متن- ل. س, لن, نی- ب ‏ ۷- ل, لن, قآ لی. پ: به؛ س: چو؛ متن< فه وهآ لآ ب (و نیز ۳ لن۲) ۸- س: فرزند 
خویش ؛ |: پیوند بیش ؛ قی: بدیدار روشن ز پیوند خویش 4- لی: فرستاده 2۱۰۰ ل.س, لن؛ ق" لی. پ.ا رو نیز ل"): زی‌من؛ قی: نزدم؛ ل آ. ب: 
زین من ؛ متن- ف؛ و 2۱۱ لی: چرب ۱۲- و: پیشم ۱۳- ل- ب رو نیز ل" لن؟): رای؛ متن- ف ‏ 2۱6 ل: باید ۱۵-:شه 2۱1 فه 
س: ما هست؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن") ‏ 7۱۷ ل, لن, پ: زیبای گاه؛ متن- نه دستنویس دیگر+ ف پس از این بیت سرنویس دارد : گفتار 
اندر مشورت کردن سرو یمن با مهتران و بزرگان عرب و پیوندی کردن آوبا افریدون ‏ ۱۸- لن؛ ق" لی؛ وال" ب (ونیزل): گرایند؛ آ (ونیزلن): گر 
ایند؛ متن- فهل. س. ق. پ ۹- پ : گراینده مهر و پیوند تو ۰ یپ تو ۱ ل. ی : دروغم نه اندر خورد+ س, وا ب : دروغ ایچ نه اندر خورد 
(و: نه در خورد)؛ لن» لی» پ: دروغ ان نه اندر خورد؛ ق"(و نیز ل "): دروغ ایچ اندر خورد؛ ل": دروم انجه نه در خورد؛ متن< ف ۲۲-ل- قآ 
پ. و آ. ل آ. ب (و نیز ل): ارزوا؛ متن- ف» لی (و نیز لن؟) ‏ ۲۳- ل- ب (ونیزل" لن): سپارم ؛ متن< ف ‏ ع1-۲:بدو ۲۵-ف: ز -۲٩‏ 
ِ زوا ی یرارکت و کری من ترتع دعر ری 02۱۱۲۳ ؛ قق": شود دلش پر آتش از اب روی؛ و (و نیز لن ۲): شود دلش پر اتش و 

کفت‌ و کرد هفت وستو مس فیر نن ۱۱و ۱۱۱ را دهاز ۱۱۲۸۱۲۱۱بتیك ینت باه ایت. ۲۷ وی لت یل 
ب: فرمان؛ قی: پیمان؛ متن< فه و (ونیزل) ۲۸ ل.1: او 2۲۹ لن؛ لی, پ.اال "؛ ب: پیمان؛ ل. قی: بيك سوگرایم ز پیمان (ی: فرمان)؛ متن< 
فه و (و نیز لآ لن) ۳۰- ل»[: او؛ تق۲: که ضحاك را زو چه امد بروی (- ۱۱۴ب) ۳۱- و (و نیز لن!): برنجست باوی ۳۲- ل.ق: 
شنید ستم از؛ پ: شنید آن سخن ؛ ف اين بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۳۳- ق: راه جو ۳- ق: برو؛ ق۲: هراسان شدند وپر از گفت 
و و ۵۱۱۲ عق 2 کرین 1 سل هرج دارید یاد ۷- ل۲: نباید؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: پاسخ اوردن موبدان مر شاه یمن 
را 2۳۸ ل.پ: ان 2۳۹ ف.س- به ال" ب: چنین؛ متن- ل. و (و نیزل"لن") ‏ ۰ع-س: که ما؛ لی: ترا 


۹۶ 


فر بدون 





سته گنس وت اناسست عنان و سنان تافشتن دین ماست 
۰ به خنجر زسین را"میستان کنيم. به نیزه هو" را نیستان کنیم 
سه فرزنند آگر بر توهست ارجمند سر بدره بگشای" و لب را سنلد 
ور چاره بی پار" خواهی همی شرسی. ین تشن مس 
ازو ارزوهای پرمایه خواه که کردار ان را" نبینند را 
ق تفا ال قازواشتا مه ه سر دید آنرا به"" گیتی نه بن 
۵ فستاهی شاه را پیش خواند . فراوان سخن ها" به چربسی" براند 
که من شهریار ترا کهترم. به هر چم" بفرمود فرم‌انسبرم 
بگویش که گر چه تو" هستی بلند سه فرزند تو بر تو بر" ارجمند 
پسر خود گرامی بود شاه ر بویژه"" که زیبا بود گاه ر 
سخن هر چه" گفتی" پذییم همی ‏ . ز دعتر من" اندازه گیرم همي 
۰ که ِ بادشا دیده خواهد ز من گر وتا کردال و بت ت 
مرا خوار تر چون" سه فرزند خویش   .‏ نبینم" به هنگام پایست پیش 
اگم" شاه را" این چنین ست کام نشاید زدن جز به فرم‌انش گام 
ند فا کش سفق مه بط که کر ۶ شاد جد 
کجا من ببینم سه شاه ترا فروزنده‌ی ‏ تاج و گاه" ترا 
۵ به شادی بایند نزديك" من شود روشن این" شهر تاريك من 


(- ل: کوششس؛ متن- بازده دستنوبس دیگر رو نیز ل؟»لن۳) 1-۲ داشتن؛ ل۲: یافتن 1-۳رونیزل"): شمرها؛ در لن این لت پاك شده است . 76 
و استان ۵-ق؟: زمین -ق: بگشا ۷-ل: زبند؛ ف این بیت را ندارد؛ متن< ف وش ویر ۸- ف: حاره باره ؛ ل : جاره کار؛ س؛ 
لن. لی؛ فا از نت جاره کرد؛ و جاره یاره؛ رل جاره تازه ؛ لن "چاره پار) ؛ ق این بیت را ندارد؛ متن< ق (: چاره بی باره) -٩4‏ و از وک 
(وزن نادرست است) ۰- ل- ق, لی- آب (ونیزل آلن": جوی؛ این بیت را ندارد؛ مسن- فل۲ ۱۱-ل: <را > (وزن نادرست است) 
۲- ل. س, لن, لی- آ: ب (و نیز لآ لن "): روی؛ ق: نبیند بروی؛ متن- فهه ل؟ ۳- ل.ی: نامداران؛ ق؟ اين بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر 
۶- ق: زر ۱۵- ف: نه سر دید کین را بنیز ونه بن ! و: نه سر دید این کار راو نه بن ؛ آ: نه سر دید پیدا مر انرا نه بن؛ (ل": نه سر دید پیدا سخن را نه 
بن؛ لن۲: نه سر دید کین راو نه نیز بن)؛ متن< ل. س, لن. نی» لی. پ. لآ ب؛ برخی از دستنویس ها پس از این بیت سرنویس دارند, پ: پاسخ دادد 
سرو شاه یمن جندل را؛ و: پاسخ دادن سرو شاه یمن پیغام شاه فریدون را 7- پ: سخن را ۱۷-ل.لن- پل" : بخوبی ؛ و بخوبی سخنها فراوان؛ 
آ: بخوبی فراوان سخنها؛ متن< فهه س, ب ‏ ۱۸- ل- ی لی, لآ ب: بهرچ او؛ ق؟: بهر چون؛ پ: بهر چه او (وزن نادرست است)؛ متن< فه وا 
رونیزل" لن۲) ٩۱-ق:‏ بگویش اگر چه نوه و بگویش که هر چند؛ ل۲: بگویش که گر توچه؛ متن- نه دستنویس دیگر 7۲۰۰ پ: سه فرزند توبر 
نواست ؛ ل : سه فرزند برتوبود + متن <ده‌دستنویس دیگر ۰ ۲۱-ف : بخاصه ؛ متن -بازده دستنویس دیگر(ونیزل آلن ؟) ‏ ۲۲"ل,لن : هرج؛متن-ده‌دستنویس 
دیگر ۲۳-س:گفتم؛و: گویی 6 ۲-ف : ازاحترمن ؛ لن.قیآ.لی.پ : زفرزند ؛ و: زدخترهم ؛ متن< ل.س»قی.آمل ".ب (ونیزل ".لن؟) ۰ ۲۵ "لب (ونیز 
ل "من ۲) : اگر؛ متن-ف ۲3-س: وگرتخت‌گردان‌ودشت‌یمن ۰ ۲۷ -و: کین ۲۸-پ: به‌بينم ؛ درس‌لت‌دوم‌این‌بیت افتاده‌است ۰ ۲۹-ل.لن.قآدلیءپ» 
آال آ.ب : پس از؛ درس این بیت‌افتاده است ؛ متن<ف»ق» و (ونیزل ".لن ؟) ۰ ۳-ل ۲ : شا<هرا > (پاك شده است) ۱-درس این لت افتاده است ‏ ۳۲ ل»9 
(و نیز ل؟» لین ۲): آید زبیوند من؛ آ: ایند از نند من ؛ س: برون آید آنگه ز در بند من؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ س ۱۳۱ب ۱۳۲ و ۱۱۳۳را انداخته 
و از ۱۱۳۱و ۱۳۳ب يك بیت ساخته است ۳۳-ب: گاه و ناج ۳۶- ل. س, لن قآ لی, پ. آ. لآ ب : ببایند شادال رل : هر سه؛ لی: ایشان ؛ ب: 
شاهان) بنزديك ؛ قق: فرستاد باید بنزديك؛ متن- فه و (و نیز لآ لن )۲‏ ۳۵- پ: آن 


۹۷ 


فر یدون 





کنم" شادمان دل به دیدارشان بینم" روان های بیدارشان 
سینم که‌شان دل " پر از داد نت به زنهارشان دست گبرم به ‌ِ 
پس انگه سه روشن جهان بین من سپارم بدیشان" به" ایين من 
کت اید" به دیدار ایشان نیاز فرستم سبکشان" بر شاه باز 
۰ سراینده جندل چو پاسخ شنید ببوسید تختش " چنان چون سزید 
پر از آفرین لب. ز ایوان اوی . موی شهریار جهان" کرد روی 
بيامد چو نزد فریدون رسید بگفت ان کجاگفت و پاسخ شنید 
سه فرزند را خواند شاه جهان . هفته برون آورید از نها 
ز پوییدن" جندل و رای" خویش  .‏ سَخن‌ها همه پاك بنهاد پیش 
۵ ین کفحت: کال " شهتربار. تفس یر اون رو هانه- فک 
چو" نا سفته گوهر سه دخترش بود بودش پسر؛ دختر افسسرش بود 
سروش ار بیاببد چن" ايشان عروس دهد پیش هريك مگر خاك بوس 
ز بهعر شما از پدر خواستم خن های ‏ بایسته انس 
کنون تان بباید بر او" شدن به هر" بیش و کم" رای فرخ زدن 
۰ سراینده" باشید و بسیار هوش به گفتار او برنهاده"" دو گوش 
چربی " سخنهاش پاسخ دهید چو پرسد سخن ۰ رای فرخ نهید 
ازیرا که پرورده‌ی پادشا باید که باشد مگر" پارسا 
سخن گوی و" روشن دل و پاك تن مزای ستودن به هر انسجمن 


۱- ل- ق؟ پ- ب (و نیز لآ لن۳): شود؛ متن- ف» لی ‏ 1-۲ به بیند ۰ ۳- لی, و ب: ببینم که دلشان؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ در فه س, لن» 
لی- ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های متن< ل.ق 4- فل. وال" ب: خویش؛ قی" اين بیت را ندارد؛ متن< س, 
لن, ق. لی. پآ (و نیز ل") ۵- ف. س,لن, لی» پآ ل": بدیشان سپارم؛ متن- ل. .وب -ل,لن: بر+ متن- نه دستنویس دیگر؛ در فه لن, 
لی- ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های متن< ل. ق ‏ ۷- ل» ق, ب (و نیز ل"): چواید؛ قی" و (و نیز لن"): گر اید؛ آ: 
کش آید؛ ل۲: چنان بد+ متن- فه س, لن, لی. پ ‏ ۸- و رو نیز لن۳): سبکشان فرستم ‏ ٩-ل.و:‏ سوی؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل » لن") 
۰- ق؟ (ونیز ل): دستش؛ در ق پس از این بیت پیت ۱۴۳ آمده است ۱-]: او (بساوند درست نیست) ۱۲- ل": سوی شاه ایرانیان ۱۳- 
در تق؟ این بیت پس از بیت ۱۴۰ آمده است ‏ ۱6- ل- پ. آءلآب: از آن رفتن ؛ متن- ف و (ونیزل؟) ۱۵- ق۲: راز ۱1-ل-سپ.ا- ب: کین؛ 
و: که + متن< ف (و نیز ل ؟) ۷- پ: ز؛ ل۲: سه؛ ف پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار اندر اموختن شاه افریدون پسران را که به مهمانی شاه سرو 
یمن چگونه کنند و گویند ‏ ۱۸- فآ ب (ونیزل"؛لن۲): چو؛ متن< ل۲ ٩۱-س‌لن,‏ ق".لی. پل" ب: مگرپیش هررسه دهد خاك بوس؛ و (و 
نیز ل ". لن۲): دهد بربر هر یکی خاك بوس؛ آ: زمین را دهد پیش آن هر سه بوس ؛ متن- فه ل» ی 2۲۰ ب: پیراستم ‏ 7۲۱" لی (و نیز لن"): 
کنون تان (لی: < تان > (وزن نادرست است)) بر اوبباید . ۲۲- س, لن, فی"لی» پا ل": زهر؛ متن< ف ل, ق, وب (ونیزل" لن") ‏ 7۲۳ ق» 
ب : نيك و بد+ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن۳) ۰ ۲- ف: ستانیده (« ستاینده)۱ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز" لن") ‏ ۲۵- لی: در 
نهاده 7۲۷ ل.ق, ب: بخوبی ؛ و (ونیزلآءلن"): چوپرسد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۷ و: براوهمه ‏ 2۲۸ ل.ل": بجز؛ متن> ده دستنویس 
دیگر رو نیز ل۳) ۲۹-ف: <وک ۳۰-ل- پل" ب: پاك دین؛ متن< ف و | رو نیز ل۳) ۳۱- ل- چپ ل".ب: بکاری که پیش ایدش (لن» 
پ: ایدت) پیش بین (ق۲ : پاك بین)؛ متن- ف و آ رو نیز ل ۳)؛ درل ق» پ اين بیت یکبار هم برابر ف پس از بیت ۱۵۶ (در ل. پ) و پس از بیت ۱۷۲ 
(در ق) امده است 


۹۸ 


فر بدون 





تیان زاشتن. نا سااسته در ماد کم سر قراس 
۵ (شما هرچ گویم ز من بشنوید اگر کار بندید خرم" بوید. ] 
یکی ژرف‌بین‌ست شاه یمن که چون او نباشد به هر انجمه 
بتابل: . کا: کرد شسا۰ .۰ زنون بکار آورد رد تا افنسلن 
به روز تیف یکی زمسگاه تیار 2 شما را دهد دب کا: 
سه خورشسیدرخ را چو باع هار بیارد پر از بوی و رنشگ" و نگار 
۶ اساشاه بران " تخت شاه تشه س خورنسیدرخ ی نیع 


ِ ۲ 


شیند کهین نزد مهتر پسر مهین" ماه" نزد کهین" تاجور 
میانین" نشیند هم اندر میا . بدان! کت از دانش نیاید زیال 
۵ پرسد شما را کزین سه همال کذآمتین امس مسر انا منال 
ميانین" کدامسست و" کهشر" کدام باید برین" گونه‌نان برد نام 
بکتونیت. کال جترنن. کیت سرت را بسن لورت 
فان عوو ارفا تسه اش و مر 


۱- ل- ب (و نیز ل" لن"): بیاراسته؛ متن- ف ‏ ۲- ل, ق: خرد خبره (« چیره) کرده ابر خواسته ؛ س, لن؛ قی", لی؛ چ. ل " ب: خرد داشته گنج بر 
(ب : بر) خواسته؛ و: خرد خواسته کرده بر خواسته ؛ 1: خرد ساخته کرد بر خاسته؛ متن- ف ۳- س.ق- وال" ب: هر جه؛ فه ]این بیت را ندارند؛ 
متن< ل. لن ‏ 6 ل: خورم ۵- س- وا لب (ونیزل" لن ):شوید؛ متن< ل ‏ "-درل, پ پس از اين بیت؛ بیت ۱۵۴۳ امده است؛ س, لن؛ 
ق" لی. ول آ؛ ب (و نیز لآ لن ) پس از این بیت و ل؛ پ پس از اوردن بیت ۱۵۳ بیت زیر را افزوده‌اند : 
هم گنج بسیاروهم لشکراست(لی : لشکر ند (بساوند نادرست است)) مش دانش و رای و هم افسرست 
این بیت در فه ق» آنیست ۷-ل-ب (ونیزلآءلن): بابد؛ متن<ف ۸-ل- قآ پآءلآ.ب: دانا؛ لی: ناگهان يك؛ متن- فه و (ونیزل؟) ‏ 8- 
و: رزم گاه 2۱۰ و: بسان بهار؛ ق: اس ورد( هصق هار۱ ل ": سه خورشید رخ چون سه باغ بهار؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۱- ل: بوی 
رنگ؛ س, قآ وهآ (و نیزل " لن۲): رنگ و بوی؛ : بوورنگ؛ متن< فه لن, لی؛ پل ".ب 2۱۲ ل: < ان> ؛ لی: بدان ‏ ۱۳-و: بسان رهی؛ 
آ: سه مه چهره را همجو سروسهی ۱۶ - فه س. ق: کی از مه؛ ب: مه از که ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱۵ - لن : ندانند که را یکی ؛ ]: ندانید 
باز اندکی ۱1- س, ق. قآ» لی. پ: ازین؛ متن< هفت دستنویس دیگر رو نیز ل"؛ لن") ‏ 2۱۷ مهین از پس آندر؛ ل": مهین باز پس تر؛ ب: مهین 
باز در پس ؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل "؛ لن) 2۱۸ ق.و: کهین 2۱1۹ ل.س,لن.ق"لی. پ.ل".ب: باز؛ متن< فق, و۱ ۲۰ ق»و: 
مهین ۲۱- ل- ق" پ- ب (و نیز ل؟ لن): میانه؛ لی این بیت را ندارد؛ متن- ف ۲۲- ف, لن؛ ناد زبان (حرف چهارم واژه یکم و حرف 
دوم واژه دوم نقطه ندارند)؛ س: نناند زبان (حرفهای دوم و چهارم واژه یکم و حرف دوم واژه هم ۱( 99 واژه دوم نقطه 
ندارد) ؛ و (و نیز لن ۲): بیابد نشان ؛ ل۲: بیابد زان (حرف دوم واژه دوم نقطه ندارد)؛ ب (و نیز ل ؟): نیابد زیان؛ لء ق: پس انگه پدر برگشاید زبان ؛ : 
شمارا ز دانش نیاید زیان ۲۳- س: کدامی؛ لی این بیت را ندارد ‏ ع۲- ل- ب رو نیزل"؛لن۲): میانه؛ متن-ف ۲۵-ق»ا: <وک ۲۱-س. 
قآ و ل۲: مهتر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۷- ق؛ لی؛ پل" (ونیزل " لن): بدین؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 7۲۸ ق: گونه بر دست نام 
۹- ل- ب (و نیز ل " لن"): میانه ؛ متن< ف ۰- لی: بر اید 9-۱ : همه ۲- ل. ق : کام ؛ متن< ده دستنویس دیگر 9-۳ خاست ؛ ل": 
تا فلس ار تست اف ووارن 
برین گونه راندند کار یمن رل: بدین گونه رانید یکسر سخن) ز خورشید رویان چو سرو سمن (ل: چودن سرو بن) 
ل پس از بیت بالا دو بیت دیگر هم افزوده است: 
بباشید یسك بادگر همم سبرای  ..‏ تباید که باشید از همم جدای 
پیت کات هام ان ری کوش بکار اندرون شاد و خورم بوید (< ۱۵۵) 


۹۹ 


فر یدون 





گراف‌ایه و پاكا ی ۳ یر 


هاده همه دل" به گت پدر 


سس 


۰ ز پیش فریدون برون امدند بو ار قاشن. از بر سوت ات 
بجز رای و دانش چه اندرعورد پسر را که چونان" پدر پرورد 
تشه و ار سا ماس ی ۱3 
کشیدند" با آشکری چون سپهر همه نامداران ‏ خورشیدچهر 
خی از سانشان ق: اکتام: سره بازاسیت.. تک .هو ون 

۵ فرستادشان لشسکری گشسن پیش چه بیگ‌انه فرزان‌گان و چه خویش 
تانق او مه تایه انا بو اتکی از ینم مه واخم 
همه" گوهر و زعصشران ریشتند همه مشك با می برامیختند 
همه یال اسپان پر از مشك و می براگنده دینار در زیر پی 
یکی کاخ اراسته چون بهعشت همه سیم و زر انلرافگنده عشت 

۰ به دبای رومی" ‏ بیاراسته چه مایه بدو انسدرون خواسته 
فرود اورید اندر ان" کاشان ۳ کب 
سه دختر چنال چون فریدون بگفت سپسهبد برون اورید از نهفت 
به دیدار هر سه؟" خو تاه ماه نشسایست کردن بدیشان ۳ نگاه 
نشستند هر سه بدان؟" هم نشان که گفتش فریدون به گرد نک شال 

۵ ازین" سه گران‌م‌ایه پرسید مه زین سه سار" کدامسست لا 


۱ ۳ ۳ 
ميانه کدامست و مهتر" کدام باید برین" گونه‌نان برد نام 


۱-ل : گرانمایه ان باك ۲ نهادهدل‌وجان ؛ متن <ف.و(ونیزلن )؛ درقپس زاین بیت‌چندبیت درهم ریخته اند : 9 0( ۰۱ ۱۷۰ 1(۰) ۲ ۰ 2۰-۵ 
۳ ۳-و: که‌جون‌او؛ ق این‌بیت‌راندارد؛ ل‌پس ازاین بیت‌دوبیت افزوده است که‌تنهادرق آمده‌است : 
(|) سوی خانه رفتند هر سه جو باد ۱ 5 ۳ ۳ ۳ ۷ ۱ بیروز و شاد 
را ) چو خورشید زد عکس بر اسمان پراکند بر لازورد ارغوان (ق: زعفران) 

در ق بیت ( ) پس از بیت ۱۶۹ و بیت (أأ ) پس از بیت ۰ امده است؛ برحی از دستنویس ها پس از بیت ۱۷۱ سرنویس دارند» لن. ق". لی. پ. ب: 
رفتن پسران فربدون بنزديك سرو (قی*ء پ. ب: بنزد شاه یمن) ؛ لی: رفتن پسران فریدون بیمن زن خواستن ؛ و: فرستادن شاه فربدون پسران را بنزد سرو شاه 
یمن بدامادی؛ ل "آمدن پسران فریدون نزد شاه یمن 6 ل. س, لن. ق"؛ لی؛ پ. ل آ. ب: بیاراستند؛ متن< فه ق» و ۰1 (ونیز لآ لن) نت 
موبدان و ردان خواستند؛ ل۲: ابا موبدان خویشتن خواستند؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ در ق پس از این بیت؛ بیت ۱۵۳ آمده است ‏ - ف: برفتند؛ 
متن> یازده دستنویس دیگر رو نیز ل " لن؟) . ۷- ف- آ.ب (و نیز" لن۲): چو؛ متن< ل۲ ۸- لن: بسان؛ پ: چوبرگل؛ آ: چوچشم؛ متن- نه 
دستنویس دیگر؛ فه ق پس از این بیت سرنویس دارند, ف: گفتار در آگاهی سرویمن از آمدن فرزندان شاه افریدون و پذیره فرستادن لشکر را؛ ق: رسیدن 
پسران فریدون بیمن بطلب زنان خود ۱-4 فرستاد لشکر کشانرا ز پیش ۱۰- ق: چه بیگانگان وچه فرزانه خويش ‏ ۱۱- لن. لی, پ. و ب: آن؛ ق۲ 
این بیت را ندارد؛ متن< ف ل. س. ق. ۲۰1 ۲- ب: گرانمایگان دریمن 1-۳ امده 6- ل»و: همی ق" اين بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس 
دیگر ۱۵- و (ونیزل"؛لن): همی؛ آ: همان؛ متن< نه دستنویس دیگر 1-17 فشانده بسی سیم و زر 9-۷ و: ز سیم وز زر زیرش (و: اندر) 
افکنده خشت ؛ قی: هم از زر و سیم اندر افکنده خشت؛ ل این بیت را ندارد؛ متن<- هشت دستنویس دیگر (و نیز لن۲) ۸- ل": بدینار و دیبا؛ ل این 
تبتا :ردیل ارد 9 ق: نهاده بدوی اندرون خواسته ؛ متن< ده دستنویس دیگر ۰ ۷- آ اندرین ؛ ل : فرود اوریدند بر؛ متن- ده دستنویس دیگر ۱- 
ق: شب وروز می کرد ۲۲- ل: بد < ید > ار هر سه (وزن نا درست است) ۲۳- ق,۱: در ایشان؛ ی بریشال ؛ متن< نه دستنویس دیگر 1 
لپ و آ. ب: بران ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۵- در لن این لت پاك شده است ۲۲- وب : از آن ؛ در لن این لت باك شده است ؛ متن< نه 
دستنویس دیگر ۲۷- و: چه؛ (لن؟: شه)؛ متن- ده دستنویس دیگر رو نیز ل") ‏ ۲۸- ق۲: کزین سان ستاره -۲٩‏ ق,و: مه؛ (لن۲: 602+ متن- ده 
دستنویس دیگر (و نیز ل") 2۳۰ فا ل, لن. ی. چه آل" (ونیز لن ۳): کهتره متن< س؛ قآ لی؛ ورب رونیزل؟) ۳۱-لی: بدین ‏ ۳۲- لآ ب: 
گونه تان ول": گونتا < ن> ) گفت نام + ل. قی: مباشید از این گفته در کار حام؛ متن- ف» س, لن. قآ په و رو نیز لن ")+ در لت های این بیت پس 
و پیش شده‌اند؛ درا این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


> تال از ان گونه" کامو: یل 


سك" چشم ب گ بردوختند 
مهین را به مه داد و که را به که 


فر بدون 





۰ شد انگه که پیوسته شد کارشان هم درکشیدند" بازارشان 
" افسرور از" پیش سه ناجور رحانشان پر از خوی ز شرم! پدر 
سوی خانه رفتند با ناز و شرم پر از رنگ رخ" » لب پر اوای " نرم 
بدانگه" که می چیره"" شد بر" خرد کجا خراب و اسایش" اندرحورد 
سك بر سر ابگیر" گلاب بفرمودشان ساختن" جای خواب 

۵ اه این ین ار تن کرت بخفت این" سه ازاده‌ی یکبخت 
سر" تازیان. شاه افسون‌گران . یکی چاره اندبشه کرد اندر آل 
برون آمد از گلشن خسروی _.. باراست ‏ . آرايش ‏ جادوی 
براورد. سرما و اد" دمان بدان" تا سراید" بریشان " زمان 
چنان شد که بفسرد" هامون و راء سر بر" نیارسیت ‏ پرید زا 

۶ تفه ان شاه سکیا تلد ار ان ستتتسسا رعان 
بدان"" ‏ ایزدی . فرّو ‏ فرزانگسی » انسسون شاهان" و مردانگسی 
اور ۰ سس ان ۱ نکرد ای سرما بدیشان نگا 


1- ل, ل۲: زان گونه؛ س: از آن کار؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ درآ این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است . ۲- پ: بيك ‏ 7۳ ل؟ رو نیز لن؟): 
بایدش؛ ق این بیت را ندارد ‏ ع- سءق, قآ لی» پ. ل۲: آری؛ متن- فهل, لن» و اب ۵- س: چنین است ‏ ۷- ل- ب (ونیزل؟ لن): بدانگه؛ 
متن< ف ۷- و: بهم بر شکستند؛ ا: بهم در شکستند؛ ل": بهم در کشیدند و؛ متن< نه دستنویس دیگر ۸- ف (و نیز لن"): سه افسروران؛ ل : سه 
افسربد از؛ لن, پ: سه افسرورا < زک + ۲ : سه افسر دراز؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز ل )۳ -٩‏ س,قی؟؛ ب: پر از شرم ورنگ؛ لن. ام ل۳: 
پر از رنگ و شرم؛ پ: پر اژنگ شرم؛ و: پر از شرم پیش؛ متن- فه ل. ق» لی ۰- ف: پراب گرم (نا حواناست)؛ س. قی» لی: پر ناز و شرم ؛ لن: 
بر کرم (!) وشرم؛ قق؟ ل" ب: برطرم (!) وشرم ؛ پ: پرشرم و طرم (!)؛ متن< ل, وا (و نیز ل" لن!) ۱ ق"؛ پ: پراژنگ رخ ۱۲-س,لن» 
پ. ل۲: اواز؛ متن < هشت دستنویس دیگر+ س پس از این بیت افزوده است : 

سر تسازیال سرو شاه یمن می اورد و میخواره کرد انسجمن 

برامش بباراست و بگشاد لسب همی خورد تا نبره تر گشت شب 

سه بور فنربدون سه داماد اوی نخوردند می جز همه باد اوی 
۳- قآ: بر انگه ال خیره ؛ 1: جهره ؛ متن < بسن 3 کر 1-۵: بر؛ ل۲: < بر > (وزن نا درست است) 2-۱1 لن: 
آرایشس ‏ ۱۷- ل: آبگیری؛ لن. پ: آبگیرو: متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن )۲‏ ۱۸- قی؟: بفرمود بر ساختن ‏ 2۱8 ق؟: ببالین؛ ل": بلید 
۰- ل- لی, ول آ.ب: زیر؛ متن< فه پآ رو نیز ل" لن؟) ‏ ۲۱- ق: بخفتن؛ وال اب (و نیز لآ لن"): بخفت آن؛ [: بخفتند؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر ۲۲-[:سه خسرو ۲۳- ق" (ونیزل ): شه ع ۷- ب: یکی چاره کرد اندر نهان ؛ ف پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار اندر جادوی 
ساختن شاه یمن بفرزندان افریدون و آگه شدن ایشان ودفع کردن آن ‏ ۲۵-و: خسرویی ۲5- لی؛ ب. وال" (ونیزل لن؟): جادویی (جز در و پساوند 
ادرست است): متن- هشت دستنویس دیگر ۲۷- پ: بادی؛ س: ابری و بادی ‏ ۲۸- و: همی؛ ل۲: بران ‏ ۲۹- س, لن» ق؟- ل؟ (و نیز ل * 
لن۲): سر آرد؛ ب: بریشان؛ متن- فه ل, ق ۰ ۳۰-ف س, لن؛ ق. لی؛ پ (و نیز ل ")بدیشان؛ ب: سرارد؛ مت" ل. "وال (ونیز ان )۳۳۱ 
اد ۷۲ لن : < بر > (وزن نا درست است) ‏ ۳۳- ل": بسر بر نپرید بارند زاغ (!) ع۳۶- ل. ق: سه فرزند شاه آن سه ؛ متن< ده دستنویس 
دیگر رو نیز ل" لن۲) ۳۸۵- قی۲: افسون گرای  -۳٩‏ ف: نجستند؛ ل: بحستند (حرف های یکم ودوم نقطه ندارند)؛ س- لی, و (و نیز لن؟) : بجستند 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن< پ. آ لآ ب (و نیز ل") ۳۷-ل: زان ۳۸- ل(ونیزل"): بران+ متن- یازده دستنویس دیگر رو نیز لن!) ‏ 7۳۹ 
ب : مردانگی ۰ ق": شاهی ۱- ب : فرزانگی ۲- ف: بان؛ س, ق, قآ لی, ‏ (و نیز لآ لن۲): بدان؛ درلن اين لت پالك شده است؛ متن< 
ل. ب» وا لب ۳ع- س: جادوان بر؛ ل": تند جادو 


فر بدون 





"۵ ۰ بت + 
چو خورشید برزد سر از یره کوه 
بت سه داماد ازاد مرد 
فسرده ره تیا 9 ار خن کار 
یت اراس کون تیان کنیا 
سه ازاده۳" را دید جود ماه نو 
ند انتستت: کافتشل: اند کار 


یامد سبك مرد افسون" پژوه 
که شناد تکام ی او 
فان 0 سه دختر بدو یادگ ار 
نه بر ارزو کشت خورشید و ماه 
تاه درا سر گاه. ‏ 
نباید بدین" برد خود روزگار 


همه" امداران شدند" انجمن 


گشاد ۳ یکجندگه نود راز 
که موبد " چن" ایشان صنوبر نکشت 


مگر زلفشان دیده رنج شکنج 


۰ در گنج های کهن کرد باز 
سه خورشیدرخ را چو باغ " بهشت 

۲ ِ 

اب تاج و با کنج نادیده رنسج 


تام هر با . .تیال 3 که سه ماه نو بود و ۳ 4 

۱ ۱ ۳ ۳۷ 
به پیش همه موبدان سرو گت که زیبا بود ماه را شاه" حفت 
۲۹ ۳۹ 


۳۲۱۵ ندانستل کین برره سپردم تقناتان ۳ و۳ آیین من 


۱ س, لن. ق" لی. پ. ل . ب (و نیز ل؟): تیغ؛ متن- فه ل, ق» وا (و نیز لن) ‏ ۲- س, لن. قآ پ: دانش؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز 
ل"لن؟) ۱-۳: گروه ‏ 6-ق: ببیند ۵-س,ل": همه؛ ب: همی؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل"؛لن") - ف.س,»لن؛ ق؟ لی؛ پآ ب 
(و نیز" لن"): لاجورد؛ متن- ل» ق» ول" 7۷ ل.۱: ز؛ قی: سه؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز" لن؟) ‏ ۸ قی: داماد -٩‏ س.لن؛ ۲ (و نیز 
ل۲): بماند؛ متنع نه دستنویس دیگر (و نیز لن ۲) 1-0۰ سه دختر ورا بر کنار  -۱٩‏ ل: چنان؛ ق: چواو؛ در لن ان لت پاك شده است؛ متن < 
هشت دستنویس یکی ل از لن! ۲- س, و: بایشان ‏ ۱۳- و رو نیز ل ‏ لن) سه داماد؛ آ: سه شه زاده ؛ متن< ده دستنویس دیگر 6 - ف. 
ق» لی (و نیز ل "): بدان؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لن") . 1۵- ل,: نیامد؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن۲) ۱7- ل.س, قی۲: برین؛ 
ب : بدان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷ ق: ابا ۱۸-ل.ق: تافلاان ان متن < دو وتو ین یگ 1-9 باز کرد (پساوند ندارد) ۲۰- ل: 
انج ؛ ق, لی. پآ رو نیز لآ لن): آنکه ؛ واب: آنچه؛ متن< ف» س, لن, ق ".ال ۲۱-ق۲: جوباد ۲۲- و رونیزلن"): دهقان؛ آ: رضوان ‏ ۲۳- 
ل- آء ب (و نیز ل " لن"): چو؛ متن- ف. ل۲ ۲6- ف آ: ز اسیب ایام نادیده رنج ؛ متن- ده دستنویس دیگر رو نیز ل") ۲۵- لن, ۲ پ: بیاورد 
و+متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل آ) 9-7 شیر؛ س: سه جول ماه نو بود و سه شاه؛ ل پس از این بیت افزوده است : 

جتو از کار نتیونسد بر ده امسشد دلسش بر ترازوی غم سخته شد 
ل پس از این بیت وف س, لن» ق" - ب (و نیزل " لن) پس از بیت ۲۱۳ سه بیت افزوده‌اند : 

ز کینه به دل (و: ز تیماردل) گفت شاه یمن که‌بدزافریدون‌نیامدرف»لی.ل: نیاید؛ لن.ق": بیامد)بمن 
ل.و : که ازافریدون بد امدرو: که‌بد ازفریدون‌نیامد) بمن 
ف.| : که‌ماده‌شد ازنر و( این‌نره)نخم کیان 
ل : که‌ماده‌شدورنجم امدزیان 
س.لن.لیل ".ب : که‌ماده‌شد ان (لبی : این)نیزولن : تیره) تخم کیان 
۲ : که ماده‌شدم جفت‌تخم کیان 
پ,و : که ماده‌شد آن تحم بر زرو : ازتخم‌بی بر) کیان 
چو (ل!: که) دختر بود رون اختصرش نیست 


بدازمن(لن.پ : بدازاین) که‌هرگزمبادم‌میان(جسنشان) 


به احت رکس ان‌دان(ف : «دان > و : هرآنکس) که‌دخترش‌نیست 

لن.قی"ءلی.ل ": به احتر(قی ".باختر) کسی دان که دخترش نیست 
این بیت ها در ق نیست. ولی آنها را در کناره افزوده‌اند ‏ ۲۷- ق: پس بگفت ‏ ۲۸- فه لی. ب: که زیبا بود شاه را ماه؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز 
ل" لن؟) ‏ ۲۹- ل: خویش؛ متن- بازده دستنویس دیگر رو نیز ل" لن؟) ۳۰- ل": بایشان ۳۱- ل: بره متن< بازده دستنویس دیگر و نیز ل ۳ 
لن ")؛ ف پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار آندر عروسی کردل شاه یمن دختران را و فرستادن ایشان به ایران زمین 


بدا تا جو دیده بدارندنشال 


خروشید و بار" عروسان ببست 
ز گوهر یمن کی افروخته 

۰ ۹" 1 3 1 
[ جو فرزند را باشد ایین و فر 


جو جان بیش دل فان 
بر" پشت شرزه" هیونان مست 
عماری يك اندر دگر دوحته 
گرامی به دل بر چه ماده چه نر] 


فر بدون 





1 ۰ ۱۲ 
۰ سوی فریدون"" هادند روی جوان ان بینادل" راهعجوی 
۱ اد ]: ۱ ۵ )1 ۲ , ۶ ۰ ۳ 
گفتار اندر آزمون کردن‌شاه‌افر دون پسران رابه‌ ناشناس 
جن"" از باز گردیدن این" سه شاه شد اگه فریدون" بیامد به را 
زد تتان هی رات کاکنته: رود شا تیالعیی. کته شبة 
بیاسد" بسان" یکی ازذها کای. اش کنتت, " بان. ,رش 
خحروشان و جوشان به جوش"" اندرون شس.. ار فهتان ‏ ان امس هون 
۲۳ 7 ۲ 
۵ جو هر سه پسر را بنزديك دید به کرد اندرون کوه؟" تاريك دید 


مب ۳ ۳ ۱ ها ۲۹ 9 
بر نگیخت درد و براورد جوض حهان منك از اواز او با حروس 


۱-ل- ب: برنگارندشان ؛ متن< ف؛ درلن این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ف ونیزل ۲): جو خورشید ؛ مثن < بازده دستنویس دیگر ۳-لآ 
بارش 6 -ل-لی,و-ب(ونیزل آالن"): غریبان ؛ متن<ف.پ ۵-ل : برروزن نادرست‌است) 14: پران(«سبران) ‏ "-ق؟:رهرو؛ ل": ژرزه ۷-س.قی" 
پ : ببست ؛ متن نه دستنویس دیگر؛ درلن این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است ۸-ل۲: گشته ؛ ل : زهرگونه گوهرشد ؛ متن -ده‌دستنویس دیگر ٩-لن»‏ 
آ.لی.پ : چوفرزند باشدبایینوفر؛ ل ۲ : چوفرزندراشدبایین‌وفر؛ متن <هفت دستنویسدیگر؛ ف.سلن.ق ۲- ب (ونیزل "من" )پس ازاین‌بیت افزوده ند 

عماری و اشتر (س. اء ب: استم هیونان مست جنان‌جون‌بودسازوایین ببست (لن؛پ : سازایین پرست) 

لن.لی.پ : عماری‌به‌پشت‌هیونان ببست(لی : مست) 
ل» ق این ببت را ندارند؛ ولی درق انرا در کناره افزوده‌اند ؛ ف.س, لن. قآ. پ. و لآ ب (ونیز ل"ء لن۲) پس از بیت بالا يك بیت دیگر هم افزوده‌اند : 
ابامال (قی آ.پ : چتر)وباخواسته‌شاهوار(ف : سازوار؛ ق "موب : شهریار) هميشه به کار انندرول نيك یار ره بی کیار) 

پ: گسی کردشان و بر اراست کار 
این تشر اه لها شتا ری در ق انرا در کناره افز وده‌اند ۰ -]: سوی افریدون ۱-ل.ل": بینا دل و؛ متن < ده دستنویس دیگر ۲( 
ی: جاره جوی؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل ؟ لن") ۱۳- س: پذیره شدن شاه فریدود پسرال را و ازمودن ایشان ؛ لن, ی "» پ. ب: ازمودن فریدون 
پسران را(پ: پسران خود را) ؛ ق: رفتن فریدون بپذیره پسران و ازمودن ایشانرا؛ لی: گفتار اندر ازمودن فریدون پسران را؛ و : ازمودن شاه فریدون پسران را 
و نام نهادن؛ |: رفتن کاوه پیش فریدون! ل۲: رفتن فریدون براه پسران؛ ل سرنویس ندارد؛ متن< ف ‏ ۱6- ل.س؛ق- ب (ونیزل" لن؟): چو؛ درلن 
اغاز اين لت پا شده امنت؛ متن- ف ۵-ل.لی, پ. و ب: آن؛ متن< ف س, لن. ق» ق" ل؟ - ب: فریدون شد اگه ۱۷-ل": که؛ ف. 
آ یس از این بیت افزوده‌اند : 
به افسون تن خود 2 سانعت ۱ 

۸- فآ ل۲: خروشان ؛ در لن اغاز این لت پاك شده است؛ متن< هشت دستنویس دیگر (ونیز ل "؛ ن ") ۲-9 وجوشان ۱-۲۰ شرزه ۲۱- 
ق: پراه؛ پ: بخشم ؛ ا: ز تندی بجوش و خروش ! متن< و یی دنک ۲ ل: همی از منش؛ و: همی از دهان؛ 1: ز کامش همی ! 9 همی 
اژدهاش؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۳-]: چوبا هر سه شهزاده نزديك کرد ع۲- ل, ق: روز؛ آ: بریشان جهان تنگ و؛ 9 و دیگر 
رونیزلآءلن) 1-۲۵: کرد ۲۹- وا بر آمد بجوش ‏ ۲۷- س, پل آ.ب: گشت؛ متن- ف- لی,و ۲۸- ل.لی, وا ز ۲۲۹ ب: اوای؛ ا: از 
اواز او شد جهان ‏ ۳۰-س- ب (ونیزلن۲): پر حروضش؛ متن- ف» ل (و نیز ل۳)؛ فه آپس از اين بیت افزوده‌اند : 
بگردون همی (: ابر) برپراکند خاك 


پیات 01 (: این ) هر سه‌ازاده تاخعحست 


زمین را همی زد بدنبال جال 


فر بدون 





بیامد دمان" سوی مهتر پسر که او بود پرمایه‌نر" تاجور 
فهبین گفست با ادها روی* جنگ 0 خرد یافته" مرد ست 3 
سبك پشت بنمود و بگربخت زوی پدر زی برادرش بنهاد روی 
۰ میانین" برادر جن" او را" بدید کیان ۵ کش و ان کش 
مرا" - گفت - ار کارزارست کار جه شیر دمنده جه جنگی سر 
چو کهتر پسر نزد ايشان رسید . خروشید کان اژذها را بدید 
بدو گفت کز پیش ما باز شو نهنگی تو بر راه شیران" مرو 
گرت نام شاه آفریدون به گوش رسیده‌ست؛ هرگز بدینسان" مکوش 
۵ که فرزند اوييم هر مه پسر . . همه گرزداران .. پراشسخر 
گر از راه بی‌راه یکسسو شوی رگر برنهمت" انسر بدخوی 
فریدون فزخ چو بشنید و دید هنرها بدانست و شد ناپدید 
پرنشت و بیامسد به درواز" پیش چنان چون مزا بد" بدایین" خویش 
انا کون ی نا له اون مسق شعتان رای کاانسکت. تست 
۰ بزرگان شکر پس پشت اوی اق سا تشر حقبه ار 
جو دیدند برمایگ ان" روی شاه پیاده دوان؟۲ وت ییا از 
شتا و یر ات داد اه وس فرو مانده" بر جای پیلان"" کوس 


۱- ف: دوان؛ در لن اغاز این لت باك شده است؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن۲) | 
رو نیز لن) ۳- ل- وال آ.ب (ونیزل" لن): پرمایه وه متن- فا - ل- ب (ونیزل" لن): پسر؛ متن< ف ۵- ف (ونیزلن؟): روز؛ ل: 
زوز (!)؛ ق: زور و؛ و رور (نقطه ندارد)؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل") ‏ 77 لپ ول" ب (ونیزل" لن!): نسازد؛ متن< فه لی؛ 
1 ۷- ق: خرد ساخته؛ ل۲: خبریافته ۸-ل.س,لن؛ ق» ب: ازوی؛ متن- هفت دستنویس دیگر -٩‏ ل- ب (ونیزل" لن"): میانه؛ متن- ف 
۰ لآ ب (و نیز لآ لن۲): چو؛ متن< فل۲ ۱۱-لی: انرا؛ ف پس از اين بیت سرنویس دارد : گفتار اندر مردی کردن پسران افریدون و مناظره 
کردن با پدر که اورا ادها پنداشتند ۲- س. قآ لی, پ. لآ ب: چنین ؛ و: بدل؛ درلن آغاز این لت پاك شده است ؛ متن- ف» ل» ق» رو نیز ل ۳) 
۳ بر من جه پیل و جه شیر و جه مار؛ فا پس از این بیت افزوده‌اند : 

چو دید آفریدون (آ: آن فریدون) که گاه ستیز. شبد آن مرد برنا چنان تند و تیز 

نهان کرد ازو روی و شد ناپدید چو کهتر برادرش پیشش (: برادر به پیشش) رسید 

بدو : برو) ازدهضا کشت یار اشکار جو دید ازدفا را نبرده سوار 
در دستنویس های دیگر بجای این بیت ها بیت ۲۳۲ امده است که در ف» آنیست ‏ 5 ۱- فا اين بیت را ندارند رب پ۳۱) ۱۵- ل.ق» قآ لی (و 
نیز ل "): دور شوه متن- هشت دستنویس دیگر و نیز لن۳) 2۱5 لن. لی. پ: نهنگی تودر پیش (لی: راه) شیران؛ ق۲: نهنگی بر شاه ايران؛ آ: نهنگی 
بدنبال شیران؛ متن< ف ل. س, ق, وال آب ‏ ۱۷-ق: مشو (پساوند ندارد) ‏ ۱۸- سء.ق؛لی: با ما بدین سان؛ ب: با ما ازینسان؛ آ: هرگز بدیسان 
(!)؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 2۱۹ ق؟؛ لی. و: بکوش ؛ متن- نه دستنویس دیگر 2۲۰ ل: پرخاش خور 1-۲۱ تودانی گر ازراه يك سوشوی؛ 
ل۲: گر از < راه > بی راه یکسو شوی (وزن نادرست است) ‏ ۲۲- ل, ق (و نیز ل"): و گرنه نهمت؛ متن- ده دستنویس دیگر (و یز لن۲) ۲۳-س» 
لن. قآ لی. ب. و لآ ب (و نیز لن۳): خسروی؛ متن- ف» ل. ق» و نیز ل۳) ۱-۲ چودید وشنید ۲۵- س,و: بدر واره (حرف ششم نقطه 
ندارد) ؛ لن. قآ» پ (و نیز ل۳): پدروار؛ : زدروازه؛ ل۲: بدوراه؛ متن< فه ل, ق, لی» ب (ونیز لن) 2۲۲ و: چنان چون بباید ۲۷- ل- ب رویز 
لآ" لن): بایین؛ متن< ف ۲۸-آ(ونیز ل): وکیش ‏ ۲۹- ل» ق, بانای و؛ آ: پس پشت او کوس و؛ در لن اين لت پاك شده است؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر (ونیز ل؟, لن )۲‏ ۳۰- ق۳: همه ۳۱ ل.ی,آ: او؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۳۲ قی۲: یکی کابلی تیغ 2۳۳ ق": پرمایگاه روزن 
نادرست است) ‏ ۳6 و دمان ۳۵-لی: <و> ۳ س,لن. ق. ی" پ. ال" (ونیزل): فروماند؛ متن< فه ل, لی, ورب رونیز لن؟) ‏ 2۳۷ 
ف س. ق- ب (ونیز ل آ, لن؟): پیلان و؛ متن< ل, لن 


كِ" ی سا 
پدر دست بگرفت و بنواعتشان 
از 


ی ۳ سس و 
بر ان دازه‌سر بایها رانعس بان 


۳ ۷ 
ره بیش حهان داور ی براز 


فر بدون 





۵ همی! آفنرین کرد بر کردگار کزو دید نيك و بد روزگار 
جوزان پس جهان‌دیدگان را بخواند . به تخت گران‌مایگی" برنشاند 
1 گت کان" ازدهای درم کها اب ۳ وه و به دم 
پدر بد که جست از شما مردمی چو بشناخت برگست با خومی 
کنون استان ماختستيم نغز چنان چون باید" سزاوار" مضز 

۰ تویی مهترین" سلم ام تو باد به گینی پراگنده کام تو باد 
که جستی سلامت زچنگ " نهنگ ب اف کن ۲ نکردی درنگ 
دلاور ی از ی ۳ ی دیوانه خوانش مخوانش دلم 
بیان کز آفاز نیزی" نمود از انش نود ۶ یی ۶ 
وا تور خوانیم" شیر دلیر کجا زنده پیلش نبارد . بزیر 

۵ هنر خود دلیریست" بر جایگاه . که بددل نباشد سمزاوار " گاه 
دگر کهترین"" مرد با سنگ وچنگ ‏ . که هم با شتابست وهم با درنگ 
ز خاك و ز اتش"" ميانه گزید جنان کز ره" هوشیاری" سزید 


۱- ف (ونیز ل"): بزد دست و بگرفت و بنواختشان (وزن نادرست است)؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز لن") ۰ ۲- ل. لن. لی» لب (ونیز ل ): به 
متن- فه ق. قآ چه و (ونیز لن؟) ۳- ف. ل. آ ل۲: نامها+ ۳ و: جایگه؛ لی» ب (ونیز ل"» لن؟): پایگه؛ متن- لن, ق, پ . 6- ل- ب (وئیز ل * 
لن ؟): جو؛ متن- ف ۵- ف: بگاه؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیز ل " لن ") -٩‏ ق, ل۲: جهاندار امد؛ و: جهان افرین شد + متن< نه دستنویس 
دیگر ‏ ۷- فآ فراز؛ مت ده دستنویس دیگر ۸- س, لن؛ هلآ ب: بسی ؛ قآ لی این بیت را ندارند؛ متن< فه ل+ق» و آ(ونیزل؟لن !)74 
ف» 1 وزو؛ متن< هشت دستنویس دیگر (ونیز لآ لن۳)؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: نام نهادن فریدون پسران را و بر تخت نشاندن ۰- س» 
لن. ق ". لی؛ په لآ ب: وزان پس سه فرزند حود را بخواند؛ متن- فهه ل» ق» و نیز ل؟؛ لن؟) ۰ ۱۱- ل» و ل؟ (ونیزل؟, لن"): گرانمایگان؛ متن- 
نه دستنویس دیگر+ فه» آپس از این بیت افزوده‌اند: 

فان شتا دراه , تسیا اسر شا « ستق امع: سدرا: 
1: که از بد چه آمد شما را براه 

اد ۰0 شتا تتاه. کنیدستد رود که ما را بسراه اندرون رخ نمود 
۲- ف» آ: پدر؛ متن- ده دستنویس دیگر (وئیز ل آ؛ لن ) و 6 ۱- ف: نسوزد؛ ل. س, لن, قآ؛ و: سوزد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ لی: 
بدوزد؛ متن< فی» پ. لآ ب (ونیز لآ" لن )۲‏ 1-۱۵ که گینی همی سوخت از دود و دم 7- لن. پ: چوبگذشت برعاست با مردمی (پ: با حرمی)؛ 
متن< ده دستنویس دیگر (ونیز ل" لن"؛ ل": خورمی) ۷- لن : ستاید؛ لی: بیابد؛ پ: بشاید؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز لن؟) ‏ 7۱۸ ل۰ ق» 
و : باکیزه؛ مت هشت دستنویس دیگر (ونیز لآ لن )۳ -1٩‏ ف س, لن, ی" پ- ب: مهترو؛ لی اين بیت را ندارد؛ مت ل»ق ۰ ۳۰ ل» لن: 
حنگ (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق» پ. ل": جنگ (حرف یکم يك نقطه دارد؛ س» قی؟, لی؛ و ب (ویز لن؟): کام؛ متن< فده | (حرف کم سه نقطه 
دار ۲۱- ق: بجای گزندشس ۰ ۲۲- ف قآ پ: مندیشد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ لن : بندیشد؛ متن< هشت دستنویس دیگر نیز" لن) ‏ ۰۲۳ 
لن. ق» قآ و ب: بر؛ پ (ونیز لن ۲): تبر؛ مت - فه ل» س, لی؛ ۲ (ونیز ل۳) ۰ ۲- لن, قآ ب: به 2۲۵ ل.ق» و نیز لآ لن؟): تندی؛ ق 
لی: شیری؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ ۲۹- ل» و نز لن): از آن پس مرورا؛ق: بگاهدیری؛ ق؟ لی: بگاه درشتی ٩‏ آ: پر نش مراورا مت 
ف. س, لن؛ پ. ل". ب ۷ ق: درنتی ‏ ۲۸- قآ لی: نمود ‏ ۲۹- لن, ‏ ل۳: خوانيم و؛ متن< نه دستنویس دیگر 2۳۰۰ فه ل (و نیز ل): 
دلیرست؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز لن ") ۳۱- لن, پ. ل۲: خداوند؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 2۳۲ ف, لن- ب: کهتر ال؛ متن< ل ‏ ۳۳ و 
بافوستک وق این ترا نذارد؟ مت - ده دستنویس دیگر ‏ ۳6- س: زآب و زاتش ‏ ۳۵- ل: چنانك از ره؛ فی: چنان کرزه (<- کزره)؛ متن< » 
دستنویس دیگر -۳٩‏ س, لی. پ. آ. لآ ب: هوشیاران؛ و (ونیز ل۳): هوشمندان؛ متن- فه ل, لن» ی؛ درق لت های این بیت پس و پیش شدهآند؛ 
در لی این بیت با ببت سپسین پس و پیش شده است 


فر بدون 





دلر ۲ جوال جون! مشستا ث ره" 1 او ر باید" گر 
و ای اتارشتر اش ر ؟ میت به تسا 2 

2 رحور 51 وی در مهنری با فرجام اوی 

۲ بدان کو به اتسار ی ۳ به گاه درستی دالبیا کل فز ود 

ِ ۳ ۱ 
ره نام بری جهرکان عربت کنون برک‌شايم ره شادی" دو لب 
۱۴ ۳ 
رل سلم ر کرد نام ارزوی زر نور أ ماه آزاده‌عوی 


زه اییج ك‌پی" را سهی کجا بد به خوبی سهیلش " رهمی 
پتن: از اعتر گردکدان پر که اافشرفنشاسان تسرفددجزر 


۵ اب ۱۸ بیاورد و بنهاد پیش بدید۵؟ اختر نامداران خویش 
به سلم ان‌درون جست " از" اخترنشان ستاره: زحل دید و, طالم: کم ان 
دگر طالع تور فرخنده: شین خداوند: بهرام بر خون دلیر 
جو کرد اخشر فرخ ایرج ۳ حمل دید. طالم " , خداوند: ماه 
از اعتر بدیشان" نشانی نود که آسوش و جنگ بایست. با 


گفتار اند بخش کرد نآفر یدون جهان رابرپسران ‏ 


۱ - ل.لن.ق ".لی.پ.اءل ۲ : جوانو؛ متن<ف» ویب (ونیزلن  )۲‏ ۲-ب: هشیارروزن‌نادرست است) ‏ ۳-لن.پودل آ.ب: ز؛ متن-ف.ل.س, .لیا ع- 
لن : مرورابباید ؛ ق آءلی,و.: جزاورانشاید ؛ متن< فه.ل.س. پل آ.ب ۵- لی : ستوه (پساوندندارد) ؟ ق این بیت‌راندارد» ولی انرادرکناره افزوده‌اند ! درلی این 
بیت‌بابیت پیشین پس وپیش‌شده‌است ‏ ٩-پ‏ : اندرخور ‏ ۷-ل : تو؛ س.قی.اءل آ.ب : او؛متن-فلن؛ق آالی.پدو ‏ ۸-ق.ق ادلی :همه ؛ متن-نه‌دستنویس 
شیر (وترل ۰ ال ابا تهتای مد دووستتو نس دبک ۰-ل :ز؛ پ: نه ‏ ق‌اين بیت‌راندارد» ولی انرادر کناره افزوده‌اند تال تنل 
لن : سیری دمتن-س.ق مب (ونزلن ) ۲-س.لی.وا.ل لب نمود هقی وزانپس مراوردیریفزو ؛ مت فدلء ن.پ ۳ -ل.لن.ق.پ.ل آ.ب : 
پری چهرگان روزوشب ؛ متن < ف»س.ق "»لی» وه (ونیزل .لن )۲‏ ۱6 ق ": برگشايم زایدر؛ لی :برگشایيم زیدر ۱۵ -ل.س»قی.لی» : نام کرد ؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر(ونیزل آملن؟) ‏ ۱7-ق: ارزو ۱۷-ل.قی.ق؟: نام +متن-نه‌دستنویس دیگر(ونيزل".لن )۲‏ ۱۸-قی: ازاده عو؛ لی: ازادحوی ‏ ۱۹-س, 
ی آ.لی : پاك خو؛ متن< نه‌دستنویس دیگر ۰ ۲۰-سءلن.آءل آ.ب: کجابد سهیلش بخوبی ؛ متن-هفت دستنویس دیگر(ونیزل "لن  )۲‏ 1-۲۱:کردگار ‏ ۲۲- 
ا: کش ۲۳-ق: همی بازجستش ره‌کین‌ومهر ‏ ۲6-ل.لن.و: نوشته؛ متن<نه دستنویس دیگر(ولیزل ".لن )۲‏ ۲۵-ق: چنین ‏ ۲ -س,لن.ق ".پل" 
ب : بود؛ ی : برد؟ متن < ف.ل.قی» و ۲۷-ل.لن.پ : ز؛ قی.قی۲: <ز> ؛ متن <هفت دستنویس دیگر ۰ ۲۸-ل»و(ونیزل ".لن؟) :سیب (ل : شب)مشتری‌بودو 
طالع کمان ؛ س.لن.ق ".لی؛پ.ل آ.ب : نبودش مگرمشتری‌و(ق آءلی : در) کمان ؛ ق : تن‌مشتری‌دیدوطالع کمان ؛ متن -ف ۰ ۲۹-ل-ب : خداوندخورشید(: 
خورشیدو)سعد (لی : شیر)دلیر؛ (ل ۴ : چوایدبه خورشید سعددلیر؛ لن " : خد اوندشمشیروسعددلیر) ؛ متن-ف ۰ ۳۰-ل.ق.پ : کشف‌طالع امد ؛ سءلن.ق "ملی؛ 
وال آ.ب (ونیزل "ءلن۲) : کشف دید طالع ؛ متن-ف ۰ ۳۱-ل»ق.لی,و: ز؛ متن-هشت دستنویس‌دیگر ۰ ۳۲-ل.لن.ق.لی»وال ۲ : بریشان + متن-ف.سبق 1 
ب.ا.ب ۳-ل : نبود ؛ ی : که‌دید ؛ متن< ده دستنویس دیگر ع۳-ل : که اشوب پیکاربایست‌بود ؛ ق : بدانست کاشویش وجنگ دید ؛ ول : که آشویش جنگ 
بایست(و : خواهست)بود؛ متن <ف.سءلن.قی آءلی.پ»ب ؛ و(ونيزل آءلن "وق درکناره) سه بیت (سه دستنویس دیگر چهاربیت) افزودهاند ‏ 

اوه یت شاه وان نت تک تتنای شرت ور از کر هر تست 

بر ایسرج ۱ و ۱ ۲۳ سل سار سیگ تا اور مس قعفع 

ببه انسدیشسه و رای رون روان ات دود ور کته کی اس مت 
۳۵۸- ف : گفتاراندربخش کردن افریدون جهان را برپسران ودادن سلم راروم وتورترکستان وایرح ایران را : س.قی آ.لی : بخش کردن‌شاه(لی : قسمت کردن) فریدون 
زمین رابرپسران , لن.پ.ب : بخش کردن فریدون جهان را (لن.پ : رابرپسران) ؛1: عجایب دیدن فریدون فرخ ؟ ل ۲ : بخش کردن فریدون زمین بهرسه‌پسران ؛ ل»ق»9 
سرنویس ندارند ؛ متن<اغازف 


۱.۳ 


شر بدون 





۰ نهفته چو بیرون کشید از نهان به سه بخش" کرد افریدون جهان 
یکی روم اون دک بر و ان سیم" ذشستا: کال اف .ابان: مس 
تیه تایب انندرون بنگرید همی" روم و خاور مرو را بذ 
بفرمود تا لشکری برگزید گرازان سوی خاور اندرکشید 
به نخشت کیان ان دراورد بای همی وا ۱ خاورحدای 

۵ دگر تور را داد توران بت ور کرد ساللار ترکان و ِ. 
یکی ۳ نامرد کرد شاه کسید ات تن تور ی براه 
یاسد به تخت کی" برنشست کمریرمیان بست‌وبگشاد دست 
بزرگان برو" گوهر افشاندند مهان" پاك توران شهش خوان‌دند 
ازین دو"" نیابت " به ایرج رسید مرو را پدر شهر" ايران گزید 

۸۰ هم ايران و هم دشست"" نیزموران .  .‏ همان" تخت شاهی و تاج سرا 
و کی چا اد و ۲ همان تبغ و مهرو همان تخت عام 
شسنتند هر سه به ارام شاد جنان فوربت اسان ۱ نژاد 
هرآن را(" که بد هوش و فرهنگ و رای مرو را همی خواند"" ايران خدای 
برامد ت ۲ روزگاری دراز زمانه به‌دل در ۳" همسی داشت راز 


۵ فریدون فانه نله ساك‌خورد به باغ شاه رود .که 


۱- ف (ونیز ل۳): نهفته برون آورید؛ س: نهفته چون بیرون کشید روزن نادرست است)؛ آ: چو بیرون کشید اين نهفت؛ متن- نه دستنویس دیگر (ونیز 

لن؟) ۲-س,. قآ لی: بهره+ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۳- لن, پء ل۲: یکی ؛ متن- نه دستنویس دیگر (ونیزل"لن) ‏ 6-ل": تور ۵ ل: < 
وک - ف» س.ق. قآ پ. اب (ونیزل"): سوم؛ لن لی, و: سیوم؛ متن- ل» ل۲ (ونیز لن") . ۷- لن- ل" (وئیز آن؟): < وک ؛ متن- قه ل» س» 
ق. ب (ونیز ل۳) ۸- ل- چهآر لآ ب رونیز لن): همه؛ متن- فه و (ونیز ل؟) ‏ 4- س, قی, تق؟ لی, پ. ب: گزید؛ ل؟: بدید؛ در لن نیمه دوم این 
لت بالك شده است؛ مت -ف.ل,وآ(ونیزل "من ۲) ۱۰ -ل : جنگجوی؛ قیآ.پ.آمل ۲ : برکشيد ؛ متن<ف,سلن.ق»لی»وب (ونیزل "الن !)۰ ۱۱"ل:سوی 
مرزخوارزم بنهادروی؛ 1 کزان سوی‌خاورسراندرکشید ؛ متن<ده‌دستن ویس دیگر(ونیزل ") ۳-ل : خواندیدش +1: خاندندیش 1۳-ل: ترکان‌وچین 
6 |-ل : تورانزمین + ۲ : ترکان چین ؛آ: توران‌وچین ؛ متن-نه‌دستنویس دیگر ۰ ۱۵-فهو (ونیزلن"): شهی + س,لن.ق ؟.هل ": مهی ؛ لی: کیان ؛ متن-ل» 
قآ ب (ونیزل۲) ۱۹-لی: لب(پساوندندارد) ۰ ۱۷-لی: بدو ‏ ۱۸-ل»ق,وب: همه؛ س,لن.ق"ءلی,پ.اءل "(ونیزل"):جهان؛ متن-ف  ۱٩‏ <س 
لن. ق؟ پل" ب: پس آنگه+ لی: وزان پس؛ و: ازیشان؛ متن< ف» ل» ,1 2۳۰۰ ق: میانه؛ لی؛ و (ونیزل ؟؛ لن!): چونوبت؛ متن< نه دستنویس 
دیگر ۲۱- لو شاه؛ ق: نخت؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۲۲- و: شهر ۲۳-ل: هم از ع۲- س: باج سران؛ لی: همان نیغ مهر و همان 
نخت عاج (لی ۲۸۵ ب و۱۲۸۶ را انداخته و از ۱۲۸۵ و ۲۸۶ب يك بیت ساخته است که پساوند هم ندارد)؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: پادشاهی 
ایرج به ایران زمین ۲۵- پ: برو - ق: اورا ۲۷-فا سزاوار تاج ؛ س. ق۲: سزادید ناح ؛ لن, پ. ل . ب : سزادید گاه؛ لی این لت را انداخته 
است بب پ۲۴) ؛ متن< ل» ق, وا (ونیز ل.لن!) ۲۸- ل: همان کرسی و مهر و ان تخت عاح؛ لن. پ. ل": همان نیغ و مهر و نگین و کلاه؛ : 
همان تیغ و گرز و همان تخت عاج؛ متر < فه س, قی؛ قآ» وب (ونیز لآ لن۲) ۲۹- فه س, لن, لی؛ پ آب: به ارام و؛ متن- ل» ق» ق؟» ول" 
رونیزل؟) ۳۰ ل. ق, پ» و (ونیز لآ لن): فرخ؛ متن- هشت دستتویس دیگر؛ در س؛ تیآ لی؛ ب اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 
۳۱- س. ق": ليی, ب (ونیز ل"): مرآنرا؛ لن, وه ل": مرورا؛ پ: کسی را؛ ل» ق این بیت را ندارنده ولی در ق آنرا در کناره فزوهاند + متن< فا (ونیز 
لن؟) ۳۲-س: مراورا چه خواندندی (وزن نادرست است)؛ لن, تیآ لی؛ وه ل" ب (ونیز ل" لن"): مرورا چه خواندند (و ل": خوانند)؛ متن- ق 
پ. آ؛ در س, قآ لی. ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۳۳- لی: بدین ‏ ۳6" س: بر 


۱۷ 


فر بدون 





رین" گونه گرد سراسر سَخنن ...شود سست؟ نیرو چو گردد که 
چوآمد" به کار اندرون یرگ" گرنتند پرسایگان چیرگ 
بجنبید مر سلم را دل زجای دگرگ ونر شد به آیین و رای 
دلش کشت غرقه به آز" اندرون پر اتقوات تسه با رخا رن 
۰ نبودش پسندیده بخش پدر رف 
به دل پر زکین شد» به رخ پر زچسین فرسته فرسناد زی شاه چین 
فرستاد. زد برادر . پیام که جاوید زی. خرم" و شادکام 
پگفت انچش" اندر دل" ان‌ديشه بود . . فرستادیی را برانگند زو 
اک اه تاو زر گنه حل زشنن: از انش 
۵ ز پیلی زبان" کرده گوشسی پسند ‏ . منش" پست و" بالا چو سرو بان د 
به ‏ ببداردل تک این داستال کزین گرنه شسنیدی از باستال 
سه؟" فرزند بودیم زییسای تخت یکی کهتر از ما به‌امد به بخت 
ار مهترم من به سال و خرد زمانسه به مهر من ۱ 
گذسته ز من, ناج و تخت و کلاه نزیید مگر بر تو ای بادشاه 
۰ چو اران و دشت یلا و یمن به اییج"" دهد روم و خاور به من 
مپارد. ترا دشست"" ترگان. وا" چیه که از عا مشهیتاز زاف 


2۱ لخن : ندین یت ۳- لن : شود سست چون مرد گردد کهن (نیمه دوم اين لت در لن ناخواناست و پایان آن پا شده است)؛ در ل. ق این 
بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است . 6 و: درامد . ۵- و آ (ونیز لن"): خیرگی ؛ متن- ده دستنویس دیگر 1- لس و: حبرگی (حرف یکم 
نقطه ندارد)؛ لن» ق"» ل" (ونیز ل "): خیرگی ؛ متن< ف ق, لی» پ. آ. ب (ونیز لن ۲)؛ در ل. ق اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است بو 
می ۸- لن : دلش غرفه بد از اندرون (ناخوانا و وزن نادرست است)؛ ل۲: دلش غرقه بد اب تروت ورد ددرت اسبت )1 تن هدس وین ۳12 
(وثر ل ال ) 9- ل» ق و (ونیز ل " لن"): بانديشه؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰- ل» ق۲: داد او؛ | این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر 
(ونیز ل "؛ لن) ۱۱- ق: بد؛ أ ان بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیزل" لن۲) ۲- لی: فرستاده شد زی سوی شاه جین ؛ ل۲: فرستاد 
نامه زی شاه چین ؛ متن- ده دستنویس دیگر ۱۳- ل: خورم؛ در لن, پ اين بیت با بت سپسین پس و پیش شده است؛ برخی از دستنویس ها پس از 
این بیت سرنویس دارند. ق: پیغام فرستادن سلم به تور و خواندن اورا تا بمشورت نامه به افریدون نویسند؛ لن (چند بیت پایین تر) : پیغام سلم بنزد تور 
برادرش؛ ق: گفتار در سبب عداوتی که میان ایران و توران افتاد؛ پ: پیغام سلم بنزديك تور؛ و: پیغام سلم نزد تور و پاسخ دادن تور اورا؛ ل۲: نامه نوشتن 
شاه به توران ۰ 7۱6 ل.س,لن: انچ؛ ق, ی" لی. پ.ول ".ب: آنچه؛ متن< ف,1 ۱۵- ق: وبرادر(!)۱ ق"»والآ: در دلش؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر 1 ۷ ق لی: هیونی بر ان (لی: بدان) سوبرافکند زود؛ و: فرستاده مردی برافکند زود ؛ ل۲: فرستاده را ره برافکند زود؛ در لن 
نیمه دوم اين لت پاك شده است؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ در لن» پ اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ س, ق۰ آ, ب پس از اين بیت 
افز وده اند : 
بنزد پبرادر جهسان‌گیسر تسور که بسود از دش رای و اندیشه دور 

۸- لی: بدانید ای (وزن نادرست است)؛ |: که دان که - ل : که ای شاه ترکان و سالار جین ۰-|: از ترس و کین ؛ لی, پ: هنرمند و روشن 
دل و پا دين (پ: وبرگزین)؛ در لن اين لت پا شده است؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱۰ ۲- ل.ق: زپیل دمان؛ لیء ول آ.ب: زییل ژیان ۰ ۲۲- 
ل. ق و: گوشش پسند؛ لن, پ: زنیکی زیان کرده گویی پسند؛ آ: زگیتی بيك گوشه کردهپسند ؛ متن< فس. ی ۲۳- لن.ل۲: تتش ۰ 2۲۶ پ: < 
و> ۵ : کنون بشنو از من یکی داستان؛ و : برانداز دل بنگر این داستان؛ متن- ده دستنویس دیگر -ق": اين باستان؛ و: از راستان ؛ در لن 
اپن لت باك شده است ۷ س: ز ۲۸- لی: با تاج ونخت -۲٩‏ لو (ونیز ل ): از ما برامد بتخت (پساوند ندارند)؛ س.: از ما مه امد به 
بخت؛ لی: از ما شرامد به بخت؛؟ ت: از مایه امد به بخت (حرف یکم واژه پسین نقطه ندارد)؛ متن- فه لنء ق, ق", پ, ل۲ ۰- در لن لت دوم این 
بیت باك شده است ۱- لی: نیکخواه؛ درس- ب پس از این بیت بیت ۳۰۳ امده است؛ پیایی بیت های متن< ف» ل ۲- لی: نایران: ۳۳- ل" 
مرز؛ متن- یازده دستنویس دیگر (ونیز ل » لن") ‏ ع۳- ل.لن: < وک ۳۵- ل.س. قآ لی. پ. ل".ب: که از توا ق: که ایرج؛ در لن لت دوم این 


1 


بیت باك شده ات متن- ف | ۷- ق: ایران و چین ؛ و : کناری فرستد زروی زمین 


۱۸ 


۰ ۱ ۰۱ ۰ ۰ 
به مغر پدرت اندرون رای یست 
۲ 


فریدون 





سرد یز بوسانسیم هر دو درم کزین سان پدر کرد بر ما ستم 
۱ ۱ ور 2 ۵ 

هیو د فرستاده بکتلارد بای بیامد بنزديك" تورال شزا 

۱ ی ۹ ۲ ۱ : ۳ 
۵ به ی شنیده همه باد کرد سر تور بی معز پر باد کرد 
۱ ۰ 9 ۲ ۳ ۱ 
جو این راز ات نور دلسیر راسمت رگا" حول نید سیر 
چنین داد پاسخ که با" شهریار بگوی" : این شخن همجنین یاد دار 
که ما را به گاه جوانی پدر برین گونه"" بفریفت" ای دادگر 
دا تست ای وق تساه هنتخ کضا ات ار و وتان کیستت 
۰ ترا با من اکسنون بدین " ؟ گفبت وگزی باید بروی اندراورد روی 
زدن رای هشیار و کردن نگاه هپون برفگندن بنرديك"" شاه 
ی ی ۲ ۱ ۵ 1 
زسال اوری جرب کوی از مبال فرستاد نرديكك شاه حهان 
بجای زبونی" و جای فریب ناید که یابد" دلاور شکیب 


نشاید " درنگ اندرین کار هیچ که خام " اید اسایش"" اندر بسیچ 


۱- ل. ق: پدر؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیز ل"؛ لن ۳)؛ و (ونیز ل ؟؛ لن" و قی درکناره) پس از این بیت افزوده‌اند : 

یکی پرخرد مرد را برگزید که هرکار را نغز و شایسته دید 
۲- در س- ب این بیت پس از بیت ۲۹۹ آمده است؛ پیایی بیت های متن- ف ل ۰ ۳- س- پ. ام لآ ب (ونیز ل * لن؟): هیونی فرستاد و؛ و: هیونی 
رافکند و؛ متن< فه. ل ‏ ع- فه س- ب (ونیز ل؟): بگزارد؛ متن< ل (ویز لن ؟) ۵- لی: اب (پساوند ندارد) . - ل.ق: زنزديك؛ و: بيامد بر تور؛ 
متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۷- ف ل, ی»[(ونیز ل"): خاور خدای؛ متن- هشت دستنویس دیگر (ونیز لن 6۳ فه ل» ۹ 

بیامد (پ: چوامد) بزودی به توران زمین . بنزدسپهدار ترک‌ان ورل: < وک ) چین 

ل : چو امد بر مرز توران زمین 
این بیت در هشت دستنویس دیگر (ونیز در ل آء لن ") نیست ‏ ۸- ل» لن (به خطی نو). ق؛ قآ. پ: بخوبی؛ و: شنیده؛ متن< ف؛س, لی؛آء ل ". ب (س 
نخست بجو بی داشته است) 9- ق۲: شنوده؛ لی: شنود (وزن نادرست است)؛ و: بخوبی + متن- نه دستنوبس دیگر ۰- ق۲: بشنود؛ فا این 
بیت را ندارند+ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۱- لس لن؛ ق"؛ لی. پ. وم ب (ونیز ل " لن"): ناگاه؛ ل": باگاه؛ متن< ق ۰ 2۱۳ ل: برسان شیر؛ ق؛ 
ل ۲ (ونیز ل" لن1): چون نزه شیر؛ متن- س, لن؛ قآ؛ لی؛ پ. وب ۱۳- ف قآ ب: ای؛ س: با (نقطه ندارد)؛ رل" لن؟: یا)+ متن- هشت 
دستنویس دیگر ‏ ۱6- ل.س, یآ لی؛ و آ: بگو؛ متن- فه لن؛ ق. په ل".ب ‏ ۱۵ لو آ: بدین گونه: س, لن. ی" لی, پ. ل ‏ رن 
متن- فهق ٩۱-لی:‏ بفرفتی ‏ ۱۷- قی؟الی: بار ۱۸-ق: وی -۱٩‏ س. قآ لن؛ لی. پ؛ و: برگش؛ متن- فل. ,ال" ب؛ ل" پس 
این بیت سرنویس دارد: پاسخ اوردن سلم مر تور را و بهم رسیدن ۰- ق۲: ازین؛ پ: برین ۲۱- ل. , ب: گفت گوی؛ آ: گفت و گو؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر ۲- ل: هیونی فکندن بنزديك + س- ب: هیونی برافکند نزديك + متن< ف؛ درل لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۳ 
ل : چرب گو؛ قی: خوب گوی؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ 6 ۲- س, .پآ ب: از مهان؛ متن- هفت دستنویس دیگر (ونیز ل " لن؟) ‏ ۲۵- ل. ق: 
فرستاد باید به؛ متن< ده دستنویس دیگر ۲٩‏ و (ونیز لن؟): کیان ؛ لن- ب (ونیز ل"؛ لن*) پس از این بیت افزوده‌ند : 

بدو گفت کز رل؟: از) من (و: ما) بگو (پ. ل۲: بگوی) اين پیام. ‏ که‌ای شاه بینادل نیکنسام (ق"» لی, ا: شادک‌ام) 

ین بیت در فه ل. ق نیست. ولی در آنرا در کنره افزوه‌اند . ۲۷- س, لن, قی؟ لی, آ ل آ. ب: فزونی + متن< فه ل» ی» چه و (ونیز ل » لن )7۲۸ 
س, قآ ب: نهیب+ متن< نه دستنویس دیگر (ویز ل ", لن؟) ‏ ۲۹- ف قی: گردد؛ ل: بیند؛ و (ونیز لن): باشد؛ متن- هشت دستنویس دیگر (ونیز 
ل) ۳۰- ف: نشیب؛ متن< یازده دستنویس دیگر (ونیز ل" لن!): در س, لن, قی"» لی؛ ل ". ب لت های اين بیت پس وپیش شده‌اند ‏ ۳۱" لی, پ. 
لآ ب: نسازد؛ و (ونیز لآ لن۲): نباید؛ متن- فل, س, لن, ق؛ 1:۳ ۳۲- ق: اندران ‏ ۳۳- ل» ق» و (ونیزل" لن"): کجا؛ لن, لی؛ پ ل: 
که خوار؛ متن< ف» س, ق". آب ۳۶ و: اسانی 


فر یدون 





۸۵ فرستاده حون پاسخ اوند از برهنه شد از روی. بوشیده 
برفشت این" برادر ز روم 1 جین به زمر ۳ ۱ اتکت یه 
ردیل یی یله تلیکیر فراز تین راندند اشکارا و راز 
گزیدند پس موبدی ‏ تبزویر یه کرت و بینادل" و یادگیر 
ز بیگانه پردخت" کردند جای سگالش تسش هر کرشت0: باق 

۲۰ مخن سلم پوند کرد ازنخضست . ز شرم پدر دیدگان را بشسست 
فوستاده را گفت: ره برنورد باید که یابد ترا باد و گرد 
جو آیی به کاخ فریدون فرود ۳ ز هر دو پسر ده درود 
شی. ات‌کنته تور که رش حدای ساید که" باشد به هر دو سرای 
جوان را بود روز پیری امید نگردد سیف موی گشته ۳ 

۳۳۵ چه*! شرع تک اندرین تفای نی شود ۳ بر تو سرای درنگ 
جهان مر ترا داد یزدان باك ز تانده خورشید تا یره حاژه 
همی " بارزو خواستی " رسم و راه نکردی به فرمان یزدان نگاه 
نجستی" جز از" کژی و کاستی نکردی"" به بخش اندرون" راستی 
سه. فرزند: بودت خردمسند و گرد ری هه نت دا . رد 

۰ ندیدی هنر با" یکی پیشتر کجا دیگری زو فرو برد" سر 


۳۲ ۱ 


یکی را دم" اژذها ساحتی نو از 4۵ انسواشنن فیرشت 


۱- س, و آ؛ب (ونیز لن ): برهنه (س: گشاده) شد آن (س: از) روی پوشيده راز؛ متن- فه ل. ق» ل" ۲- پ: آن؛ لن. ق" اين بیت را ندارند ‏ ۳- 
س,. ب: او؛ پ: این ع- ل. ق. پ- ب (ونیزل؟ لن"): امیخته؛ متن< فه س, لی؛ درل" لت های اين بیت پس وپیش شده‌اند . ۵- لی: رسیدند 
نزدیکی هم فراز؛ ل۲: رسیدند دیگر بهريك فراز؛ لن» ق" اين بیت را ندارند؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ درل" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند 
1 ل۲: سخن گو ۷-ق"ءلی: روشن دل؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیز ل " لن۲)؛ برعی از دستنویس ها پس از اين بیت یا چند بیت پایین تر سرنویس 
دارند. ف: گفتار اندر پیغام فرستادن سلم و تور بنزديك شاه افریدون اندرحق ایرج و ملك ايران ؛ س: تدییر سلم و تور در کشتن ایرج و پیغام ایشال بنزد 
فریدون؛ لن؛ لی؛ پ و ل۲: پیغام سلم و تور بنزد (پ : بنزديك ؛ و: نزد؛ ل۲: نزد پدر) فریدون (ل": افریدون)؛ قی: رسول فرستادن سلم و تور بنزد 
فریدون؛ آ: پادشاهی فریدون فرخ پانصد سال؛ ب: پیفام دادن سلم وتور فریدون را ۸- ل. لن. ق (ونیز ل): پردخته؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز 
لن )۲‏ 8- ف ق۲: گرفتند و؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز ل" لن )۲‏ ۱۰- ق: رودر نورد؛ ی" این بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیگر ۱۱- 
آ: اب وگرد؛ ق: نباید ترا زين سخن یاد کرد؛ فه س, لن» قآ لی, پ. آ؛ لآ ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
برو زود نزد فریدون چس ود بجر راه رفتنت کاری مباد 

این بیت در ل» ق؛ و (ونیزل "؛ لن۲): نیست ‏ ۱۲- سء لی- ب (ونیزل"؛ لن۲): ودیگر؛ متن< ف.ل.لن.ق ‏ ۱۳- فق"؛و: نباید که؛+1: پسندیده 
6 - پ: سفید؛ لی این بیت را ندارد ۱۵-ق آءب: جو؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن) ۱- و: سازد ۱۷- لن: کار ۱۸-ل»ق: 
که 0 تاونس قیقر( ل دلن ۱ 9- درالت های این بیت پس و پیش شدهاند ۰- س- پ ال ب: همه ؛ متن- فل» 
و رو نیزل؟؛ لن؟) ۲۱- ل,[: ساختی + قی۲: خواسته؛ متن- نه دستنویس دیگر رو نیز" لن )۲‏ ۲۲- لن, په آل۲: نکردی؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۲۳- ل. ق, ق" لی؛ و لب (و نیز لن۲): بجز؛ متن< ف» س, لن؛ پل" (ونیزل") 2۲6 پا: نجستی ‏ ۲۵- فل, ق. ق"لی ل" (و 
نیز ل ۲): به بخشش درون؛ متن< س, لن, پ. وب (و نیز لن۳) 2۲۷ ل.ق, ب: بزرگ امدت؛ و: بزرگت نبود؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۷- 
لن. لی. پ. ب : نیست ؛ و: ایچ ؛ متن < ف. ل. س. ق» ق ۰.۰۲ ل۲ (در ل هر سه حرف واژه در س حرف دوم و درل ۲ حرف سوم ان نقطه ندارند) ۸ ۷ - 
ل. س. ق» قآ: به . لآ ب : بیدار (در ل " حرف دوم نقطه ندارد) ؛ متن< ف لن» لی, و (و نیز ل۳) ٩۲-پ:‏ یا؛ ل": تا؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن< 
ه دستنویس دیگر ۰ ۳۰- ف آ: فروبرده؛ ل۲: فزون برد+ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز" لن۲) 7۳۱ ق: یکی را بدام؛ ق" پس از این بیت سرنویس 
دارد: تدبیر سلم و تور در کشتن ایرج و پیغام ایشان به پدر 7۳۲ س: انداختی 


۱۱۰ 


فر بدون 





۲ 2 ۲ هم مب ر ۲ ۰ ۷ 


نه ما زو به مام و پدر کمتریم که" بر تخت شاهی نه انسدرخوريم 
يا دادگر شهریار . زمین ‏ . برین" داد هرگز مباد آفرین 
۵ ار تاج از ان تارك بی بها شود دور" یابد جهان زو رها 
بپاری" بدو گوشه‌یی" از جهان . نشیند چوما گشته از تو نها 
رگرنه مواران" ترکان و" چین هم از روم گردان" جوینده کین 
فرازآورم اک من تا از" ايران و ایرج برارم دسار 
چو بشنید موبد پیام" درشت زمین را سوسید وبنمود پشت 
۰ بدانسان" به زین ان دراورد پای که از باد آتش بجنبد ز جای 
به درگاه شاه آفریدون رمسید براورده‌یی دید سر نادیز 
به ابر اندرآورده بالای اوی مین کوه تا کوه بهنای اوی 
بح به‌دربر"؟ ک ان شانگتان به ۳ حای تسا کار 
به يك دست بر بسته شیر و پلنگ به دست دگر ژنده پیلان جنگ 
۵ ز چندان گرانمایه گرد دلیر. خروشی برآمد چو آوای شیر 
سپسهریست پنداشت ایوال بجای پری" لشکری گردش اندر بپای 


وفتتنها. فلا کاااتشتان تفت ۲ اد فا 
که تا فرستاده‌یی برد شاه یکی ۳ مرد بادستگاه 


۳ ۱ ۱ رت ۳۹ 
بهرمود تا رده برداشتند بر اسپش ز درکاه بذاشتند 

۳1 ۰" ۳ ۱ ۱ ۱ 

۲ چو جشمش به روی فریدون رسید همه دیده و دل پر از شاه دید 


۱ "و بایین ۲" ل.ق: برو؛ متن- ده دستتویس دیگر رونیزل"لن") ‏ ۳- و: گشته روشن ‏ 6- سب للی, ب: نه زوما؛ متن- نه دستنویس دیگر ۵- 
ل- ب (و نیز لن"): نه؛ متن- ف (ونیز ل۳) 1 ف: انا (حرف دوم نقطه ندارد) ؛ ق, پ: ابا؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن؟) ۷- لن. پ. 
ل: بلین؛ ق لی: بران؛ متن< فه ل. س, ق, وب ۸- لس لن, لی, پ: دور و؛ متن< هفت دستنویس دیگر رو نیز ل؟ لن؟) ‏ 4- ق۲: 
سازی ‏ 7۱۰ ل.قی: کشوری؛ متن- ده دستنویس دیگر رو نیز ل؟؛ لن؟) ‏ ۱۱- ل. ی و (و نیز لن"): نشیند چوما از توخسته نهان؛ لن, لی, پء ب: 
نشیند چوما از توگشته نهان؛ رو نیز ل"): نشیند چوما خسته اندر نهان؛ متن- ف» س, ,۲ ل تواران و ۳- فا ل.ل۲: <و>؛ 
متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لآ لن۲) 6 ل: مردان؛ ل" (و نیز ل): ترکان؛ متن- ده دستنویس دیگر رو نیز لن )۲‏ ۱۵- ل»ق؛ ل۲: زه متن < 
نه دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن ") ۲ ل: بنام ۷ لس لن. قق" پ ل": بران سان؛ متن- ف ق, لی, پ» آ ب (و نیز ل", لن۳) ۱۸- لن. 
لی. پ : براورده از دور ایوان بدید؛ ل۲: بر آورده ایوان سر < ش > ناپدید (وزن نادرست است) ؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز لن ۲) ۹- لن, و 
ب: آندر اورد؛ متن- نه دستتویس دیگر (و نیز ل" لن؟) ۰ ۲۰- ل,. س. ق» ق؟. پ- ب: او: متن< فه لن لی (و نیز لآ لن)؛ ل؟ پس از ای بیت 
افزوده است (وزن لت دوم نادرست است): 
نشد نامش از ابر پر رفسته تنر.. که بند تامش از ابر رفته شر 

۱ لی: نشستند بر در ۳۲۲- ل- وال ب (ونیزل" لن): گرانمایگان؛ متن< ف» س,1 ۳ ل- ب: به پرده درون + متن< ف (و نیز س۲): به 
پرده آندرون (ب ضحاک. بیت ۴۱) ع- لن, پ: جای ازادگان؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل ", لن ۲) ۵- ل : گران؛ س, آء ب: بسی ؛ لن: 
پر از؛ ق" لی: یکی ؛ و: همی + متن- فه ی» پ, لا ۰ ل: گرد او بر بپای؛ متن- بازده دستنویس دیگر ‏ ۲۷- ف پس از این بیت سرنویس دارد 
گفتار اندر رسیدن سلم و تو < ر > بنزديك افریدون و گزاردن پیغام ایشان ۸- فه چه و آ؛ ب (و نیز لن "): پرمنش؛ س» ل۲: بر منش ( حرف یکم 
نقطه ندارد) ؛ متن< ل. لن. ق؛ ق "۰ لی ۹ سس لن. ق" لی. آ» ب: براند اسب و بر درش بگذاشتند؛ ل۲: باسب اندر از درش بگذاشتند؛ متن- ف 
ل. ق» پ. و و نیز لآ لن۲) ۰- ف: فتاد؛ متن < بازده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ۲) ۱- ف.: یکی شاه دید اویر از فر وداد؛ متن < بازده دستنویس 


دیگر رو نیز" لن ۲) 


۱۱۹۱ 


فر بدون 





۳۵۵ 


۱ : ‌ 
به بالا چو سرو و جو خورشید روی 
دو لب پر ز خنده. دو رخ پر ز شرم 
فرستاده جون دید رن یمود 


ِ 4 
شاندش همانکه فریدون ز بای 
پرسیدس از" دو دامن بخست 


۳ 1 ات کین زشست راه 9 
فرسناده گفت. ای گرانسمایه شاه 


چو کافور گرد" گل سرخ موی 
کیانی زبان پر ز گفتار رم 
زمین را سراسر" به بوسه پسود 
مزاوار ‏ دادش" یکی خوب جای 
که هستند شادان دل و ترس 
شدی رنجه اندر نشیب و فراز 


۲ ۱ ۲ مب م 
که بی تو مبیناد کس پشگاه 


ز هر کس که پرسی به کام تواند همه یال زنده به نام توانسد 
۳ ِ 
منم بندهیی شاه ر ناسا جنین بر تن حویش نانادش] 
۳۶۰ ی ۳ وت رنه به. شاه فرستنده بر خشسم و من بی گناه 
۳۷ 7 ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۷ 
بصهرم ود پس اف زتان تاد سنده سشخیر*" سر و کرد باد 
فر یدون بدو بهین تست ار سِ حجو تست سینت معزش بر امد بجوشض 
۳2 ۲ 
فرسنتاده ر مت کای هوسیار مسانتت 3 پورس ترا حود ر 
۲ ۵ ۴ ۶ 


۵ که من چشم خود همچنین داشتم 
( ۳ آن دو ناب _اله*" بیه‌وده ر دو 


۱ ل.س, لن. ق. 1 ل۲: ببالای سروو؛ پ: ببالای سرو (وزن نادرست است)؛ متن< فه قآ لی, وب (ونیزل"؛ لن؟) ‏ ۲- ل. ق؛ قآه لی» و (ونیز 
ل لن "): کرده؛ س: کردان؛ متن- ف لن, آ لب ۳- پ: چوکافور موی و چوگل سرخ روی ‏ 6- ل.لی: گرم؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز 
ل لن ") ۵ و سراسر زمین را 71 ف" ب (ونیزل" لن؟):بسود (حرف یکم يك نقطه دارد) ‏ ۷- ق» ق"» لی. وا ب: نشاندش فریدون همانگه 
(لی: همانگاه (وزن نادرست است)) ز پای؛ متن- فه ل. لن» پ. ل ۲‏ ۸- ل: کردش؛ ق؟»لی: دیدش؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 4- ل: بر خویش 
جای؛ متن- بازده دستئویس دیگر ۰ 2۱۰ قی: بپرسید از؛ ق۲: بپرسید از آن ۱۱- پ: دین درست ‏ ۱۲- ل: دگر گفت کزراه دور و دراز؛ لنء وپ: 
دگرگفت کین دشت و (لن, ب : < وک ) راه دراز؛ قی: دگر گفت کین راه زشت و دراز؛ متن< ف» س, قی؟» لی» نپه آرل ۲: ل پس از این بیت افزوده است: 
چه پیفام داری چه خوامش کسنی بگو انج بایند زاره منسی 
۳ ل: ابی تومبیناد کس + س, لن. قی" لی» پ. آ. ل ", ب: مبیناد بی تو کسی ؛ متن- فه ق» و رونیزل" لن )۳‏ ۱6- و پارسا؛ ل۲: باسزا+ مت < 
ده دستنویس دیگر (و نیز ل؟) ۰ 2۱۵ لن, قی". پ (و نیز لن"): نا پارسا: س, ل۲: با پادشا+ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 15- لن؛ قیآ؛ هل" ب: 
یام؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ 7۱۷ پ. ل۳: با هوشیار؛ ق" اين بیت را ندارد 1۸- ل۲: بفرمود تاپس ‏ ۱۹- لن, لیء پ: سخنها همه؛ و: شنیده 
همه ؛ ل": سخن را همه؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ق : در بدر ۱- و: همی ؛ ل": برو ۳ لن. پ: پس شهریار؛ ق: ای هوشیار؛ 
متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۲۳- ف: ترا ترس و پوزش نباید بکار؛ ل» قی: بباید (قی: نباید) ترا پوزش اکنون بکار؛ لی: که پوزش ترا حود نياید بکار+ متر < 
هشت دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن ") 6 ل.و: که من چشم ازیشان چنین (و: همین) داشتم ‏ ۲۵- س,لن. قآ لی؛ په لآ ب: همین + متن< 
فه ل. ق. وا رونیزل " لن؟) 2۲۲ لو رونیز لن"): بگذاشتم؛ نق: بنگاشتم ؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیزل ۳)؛ ل.ق پس از این ببت افزوده‌اند 
تا بار گوهر تای: : تیال بهی مرا دل همی داد ارشن رل اد ناهن 

برخی از دستنویس ها پس از بیت ۳۶۵ سرنویس دارند, ف: گفتار اندر پاسخ دادن شاه افریدون پسران را سلم و تورو باز گشتن بکشتن رسولان؛ قی: پاسیخ 
فرستادل شاه فریدون پسران را؛ پ: پاسخ دادن فریدون پسران را؛ و: پاسخ دادن شاه فریدون پیغام سلم و توررا ؛ ل۲: پاسخ آوردن فریدون مر فرزندان را 
۷ ل. ق» لی. و: بگو؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۸ ب: نا پاك؛ لن: اين دو < نا> باك (وزن نادرست است)؛ و: آن 
< دوک ناباك روزن نادرست است)؛ ل۲: ای دو اباك؛ متن< فه ل. س. نق, لی؛ پ 9- ف- پ. اءل ۰ ب (و نیز ل۲): اهرمن روزن نادرست است)؛ 
و : اهریمن؛ متن تصحیح فیاسی است ۰ ل: وان دو اهرمن مغز پالوده را (وزن نادرست است) ؛ در لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۱ 


فر بدون 


انوشه" که کردید" گوهر بدید قرو از شضا شید لتستان سا 
7 تن قی ار شخرتال اف بیس همان" از خردتان نسماند! اگهی 
ندارید شرم و" نه ترس از خدای ۳ ۶ 
۰ مرا پیشتر فیرگون بود موی چو سرو سهی قد و چون ماه روی 
پهری که پشت مرا کرد کوز نشد پست اه و تسس نو 
شم ناه تفا ۱ همان مه سار ایا ات۱۵ هم بابدار 
بدا برنرین" نام یزدان پاك فتاه عورش ه اسه ‏ شا 
به تخت و کلاه و به خورشسید" " و ماه که من بد نکردم زا که 
۵ یکی انجمن کردم" از بخردان ستارهشناسان و هم موبدان 
بسی روزگاران شده‌ست؟ رین نکردیم بر باد" بضشش" زمین 
ی ی زین سخن ز" کزّی نه سر بود پیدا نه بن 
همه ترس یزدان بل ان نه ان همه راستی خواستم در جهان 
چد"۲ اباد دادنسد؟ ۱۳۹ به من نجستم ای . 
۳۸۰ مگر هم جنان گفتم* اباد تخت سپسارم "۲ به سه دیده‌ی تخت 
ما با ری کرک ید عی به کی و تاری*" کشید آهرمن 


س 


۱-لن: کانوشه ‏ ۲- لب کردند ‏ ۳ ل۲: درودشما ‏ ع- لی؛ ل؟: برین سان؛ درلی این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است . ۸۵ ل۳: آن 
٩-ل:‏ همی ۷- ل.لن؛ ق. پ: نبود؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۸- لن. پ: ندارید ترس و؛ ل": ندارند ترس و؛ ب: ندارند شرم و؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر (و نیز ل". لن") -٩‏ ل: نه بیم خدای؛ لن, په ل۲: نه شرم از حدای؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل " لن؟) ‏ 71۰ ل» ی (و 
بل انا شمش لا ارو یت رس ی رو ی ۰ ونر ی ری فا ۰ ۲ 
لن, لی. هو یز" لن؟): کوژ ؛ متن- هفت دستتویس دیگر ‏ ۱۳- لن» پل" ب: پست و؛ لی: سست! و: سست وه متن< فه ل» سء ی قآ 
آ رو نیزل) ‏ 2۱6 ق: بپایست؛ ل۲: بجانست؛ متن< ده دستنویس دیگر رو نیز" لن) ‏ 2۱۵ ل: نوژ؛ لن : انوز؛ ق» ی" لی (و نیز لن۲):هنوز؛ 
ل": توز؛ متن< ف. س, پ. وا ب (و نیز ل ؟) 1 - ف: حماند شما را همان (حرف یکم واژه یکم نقطه ندارد)؛ ل: خماند شمارا هم اين؛ س, لی. 
پ: شما را جماند همان؛ لن. ال" ب: شمارا خماند همان؛ ق۲: شمارا چه ماند همان؛ و (و نیز لن "): جماند شما را همان ؛ (ل": نماید شمارا 
همین)؛ متن- ق ۱۷- ف: نباشد؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل". لن!) ۱۸- ف: حماننده (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س: حماسده (نقطه 
ندارد) ؛ لن,1: خماننده؛ ق, لی. پ» و: جماننده؛ ق۲: حمانیده (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ل": نماینده؛ لن": چمانیده)؛ متن< لب 71۹ ل: 
نماند برین گونه بس پایدار ۲۰- لن: برتری ۲۱- ف: وارمنده؛ ل. برو نیز ل۳): و بر تیره؛ س» لن» قآ» لی, آ* ل۲: و تاريك؛ قی: و ارامیده روزن 
نادرست است)؛ پ: و آرنده؛ و: با تیره: متن تصحیح قیاسی است ‏ ۲۴- لن. پ (و نیز لن"): بناهید؛ مترن< ده دستنویس دیگر (و نیزل؟) ۰ ۲۳- ل, 
پ. ل۲: بگاه؛ و: دگاه (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل" لن") 2۲6 ؟: کرد ۲۵- سءلی: شد (حرف یکم نقطه 
ندارد) ؛ قٍ, و: گذشت؛ ق۲: نشد؛ آ.ب: بشد؛ ل۲: شده؛ متن< فه ل. لن. پ (و نیز ل؟) 7- ف: نکردیم بریاد؛ ل : نکردیم بر ناد (حرف یکم 
واژه سوم نقطه ندارد) ؛ س: نکردیم بر داد و؛ لن, ق, قآ پ. آء ل ۲: بکردیم بر داد (ق " پ: داد و) ؛ لی. ب (و نیز ل ): نکردم به بیداد؛ و: نکردیم خرداد؛ 
متن تصحیح فیاسی است ۷ تخت 4 مت ده دستتوز یش یر ۸ همی خواستم راستی ۹- ل.ق:: به + س.ب : نه ؛ متن < هفت 
دستنویس دیگر ۰ ۳۰- لن, لی, په ل " ب: نه سر بد مر این را نه بن؛ ق۳: نجستم پراکندن انجمن (< ۳۷۹ب )؛ متن< ف» ل. س» ق» وا (و نیز ل؟) 
۱- ل (و نیزل"): میان؛ ی اين بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن۲)؛ درتقی" این بیت پس از پیت ۳۷۹ امده 
نز ها تا ۱ ۲۱۸۱۱ را ورد اس ۲- ل- ب (و نیز" لن): جو؛ متن- ف ۳۳- پ: دارند ع۳- ق؟: ز کژی نه سر 
بود پیدا نه بن (- ۳۷۷ب)+ درقق" پس از این بیت بیت ۳۷۸ آمده است ۳۵- ق: مگر گفتم همجنان (وزن نادرست است) ۳ ق": بسازم + درق؟ 
ین بیت پس از بت ۳۷۷ آمده است ۷- س: کنون تان ۳۸-[: رای من؛ لن. پ: شمارا کنون از دل ورای من؛ قآ لی: شما را گر اکنون دل از 
راه من + ل۲: شما را کنون از دل راه من ؛ متن- ف ل. ق, س» وب ۳۹- س, قی؟.: بتاری و کزی؛ متن- نه دستنویس دیگر 6۰۰ ق: کشد زانجمن 


و 


فر بدون 





شید نا فان اش ی ار ها دک سس تا 
یکی داستان گویم ار بشنوید" : شمان مر که رید ید تترون 
سین کشفاها ات هتم ان ۳ 
۵ به نخضت خرد" برنشسست ازتان چرا شد جنین دبو انبازتان 
بترسم که در چنگ؟ این" اژدها روان یابد"" از کالبدنان رها 


مرا خود ز ۳ که رفستت شنت نه هنگام تیزی ۱ 
اکن حشتت کون ان سالخورد که بودش سه فرزند ازاد مرد 
که جون از گردد ۲ ۳ ۱ تهی همان" خاك " و هم" گنج" شاهنا 


۳ یی ود وان فت ف. 1 سزد گر نخوانندش"" از اب باك 
۴۹ 
جهان چون شما دید و بیند بسی نخواهد شدن رام با هر کسی 
۱ بم ۲۳ ۳ 
ی ها بان که ککا فست ای 0 سا 
بپویید" و ان" توشه‌ی ره کنید بکوشید تا رنج کونه کنید 
فرستاده ند گشتار اوی مین ر لسوسس یل 3 برکس شش روی 


۵ ز پیش فریدون جنان بازگشت نو کفتی, که نبا انار کقسیت 


۱ ۳ ۱ ۹ 
فرسناده‌ی سلم جون کشت باز یاه سا او 


گرامی جهان‌جوی را پیش خواند همه بودنی ‏ پیش او باز راند 
ور" گفت کان"" دو پسر جنگ جوی ز خاور سوی ما نهادند روی 
تس ان رشن خحود که باشند شادان به کردار ید 
ای زا تقبید شوت 3 که آن بوم‌ها را درشتی برست 


۱ س: ببرسید (حرف دوم نقطه ندارد)؛ لن, لی؛ پ» و آ؛ ب (و نیز لآ لن۲): ببینید؛ قی: نترسید ؛ قی۲: بترسید ؛ متن< فهل.ل ۲‏ ۲-ق: بشنوی ۳- 
لن: بد ‏ ع- ق: که کاری . ۵- س. قآ لی؛ و آ: آن بدروید؛ ق: همان بدروی؛ متن- فل, لن. پل "اب -ل: ماراسخن؛ سبلی: با من 
سخن + ق: با مایکی ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷- س. ق , ب: که ما را جز اینست جاوید جای؛ ل۲: چو این نیست جاوید ما را سرای؛ مته < 
هفت دستنویس دیگر ۸- ل.ق: کثی ؛ ل۲: هوا؛ متن نه دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن۲) 4- ف- ب: جنگ (حرف یکم يك نقطه دارد) ۰ - 
پ: ان 1۱-: اید ۲- لن: بهنگام ۳ ل: تندی و؛ لن: پیری؛ متن< ده دستنویس دیگر ( و نیز" لن) ۱6-لن: بر اشفتست ‏ ۱۵- 
ل: چه آن؛ متن- بازده دستنویس دیگر 217۰ ل": ناج ۱۷- لءق, ق" (ویز لن"): آن؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل) ۱۸- له ق: تاج؛ : 
تخت؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز ل" لن")  21٩‏ لی (ونیزل"): نخوانیمش؛ لن این بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لن؟) ۰ ۲۰- 
ل: جهان چون شما زود بیند بسی + متن< یازده دستنویس دیگر؛ درو این ببت پس از بیت ۳۹۳ آمده است ۱- ل: کزین؛ ق" این بیت را ندارد؛ متن< 
ده دستنویس دیگر (و نیز ل "؛ لن ۲) ۲ ل هرج ۲۳۳- لن. پ: دانید کردن بکار (پ: ز کار ع۲- لن: زشتکاری؛ ل۲: راست کاری ۲۵- ل» 
س, لن. لی. پ. آ لآ ب: بجویید؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن< فه ق» و (و نیز لآ لن۲) 7- پ: این ؛ در و پس از اين بیت بیت ۳۹۱ امده است؛ 
لن پس از این بیت سرنویس دار : پاسخ نامه سلم و تور از شاه فریدون ‏ ۲۷- لی: < وک ۲۸- ل.ق: که؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن۲)؛ 
برخی از دستنویس ها پس از این بیت سرنویس دارند ۰ قی: رای زدن فریدون با ایرج جهت سلم و تور؛ و : رای زدن شاه فریدون با اییج در کار سلم و تور 
9۹ در لن اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ درألت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۰- ل» ق: همه گفتنی ؛ متن< ده دستنویس دیگر 
(ونیز ل"» لن؟)؛ در لن این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۳۱-ق: بدو ۳۲-و: آن ۳ ل. لن. ق ‏ پ: از؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر رونیز ل ۳ لن") ‏ ۳6- لن, پ. ل۲: هستشان؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز ل۳؛ لن )۲‏ ۳۵- ق۲: آب و خورست؛ س: زاختر چنین کشور 
ابشخورست؛ ل۲: دگر انك دو کشور ابش خورست؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز ل آ: لن ۲) 


۱۱ 


فر بدون 


برادرت جندال برادر بود کجا مر ترا بر سر افسر بود 
چو پژمرده شد روی رنگین تو نگردد کسی" گرد بالین ‏ تو 
تفر ی ی متسین مش ام سرت گردد اسوده" از داوری 
دو فرزند من ۳ دو گوشه؟ حهان اسان مت دسا ۳ من نهان 
۵ رن سر به کارست ببسیچ" کار در گنج ای و پربشت. بر 
نوگر چاشت را دست یازی به جام . وگرنه خورند ای" پسر بر تو شام 
نباید ز" گیتی ترا بار یج بی ازاری" و راستی پار تست 
نگه کرد پس ارج نامور . بدان" مهربان"" پا" فرخ پدر 
چنین داد پاسخ که ای شهریار. نگه کن بدین" گردش روزگار 
۰ که چول باد بر ما همی بگذرد خردمند مردم چرا عم خورد 
همی زمراند رخ ارعوان کند یره دیدار روشن روان 
به اغاز گسجست و فرجام رنج پس از رنج ۳ رفتن زجای*" سپنج 
که" بستر زخاکست و بالین زخشت . درعتی چرا" باید امروز کشت 
که هرچند چرخ"" از برش بگذرد پنش"" خون خورد. بار کین آورد 
8 ات شصای و گاید که اد اه ما ار ی 
از ان" تاجور نامداران"" پیش نکپانته. کین انتشر این عورش 
چو دستور باشد مرا شهریار به بد نگذرانم بد روزگ ار 
نباید مرا تام و تخت و کل شوم پیش ایشان دوان بی سپاه 


۱- ل.ق: دگر؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیز ل ؛ لن۲) ۲- ل: اشفته؛ ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزود‌اند؛ متر- ده دستنویس دیگر ونیز 
ل "» لن۲)؛ درل ق تن این کساسته ارافیت ۲۲۲ نیز امده است ل۳- لن» پ : ار 6 دوش ! و: کشور؛ متن< ده دستنویس دیگتر 
۵- ل. لن. ق" چه ا. ل"؛ب: برینسان؛ متن< فه س» ق» لی؛ و (ونیزل " لن )۲‏ -وها: ما ۷- ل.قی» آ رونیز ل؟): زبان؛ ق۲: روان؛ متن- هشت 
دستنویس دیگر (ونیز لن ") 1-۸: مبسیج 9 ق: <وک> 1۰ و: باز رپساوند ندارد) خوردندی ۲ به ۱۳- ل»و: یار کس؛ 
ق این ببت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن- نه دستنویس دیگر ء ۱- لن. پ : که ازادی ۵- ل. و: باربس؛ لن. پ.|: کار نست؛ متن < 
فه س. ق "؛ لی؛ ل".ب 2۱۳ س,لن. ق؟لی؛ پء لآ ب: پرهنر؛ متن< فل, »وهآ رونیزل؟لن )۲‏ ۱۷- ل: بران؛ ب: مران؛ متن< ده دستنویس 
دیگر ۱۸و ناسور ۱٩‏ لن.پ: شاه ۲۰ پ: برین ‏ ۲۱-ل.قی: گل؛ سء ی" لی: گل و؛ متن< هفت دستنویس دیگر رو نیز ل" لن") 
۲- لی: دریای؛ در و از اين بیت تا بیت ۴۱۵ درهم ریخته‌اند: ۰۴۱۰ ۰۴۱۳ ۰۴۱۴ ۰۴۱۲ ۰۴۱۱ ۴۱۵ ۲۳-و: در 1-۲6: بآغاز رنجست و 
فرجام گنج ۱-۲۵: گنج ۲- لن: رفتن سرای؛ ی" لی, پ. ب: رفتن بجای؛ متن< ف» ل. س»ق, وه ال" (ونیزل"» لن )۲‏ ۲۷- لن؛ ق, لی؛ پ» 
وال" (ونیز ل؟): چو؛ متن- فه ل» س, ی" ب (ونیز لن؟) ‏ ۲۸- ق۲: مرا ۲۹- لن,پ: روز ۳۰- ف- پ (ونیزلن۲): تنش+ ل۲: برش متن < 
وا ب (و نیز ل؟) ۱- لن» پ: کینه بار اورد؛ ل۲: برش خورد باز ارکین اورد(!)؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲ و: تاح؛ ف: خداوند تیغ وکلاه؛ 
متن< ده دستنویس دیگر ‏ 7۳۳ س- آ ب (ونیز لن ۲): چوما دید بسیار و؛ متن- ف ل. ل" (ونیز ل )۳‏ 2۳6 ق» ب: چنین ‏ ۳۵- س, لن, ق پ 1 
له ب: کهآن؛ متن< هلق لی» و (ونز لآ" لن۲) ۳۷- س‌بلن, یل ".ب: شهریاران؛ لی: نمورتاجداران؛ متن- فه ل» ق, پ» و (ویزل۳ 
لن") ۳۷- ف: برو روزگار؛ ق» و (ونیزلن"): همی روزگار رل۳: یکی روزگار)؛ س, لن. ق ". لی, پ. آ. ب : همان نگذرانم زب : بگذرانم) ببد رورگار؛ 
ل": شوم پیش ایشان دوان بی سپاه (< ۴۱۸ب)؛ متن- ل ۸- س, ق " لی.|: شوم پیش هر دو (تی؟: < دوک . وزن نادرست است) دوان بی سپاه؛ 
و : همی پیش ایشان شوم بی سپاه؛ ل": همان بگذارنم ببد روزگار (< ۴۱۷ب)؛ ل" پس از اين بیت سرنویس دارد: اجازت خواستن ایرج از افریدون؛ 
ل- ب (ونیز لآ؛ لن ") پس از ین بیت افزوده‌اند: 
بگویم که ای ناسداران من چنان چون گرامی تن و جان مسن 

این بیت در ف نیست؛ لی این بیت را دوبار نوشته است ؛ در پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۱۱۵ 


فر بدون 





بگویم که از شهریار" زمین مدارید خشم" و مجویید کین 
۳ به گیتی چه دارید" چندین" امید نگر تا چه پد کرد با جنشید 
به فرجام هم شد ز گیتی بدر بماندش همان" تخت و تاج و کمر 
مرا با شما هم به فرجام کار باید" جشیدن همان روزگار 
دل کینه‌ورشان به دین" اورم سزاوارتر زانك کین آوره 
بدو گت ۳ ای خردمند پور برادر همی رزم جوید. تو ۳ 
۵ مرا" این سخن اد باید گرنت ز مه روشنایی ایا شخ 
ز تو ی پاسخ ایدون سزید ده هت اه فتاه اشتان.. نا 
لین چو جانی شود بی بها نهد بخرد اندر" دهم ادها 
چه پیش آیدش" جزا" رده زهسر کش" از ینش پُشین ست" بهسر 
( ای هسیر کر تبوست رای برارای" کار و پرداز جای 
۳۰ پرستنده چند از ميا سپاه . بفرسای کایند با تو به را 
ز درد دل اکنون یکی نامه من وی ۳؟ تست نان شته 
مگر باز بینم تن نو درست که روشن روانم به دیدار تست 


گفتار اند نامه‌فر ستادن شاه‌آفر بدون به سلم و تور ٩‏ 


۳۲ 


یکی نامه بس, شت ۵ رک ره حاورحدای"۲ و به سالار جین 





ا- و: به‌بیهوده؛ ل" اين بیت را ندارد؛ متن< ف. س, لن» قً لی, پ. آ, ب ۲- ب : شهریاران ۳ لی: چشم ؛ این بیت در ل. ق چنین است: 

مارد مشیم و مدارید کین (سی یت سس از ِِ دین 
در پ بیت ۴۱٩‏ با بیت ۴۲۲پ پس و پیش شده است ۶ ل. ق: پ» ب : مدارید؛ لن : خداوند؛ متن- ف. س. ق و ل" (ونیز ل * ۳ ۵ 
و: اکنون ‏ 71 لي: جام شید 7۷ یه لی چ» آ. ل" : نماندش همان؛ لن: نماندست ان؛ و: بماند از وی اين؛ متن- ل. س. ق. قآ.ب ۸- ل» 
لن. ق. لی- بت : تاج و تخت و کمر؛ متن< ف س, ق۲ ؛ لی پس از این بیت افزوده است : 

مرا باشماهم رام (-۱۴۲۲) بدر نماندش همان تاج و تخت و مسر( 2 
8- ل.ل۲: نباید ۱۰- ل.ق, لی, و: بد روزگار؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۱- ل: بدام ۱۲-س. پآ ل": زانکه؛ متن- ف لن- لی, و 
بت ۱۳ ی : بدین کار پیروز نام آورم ؛ لی پس از ز این بیت افزوده است : 

تشم شا دک شاوش‌ستان شوم ایمن از شمن بدگمان 

شریسدود توقای تا بتحتاه. شن وتان دار متسادفتتان. . شسل. نادار . از 
کر نف رل سس ار ابنتست ۴۳۰۳ دوباره سله ات .۵ له 2۱۱۰ یل شاید. ‏ ۱۷ نب ره ال درو 
-٩‏ س, لن, ی" پ. .لآ ب: ولیکن چوجان و سر پربها (س» ب: بی بها)؛ لی این بیت را ندارد؛ متن- فه ل. ق؛ و ۲۰- ل.ق: نهد پررد در؛ 
شن- نه دستنویس دیگر ‏ ۲۱- و: آیدت ‏ ۲۲- ب: زین ۲۳-س,لن, ق؟ الی, پآ ل ب: که؛ و: کت؛ متن< فل» ی ۲6 ق؟ لی: جز 
این است ‏ ۲۸۵- ل: بیارای؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیز ل " لن )۲‏ 2۲۹ ل۲: نهبینم (منبیسم) ‏ ۲۷- ل.ق: بران؛ متن< ده دستنویس دیگر 
۸- ل. لی, و. ب (و نیز ل ". بر ترا تندرست؛ متن< ستت تن اس ذیگز ٩‏ - ف : گفتار اند نامه فرستادن شاه آفردون بهسلم و تور پسرانش ر 
و فرستادن ایرج را بنزديك ایشان؛ ل : نامه نوشتن فریدون بر پسران؛ لن: نامه فریدون نزد سلم و تورا قی : نامه فریدون بپسران و رفتن ایرج نزد ایشان ؛ پ: 
نامه نوشتن بسالار جین ؛ ون نامه شاه فردون نز پسرن ورفتن یج بسولی ‏ + س. ق امن , ب سرنویس ندارند ؛ متنع اغازف ۳۰- ل- ب رو نیز 
لن): نوت »من ی ۱- ق: خدا ‏ ۳۲- س, لن. ی" لی, آال ". ب: میان کیان چون (قی": بسان کیانی) درخشان رل" : درختان) نگین (- 
۶ب)؛ متن< فه ل. ق. چه و (و نیز ل ‏ لن) 


۱۱۴۳ 


فر یدون 


سر امه کرد آفرین حدای کجا بود! و باشد هميشه بجای 

۳۳۵ کین نامهی شدمند بنرد دو خورسید بلند 
ر_ سس ۹ 7 ۰ ِ ۲ ۳ ۵ 

دو سنهی دو جنگی  "‏ دو ساه رمین » میان کیان جول درحعشال نگین 


ز" انکس که هر گونه" دیده" جهان شده اشکارا . بروبر! نهان 
دواشدمق ۱ 1 و نیع گران فروزن دی نامدار افسرال 


4 ۱۳ 
نماینده‌ی سب ره رور سید گفساینده‌ی گنج پیش اقتتیل 
7 ۳۹ ۴۶ ۱۷ 
۰ همه رنج ها گشته" اسان بروی به ‏ راه زوشن اندراورده روی 
7 ۹ 
نخواهم همی خویشتن را کلاه نه گنده گنج و نه تخت" ونه که 
۱ و 3 ۱ 1 
سه فرزند را خواهم ارام " و ناز از ان پس که بردیم" رنج دراز 
۳۳ ۳7 7 
برادر کزو بودتال دل به درد گِِ جند 0 نزو۵؟ بادسرد 
دوان امد از هر آزارتان فا تشت. فا تا 
۵ ت‌طعه. ساشی, شمسا وا گزید جنان کر" ره نامداران"" مزید 
ز نیصت اندرامد به زین رنشست برفشت و ان ۱۳ ۴ سست 
۱ 
تفای شا از شتا گس ریت نوازیدن مهتر اندرعورست 
2 0 ۲ ۰ ۳۲ ۰ 
گرامیش دارید و نوشه خورید چو پرورده شد تن ۰ رواد پرورید 
سسه 2 سس ۳ دا ۳ 
ج.٩‏ تب بودس بخدرد رور جند د سید باز مسس ارجمند 


ال مات نی ای ال ات رالطارد؟ قن 99( بر ی ) ۲ ل. س, لن. ق, لی, پ.اء لب (و نیز ل ): چنین! 
ق‌ اين بیت را ندارد؛ متن< ف و (و نیز لن؟) ۳- ق: فرزند من (پساوند ندارد) - ف : دوجنگی دوسنگی اي زا درد لفات ون 
دیگر رو نیز ل"» لن") ۵ ل: بدخشان نگین؛ س, لن, لی, په ال ". ب: یکی شاه ناور یکی شاه چین؛ متن< فه ق, و (و نیز" لن؟) .7 ل- 
ب (ونیزل"لن"): از؛ متن< ف . 7۷ ل.قی: ان کوز هر گونه؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل "لن )۳‏ ۸-وا گرد 4- ار بدو بر؛ متن< 
نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن") ‏ ۱۰- لن؛ ق» وه ل"» ب رو نیز ل"» لن۲): گزارنده؛ پ قر سا و .س. ق" لی.۱ 7۱۱ ل.س, لن. 
لی- ب رو نیز ل" لن"): تیغ و گرز گران؛ ق۲: کن زو به تیغ گران؛ متن- ف ۱۲- لن, قی" لی: سفید؛ ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره 
افزوده‌اند ۱۳- لن. ب با بیم و امید ؛ لی : گنج پیش از امید + متن- هت دنق ال ال و دیس 
س, لن, ق۲ با رب کون ق لین بت ر در وی آر در کار فو‌ند متفه لو نیز ن) ۱۵ خل وی .لی, پ: گشت 
متن< فء ل. س. و ال" ب ۱۱ لن. پ پلوی! متن " نه دستنویس دیگر ۱۷- ف ل, لن, پ. ل۲: بدو (لن. ل؟ ۱۳9 
س» ق ۰ لي | : براه (ا: براه و) روش اندر اورده (قی۲: اورد) روی؛ و (و نیز ل ‏ لن ") : بدو خن گیتی در آرده روی؛ منن< ب ب؛ در پ پس از آين بیت 
بیت ۴۴۲ امده است ‏ 2۱۸ ل.ی: تاج ؛ متن< ده دستنویس دیگر رو نیز" لن؟) ۱۹- س.ق" لی, ال آ. ب (ونيزل"): وسپاه؛ متن< فل, لن» 
ق» پ. و (و نیز لن ؟) ۰ س: سه فرزند خواهیم ارا لی: نه فرزند خواهم بارام؛ اف این بت را ندارد ۱ ل.ق: دیدیم ۲۲-و: از اپس که 
بستم در گنج باز؛ ! متن< تست نینک کر تا ی را ۳۳ 9 7 سا (و نیز لآ تقافر( 
ک زو بدا بدا مش فه ل.ق 7۲4 س,لن, لی. پل" ب: اگر؛ متن- فه ل. ق. ق" ود ۲۵-س, لن؛ لآ ب: چند بر کس نزد؛ ی" 
لی, پ.1: چه نزد بر کسی ؛ متن< فه ل, قق» و (ونیزل؟لن۲) "2۲ ل: که بود؛ و: همه؛ متن- ده دستنویس دیگر رو نیزل )۳‏ ۲۷- لن: چنانك از 
۸- ف: نامداری؛ [: هوشیاران؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز" لن۲) ۲۹-لی: در نشست ۳۰- پ: بدینسان میان ۳۱-و: ازان ۳۳- 
س,» ق " لی, آ؛ ب: بمهر و نوازندگی در خورست؛ لن. پ. ل": بمهر و نوازیدن اندر خورست؛ (ل؟ 9 از مهتران در خورست؛ لن": نوازیدن از 
مهتر آندر خورست)؛ متن- فه ل» ق» و 7۳۳ ق*: نوسه (نقطه ندارد)؛ لی (و نیز ل" لن؟): توشه؛ ل۳: موشه (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن< نه 
دستنویس دیگر ۶6 زر ۳۵" ل.لن. ق, لی- ب (ونیزل" لن "): چو؛ قی؟ اين بیت را ندارد؛ متن< ف ۳٩‏ لن: از بودنش روز بگذشت چند؛ 
ل": از بودنش روز کی روز چند؛ ب: رتش بگذرد روز چند؛ متن< هشت دستتویس دیگر (و نیز ل ‏ لن") ۳۷- ف رو نیز ل): بازی؛ ل: بازی 
(حرف یکم نقطه ندارد) لن. ق, پ. وال ب: نزد؛ آ: سوی؛ متن تصحیح قیاسی است ۳۸- س: فرستند نزديك من ارجمند؛ لی: فرستید نزديك 
ی رن از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند : ۳ : رفتن ایرج با نامه شاه فریدون بنزد سلم و تور؛ لن» ٍِ# : رفتنایرج بنزد (ب : نرد) پر ادران ؛ 
ق": رفتن ایرج با نامه پدر بنزد برادران ؛ لی : نامه فریدون بتور و سلم و فرستادن ایرج؛ پ : اندر صفت سلطنت ایرج + ل۲ ؛ رفتن ایرج نزد برادران و نوازش 
کون 


۱۷ 


فر بدون 





۰ نهادند بر ابر مهر شاه ز ایوان بر ایرج" گزین کرد راه 
پشد با تنی چند برنا و پیر چنان چون بود" راه را ناگزیر 
جو دی اسه سل ۵ 7 دوکنتان سود اگه ای اسان 
پذیره شدندش برایین خویش سپه" سربسر باز بردند" پیش 
جو دیدند روی برادر به بت یکی نازه‌نر ۱۳ جنس 

0 لش زا یکی شین کتقا. مسق ده یر افیف 
دو دل پر ز کینه " ۰ یکی دل بجای برفتند هر سه به پرده‌سرای 
4 9 ۱ ۴ نی عی که او بد سزاوار تخت" و کلاه 
رانا رازه ار در مور فلس ار یر ار 
سپاه" پرزگنده شد جفت جفت همه نام ایرج شد" اندر نهفت 


۰ که اینت" سزاوار شاهنشهی جزین را" مبادا" کلاه مهی 
1 ِ 9 کرد سلم از کران شام تا کارا کی رن 
ره رک مان ون جکسر پر ز خون" » ابروان پر ز چین 





برد پرداخت ۳ انجمن حود و نور با رای زن 
۲ ‌ ۲۵ ۰ ۰ ۸ ۰ 
سخضن شد پژوهیده از هر دری ر شاهمی ژ‌ از" شاه ۳" 9 کشوری 
۵ به تور از میان سخضن سلم گفشت که يك يك"" سپاه از جه گشتند جفت 
۲ ۰ ۲ ۰ م2 هو 7 ۹ 
سپاه دو شاه از پدیره شدن دشر بود و دیخر به باز اسان 


۱- ف: به اران بایرج؛ سس قق بر اون بر اب لن : بر ايران ایرج ؛ ق: از ایران شه آبرج؛ لی: بر ایوان و ایرج؛ پ: بر ايران و ایرج؛ و: پس ایرج بر 
ایوان ؛ آ : بر ایوان ایرج؛ ! لآ ب: بر ایران بر ایرج؛ ؛ رل : بر ایرج سپرد و؛ لن؟ : رایران چو ایرج)؛ متن< ل؛ ل بس از این بیت شش بیت افزوده است 
که بیت ششم أن در ق هم آمده است: 
برفت وبیاند سوی شالن وش بران تا کند هرج باید ز پیش 
یت 


۳۳۳ ۱ شادان دل و اس نسخت كِِِ ت دگر رور 2 بت 
5 بگفتند هر کس همی هرچ خواست بدان تا نباشسد فزون و نله کاست 


جوبدرید سب جر ری فقو تتلده. متتله. . تت حتنا تشر 8 

۲- ل": که چون چون بود (!) ۳- ف ق, و (ونیزل"؛ لن") لب و نی ۲ هشت دستویس دیگر 6- س- ول آء ب (و نیز لآ 
: به؟ ل این بیت را ندارد؛ متن< ف.| 1-۵ بنه - ق۳: دادند؛ ب: رفتند؛ لن 0 + متن< 
هشت دستنویس دیگر ‏ 7۷ ق: ز مهر 2۸ ل. و: دو پراش جوی ویکی؛ متن- ده دستنویس دیگر 24 ق؟؛ ل": نيك جوی؛ و: نیکحوی (حرف 
چهارم نقطه ندارد)؛ ب: نامجوی؛ متن< هشت دستنویس دیگر 2۱۰۰ و: کین و 2۱۱ فا ناج؛ متن < بازده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن") ۱۲- 
1 بی ازرمشان ؛ ق. ق" این بیت را ندارند» ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< هت اس ون دنی ۱۳ 1 : هر ۱۶ - ل.س, پا : او) 
تن - فه نی ول رب ۱۵ -1 ح<و> ۱٩۲‏ - س, لن. لی. پ. ل آ. ب : دو دیده از) متن< ف ل. وا ۱۷ 1 : سپاهی ۸- فی- (و بش 
ل" لن۲): بد؛ متن- ب ٩۱-فل»‏ ق؛ و (و نیز لن۲) که هست این ؛ لن+ لی. ل": که اینست؛ پ: که این را؛ "این بیت را ندارد+ متن< س, اه 
ب (ونیزل؟) 2۲۰ ون جزاورا 2۲۱ ل.ق: نزیید؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیزل"لن") ‏ ۲۲- ف: از ان لشکر خود؛ ل» ی۲: از کار لشکر؛ 
ی : از راز لشکر؛ وم ب رو نیز ل" لن"): از ان کار یکسر؛ متن- س, لن, لی» پ. ال ۲۳- ل۲: خون و 6 - لن, پ: بگلاشت بر؟ ل: برداشت 
از ور ۵ ل, لن. ق, لی, |: پژوهنده؛: س, و (ونیز ل " لن؟): سخن را پژوهید ؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن- فه» پ. ل ". ب 
ل»ل: ز 2۲۷ ل.لن. ق» پ. و ب (و نیز لن۲): تاح+ س: باح و؛ لی. آل" (و نیز ل۳): تاح و؛ متن< ف 1-۲۸ که یکدل ۲۹- درس 
لن. لی, پ آ. ل اان ت شس ار نت ۲۶۸ و کر هزو نب در ) پس از بیت ۴۶۷ امده است؛ پیابی بیت های متن- ف. ل» .ق! ؛ ق" این ببت را 
ندارد 


۱۸ 


۳۷۵ 


۳۸ 


به هنگام»‌ی بازگشتن ز را 
که جندان" کجا راه بگ‌ذاشتند 
از" ایران دل سا همی تیره بود 
بپاه دو کشور چو کردم نگ‌اه 
اگر بیخ او نگسلانی ز جای 


۱ 2 ۰ : : ید 
جو برداشت پرده ۲ 9 انتاب 


دو بیهوده ال لب کار گرم 


برفتند یا او ره حصمه درون 
تر ‏ ۱ ۴ ۱ ۲۵ 
بدو مت بور ار بو از ما کهعی 
۳7۶ 

ترا باید ایران و نخضت کیان 


دش کین و وی 
ره ناج ۳ مانم؟" اکنود» ره گاه 


و 0 9 
جن" از تور بشنید ایرج سحن 


نکردی ۰( ۱ ره لش سر ناه 
یکی چشم از ایرج ب‌داشتند 
و ان‌دیشه انتلاش‌کان ۳ 
ازین" پس جزو را نخوانند شاه 
و بانندت: کش .زیر باق 


همه شب همی چاره ای یل 
مپیده برآسد" . پالود خواب 
که دیله بشویند هر دو" ز شرم 
نهادند سر سوی" پرده‌سرای 
پر از مهر دل ۳ ایشان دوید 
سخن بیشتر بر چرا رفت و چون 
جرا برنهادی کلاه مهعی 
مرا بر در ترك بسته" میا 
ه‌سربر ترا افضسر و زیر گنج 
همه نزد " کهتر پسر روی کرد 
نه نام تزر کی نه ایران» به شاه 


فر یدون 


۱- س. لن؛ لی, پ آء ل ا؛ ب: همانا نکردی ؛ ق این بیت را ندارد ؛ مس ف. ل. ق. و! در و (و نیز ل ‏ لن !) این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده 


ات ِ قِ: ندال ) در س» لن. لی. با 1 ۳ 


ب پس از این بیت بیت ۴۶۶ آمده است ۳ لی, آ: ز 6- ف: دل ما همه تیره؛ ل: دلم خود بدو 


نیم ؛ ق : دلم خود بدو تیره؛ ق؟ این بیت را ندارد؛ متن < هشت دستنویس دیگر ۵-ل: به؛ ق: از ۲-لن.لی, پل" (ونیزلن!): اندیشه ها؛ متن- 


ل. س, . و آ.ب (و نیز ل") ‏ ۷- ف: بران تیرگی تیرگی برفزود 
هشت دستنویس دیگر (و نیز" لن۳) 2۱۰ س, لن, قی" لی؛ پ» 
و: بدین؛ متن< نه دستنویس دیگر 2۱۲ ق: پرده زمین ‏ ۱۳ ق 
ف: سر کینه جویان در آمد ز خواب ؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن" 
ل. ق, قآ لی, آ: بدان؛ لن: بدین؛ په و (و نیز ن): برین؛ متن< فه س» ل؟ 
ف. ل,. ق» و: برفتند با شم (ف: شمع و) یاران (قی. و: یازان)؛ (ل*: برفتند با 
9- لن: نهاده سران سوی ‏ ۲۰- ل- ب (ونیزل؟ لن"): چو؛ متن- ف ‏ ۲۱ 


لن؟ 


دارند » ف: گفتار اندر مناظره کردن سلم و تور با ایرج و کشته شدن ایرج بر دست تور برادرش ؛ سس 
له بر دست تور)؛ لن. پ. آ: کشتن (پ: کشته شدن) سلم و تور (آ: تور و سلم) ایرج را+ : ماجرای سلم و تور با ابرج و کشت 
ب: کشتن تور ایرج را؛ ل» ق سرنویس ندارند ع۲-ل۲: نورو ‏ ۲۵-ق۲:بهی ۲- لن؛ ق" 
الن۲): به؛ قآ ب این بیت را ندارند؛ متن-< هفت دستنویس دیگر 


دست تور برادرش ؛ 
شدن ایرج ی گناه ؛ 
دیگر ۲۷- پ: بستن ۲۸- ل.ق لی و نیز ل" 
این بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۳۰- س, لن, لی, نهآ" ب: سوی؛ متن- فه ل» + و ل" 
دیگر و نیز ل؟. لن )۳‏ ۳۲- س, لن, قآ لیء پ. آءل آ. ب: خواهم ؛ متن< فه ل» ق و (ونیز ل" لن!) ۳۳۳ ل» س» 
ایران سپاه؛ متن- فه ق» و (و نیز ل" لن")؛ در سء لن» لی. ب» آ.ل آ؛ ب این بیت پس از بیت ۴۸۴ امده است ‏ ۳6- فا 


چو؛ متن< ل؟ ۳۵- ف: یکی با گهر پاسخ+ س,تی؟, لی. آب: خویترپاسخ + و: نگر تا پاسخ چه؛ متن ل, لن, ق. هل" (و یز ل) 


۱۹ 


- : ازان 4- ل. س. لن : بخت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 19 بحت ؛ متن < 
لآ ب: بلند اوفتی + و: بلندی شوی؛ متن- فه ل, ق»ا(ونیزل") ۱۱-سء لی» 
: پیامد+ متن- ل. س, لن, ی؟- ب ‏ ۱6- لن» پ: بیامد جواب؛ : ببالید خواب؛ 


( ۱۵- لن. آ: ل۳: دو ببهوده دل را+ متن< نه دستنویس دیگر ا و 


,بب (ونیزل۳) ۱۷- قق۲: نشویند هرگز؛ ب: بشویند هرسه ‏ 71۸8 


جمع تازان؛ لن ۲: برفتند بی شرم تازان) ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 
- ل. : از پردهایرج برون بنگرید ؛ متن- ده دستنویس دیگر و نیز ل" 


) ۲۲- ل.ق: سوی؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیزل؟؛ لن ") ۳- ق: وی؛ ف پس از این بیت و دستنویس های دیگر چند بیت پایین تر سرنویس 
و کته ستالدلن ایرج بر دست برادران (س : بر 


,پ: مهان ؛ متن< به دستنویس 

۹- لن, لی, پ: چنان ؛ ق؟ 
۱- ل. ق : کیان +؛ متن< ده دستنویس 
لن, قآ لی؛ پ. الآ ب: نه 
آ, ب (و نیز لآ لن): 


فریدون 





م72 ۱ ۳ ِ 

بدو کای مسر کامجوی ۳ کام دل نان ارام حوی 

۵ من ایران نخواهم, نه خاور ‏ نه چین 4 شاهمی وی و: روی زمین 
۳7 ۱ 5 ۱ ۳ 

بزرگی که فرجام او" بتشریست بران برتسری" بر بباید گریست 


مر نت ایران آگیه: بود ریر و دشتم از تاج و از ند نت اس 
۲۱ 


۱ ۱ ۳ 2 ۱ ۳ 

تس ۳ سم ر کلاه ژّ نت ترا رین پس از من ساد ایچ کین 
۱ 2 ۱۲ . ۱ ۱ ۳ 
۳۹۰ مر با نت سست نی و سرد دلت حود سابل ره من رس‌جصه ئد 
زمانه تخراهم 1 اراتان ۳ دور مانم ۳ دیدارتان 
جز 1 کهتستضرع تشتیت آیین من مساد از دردت سس دین من 
ِ ِ ۲ ۱ د ۱ 4 ۲ بِم ۳1 
چو بسنید تور از برادر چنین به ابسرو ز خشم" اندراورد چین 
تیامدش ار ایرج سسد 1 راستی ۲ و1 او ارجمند 
۵ به*" کرسی به خشس م۳" ان دراورد پای همی "" گفت و برجست؟" هزمان"" ز جای 
9 +۳ ۳ ۲ ۳ م7 . 0 : ۳۱ 
1 نافه بر امد رِ حای تست حتت ان کران کرسی رر به دست 

۱ ۲ ال .۰ ۲ ۳۳ و 
برد بر سر حسسرو ناجدار ازو خواست ایرج به حال زینهار 

: ۳۵ 0 ۷ ۸۰۱ ., 3 ۳۹ ۴۰ ۱ ۲ 
3 ۳ ۰ ۲ ۱ . ۱ ۱ 
مکش مر مرا که‌ت سران‌جام کار پبجانسد از حول من دز 
۳1 
1 پسندی و همداستانی کنی که حان داری و جان ستانی کنی 
: ۱ . ن ی ۳ 
مکش مورکی ر که روزی کش ست که او لیر حال دارد و حال حوس ست 


۱ س, لن, ی لی. پ. ال" ب: نامجوی؛ متن- فه ل. ق, و ۲- لب (ونیزل" لن۳): خواهی + متن- ف. ل۲؛ در س, لن» ق؟, لی؛ پ؛ 7 
ل"» ب پس از اين بیت بیت ۴۸۲ آمده است و در س پس از ان بیت ۴۸۸ آمده است ۳ ق: نه روم و ی لت ان 7 ل لن 
الیل" :تیره‌گیست! و: بدنریست؛ درقی پساونپاكشده است ؛ متن <ف سب ونیزلن ۲) ۷-سقی آدلیءپ: بدان؛متن «هشت‌دسضویس‌دیگ 
۸ فا بتری؛ ل. س. ق. ق لی.1: مهتری؛ و (و نیز آء لن): بدتری+ متن- لن» په لب 4-لآ: هم ۱۰-ل»پ: زنخت؛ ق: از تخت 
وز ناج؟ ق" این بیت را ندارد: متن< هشت دستنویس دیگر؛ درس این بیت پس از بیت ۴۸۲ آمده است (س» پ۷) ۱- ل.ق: بدین (ق: ازین) روی 
با من مدارید کین؛ س, لن. ق" لیء پ آمل ". ب: مدارید با من شما نیز (لن؛ په آء ل۲: هیج) کین؛ متن< فه و رو نیز ل؟.لن) ۱۲- ل.س,و(و 
نیز ل" لن؟): ننگ؛ متن- نه دستنویس دیگر ۳ ل: روان را نباید برین رنجه کرد؛ س؛ لن؛ قآ لي. پ. اه ل آ. ب: نباید بمن هیچ دل رنجه کرد؛ و 
(و نیز ل" لن؟): دلت را نباید بدین رنجه کرد؛ متن- فهق ‏ ۱6- ل» س, لنپ وءآءل آ.ب (ونیزلآ.لن"): به؛ ق: بر؛ قآ لی آين بیت را ندارند؛ 
ش< ف ‏ 2۱۵ ل.ق: اگر+ متن- هشت دستنویس دیگر 0 به ۱۷" لی: بجز ۱۸-ل: <و> ۱۹-س-پ.اال".ب: نباشد بجزرس, 
ق .ل " ب: جزاز) مردمی (ق*: مهتری)؛ متن- فل. ق, و (ونیز لآ لن!) ۶۰ ق: کین ۲۱ اين بیت در س, لن, ق " لی, پ الآ ب چنین 
ینت , 
چوپشنید تور این (ل": ان) همه سربسر (آ: این سخن دربدر) .. بگفتارش انسدر نپاورد سسر 

متن< قمه ل. ق, و (و نیز لن؟) ‏ ۲۲- س: نيامدش ابران و ۲۳- س, لن. پ.آءل۲:نه آن آشتی ؛ ق؟لی: نه نز آشتی ؛ ب: نبد آشتی + متن- فل, 
ق» و (و نیز ل" لن") 6 و بیش ۲۵ فه س, لن؛ ق" لی. پ. اب (و نیز لن"): ز؛ متن< ل. ق» وال" ۲- ق: کرسی زر؛ و: کرسی ز 
«شم ‏ 1-۳۷: سخن ‏ ۲۸ پ: برگشت! و: می جست؛ متن- ف- لی.ب ۲۹- لی: هردم؛ ل۲: وجست هرزمانی ۳۰-ل- پ, آال؟ب 
(و نیز ل؟): يكايك + متن- فه و (و نیز لن ") ۱ ل: گرفت ان گرانمایه کرسی بدست؛ ب رو نیز ل۲): گرفت آن زمان کرسی زر بدست؛ متن- ده 
دستنویس دیگر ۳۲- و: نامدار ۳۳- پ: خسرو ۶6 هل" : نیامدات ۵- ق": < گفت > (وزن نا درست است) ۷ هیج ۳۷- 
ل : بیم ۵۸ < از> ۳۹- ف: < از> + متن- بازده دستنویس دیگر ۰ ل.س, لن؛ ق "۱و نیزل" لن۲): خود؛ متنع فا ق. لب 
۱ درس" ب (و نیز ال" لن") پس از این بیت بیت ۲ ۵۰ امده است؛ در و بیت های میان ۴۹۹ تا ۵۰۵ در هم ریخته‌اند: ۰۳۹۹ ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ 9 
۲ 2۲ ل اين بیت را ندارد. ۳۲ع- لن. پ: مکش مورکی را که دانه کش است؛ سء ق, قآ لی» وه آ؛ ب (و نیز ل آء لن؟): میازار 
موری که دانه کش است؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< ف» ل۲ 66 لن» ق؟- اب (و نیز ل آء لن؟): که جان دارد و جان شیرین خوش است؛ متره < فه 
س» ق» ل" (در س این بیت را تراشیده و به خطی نو نوشته‌اند) 


۳ 


فر بدون 





مکن خویشتن را ز مردم کشان کین ان نان ود.از هن ان 
بسنده کنم زین جهان گوشه‌یی به کوشش فرازاورم . توشهیی 
به خون برادر چه بندی کمر چه سوزی دل پیر گشته پدر 
وان اس کی یر وق عر مکع 1 خببانتان تخان. سح 
سَخن چند بشنید و پاسخ نداد . همان گفتش امد ؛ همان سردباه 
یکی خنجر از موزه بیرون کسید سرایای او جادر خون 5 
دان" نیز" زهر آبگون خنسجرش . . همی کرد چاك آن کیانی " برش 
فرود امد از پای سرو سهی تست آن کیت که ساهتنیم.. 
۰ وان خون از آن۱۳ چهسرهی ارضوان  .‏ شد آن اور شهریار جوال 
جهانا پروردیش در" کنار 0 ندادی به جان زینهار 
بسانت ندانم" ات تست یی اشعکارش: سای سس 
انب ید تفن نع ز بهر جهان دل پر از داغ و درد 
ای یی که ی ای نو خسکتان. اندان گر 
۵ سر تاجحور" زان تن" پیلوار وف اک یدعب8 کار 
ياگند مفزش به مشك وعبیر . فرستاد نز جهان بخش پیر 
خی تا کاینشت"" سر آن نباز که تاج نیاگان بدو گشت باز 
کنون خواه تاجش ده و خواه نخشت ان شاخ ۱ ۳ درعحت 


۱- ل: که زین ۲- ل.ق: نیابی ز من خود+ پ: نیابی تواز من؛ و: تواز من نیابی + متن< هشت دستنویس دیگر؛ درس" ب (و نیز ل". لن) این 
ببت پس از بیت ۴۹۹ امده است ‏ ۳- ق این بیت را ندارد» ولی انرا در کناره افزوده‌اند ع-ل۲: <و> ؛ ل.ق: سخن را جوبشنید؛ متن< نه دستنویس 
دیگر (و نیز ل "لن") ۵- ل.ق: همان گفتن امد؛ س, ی" لی» آالآء ب: همان حشم بودش؛ متن< ف و (و نیز ل؟) ‏ 2 لن؛ پ: دلش بود پر خشم 
و سر پرز باد ‏ ۷- ل, ی: یکی خنجر آبگون بر کشید؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز" لن") ۸-پ: بران ‏ ٩و‏ تیره؛ آ:تیغ ۱۰ فی؟الی: 
گرامی ‏ 7۱۱ س, لن, لی, پ: کمربند + متن< هشت دستنویس دیگر؛ درس این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده‌است ۰ 2۱۲ قی؟: خون براز؛ لی: 
خون بدان ‏ ۱۳- قآ آ.ل" (و نیز" لن!): جهان؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ درس این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ در س» لن, فی؟- 
ب (و نیز لن) پس از اين بیت بیت ۵۱۵ امده است؛ درآ ل" بیت های میان ۵۱۰ تا ۵۱۷ در هم ریخته‌اند. ا: ۰۵۱۰ ۰۵۱۵ ۰۵۱۱ ۵۱۴ ۵۱۶ 
۲ ۵۳ ۵۱۷+ [۳: ۰۵۱۰ ۰۵۱۵ ۰۵۱۱۰۵۱۲ ۰۵۱۳ ۰۵۱۴ ۰۵۱۶ ۵۱۷ پیایی بیت های متن- ف ل. ق (ونیزل؟) ۱6- ف»س, لن. پ 
تخل ی تت فیته انس یر ۵- ل: ازان ۲-۱7 بخنجر جدا کرد و برگشت کار (<- ۵۱۵س) ۷ ق : ندانم نهانی 71۸ 
ار ادرت 4- لن.ق؛ لی» ب: بدین+ متن< هشت دستنویس دیگر ۰- ق۲ (ونیزل): اشکارا بباید؛ لی» : اشکارات باید ؛ متنع نه دستنویس 
دیگر (و نیز لن۲) ۲۱- ل: به خیره گنه کرده مرد؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل ". لن )۲‏ ۲۲- 
لن. پ: شاهی ؛ ق این بیت را ندارد ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل "؛ لن") ۳- پ: بکیتی همی ؛ و: کشد بی گنه 
ع ۲- ل. لن. لی. پ. و آ. ب (و نیز ل" بلن") خبره خبر؛ متن< فه آء ل" 2۲۵ فه[: ازان؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن") 2۲۳ لی: 
ناحدار ۲۷- لن, لی. پ. ل: از تن؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳۲۸- ل۲: وزان پس ندادی بجان زینهار (- ۵۱۱ب)؛ درس, لن. قی"- ب (و نیز 
لن ) این بیت پس از بیت ۵۱۰ امده است (-> پ۱۳) 9۹- ل: و بقیر+ متن- بازده دستنویس دیگر ۰- سء قآ لی, ب : جهاندار؛ و: جهانجوی؛ 
آ: فریدون؛ متن< فه ل, لنء قء پل ۳۱-ل.اق, ق۲: بدو؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۳۲- ق: اينك, ب: کانت ‏ ۳۳- و: آن سربی نیاز؛ ل۳؛ 
فیبای تا اد ور ری یر ع ۳- ل. پ. ودب (و نیز ل؛ لن۲): سایه گستر؛ ق این بیت را ندارد» ولی انرا درکناره افزوده‌اند؛ 
متن- ف. س, لن, قآ لی. آ ل ۲‏ ۳۵- لی: بپای+ بپه و: کبانی ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 


۱۳۱ 


فر بدون 





برفتند باز ان" دو بیداد شوم یکی سوی چین و یکی سوی روم 
۰ فریدون نهاده دو دیده به راه سیاه و کلاه ارزو‌مند شاه 
چو هنگام نف ۸ شاه بود و باق سین و کر تاهاب 
ی اه وه فا یی مایت همی؟ تاج را گوهر ان درن شاخست 
تلف فلن. ند سااستقنر ۱ ۱ ۳ : 
ان اه ار شا شتا ریق رقم کشیرزگ. 
۵ بلدین"" اندرون بود شاه و سباه دکور ‏ - گنف اه تافتد. ز وا 
هیونی برون امد از تیره گرد نشسته برو سوگواری"" بدرد 
خروشی بزار و دلی سوگوار یکی زر" تابوتش اندر کنار 
به تابوت زر اندرون پرنیان نهاده سر ایرج انتله: نان 
با نله و اه و با روی زرد . به پیش فریدون شد" آن شوخ مرد 
۰ تست ها رتاش فش که گفتار او خیره" پنداشتند 
ز تابسوت چون" پرنیان برک‌شید سر ایرج امد پریده ‏ پدید 
از دک ی اا ‏ مین سر سا که با 
شا پر ان ی تک ال س. اد ات 
چو خسرو بران " گونه امد ز راه . چنین بازگشت از پدیره سپاه"" : 
۵ دریده درفش و نگون کرده"" کوس رخ نامداران به رنگ"" انوس 
تبیره سیه کرده و روی پیل پررگنده بر تازی اسپانش نیل 


1- فه لن. پ. ل ؟.ب: چو گشتند بازان ( در فه لن حرف یکم واژه سوم نقطه ندارد) ؛ س: چو گشتند یاد آن؛ قی۲: چوگشتند شادان؛ آ: جو گشتند 
تازان ؛ رل لن": چو رفتند تازان)؛ ق اين بیت را ندارد: ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< ل» لی؛ و ( در ل حرف یکم واژه دوم نقطه ندارد) ‏ ۲- ف: 
سوی توران ؛ ل : سوی ترك و؛ س, ی ". چه ل": سوی چین شد ؛ متن< لن, لیء و آ. ب (و نیز ل ")+ فه آدر اینجا و په و چند بیت پایین تر سرنویس 
دارند. ف: گفتار اندر آگهی یافتن افریدون از کشتن تور و سلم ایرج را و زاری بروی؛ پ: آگاهی یافتن فریدون از کشته شدن ایرح؛ و: آگاه شدن فربدون 
از کشته شدن ایرج؛ ۱: آوردن سر ایرج پیش افریدون؛ ل, لن» ق.ق " لی» لب سرنویس ندارند ‏ ۳-لی: فیروزه ‏ ع- ل۲: همان ۵-و رونیزل"): 
همی زر به پیروزه آندر نشاخت؛ ب: شد آن سایه گستر نیازی درخت (< ۵۱۸)؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ ف پس از این بیت ویس از بیت سپسین 
بیت زير را افر وده‌اند : 
به دیب بیاراست گاه شهی به گوهر کیانی کلاه 

1- ف: بیاراستش؛ ق: براراستند؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ۲) ۷ 9: همی ۸- ف: خواستش؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز له 
لن!) -٩‏ س لن؛ ق" لی, په ل"؛ ب: برش؛ متن- فه ل. ق. و1 2۱۰ ق, و (و نیز لن"): ایین؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل؟) ۱۱ ل. 
ق: بهر؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل » لن") 2۱۲ ل: برین ‏ ۱۳- لی: که يك ‏ ۱- ل": هیونی بر امد ازین تیره گرد؛ قی؟ این بیت را ندارد؛ 
متن- ده دستنویس دیگر ‏ 1۵" لن, لی» به ل*: بدو سوگواری؛ و (و نیز ل ", لن۲): برو بر سواری؛ متن< فل» س, ق» آ.ب ‏ ۱7- ل: خروشی بر 
اورد دل سوگوار؛ لن. لی» پ: خروشی بر امد از ان سوگوار؛ ق*: خروشان بزارو دلی سوگوار؛ |: حروشان پر از درد و دل سوگوار؛ ل۳: خروشی نزار و 
دلی سوئوار؛ ق این بیت را ندارد ولی انرا در کناره افزوده‌اند ! متن< ف. س. و ب ۳۸ ۸ لی: به پیش فریدون شد ان شوخ مرد ( در 
لی ۲۸ ۵ب و ۲۹ ۱۵ را انداخته و از ۱۵۲۸ و ۲۹ ۵ب يك بیت ساخته است) ؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند 9۹- ق": < شد > (وزن 
نا درست است) ‏ 7۲۰ پ: نيك مرد؛ لی: ۱۵۲۸+ ۵۲۹ب (> پ ۱۷) ۲۱- س: پرده 2۲۲ ل: خوار؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز لآ 
لو ۸ لس ان تزا کوباز ونته ابیت ۳- ف: یکی سنگ دل؛ لن اين بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز ل؟) د ان گس 
(وزن نادرست است) ۵- س. ق"» لی, ا. ب : بریده سر ایرج امد پدید؛ و : سر ایرج امد از انجا پدید: متن< فل. ق, پ. ل؟ 7- .لآ ب : از؛ 
متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۲۷ و: جامه را کرد چالك ‏ ۲۸- ل.ق. ق" لی: سیه شد رخ و؛ متن< هشت دستنویس دیگر رو نیز ل" لن )۳‏ ۲۹- لی؛ پ» 
و ب: سفید ‏ ۳۰- ل. ی و (ونيزل" لن"): بودش امید؛ متنح نه دستنویس دیگر ۳۱- س: ازان؛ لن: بدین؛ پ: برین؛ وم ل۲: بدان؛ ق این 
بیت را ندارد» ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۱-۳۲: جزین بازگشتند از ره سپاس(پساوند ندارد) ۳۳- ل. س» قآ و (و نیز 
ل" لن۲): نگونسار؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند ء- لن. پ : شده ۳۵- ل": تبیره سیه کرده روبان پیل 


۱۳ 


فر یدون 





بیاده سیهسد ‏ بیاده سپباه؛ بر از حاك سره ۳ ۱ راه 
وتان تلراتان اه .ورد کتان: کشت شاهان. یزان .زآذشرد 
۱ [ ۵ ۰ ۱ 
برین کونه کردد به ما بر سپهر بخواهد ربودن چو بنمود چهر 
2 ۱ ۸ 
۰ مبر خود به مهر زمانه" گمان زه" یکو بود راستی در کمان 
۱ , ۹ ۰ ۲۱ 
جو دشمنش کیری نمسایدت مر و تست شین نان تج 
۳7 ۳7 ث 
یکی پند کویم ترا من درست دل از مهر گیتی بایذت شست 
۲ ۱ ۱۳ 
سپه داغ دل. شاه با هوی هوی سوی با اییم نهادند روی 
به روزی کجا بار شاهان"" بدی و تس تانت کر 1 ۰ ۳1 
۱ ۱ ۱ ۱۷ ۳ 
۵ ۵۳ فر بدون سر شاه یور جوال بیامند به. بر بر 1 ان نوان 
و ون کب ول شیر اه سا کر تاج" دید 
سر حوض شاهان"" و سرو سهی درخت گل انشان و بید" و" بهی 
تمی ۳ ۳ [ زادگان حشنگاه ره کیوان براوردم۷" گرد با 
هن ۱ ۳۰ ۳ ۳۲ 
همی سوخت باغ؟" و همی حست روی همی ریخت اشك" " و همی کند موی 
۱ 1 2 1 ۳ 
۲ تا و سروان سوحت میس ری چشسم شادی بدوحچت 
نهاده سر ایرج اندر دنت سر حویش کرده ۱ کدتان 


همی کت کاق ‏ داز ۳۹ بدین وم که ۳ نگر 


ا- ف: کنان موی شاهان بران زادمرد؛ ل : کنان گوشت تن را بران رادمرد؛ س» و لآ ب : کنان گوشت بازو بران زادمرد رل ؟ : بدان دادمرد) ؛ لن. لی؛ ب: 
کنان گوشت از بازوی (لی : بازو ازاده ؛ پ: بازو آزاد) مرد؛ ق: کنان گوش شاهان ز اوای سرد؛ رل لن ۲ : کنان گوشت شاهان بران راد (ل": داد) مرد)؛ 
ق ان تیت:زا ندارد ۲ ف» لی : بدین ق" اين بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳ ل ۰ کرد (وزن نا درست است) _ ل» ق : همی این 
سپهر ؛ : من به دستنویس دیگر ۵ 9 ی بآ یبن بت ۵ بت #یسین یس زاین شله اس بای 09۵2 ف ل. 
لن» ق, و (و نیز لآ لن ") 91 : بمهر از زمانه + ق ان بیت راندارد #7 ل : که ب- ل : نجوید کسی آشتی در کمان ؛ نجویذ کسی راستی تم از کمان ؛ 
متن< - هشت دستنویس دیگر (و نیز ل " لن")؛ در س» لی؛ پآ ل "؛ ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 6- قی.ل جهر؛ ف. و نت 
را ندارند ؛ متن < هنت نت یی ذیکر ۰ -] : ورش ‏ ۱۱-ق: مهر ۱۲ ی ی ید ۲ بازده دستلویس دیکر (و نیز ل ۰ 2۷ 
ف.ل. لن : های هوی؛ س, لی. پ. آ لآ ب (و نیز لن"): های و هوی؛ متن< ی ق"»و ۱6 ل-ق ب- ب (و نیزل " لن "): جشن شاهان؛ لی: 
پادشاهان؛ متن< ف ‏ ۱۵ 7 ل» لنپ (و نیز آن ). : وزان؛ ق: ازان؛ لی: ۰ هفت دستنویس دول 1 بزمگاهان ؛ متن < 
بازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن؟) ۱۷- س. قآ لیا مولع هفت دستنویس دیگر ۱۸- فه ل. قآ" 
ل آ» ب : به بر در گرفته + س در آن جشن که بر گرفته؛ متن- لن. ق. لی. ب. و ۹٩۱-ل.ق‏ پ : بران ؛ قی این بیت را ندارد» ولی انرا در کناره افزوده اند ؛ 
من - هشت دستنویس دیگر ,۲ - ق ": سر شاه نه از در تاج؛ لی: سر شاه ارچ نه با تم و سر شاء را ازدرگاه؛ ب: سر شاه را بت سس ۲ هفمت 
دس دی ۱- ل : همان؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی را در کنارهافزوه‌ند؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ۲ ی ۱ 
شاهی + متن< هفت دستنویس دیگر ۳ بار ۲ ل.ق.۱: < و> ؛ درق بجای بیت های ۵۴۶ و ۵۴۷ بیت زیر را افزودهاند : 

ممی 7 رای ۱ و میرانسد ار دیده حود گت بسا داور ره نس مسول 
۵ ق: گشت -۲٩‏ لی: ز ۲۷- ق» پ. ال" ب: بر آورد؛ متن< ل.س, لن, ق"لی ‏ ۲۸- فه و (ونیز لن۲): سر شاه برگشته بی تن ز راه؛ و 
وی این بیت افزوده‌اند . 

ات اسان از آن سامور خ تساه بکیسوان براورد ِ شتا ۵ 
۹- و: کاخ ۳۰- لن؛ چه و: کند موی؛ قی: کند روی؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۳۱- ف: خون؛ لن؛ پ» و (و نیز ل"): آب؛ متن< هشت 


دستویس د ِ لن. با و : حست روی؛ متن< تیک هه ق این ببت را ندارد؛ در و این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده أست ؛ 
درق این بیت را در کناهبه ین ربخت نیز افزد‌ند 


۳۶ ب‌ : گلستان) سا ۳۵- ۱ ۱ ؛ مس < ۱۳ دیگر 
ول لن؟) ۳- ف: ابا؛ ق. ل۲: ای؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل " لن )۲‏ ۳۷- و: خسته 


ار 


فریدون 





به حن‌چسر سرش خحسته در پیش من تنش خورده شیران آن انجمه 
۵ دل هر دو یداد" از ۱ بسوز که 0 سینند جر تیره‌روز 
به داغی؟ حگرشان کنی آزده که بخشایش ارد بریشان" دده 
همی خواهم ای" رون کردگار که چندان زمان" یابم از روزگار 
که از تخم ایرج یکی ناصور سینم برین کینه بسته" کمر 
چو دیدم چنین: زان سپس" " شایدم کجا خاك بل بپیمایدم 
۵0۶۰ ۲ گونه تست جندان ۳ هم ی * با کنا ی ۱ انتلین. کار 
مین بستر و خاكٌ بالین وی شده تیره روشن" جهان بین اوی 
در بار بسته. گشاده زبان همی گفت: زار ای نبسرده جوان 
کس از تاجداران بدینسان" نمرد.  .‏ که تو مردی"" ای نامبردار گرد 
ببرنف. را سته سار اهرمن نت" را شده کام شیران کفن 
۵ ۵۶ خروشی" مغانی " و چشمی"" پر آب ز هر دام و دد برده ارام و خواب 
سراسر همه کشورش مرد و زد هر جای کرده یکی انجمن 
همه دیده پر آت و دل پر ز خون تاه ۶ نان ری ورین 
همه جامه کرده نود و سیاه تیه سوه با ری 9 
چه ماه جنین" روز بگذاشعتند هی را هت مت( 


هه ۲ 


۱- ل. ق: کنده؛ متن< ده دستنویس دیگر ۲- ف: بدخواه؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز ل » لن") ۳- ف. لی: زانسان؛ متن< ده دستئویس 
دیگر ع- : که هردو ۵- فه ق» وا ل": داغ؛ قق" اين بیت را ندارد؛ متن- ل. س, لن, لی, پ» ب - پ: اژده (حرف دوم سه نقطه دارد) ‏ ۷- 
لن. ق, پ. .لآ ب : بدیشان؛ لی: بایشان ؛ متن< فه ل. س, و ۸- ل.ق. و: از؛ متن< نه دستنویس دیگر -٩‏ لی» پل" (و نیزل۳): امان؛ متن< 
نه دستنویس دیگر ‏ ۱۰- ف: ببینم برین کشته بسته ؛ ل. ق: بباید برین (ق: بدین) کین ببندد؛ لن, قق" لی» پ» ل*: ببینم بدین (پ: ابر) کینه بسته ؛ و: 
بیاید بنندد برین کین ؛ متن- سا ب؛ س, لن. ق "» لی. پ. آ. ب پس از این بیت افزوده‌اند : ۱ 

چوایین بی گنه را بریدند سیر بسبرد سر آن دو بسیسدادگیر 
۱-[: سبب؛ قی: چو این دیده باشم همان ۱۲- ل: اگر+ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز" لن۲) ۱۳- لن؛ ق, لی؛ ل": بدین؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ۱6- ل۲: بگریست آن شاه زار ۱۵- ف: چنین؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن؟) 2۱5 قی؟: تا که پارستش (جت 
ناگیارستش) ۱۷- ل.س. ال" ب: او ۱۸-ق: چشم 9- ل.س, و آء لآ ب: او؛ ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند و در متن 
بجای ال دو بیت زیر امده است : 

ال وش سسوم یشان همی کرد و گفت ای خدای جهان 

برفنتند بساز آن دو بیداد شوم یکی سوی ترك و یکی سوی روم (< )۵۱٩‏ 
۰- ل: همی گفت کای داور راستان؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل") اسان ۲۲ لد کف دیق ول هرد 
توه متن< نه دستنویس دیگر (و نیز" لن )۳‏ 7۲۳ ل: سرش؛ قی" این بیت را ندارد؛ متن- ده‌دستنویس دیگر (و نیز ل " لن) ‏ 7۲6 ل: تنش؟؛ متن- 
ده دستنویس دیگر (و نیز ل؟ لن؟) ۲۵- لن- پ. ال ب: خروش؛ متن- ف ل. س, و (و نیز ل؟؛ لن؟) 7۲۹ ل: بزاری؛ و (و نیز ل » لن؟): 
بافغان ؛ متن- ده دستنویس دیگر ۷- لن. قآ لی. پ. ل آ. ب: جشم ؛ ق: دیده؛ متن< فه ل. س, وهآ (و نیز ل "» لن ") ۸ این بت را ندارد 
۹ ل. ق: به نیمار و گرم ؛ لن. په ل": به تیمار و درد؛ لي: به تیمار و سوگ؛ | اين بیت را ندارد؛ متن< ف» س, ق"؛ و ب (و نیز لن؟) ۳۰- س, 
لن. لی, ل۲ : بر؛ ب: پر؛ ی" پآ این بیت را ندارند؛ متن- فه ل.ق» و 2۳۱ ل.س, لن, لی, وم ب (ونیزل؟لن): اندوه؛ متن< فهق»ل 7۳۲ 
ل : در؛ س, لن؛ ق» لی؛ ل "؛ ب: بر؛ متن< فه و رو نیز" لن؟) ‏ 7۳۳ ل۲: مرگ ؛ ل. ق پس از اين بیت افزوده‌اند: 

سیه پروش گسیتی هصسه مد و زن همان شاه فرزانه (ق: شاه بی دیده) و رای زد 

۳6 ق: برین؛ آ: بدین؛ ل۲ این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۳۸۵- ل. لن. ق, پ و رو نیز لن): همه ؛ متن< ف» س, قی"» لی, آه ب (و نیز 
ل۳)؛ در ب بیت ۵۷۱ یکبار هم پس از پیت ۵۶٩‏ آمده است 


۱۳۳ 


فر یدون 





۲ ۵2۷ بر امد ف یز یکجندگاه تست ان ایرج ۳ کرد شاه 
یکی حوب جهره تحت ارم دید کحا نام او بود ماه‌افرید 
۳ ۹ 9 
که ایرج برو مهر تشتصا ز داستت تن فض| ر دز ارو بار نات 
بریهجهره ر بجه ۲ ی از آن شاد سل سهربار خهسان 
از آن خوبسرخ" شد دلش پر امید به کین سر داد دل را 1 
۸ مج ۵ 
۵ جر هنگامه‌ی زادن امد پدید یکی دختر امد ز ماه‌افرید 
۰ 7 و ۱( 1 ح 
جهانی ۱ پروردس بر امد به ناز و و ننش 
مر ان مارخ" ر ر سر ۳ ره بای ۳ فت اتصیتتو بهای 
ار ۳ : ی وه ۰ ۲ 
چو برجست وامدش هنکام شوی چو پروین سدس روی و جرد گیر موی 
نبا نام زد کرد شویش ت کی بدو داد و" جندی براد ۳ 


۹ 


۲ بدادش بدان نادار شوی چو" یک‌چندگاهی پرامد بر اوی 


گفتار اند ر زادن منوچه ازمادر " 
یکی یور زاد ان یف یل ۷ جک ونه؟ سراوار نخت و کل 


۱- لی: بدین؛ ل" اين بیت را ندارد؛ سء لن؛ قی۲- ب (و نیز لآ لن )پس از اين بیت افزوده‌اند: ۱ 
فریدون شبستان سراسر (لی: بریشان؛ پ: يکايك) بگشت . بران (لی: بدان) ماه رویان یکی (س, لی, پ. آ ب: همی) برگذشت 
س, قآ و: فریدون سراسر شبستان بگشت 
این ات اه ل: ۰ ق ست ۲ ف: پسندیده؛ متن< یازده دستنویس دیگر رو نیز ل " 0 7 لی» پ : بدو ع- ب این بیت را ندارد ۵ ق: 
خوبرو؛ ب این بیت را ندارد "7 ل: پر نهیب؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز" لن؟) . 7۷ ل: به کین پسربود دل ناشکیب؛ س» لی,آ: بنیکی پسی 
(س 1 : پس) داد دل را نوید (لی: (ریسن ره عضو < هت تشن دییر (و بل الن ۱ بدا : چوهنگام زادن بیامد (پ: ِ 
بدید ؟ متن < ده دستنویس دیگر) س, لن. .ق ق " لی» پ. آ, ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
تلد ۰ امسیحل. وتا اسر . سسته: افزار ببروردش (لسی: بپرورد) او را بشادی و ناز 
این بیت در فه ل» و ل" (و نیز ل "؛ لن") نیست  -٩‏ ق: جهانی گرفته پپروردنش ۱۰- قی": بناز و بزرگی بر امد؛ ل؟: بر امد بباز و بزرگی؛ و (و نیز 
ل لیف از ان شنت اه ودهاید:؛ ۱ 
تاه الا تسار ۱۱ تاه ار 26 ار اند لزق سر ار داز 
۱- س, لن, ق" لی, پ. ‏ ب: لاله رخ ؛ ل؟ ِا ! متن< فه ل» ق» و (ونیزل» لن) ‏ ۱۲ و پرورد ۱۳ و : پدش؛ ۱ : شله ‏ 716 
لی: < و> ۱۵" ل: مشك؛ متن< فه س, لن. ق" < ب (ونیزل"»لن!) لن: < موی> : ق: چوسروی شدش قد و خورشید روی ‏ 2۱۷ 
كٍِ کم ج.: 2۱۸۰ هت : بدو داد دختر برآمد درنگ؛ متن< بارده دستنویس دیگر ی ی ار ارات اه دور 
کین بو زو ان با که ای ز تخم فریدون یکی نره شیسر 
س, لن» ق لي ماب بجای بت با وبیت زیر ول رن لن ") تنها بیت دوم را افز وده‌اند : 
پشنگ انك (ق": ان؛ لی» به آ: انکه) پور برادرش بود .. نزاد از گران‌مایه گوهرش بود 
گوی بود از تخضم (ل! وی مدا میا سید 3 سسراوار و 
بشداوی نیز دست کم بیت نخستین را داشته است: فزوجها من ابن آخیه بشنج ؛ این دو بیت در ف ل» ق نیست ۹٩1-ق‏ ":بران؛ ل اين بیت را ندارد 
۰ لی: که ۲۱- لن؛ لی: بدوی؛ س, لن, ق۳- ب (و نیز ل" لن") پس از این بیت بیتی افزود‌اند که در لن. لی, پل" لت های آن پس وپیش 
شده اند : 
چو(پ : که)یکچند(تی" :یکی چند) برگشت(لی,و : بگذشت) اچرخ‌کبود _.. بسسر بر شگفتی نگر چون نمود 
این بیت در ق» ل» .ق نیست ‏ ۲۲- ف: گفتار اندر زادن منوجهر از مادر و اوردن بیش افریدون و بازیافتن افریدون جشمها؛ لن. ق" : زادن منوجهر از مادر؛ 
قی: گفتار در مولود منوچهر شاه؛ س, لی: زادن منوچهر (س: شاء منوچهر) از مادر بفیروزی؛ پ : زادن منوچهر از مادرش که دختر ایرج بود و پسر فریدون! 
و : گفتار اندر زادن منوجهر شاه از مادر فیروزی؛ أ زاییدن منوچهز از مادر ؛ ل : ولادت منوجهر شاه از مادر؛ ب : زادن ل منوجهر ! ینب ارو مس 
غاز ف ۳- ل. ق: خردمند؛ متن< ده دستنویس دیگر و نز ل" لن) ‏ ۲6- س.پ: شاه ۲۵- لن.پ : سزاوار دیهیم و گاه 


۱۳۵ 


فر بدون 





چن" از مادر مهربان شد جدا سبك تاختندش ‏ بر یادا 
برنده بدو گفت" کای؟ تاجور یکی شاد کن دل به" ایرج نگر 


۷ 


دراه ۰ در ۳ 2 ۳ 
جهسان بخش را لب پر از خنده شد تو کفتی" مر ایرجش رده سد 
۵ گرفت" ان گرانمابه را بر کنار نیایش همی کرد با" کردگار 
هخنی, طفست کم زور فش تسزم. راد دل بدسگللان ما" کنده باد 


همال۱۳ ۳ جهان افرین کرد اد تست اب و۱3۵ و دیده بدو" باز داد 
فریدون چو روشن جهان را بدید به چهر وی انسدر" سبك" بن‌گسرید 
چنین گفت کز پا مام و پدر یکی شاخ" شایسته آسد به بر 
۹۰ ی روشن امد ز پرمایه جام مناچهره دارد" منوچهر ام 
جنان پروریدش که باد هوا رو ؟ برگلشتتن " تذیدی .روا 
پرستنده‌یی کش به بر ای زمین را به پی" هیچ نگذاشتی 
به پای" اندرش" مشك سارا بدی روان بر سرش جنر دیبا" بدی 
چنین " تا برآمد برو" سالیان ‏ . نیامدش ز اختسر" زمانی زیان 


۱- ل- ب و نیز" لن): جو؛ متن< ف ۲- فل": مادر آن مهربان؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳-ل» ق» و (ونیز لآ لن؟): بنزد نیا؛ پ: سوی 
پادشا؛ متن- هشت دستنویس دیگر ع- ل: بدو گفت موبد؛ ق" پ: برنده بدو گفت؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن۳) ۵- ف: ایا؛ ل: 
که‌ای؛ وء ل": ای + متن- هشت دستنویس دیگر -٩‏ پ: بر؛ لن: یکی چشم بگشای و ۷- س. قآ ۰ لآ ب: گشت؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
کی 9- ل- ب (و نیز لآ لن ؟): نهاد؛ متن< ف ۰- لی. پ: در ۱ ق۱۵۰: بر؛ متن< نه دستنویس دیگر ؛ س. لن. قآ لی. پ. ‏ 
ب پس از این بیت افز وده‌اند : 

که ای کاشکی (س. ب: کاجکی) دیده بودی مرا که ردان رخ او نمودی مرا 
ات اف فا لیهست قرل لور سدت ۲۳ س.ق لیا ب : یکفتا؛ متن< هفت دستنویس دیگر 9-۳ نو؛ در س. قآ لی, | 
ب این بیت پس از بیت ۵۸۸ امده است؛ ف پس از بیت ۵۸۶ افزوده است : 

از ی پبیشتر دیدگان بر ۳ سدی چسشسم بر شم رواد پر ز درد 
4 - س, لن, ق" لی. پ. 1: ز بس ؛ ب: ز پس؛ ل" این بیت را ندارد؛ متن< ف ل» ق» و (و نیز ل؟) ی و 
ببخشودش ودیدگان . ۱۷- س, لن, ی" ب (و نیز" لن"): بچهر نو امد؛ متن< فل.ق ‏ ۱۸-ل: یکی؛ ق: نکو؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز 
هن ۱ در برخی ازدستنویس ها بیت های میان ۵۸۵ تا ۱ در هم ریخته‌اند. س,» قآ لبی. اش ۵ ۰۵۸۵ ۰۵۸۷ ۰۵۸۸ ۰۵۸۶ ۵٩۹۲‏ 
۹ ۱۵۹۱ ل۲: ۵۸۵- ۰۵۸۸ ۰۵۹۰ ۰۵۸۹ ۵۹۱ -۱٩‏ و: کزمام پاك وپدر ۲۰-و: جوفرزند ۲۱- س, لن. ق.لی» پ.آ: می روشن آورد 
و (لی.۱: < و> )پر مابه جام ؛ متن- ف ل. ق. وال آ. ب ۲ ل: مران چهره دارد؛ س, لن. قآ لی, پ. آء لب : مرورا نهادش (پ: نهاده) ؛ ق: 
پریجهره دارد؛ و (و نیز لن؟): منوچهر دارد؛ متن< ف (و نیز ل ۲)؛ ق پس از این بیت افزوده است : 

سسدیین کت ود ارام فرحنده کین دل سد ش نالا ماکنسده کن 
جدو لوق بر کاس موه دسویین قیکر ۵ ل» ق": نبودی؛ و: نکردی؛ متن< نه دستنویس دیگر ۹ لابند 
کیتی برداشتی (!) ۷- قآ لی: زمی (لی: زمین) را پی او؛ ق اين بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< نه دستنویس دیگر ۸- ل : با 
ق این ببت را ندارد» ولی اثرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< ده دستنویس دیگر ۹- ق": اندرو؛ لی. ل ۲: اندرون؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ و: روان 
از برش چترو دیبا؛ ل": روان برسر خزودییا ۳۱ ل۲: همین ۳۲-س.لن.ق" پل" : برین؛ لی: بدین؛ متن- فه ل. ق, و آاب ۳۳-ق. 
پ. ا. ل۲: نيامد ز اختر (ق: اخترش)؛ قآ لی: ز اختر نبامد؛ و: ز اخترش نامه + متن< ف» ل س, لن. ب 


۱۳۶۲ 


فر بدون 





۵ مهنرها که بد پادشا را بکار . بیاسوختش . امور ‏ . شهربار 
چو چشم / دل پادشا باز شد سسه" نیز با ار هم اواز شد 
نیا تخت زرین" و گرز گران بو داد و پیروزه" تاج سرال 
کلید . در گنج های کهسن بلو داد چمله ز سر تا به بن 
سراپرد‌ی دیبه از رنگ رنگ بدوی " اندرون خیمه های پلنگ 

۰ چه" اسپان تازی به ززین ستام. چه" شمشیر هندی به ززین نیام 
چه" از جوشسن و ترگ و رومی زره گشادند مر بندها را گره 
کمان های چاچی و تير خدنگ سپرهای چینی و ژرپبین جنگ 
و گونه اه گنج ها کشیده به اندرون رسج ها 
سراسر سزای منوچهر دید دل خویش را زو" پر از مهر دید 


۲۱۵ کلل س سح ارات ۸ ره ض از او داد ژّ آن و 
تسه بان 9 مش را همان" امداران . کشورش ‏ را 


شرمود تا پیش اه تشن همه با دل" کینهجوی؟" 0 
به شاهی برو افرین خواندند. زبرجد این سود 
چن شین ار پزگناز بورت نده در جهان میش پدا ز کرت 
سنهتان نرق ات رین سپه کش چو شیروی" ی 
رها خدشتة کار سکس .هس شتا سس سار و 


۱- ل : هنرها که اید شهان را بکار؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۲- ق.و: <و> ۳- لن, لی. پ. ل": جهان ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 1 
ق: وی ۵- ل":شاهی -ق1: <وک ۷- ل: پیرانه ۸- س,.آ؛ ب: کیان؛ متن- نه دستنویس دیگر -٩‏ س, ق؟؛ وه ا ب (و نیز ل" 
لن۲): گنج های گهر؛ لن, لی؛ پ. ل۲: گنج رل۲: گنج و) زر و گهر؛ متن- فهل.ق ۰ ۱۰- س,قی" لی. |؛ ب: همان تخت و دیهیم و تیغ (لی: تاج) 
و کمر؛ لن, پ: همان تخت و طوق و کلاه و کمر؛ وا ل": کلید در گنج طوق (ل": تاج) و کمر؛ متن- ف ل» ق 1( ل: سراپده یه هفت رنگ؟ 
لن. پ. و: : سراپرده از دیبه رنگ رنگ؛ ب (و نیز ل "): سراپرده دیبه رنگ رنگ؛ متن < هفت دستنویس دیگر (و نیز لن۳) ۱۳- ل- ب: بدو؛ متن< ف 
۳- ق ل": چوا تنح ده دستویس دیگر(و نیز له لن!) 6 (- ی (و نیز لن!): چو؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل۳) ۱۵- س, لن» لی و 
آ, لآ ب: بدین؛ متن< فل.ق؛ قآ پ 2۱ ل.ق, ون که بودش (ق, و: کشیده) بگرد آمده (و: آمدن) رنج ها؛ س, لن, ق" لی: پ. آ. لب 
بگرد امده بر (پ: در) بسی رنج ها؛ رل" 9 : کشیده بگرد امد از رلن۲ : < از> ) رنج ها)؛ متن< ف ۷- س, لن, ق۲ ی لآ ب دل 
خویشتن زو؛ ق» و این ببت را ندارند.ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف» ل (و نیز ل") ۸- ل.س.ق. قآ وا ب (و نیز" لن۲): داد با 
(قآ و: نا) خواسته؛ متن< فه لن, لی» پ. ل ۲ :-۱٩‏ پهلوان روزن نا درست است) ‏ 2۲۰ ل. س, لن, ت7۲ اب (ونیزل " لن"): همه ؛ متن- فهه 
ق. ل۲ ۲۱-ل- »هه ل": او؛ متن- ف.س, لی, ودب 2۲۲ ل.س, لن, ق7۲ ب (و نیز لن؟): دلی؛ متن- فه ق» ل" (ونیزل) ‏ 7۲۳ 
ل. قی. قآ پ: کینه جو؛ متن< هشت دستنویس دیگر 6 - س: نه جشنی بد این خود به روزی بزرگ؛ لن؛ ق؟- ب (و نیز ل ‏ لن "): به جشنی (و: به 
جشن) نو آیین (لن: به آیین؛ پل : بایین) و روزی (و: روز) بزرگ؛ ق اين بیت را ندارد, ولی آنرا در کنارهافزوه‌اند؛ متن- فه ل ۰ ۲۵- پ: میش 
همراه گرگ ؛ و: شده میش پیدا ز درنده گرگ , ۲- س, لن. تق۲- ب (ونیز ل" لن") کاوگان رو: کاوه گان)؛ متن- فه ل.ق ۲۷- ق۲: شیران؛ آ: 
شیر (وزن نادرست است) ‏ ۲۸- ق. پ: < وک ۲۹-س‌لن:ق لی؛ وال ب (ونیزل"): اوگان؛ آ: باوگان؛ پ: چوشیروی شیر افکنان ؛ متن< 
فه ل. ق+ در ل» ق اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۳۰- و: ساز ۳۱- ل۳: بر ۳۲- ل» و (ونیزل" لن؟): شهربار رمه؛ لی: 
شهر باران رمه + ل۲: شهربار از دمه ؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ در ل» ق این ببت با بت پیشین پس و پیش شده است؛ برخی از دستنویس ها پس از 
این بیت سرئویس دارند: لن: پیغام سلم و تور بنزد فریدون ؛ ‏ (سه بیت پایین تر) : رسول فرستادن سلم و تور بعذر خواهی نزد فریدون؛ وء پ : آگاه شدن 
سلم و تور از منوچهر (و: منوچهر شاه)؛ ل۲: آگاهی سلم و تور از کار منوچهر 


۱۳۷ 


فر بدون 


۲ 


دل هر دو یداد شد پر نهیب که اختر همی رفت سوی نیب 
شسنند هر دو بر انذیشگان شده" تیره روز جفاییشگان 
۵ يکايك بران رایشان شد؛ درست کات وتان خارهتاسستت تسش 
که سوی فریدون فرستند کس به پوزش» کجا چاره اين بود و بس 
ای تا از ان انلجمن هردوان یکی یاك ۲ مرد وت 
بدان مرد با هوش و" بارای و سنسگ بگفتند با لابه و نام و ننگ 
در گنج خاور کشادند باز بدیدند" هول" نشیب از" فراز 
۳ ز گنج ۱ ناج زر خواستند همه پشست ییلان بیاراستند 
به گردون ها بر چه"" مشك و عبیر .. چه" دینار و دیب" و خر و حریر 
[ ابا پیل گردون کش و" رنگ و بوی ز خاور به ايران نهادند روی] 
[هر انتکن که بد بر در شهریار یک اي" ات ی( ۱۳ یادگار"" ۲ 
چو پردخته شدشان" دل از خواسته فرستاده امد باراسته 
۵ چو دادند" نزد ‏ فریدون ‏ پیام سست از جهاندار بردند نام 
که جاوید اد کون گد که فر 2 ایزد"" لته 
سرش مبز باد و تنش ارجمند نش برگذشته ز چرخ بلند 


۱ ل. لن. ق؛ پ. و (ونیزل ‏ لن!): تخت؛ متن- فه س. قآ لی؛ آ. لآ. ب؛ ل- ب پس از این پیت افزوده‌اند 
چو اگه شدند آنرل": این) دو بیدادگیر . زحال منوچهر و کار رلن. پ: گاه؛ ت".لی: حال) پدر 

ان پیت در ف (و نیز درل لن") نیست. ۰ 7۲ ل» قی: دل هردو پیدادگر پر نهیب+ متن< ده دستنویس دیگر ۳- ل۳: که آخر 5 ل.قی: در+ و رویز 
ل" لن"): به؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (ف» پآ ب: پر؛ س. قآ لی» ل۲: بر ۵- س: شب؛ ل": که شد -س: 
براد رای شدشان؛ ق, لی: بدان رایشان شد؛ ق: بدایشان همه شد؛ ]۰ برین رایشان شد؛ ل" مر ایشان همی شد؛ متن- فه ل, لن؛ پ. وب ۷- 
لن. پ: کزین ‏ ۸- ق: دردشان؛ و: روی ‏ 8- و: نبایست ‏ 1-۱۰ روئن رواد 2۱۱ ق, ب: <و> ؛ په ل": با رای و و: بافر+ متن< هفت 
دستنویس دیگر ۲ لس لن. ق" لی, ا. ب: با رای وشرم؛ ق: هشیاررای؛ بپه ل؟: با هوش و شرم؛ و: با هوش و سنگ؛ مت فی ۲( 
س. لن. ق" پ. آ. ب: بگفند با لاه بسبارگرم؛قق: گفتد با لبه ودلگشای؛ لی: سخنهابگفتند بسیار گرم؛ و (ونیز لآ" لن): بکفتند هم ز آشتی 
هم ز جنگ؛ لل۲: بگفتند نالان به بسیار گرم ؛ متن< ف 6 پ: چودیدند ‏ ۱-۱۵: هول از ۱5- ف.س.لن. ق"- ب (ونیزل" لن۳): نشیب 
و؛ متن< ل.قی 7۱۷ ل- لی, اه ل + ب (ونیزل): گهر؛ متن- فپ و (ونیز ان ۱۸-ون همی  -۱٩‏ ل.ق (ونیزل"): چوه ف: چه ززین 
طبق های؛ متن< نه‌دستنویس دیگر (و نیز لن ۲) ۰ ل.ق» ق": چو؛ و: از؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۱- ل- لی و آ, ب: دیبا و دینارب مه < 
ف. پل" ۲ ل. ق: گردنکش و؛ س: ابا پیل و با گنج وبا+ ف این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱-۳: سرخ موی ۲6-ل: ز 
هريك؛ قی: بهر کس + ف این بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر ۵ ق: فرستاده بد ۲۹ س: شهریار (پساوند ندارد) ‏ ۲۷- لن» لی؛ و (و نیز 
ل " لن ): پردخته شان شد + ق۲: پرداخته شد ؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ برخی از دستنویس ها پس از این بیت سرنویس دارند ف : گفتار اندر آگهی 
یافتن سلم و نور از زادن منوچهر و فرستادن پیغام بنزديك بار و پورش خواستن + س: پیغام سلم و تور به نزد فریدون و پوزش خواستن ؛ ۲ : نامه سلم و تور 
بنزد پدر و پوزش خواستن از کار ایرج؛ لی»|: پیغام فرستادن سلم و تور بفریدون (: نزد فریدون)؛ پ: نامه سلم و تور بنزديك فریدون؛ ب: پیغام سلم و 
تور نزه فریود . 7۲۸ ل. ق, پ: بدادند؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز" لن؟)  -۲٩‏ ل.ق: همه فرهی + مت ده دستنویس دیگر ‏ ۳۰- ق : 
گینی ۱و دلش ارجمند؛ پ: سرش سبز باد از تن ارجمند؛ ق؟ اين بیت را ندارد؛ متن نه دستنویس دیگر ۲ ز چرخ بلندش مبادا گزند؛ در 
برخی از دستنویس ها بیت های میا 0۷ ۴ در هم ریخته‌اند: ل : ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۲ ۶۳۲ ۶۳۴ (۶۳۰ و ۶۳۱ را ندارد)؛ سی: ۲۷ 
۲ ۶۲۸ ۶۳۱ ۲ ۳ ۶۲ ۶۳۴ لن. ق" لی» پ.1: ۶۲۷ (ق" ۶۲۷ را نداردی ۶۳۰ ۲۸ ۲۹ اي ۳۲ ی ی 
ب: ۰۶۲۷ ۶۳۰ ۰۶۲۱ ۶۲۹ ۶۲۸ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴؛ پیایی بیت های متر- فه ق» ول" (و نیز لآ لن؟) 


۱۳۸ 


فر بدون 





بگو کان" دو بدخواه بیدادگر پر از اب دیده از شرم پدر 
پشیمان شدی داغ دل بر گناه همی سوی پوزش نیابند" راه 
۲ پیامی گزارم" ز هر دو رهی بدی ۵ برزدرگاه فسوی 
زیرا که خود چثسم" ایشان" نبود که گفتارشسان کس بیارد؟ شنود 
جچه ففتند دان‌ندگان که هر کس"" که بد کرد کیفر برد 
اند تا ج دل نر ز قرو ۱ جو ما مان ده‌ایم* 1 زادمرد 
بشته" چنین بومان از بوش به رسم بوش" اندرامد"" روش 
0۵ هزیر" جهان سوز و" نر ادها ز دام" قضا هم پیابد رها 
۲ دیگر که پی با و ناب اله*؟ دیو تسرد و ی 7 گیهان خدیو 
به ما بر چنان" چیره" شد رای اوی که مخز دو فرزانه شد"" جای اوی 


۱ 0 ۳ ۰ ۳ 
همی" چشم داریم از ال تاجور که بخشایش ارد به ما بر مر 
اکن خه.. رتست ها را کت یر و نی تساه فلت از 
۳۳۰ و دیگر همانه شننتین. لت که گاهمی شتا هتست و کاهي, ۶ 


سیم" : دیو کاندر میان چون نوند میا بسته دارد ز بهر گزند 
گر پادشا را سر از کین ما شود" با" . روشن شود دین ما 
منوچهر را با سپاهی گران. فرستد بنزديك خواه_شگران 
بدان تا چو بنده به" پیشش بپای بباشیم جاوید" » اینسست رای 


۱-ل- پ آر لآ ب: بدان کان؛ و: بگوآن؛ متن< ف (و نیزل؟) ۲-لن: < دوک ۳- ل.ووآرونیزل" لن): نماینده, س,لن, یل" ب: 
بجویند ! متن< ف ق. لی. پ ع - ف : گذارم ؛ ق: رسانم؛ ل اين بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن ") ۵- ق: برین ۲ س 
لن. ق"؛ لی, آ ل "۰ ب: بر آیین (لی: بایین) درگاه شاهنشنی + و (ونیز لآ" لن"): بدین برز درگاه با فرهی ؛ متن< فه قء پ (قی: برین)؛ در سء لن» لی؛ 
پآ ب اين بیت پس از بیت ۶۲۷ و در ق" بجای بیت ۶۲۷ امده است (سه ۶۲۷پ) ۷- س, لن. قآ لی ۱: ازیرا کجا چشم؛ ق: مگر شرم در چهر؛ 
ل این بیت را ندارد؛ متن< ف. پ. و لآ.ب ۸- س: ایران 9-س,لن. ق لی, په آا لآ. ب: تواند؛ ق: نبارد؛ و: که گفتار ایشان نشاید؛ متن< 
ف؛ درب اپن بیت وبیت ۶۳۰ پس از بیت ۶۲۷ امده‌اند (ب ۶۲۷پ) ۰- س, لن. قآ» لی. ول ".ب (ونیزل " لن!): چه گفتند گفتند کای رل ۲: 
ی) پرخرد؛ متن- فه ل؛ قی, پ ‏ ۱۱- س, لن؛ قی؟؛ لی, وا ل"؛ ب رو نیز" لن؟): هر انکس که؛ متن- فه ل, ق»پ ‏ ۱۳" لی: نماند ‏ 7۱۳ 
ل. س, پ. ل آ. ب : به نیمار و؛ ق: ز تیمار؛ متن- فه لن» ق"؛ لی؛ وا 6 -]: پرز در (!) ۱۵-و: چوماندیم ما ۱7 ق: از ۱۷-ل.لن ق» 
هت رادمرد؛ 1: دادگر؛ س, ق۲: جوما مانده‌ای شاه آزاد مرد+ متن- ف» لآ ب ۱۸- لتق" پ. وب : نوشته؛ ق اين بیت را ندارد. ولی اثرا در 
کیره افزوه‌اند )مدع فانی: لندلی: ار لآ ویزل۲) ۹ - ف: بودشان از بوش ؟ آ: بو ما را روش ؛ متن> نه دستنویس دیگر ۰.- ق آ» نوش 2 
قآ و ل۲: آید؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۲- لی: هژبر ۲۳- س, لن, ق؟ ب: < وک ۲" لی: جنگ ۲۵- ل.ق, پ: ودیگر که 
فرمان ناپاك (پ: بی باك)؛ س, لن, ی آ. ل". ب: و دیگر که رلن: وگر آنك) ناپاك بی بالث؛ لی و: و دیگر که بی باك ناپاك ؛ متن< فه لی» و (لی» و: 
<و>) ۲۱-ل.پ: برد دل از؛ س, لن. ق" لی, آا لب بریده رل: برنده) دل از؛ ۳ : ببرد از دلم+ و (و نیز ل؟): پبرد این دل از؛ متن< ف 
۷- لی, و: راه+ پ: بیم؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ 2۲۸ ل» ق؛ ق؟؛ لی, په و: چنین؛ متن< فه س, لن, ال" ب ‏ 7۲۹ لس لن ق: حبر 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق۲: تیره؛ لی, په وا ل۲: خبره؛ متن< ف» ب 2۳۰۰ ف س.ی؟؛ لیءو- ب: آو؛ ل. ق: بد؛ متن- لنپ ۳۱" ل.ق » 
لی, و: دو فرزند شد + لن : دو فرزند شه ؛ متن< فه س, قی» په آء لآ ب ۲- ف. س, ق "؛ لی, ال ". ب : جای اوا ل. فی: جای بد؛ لن: جایجوی؛ 
متن< پ» و ۳- لی: همان ع۳- لی: نامور ۵- ق: شناسد همی زین ؛ آ: دگر انکه گردان ۳۷- لی, ب: < و> +۱: پناهست گاهی و ؛ متن< 
ه دستنویس دیگر ‏ ۳۷- ل. لی» وا ب (و نیز لن"): سیوم؛ س» ق؟ (و نیز ل؟): سوم؛ لن: همان؛ ف ناخواناست (سوم؟ سیوم؟ سیم؟)؛ ق» ل" این 
بیت را ندارند, ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن- پ ۸- ق: کند ‏ ۳۹- ل. پ: پاك و؛ متن< ده دستنویس دیگر 26۰ ق: سپاه؛ ل "این بیت 


ر بدارد 2-۱ نبا : ۱ ۲ ل ق» قآ ب: حاوید و؛ 1 این تیا ندارد) متن< هفت دستنویس دیگر 


۱۹ 


فر بدون 





۵ مگر کان" درختی که از" کین برست به اب دو دیده توانیم شست 
۳ ۲ سس ۳ ی ات ی 
ریم ۳ اب و رسجس سیم جوِ نازه سود ناج و کنْجش سیم 


فرستاده ام دلسی ۳ سضن سخضن ر ره سر ود" بیدا ره بن 
م2 مِ ۳ ۳ ۷ 
ابا پیل و با کنج و با خواسته به درگاه شاه امد اراسته 


۲ ِ ۰ ۰ مزب ۰ 2 هل 
به شاه افریدون" رسد اکتقتی, باس مود تا شتا شاهنشهی 

۶0۰ به دت او ی ققاز امشت ات[ کلاه کیانی ی ا سل 
7 ۱ ی 0 یز 0 
تست از ۳ تخت پیر وره شاه 2و سرژ سهسی بر سرمن یرد 0 

, ۲ مِ و ۱ 
اب تاج و با طوق و با گوشوار چنان چون بود درحور شهسریار 

۱ 

خحجسته منوجهر بر دست شاه شسسته. هاده به سر بر کلاه 

۱۷ ۱ ۱ ۶ 

دو روبه بزرگان 0 رده سرایای ۳ به رر ازده 

۳ 3 1 " ۳ ی م۰ 
۵ ۵ ۲ به ررین عم‌ود و به زرین سیر رمین کرده خورسید ون ۳ 
۳7 ۲ ۳ ۰ 3 ۳ 

به ‏ درگاه ایوان" کشیده ‏ رده به طوق و به زنسجیر زرین دده 

۹ ور م۳ , و ۲ 

دنت دست برسسته سیر و پلنگ بداست ۳ زنده‌یپلان نی 

هد ۱ ۱ ۱ 2 ۳ ۲۴ ۲ ۶ 

برون امد از کاخ شایور درد فرستدده‌ی سلم ر بیس 5 

مٍِ ۳ ۲ 

فرستاده حون دید دراه شاه پیاده دوان اندرامد ز راه 

۳۶۰ جو نردیلك شاه آریدون*۲ زسسیل سر نت و تا" بلاشدش بدیل 


۳۹ 


رز باه ار نود اضر اشتن. ‏ آوی همسی بر زمین بر بمالید روی 


۱- ف: آن؛ متن< بازده دستنویس دیگر رو نیز ل ". لن۲) ۲ له ق» و ل" (و نیز" لن۲): کزین؛ متن- هفت دستتویس دیگر ۳- ل, پ: آب و 
رنجش ؛ قق": بپوییم و تا رنج آبش؛ (لن ۲: اب و رنگش)؛ ق» و این بیت را ندارند. ولی در ی آنرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ع- 
: جوپرورده شد ۵-ل: آب "7 س- قآ پ. و ب : دید؛ متن< ف ل, لی؛ [۲ ۷- ل پس از این بیت افزوده است : 
تور افتا. قلس‌سستتاو. زق سب کر شدند اگه از نامدار سبا 

۸ ل (و نیز ل"): بشاه فریدون؛ پ : چونزد فریدون؛ متن< ده دستنویس دیگر ٩‏ س, لن؛ ق" لی, اب: تا کاخ؛ ل۲: با کاخم؛ متن<- فل. ق, پ» 
و ۱۰" ل.ق» پ: رومی + متن- نه دستنویس دیگر ۱ سل پیروز؛ لی: فیروزه . ۱۲- ل. ق: از برش؛ متن- فه س, لنء لی- ب ‏ ۱۳- ق۲: 
سسته نهاده به سر بر کلاه (ق۲ ۶۵۱ب ۲ و ۱۶۵۲ را انداخته و از ۱۶۵۱ و ۶۵۳ب يك بیت ساخته است) 6 ق "این بیت را ندارد؛ در پ این بیت 
با بیت سپسین پس و پیش شده است ۵ لی. پ. ل": نشسته بسر بر نهاده کلاه؛ در پ این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ ق۶۵۱۲ب 
۲ و ۱۶۵۳ را انداخته و از 1۶۵۱و ۶۵۳ب يك بیت ساخته است ٩‏ ل": درویه («- دورویه) کشیده بزرگان زده رب رده) ۷- لن. قآ لی. و. 
ل": به طوق و به زنجیر زرین دده (- ۶۵۶ب)؛ ق: بزرگان سراسر بزر آزده؛ متن- شه ل, س؛ په آ؛ ب (و نیز ل ۲)؛ در ل. ق» پ این بیت با بیت سپسین 
س دیس شده است* آن.ق » لی و ۶۵۴ب و ۱۶۵۶ را نداخته و از ۶۵۲ و۶۵۶ب يك بیت ساختهند؛ لن.قآ.لی بیت ۶۵۵ را هم انداختهز ۸- 
ل. س» قی. پ. وا ل آ. ب رو نیز لآ لن۲): کمر؛ لن. ق"؛ لی اين بیت را ندارند؛ متن- ف؛ درل. ق» پ این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 
دورویه غلامان؛ متن< ق س» ل "اب (و نیز ل") ۲۰- ل۲: زده؛ متن< فه س, آ» ب (و نیز ل  )۲‏ ۲۱-: زده؛ لآ ب: سراپای یکسر به زر 
ازده (< ۲۴ب)؛ ل» ق» پ این بیت را ندارند؛ لن» قآ؛ لی»ه از ۶۵۴ و ۶۵۶ب يك بیت ساخته‌اند ( پ ۱۷)+ متن< ف س رو نیزل۲) ۲ ق: 
بیکسوی دیگر هزبران جنگ ؛ و این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳ ل: برون شد ز درگاه؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ 
متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن )۲‏ ۲6- ل۲: شاه ۵ س, لن؛ ق" لی. و ب (و نیز ل " لن ۲): براه؛ متن- فه ل, ,پآ ل۲ ٩۲پ‏ 
چو نزدیکی شه فریدون ۷ ل : سرو تخت وتاج؛ س» لی. ال ": سروتاج و تخت؛ لن, ق؟؛ پ ب (ونیزل؟): سرتاج و تخت؛ متر< فهاق و 


(و نیز لن) ۲۸- و: فرو بود و در ۱-۲۹: او (پساوند نادرست است) 


فر یدون 





گران‌ابه . شاه جهان کدخدای . . به کرسی ‏ زرینش بر کرد جای 
فرستاده بر شاه کرد افرین که ای نازش تاج و تخت" و نگیر 
مین گلشن از پایه‌ی ین آتیت‌ها هوا" روشن از مایفقن. یخی تست 

۵ همه ندهی" خاك پای توییم همه با زنده برای توییم 
چو با افرین" شاه بگشاد چهر فرستاده پیشش بگسترد مهر 

پیام دو خونی بگفتن گرفت . همه راستی‌ها نهفتن گرفت 
گشاده‌زب ان مرد بسیارهوش بدو داده شاه حهاندار گوش 

ز کردار ‏ بد ‏ پوزش ‏ آراسستسن منوچهر را نزد خود خواستسن 

۰ میان بستن او را بسادن رهمی سپردن بدو تاج و تخت مهی 
خریدن" ازو باز خون پدر 4 تا مود یار و تاج و سك 

۸ 


۶ تست اوه کفست و یتسین ات مرال ار ر پاسخ امد کلید 


۱۸ 

س تست حیك. ساه حهان عادو پیام دو فررسد زار ال رای 

۱۹ ۳ 

تساوخ ره مرد کرانم‌ایه نت که حورسید را جون نوانسی همست 

۵ نهان" دل آن دو مرد پلید ‏ . ز خورشید روشن تر امد" پدید 
1 م ۴۶ 

شنیدم " همه هر چه" گفتی سخن نگه کن که پاسخ چه یابسی ز بن 
بگو" ان دو بی‌شرم ناباك" را دو بیداد و" بد مهر و" ناپاك" را 


۱- ل: بکرسی زرین ورا کرد جای؛ س, لن, ی" لی؛ آ؛ ب: بفرمود اورا سزاوار جای؛ قیء پ: بکرسی زر پیش فرمود جای؛ متن- فه وه ل" (و نیز ل * 
لن) ۲- س.ق؛ لی.آ: تخت وگاه؛ لن؛ ق, ب: تخت و تاج؛ ل۲: تیغ و تاح؛ متن< فه ل, پ» و (و نیز" لن )۲‏ ۳- قی: زمین روشن از مایه 
بخت ‏ ع- ل. ق, پ: زمان؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۵- ق: گلشن از پایه تخت؛ و: روشن از فره وبخت 7 ق».قلی» ل۲: بنده و؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ۷- س- ب و نیز ل " لن"): بر آفرین؛ ل این بیت را ندارد؛ متن- ف ‏ 2۸ درق اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است  7٩‏ 
تلو داذتق خو‌خیاندار کوش 4 ذرق اند مت با فش شید سس وان له است ان لندق رلیبه نان ار بت ۲۶۸ رونت زرا :وال 
تنها بیت نخستین را افزوده‌اند : 


بگفتش (ل۲: بگفتن) بدان شاه کشته پسر. پیام دو فسرزند . بسیسدادگر 


این دو بت در فهه ل» ق. و (و نیز" لن) نیست ‏ 1۰-[: آراستند  :1-۱٩‏ خواستند ‏ ۱۲ و: تاج شاهنشهی؛ س, لن این بیت را ندارند؛ متن> نه 
دستنویس دیگر ‏ ۱۳- لي: فریدون؛ آ: خریدند ۰ ۱6- ل, لن؛ ق. پ. آءل آ(ونیز ل"): بدینارودیبا؛ متن- فه س»قق" لی» وب (و نیز ان 7۱۵ 
و (ونیزل؟): و گنج گهر -۱٩‏ ف: پند (حرف یکم با سه نقطه)؛ س, لن: قآ لی, آ: گفت؛ متن< ل. قی: په ول آءب (ونیزل" لن :۰ 7۱۷ س: 
پدید؛ دستنویس ها پس از این بیت سرنویس دارند؛ ف: گفتار اندر پاسخ دادن شاه افریدون پیغام سلم و تور و فرستادن منوچهر را بجنگ ایشان ؛ س, لن. 
ق؟ لی, پ. ل۲: پاسخ دادن (س, لن : فرستادن) فریدون (س: شاه فریدون) پسران را+ قی: پاسخ دادن فریدون فرستاده را بخشم ؛ و: پاسخ دادد فریدون 
پیغام پسران را؛ |: پاسخ دادن فریدون سلم وتور را؛ ب : پاسخ فریدون پسر را+ ل سرنویس ندارد 21۸ ف: بکرسی زرینش بر کرده جای (- ۶۶۲ب)؛ | 
این بیت را ندارد+ متن< ده دستنویس دیگر 1-9 این بیت را ندارد ۲۰- ف: نهانی ؛ ی اين بیت را ندارند. ولی در ی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< 
نگ ۰- ل۲: روشن بر امد ۲- ف: شنیده؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۳ ل: هرج ع۲- ف: به بن ؛ لی : ز من ؛ متن< ده 
دستویس دیگر (ونیزل؟ لن )1‏ ۲۵-س, لن. تیآ لی.پ. ل".ب: بگوی؛ متن< ف ل.قی»و:1 ۰ ۲۷- سول ".ب: پی بالث؛ متن- هشت دستنویس 
دیگر ۲۷-س-آ.ب: <و> ؛ متن< ف ل ۲۸- س- پ.: < و> ؛ و: بی مهر؛ ب: بدخواه؛ متن< فه ل 9۹- لن.ق " لی.: بی باك ؛ متن< 
ف. ل. س, ی, په وا ب (در ل. س, فی حرف سوم يك نقطه دارد)؛ ل۲: دو بیدادگر مرد ناباك 


۱۳۱ 


فر بدون 





س ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ت 1 ِ 

که تاو حجیره برد بجر ازین در سجن حود ترانیم لیز 

۰ که کام دد و دام بودش" هفت سرش را" یکی تننگ تابوت جفت 

.. ۰ ۶ ۱ ۷ ۸ 
کنون حون ز ایرج بپرداختید به کین سنوجهر برساختد 
سیسیل رویشس مت با سپاه ۱ پولاد بر سر نهاده کلاه 
ابا" ۳ و با کاویانی "" درنش ی کرده؟" از ی ۱ ۳ ر  ِ‏ 
۱ ۳۳ ۱ 2 ۱ 

سیهدار جول فارن ی جو شاب ,۳" ۱ 7 1 پشت كت 
۱ ۹ ِ 5 ۳ ِ 

۳۲ ۳۱ : ۳7 

به دست دگر سرو شاه یمن به پیش سمپاه اندرون رای زن 

۱ ۱ ۳ ۲۳ ۱ . 

درجتی که از کین ایرج برست یه حول رد بر کی ۲۳ تبون سمتنتخت) 

ره حوت ام دی ۱۵ با دو فرزنسد خویش که ک س تک ۳ ودسی : دشتست) پیش 

۲ ۲ ۳۳ ۱ ۳۹۰ ۳۸۰ ۱ 

بیاید کنون چون هزبر ژیان به کین پدر تنگ بسته میان 


با نامداران . لشکر" بهم چو سام نریمان و" کرشاسپ"" جم 
سپاهی که از کوه تا کوه جای و ۰ ۱۳ کی یام 
هکس که اشفا نایک تا تا سس ۱ 


۵ که بر ما جنین یت گردان سپهر خرد خیروا" شد ) ۳ شد حای, نت 


۱- ف: نه ارزد؛ ل": ندارم؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۲- لء ق, په و: چند رانیم نیزه لی: در نرانیم نیز؛ ل۲: خوار دارم بنیر؛ متن- ف» س, لن. قآ 
ارب ۳ لی: سر 6- ل: توسن ۵ پ: با - لی: کنون ز ایرج (وزن نادرست است)؛ پ: کنون خون ایرج؛ متن- ده دستنویس دیگر ۷- 
لن: بکار؛ س, ی" لی, ا. ب: بخون؛ ل۲: نگین؛ متن- فه ل. ق. پ. و ۸ لن: پرداختید ؛ قی: برخاستید؛ پ: در ساختید, متن- نه دستنویس 
دیگر 2٩‏ ق: ببینید رويش همی ‏ ۱۰- ف: بکف؛ متن< بازده دستشویس دیگر (و نیز ل؟؛ لن )۲‏ ۱۱- ب: ابا کاویانی گرز روزن نادرست است) 
۲ لن: ق" لی. ‏ ب: گشته؛ متن< فهل. ق, پ. وال ۱۳- لن.ق"لی: ال" ب: نعل؛ متن- فهل.ق, هو ۱6-لی: ایشان ۱۵-ل: 
رزم زد 7۱1 ل. ق» ب: شاپور و؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۷- س, قی 1.۳ ب: نستور؛ متن- هشت دستنویس دیگر رو نیز ل۳) ۱۸-ل: 
شمشیر زد ؛ لی این بیت را دو بار نوشته است ل. ق, پ: بیکدست شیدوش جنگی ؛ آ: بیکدست بر پیش خسرو؛ س, لن؛ قآ لی» و لآ ب این 
بیت را ندارند ؛ متن< ف ‏ 2۲۰ ل: شیراوژن ورهنمای؛ قی؛ پ»[: شیر اوژن رهنمای؛ متن- ف ۱ ل.ق. پ. و (ونیز لن ): چوسام نریمان و سرو 
یمن ؛ س, لن. ی" لی. ل آ. ب (ونیزل ): چوشاه تلیمان (س: نلممان؛ لن: نلیمان؛ لی: بلیمان) و سرویمن ؛ متن- ف, 1‏ ۲۲-و: باورن (ا) ‏ ۲۳- 
ق» ب: خون 2۲ ل.لن. ق".لی. پ. ال" با به حول برگ وبارش؛ متن- فه ق» و س این بیت را با پیت سپسین در هم اميخته است: 
درعتی که از کین او کس تسضواست تاه لبنت + رسارس ندیدیم راست 
۵ نه نیکوبدی؛ ل۲: توخوب اسدی ۲۲ ل : کجا؛ متن< بازده دستنویس دیگر رو نیز ل",لن )۲‏ ۲۷- لن: یکی شاخ زیبا ۲۸- لن: همی 
9 ق»: خود ۳۰-ل- لی. ال ".ب : دمان؛ متن- فه یو 2۳۱ ل": بکین پدرجست کرده میان؛ درق" لت های این بیت پس و پیش شده‌ان د 
۲ س لن. ق" لی. | ب: ایران؛ متن< فه ل. ق, پ. وال ۳۳- لن: < وک ۳4- لن- واب: <و> ؛[: گشتاسب و متن- فا ل.س,[۲ 
(و نیز ل" لن ") ۵ قه ل گیرند (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن- ده دستنویس دیگر و نیز لآ" لن )۲‏ ۳۷- قق"» لی,[: کبهان ‏ 1-۳۷: دگر آنکه 
۸ قشه ل. س, ق ۱[ ! لن, لی, پ. ب: گفتید؛ متن- ق, وآدل۲ ۰۳۹ س لن, ق"؛ لی, آ.ل". ب: دل از کین بشوید 
(س: بپیچد؛ ل": ببخشد) ؛ متن- فه ل. ق» په و 6۰- ل۲: بشوید ۱ع- س,.لن قآ ل۲: تیره؛ فی. ون دور؛ مترد فل؛ لی, پ. ب ‏ ۲ع- 
س, لن؛ قآ ل*: خیره؛ متن< فه ل» ق, لی, پ. ب ‏ 6۳- و: خرد دور بود و ببرید مهر 


۱۳۲ 


فر بدون 





۰ ۱ ۲ ۶ : م2 1 ۲ 

سنیدم همین پورس نابنکار" ) جه گفت" ان جهانجصوی تاتر گناد ۰ 
که هر کس که تضم جفا را بکشت نه خوش روز بیند» نه خرم : تفت 
امرزش اید" ز بزدان باك شما را ز خون برادر جه باك 


هر انکس که دارد" روانش خرد گناه ان" سگالد که پوزش برد 
۷ ز روشسین جهاندارتنان نیست شرم سبیه دل زتان بر ر‌ تا گرم 
ای هد هر از وا پیببید و این" هم نماند نهال 


۵ ۶ 

تنتلای؟ ۱ ستاو ۲ تخت عاج ۱ زنده‌یپلان ۳ پیروره ناج 
دين بدره‌های که" گون گوذ ‏ . نجويم کین و" بشسویم"۲ خون 
سر تاجداران" فر ون به زر که مه نخت ادا مه تا و 
ی ۱ 9 ۳ 


۵ ات اه سا مات شا هکم تن ۱ س .وتا 
که کوید که جان گرامی پسر هسانم. نما . سر .کيشه. سر 


ت ۱ ۲ ۳ 7 ۲ ۳ 
پدر تا بود زنده با پیرسر بدين" کین نخواهد گشادن کمر 


۳ تایه ۲0۱ هول گفشتار دید شست مسنوجهر سالار دید 
پپزمرد و برخاست لرزان ز جای همانگه به زين اندرآورد پای 
همه بودنی ها به رون روان بدید ان گرانم‌ایه مرد جوان 
که با تور و با سلم" گردان سپسهر ه بس دیر چین اندرارد به چهر 


تیامند بکردار باد دمان سری ِ ِ پاسخ ‏ ۳ بر تا 


۱- ق: شنیده ۲- ل.ق, پ» وا: همه؛ س, لن ق" لی. لآ ب: چنین؛ متن< ف ۳- و: بودن روزگار ع- فه لی, ب: که گفت؛ ق: بگفت؛ 
متن< هشت دستنویس دیگر و نیز لآ لن") ‏ ۵- لی: با بردبار؛ ل؟؛ ب: نابرد‌بار؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ آپس از این بیت سرنویس دارد: پاسیخ 
دادن فریدون پسران را؛ ف پس از اين بیت افزوده است : 
حور ۱ و سل ۵ اس یت و( لت و آن سول وت له اف زا 

71 ل: خورم . ۷- فه ق" به و ل: امد؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۸ لی: بیند ‏ 8-لی: او ۱۰- لن: شرم نیست ‏ 2۱۱ قی؛ و ب: نرم) 
لن بدل تا همی مهرو ازرم نیست؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 2۱۲ ل. س, ی" وال" ب: اين؛ متن- فه لن: 1‏ ۱۳- ل. پ: سرای+ متن< ده 
دستنویس دیگر ات وین 2۱۵ لاب : بيابید از دادگر يك خدای؛ ! من < - ده دستنویس دیگر ال ی دا ۱ »لس 1۵: سه دیگر؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 2۱۷ ق: فرستاده ‏ ۱۸- س, لن؛ قآ لی؛ و آدل؟ : بدین؛ متن< فه ل. ق, پب ۱۹-لی.ا: <وک ۲۰-ل. په 
ول" ب: بدرهای گهر؛ س, لن. قآ؛ لی,|: بدرها گهر+ ق: بدرها و گهر؛ متن- ف ۲۱- ف: نجوییم و کین را (حرف یکم واژه یکم نقطه ندارد) ؛ [: 
بشوییم کین و؛ متن< ده دستنویس دیگر ۲ نجوییم ۳- ل. ق: ناجداری؛ متن< ده دستنویس دیگر اک( 
(هم مه و هم نه میتوان خواند) ؛ ل : که مه تاج بادا مه تخت و < مه > فر (وزن نا درست است) + ققء اء ب: که مه تاج بادا مه تخت و مه فر؛ لی. پ و 
که مه تاج باد و مه نخت و مه فره ل؟ : که مه تاج بادا به تخت و کمر؛ متن< س. لن. ق۲ ۵ لی : که خوان سس وا 7 پ: ستانم ار 
مگر ناسا + ق۲ 2 !امک بدتر از3 مد > هشت دستنویس دیگر ۲۸-لی: نخمه ۲۹-پ: پهامیکند ۳۰-ل.ق: بو نیزل): دراز؛ 
س: سخن چند خواهم بگفتن دراز؛ لن. ق " لی, آ؛ ب: سخن چند خواهیم گفتن دراز لن, ب: براز6؛ متن- ف و (و نیز لن؟) 7۳۱ ل- ب: ازین؛ 
متن< ف (و نیز" لن) ‏ 2۳۲ ل: مگوی؛ س, لن, ی" لی, ال" ب: بگیر؛ ق: بگو؛ متن< فه پ» و رو نیز ل"لن) ۳۳- س,لن, ی" لی. 1 
لب : کان+ متن< فهل. ق, پ. و (ونیزلن!) ‏ ۳6" سءلن ی" لی, و .ال آ.ب: که با سلم وبا تور؛ متن< فه ل.ق. پ ‏ ۳۵- س, لن, فآ 
هو بدگمان ؛ متنعفه ل, ق» پ. وا 


۱۳۳ 


فر بدون 





۵ به دیدار چون خاور آمد پدید به هامون کشیده سراپرده دید 
بیامد ۲ بالای" پرده‌سرای به و بود خاورحهدای 
یکی خیمه‌ی پرنیان" ساخته ستاره زده" . جای پرداحته 
دق اه فی کسون. "تنس شته. ۸ یتشد کامنتد. فستاده. .از 
بیامد همانگاه سللار بار فستتاده. را ق ری طقونار 

۳ مات هی ای اراس ی شاه تایه فت. قرانبت شا 
بجستند هر گرنه‌یی ۲ اگهی ز دیهیم وز تخت شاهمنشهی 
ز شاه آفریدون و" از" لشک رش . ز گردان جنگسی و" از" کشسورف" 
و ۹-۰ 7 کردار گردان سپهر که دارد همی ۹ منوجهر مهر؟ 
تزرکتال: کلامتت و سور کست ۰ ۲ چه مایه‌ستشان گنج " و گنجور کیست" ؟ 

۵ نان دار چندند و سالار که؟ ز جنگاوران امبردار که" ۴ 
فرستاده گفت انکه" روشن" بهار ندیده‌ست. ‏ بینشد در شهریار 
بهاریست خر درل شش همه خالا عنبن همه ز" خشت 
سپهر برین کاخ و" میدان"" اوست #ست: کر و زان آوس تن 
به بالای ایوان " او راغ" نیست به پهنای میدان" او باغ نیست 

۳۰ چو رفتم بنزديك ایوان" فراز سرش با ستاره همی گفت"" راز 


به یکدست پیل و به یکدست شیر 


۰ ‌ 2 ‌ 


۳۵ 
حهان ر به بت اندرآورده زیر 


ز گوهر همه طوق شیران نر 


۱- ل. س, لن. قآ لی» پ.اء لآ ب: ز دیدار؛ ق این بیت را ندارد: ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف (و نیز ل؟) ۳- لی : خاوران را بدید (پساوند 
ندارد) ؛ و (و نیز لن"): چو از راه خاور خور امد پدید ‏ ۳- ل. و رو نیز ل؟؛ لن"): ببالای؛ س, لن. ق"؛ لی. ل " ب: بدرگاه؛ پ: بنزديك؛ متن< فه 
ق 6- ل- ب: به پرده درون ؛ متن< ف (و نیز س۲): به پرده اندرون سب ضحاک, بیت ۴۰) ۵- ف: خیمه از پرنیان؛ لن: خیمه بد پرنیان ؛ لی: پرده 
پنیان + متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لآ لن؟) 7٩‏ س, لن: رده؛ په وب ب : ستاده رده ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۷- قی: بر تاشته ‏ ۸- ل۲: < 
را > (وزن نا درست است) ٩‏ س, لن. ق"» لی» و: نشستن گه؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ و پس از این بیت سرنویس دارد: باز امدن فرستاده سلم 
و تور از پیش فریدون ۰ پ: هر گونه را؛ و: هر گونه زان ۱ س, لن, لی, ب: و از؛ ق۲: وان؛ آ: ووز؛ و: که جوید همی + متن- فه ل. ق» 
پل" ۱۲-ب: ناج 1-۱۳: <و> ۱6- ل.ق, چهل": زه متن< هشت دستنویس دیگر ۱۵-و: کشورش -۱٩‏ فه ل.ق. ل۲: ز؛ مه < 
هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۷ و: لشکرش ‏ ۱۸-س: بر -۱٩‏ پ: که ۲۰ سءلن؛ق لی. 1 ل" ب: چه مایه ثبستان؛ متن< فل. ق. هو 
(و نیز ل "» لن*)؛ در ی پ اين بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ۰ ۱ ۲- س؛ قآ؛ ی آ. ل آا ب: 

سپهدارشان (ا: سیهداری) چند و سالار کیست بجنگ اندرون رل" : ز جنگ اوران) نامبردار کیست 
ی» پ» و رو نیز لآ لن۲): ۱ 

عنال دارشان چند و سار چند (پ: کیست)  .‏ ز جنگ اوران نامبردار چند (پ: کیست) 
ل» لن» این بیت را ندارند؛ متن< ف؛ در ق» پ این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۲- س. لن, ق. ق "؛ ب: انك؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر ۲۳- و: خرم ع۲- ف: ندیدست و بیند در شهربار؛ ل. س. په ول" ب: ندید رل : ندید) اوببیند در (ل۲: رخ) شهریار؛ لن, لی: ندید و 
بیند چنان شهریار؛ ق: ندید هست هست ال در شهریار؛ ق".1: بدید او(: ار) ببیند در (ی": بر) شهریار؛ مت ف پس آز زدن حرف و ۲۵- : در 
اردیبهشت؛ ق۲: دل اندر بهشت؛ متن< ده دستنویس دیگر 1-|: همه خالك و عنبر همه زر و ۷ پ: <و> ۲۸-ب: ایوان ۹٩۲-ل-‏ لی: 
ول" ب (و نیز ل " لن!): برین؛ متن< ف. .1 ۳۰- س,»لن, قآ» لی؛ ول" ب (و نیز لن۲): میدان؛ متن- فهه ل. ق, هآ رو نیز ل۲) 1-۳۱ 
۳۲ س لن. ق" لی. ل": ایوان؛ و رو نیز لن"): بکردار ایوان؛ متن- فه ل. ق. پ. اب (و نیز ل۲) ۳۳- ف: میدان؛ متن< یازده دستنویس 
دیخر (ونیز ل ‏ لن؟) ‏ 2۳5 ف: کرد؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیز ل"لن )۲‏ ۳۵- س, لن.ق". لی؛ وهآ ل آ.ب: جهانی به بخت (ق۳: 1 ل۲: به 
تخت) آندر آورده زیر (لن» و: اوریده بزیر؛ لی: پای (پساوند ندارد))؛ پ: جهان نخت او آوریده بزیر؛ متن< فه ل. ق 


۱۳۳ 


بر‌زنان پیش لاد پای 


فر بدون 





۰ ۲ ۱ " 8 1 
ز هر سوا خروشیدن ‏ کره‌نای 


۵ خرامان شدم پش" ان ارجمند یکی تخت پیروزه دیدم بلند 
شسته برو شهریاری جو ماه ز پافوت رخحشان به سر بر کلاه 
چو کافور موی و چو گلبرگ" روی دل ازرم جوی" و زبان گر گوی 
جهان را ازو دل به ترس و امید ای موی تسد ان اه 
منوجهر چون زاد" سرو" بلند بکردار" طه مور ت"" دپویند 

۰ سسته برشاه بر دست راست ی اسان هدن بادشساست 
به پیش ان در ش۷ فارن رزم زن باست چپش سرو شاه پم 


چو شاه" یمن سرو دستورشان چو پیروز کرشاسپ" گن جورشال 
شمار ‏ در گنج ها نابدید 
همه 1 ایوان ۴" دو رویه سیاه 
۵ سپهدار چون قارن کاوبال 
مب‌ارز چو شیروی 
چنو بست " بر کوهه‌ی پیل کوس 
گر ایند زی ما به‌جنگ آن"" گروه 


به پیش سپا 
چو شاپور یل زنده پیل دلیر 
هوا گردد از گرد" چون ابنوس 
شود کوه" هامون و هامون چو کوه 


ان درون 


درنسلده شیر 


۱ -س.لن.ق ".لیب : بهرسو؛ متن -هفت‌دستنویس دیگر ‏ ۲-فل.سبلن : کزنای ۰ ۳-س,لن.ق آ.لی. زاسمان؛ متن-هفت‌دستنویس‌دیگر ‏ 6 -س» 
لن.ق آءلی.آ.ب: نزد؛ متن-ف.ل.قی»پودل ۲‏ ۵-ق؟: گلزار ‏ -ف: دلش‌رزم جوی؛ متن-نه دستنویس دیگر(ونیزلن۲)+->ب ۱۸‏ ۷-ل.سءلن.ق» 
آ.پ.ب : جرب گوی ؛ لی : دگرگوی (وزن نادرست است) ؛ و : نرم گوی + متنف.اءل؟ ۸-ل : بیم‌وامید ؛ قق : جهان را ازوترس بودوامید ؛ ق ۲ : جهان‌را ازوهم 
بترس وامید ؛ آ: جهان‌را ازوترس وهم زوامید ؛ متن <هشت دستنویس دیگر(ونیز لن ") 9-پ: گویی ۰ -ق : زنده‌شدست جمشید (وزن نادرست است) ؛ لی : 
زنده جام شید (وزن نادرست است) ۰ ۱۱ - ل+سءل ۲ (ونیز لن۲): راد؛ متن< نه دستنویس دیگر(ونیزل") ‏ ۱۲- س,»لن, یل آ.ب: سروی؛ متن- هفت 
دستنویس دیگر ‏ ۱۳- ل» قق» پ: نشسته‌چوه متن< نه‌دستنویس دیگر (ونیز لآ لن") ‏ 216 ق؟ لی, وه اء لب (ونیز ل؟ لن!): طهمورث ؛ متن< فه» 
ل. س, لن. ق, پ ‏ ۱۵- ل.ق, پ: گویی ؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیزل "ء لن۲) ۱۳ فآ: روان؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیزل "؛ لن "): س» 
لن, ق۳- ب (ونیز ل ) پس از این بیت افزودهاند: 

ز (لن, لی: از) آهنگران کاوه پرهننر  .‏ بسه پیشش یکی رزم دنله پسسر ۱ 
این بیت در فهه لء ‏ (ونیز ل۲) نیست ۰ ۱۷- ل» ق, ل: اندرون؛ س, لن, قق؟ لی, پ. و آاب: کجا نام او؛ متن< ف ‏ 2۱۸ س,لن؛ ی" لی, و 
لآ ب: سپهدار بیدار روم ل۲: سپهدار و بیدار و) لشکرشکن؛ متن< فه ل, ق, پ (ونیز ل ۳)؛ درا این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ در ف 
پس از این بیت بیت های ۰۷۳۷ ۷۳۸ و ۷۳۹ دوباره آمده است و در ۷۳۷ب بجای رزم. نرم دارد  -۱٩‏ س: ماه ۲۰- س, لن. ی, ق" لی: پ. ب: 
دستور شاه؛ [: و دستور شاء؛ متن< فهه ل» ول" (ونیز ل " لن )۲‏ ۲۱- لن: کرشاسف ‏ ۲۲- س- پآ ب: گنجور شاه؛ متن- فه ل. ول" (ونیز 
لآ" لن۲)؛ در آ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۰ ۲۳- س, لن, یآ؛ لی, اب : کسی در؛ متن< فه ل؛ ق, چه وال ۲6- ی لی؛ ب: 
ین ۲۵-لی.ل".ب: شگفتی + متن- نه دستنویس دیگر (ونیز لآ" لن۲) ٩‏ ۲- ل: ایران؛ متن- بازده دستنویس دیگر رونیز ل" لن  )"‏ 2۲۷ ف لن» 
یآ لی؛ و آ؛ آ. ب (ونیز ل؟. لن۲): ارگان ؛ متن< لء ق. پ ‏ ۲۸- فه لن» لی, و لآء ب (ونیز ل", لن۲): اوگان؛ ق؟: کاوگان (پساوند ندارد)؛ پ: 
کاردا ؛ [: یاوگان ؛ متن- ل» ق؛ در س بجای این بیت بیت ۷۳۷ دوباره امده است ‏ ۲۹-پس از اين پیت افزوده است: 

جهن پهلوان سام یل پیش رو پبس پسشت او ررم حویال نو ۱ 
۳۰- ل. ق. لی» ل۲: جو او بست؛ پ: جوبندند؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۱- ق : ابر؛ پ: رنگ ۲- ب: آین ۳- لن. ق ".الآ ب: 
شود که جو؛ متن< هفت دستنویس دیگر (س: دخست شود که چو داشته است) + ف أپس از این بیت افزوده‌اند : 

سپاهمست بیرون زجند (: حد) ونمار دلبران جنگی هزاران هزار 


۱۳۵ 


فر یدون 





۱ , ۲۰ 
دل پر از کین و پرجین بروی 


۷0۵۰ وتان همه برسمرد انج" دید 


۷۵۵ 


۷۶۰ 


دو مرد جفاپيشه را دل ز درد 
۹ ی ۶ ۰ .- ۰ 


نباید که ان" تحتیق ارو شید 
و ۱ ۱ 
چنان ناسور بی هنر چون بود 


نبیره چو شد" رای‌زن با نا 
ب‌اید بسیجید ما را به جنگ 


ات انس ای 
فتاد اندران بوم و بر گشت وگوی 
پاهی که آنرا کرانه نبوه 
دو لشکر زخاور" به ايران کشید 


و وه ق رس یت ۳ 
بجز جنگُشان نیست جیز" ارزوی 
4 ۷ 
سحل.. لبر.. .کر 
و سد 


آفریدون هتشترل 
رویشان لاژورد 
سخن را نه سر بود پیدا نه پای 
که ارام و شادی بباید" نهفت 


۰ 
‌ ی 


شود تنیز دندان و کردد دلیر 
کهش اموزگار افسریدون . بود 
از انجایگه برمد کیمیا 
شتاب اوریدن" بجای درنگ 


۱ . ۱۶ 
ر چین و ز خاور سیه ساخحتند 


جهانی"" بدیشان نهادند روی 


بد ان بد که اختر"" جوانه هنود 


به بت و خود اندرون ۳۳ 


اب زنسده‌ییلان و با خواسته دو خونی "۲ با کته لد ارایب 


گفتار اندر آمدن سلمو تور به‌جنگ‌آفر یدون " 


۱ : ۱ ۲ ۳۳ ی 
سیسه جولن بشسرديك ایران دب همان که سر بافریدون ۳۳ 


۱- ق»ل": برو ۲ س, لن. ق" لی, و- ب (ونیزل" لن؟): جز ازه متن< فهل. پ ‏ ۳- ب یج؛ لن, و: هیچ ؛ ق؟: جزه | ۰ < چیز> (وزن 
نادرست است)؛ ی : خود) ) متن < هفت دستنویس دیگر (ونیز لن؟) ع- ق» ل": ارزو ۵- ِ_ِ" 7- لی- ب: انجه؛ متن< ف- ق۲ ۷- 
قی: سخن دیگر از ۸- فه س. ق- پل آ. ب (ونیزل", لن۳): لاجورد؛ متن- ل. لن. وا 5 فه پا ل" (ونیز لن"): نباید؛ ل. س» و: باید 
(حرف یکم نقطه ندارد) ؛ لی : شد اندر؛ متن< لن. ق. ق ب (ونیزل۲) ۱۰- ب: : این ؛ س. ن این بیت را ندارند؛ متن> نه دستنویس دیگر 1۱- 
س: کزان پرهنر؛ 1: ازان پرهنر ‏ 7-۱۲ س, لن؛ ق؟ لی؛ و- ب رل : که اموزگارش (ل؟ هر ی .دپ ۱۳- 
ق: نبیره شده ‏ ۱6- ل۲: شتاب اندراری ‏ ۱۵- لن: ناختن ‏ ۱۷- لن: ساختن؛ و (ونیزلن): حشر ساختند ‏ ۱۷-سءلن.ق۲ دای بت خی 
متن- هفت دستنویس دیگر (ونیز ل". لن") ‏ 2۱۸ فه ل : دولت؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیز ل " لن )۳ 7۱٩‏ ل. ق, و: زخاور دولشکر؛ متن< نه 
سوریس دیگر ۰- لی : وزیشان که و دشت شد نایدید ۲۱- لی: دو خونین + لن این بیت را درد درل لت های این بیت پس و پیش شده‌اند: 
در لی اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۳- ف (پس از بیت ۷۶۳) گفتار اند امدن سلم ونور بجنگ افریدون و آگهی یافتن افریدون و 
فرستادن منوچهر را بجنگ ۱ ؛ ل: رزم منوجهر با سلم و تور و کشتن ایشان؛ س: رفتن شاه منوچهر با قارن کاوه بجنگ سلم و تور؛ لن؛ ق» ی" لی؛ ل "۰ ب 
(چند بیت پایین تر): رفتن منوچهر (لی: شاه منوچهر) بجنگ سلم و تور (قی: توربکین ایرج)؛ پ فرستادن فریدن موجهر را بجنگ سلم و تور؛ و (چند 
بیت پایین تر) نوی یی قی و که ینب ی : رزم کردن منوچهر با تور و سلم ؛ متنع اغاز ف هت ق.1 :یل 
رکشیل (< رح سید > + کشید) ؛ لی و ۲ - وال" (ونیز لن ") : ری فریدود رسید ؛ 1 رن 
وزیشان که و دشت شد نایدید ؛ ۳ متن- ف. ل. ق. لی ؛ :؛ لن. .ق پ بجای بیت ۷۶۳ و سا ب پس از بیت ۷۶۳ افزوده‌اند : 

مات خبر بانریدود رسد که لشکربدین (ص.قی آ. : ازین) سوی‌جیصول رسید 
ان تن از نیت ۷۱۶۲ افزوده است : ۱ 

تک ری ور تما ال شتا قاتا که دح شا "بایان 
قرلی ۷۱۶۳ باافت نی ی وس له است ۱ 


۱۳۴۳ 


فر بدون 





فرمود پس تا منوجهر شاه ز پهلو به هامون" گذارد سپاه 
۵ یکی داستان زد جهاندیده کی که مرد جوان" چون بود" نيك پی 
به دام ایدش ناسگالیده مش پلنگ از پس پشت و صیّاد پیش 
شکیبایی و هوش" و رای و خرد هزیر از بیابان* به دام اورد 
و دیگر ز بدا مردم یگ به فرجام روزی پیجد ۷ 
به بادافره انگه شتابیدسی ‏ که تفسیده" آهن بتابیدمی 
۷۰ منوچهر گفت: ای مسزاوار" شاه کی آید به پیش تو کس" کینهخحواه 


.۳ ۳1 ۳ ۱ 
مگر بد سکالد برو روزگار به جان و تن اندر خورد"" زینهار 
من ات( مبانل ر به روسی رره ببسندم که نگشایم از تم گره 


به کین جستن از دشت اوردگاه برار به خورشید گرد میاه 

از ان انجمن کس ندارم به مرد  .‏ کجا جست بیارند" با من نبرد 

۵ برمود تا فارن رزم جوی ز پهلو به دشت ان درآورد روی 
۰ شاه بیرون کشید درفش همایون به هامون کشید 
رفت لشسکر گرودهی گروه چو دریا بجوشید هامسون و کوه 

4 تیره شد روز روشن"" ز گرد نو گفتی که خورشید شد لاژورد 

ز کشور" برامد سراسیر"" خروش همی کر شد" مردم . تیزگوش 

۰ خروشبدن تازی؟" اسپان ز دشست ز بانگ تسیره همی ن کشت 


۱- س, لن, قآ ب: زیهلو به‌بهلو؛ و: زخانه بهامون؛ متن<- هفت دستنویس دیگر ۱-۲: سپهدارکی ؛ ل۲: جهان دیدکی ال 0 
شود؛ متن- یازده دستنویس دیگر ‏ ۵- پ: شکیا و باهوش ‏ - س- لی, و- ب (ونیز ل", لن۳): هزبر (لی: هژبر)؛ متن< فه ل. پ ‏ ۷- ف: دگر 
کزبد + س. لن. قآ .لی» ۱: و دیگر که بد+؛ پ: ودیگر کجا؛ ق این بیت ‏ را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< ال اه ۸ له ی 
لن : بپیچد بفرجام روزی تنش + ق پس از این بیت سه پیت افزوده است -> پ ۱۰ 2٩‏ ل: تفسیر(!)؛ اين بیت درس لن, ق؛ ق؟؛ لی؛ ل؟؛ ب نیست. 
ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن- فه پ» و۱ ۱۰- پ: نتابید می؛ ل پس از اين بیت و ق پس از بیت ۷۶۸ افزوده‌اند : 

و 

فری دونش هنگام رنتن بدید سخنهابدانش (ق: زدانش) بدو گسترید 
ق پس از این دو بت يك بیت دیگر هم افزوده است: 

کت ابا هیتاد تاه از خسیتان: ار سس ان تاه .زررق: اپیشست تال سا . تسردان 
۱- س, لن, لی, ل آ, ب: سرافراز؛ و: جهاندار؛ متن- فه ل. ق, ق", پ.1 ۱۲-ف: که اید بپیش توکس؛ ل. ق, وه | (ونیز ل" لن"): کی (قی: 
جو) آید کسی پیش توب س, لن. قآ لی, پ. ل آ. ب: که آید بنزديك توه متن< ف (پس از تصحیح که به کی) ۱۳ لن, ل": بد روزگار؛ س, قی. لی 
(ونیز لآ لن"): بدو روزگار؛ قق۲: به پروردگار؛ متن< فء ل, په و ا. ب ۱4- ل. ق: بجان وتن خود خورد؛ و (ونیز لن"): بجان وبتن درخورد؛ ا: 
خورد با تن و جال خود+ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۵- ف: من (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س, لن, قق" و: بن؛ متن- هفت دستنویس دیگر (ویز 
ل) ۱- لن, لی: خواهند؛ آ. ل": یابند؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۷- س. لن, قآ, لی. ب : جنگجوی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 71۸ 
: رسید  2۱1٩‏ و: روی گیتی ۲۰- ف. س- به ا. ل". ب (ونیز ل" لن"): لاجورد؛ متن< ل» و ۲۱- لن؛ ی" لی» پ: لشکر؛ متن- هشت 
دستنویس دیگر (ونیز لآ" لن۲) . ۲۲- لی: سراسر برآمد ‏ ۲۳- س, لن: همی گشت کر؛ لی, ب: که کر گشت زان (ب: ازان)؛ و | (ونیزل » لن!): 
همی کر شدی؛ ل: همی کر شدند؛ متن- ف ل» ق. ق ۲ پ (در ل با خطی نو شد را به شده., ودر قق شد را به شدی برگردانیده‌اند) ۶ لس نها 
بیل و؛ در اپس از این ببت بیت ۷۸۳ امده است 


۱۳۷ 


فربدون 





۳ کِ ۱ ان ۳ دو میل کته دو رویه رده زنده پیل 


۳ به زز" اندرون چند گونه گهسر 
وی یماسا ناو خو. شسضتا همسان اف انا 
همه زیر زکتمستان ان درون بدشان جز از چشم از آهسن" برون 
۵ یکی اه سوی اف را 
مپهدار چون قارن کینه‌دار. ‏ سواران جنگیی چو سبصد ها 
همان" نامداران" . جوشسن وران تفشنته:. .ی رهای. ان 
دلیران و هر يك " چو شیر" ژیان همه بسته بر کین ایرج میان 
به پیش اندرود کاویانی درئشس به چنگ اندرون تیغ های بنفش 
۰ منوچهر با قارن رزم زن برون امد از بیشه‌ی نارون 
تا هه ی سس با بت تورالستت اس کر یرال هت 
جالع کیرنی واه ک سای :توا بر میمنه سام یل با فباد 
رده برک‌شیدند هر دو" سپاه منوچهر با سرو در قلبگاه 
همی تنافت چون"" مه میان گروه نبود ایچ نیکونر از آن ک 
۵ مپه کش" چو قارن, مبارز چو ساء مپه" تیغ‌ها برکشید از نیام 
طلایه به پیش انسدرون با قباد . کمین‌ور چو گرد" تلیمان ناد 
یکی لشکر آراسته چون عروس به شیران" جنگی و" اوای کوس 
به سلم و به تور" اگهی تاختند که کین آوران " جنگ را ساعشند 


۱- و (ونیز لآ لن۲): صف ۰ ۲- س, لن؛ ی" لی, وه اه لآ ب (ونیز لن "): یست از برو متن- قه ل. قء پ (ونیزل "+ فه پ: شصت) ۰ ۳" ق۱ 
برو ع- 1 ۰ سیسد ‏ ۵ س : : برنهادند و 1- 9: فزون! درآ این پیت پس از پیت ۷۸۰ آمده اسست ۷ ق‌ ۰ : بجر) + س. لن این بیت را 
ندارند؛ متن< هفت دستتویس دیگر ‏ ۸- ل.ق, لی: زاهن؛ قآرل۲: چشم اهن؛ متن< فه پ؛ و ا. ب  2٩‏ ق؟ل۲: زدند+ س, لن؛ ق» لی این بیت 
را ندارند» ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف ل. شا ِ "9 : تیزه‌دار؛ 1 "۳ : رزم دار؛ س. لن؛ فی» لی این بیت را ندارند» ولی در 

ق انرا در کناره افزوده‌اند + متن < ف ل. قآ ب. ب (ونیز ل؟) ۱-۱ : جهان پهلوان همچو سام سوار؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ ؛ أ: یس از این بیت 
افروده است : 

همه زیر خشتان و ود ان‌_درون به پیش سپاه اندرون رهنمولن 

۲- ل.س, لن. ه: همه ؛ 2 ق ان بیت را نداردهولی آنرا در کناره افزود‌اند؛ متن< فهق؟ لیء آ؛ ل"ب ۱۳-س,لی- ب: نامداران وا متن- ففه 
ل لن؛ ق" (ونیز ل) ‏ ۱6- ل- ق؟ و- ب (ونيزل" لن؟): دلیران يکايك؛ لی: دلیران ایران؛ متن< فپ ۱۵- ف: شیران؛ متن- یازده دستنویس 
دیگر رونیزل"لن )7۱7 ل.ق»ب وال (ونیزل" لن "): پیل تن؛ متن- هفت دستدویس دیگر ۰ ۱۷- ل ب (ونیزل » لن!) : بیاراست ؛ متن< ف 
۸- ق. لی» ل" (ونیز ل؟): بدان؛ متن نه دستنویس دیگر (ونیز لن )۲ -۱1٩‏ ل: برکشیده ز هر سو؛ س, لن, ق"» لی؛ | ل» ب: برکشیدند یکسر؛ 
متن< ف. ق, پ. و (ونیز ل۲) ۲۰-| : با سلم ! ل۲: جون شیر ۲۱ "س,لن»ق" ۰ ب: همی رفت جون ؛ لی : همی راند آن؛ متن - - ف. ل. ۰ ی پا 
وال" ۲۲ ل.ق. پ: نبود ایچ (پ: نبد هیچ) پیدا زافراز کوه؛ س,» قآ لی. ب ویامهر کاول (س.ق. کابل) براید زکوه؛ لن : چوبا مهر کاژل برامد 
زکوه؛ وم ل۲: وگر مهر کاول براید زکوه ؛ ا: ویا مهر کانك براید زکوه؛ متن< ف ‏ ۲۳- س, لن. ق»لی, | ل ".ب: سپهبد؛ متن- فل» بجاو ۲6 
ق»۱: همه؛ پ: ۰ همی ۳۵ لن : میان (پساوند ندارد)؛ ف ل» ق» ب. و (ونیز ل ؟) : سبه (ق : همه ؛ ب: فرع س. ق ‏ 
لی. آ. لب ۲۲- ل. ق, په و : چون قباد؛ س, لن, ق" لی. ب: بدقباد؛ متن- فه ل۲ (ونیز ل") ‏ ۲۷- و (ونیز لن؟): گرگ ۲۸- ف.س 
تلمان (حرف ۱ ل. لن؛ ل": بلیمان (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق» ا: بلیمان؛ پ: مان (حرف هی یکم و سوم نقطه درد و یز 
لن ): نریمان؛ متن< ق لی, ب (ونیز ")+ در لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۹ ل پیلان ۳۰- پ لی: بر درلي ان 
بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 2-۳۱ ل. ق. پ. ل۲ ی ۳ ! متن < هشت دستنویس دیکر ۳۳ ل. ق. ب : که ایرانیان؛ که 
جنگ اوران؛ متن- هشت دستنویس دیگر (ونیز ل", لن!) ‏ ۳۳- س, لن, لی: جنگ برساختند؛ متن- نه دستنویس دیگر 


۱۳۸ 


فر بدون 





زبيشه به هامون کشیلند صف . زخون" جگر بر لب آورده کف 
۰ دوحونی همان" با سپاهمی گران زشتند اکشته. از کین سران 
کل بسا ۳۳ بف تست لس الانان و دریا" نشن. اشست: کرد 
یکايك طلایه برون شد تباد چو تور آگسهی بافنت آمد چو باد 
بلو گفت نزد منوچهر شو. ‏ بگویش که ای بی پدر شاه نو 
گر دختر امد از ایرج اد ترا تیغ و گوسال: و خرن که .داد 
۵ بدو گفتش: اری" گزارم" پیام برین" سان که گفتی و بردی تو نام 
اکن کی لته کرد دراز خرد با دل و" شیند براز 
بدانی" که کاریت هول‌ست" پیش . بترسی" ازین خام گفتار" خویش 
اگر بر شما دام و دد روز و شب همی گریدی نیستی بس عجسب 
که از بیشه‌ی ارون تا به جین سواران جنگ اند و مردان کین 
۰ درفشیدن" . تيغ‌های ‏ . بنفش چو بینند با کاوبانی درفش 
بدرد دل و مفزنان از نهیب  .‏ بلندی ندانید باز از نیب 
فاد امد انگه بنزديك تا بگفت انسچ بشنید از آن رزمخواه 


مسوجهر حسدید و ؟ کیت که که ون پر ۲٩‏ نگوید ۳ ابلهی 
تا اه تا تون سای بش با 


77 5 ۳ ۳ 
کنون جون* ره نگ اندراریم سر شود اشکارا نژاد و ۳ 
ره ۱ خداوند خورسید و ماه که جندال نمانم؟" و۹1 دستگاه 


۱- لی: بخون ‏ ۲- س.ق» لی: همی + متن- نه دستنویس دیگر (ونیز ل " لن )۳‏ ۳- قی".1: چورفتند؛ س» تیآ پس از این بیت افزوده‌اند: 
دوحونی چنان با سپاهی (آ: سواری) جوگرد انا لت سعلداستت. تسد ۱ 
عء- ل : الانان دزرا؛ س, لن, ق۲ لی, آ این بیت را ندارند ؛ متن< فه ق» پ. وال آ؛ ب ۵- ل. پ. لآ ب : طلایه بیامد قباد؛ س. لن؛ ق آ. لی.۱: طلابه 
برامد قباد؛ متن< فه ق, و ۷- ل۲: به پیش صف امد زبان برگشاد؛ ق» پ يس از این ببت سرنویس دارند ق: پیغام فرستادن تور به منوچهر به زبان 
فباد؛ پ: پیغام تور بدست فباد بنزد منوچهر ۷- ل. س, لن. ق. لی- ب (ونیزل " لن؟): ز؛ متن< فهاق؟ ‏ ۸-ق.پ: پدید ٩‏ هت 
آمد زبان برگشاد ۰- ل.س, لن, قآ. لی. پ. آء ل ", ب: بدوگفت اری؛ و (ونیزل" لن"): بدو گفت کاری؛ متن< ف ۱- ل: گذارم ؛ پ: که 
اری ۲- ل. پ. و: بدین: س, لن, قآ" لی, آ؛ ل ۲ : بدان؛ ب: بران؛ متن- فه؛ ق این بیت را ندارده ولی انرا در کناره افزوده‌اند ۳- س, لن, لی. 
پ. آ ل آ. ب: چواقق" این ببت راندارد؛ متن< فه ل» ق. و (ونیزل؟ لن؟) ‏ 2۱6 ب: او ل۲: خردپاك باتو 1-۱۵ ندانی ۱ قی. پ: صعیست؟ 
مت - ده دستنویس دیگر (ونیز لآ" لن )۳‏ 2۱۷ ل. ق: بپیچی + س. ل۲: نترسی ؛ متن- هشت دستنویس دیگر 1۸ س,لن, فی"»۱: زشت کردار؛ ق: 
خام کردار: لی: زشت گفتر؛ متن- فه. ل,په وه لب ۰ -1٩‏ لی؛ ولآ ب: شیران کین + قی؟: سواران جنگ آمد و شیرکین + متن- هفت دستنویس 
دیگر م ۲- سا ل": درعشیدن؛ ق این بیت را ندارد» ولی آنرا در کناره افز وده‌اند ؛ متن < وی یر لو ۱ ۲ ناویا 
درنش ‏ 7-۲۲ س: : با تیم های بنفش ۳- ق این بیت را ندارد» ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ۲- ل: از رزمخواه + و ]: : از ان رزمگاه؛ متن> نه 
دستنویس دیگر؛ س پس از این بیت سرنویس دارد: پاسخ دادن منوچهر تور را ۲۸۵- لی: چنین کس؛ : که چونان 7۲٩‏ لن: سخن ‏ 7۳۷ س: 
خداوند ‏ 2۲۸ و (ونیز لن؟) ۲۳۳ ۹- ل. س, لن, ق"؛ پ. و آ: گر؛ متن- فه ق» لی, ل"ب 2۳۰ س, لن: ق"» لی. 
ب: هنر+ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ (۳- لی: بفر؛ قق": بروز؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ 2۳۲ ق": نمایم؛ ل": بمانم ۳۳ 
س: ترا 


۱۳۹ 


فر بدون 





۸ 


۹ اد سب ۲ 
که بر هم زند چشم زیر و زبر 
بخواهم اژو کین فرخ پدر 


بدانگه که روشن جهان" تبره‌گشت 
به پیش مپه فارن رزم زن 
خروشی برامد ز پیش" مپاه 
ندال کین جنک آهعرست*شت 


ابی تن" به لشکر نمایمش" سر 
کنم پادشاهمیش زير و زبر 
نم نشستنگه رود و می خواستند 
طلایه. ات ور هس تسس 
با رای زن؟ سرو شاه یمن 
که ای نامداران و شیران " شاه 
همان درد" کین ست و خون جستن س 


۰ ۲ ۱۵ 
۸۲۵ میان لته دارید و بیدار دید همه در باه جهاندار 95 


۱ ۱70 ۱ 
۳ ۱۹ ۲ 9۳ ۳ ۲ 
هران‌کس که از لشکر چین و روم بریزسد جوت و بکیرتد._ بوم 


۳۱ 9 ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ .۴ ۰ ۳ 
همه يك نامیش"" تا جاودان بماند بپدو" فره موبدان 
۰ 4 مب ۰ ۹ 0 4 ۱ ؟۳ 
هم از شاه نات «بوختیم و نشب ر سالار رور و ‌ دادار این 


۳ چو پیدا شود پاك" روز سپید 


یندید یکسر ميا یلی ."ابا گرز و با خنجر کاب 
کی بصسر بدا ای ییتی.. کی از دی بای متهمیاز بت 


سرا مهتران لیر کشیدند صف پش سار ش 
به اواز" گفتند ما بنده‌ييم 


خود اندر جهان شاه را" زن‌ده‌ييم 


۳ 


1 س»لن, لی: مژه+ متن- نه دستنویس دیگر . ۲- ل: چشم رازیروبر ‏ ۳-ل: برنده؛ ق.پ: بریله؛ آونیزل7): که بی تن + مت - هشت دستنویس 
دیگر (ونیز لن ۲) 6 س: نمایمت ‏ 1-۵: هوا .۷ قءق؟: پراگنده؛ پ: برافکند؛ متن- نه دستتویس دیگر ‏ ۷-ل- قآهوه.ب (ونیز لن"): برگرد؛ 
پ: بر کوه و؛ متن< ف لی (ونیز ل۳) 1-۸: همی گفت 4 ف: میان ؛ قی: پیش ؛ آ این بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر (ونیز لآ لن ۲) » - 
ل: مردان ؛ س» لن. قی!» لی ب: گردان؛ متن- فه ق» پ وه ل" (ونیز ل؟. لن )+ در س, لن؛ قآ» لی؛ ل ". ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است ‏ ۱۱" ل.ق: بکوشید؛ س, لن. ق"لی. ل " ب: بگفتند؛ متن- ف, په و ۲۳ رزم اهریمنست؛ آ: که رزم چنین جنگ اهرمنست ۰ ۱۳- 
ل. پ : درد و 6 س, لن؛ ق" لی, و ال" ب: همان روز جنگست و کین جستن است؛ (ل۳: همان گردش و روز کین جستن است)؛ مت فه ل, 
ق» پ؛ در س, لن قآ لی» ل"» ب اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۵ ق: باشید 2۱1و در ۱۷-س‌لن.قآ.ل" ب: شود؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر ۸ و: پاك او از گناه؛ 1: پاك گشته گناه؛ ب : گشته پاك از گناه؛ متن- نه دستنویس دیگر از 


ب: روم و چین ؛ متن< ف ل. ق, به وا ۰ س, لن. ق" لی. لآ ب: بریزند (ب : بریزید) خون آندرین دشت کین + متن- ف ل. ق» پ» و 1 
ل : همی ؛ و: همان؛ 1: بود؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳ س, لن. ق" لی. ل "؛ ب: نامید؛ متن< فه ل. ق» په وا ۲۳-س, لن, لی: بمانید بر 
و,.آ: بماند همان؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۳6- ل۲: زدیدار بخت ؛ ف: چو هشیار باشید و بیدار بخت+ س, لن؛ قآ لی. ب : زسالار زز و (س : 
روز و؛ لی: رزم و) زدادار بخت؛ آ: زدادار هم باز ینید بخت؛ متن< ل. ق» چه و ۲۵- س, لن. ق۲- ود لآ ب (ونیزل۲): چا ؛ متر- ف ل, ق»1 
1 یندید . 2۲۷ ف: شیر؛ س, لن, " پ. آ: روز؛ متن- ل. ق, لی, وه لآ ب (ونیز ل" لن؟) ‏ ۲۸- ف: يك از دیگری؛ ق: يك از دیگران؛ 
متن< ده دستنویس دیگر (ویز ل"» لن*) ‏ ۲۹- س, لن, ق لی: از آنجا برفتند (ق؟: از آنجای رفتند) برسان شیر؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۳۰- 
ل. ق» پ: بسالار؛ س, لن, لی اين بیت را ندارند؛ متن< فه ق؛ ول ب ۱- ق": بهر تو؛ متن- هشت دستنویس دیگر 


فر بدون 





۵ چو فرسان دهد ما" همیدون کنیم مین را زا خون رود جیحون ه 
سوی خیمه‌ی خویش باز آمدند همه با سر" کینه‌ساز امدند 
مپیده چن* از جای سر" بردسید . مان شب یره انسدرمید 
منوچهر برخاست از قلبگاه ابا جوشن و یغ" و رومی کلاه 
سیه یکسره نعره برداشتند سنال ها به ابر اندراف اشستند 

۰ پر از خشم سر ابرواد پر ز چین همی برنوشتند روی" زمین 
چپ و راست و قلب و جناح سپاه بیاراست یک‌سر چو بایست "۰ شاه 
رس شد بکردار کشستی بر آب نو کنستم. سوی غرق" دارد شتاب 
بزد مهره بر کوهه‌ی زنده‌پیل  .‏ مین جنسب" جنبان"" چو دریای نیل 
سا یش باق نارشان و تا و حااق یا 

۵ یکی بزمگاهست" گفتی بجای ‏ ز شپور و نلیدن کزنای 
# اقا از ان دشست یکسه تس دهاده نامیس ز هر دو گروه 
یابسان چو دریای خون شد درست . توگفتی که" روی مین لالسه زست 
ی تاک هه خر اشقیین. ال ی 3 باه ناو میت 
همه چیرگی" با منوچهر بود کزو مفز" گیتی پر از مهر بود 

0 که ان بو « ی ۱ ی رشق اس 


۱ ۱ ۳ ۳ مِ 5 ی ۰ با 2 2 
زمانه تخس ان ندارد درنک کهی شهد و نوش ست و کاهی شرنگی 


۱- ق, ب: دهدمان؛ س, لن» لی این بیت را ندارند؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 2۲ ف: به؛ متن- ل. قی. "وال ".ب رونیزل" لن؟) ‏ ۳" پ: 
زمین را بخنجر چو جیحون کنیم؛ آ پس از این بیت افزوده است: 

چو گفتنه | رال تتای. تا شتا یتست 
ع- ل. پ: با سری؛ س, لن, ق" لی, ‏ ب: با دلی + قی: بازبر؛ متن- ف وال" (ونيزل" لن؟) ‏ ۵ ل"- ب: چو؛ متن< ف 7 ل. ق» پ: از تیره 
شب؛ س, لن قآ لی و ال ب (ونیز لن۲): از جای خید؛ متن< اف ۷- ف و ل : حمید 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق. لی. ب : جمید ؛ ب: دمید ؛ متن< س. لن؛ ۰ و ۳ 2 س. لن» 7۳ ارامگاه ؛ ق ات راهن متن< ف. ل. ۰ ق. 
پ.وال" ٩-لی:‏ ترگ ۱۰-س,لن. یلیل" گفتی؛ متن- فا ل.ق, پ و ب؛ دروپس از ین بثابیت ۸۲۲ آمدة است ۱ ق. س. 
لن. لی, پ. آ؛ ب (ونیز لن"): < وک + متن< ل. ق» »وال ۱۲- ل.ق. پ: چوبایست لشکر بیاراست؛ س, لن؛ قی"» وال" ب ونیز لن "): 
بیاراست لشکر چوبایست؛ متن- ف لی ‏ ۱۳- ف. س, لن. ق" لی, ول" ب (ونیز ل " لن۲): جنگ ؛ قی: غرقه؛ 1 غرم متن< له + درو این پیت 
شن ات۱۱۱ همست ۶ یرس وی لیامت قیال ۱ ی 9 گوی؛ س, لن پس 
از اپن بیت سرنویس دارند س: رزم شاه منوجهر با تور و کشته شدن نور؛ لن : کشته شدن تور بر دست منوجهر 717 ق ": جوپیل دمان؛ ل؟ ۰ پیلان 
زنان ؛ ب : خروشال سواران و پیلال دمان؛ ی این بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱-1۷ رزمگاهست 1۸6- 
9 : زشییور و زناله کره‌نای؛ متن< ف- لن. ق۲ - په 1- - ب؛ ق اين بیت را ندارد و بجای ان بیت زير را افزوده است : 

0 ی رمان ان گرو سیهد سیه را رهصر س‌و وه 
-٩‏ ل. س, لن. ق"؛ لی, پآ لآ. ب: برفتند از جای (س: از آنجای) یکسر چو کوه؛ قی: وزان سودرامد سپه همچو کوه؛ (ل۲: براندند از دشت یکسر 
چوکوه) ؛ متن- فه و (ونیز لن۳): | پس از این بیت افزوده است : 

جنال جود دراد سباه از دوراه هممی ررم حستی سپاه از سپاه 
۰- س. لن: قآ. لی؛ و- ب (ونیز لن"): ز؛ متن- فهل, ق»پ ‏ ۲۱-ق: شست ‏ ۲۲- س,لن, ق: خال؛ متن- نه دستنویس دیگر ۰ ۲۳- لن: 
چو ۲6 س,.لن.ب: برپاستون؛ ۲ : بربیستون؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۵- ق: همان چیزکان ۲۲ لی: روی ۲۷ ب: چنان ‏ 2۲۸ 
س: برکشید ؛ و: تیره در سرکشید ؛ ل؟ : لیره رخ برکشید ؛ متن< نه دستنویس دیگر 9 و (ونیز لن؟): درفشنده ‏ ۳۰- ق: زیکسان ۳۱ لی, ب: 
گهی بهره شهدست+ آ: گهی شهد نوشید؛ متن< نه دستنویس دیگر 


۱۳۱ 


فر بدون 





دل سلم و تور از عم 7 بهجوش به راه شسیخولن یت دت [ گوش 

چو شب روز شد کس نیامد به جنگ دو جنگی گرفتند ساز" درنگ 

جن؟ از رور رسشنلده یمی برفت دل هر دو خوضی " یه ات 

۵ به تدبیر يك بادگر" سس تنل همه رای" تفقتوده: ال ات سل 
۱۰ 

که چون شب بود" ما شبیخون کنیم همه کوه و هامون پر از خون کنیم 

1 و ۱ ۱ ی ۱ 

م7 ‌ ۳ ۱ 

شور کارا هیال هیر باتش دوان زی " منوجهر شتافنتند 

۲ سس سنیده به ف منوجه شاه ِ؟ مره 3 ۳ ۳ برد ۱۳۰ ٩‏ سپاه 
۰ م ۰ ۶ و و 4 ت مب 
منوچهر بشنید و" بگشاد گوش سوی چاره شد مرد بسیار هوش 

۱ ۱ ۱ ۳ ۱ سم ۱۸ 

سرد از سران"" نامور سی هزار دلیران و مردان خنجرگزار 
کمین گاه را جای شایسته دید سوارانش"" جنسگی و بایسته" دید 

۳1 

۸۳۵ جو شب یره شد تور با صدهزار بیامد کت بسته‌ی کارزار 
قشع ماه و بای سنان ها"" به ابر اندراف ات 

۳ ۲ ۳ ۳ ۳ 
چن " امد سپه دید بر جای خویش درفش ‏ فروزنده" بر پای خویش 


۱- ل. ق- پ.ا.ب: دل تور و سلم؛ متن- فه س, لن, ور ل۲ ۲- ل: اندر امد؛ لن- پ.: آمد از غم؛ متن<- ف. س, ولآ ب؛ ق پس از این بیت 
افزوده است : 

و و ۳ ۳ ۰ که انس شرف ور ای رف سر که ایکا 

بفردا شبانگه شبیخون کنیم ‏ بناگه زتین جبانش بیرون کنیم 
۳ و راه؛ ق پس از این بیت افزوده است : 

چو رفتند هرکس بارانگاه. پراندیشگان جان شاه و سباه 
- ل. س. لن. ق"- ب (ونیز ل آ لن۲): جو؛ متن< ف؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند 7۵ ل- ب (ونیز لآ لن۲): جنگی ؛ متن< ف 
1- س, لن. قآ ب- ب: با نکند کو تزا نارگن ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< فل. لی ‏ ۷- س. اب : راه؛ متن< نه دستنویس دیگر 
۸ ل. س, لن, پ. و: شود؛ ق اين بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف ق؟» لی» ال » ب (ونیز لآ لن؟)  -٩‏ ل: در ودشت هامون؛ 
س» لن. 7ب (ونیز ل " لن): همه دشت و (ب: < و>) هامون؛ متن- فهه ل" ۰ ۱۰- ل: چوجیحون کنیم ؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز ل۳ 
لن") ۱۱- ف: سراسر گرفتش سیاهی جهان؛ ل, ق این بیت را ندارند. ولی در ق آنرا در کناره فزودهاند؛ مت < نه دستنویس دیگر (ویز ",لین ؟) 
۲- فه ل» ق اين بیت را ندارند. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن نه دستنویس دیگر (ونیز ل ۳ لن ۲) ۳- فه: بسوی؛ و (ونیزل " لن۲): دمان 
زی؛ متن< ده دستنویس دیگر 6 ل»ق» و (ونیز ل" لن؟): رسیدند؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۵- ل: نگفتند؛ در قق" پس از این بیت بیت ۸۵۸ 
دوباره امده است  7۱٩‏ ب: <و> ‏ 7-۱۷ سبلن.ق" لی؛ ال" ب: بلان؛ متن- فهل.ق, بو (ونیزل " لن۳) ۱۸- ل.ق» پ: گردان حنجر 
گزار؛ س. قی!؛ لی, ال ". ب: بیامد کمربسته کارزار (- ۸۶۵ب)؛ لن: بيامد همه شیرمردان کار؛ متن< ف و (ونیز ل". لن۳) -۱٩‏ فه ل. ق بو 
(ونیز ل آ» لن ؟): سواران؛ لن این بیت را ندارد؛ متن- س» قی؟؛ لی, آء ل" ب ‏ ۲۰- ق: آهسته؛ و پس از این بیت سرنویس دارد: شبیخون کردن تور و 
کشته شدن بر دست منوچهر شاه ۲۱- س, لن, ق" لی.! ب: بيامد همه شیرمردان کار: ل" این بیت را ندارد؛ متن- ف» ل, تق» په و (ونیز ل", لن۲) 
۳۲ ف.: سرانشان؛ پ: سنان را؛ و (ونیز لن۲): سران سر ۲۳- س, لن. ق ‏ لی. ل آ؛ ب: بییوسته تیر وکمان اخته (ق" : ساخته)؛ : سرکینه گستر 
برافراخته؛ رل*: سواران سنان ها برافراخته)؛ متن< ل. قی ع۲- ل- ب رونیز ل" لن): چو؛ متر- ف ۲۵- س, لن. نق": فریبنده؛ متن- نه 
دستنویس دیگر ۲۰- ل- ب (ونیز لن"): پیش؛ متن- ف لآ (ونیز ل۲) 


۱۳۲ 


فر بدون 





جز از جنگ و پیگار چاره ندید خروش" از میان سپه برک‌شید 
ز گرد سواران هوا بست میغ جو برق درحشنده بولاد نی 
۰ هوا را تو گفتی همی برفروخت  .‏ جن الماس روی زمین را بسوخت 
به مغعز اندرون بانگ بولاد خاست به ابر اندرون انشن و باد تا 
براورد شاه از کمین گاه ‏ سر نبد تور را از دو رویه گذر 
عنأن را بپسیچید و برگاشت روی رآمد ز لشکر یکی" های هوی 
تال از من تشر مت سا رسید انسدر آن " امور کینه‌حواه 
کی یه این ای سار فقس مق 
زر زین ۳ بکردار باد برد بر زمین داد مردی بداد 
سرش را همان‌که ز تن باز"" کرد دد و دام را از تنش ساز"" کرد 
یامد به لشکرگه خویش باز دید آن نشان نیب و فرا 


گفتار اندر نامه‌فرستادن منوجهر بنزد یک‌شاه‌آفر یدون ۷ 


به شاه افریدون یکی نامه کرد ز نيك و بد روزگار ی 
۸۸۰ سح جهان افرین کرد یاد خداوند خوبی و پاکی و داد 
سپاس از جهاندار فریاد رس رسختی و تست 
دک تفت ی قافن خداوند تاج و خداوند ِ 


تاه 1-۲: درنشنده+ ف (ونیز لن") پس از بیت ۸۶٩‏ بیت زير را افزوده‌اند؛ و پس از بیت ۸۶٩‏ نخست بیت ۸۷۱ و سپس بیت زیر را افزوده 
است : 

جو شب روز شد همسجنان جنگجوی دو لش‌کر بروی ان‌در اورد روی 
۳ : همه ؛ ل: : همین 1 0 ب (ونیزل » لن") : جو؛ متن< ف ۵- درو این بیت پس ازبیت ۸۶٩‏ آمده است؛ پیییبیت های و: ۸۹ ۰۸(۲۳ 
۹ب ۷۰ - ق: از گذرگه گذر ۷- ق : همان؛ پل" : همی متن- نه دستنویس دیگر ۸- س. ق لی پ. ال آ. ب : های وهوی ؛ 
و : هوی هوی؛ متن< ف. ل. لن. ق 98- ل.ق: او؛ متن< ده دستنویس دیگر ۰ ق‌ ۲ تنل از اب ٩‏ ق سر از این بیت دو بیت و لی تنها بیت یکم 
را افز وده‌اند : 

یی ساتگ برزد به اتیب( اه کتیس: که باش ای ستمکار پراش صر 

تمس اه سم سر تا رصع ندانسی که جوید جهان از نو کین 
۱- ف و (وئیز لن!): یکی نیزه زد بر پس (و: < پس> , وزن نادرست است)؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیز ل") ۲- ل. ق ‏ لب (در 
لت یکم): او؛ من ید بن: نی با ب (در لت دوم) ‏ 2۱۳ ل- ب- نگونسار؛ متن- ف ‏ ۱6- س, لن» و (ونیز ل", لن؟): دور؛ متن- نه 
دستنویس دیگر ‏ 2۱۵ س, لن» و (ونیز لآ" لن۲): سور؛ متن- نه دستنویس دیگر 2۱1 ل» ی: بدیدار ان لشکر سرفراز؛ آ: ندید از تنانشان یکی رزم 
ساز؛ متن> نه دستنویس دیگر (ونیز ل آ» لن ۲)؛ در و (ونیز در لآ لن ) لت های اين ببت پس و پیش شده‌اند ۷- ف ی ی و ار 
بنزديك شاه افریدون و فرستادن سر تور با نامه بنزديك او؛ ل : فتح نامه منوچهر بنزد شاه افریدون ؛ س, لن. ق " لی: نامه منوجهر بنزديك (س؛ ق". لي: 
نزد) فریدون (س: شاه فریدون) با سر تور؛ قی, پ: فتح نامه منوچهر به (پ: نزد) فریدون با سر نور؛ و: فتح نامه منوچهر شاه نزد شاه فریدون با سر سلم ؛ 
آ ب : نامه منوچهر بنزد فریدون (أ: فریدون با سر تور) ؛ ل: فرستادن منوچهر نامه نزد فریدون ؛ متن< اغازف ‏ 2۱۸ ل» قی: زمشاك و زعنبر سر خامه کرد؛ 
9: رر کر فد متن< به دستنویس فیک رون ی ( - پ: آن ؛ در س- لی. و- ب (ونیز در لن ۲) بجای این بیت بیت زیر آمده است : 

نخست انسرین بر(و ۰ <بر>؛ل؟ : از) جهان دار کرد که بحتی (ق؛ وا ۰ بحت) جنالن خفته بیدار کرد 
متن < لپ ۲۰ لق ات خن رل ی 9 ۰ ز) سحتی + لی.ب : بسختی نگیرد ؛ متن <ف ؛ درف پس ازبیت ۱ ۸۸بیت ۲۸ ۰ امده است ؛ 
س.لن.ق "یپ ِ" آ.ب‌پس ازبیت ۱ ۸۸ افز وده‌اند : 

که او رهنمایست وهم (لسن. ۱ : واو) دلگشای که جاوید تختاشسل همسشسه اون 
این بیت درف ل. ق. و (ونیز ل"» لن۲): نیست ۰ ۲۱- و (ونیزل" لن): شاه ۰ ۲۳ و (ونیزل؟ لن؟): گاه 


۱۳۲ 


فر یدون 





مش داد و هم دين و هم فرهسی همش تاج و هم تخت شاهنسشهی 
قمسه راشف رراست از نت ازست همه فر و زیب‌ایی تست 
۵ رسیدم به خوسی" به توران زمین سسه برگ‌شيديم این کین 
سه جنگ گران کرده شد در دو* روز چه در شب چه با هور گیتی فروز 
ازرشان شبیخون و از ما کمسین ‏ . کشیدیم" و جستیم هرگونه کی 


شنیدم که ساز شبیخون گرفت رسبختارکی. .کار آشستون کرفت 

۰ ۳ د 1 ِ ۰ ۱ ۳ ۱۵ 
کمین جم در پس ست اوی نم‌اندم بجر باد در مست اوی 

۰ ‌ ۰ ۰ م2 و 1 ۱۶ 

به خفتانش بر نیزه بگذاشتم به باد اندر از زینش" برداشتم 
بینداختم"" چون یکی اژذها بریدم سرش زان" تن بی بها 
ك ۱ ۱ ۲۱ 
جنالن جولن سر ایرج شهریار ره تاسوت زر استوات کل ه خوار 


۵ به نامه درون این سخن کرد ِ هیوی تفت تن جون ند اد 
فرسنده امد ری بر ر سزم دو تسم از فر یدون بر از ات گرم 


۱- س لن. قآ لی همش دادودینست وهم؛ و (ویزل ‏ لن ۲) همش دادودیهیم وهم 1 : همش دادو دین و همش؛ متن< فهل. ق. .لآ اب ۲- 
س, لن, لی, وال آ. ب (ونيزل "): نام ؛ ق۲: کام ؛ متن< فا ل.ق,پ ‏ ۳-س.لن: ".الیل ب: گنج ؛ منن< فه ل» ق. بپه و آرونیزلآءلن۲) 
ء- س, لی : اوی؛ قآ لآ ب: او آ : نخت او؛ لن اين بیت را ندارد؛ متنع فا ل.اق.پ.ه ۵-ب : همه سرفرازی بر؛ أ : همه فر زیبایی از 2 
س, لی: اوی؛ فی" لآ ب: او: آ: بخت اوی؛ متن< ف ل, ق, په و؛ پ پس از این بیت دو بیت و ی تنها بیت یکم را افزودهاند : 

جهان شد بنویی ز داد افریسن کی ۱ بر رب ان 

توای شاه با داد و با دانشی ازین امدن هم تو بسا رامشسی 
1-۷ بفرش رسیدم ‏ ۸- ل. ق, "لی» بو (ونیز ل" لن۲): سه؛ س, لن این بیت را ندارند؛ متن< فآ ل"ءب  -٩‏ ل.ق, قآ لی. پ» ب (ونیز 
۵ : در متن< ف» وا ل" (ونیز لن ۲)؛ در تا دای وه ۰ب : گشادیم ۹9-۱ : بدین گونه پیوسته شد رزم و 
کین؟ س, لن این بیت را ندارند؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۲- ل: نیز؛ س, لن» ی" لی» ب: ساز؛ قی: بندو؛ و آءل" (ونیز لن۲): راه؛ متن< فه 
پ؛ در و این بیت با بیت ۸۸۶ پس و پیش شده است ‏ ۱۳- ل. پ و: از؛ متن" نه دستنویس دیگر ۶- ف ل.قء ب: او؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر (ونیز ل" لن )۲‏ ۱۵- ف ل. ق. ب: او؛ متن< پ. وهآ ل؟ (ونیز ل" لن 0۳+ س» لن؛ قآ» لی: پی اندر گرفتم رسیدم بدوی (۸۸۹ب و 1۸۹۰ را 
انداخته و از ۱۸۸۹ و ۸۹۵ب يك بیت ساخته‌اند) 7-0 ق: : رو؛ س, لن, ۲ .لی این لت را انداخته‌اند رب پ‌۱)۱۵ ! متن < - هفت دستنویس دیگر ۷ 
: باو؛ پ: بروی ۱۸- ل: بنیرو از ان زینش+ س, لی, و (نبز ل * لن؟) : چوباد از برزینش؛ قی: بنیرو من از زینش؛ قی"»1: بباد اندر ازپیش + پ: 
زجای اندر از زین ؛ متن- ف. لن لب ٩۱-س‌لن.ق؛‏ لی» ال ب: بیفکندمش؛ (ل : درانداختم): متن< ف ل. ق. پ (ونیز لن؟) م ۲- 
ل. ق» پ: سرش از؛ ل۲: سرش رازه متن- هشت دستنویس دیگر ۰ ۱ ۲- لن, قیآء لیء پ» و ل۲: افکند خوار؛ ب: افکند نار+ م2 متن- ف ل. س, ق | 
(ونیز ل ؟؛ لن ")؛ در ف- ب (ونیز درل" لن") اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ س, لن؛ - ب یل لین" پس ابیت ۸٩‏ قوییت 
زير را افزوده‌اند ؛ ۱ بر رز امه يوت ۱9۲ نیز در کناره افزوده‌اند : 

برو بر (ل": بدو بر) نبس‌خشود وشسرمش نداشت جهان افرینم برو برگماشت 

بریدم سرش هم‌چنان کان او (لسی, پ. و: اوی) چو(پ : که)ویران کنم بوم وبرخان (لن : خوان :1: جان) اورلی.پ : اوی) 

و : چوبوم و بروخان ویران اوی 

این دو بیت در قه ل نیست و ق تنها بیت یکم را دارد ‏ 2۲۲ در ف- ب (ونیز ل"؛ لن") این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های 
ات و است ۲۳- س. لن. قق۱۰: جون همه یاد کرد؛ ی" : این سخن یاد کرد؛ لی, . ب: چون همی (ب: همه) کرد یاد؛ ل": 
سربسر یاد کرد؛ متن- ف ل. ب.و ۲-ل.لی ب: برسان باد؛ س, لن. .۲:1 : برسان گرد؛ ق: چون باد گرد+ متن< ف. پ. و ۲۵- پ: شد 
بارخی + و : اش - ق:۱: < از> 


۱۲ 


فر بدون 


۰ ۰ 4 4 ۰ 1 ۱ 
که حون برد خواهد سر شاه جین بر یده بر ۵ اپران رین 
7 ۳ 
که فرزند اگر سر سیجد" ر دین وید همان خول دل اب کین 
گنه بس گران بود پوزش" نبسرد ودیگر که" کین خواه نو" بود و" گرد 
٩ ۲ ۰ ۹۹‏ 5 ۰ ۳ 
۹ بیامد فرستده‌ی 2 روی سر نور نشهاد در شش اوی 
۰ ۰ 1 ۱ 1 
یو ۳ بر منوجهر ‏ بر همی آفرین خواست ِ_ِ" واو و 
۱۴ زر ۱۵ ماج ۴ تا "۳ ۵ 
به سلم اکهی رت ازین زر ۵ وزان نبز دمتن: کان در امد یه ۵ 
پس پشتش اندر یکی حصن بود براورده سر تا به چرخ کبود 
جنان فاخسته: کاند ان ۶ حصین باز که دارد" زمانه"۲ شیب و فراز 
رد ۲۳ ۳ ۲۵ 
۹۰۵ همی ان سجن فارن* نت دد که برباشست مر و روی از سرد 
: ۳۶ ۰ 1 1 و و و 
۳ درس باشد ارامکاه سرد گر بروبر" > بگريم" راه 
م۹ ۱ ۳۱ ۳۱ 
که گر" حصن و" دریا بود جای اوی کسی نگسلاند زسن"" پای اوی 
یکی جای" دارد سر اندر سحاب به۳" خارا"" براورده از قعر آب 
ور ۳۷ ان ّ 
نهاده ز هر جیز کی ۷ به حای برو بات کت اند ۳ همای 
۶۰ مرا رفت باید بدین " کار" زود رکاب " و عنان را" بباید بسود 
تثِ و م ۴۴ 
دهستان:. .سل شرد منسوجهر شاه بدو خفت کای نام‌ور پیشکاه 


۱- ل": بر شهربارزمین ‏ ۲- س, لن» ق"؛ لی, و- ب رونیز ل آء لن"): که فرزند هرچند پیچد؛ متن- فه ل. ق, پ ۳- ل.ق: پدر را بدو(ی: برو) 
مهرافزون زکین ؛ س» لن؛ ق "» لی. ل " ب: بسوزد بمرگش (لن: بمرگ) پدر همچنین (ق؟؛ ل آ» ب: دل همین) ؛ پ: بشوید همی از خرد مهر و کین! و 
(ونيزل آء لن ؟): نشوید همان (ل*: بشوید همی) خون دل زاب کین؛ متن- ف. ۱‏ ع- پل ب: بودو؛ و: گناهش گران بود؛ ق این پیت را ندارده 
ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن- فه ل. س, لن؛ ق" لی ‏ ۵- ل: مهترش؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیز ل" لن؟) ۷- و: دگر انك ۷ او 
مر > ده دستتو یس دیگر ۸ - ل» ب و: و> 4- 2 : مرح ۰ ق: زد ۳ 2 قِ: و سه ؛ و یکی ؛ متن< فه ق؟ له 
لب ۱۳ یکی لن: سی .۳۰ دمن لن:لن: خواند + متن- نه دستنویس دیگر ۱5 ل": آنگهی؛ آاين بیت وسه بیت پس از آن را ندارد» 
ولی انها را در کناره به خطی نزديك به خط متن افزوه‌ند ۱۵ -ق! .9 ۰ ازان ؛ لي : زان 11 9 : کینه‌خواه ۷- ب: اندر ۱۸ - س. ق. لی» پ: 
براه؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز أ 9- ل: بران؛ ق؟ پس پشتش اندر یکی ( -۰۳٩)؛‏ پ : چنان خواست کاید بدان؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر بجزاً ۲۰- فل. ق: گذارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز آ رونیز لن") ‏ 2۲۱ فه و: زمانی ؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز آ رونیز لن") 
۳ ل: هم این يك؛ ق: همین يك؛ و: همان يك؛ رل": ان + متن< ف ۰ 2۲۳ و (ونیزل"): شاه؛ متن< فال»ق ‏ 7۲6 سءلن: ق" لی» 
پ. ل".ب: پس انگه منوچهر از آن (لی: ازو) یاد کرد ۲۵- ل. ی» ق؟؛ ب: که برگاشتش (قق براردش) سلم روی از برد سل 
لی. پ» و: که گر سلم پیچید (س, لن : پیچد دو؛ پ: پیچیده؛ و: که پیچد همی سلم) روی از نبرد؛ ل۲: که برگاردش روی سلم از نبرد؛ (لن۲: که 
پردازد از سلم روز نبرد) ؛ متن- ف؛ رو وی یی وی وی 

همین یك سخن گفت و انديشه کرد که برگاشت پس سلم روی از نبرد 
اش ی ۷ کالان؛ ق» پ : الانان؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲۷- لن: بدوبر؛ ق: بروما؛ لی: پدوگر؛ پ : سزد بروی ارما؛ متن< هشت دستنویسدیگر 
۲-۸ نگیریم: ‏ ۲۹- و: اگر ۳۰- ل.س, لن؛ ق؟- ب: < و> ؛ متن< فاق ۳۱ ف "پل" ب: او؛ متن< لی, و,1 ۳۲ ل": 
زتن ‏ 7۳۳ ل.ق: حصن؛ متن< ده دستنویس دیگر ۰ ۳- بو نز 2۳۵ ل.اق؛پ: چاره؛ س, لن. ".1 ل"؛ ب: مرمر؛ متن- ف لی. و 2۳٩‏ 
ل زهر چیز گنجی نهاده؛ متن< بازده دستنویس دیگر 1-۳۷ بپای ۳۸- ل.ق. پ: فکنده برو؛ س : برو فکند (حرف یکم واژه دوم نقطه ندارد)؛ 
ق وا : بدو نفکند ؛ بر ورل".ب ۳۹پ فر ۰ع-سءلن, ل": بدان؛ ب: برین؛ متن< هشت دستنویس دیگر 6۱ ل- ق» لی» 
بل" بت : جاره + ق۲ : جاه؛ متن< فه و ۶:۲ 9 زکت. 2۶۲ ق: : عنانم ؛ درو اين بیت پس از بیت های پ۴۴ امده است ۶ وت 
(ونیز ل؟ , لن ) این بیت را ندارند؛ متن- ف؛ س, لن, ق" - ب (ونیز ل " لن ") بجای این بیت دو بیت زیر را افزوده‌اند: 

جو انسدیشه کرد این (آ. ب: ان) بقارن بگفت کجا برد ان (و: او) رازها درزو: را) تفت 

چوقارن شنیداین رس : آن)سخنهاز(: سخنهای)شاه .. چنین‌گفتکای‌مهترنیک‌خواه(لی,واءل آ.ب: کینه‌خواه) 
این دو بیت در ف» ل» ق نیست, ولی در ق انها را در کناره افزوده‌اند؛ در و پس از اين بیت ها بیت ٩۱۰‏ امده است 


۱۳۵ 


فر یدون 





۳7 مِ ۱ مِ 

ات شاه سشد. جن‌هوران به کنو سپارد سپاهمی کران 
م2 ۳ ۲ ۲ 

در جاره‌ی او بگیرم بدست کرین راه تست وزان راه تست 


ساید" درفش همایون شاه هم 0( تور با من براه 
۵ بخواهم کنون" چار‌یی ساختن سپه را به حصن اندر انداختسن 
رن و گرد راشب وان تروشست برین 1 بر هیچ" مگشای لبت 
چو روی هوا گست " چون ابنوس نهادند بر کوهه‌ی پیل کوس 
همه نامداران برخاشجوی ۱ تس به دریا نهادند روی 
تا را ال نیو تسیب خی کت که من رد رنه 
۱ .« ۲ ۳ 
۳۹ سوم سوی وان به پیعمسری نمایم بدو مهرا ای 
۳۹ ۳ ۵ شوم* برفرازم درفش و تال کنم تیغ های شفش 
: : ۱۷ 
مب روی ۳ سوی دز" نهید جو من برحروشسم دمید و دهمبد 
سیه4 ر بنزدیکی دز ۸ تهنسانتن به شیروی شیراوزن 9 ود براند 
بیامد جو نزدیکی در سمل تیاه گفت و " دزدار ۳ ِ«ث#« ۳ ندید 
۵ ۷ 1 کز برد تور ام دم و ۲ يث زسال ۳ ردم 
مرا گفت رو" پیش" دزبان بگوی که روز و شب ارام و خونسی " مجوی 
تو با او به نيك و به بد پار باش نگهبان دز باش و هشیار" باش 
۳ ۳ درفش منوجهر شاه سوی در فرسند همی " با سیاه 
شما بازدارید " و یرو کنید مگر کان"" سپاه ورا بشکنید 


۱- و: اگر بیند این شاه جنگاوران؛ و در اینجا سرنویس دارد مکر کردن قارن کاوه و گرفتن حصار سلم ۳- س, لن. ق. پ: که هم راه (س: کنون جای؛ 
لن : کنون راه) جنگست و هم راه جست؛ لی: : کزین رای جنگست و ان راه جست؛ و: کزجای جنگست و زوجای جست؛ ل این بیت را ندرد؟متن- 
ف. قآ .لب ۳-ل : همان با ؛ متن< یازده دستنویس دیگر 6 ق : همان انگشتری (وزن نادرست است)؛ قآ پ: : هم انگشتر؛ ؛ متن< نه دستنویس 
۳1 ۵- ل» و: بباید کنون؛ آ: توانم مگر+ متن< نه دستنویس دیگر - ل: کشاسب(!) ۷- ق۲: ان؛ لی, ول۲ : وین؛ ب: لین ! متن< هفت 
دستنویس دیگر ‏ ۸- س: برین راه؛ لن؛ لی: برین رای؛ و: ازین رازه متن- هشت دستنویس دیگر  -٩‏ ل: برباد ‏ ۱۰-ل۲: گشته ‏ ۱۱- ل۳: 
کمین ‏ ۱۲- س. ق, قق". ب: پیغامبری (وزن نادرست است)؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۳- ف» س, لن, ی آ؛ لی؛ و: مهرو؛ متن< ل. ق. پ. ‏ 
ل"» ب؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: رفتن قارن و گرفتن دز بفر منوچهر 6 س- لی, و- ب: بر؛ متن< ف لپ ۱۵- ووب: روم ۱1- 
ق. پ: من ۱۷- فه ق: که (ق: چو) پیش اندر اید دمید و دهید؛ ل چنانك اندر اید خورید و دهید؛ پ: خرایند ختیهر کشید و دمید و : چوپیش 
امد اندر دمید و دهید؛ متن < هفت دستنویس دیگر ۸- س, لن. لی. پ: بنزديك دریا+ متن< هشت دستنویس دیگر - ل. س, لن. ق۲- ب: 
شیراوزن (حرف ششم سه نقطه دارد) ۲۰- پ: <و> ۲۱- و ب: <و> ۲ و ب: دزدار و ۲۳- ق. پ: بدو ۲- ل. س. پ: 
فرمود (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق"» ل۴: بفرمود؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۵- ل. پ: شو؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۲۹- قی؟ ب: نزد؛ پ: 
سوی؛ متن- نه دستنویس دیگر 2۲۷ ل: خوردن؛ لن: خوبی ؛ لی, ب: خفتن؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۸- ل, ق- ب (ونیز ل"): بیدار) 
متن- فه س, لن (ونیز لن ")؛ درل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۰ ۲۹- ل. ق, په آال۲: کزایدر؛ متن- هفت دستنویس دیگر (ونیز لآ 
لن) ‏ 7۳۰ س, لن, لی: کسی ؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز لآ لن ۱6۳ درل اين بیت با بت پیشین پس و پیش شده است. ۰ ۳۱- س, لن, قآ" لی, 
و آء ب (ونیز ل " 1 : شمایار باشید؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< ف ق, پ وال ۳۲-و: ان 


۱۳۶ 


فر بدون 


۰ جو دزنان شین کلست‌ها زا کید قسان مهیوی آتسک ین مزا بذیا 
همانگه در دز گشادند از ندید کارا خلانسشت 1 
کر واه گزی مان بو گفنت هو ار مت 
مرا و ترا بندگی پشه بل ابا پیشه‌مان" نیز اندیشه باد 
به نيك و به بد هرچه" شاید بدن. باید همه داستانها" 

۵ جو دزدار با" قارن رزمسجوی يک‌ايك براز اندراورد" روی 
کدی مر ی اد نمزم با 
چو شب روز شد فارن رزم‌خواه درفشی برافراشت" چون گرد اد 
خروشید و بنمود يك يك نش.أن به شیروی و" گردان*! گردنک‌شان 
چو شیروی دید ان درفش ۴ به دز روی بنهاد مرد پی " (ا) 

۴۰ در حصن بگرفت" و اندر نها اد زا و نی اقسس. با 
به يك دست فارن به يك دست شیر په سر بر از تیغ انش" رن 
و یناه ابر یفن گسی اسر نه این دز بد" نه دزبان پدید 
نه دز بود ی ۱ تون بر اب یکی دود دیدی" سر اندر سحاب 
ین ای بو تاو شاستت خروش اسیران" و فریاد خاست 


۲-۱ جنا< ان > :1 جنان. ۲-سلن: جو دزبان سخن را مر اسر شتیل» مین هشت دستنویس دیگر ۳-ل: بهاب: < وک و متنت هشت 
دستنویس دیگر (ونیز ل" لن؟) ‏ 6- ف: شنید؛ ی: بدین؛ متن< ل, قآ پ- ب (ونیزلآلن؟) ۵- س,.لن, لی: ندانست هیچ اشکارا ز راز - 
ق: نگه کن که دهقان بخرد چه گفت ‏ ۷- ل, ق: که راز دل از کودك خود نهفت ؛ س, لن,؛ ی۲- ب (ونیزل "؛ لن"): که راز دل ان (ب: او) دید کودل 
نهنت؛ متن< ف ۸- و: داد -٩‏ س, لن: مران پیشه‌مان؛ لی: باندیشه‌مان؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰- ل: هرج ۱- ل» ب. و (و نیز لآ 
لن "): بباید همی داستانها؛ نی, ق" لی. آ ب: همه (ق: بدان) داستانها بباید؛ متن< ف. س, لن. ل" ‏ ۱۲ ل,. ق» و: چودز دار رو: دزبان) و چون؛ 
متن< به دستنویس دیگر ۱۳- ل. ق. قآ پ» و: يکايك بروی رو: بدز) اندر اورد (ل: آورده)؛ س, لن, لی: يکايك ببالا نهادند؛ ل۲: يکايك براز ایدر 
اورد؛ متن< فا ب؛ ل» ق پس از این ببت افزوده‌اند : 

پسکسی بسد سک ال‌ ویب کسی فساده دل یی سل به هر جاره اساده دل 

هسمی جست آن روز تا سب زمان بناگاه (« نه آگاه) دز دار ازان بدگمان (ق: بی گمان) 
۶6- ق: سرونن؛ ق"از گزاف از سرد ز؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: تسلیم کردن دزبان دز را بقارن کاوه؛ ل» , ق» پ پس از این ببت افزوده‌اند : 

چوبنهاد شب رو براه گریسز.. ‏ براورد خنورشید ازو رستخیز 
۵- ل- آ.ب: بر افراعت؛ متن< فه ل۲ 1۷- س لن, لی: بردز چوماه؛ پ: چون روی ماه؛ آ: پیکر چوماه؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 2۱۷ 
ل: < وک + ون به شیروو؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ 1۸ ق: شیرال و: سء لی؛ وا ب: گردان و؛ متن- ف» ل لن, ی" بل" ۱٩‏ ل: یلی؛ و 
و نیز لآ لن ۲): کیان؛ متن- ده دستنویس دیگر ۰ ۲۰- ل» ی: به کین روی بنهاد با پردلی (قی: از بد خوی)؛ س: همی روی بنمود مرغ پی ؛ لن. ق"* 
ال ب: ببی روی بنهاد (لن: بنمود) مرد پیی ؛ لی: بپوشيد باهن بر پهلوی؛ پ: بو روی بنهاد از پی پی ؛ و (و نیز ل » لن") : همی روی بنهاد زی 
پهلوان؛ متن- ف ۲۱-[: بگشاد ۲۲- س,لن, ی" لی. ل " ب: وسردرنهاد؛ متن< فهل» ق, پ وم ۲۳-ل: به سرگرزوتیغ آنش؛ قی: بسر 
گرز گران اتش (وزن نادرست است)؛ متن- ده دستنویس دیگر+ در ف پس از اين بیت؛ بیت ٩۴۴‏ امده است ۲- ل. س, قق» قآ ب: رسید؛ متن< 
هفت دستنویس دیگر ۰ ۲۵- س, لن, قآ لی, آ. ل آ. ب: نه دز بو پیدا؛ متن< فه ل» قی, په و (ونیزل" لن۳) ۲۲ س, لن, 1۰۲ پیدا؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر (و نیز ل " لن )۲‏ ۲۷- ف: چه؛ پ: که متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن!) ‏ 2۲۸ لی: بودی ‏ 2۲۹ ف: درفشیدن؛ س, لن: 
درخشندگی ؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل " لن) ۰ ۳۰- ل» ق» په و (و نیز لآ» لن") سواران؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ در ف اين بیت پس از 
بیت ٩۴۱‏ امده است ولت های ان هم پس و پیش شده‌اند 


۱۳۷ 


فریدون 





۵ ار عورش اسان کت کیت ۱ ۳ 
تاره ار ات 3 هزار همی دود ۳ براسد چم" فار 
همه روی دریا شده فیرگون همه روی صحرا شده رود خون 
ز آن" جایگه قارن رزمسخواه . . بيامد بنزد منوچهر شاه 
به شاه نوأیین گت انچ" 5 1 گردش روزگار #۳ 

۰ برو بر" منوچجهر کرد افرین که بی تو مباد اسسپ و گوپال و زین 
تو زیدر برفتی" بیامد سپاه. وین یکی نامور کینه‌عواه 
ی نهد ضحالد. و5 شنیدم که کاکوی"" ناپال" بود 
یکی تاختن کرد با صد هزار . مواران"" . گردن کش ۲ نامدار 
تست دلسیران 1 جند مرد که . بودند شیران " روز سرد 


٩ ۵۵‏ کنون سلم ر ۳ جنگ سم که بارش ر درهوخحت 9 0 
دکتوم. دنور تخت تین . ونر فسات که رزم ناباك و" با زوردست 


بدو یت فارن که ای شهریار که ایل 9 پیس نو در کارزار 

۹۶۰ اگسر شمسنرد نو باشد بانگ بدره ۳۳ ۱ بوست از کی 
۴۰ 

کلانست کاکوی و کاکتوی تست هماورد تو در جهان مرد کیست 


۱- ل- پ. ال ب: بالا؛ متن- فه و (و نیز" لن؟) ‏ ۲- ل: چه ان؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن؟) ‏ ۳- (ل": ساده)؛ متن< ف- 
ب (ونیزلن") ‏ 6- ل: بکشتند ازیشان فزون از شمار؛ و: ز کشتی و زورق ده و دو هزار؛ متن< ده دستنویس دیگر ۵- پ: دوداز 7٩‏ س. لن: 1 
روآ رز مر هی تست 927 متن< هفت دستنویس دیگر ۷- س, لن: تبره گون ‏ ۸- ل. س, لن. ق هل » ب : جوی خون ؛ قی۲: تیره گون ! 
آ: ز حون روی دریا شده لاله گون؛ متن- فه لی؛ و 8- س- ب رو نیز ل" لن"): وزان: متن- فهل 2۱۰۰ نی لی, ال" ب: کینه خواه؛ متن- 
هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۱- ق- ب: انچه؛ متن< فه ل. س, لن ‏ 2۱۲ س,لن, ق".ا.ل". ب: ازان؛ لی: ۳ ؛ متن< فل. ق, بو ۱۳ لی. 
از پدوبر ‏ ۱6- قآ ب: که بی تومبادا کلاه ونگین؛ متن< نه دستدویس دیگر ‏ ۱۵- لی: توزایدر چورفتی ؛1: چورفتی توزایدر ۱5 و: جهاندار 
۷ ل.ق: کرکوی؛ س, لی. پ (و نیز ل "ءلن۲): کالوی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۸" ف" لی, وال ": ناباك؛ پ.اءب (ونیزل"لن؟): ناپاك 
9-و: سی هزار ۲۰- و: ز ترکان ۲۱- ل. پ | : گردنکش و ۲- فه: کینه دار؛ ق" لی. لب نیزه دار؛ متنع تست بین درکن 27۳ 
ل. ق» پ. و (و نیز ل"؛ لن۲): ما+ متن-< هشت دستنویس دیگر ‏ 2۲6 و: روز ۲۵- ف: که دلش از پی تور تنگ؛ ل, قی: چر(قی: که) کرکوی بارش 
بجنگ؛ لی, ل : که پارش (لی: که بازش) ز دز هوخ (لی: هوحه) کنك ؛ (ل۲: هوش کنك؛ لن۲: هوك کنك)؛ متن< هفت دستنویس دیگر 7۲٩‏ ف: 
< و> ؛ ل. ق. و: کند رزم اباك؛ س, لن مایت رون که در رزم ناباك؛ ۱ : گه رزم ناپاك؛ ب گه رزم ناپاك و؛ متن< ق بل ۳۷ 
له بشنودمش ؛ | ق این بیت را ندارد» ولي انرا در کناره افز وده‌اند ۳۸َِّ‌ و ۳۹ 0 : به پیمودمش ۳ ق ارين بار کاهد؛ لی, ل آ. 
ب: از اين بار کاید ؛ و : گر این بار اید: 1 تقو آنود بار ایو سید له ق این پیت راندارتنه نی خر ق نا در کار فزوده‌اند ؛ متن ف.ل. پ 9-۳۱: 
ورا 1-۳۲ تتش رابسنگ ۳۳-ل: نه ۳6-ق: بدری ۳۵- ل.س, لن. ق. پ- ب: برو؛ متن< فقآ.لی 2۳۲ فه لو (و نیز ل): ناد 
(حرف یکم نقطه ندارد) ۳ ۳ : هنگام ق» ق ار رلن ۲ : تاو) ؛ متن< ب ۷- ف: جنی؛ در س, لن» قآ لی, و 0 
این بیت با بیت سپسین پس پیش شده است و در س, لن؛ او م ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
جوا شنت تست اوار متی تون و نتتساق تست انتلوقن:. شاه 1 حای 
چنین (س, لن : همی) گفت فارن بشاه جوان (ا؛ ب : جهان) جه: بر (ا ره ین که من ال‌کنار چه اندر نهان 
2-۸ ل.ق: کرکوی؛ س, لن, لی, پ : کالوی ؛ متن- فه .وان لب 7۳۹ ل: کرکوی؛ س, لی, پ : کالوی؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 76۰ 
ی. ب : کیست (پساوند ندارند)؛ درس, لن, ی" لی» | ل". ب اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 


۱۳۸ 


فر بدون 


من اکنون به هوش دل و باك مخز یکی چاره سازم بدین" کار نز 
7 م۲ م7 
کزین پس سوی ما ز دزهوخت کنگ جو کاکوی" ماننده ناید" به نی 


دنناد و اوای ۲ شییور 0 برامد ز دهلی تس ی 
۵ خروش" سواران ‏ و اواز" کوس هو" فیرگون شد زمین" ابنوس 
تو گنتی که السماس جان داردی فمتان. که یی نان دارخی 
دهاده خروش آمد و گیرگیر .. هوا دام کرگس ‏ شد _ از پر تیر 
فسرده"" ز خون پنجه بر دست"" تیغ چکان فطره‌ی خون ز تاريك 
تو گفتی زمین موج خواهد زدن وزو" موحع بر اوح خواهد زدد 
۷۰ برون رفست کاکسوی " و برزد" غریو براویخت با شاه چون نره دیو 
نو گفتی دو پیل اند هر دو زیان دب برو دست و تسه فان 
یکی نیزه زد بر کمربند" شاه بجنبید بر سرش رومسی کلاه 
زه با" کمربند" او بردرید از" اهن تن پاکش"" امد پدید 


- ل» به ب: برین؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲- و بر؛ ق» قآاين بیت را ندارند. ولی در ق آنرا در کناره افزود‌اند؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۳- 
ف: هوشکنك؛ لی: هوحه کنك؛ ل آهوج کنك؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل") 4- ل: کرکوی؛ س, لی: کالوی؛ متن- هشت دستنویس 
دیگر ۵-ل: دیگر نیاید؛ س, لن : سرکش نیاید؛ لی (و نیز ل۳): بی مایه ناید؛ و (و نیز لن") : ماند نیاید؛ ل۲: ما بنده ناید؛ متن< فه پ» |, ب؛ ل» 
ی» و (و نیز" لن") پس از این بت وق" پس از بیت ۹۶٩‏ افزوده‌اند : 
چنین داد پاسخ بدو (ق» ق"» و: بدو گفت پس نامور) شهریار که‌دل‌رابدین کار(ق: زکرکوی؛ ی" : به‌کاک وی ؛ و : زکاکوی)رنجه‌مدار 

توخود رنجه گشتی بدیس تاختن سپه بردن و کینه را ساعتن 

کنون گاه زرم (9: جنگ) من افتا فراز نو نو دم برزل ای کر کرد هنم از 
ان پیت ها در قه سء لن؛ لی» ه , لب نیست تن س, لن و: بگفت این و آواز؛ لی, : بگفتند و رلي : ز) آواز؛ ل : یگفت و باوای ؛ متن< فه 
ل. ق. ق آ. ب» ب ۷-ل.ق: <و> م۸-پ.ا : بر امد همیدون (ا : همانگه) زپرده سرای؛ ؛ و: بر امد ز پرده بهر دوسرای؛ متن- - نه دستنویس دیگر -٩‏ 
ق» ل۲: ز جوش؛ متن- ده دستدویس دیگر (ونیزل" لن؟) ۰ ۱۰- ل-و: آوای؛ متن< فآ لب ۱۱- ل.قی» پ: زمین ؛ متن< نه دستسویس دیگر 
۲- ل. ق, پ: هوا؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۳- ل؛ ق, پ: گرز ونیزه؛ ل"ء ب: گرد نیزه؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل » لن؟) ‏ 7۱6 لی» 
و (و نیز لآ لن؟): روان؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ 2۱۵ ل- ۰1 ب (ونیزل؟ءلن؟): داروگیر+ متن< فه ل" 2۱5 قی: از ابرتیر؛ وا و ابر تیر 0 
1 : فشرده ۱۸ - ل. س. پا : بر دست و؛ لی : ودست و؛ 9: فسرده به پنجه درول دست و؟ ۳ : فسرده ز حول بود بر دست ؛ متن- ف. لن؛ ۰ق» ق قآ ب 
۹- ل. ق. و ب: وزان؛ پ: همی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ ۲۰- وء1: شدن؛ ل» ق پس از بیت ۹۶٩‏ سه بیت زیر را وو تنها بیت نخستین را 
افز وده‌اند : 

برامیخته یسك بدیگر سپ جهان گشت چسون روی زنگی سیاه 

هم انگه قفتنان: کته کب کدی ات به پیش سپاه انسدرامد دلیر 

چو شاه مننوچهر او را بسلیسد بکردار بر (ق: ابر) دمان بردمید 
لی. |. ب یس از بیت ۹۶٩‏ بیت زير را وق" پس از بیت ۹۶٩‏ نخست سه بیت ۹۶۳پ را و سپس بیت زیر را افزوده‌اند : 

مسیسان دو صسف شباه ازرمجوی . همان گرد کاکو (لسی: کالو) بدو کرد روی 

ا: همان گرد کوکویدو کرد اوی (!) 

ل ی ۱۲۰ وی ۱3 جنگ کاکوی نبیره ضحاك با منوجهر و کشته شدن ۱- ل: کرکوی؛ س, پ: کالوی؛ لی: کالو؛ ق این بیت را 
ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر 7۲۲ ل. چ» و: : برشد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳- ق. ب: < و> ؛ و: بروننگ؛ لن اين بیت را ندارد؛ 
متن < - هشت دستنویس دیگر ۲- ل. قل که کاه هت یتیس قیی :9 پس از این بیت افزوده است : 

هم انگه مان گرد کاکوی شیر پیش سپاه اندرامد دلیر (< ۹۶۹پ ۲) 
۵- ف ناخواناست؛ ل, قی. په و: بر؛ ق؟,1: تا؛ متن< س, لن, لی, ل"؛ب ۲٩‏ و: کمرگاه ‏ ۲۷- و آاب: ز 2۲۸ ل.ق. پ: اهن کمرگاهش؛ 
تن نه دستنویس دیگر 


۳۹ 


فر بدون 





1۷۵ 


یکی یغ زد شاه بر گردنش 

۳ و و ۱ 
دو خوسی برین کونسه تا یم روز 
همی حول پلنگان براویخضتند 


هس حاك سل جوشن " اندر نش 
جو یل نان هور گیتسی فروز 


به تقون غفتة شن کوه زو وربا و دنت اتتان طا ان دگ فا 
دل. شاه ار یگنشت نگ شید وان ور سایق فیک 


کم نت تانتوی + نش خوار زر تس تست ۱۱ پیلوار 


۰ ینداشت خسته بران" گرم خحاك به آسوت‌شیر کروشی پروسفت سا 
شد آن مرد تازی به نیزی" به باد ‏ چنان" روز بد را ز مادر بزلا 
ی کال بت ان رن مک و هه شد و دیگر امدش رای 
هی شد ز کینه سر کینهدار گریزان همی رفست سوی حصار 
پس اندر سباه"" منوجهر شاه دسان" و دنان؟؟ ۱ راه 

۵ ان سل رایس که و تست وفزت که پوینده را راه دشوار گشست 


۱ پ: همی ‏ ۲- س, لن.ل": جامه؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۳- س, لن؛ ق".لی.آال "ب: دولشکر؛ متن< فل.ق, پ.و ع-فب: بران؛ 
لن, قآ لی. ا: بدین؛ متن< ل. س» ق» به وال" ۵ ل. ق. په و: که (پ: چو) سرگشته (قی: برگشته) شد هور؛ س, لن. قآ لی, آ ل". ب: که 
گشت از برش شاه (قی ‏ ب: هور)؛ متن< ف 7 ل. س» قی, پ» ب: همی + متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۷- پ: بيامیختند . ۸- درل س, :قآ 
۰ .ب بیت ٩۷۷‏ چنین امده است : 
چو خوشید گردان (س, ق"؛ لی, آ: تابان) ز گنبد بگشت . به خون شسته (س, ل۲: غرفه؛ لی: تشنه) شد کوه و دریا و دشت 
ل. ق: به خون غرقه بد (ق: شد) کوه و هامون (قی: صحرا) و دشت 
لن بجای بیت بالا وس ق "۰ ل آ» ب پس از بیت بالا افزوده‌اند (در س, ق آلت های ان پس و پیش شده‌اند) : 
همه(س,لن : همی) گشت(ل۲ : گوشست) پرخون‌درو(قق۲ : بدو؛ا: سر) کوه‌ودشت 
از تاه انحرتی. ال کشت 
در پ. و بیت ٩۷۷‏ جنین امده است: 
چو خورشید بر چرخ گردان (و: تابان ز گنبد) بگشت  .‏ ز آویزش 
متن< ف  7٩‏ ل- ب (ونیز لن؟): در رل": بر6+ متن< ف 2۱۰۰ ل» ق, وا رو نیز" لن!): بیفشارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱۱- س, لی, 
پ: کالوی؛ ق: کرکوی؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱۲- ل. ق- ب رو نیز ل "؛ لن"): برگرفت؛ متن< فه س,لن ‏ ۱۳- لی: بدان؛ ل۲: دران 
6 ل» ق» ی" ل " ب: کرده؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۵- ل. ق» چه و آ رو نیز ل؟ لن۲): سینه؛ لی: دست؛ متن< فه س, لن؛ ۲ ل ". ب 
7 ل. ق» ب: ز تیزی؛ قی۲: چنان مرد تازی شیری؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱۷- ل. ق» چه و آ: جزان؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۱۸- ل» 
ق. ب و |: نزاد؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۹- ق» پ: جواو ۲۰- لی: افتاد+ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» ف : گفتار اندر 
کشته شدن کالوی بر دست منوچهر و هزیمت شدن سلم و کشته شدن سلم بر دست منوجهر؛ س. ق؟ پ» و (چند بیت پایین تر) : کشته شدن سلم بر دست 
منوچهر (س, و منوچهر شاه)؛ ‏ (چند بیت پاین تر) : رزم منوچهر با سلم و کشتن سلم ؛ ل "(چند بیت پایین تر) : هزیمت کردن سلم و کشته شدن اوی 
۱ مس پس از این بیت افزوده است : 
چونزدی کی زرف درب‌ارسید نشان یکی جوب کشتی ندید 
ییاه و 1-۳ دوان ع ۲- ق۲: دوان؛ در ق لت های اپن بیت پس و پیش شده‌اند و پس از آن اف وده است : 
و شد سلم تا پیش دریاکنار ندید ایچ کشتی و نه ره گذار 
این بیت در هیچ يك از یازده دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن") نیست. ولی در ترجمه بنداری جمله‌ای آمده است که نشان میدهد که او این بیت يا یت 
۳ب را داشته است : فلما قرب من البحر لم بصادف الا مرکب الحمام ۲۵-ق: بد ۲۰-ف: خسته و کشته؛ قآ لی: خستگان روی؛ ب : کشتگان 


روی؛ متن< هشت دستنویس دیگر 


انسدازه تیش تست 


۹۹۰ 


1۹۵ 


۱۰۰۰ 


سید انگهی 1۹ در ساه روم 
بکشتی برادر زر هر کلاه 
7 ۷ 
کنول ناصت اوردم ای شاه و لت 
ز ناج بزرشی ریزان مشو 
درحتی که بروردی" امد سار 
ِ بار خارست حود کشتهیی 

۱۳ 


1۵: 


رفتند بی ۳ گروه‌ها گروه 
یکی پرخحرد مرد پاکیزه معز 
۹ ی ی 1 ِ_ شاه 
2 ۶ مه را , 

بکوید که ۱ کت یر ما کهتریم 


فر بدون 





شست از بر جرمه‌ی یزرو 
ّ ۴ 
به کرد مت جرم ه" ات۳ 
خر وسسید کای مرد نداد" شوم 
کله یافتی چند پویی براه 


به بار افتن. آن خسروانی درخت 
نِ ۸ 


کته خه. آتر. اتیاراف اقبسشه 
0 ۸ 1 97 ۳۹ 
از ان زور و ان بازوی جنکجوی 

۳ ۱ 
97 ۳ 
پراننده در دستتا و در غار و کوه 
شود گرم و باشد زبان" سپا 


اه 
روزگار دمه 


مس نم ۶ 
زمین جز به فرمان تو سر بو 


۱- ل.ق: بر افکند؛ لی, ب این بیت را ندارند؛ تش هت ترس وگ ۲- فی-اق پ و (و نیز لن۲): سپه؛ متن< اء ال (ونیزل). ۳-فه 
ل۲: جهره (ف در بالا افزوده است : چرمه)؛ متن< هشت دستنویس یر( نز ل ۱ لن؟) - ل. س و: ساخت؛ ل۲: نساعت؛ متن- ف. لن؛ ق» 
قآ باه ۵- ل: تنگ بر؛ قآ ب: تند در؛ و: شاه در؛ متر < هشت دستنوپس دیگر - ل. پ. | بیداد و؛ مت < نه دستئویس دیگر ۷- قه: شوم 
بخت؛ ق۲: شاه تخت؛ متن< ده دستنویس دیگر ۸- س این بیت را ندارد 8- پ و: بنشاندی ‏ ۱۰- لپ وال : بیابی (وال": بینی) هم اکنون 
برش در+ س, لن, ی" لی۰|: ببینی برش (لن: سرض) هم کنون در ([: بر) + ق: هم اکنون پیابی برش در+ ب: ببینی کنون هم برش در؛ متن- ف؛ ل» 
ق. و (و نیز ل"» لن") پس از اين بیت افزوده‌اند . 

جو در گکور تن استوارت کنند 
(- ل. ق, وال۲: اگر؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 2۱۲ فه و (و نیز لن"): اندران؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل") ‏ 2۱۳ ل. ق, لی: گفت 
گوی+ و,|: گفت و کو؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۱-۱6: اندرو: س: از ان زور و ان بازوی جنگجوی (- ۱,۹۹۷ ق" لی. ل": يکايك بتندی 
(ل۲: بنیکی) رسید اندروی (قی؟: رسیدند روی)؛ و: که ناگه بتگی رسید اندر اوی؛ متن- فه. ل,. لن؛ ق. په ب ‏ ۱۵ ل. ق, په و (و نیز ل" لن؟): 
زود بر گردنش + لن, تیآ. لی, آل" ب: بر برو گردنش: س این پیت را انداخته است؛ متن- ف - ل- ب (ونیزلآءلن): نیمه؛ متن< ف ‏ 7۱۷ 
س این بیت را انداخته است ‏ ۱۸- ف: شیران؛ س این لت را انداعته است+ ب این پیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز ل" لن") 71٩‏ 
لی : اندرو! و: پر از گفت و گوی؛ آ: بدو در شگفت؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲۰- لی: جنگجوا ل : از آن زور و بازوی آن جنگجوی؛ ق*: از 
آن برز الای آن نامجوی؛ و: از آن زور و بالا و ان کفت اوی؛ 1: بدان زور و بازوی و آن یال و سفت؛ متن- فه» س, لن؛ ق» پ. ل "؛ در قی" این بیت با 
ببت سیسین پس و پیش شده است؛ س ۹۹۴ب: ۵ ۹۹۶ و ۱۹۹۷ را اندانعته و از 1۹4۴ و ۹۹۷ب يك بیت ساخته است 2۲۱ در "این بیت با 
بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ 7۳۲۲ ل. پ: شکر؛ س, لن؛ ق: یکسر؛ ق". لی. ب: بی ره؛ متن< فه وهآ ل؟ (و نیز" لن") ‏ 7۲۳ ل: در 
دشت < و > دریا و کوه؛ س, لن. ق» لیء بپه و: در (قی: ب) دشت وا(قی: < وک ) وادی (س. لن, لی: صحرا) و کوه + متن- ف» ق لب 2 
ل": باری ۲۵- ل۲: زیان؛ س, لن, لی: شود زود و گوید پیام ؛ ق اين بیت ر ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< ویس ی 9۲۰ 
ق : بیامد که ؛ 1 بگویید ۷- [۲: گفتند و ۲۸- ل:9: او؛ ل": شه؛ تیه یی 2 کر ۱ 


همه نك و بد در کنارت کنند 


۱۵۱ 


فر یدون 





م2 1 ي 2 ۱ : ۳ ۲ 
گروهعی خد‌اوند 9 جاریای گروهمی خداوند کشت و سرای 
۳ ۵ ۳ _ ۵ 
سپاهمی بدین رزمگاه امدیم ره ثر ارزو کینهخحواه امد د ۱ 
۵ ۱۰۰ کنون شیر انیس ساه 1 بنده‌ییم دل و حال به مهسر وی اگندهيم 
گرش" رای جن‌کسست و خون ریختن نداریم ببروی آویختن 
سران یک‌سره" پیش شاه اوریم همانا همه بی گنه اوریم 
براند " هر آن کام کو را" هواسست برین بی گنه" جان ما پادشساست 
یگفت این سضن مرد نیت هوش سپهدار خیره ۲ بدو داد گوش 
۳ که ۱ ۱ ۳ تور و 
هر ان جیز کان نز ره ایردیست اژ آهرهستیی اکر ‏ دستت نیت ۳ 
سراسر ز دیدار من دور باد بدی را تن دیو رنجور" باد 
تا بر سا کتتندا. مان کی و اه 
جو تیاو رکنم دادسمان دستگاه کار سل تا با" بی کناه 
۵ کته ۱ دادستت ۲ : سلاو شا ان را کته او .12 
/ ِ 2 ‌ 
۰ , ِ ممِ ۳۳ 


۱- ق. پ: خداونده ۲- لی : کشت و درای؛ قء پ پس از این بیت افزوده‌اند: 

سدمان برین کینه گه دستگاه ه (ق : دست و پای) شب بت رفنتن یه فرم‌ان شاه رق : و رای) 
۳- ب : گروهی بدین رزمگاه امدند (پساوند ندارد) ‏ ع- س, لآ؛ ب: نه بر ارزو پیش (س, ب: زد) شاه آمدیم؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< هفت 
دستنویس ذیکر ‏ ۵-سن. لن ۲۵ .لی و و ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 1 لی : تو اکنده‌ايم ؛ ب: : وی افکنده‌ايم ؛ پ: : بفرمان ورایش 
سرافکنده‌ايم ؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 1-۷: گرت 4 س, لن, لی : سرانرا همه؛ فی: سراسر سپه؛ متن< هشت دستنویس دیگر 2٩‏ ل.ق: بر او 
سر (ق: تن)؛ متن< ده دستنویس دیگر ۰- فه ق» ق "و (و نیز لن"): براید؛ : سراید؛ ب: براند (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ متن< ل» س, لن, لی؛ 
چه ل " (و نیز ل؟) ۱۱- ل": کانرا 2۱۲ فه و رو نیز ل" لن"): برین گونه بر+ س, لن» ی" لی» آ؛ ل۲: ازیرا که بر: متن< ل» ق, پ. ب؛ فه ل! 
پس از این بیت سرنویس دارند. ف‌ ان شک سم ونر بر ترچهر و داد موه رشان نات ایشان ؛ ل : پاسخ دادن منوجهر 
لشکریان توران را ۳ ب: حیره ء 1-1 : بر کنم ۱۵ - ف. س, لن. ق۲ . لی» ل": همه راه اهرمنست (ف: هرمنی) و بدیست؛ قی» پ» و اب (و 
نیز لن ") : از (پ: ز) آهرمنی (و: اهریمنی) یا ز دست بدیست؛ رل" : از آهرمنی نز ره بخردیست)؛ ؛ متن< ل ۱-۱1: مزدور ۱۷-و: اگر 1۸-]: 
دوستاران -1٩‏ 9: : و گر دشمنید ۲ ی با + ۵ ب: ر؛ ل.ق. ب : گنه کار بیدا شد از؛ متن- ف. س, لن؛ 9 ۳۱ - ل. ق: دادست و؛ 
متن< ده دستنویس دیگر ‏ 2۲۲ س, لن؛ ق"؛ لی: سرانرااز کشتن سر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۳- س, لن؛ قق"؛ لی. ل " پس از این بیت سه بیت 
و و تنها پیت سوم را افزوده‌اند : 

خردمند باشید و یاکیزه تن (لسی: دین) همه شادمانی کنید انجمن 

لی» ل": وز افت همه پاك بیرون فکن (لی: و بیرود ز کین) 


بسجایی کستال همست اباد بسوم نس سور اکتو چتیین. اکشر امترر .زوم 
۱ لی؛ ل": اگر تور و ولی» ل": < و > )چین ست و گر مرز روم 
بسروشن روان بادتان جسایصکاه شصمه تست ویس نادتان. -داشتگاه 
ق تن ارت :۱۶ ۰ پنج بیت افزوده‌اند (در پ بیت یکم و دوم پس و پیش شده‌اند): 
سجایی که تال همست اباد بو ار نیت کت تسد کی بسوم ‏ روم 
پ: اگر نور اگر چین اگر مرز روم 
خردمند باشید و پاکیزه نسن سزای ستایش بسهر امن 
بندان را ز ند دسست کون کسید همه موبداد نز خود (پ: برخد) ره کنید 
همسه نیکوی بادتال دستگاه (ب : بایگاه) بروشن رواد نو یده بایگاه ( با : بادتال جایگاه) 
9 شمه مهتران خحوان‌دند اق تشه برال تامیردار شاه زمین (پ: ۳ 


در ب نیز مانند همین بیت ها یس از بیت ۱۸ ۴ امه اسگ ول این مها در کل تستو دروب نها ناک مت ار آها منوت انیت 


۱0۲ 


فر بدون 


۳۳ ۱ 
خروسی بر امد ۳ پرده‌سرای که ای بهلوان ان فرحنده رای 
۱ ۱ ۱ ی و مه مرن 
ازین یس بضیره مر بر ید حون که بخت جفا پیشان شد نون 


اس هه را اوانید. ام ار یه 
۳ صممسل ات اس ور سار جنک سفن تفه مود یت ند 
بردند" پشش گروه‌ها گروه یکی توده کردند برسان کوه 
هم از" جوشن و ترگ و برگستوان ‏ . چه گوپال و چه" خنجر هندوان 
سپهبد منوچهر بنواختشان بر اندازه بر" جایگه" ساحعتشان 
تتای و ‏ ا ‏ ای ی ر ه جی 


گفتار اندر نامه‌نوشتن منوجهر بنزد یک‌شاه‌افر پدون* 


۱ 2 ی . ۶( ۱ "۳ 
سپاس از جهاندار پیروزگر کزویست رو و هم رو هنر 
هسه4 #ِ و ۹ ریر فرمان اوست همسه4 ۳ زیر سم ۱ اوست 

۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱۰ ۲ ۲ 3 ۰ 
کنون بر فریدون ازو افرین خردمسند و بیدار شاه زمین 


۱ ۳ پهن جای ۲- س. لی: کسی را: متن< نه دستنویس تن ب پس از این بیت پنج بیت افزوده است > 
۶ س): 

باه اور وتا وت کت تسه اس سل تمه گنوی استوی. شود ره .کار 

خردمند باشید و پ‌کیه رای ز پسرهاش دور و خسرد رهسنسمسای 

بجایی که ویران شد آل مسرز و ب‌عم اگر تور و چین ست و گر مرز روم 

همان تساه تسس اس تا پسروشسین.. بروان و اسان .شاه 

6 و زوان ردان سنا ؟ .از هه نسویي: فالتان. قست‌کا: 

6 س, ق, ی" لی, پ. ال آ.ب : وزان؛ لن اين بیت را ندارد؛ متن< ف ل؛ و ۵- ل؛ ق» به و: چین + ق: بکین + متنع ف.س.لی: .لاب ۷ 
در ا اين بیت جنین امده است: 

یه ااتیت ات که سا ییات ساه د .۰ دییات اب یله تاه 
۷ ق. با ب: ترفتناد؟: ل این تیت:زا ندارد تن هقت: دستتوایی دیگر ۸- یب" یکی توده که دید برسان کوه+ ل": یکی پشته کردند بر پشت کوه؛ 
متن< نه دستنویس دیگر -٩‏ س: همه؛ لن. ی" لی: همه: ق, پآ ب: چه از؛ ل این بیت را ندارد؛ متن- فه وال ۱۰- لن: چه کوپال چه؛ 
لی: ز کوپال و از؛ متن- هشت دستنویس دیگر 2۱۱ فی: به اندازه بر؛ ل": بر اندازهشان ‏ ۱۲- ل, س, لن. فی"- ب (ونیزل" لن!): پایگه + مشن- 
فه ق ۱۳- ل: فرستاده‌یی را برافکند گرد؛ س, ی" : فرستاده پس برون کرد گرد؛ متن- نه دستنویس دیگر 16- ف: گفتار اندر نامه نوشتن منوجهر 
بنزديك شاه افریدون و فرستادن سر سلم را بنزديك او بجمازه؛ ل : نامه منوچهر پیش افریدون و سپری شدن ؛ س: نامه فرستادل شاه منوچهر بنزد شاه فریدون 
با سر سلم ؛ ی نامه منوچهر بنزد فریدول با سر سلم ؛ فق. پ: فتح نامه منوچهر به فریدول شاه (پ : < شاه> ) با سر سلم + وا فتح نامه منوچهر 
شاه نزد شاه فریدول با سر سلم ؛ ارب : نامه فرستادن (ب: < فرستادن>) منوجهر نرد فریدون؛ ل۳: بارفشتخ منوجهر و فرستادن نزد فریدون ؛ متنع اغاز 
ف. ۱۵- ل. ق. به و رو نيزل"): پر از جنگ وپررو: از) چاره و کیمیا؛ لی. ب (و نیز لن"): چه از جنگ و از چاره و (لن": چاره) کیمیا+ س, لن. قآ" 
۱: چه از جاره (س: چاره و) جنگ و از کیمیا+ متن< ف» ل۲ و کول ادرسیت اشت ی ۱۱ کت توس کر 
۷ سل و : فروهنر؛ لی: زو هم هنر: آ: زور وهنر: متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 7۱۸ ل.ق: همه نیکویی ؛ متن- ده دستنویس دیگر 2۱٩‏ ل. 
ق» ب» وه ب : دردها؛ ل۲: بنده‌ها؛ متنع ف. س, لن. قآ لی: 1 ۰- ل. ق, به ب: درمان ؛ و: بهر درمان؛ متر< هفت دستنویس دیگر 2 
برز؛ ل: کنون ز افریدون برو؛ ق: کنون از فریدون بدو؛ متن< نه دستنویس دیگر 


۱0۵۳ 


فر بدون 





( 2 بندهای؛ بدی همش رای و هم فره یزدی 
۱ ۱ بت 1 ۳۲ 
به نیروی شاه ان" دو بند رال کشادیم ۳ سب اف سون گرا 
سران‌شان بریدم به شمشیر کین شس‌ستسم به ود روی ِ# 
سوی دز فرستاد؟ شیروی را ۳ و جهانجوی را 
۱ م۲ مٍِ 
به پیلان" گردونکش" آن خواسته ‏ بر تا در شاه ناکاسته 


دهم لیر" 


ر جین دز سوی افریدون 


برده‌سرای 
۳۱ ک ۱ 


۱ ۱۹ 
بفرمود تا کوس رویین و ای 


۲ ۳ ۲ ۳ ظ 
چن" امه : نت دنت: . تست با نها را به دیدار او بد نیاز 
راید از لقن التاغ کره‌فای سراسر بجنبید لشکر ز جای 
۲۵ 
شمه ها تیاو ,ی رو 0 لت بیاراست سالار ‏ پیروزسخضت 


جه با" مهد زرین ۷" دشسباق جین به گوهر تا امد ۳۸ همسجنین 


۱- ل۲: گشاننده بنده‌های؛ ق, پ پس از این بیت افزوده‌اند : 

کشیدیسم کین از سواران ین توت یه نس ام تشه 
ی رف افهو لی ورین آلزهو ۱ات بفرمان شاه آن ؛ مت - ویس دیگر ۳- لاق: ب: دو پیدادگ؛ متن< به دستویس دیگر. 6 
و: از ۵- ل.اق. پ: که بودند خونی ز خون پدر؛ تج هنت وستن نس وگ پ پس از این بیت افزوده است : 

لت رز رز روز اسان ا لین که او ساعت هفت اسمان و زمین 
اف : پپولاد شستیم روی زمین ! كت به نیروی شاه جهان افرین ؛ در پ لت های این ی ای وان تن خرف یت سس دی بدا 
و : در و بجای این بیت بیت زیر امده است : 

بنسرسان ایزد جهان آنرین گشادیم کپنه ز توران زمین 
۷ ل: هرج ۸- ف: زو هست؛ متن- بازده دستنویس دیگر(و نیز ل " لن )۲‏ ۹و پس انگه بفرمود ‏ ۱۰- ل.ق, پ: جهاندیده؛ س, لن. ق".لی: 
چنان مرد؛ ل۲: جهانجوی؛ ب این را ندارد؛ متن< فه وا رو نیز ل " لن") ‏ 2۱۱ ل.ق» چه وا (و نیز ل" لن؟): مرد+ متن< فه س, لن؛ قآ لی. 
ل 2۱۲۲ و: سوی دز شود خواسته برگرای ‏ 2۱۳ ل.ی, پ. و: همه+ سء قآ لی. ال" : همان؛ لن : دران؛ ب این بیت را ندارد+ متن- ف ‏ ۱6 ل: 
هر ج ؛ ! ق. به و: هرجه ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ال ال دای ی لا ای فا لا وه 1 
ل : به پیلان و 2۱۷ فا ل. ب: گردنکش؛ متن- نه دستنویس دیگر (ونیز ل " لن") ‏ ۱۸- ل.ق, پ. ود ب: بدرگاه شاه اور (ب: ارم) اراسته ؛ متن< 
ف» س, لن. ق" لی. ل۲ -۱1٩‏ ف س.ا.ل": کوس و روینه نای؛ متن< هشت دستنویس تین زورک ۰.- ف: دهلیز و؛ آ: درگاه؛ ل : زدند و فروهشت؛ 
لن. ق" لی: ببارند بر پیش + متن< س, » پ. ول ".ب ۲۱- ل. پ: زهامون سوی آفریدون؛ لن: زچین سوی شاه افریدون؛ : زچین سر سوی 
افریدون؛ و: زدز چین بسوی فریدون؛ ل۲: زچین دز بسوی فریدون ؛ متن- ف. س, ی ؟؛ لی. آ؛ب؛ قق. پ پس از این بیت افزودهاند: 

بای ۰ که مسوگنن .ابا سم تنتاورد: تکتس. تفه یت نتم 

فراوان شتر (پ: هزار اشبت) بارکش را ببار بیاوردیکسرزاوردگاه(پ : بیاوردویکسربیاراست کار) 

ار اسبان رومسی و ترکی هبار که نود تلا ات کر تا یعون ار 

اشینتران. تشر .سار توالی نسح ما8 ای اور ات یتستین. ‏ ارانیب ححتة 

5 جنین هم برین‌سانش لشکر کشید 7 ۳ 

۳۲ ل- ب: چر؛ متن< ف ‏ ۲۳" لن: بنزدیکی بیشه باز: فق: بنزديك شهرش فرازه لی: بنزديك تهمیشه بازه متن- نه دستنویس دیگر ‏ 6 ۲- لن: 
همان ین کی ال یلاع هت ملس درگ 2٩‏ لب( همان ای ل ا وتا هت دست ایس تدیکر ۷ 
س, ویب : چه؛ ی" لی: و؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 7۲۸ ف: بیاراستش؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیز ل "؛ لن") 


۳۰ 


فر بدون 





۳ ۱ مر ۰ ۱ 
حه با کون ه کون ه در تال درفس جهانی شده سرح و زرد و بشفش 
۱ مر ۱ ۲ ۲ ۶ 
ز دریای کیلان چن ابر میاه دمادم به ساری" رسیله سپا 


۵ به زرین ستام و به ززین کمر متسین ارگتینیا کر زد زرف تور 
ابا گنج و پیلان و با خواسته پدیره شلن را بیاراسته 
همه گیل مردان"" چو شیر یله با طرق ززین و" مشکین"" کله 
پس پشت شاه اندر ایراننبان .. دلیران و هريك چو شیر یا 
به پیش سپاه انلرون پیل و شیر پس ژنده پیلان یلا دل 

۲ درفش فریدون چو امد یدید سپاه نوجهر" صف ۳ 
پیاده شد از اسپ سالار نو فرکنتین .را ی ار و 
زسین را بوسید و کرد آفرین بران تاج و تخت" و کلاه و نگین 
فریدونش فرمود" تا برنشست بسوسید " و # رویش بدست 


بس 0 سوی ات ۱ ود روی که ای دادگر ۳ ت ات گوی 
۵۵ ۱۰ نو ۳۹ که من دادگر داورم ره سجتی ستسم دیده؟" ر یاورم 


۱- لن» پ: درفشان زهر گونه گونه درفش؛ ق اين بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳ ل- ب: جو؛ متن< ف ابر 6 |: يکايك 
39 ش ۳ 4 ۱ 3 ۱ ۱ ۲ 
۵ س. لن. ق »پل : بشادی؛ متن7 ل» قی» لی, وب - ف: رسیده بشاه؛ س» لن. ی" لی, پ. ل۲: رسید (ق۲: کشید) آن سپاه+ مترن- ل» 

جو امد سنرديك شتا هت ال فسراز ق وال تیا نون بیاسد نت 
۷- و: لکام و بزرین سپر ۸ لن, و ب: به زرين ؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر 8 س" پ. ال" : رکاب ؛ متن- ف؛ وب 
۰- لمی : وربر جد سپر؛ و: بزرین کمر؛ 1 به سیمین سپر!؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ دز تفن این یتیس از بت ۲۰۴۶ نب امتت: است 
۱ ف: ابا گنج بسیار و باخواسته؛ پ: ابا گنج و پیلان اراسته ؛ ل اين بیت را ندارد+ متن- نه دستنویس دیگر (ونیز ل "؛ لن۲): ل بجای این بیت و لن. 
ق لیء لآ ب پس از این بیت و س پس از بیت ۱۰۴۸ افر وده‌اند . 

جو امد بنرديك شاه وسیاه 1 شاه ان سپاه) فریدود‌پیاده(ل : پذیره) بیامد (ب : فریدون بیامدپدپره) بر اه 
۳ ل بگردش سباهی ؛ لن. ق. پ: همان گیل مردان ؛ ب‌ همه گیل مردم ؛ ش این بیت را ندارد؛ متن< ف. س.ق" لی» ۱ ۱۳- ل: همه 
شیرمردان ؛ لن. لی : ابا طوق مشکین ؛ متن- هشت دستنویس دبگر - لن. لی: زرین ۱۵- لن. پ: يكايك بکردار شیر ژیان ؛ در س یس از این 
بیت بیت ۱۰۳۶ب و سپس بیت های ۴۵ ۱۰ و۱۰۴۶ امده است 17 درس بیت های میان ۱۰۴۴ تا ۱۰۴۹ درهم ریخته‌اند : ۰۱۰۴۴ ۱۰۴۷ ۰۱۰۴۸ 
۶ ۰۱۰۴۵ ۱۰۴۹۰۱۰۴۶ ۱۷- ل.ق: درفش درفشان؛ متن< ده دستنویس دیگر ۱۸- لن: منوچهر انگاه؛ ف» پ پس از این بیت سرنویس 
دارند, ف: گفتار اندر رسیدن منوچهر بنزديك شاه افر پدون و پذیره شدن افریدون و نبایش کردن بباری سبحانه و تعالی + پ: رسیدن منوجهر به ایران 
بفیر وزی - ل. لن. ق. پ- ب: درخت؛ متن< ف. س. قآ لی ۰- لن. لی : بد ۱ لی, ب : بدان نخت و ناج ۲- لن. پ.ا: فریدون 
بفرمود؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳ لاق تفا رس مر هش قشتتویس درگ ع- و ا. ب: بپسود دستش (ا: رویش) بدست؛ متن< 
به دستنویس دیگر) لن. قً ی نبا ات نیش ار این بیت افر وده‌اند : 

کت 4 سام افختانم ند رهست اسان بمریاد ال ( با . آز) ررم حادوستان 

که انرا مهندس نداند شمار جو او را (ب: انرا) بدیدش جهان شهریار 

سپردم بکفت این نسیره بتو(لسی: بتوی) ... که‌من‌رفتتی گشتم ای‌نیکخورلن:شاه‌خوالی: نیکخوی) 

نو او را بهر کار شو بارور چناد کن که از تو نماید (لی, ب: بماند) هنر 

این بیت ها درف ل. س. ق» و ل " نیست ۲۵- ب: روشن ۲7۲ - ف: ستمکاره؛ متن بازده دستنویس دیگر 


۱۵۵ 


فر بدون 





شمم داد دادی و هم" همم تاج دادی هم ۳ 


بفسرم ود پس ۳ مسوجهر شاه تدسشتت از بر بت زر با کلاه 
9 ۴ ۳ 2 ‌ ۷ 
سپهدار سیروی /۳ ال خواسته ۱ ره درگاه اه اقتتل اراسته 
۵ 
رم ود ۳ خواسته بادساه سید ۳ همه بر سباه 
۱۰۶۰ کر کشا ستق سرمرد برگ کیاسی درست 
فریدون بشد" نام او ماند باز برامد چنین" روزگاری"" دراز 


۱ 0 ۰ ق 0 : دادی همم ! مس <- هشت دستنویس دیگر ۲ ل. س. ق. لی. و. ب : داوری؛ متن< ف. لن, ق۲ یه ال و 1 : تاج دادی و 
ی از اين بیت تا پایان داستال بیت های افزوده فراوان است و پیایی بیت ها هم درهم ريخته است (-> پ۱۱)؛ ف پس از بیت 
۱ بدیدم نبیره جهاندار خویسش به مردی ورادی به این وکیش 
لن. ق آ. لی. اه لین از ت۵۶ ۰ اف وده‌اند . ۱ 
ا همه کام ها (ق؟ .لی. ب یم اي کنول‌مرمرایر (ق لیب مرابرکننی ٩‏ :مرابرکنون بر)بدیگرسرای 
ازین بیشتر اندرین ای 0 نخواهم که یابد (ق آ » لیی؛ ب: : دارد) روانم درنگ 
این دو بیت در ف ل. س ق. ول" نیست ‏ 76 ل. ق, و: شیروی باخواسته؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۸۵- س قءل؟ : بهرمود پس تأ منوجهر شاه 
۳ - ۵۷ ۳ : بفرمود تا خواسته باك شاه؛ متن< ف؛ درل بجای این بیت؛ بیت ۵۷ ۰ دوبار آمده است ؛ در لن؛ ۰ لی. پ. آ. ب این بیت جنین آمده 
۳ 7 آن حواسته بر سیاه جسنوده رور سید مانده از مه‌رمستاه 
وب پس از اين بیت بیت 3اأرا افزوده است ؛ پ پس از این بیت سرئویس دارد : اندرز کردن منوجهر را و سپردن پادشاهی نلدوی "وی ل- ب : جو؛ مس 
فِ ۷ لن | حمو> + ب > .کرو فتاه آن کار کشت ؟؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ ل- ب پس از این بیت بیت هایی افزوده‌اند که در زیر آورده میشود و 
سپس در پ ۱۱ پیایی آنها در هريك از دستنویس ها تعیین میگردد : ۱ 
از فریدون فرزانه ای سال‌خورد هه باع هار ابتارر اورد ک9 
کرانه کرنار قر ان سرو؟ با سر) ناج وگاه نهاده برخودسرهر رس .ل آ.ب : آن ) سه‌شاه(ق۲ .لي : سرال سه‌شاه) 
لن. پ : ببالینش اندر منوچهر شاه 


نلدست حصودشس ز تاج سر مسر ستاو سسسسی تب و ان درزها کرد شاد 
سی هر زمان زار بگریستی بدشواری(س,ب : بدشخواری) اندررل : بد ان شوربختی)همی زیستی 
5 بنوحه درون هر زمانی بزار (ل": نزار) چنین کفت ان (لن: ابا+ پ: با) نامور شهریار 


لی, و- ب: چنین گفتی ان (1: ای) نامور شهریار 
که برگشت و ناريك شد روز من ازین (لن. آ. ب: ازان) سه‌دلش روز دلسوزمن 
بزاری چنین کشته‌درپیش من (درا لت ها پیش وپیش شده‌اند) ‏ . بکینه‌بکام (لن, پ: شده‌هم بکام) بداندیش من 
هنم از بدخویی هم زکردار بد بروی جواناد چنین بد رسد 
نسبسردند فرمال من لاجنرم جهان گشت برهرسهبرتاروتم(ل : سه‌تارودژم 4 : سهتن تاروکم) 
ق: جهان گشت بریشان همی بر دزم 
10 پراز خون‌دلوپر(ق : دل‌پر؛ و ق":دلش‌بد)رگریه] : کینه)دوروی(قی : دوجوی ؛ ق": دروی) ۱ 
همان(لن : چنین ؛ ق : همی)تازمانه‌رل ۲ : زمانش)سرآمدبروی(لن.ب : بدوی) 
ل. ق: چنین تا سرامد برو گفت گوی (ی: برو نیز روی) 
این بیت‌ها درف نیست ۸ ل.ق.و: فریدون‌شدوو متن-نهدستنویس دیگر ‏ ٩-س.لن.قآ.لی.پدواب‏ : نام ازو؛ متن-ف.ل.ق»آدل ۲‏ ۱۰-ل.ق,واب: 
برین + متن < هشت دستنویس دیگر ۱- ل.ق: روزگار؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ پیایی بیت های ۱۰۶۱-۱۰۵۶ دردستنویس ها: ف : 01۱0۵۶ ۱۰۵۷- 
۶۱ (بیت هایآنوآآاراندارد)؛ ل : ۰۱۰۵۶ 0۱۰۵۷۱۱۱۵۸۰۱۱۰۵۷ 20۱10۶۰ 4-10نل: ۱۰۶۱ (بیت های‌وانوانو3اآنو۱۰۵۹راندارد) +س:۱۰۵۶- 
۰ ۷ یت هایآوانولآاراندارد)؛لن.پ: ۰۱۰۵۸۱۰۵۶ ۰۱۰۶۹ 0۱0۵۷ 114 0۱۳۶۰ ۰132-10 ۱۰۶۱ (بیت های‌آو 1آآلراندارد)؛ 
ق.ول۲: ۱۰۶۰-۱۰۵۶ 12 ۰114-10 ۱۱۶۱ ریت های‌اوفنو1لللو3آآاراندارند +ق :۱۱۰۵۸۰1۵20۱۰۵۶ ۱۱۵۷۱۱۱۵۹ 9 0۱0۶۰ 2 4-10 
۱ (بیت هایآواآناراندارد) ؛ لی: ۰۰۱۰۵۶ 130۱۵۷۰۱۰۵۹۰۱۰۵۸ 0۱۳۶۰ 12 34-10 ۱۱۶۱ (بیت هایآونفراندارد)؛ٍپبایی بیت هایمتن < 
فپس ازبیرونگذ اشتن بیت|: با<س‌پس ازبیرون گذ اشتن بیت های0 12-1 یا-ق.وءل "پس ازبیرون گذاشتن بیت های2آنلو 4-10 


۱0۶۲ 


گر بدون 





هه یکنامی یه وا راستی که کرد ای پسر سود و3 کاستی؟ 
نوچهر بنهاد تاج کیال به زنار خونسین بسستش میا 
و ایین شاهان ۳ دحعمه کرد جه از ۳ سرخ" و جه از لا ورد 
۵ نهادند زیر اندرش تخت عاج یاریختند" از بر عاج تاج 
به پدرود کردنش رفتند پیش حیان چون بود رسم اس وک 
در دحعمه ۳ بر اش رو از حهان ری 
] استز یت ۱۳ و اد ره 9 تست و دفستتا. . باه 


۱- ل- ب: همان ؛ ق این بیت را ندارد» ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲- لي : نیکنامی و به + ب: تیکنامی برو ‏ ۳ ل.س: 
وال آ. ب : بر: لن, پ: که کردار بد بردهد + لی: که کرد ای پسر روی در؛ متن< فه ".1 6- ق: ببسته میان؛ لن, پ: ببستش بزنار خونین میان؛ ل": 
برایین و ایا 2 هشت دستنویس ی فا : چه از زرد و سرخ 4 متن < ده دستنویس دیگر ۷- ف. س,. ق. 
قً ما ب: لاجورد؛ متن- ل, لن. پ.و م۸ ف : ساج و عاج ب لن. ق۲ .لیا این بیت را ندارند ؛ متن< هفت دستنویس دیگر 4- س. ق. و. 
راوید مق فا لورت ۱۰ فا رف که تمیق . لی, | این بیت را ندارند؛ متن< فه س, ق» و ۱ س. 9 < و> ؛ 
متن- فه ل. ق» په ل".ب ‏ ۱۲-لی: بشد ‏ ۱۳- ق: انجمن ‏ ۱6- لن, ل": خواروزار: و: شادخوار؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ در لن؛ لی؛ آب 
لت های این بیت یس وپیش شده‌اند؛ ق"؛ لی, اء ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
۱ کی هتفه زا سس .مب شهریار او تشر و شتا سس اهاز 
۵- لی: فسونی + پا: فسوست؛ لن این بیت را ندارد؛ متن<نه دستتویس دیگر  -۱٩‏ پ: بدود لن بجای این بیت و قآ لی» پآ بل" پس از این 
بیت بیت های زیر را افزوده‌اند (لن؛ پ بیت های یکم و هفتم را ندارند؛ ق؟ لی, په آٌ ب بیت هفتم را ندارند ؛ لی تنها یت ششم ول" تنها بیت هفتم را 
دارید) : 
۱ بکردارهای ‏ تو چون بنگرم . فسوس است و (ا: فسوس ازتو) بازی نماید برم 
يک‌ايك همی پروریشان (لن. پ: پروردشان) بناز چبه کوناه عمر و چه اد درا 
چون مر داده را باز خواهی (لن؛ پ: خواهد) ستد ول وس : برسد(!)) 
اگر شهرباری وگر زیر دست چو از تو جهان این (پ» |: ان) نفس را گسست 
5 _ همهدردوخوشی او(ب : سختی تو)شدچوخواب(لن.پ : اب) بجاوید ماندن دلت را متاب 
: نه جاویدمانددلت‌رابتاب 
خنك انك (لی. پ: آنکه) ازو نیکویی یادگار . بماند (ق": بداند) اگر بنده گر شهسریار 
جهانا مپرور چو خواهی درود چو می‌بدروی پروریسدد جسسود 
این بیت ها در فه ل» س, ق» و نیست : پبایی بیت های ۱۰۶۴- ۱۰۶۸ در دستنویس ها فه ل. س» ق, و: ۱۰۶۴- ۱۱۶۸ (بیت های آو آارا ندارند)؛ 
لن : ۰۱۰۶۴ ۰۱۰۶۷ 126 ربیت های ۱۰۶۵ و ۱۰۶۶ و ۱۰۶۸ و او لو 7 را ندارد)؛ ق1: ۰۱۰۶۴ ۰۱۰۱۱۶۷ ۰۱۱۶۸ 11-6 ریت های ۱۰۶۵ 
و ۱۰۶۶ و 7آرا ندارد)؛ لی: ۱۱۰۶۴ 01۰۱۰۶۷ ۰۱۱۶۸ 6 (بیت های ۰۱۰۶۵ ۱۰۶۶ و 11-5,7را ندارد) + پ: ۱۰۶۴- ۰۱۱۶۸ 112-6 بیت های | 
و ندال ۰ ۱۳۸۱۰۶۴ 7 (بیت های آو 1-6آرا ندارد)؛ ب : 2-۱۱۶۴ ۰۱۳۶۸ ۰1 11-6 (بیت 7 را ندارد): پیایی بیت های متن- فه. 


ل» س؛ ی» و 


۱0۷ 





پاد شاهی منوچهر صد و بیست‌سال بودا 


مسوجهسر تا هفمته با درد نود دو جسشسمش پراب 5 رخش " ررد ی 
انم تانق نی ۶ ۳3 رها آن کین کل 

۱۰ 

۵ چو دیهیم شاهعی به‌سر برنهاد جهان را سراسر همه" مژده داد. 


به دادو دهمشن ‌ِ ره مردانشگی ره یکی و 0 و فرزان‌گسی 


رز سنده و مر بار مسسست سر تاحهداران شکار مسسست 

۵ تس ۱ ۶ 

همم دين و هم فره ایردی همم بخت نی و دست دی 

۰ شب تار جوینده‌ی کین منم همان" اتش نیز برزین مسم 


۱- ف: گفتار اندر مردن شاه افریدون و نشستن منوجهر بپادشاهی و مدت یادشاهی او صد بیست سال بود؛ متن< یازده دستنوبس دیگر (ل. |: صد بیست) ؛ 
در ف و بیشتر دستنویس های دیگر سرنویس پس از بیت ۲ امده است؛ ل " از بیت ۱۸۷ تا بیت ۲۵۸ را انداخته است ۲ ب: دورخ ؛ گط این نیت .را 
ندارد ؛ هم < ل ق. ۵ در س؛ لن. قً لی پ. | بحای انم پیت پیت رن امه ات 

پس انگه یکی (س, ل": آنگاه يك) هفته بگذاشتند شمه مانم و توف او تنعل 
۳ و: شاد ع- و: کلاه کیانی بسر برنهاد ‏ ۵- لن, لی: در؛ و این بیت را ندارد  -٩‏ لن. قآ لی: بر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷- ل۳: دو 
ت ۵ برو انجمن سالیان شد درست (پساوند ندارد) ۸- لی : بدو؛ ف این بیت را ندارد؛ متن- ده دستنوبس دیگر (ونیز ل"؛ لن آ» س؟) 9 ون 
بشاهی همه؛ و (ونیز لن ): سراسر همی + ب: همه سربسر؛ ف این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (ونیز لآ" س۲) ۱-۰ کرد یاد 1۱- 
ف (ونیز س): به داد و دهش و؛ ل. و : بداد و بایین و؛ س, لن, قآ لی؛ ا. ب: بداد و دهش هم؛ تق, پ: بداد و بدین و؛ ل؟: بداد و ببخشش؛ متن 
تصحیح فیاسی است (که برابر است با ف» س" با افزودن يك نقطه) ۲ و: بپاکی و نیکی + ف ناخواناست؛ متن- ده دستنویس دیگر؛ ل» ق؛ و ب پس 
از این 2 يك بت افز وده‌اند : 

ل. ق: تطشین. کانتت نس( 8 ان) رادییروز شاه که یزدان مرا داد (ق : که دادش مرا ایزد) این تاج و گاه 

| که ومه که بودنددر(ب : هم ان‌پهلوانان‌هر) کشورش 
و نخت و؛ و: منم بر سر تخت کت کت ات له هه ایزدیست+ متن< هفت دستنویس دیخر 171- ل.ق, و: و هم 
بخردیست ؛ پ. ل!: ودست بدیست؛ ۱: همم تخت نیکی و هم دست بدی (وزن نادرست است) ؛ ب: همم نیکبختی و هم بخردی! متن< ف س. لن» 
۱۳ ۷ روز کاس از آنن پیکابت :۱۴ امذه است 


۱۳۱ 





خداوند شمشیر و زرینه فرازن‌ده‌ی کاویانی درفش 
فروزن ده‌ی ‏ نیم و برنده مغ به که اندرون جان ندارم دریغ 
که پم دریا دو دست منسست دم ۳ از تس تست 
بدان را ز بد دست کونه کنم مین را به کین" رنگ دیبه" کنم 
۱۵ گراین‌ده" گرز و باه تا فزاینسده‌ی! داد" بر تخت عاج 
با این هنرها یکی بندهام یا افیند. 1 سشافتها 
به راه فریدون فرخ ‏ رویم يامان کهن بود گر" ما نویم 
همه دست بر روی خرن زنیم همه داستال ها زر یردان تِ 
کزو تا و تخت ست" و زومان"" سپاه بدوسان امید و بدومان پناه 
۰ _ هرانکس که در هت کشور زمین بگردد ز راه و بتابد" ز دین 
نماینده‌ی رنج. درویش را زبود ی مردم خویش ر 
برافراخستن " سر به" بیشی و" گن به رنجور" مردم نماینده؟ نج 
همه سربسسر نزد من" کافرند از" اهرمن" دش پترسد 
هر آن دین وری کو برین دین ود ز یزدان و از منش" " نفرین بود 


۱- س: کوپال و کنش ‏ ۲- ل. س, ق".آ. ل" ب: فروزنده گاه (ل : میغ) و برنده تیغ؛ لن, لی, پ: فروزنده‌گاه (پ: میغ) و برارنده تیغ؛ ق» و این 
بیت را ندارند؛ ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند ؛ (س۲: فروزنده تیغ و برنده تیغ)؛ متن< ف ۳- لن لی. ب: بجنگ؛ متنع فل. س.ق۰ ۱ ل 
ب ‏ 6 ل.ق: که برترز؛ متن< ده دستنویس دیگر 2۵ لی. ل۲: اندر نشست؛ درل ق این بیت با بت سپسین پس و پیش شده است ‏ 7 لی: 
بهخون؛ و: همه ۷- ف: بوته؛ قی: پلنگان بدخو چوروبه؛ متن< ل. س, لن» ق۳- ب (ونیزلآء لن آ. س۲)؛ در ل» ق اين بیت با بیت پیشین پس و پیش 
شده است؛ در ب این بیت پس از بیت ۱۰ امده است ‏ ۸- ل: گرارنده؛ لن» پ: گرازنده؛ ل": گزارنده؛ لی این بیت را ندارد؛ متن- هفت دستنویس 
دیگر 4- ل۲: فرازنده ‏ ۱۰-ف» س, لن, قآ پا لآ ب (ونیزل " لن"س۲): ملك؛ متن< ل» ق» و؛ درل "پس از اين بیت نخست بیت های ۱۸ 
و ۱۹ و سپس بیت های ۱۶ و ۱۷ امده‌اند 9 ۲- ل. لن, پ |: پرستنده‌ام ؛ ل۲: ستاینده‌ایم؛ لی : یکی بنده افریننده‌ام ؛ متن- ف» 
س, ق» ".وب ۱۳-س لن, لی, پ. و : بود اگر؛ ب: شد دگر؛ متن- فه ل. ق, قء ل۲؛ در س, لن, قق"؛ لی» په | اين بیت با بیت سپسین پس 
و بیش شده است ۱- ل- پ. ۰1 ب (ونیزل؛ س۲): گریان؛ ل۲: همه دست درکینه‌داران؛ متن< ف و (ونیز لن۲) ۵- در ف این لت پاك شده 
متفه با ره دسریت گرا افرن لنق لیب نت با ایس زامن له اشت: .۱۱۰ نا لب ازو تاج و تخت و؛ قی؟ ا: 
ازو تاج و تختست؛ و: کزویست ناج و؛ ب: کزو تخت و تاجست و؛ متن- فهل. س.ق» پل ۱۷- ل.س,لن. ق. قآ پا ب: زویم (در لن 
وزن نادرست است)؛ لی؛ و: ازویم؛ متن< ف» ل" (و نیزس") ‏ ۱۸- ل- ۰1 ب: ازویم (ل. س» ق ی" لی: وزویم) سپاس و بدویم رل : زویم) پناه؛ 
متن- ف. ل" (و نیز س۲) ۱۹- درف اين واژه باك شده است؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۲۰- لن. قآ چپ ا: برافراشتن؛ ل۲: سرافراختن ؛ ب: 
برافراخته؛ متن- فه ل. س» ق» لی. و ۲۱- ل. ق» و ل": ز؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۲- س, لن, ق" پ.ا: ز؛ ق, لی, و ل!: <و> ؛ 
متن< فل.ب ‏ ۲۳- ل.ق, پ.وب: به درویش؛ لن: بنحور؛ لی: ز گنجور؛ متن< ف» س, ق۰1۰۳ ل۲ ۲6-و: رسانیده ‏ ۲۵-ل.س لن؛ ق» 
ی او سس بو مت وا رد نع اف :۱ ۷ لن : کافرند (حرف پنجم نقطه ندارد) ؛ س, لی: کافرید ؛ و: کافرست؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۷- ل-۱: وز؛ متن- فه ل۳ ۲۸- لی, و: اهریمن؛ متن< هشت دستنویس دیگر (: اهرمن)  -۲٩‏ س»۱: برترند؛ 
لن : بدترند (حرف پنجم نقطه ندارد)؛ قی: بدترند؛ لی: بدترید ؛ و: بدترست؛ متن< ف» ل. ق؟؛ هل" ۳۰- ل: هر انکس که او جز برین دین بود؛ 
س, لن, آ. لی. پ. ب: هر آن دين ور (ق : دینه ور؛ پا: دین وری) کونه بر دین بود؛ و (و نیز آء لن؟): هر آنکونه بامن برین دین بود؛ | (و نیز س؟): 
هر آن دین ورکوبرین دین بود؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن- ف» ل" (که به » س آنزديك است) ۱- س: ماش ؛ لی : زمنش ؛ 
ا: وزماش + پ: ز یزدانش و زماش؛ متن< هفت دستنویس دیگر 


۱۶۲ 





۱ 


۵ وزان پس به شمشیر يازيم دست کنم سر بسر کشور از کشته" پست 
همه پهلوان ان" باکیز‌دین منوچهر را خواندند افرین 
که فرخ نیای تو این دید را ترا داد" ات تخت" و کل 
قق یله سب تقد بظا همان تاج" و هم فره موبدان 
دل ما يکايك به فرسان تست همه جان ما جای" پیمان تست 

۳۰ جهان پهلوان سام بر پای خاست شید ای کان یی قاف ونشست 
ز شاهان مرا دیده بر دیدن ست ز تو داد و ز من" پستسدیدن ست 
پدر بر پدر شاه ایران تویی گزین . سُواران"" و شیران ‏ تویی 
دلنت: سادشتان .سنحتستا: نان اناد برین همتت اینو؟! نگهدار باد 
تو از باستان" یادگار منی به تخت کی" کار نفع, 

۵ به بزم اندرون شید" تابنده‌یی به رزم ان‌درون . شیر" ایندهبی 
زمین و زمان" خاك پای تو باد همان" تخت پروزه جای تو باد 
چو" فستی به شمشیر هندی زمین . . به ارام بنشین و رامش گزین 
ازین پس همه نوبت ماست رزم ترا جای تخت ست" "و بگم از و بزم 


۱- قی: بازم دودست؛ ق؟: تازیم دست؛ و: وزانپس چویازم بشمشیر دست؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲-س, لن. تق"؛ لی» چه | ل: کینه؛ ل.ق: 
کشور و مرز (ق: مرد)؛ و: کنم کشورش سر بسر پاك؛ متن< ف.ب ‏ ۳- لن, پ: همه نامداران . 6- ل, لن- لی»1: روی زمین؛ متن< ف؛ س, وه لآ 
ب‌ ۵- ل. پ.ا: ای نیکخواه؛ لن : اين دید را (بساوند ندارد)؛ تق: ای پادشاه؛ نق۲: اين دیده را+ متن< ف س, لی؛ ولآ ب تیه 0 
ل» ق : شاهی و؛ و متن< ف س» پ. و | ل ۸- ب: ترا داد این تخت و تاج؛ لن, ی" لی, پ. | پس از اين بیت افزوه‌اند (در | 
لت ها پس و پیش شده‌اند): 

ترا باد جیید نتضت و کلاه گنت نتسه :اسف اي اس از تا 
۱-9: ترا باید جاوید تخت روان (وزن نادرست است) ۰- لن: هوش ؛ درو این بیت پس از بیت ۳۰ امده است ۱- ل- پا ب: زیر؛ ! متن< 
فه وه لآ( و نیز س) ۱۲-پ: بدو ۱۳-س,لن. قآ لی, په ا: داور؛ و: مهتر+ متن- فهل.قء لب ۱6 لن.ق؛ ق؟ لی؛ ول" ب: داد 
تاش : دين وراست؛ متن< فه ل» شنز درف این شت پس ار پیت :۲۸ امله است ۵- لن و: دیدست (حرف چهارم نقطه ندارد) ؛ ق؟ طِ_ 
آ ب (و نیز ل") : دیدتست؛ متن< فه ل. س»ق, لی (و نیز نآ س۲) : دبدنست ‏ ۱7- ل.ق, ب.۱: وزما+ س, لن. ق" لی» ل۲: وازمن؛ متن< فه 
وب ۱۷ س: پرستیدنست؛ لن» و: پسندیدست ۳ په ا. ب (ونیزل ۳): پسندیدتست؛ متن- فه ل» ق» لی (و نیز آن ‏ 
س۲): بسندیدنست ‏ ۱۸- لن, پ: دلیران؛ لی: بزرگان؛ متن- نه دستنویس دیگر -۱٩۹‏ ل»ق: ترا پاك یزدان؛ س: برین تخت یزدان ؛ لن» ق" لی» 
پا ب : تن و جانت یزدان؛ و: ی ی 
در متن- فه ل" (و نیز س۲)؛ ل" پس از این بیت افزوده است : 

که تناسام از سیسستال حاستست جو تسو شاه | نبارا 
۰- لن : روشنی ؛ قق۲: راستان؛ ب: راستی + متن- نه دستنویس دیگر ۰۱- قآ ل۲: کیان؛ و ب: مهی ؛ متن<- هشت دستنویس دیگر ۲- ل.ق. 
ول ب: بهار؛ + لی: یادگار (پساوند ندارد؛ متن- فه س. لن, ق و ۱+۲۴شیزه ل :عامهالق این بت رانداروه مشک انه دستترسی ذیکر 
: چرخ ۲۵- به: ۳ اند ارف : غرنده؛ هت داستتویش گیگ در ل. ۰ س؛ ق: ق ۳ از ل اقا لتهای ان تاه فان 
شده‌اند ۳۷ ب: زمان وزمین؛ لن این بیت را ندارد ‏ ۳۲۷ سب : همین ۸ ل. ! بِ ۳ : تو؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< ف س. قء پ 
ل آ. ب؛ در س لت های اين بیت پس و پیش شله‌اند ۹- لن : بزمست ۰ ل.ق, پ»۱: شادی وبزم ؛ لی: هنگام بزم ؛ ب: بگماز بزم ؛ متن< ف 
س. لن. قآ ول ۲؛ ل- آ. ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

شوم گرد گیتی برایم (پ: بر ارم؛ ۱: نپسویم) یکی ز شمن ببند (لسی: بدام) آورم اندکی 
این بیت در ف. سل" (و نیز س؟) نیست 





۱۶۳ 





مر یه لوانی نیای نو داد دلسم را خرد هوش و ۳ نو داد 
۰ پس" از پیش تختش گرازید سام . پیش پهلوانان نهادند گام 


گفتار اندر داستان سام‌نر یمان وزادن زال؛ 


کنون پر نگفتی یکی داستان بپیوندم از گفته‌ی باستان 


نگه کن که مر سام را روزگار چه بازی تم ای پسر" گوش دار 
سود ایچ" فرزند ‏ مر سام ر دلش بو جوینده‌ی کام ِ 
نگاری بد اندر شبستان اوی سر 3 داشست و ز مشگ موی 
۵ از ان ماهش"" اومید" فرزند بود که خورشید چهره" برومند بود 
ز مادر جدا شد بدان" چند روز نگاری چو خورشید گُیتی فروز 
به چهره نکو" بود برسان" شید ولیکن همه موی بودش سپسید 
ین وک و این مرب .16 نکردند يك هفته بر سام یا 
تاه لا یر اه همه پیش آن"" خرد کودك نون 
۵۰ کسی سام یل را نیارست گفت که فرزنند پیر امد از خوب جفت 


دکنت دایه بودش بکردار شیر بر بهلوان ان درامد و 


۱- لن. ق"» پ. ا: مهرورای؛ لی: همان تخت فیروزه جای؛ متن- هفت دستنویس دیگر؛ ل- [ ب پس از این بیت افزوده‌اند ؛ 
برو(لی: بدو)کردنیز(لن : تیزکرد؛ ق آ.پ : نی زکرد) آفرین شهریار بسی دادش از هدیه (ل: گوهر) شاهوار 
وه ان تسه مور 

این بیت در ف. س. ل ۲ نیست ‏ ۲- ل : چو؛ متن» بازده دستنویس دیگر ۳- ق, پ: خرامید؛ و: گرایید؛ ل": گزارند؛ متن<- هشت دستنویس دیگر؛ 
9 ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

خراسید و شد سوی اراک اه همی گشت (ل: کرد) گیتی بآیین (تق. لیی: بارام) وراه (ی: گام) 
ین بیت در فه س» ل "(و نیز س؟)نیست ‏ 6- ف: گفتار اندر داستان سام نریمان و زادن پسرش از مادر و پینداختن سام زال را؛ ل. لی: داستان سام و 
رن | زال و سیمرغ ؛ س: زادن زال از مادر+؛ لن : گفتار اندر زادن زال از مادر؛ ق : اندر مولود زال سام و کار او با سیمرع ؛ قآ» پ. ب : داستان منام 
تریمان (ب: < بریمان> ) با (پ: با پسرش) زال؛ و: داستان زال زر و زادن او از مادر؛ ۱: اغاز داستان؛ ل۲: داستان زال و پروردن سیمرغ او را+ متن< 
اغاز ف ۵ ق: از؛ س, لی این بیت را ندارند ؛متن< نه دستنویس دیگر و9 ۷- فه ل " (و نیز س۲): عجب؛ متن< ده دستنویس دیگر رت 
س» و: نبد هیچ؛ ق: نبود هیچ ؛ ب: نه می بود+ متن< هشت دستنویس دیگر ٩‏ س- ب: جوبا رب: جویان) دلارام را؛ ل۳: دلش را نبود ایچ ارام را؛ 
متن< ف.ل ۱-۱۰ او ۱ مو؛ لی: و ازمشك موی؛ لن: چوگلبرگ رخ هردو وز مشك موی؛ ل۲: که از لاله رخ داشت وز مشك موی+ ب: 
ز برگ گلش روی و از مشك موی؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲"پ: ناش 7۱۳ ل.س, لن؛ ق, لی- ب: امید؛ متن< فق ‏ ۱6-فا 
پ. و (و نیز لن ؟): خورشید چهر و؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل "۰ س۲)؛ ل. لن- ۰ ب پس از این بیت افزوده‌اند 

ز سام تریمان همو (لسی: همی) بار داشت زبار گران تنشن (یآ» لی: گرانش تن؛ 8 کرانن قل) ازارادافیت 
این بیت در ق» س» ل" (و نیز لن آ» س؟)نیست " ۵ ل: بران؛ س» لی» و آ. ل۲: دران؛ متن- فه لن, » ق. پ. ب؛ درب این بیت پس از بیت 
٩‏ امده است ‏ 15 ل, لن؛ ق» په وا ب: چنان؛ قق۲: چنین؛ س: برخسارگان بود؛ متن- ف» لي؛ ۲ ۷ ل, لن : تابنده؛ متن< ده دستنویس 
دیگر ۱۸ لی, و ب: سفید  -۱٩‏ ل. س,و: بران؛ لن, لی, ا: بدین ؛ ق» ب : بدان؛ پ: ز مادر پسر چون بدین؛ ل": پسر را چو مادر بدین؛ متن< 
ف. ق۲ ۰ لی: مر سام یاد؛ ق: نکردند بر سام يك هفته یاد ال ان ری ان اس ارت ۶ ام ان ۲- ل- پ. ب (و یز 
ل ) پس از این بیت افزوده‌اند: 

چستی امستل اییسر هشال شب * ور وا زبان برگشاد افرین کرد باد 
این بیت در فه س؛ و آ. ل؟ (و نیز لن ". سآ)نیست 


۱۶۳ 


۵۵ 


۳۰ 


که بر سام یل روز فرخنده باد 
پس پرده اندر یل" امجوی 
نش نقره‌ی پا" و رخ چون بهعشت 
از اهو همان که‌ش سپیدست موی 


فر ود امد از شخت سام سرا 
4+ ۰ گ 8 
چو فرزند را دید مویش سپید 


سوی افتتشیالن سر برآورد زاست 
که ای برتر از کزفیر زر کانیفس 
۳۹ من گناهی گرا کردهام 
به پوزش" مگر کردگار جهان 


دل بدسگللان او کنده باد 
دی تال هن ات از" مامروی 
برو" بر سینی يك اندام زشت 
چنین بود" بخش تو ای نامجوی 
به پرده ندرآمد" سوی نوبهار 
ببود از جهان سریسسر نا امید 
اند تا از وه تا فان 
بهی زاد فزاید که تو خواستی 
وگر کیش" آمرنن" آوردهام 
به من بر بس‌خشاید اندر نهان 


۱ س, ب: تو؟ ق» و: وی؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ لن- پ. ب (و نیز ل ) پس از این بیت افزوده‌اند ‏ 
بداد انچ از (ق: انك ز؛ ق, لی» ب: انچه ز) ایزد همی خواستی 
پ: بدادت خدای انچه میخواستی 

این بیت در قه ل. س» وه ۱ ل" (و نیز لن"»س؟) نیست ‏ ۲- ل؛ ؛ و: پس پرده تو درای؛ س: پس پرده آندرت؛ للن؛ ق " بچه» ۱: پس پرده تو ایا؛ لی: 

پس پرده تویکی ؛ ب: ترا در پس پرده‌ای؛ متن< ف.ل۲ ۳-ل.لن, لی- ب: یکی پور پاك امد از (لن ء پ: امده؛ و: < از > (وزن نادرست است))؛ 

متن- فه س,» ی» ق؟۱ لن؛ ق؟؛ لی» پ» ب پس از اين بیت افزوده‌اند: 


ء۶- ل.ق: نفره سیم ؛ 9 نفره سیم و؛ متن< نه دستنویس دیگر 


کجا (ق. ق"؛ لی. ب: همی) جان بدین (قی: بدان) خواهش آراستی 


۵- ق : رویش بهشت؛ و: رحش جون بهشت 2 بدو؛ دز لا شتا ات 


سپسین پس وپیش شله است ‏ ۷- ب: سفیدست م۸- ب: است 4 لن. پ: بخشش ابا نامجوی؛ و: بهر توای نامجوی؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ 
در لن این بیت با بیت پيشین پس و پیش شده است ؛ لن پس از بیت ۵۴ وق» ق" لی. پ» ب پس از بیت ۵۵ افز وده‌اند : 
بدین بخششت (ق: گردشت) کرد باید پسند ... مکن‌جان توق "ءلی.ب: جانت)نسپ اس(لی.پ: نشناس)ودلسراناند 


ق: مکن نا سپاسی و دل در مبند 


این بیت درف ل» س؛ و | و 0۰- ل- ب: به پرده در امد متن< ف (و نیز س؟): اندر امد > ضجاک, بیت ۴۰) ۱ لی؛ و. ب: 
سشیل ۲- لن. ق ". یی : یکسره ؛ من < هست دستنویس دیگر ؛ لن» ق» قآ لی. ب؛. و. با پس از این بیت افزوده‌اند : 


بترسید سخت از پی (ق: از ره+ و: از بد) سرزنش 


تست رال ترا اداشتیی. شلات رشن 


اين بیث در ف. ل» س؛ ۱) ۱ ۳- ف. 2 ایا کرده کار بیکار خواست (وزد نادرست است) ؛ ل س. ق؛ و ۱: ز دادار رل : داداور) انگاه (9: 
داننده) فریاد خواست ؛ لی: ازان کرده خویش زنهار خواست؛ متن< لن. ق ‏ ب» ب 6 - ۱: راستی ۵- لن. پ: دین 1 لح 9 اهریمن ؛ 
متن< ده دستنویس دیگر (؛ اهرمن) ‏ ۱۷- ف: ازرده‌ام ؛ متن< یازده دستنویس دیگر ۸ ببودش ؛ و و نیز لآ لن ") پس از این بیت افزوده‌اند : 


10 


چو گنای ایند بهر انجمن 
بسروی مسهان جون گشایم دوچشم 
تاش کیاب هس رس تال 
اکی ت یتی هد تسدب اه نید 
مان مرا نام بسا اب روی 
تشه سجا ماسم این ان‌جمن 
شوم نا دید از میسالن گروه 
ازین ۱ بدجواه تا جودان 
ازین زندگی مرگ خوشتر بسی 
جسو دشمن بود شاد و نالنده دوست 
شیر افتک ت21 مردم ز دد کسمتسر است 
زین آهمرمن سس از ناپاه تن 
نداسم شسمسسی جاره این قت ده 


ّ 


۱۳۵ 


از پیشست سام اهستل شنت اهرمن 
که از سرزنش گه ز تیمارو خشم 
یی او ات با بت شتا 
نباید روان داشست بر رخ دو جسوی 
گریزان از این بسچه آهمرمن 
سه بیند مرا کس به هامون و کوه 
سود تسا و از سین ۱ تساه .اد ات کت ال 
تخت اهتاه. کت4: ساب بدینسان کسی 
سود ان نلخ و مردل نسکنوستیت 
همان خحال او ر نهسین سسترست 
ی ار ان 
ود بسضشش دور دادر 
بر ارد مر او را ازیین زرف چاه 





بجوشد همی در دلم خون کر 
1 2 3۶ بر چود سمسن 


۹ ۷ 


۳ ۶ ۱ س ۲ عم ۸ ین 2 ۱ 
ك 1 ۱۰ ۱ 
نخواسم برین بوم و بر افرین 


سید همی تیره ۳ 1 شرم 
ازین بجه حول بخه‌ی اهرمن 


ک 


ازین نگ بگذارم ايران زمین 


تست ۲۲۰ و ها ۱ ۴ ره 
لس مود بس ناش برداسئند از ان بوم و دور تال انس 
بجایی ۳ سیمرم ر خانه بود ندال خانه | ِ رد۸ 0 بود 
هر ۹ ۱ ۲۰ ۳2 "۳ ۱ 
نادند بر کوه و 3 ۱ باز براند برین زورکارگ) دراز 
۷۰ ۳ بهلوان زاده‌ی بی کنساه ۳ رنگ و 1 سباه 
پر یر 9 را دم کت را جیتا کرو .ا ودک یضار 


۳۱ 


کی تا کر کب رو تلا محتتا: زرا هیر یر 


1- لن. ق"» لی. پ : تنم + متن< هشت دستنویس دیگر 1 ق وس چشم ومویش بسان(وز موي سرش چون) سمن؟ ب: همه موی وروی و سرش 
چون سمن؛ لن» لی اين بیت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۳- س.ق, ق۱: <و> 6-س: پرسنده ۵- س. ق۲: پرسند؛ لن, ق: 
بترسند ؛ لی: نشانها؛ په ا: چه گویند؛ ل۲ : ببرسند (حرف دوم نقطه ندارد)؛ متن< فه ل, وب وا بگويم ‏ ۷- لن, ی" لی, وهآ ب: کیست! 
متن< ف. ل. س, ق. پ. | ۸ : پلنگ و؛ ۰ متن < یازده دستنویس دیگر ۵8- ف ق. لی» و | ب (و نیز س ؟) : با پربریست ( در ف حرف های یکم و 
دم سین ان ید مت + ل: وگرنه پریست؛ لن, ی" پ (و نیز" لن۲): يا خود پریست؛ متن< سء ل۲؛ لن؛ یآ پ» 
ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
ب‌حندند سر من مهالن جهان من بر نبسخشند اندر نهان 
ی ". ب: ازین بچه در اشکار و نهان 
۰ پ: بخوانم ۱ سب برین (ب: بلین) زد وبوم؟ آن» قه ق لی. پ. وب پس از این بیت افزوده‌ند:_ 
بگفت و بخشم او (ق: بخشمش؛ ب: ز خشمش) بتابید روی همی کرد با بخت خود گفت و گوی 
و: بگفت این بخشم و بتابید روی 
این بیت در ف ل. س» ۰۱ لآ نیست ۱۲-س: تاکه ۱۳-ق, بو آ. ب: وزان 6 - ل": بوم و در؛ لن- و ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
پسکی کوه بد نامش البرز کسسوه بسخورشید نرديك و دور از گروه 
۵ لن. ق" لی. پ: بدانجای؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱۷- ل: بران؛ لی: چنان؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۱۷- لن, ی" لی, پ: از؛ ق, 
و 1: اين؛ متن- فهل, س, لآ.ب ‏ ۱۸- لن.ق؟.لی, پ: خلق؛ متن- هشت دستنویس دیگر  -۱٩‏ ل۲: در ۲۰-لی: بدین؛ ل۲: بران ۰ ۲۱- 
ف: روزگار) ) متن< یازده دستنویس دیگر ۲" ف: جو ان؛ ل۲: جهان؛ متن< شت نس دک ۳ س. و: ندانسته ۶ ۲- سا 
۵ ل» لن, ق. ب.|. ب: از: متن< فه س. ققآالی: وال ٩۲-لن:‏ بدو ‏ ۲۷- لن. قآ. لی. ل آ.ب: بر؛ مت < هفت دستنویس دیگر ‏ 2۲۸ ق۲: 
کودکی ؟ ق پس از این بیت افزوده است 


۹- لی: بدین؛ ق این بیت را ندارد ۰- لن. ق"؛ پ: نره شیر؛ و: پیر شیر؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۱ نو 9 یراق : ارسین 


جهسان دار ردان جان افطریسن 
ات تست ان و او را نمی ارتود 
ِِ زاس بسه متام 0 
سا سم سا نریساد درلنیتیا 

همسان خرد کودك بدان مت 
زاجا تسین ارات کی را جع متس ریسا 


از از کار سر سسام بر خشم کین 
کین درد کش هیسج درسان نبود 
همی جاره سازیبد از مسرد و زن 
کی وی ان ت زاسون : یتآ 
که اه ور انز کت که شمیت 
شب و روز افکنده بسد بی پناه 


سیر؛ل. س: کجا بچه را کرده بد سیر شیر؛ لی: کجا داده بد بجه را سیر شیر؛ ا: که فرزند را کرده بد سیر شیر؛ متن< ف.ل آ. ب 





که گر بن ترا خون دل دادسی .. مپاس لیچا ۳ سرت ننهادمسی 
که تو خود مرا ویژه خون دلی دتم بکسسالن: .۱ کز از فا ادلی 
۵ چو سیمرغ را" بجه شد؛ گرسنه به پرواز برشد دمان از بنه 
یکی شیرواره خروشنده" دید زمین را چوا" دریای جوشنده" دید 
ز خاراش گهواره و" دایه خال تن از جامه دور و لب" از شیر یاك 
به کرد اندرش تيره خاك نژند به‌سربرش خورشید گشته بلند 


تک بدی کاجک ی" مام و بات یگ سایه‌یی یافتی زافتاب 


۰ 9 ۲ و ۳ 3 ۲ 2 7 رم 
۸ فرود امد از ابر سیمرغ و" چنگ بزد برگرفضتش از ان گرم" سنگ 


بردش دمان تا به البرز کوه که بودش بر انسجا" کنام ۳ گروه 
سس رز ۱ ۳۰ م7 
سوی بهگان برد ۳ ۳ ۲ نان نال هی" زار او ننگرند 
ب‌هشود یزدان یکی دهش ۳ بودنشی داشت اندر 9 
71 , ۶ تا مر ۲ ِ 
بکته: ۰ 35 سیمرع با بحکان بدان*؟ خرد خون از دو دیده ختا 
وم ده ٩‏ 22۰ 1 ۳ ۱ : ۱ 7 

۸۵ شخفتی . س_ ق تال مهسر تال سل حیره در ۳ خون جهر 
5 اش ۳ و ۳ 

1 ۱ 2 ۱ ۲ ۱ و 

برین کون ه ۳ روزئاری دراز براورد و د ۳ ۳ 


۱- لی, ۱: انجه ؛ ق این ببت را ندارد؛ متنت نه دستنویس دیگر ۳- لی: بنهادمی ۳- ل. پ: که تو خود مرا دیده و هم دلی ؛ لن, ق "» لی؛ وه ال لآ 
ب: توخود مر(ل ۲: که تومر؛ ب: که خود تو) مرا زنده همچون (وءا: جان و) دلی؛ ق اين بیت را ندارد؛ متن< فه س؛ ف پس از این بیت سرنویس دارد: 
گفتار اندر رسیدن سیمرغ بزال بگرفتن او را و پیش بچگان بردن و یروردن زال را ع-پ: با ه۵-ل؟ ی ی ی 7- ق : پران از بنه ! قآ 
تِ بلند از بنه؛ لن : بر امد از ان کوه سر يك تنه ؛ پ: بیامد خود از کوه سر تاأ بنه ؛ متن< هع تفش ذیکر 1 : خروشیده ۸- لن؛ پ: زمین 
همجو :۱-٩‏ جوشیده ۱۰- ق: چو ۱۱-لن.ق": <و> ۱۲-ل" ۱ ۳۲- ف- قآ پ- ل" (و نیز" لن؛ س؟): 
کاشکی ؛ ؛ من < - لی. ب ۱ - لن. ب : که تا ۱۵ ف : سایه کرذیش از افتاب؛ مثن : < یازده دستنویس ی لن ". س۲) ؛ لن- و ب پس از 
این بیت افز وده‌اند . 

خحدارند مسپهری سه سس مسرع داد نکرد او (لی: نکردش) بخضوردن از آن خحرد یاد 

پ: نکرد او بخورد از لب خرد باد 
و : که از خوردن و نکرد ایچ یاد 

این بیت درف ل. س, | ل" نیست ‏ 2۱۳ ل: < وک ۱۷-س: کوه؛ لن,پ: نرم ؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 2۱۸ ل, لن؛" لی» چه ۱: بدانجا؛ 
ق» 9: : در انجا؛ تون ابی فترا بلارد:! متن< ف. ب ۱۹ > 9 0 ها نتوین فیک ۰ ۲ س ۹ 
رو ره رورم ۳2 0۳۲) ؛ لن این بیت را ندارد: متن< هشت دستنویس دیگر ۲۱-ل: بران ۲۲- ل: اله و ۲۳- لن. پ. ل": 
بنگرند؛ آ: بنگرد؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 7۲6 لن,"؛ لی: یکی ؛ ق» په | کجا؛ وال ب: همی ؛ متن< فلس 2۲۵ ل.س, لن» ق؟- 
ول" ب (و نیز ل۳): بوش (در ل روش داشته آنرا به پوش برگرداندهاند)؛ ق: رهش؛ (لن "س": برش)؛ متن- .1 ۰۱-۲7 ب: تا ۲۷- ل: 
بران؛ متن< ازه دستنویس دیگر ۸- ب: بدان خرد جون بگسلانند جان ۲۹-س, لن. قآ پا ل: برو؛ متن- ف.ل.ق»لی وب ۳۰-ل: 
بیفکند ؛ لآ ب "کر فتنل؟ متخ ۸ - به دستنویس دیگر 7 بران + س, لن, تی۲ . لی. پ. ب : ندال ؛ 7 ۲ِ- .۳ را لا 
بیت را ندارد ‏ 7۳۳ ل: از تین + نب آن؛ متن نه دستنویس دیگر ع۳- ل.س.ق, ق لی. لآ ب: که بی (ل": کبی) شیر مهمان همی خون 
مرید ؛ به و 1: بدو داد تا از لبان می مزید (و: می مکید)؛ متن- فه؛ ق پس از این بیت افزوده است : ۱ 

بمردار خویشش هممی پرورید اب بچگانش هصیمی ‏ ارمید 

لاه آنساه توا ار کتتا ردنت دان تست کته نت .کت تاو ۳ 
۵- لن, | : بدان؛ لی, ب : بدین ؛ ره کت واسن قرین - ل» ل ": بر اورد داننده؛ س: بر اورده دارنده؛ لن. .ق ۲: بر اورد دارنده؛ ق: 1 قزر 
امد خه داننده؛ کی : بذان راز داننده» و: برو راز داننده) من< فه به لب ۳۷ ل۲: نکشاد 


۱۶۷ 





۹۵ 


۱۰۰ 


جن انا کودك خرد برمایه رت 


نشانشس براگنده شد در جهان 


بران کو‌بر کاروان ها کذشت 


۲ هب۳۳39 3 
برش کوه سیم و میانش چو عرو 


بد و نيك هرگّز نماند نهان 


گفتار اندر خواب‌دیدن سام‌نر یمان" 


حتان. شید کر کشزز. هتیدوان 
[فراز امدی تا بنزديك سام 
۱ ۲ 
ورا مزده دادی ره فرزند اوی 


چو بیدار شد موبدان را بخواند 
بدیشان" بگفت انچ"" در خواب دید 
جه و گت اندرین داستان 


انکس که بودند پیر و جوان 


نامور" پور با فرهی 


ار ال 
ز کار 


یکی مرد بر تازی اسپی" دوان 


و ۱ ۲ 7 ۶ ۱ 
سواری سرافراز و کرد و همام [ 
۱ 5 
تن برزاا ۳ بروسند اوی 


وزیه۵ در خن حند گونه براند 
ان هر جه" تا کافانتان: ست 


۳ م2 ۲۰ 
افال: رده تور سول 
چه" ماهی بداب اندرون"" با*" نینگ 


که بر ۰ ۹ تا و 5 


همسه4 بجه ر ۲ رسای به یزدان اه 3 

۱- ف: چنان؛ ل- پ. ا. لب (ونیزل"): چوان؛ و رو نیز لن"): چواین؛ متن- (س") ‏ ۲- لن؛ لی, پ: روزگاری؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ 
بنداری : وکانت القوافل تعبر تحت ذلك الجبل ۰ ۳- ل, لی: سیمین؛ متن- ده دستنویس دیگر ع- ف: گفتار اندر خواب دیدن سام نریمان اندر حق 
زال پسرش و رفتن بطلب او+ س, لن. ق؟ .لی : بخوات (لن ق؟ : خواب) دیدن سام کنام سیمرع را (س ود ات ق : کنام مرع با زال؛ 
من کنام سیمرغ با زال) ؛ ؟ ق: : خواب دیدن سام و تدارك نمودن حال زال؛ پ: خواب دیدن سام از حال پسر؛ 9 1 : خواب دیدن سام تریمان (و: و 
باز اوردن زال را از کوم) ؛ ل۲: خبر یافتن سام از حال زال و خواب او؛ ب: بخواب دیدن سام سیمرغ؛ ل سرنویس ندارد؛ متن- آغازف ۵- ل» # 
قآ ییاه ال زو ترس )۶ نکن منت فه قوف ول رل هت ۲ : زشبها شبی ؛ ق از این بیت تا بیت ۱۰۳ را انداخته است ‏ ۷- 
ل وهآ ب : چنان دید در خواب کز هندوان + متن< هفت دستنویس دیگر - آنییان؟ ایکر رد تاری اس (ززن ادزست است) ۹- ق 
براز؛ ل. س, لن, ی, پ. ۱ ب رو نیز لن") اين بیت را ندارند؛ متن< فه لی؛ وه ل ؟ (و نیز ل"س؟) ۰ ۱۰- لبی: سرافراز گرد همام؛ وءال" (و نیز له 
س؟): سرافراز و گردی (و: مردی) تمام؛ در ق" لت دوم اين بیت پاك شده است؛ متن< ف ۱- لی. پ: ز ۱۲-ل.س»ق۱۰, ل: او؛ متن- فه 
لن, لی. پ. و ب ۱۳- لن ول" ب: بدان؛ متن-< هفت دستنویس دیگر بجزق ‏ ۱6- لن: شاد ۱۵ لوا زین ! متن< نه دستنویس دیگر بجز 
ق ۱۲ 2 بایشان ‏ ۱۷ - پ و ال ب؛ انجه ؛ لن ق این بیت را ندارند؛ در ق" این ببت پاك شده است؛ متن< ف. ل. س» لی ۱۸ ۳ 
هرج  2۱1٩‏ ل.لی, په وان برین؛ متن- فه س, لن, یآء ل"» ب؛ س, لن, ۲ ی هب ول پس از ان یت نود 

که زننده‌ست آن (پ: اين) خرد کودك هنوز ... وگر (لی. ب: ویا) شد ز سرمای (ب: سرما و) مهر و تموز 
این بیت در ف. ل. ق 1( رو تفر کی ۲ + س") نیست ۷ س, لن. ق۲ » لیی. ب پس از این ببت وو پس از بیت ۱ ۰ افزوده‌اند (در ق "لت یکم 
این بیت باك شده است) : 

که هر کو به بزدان شود ناسپاس نباشد بهرکار رب : کاری (وزن نادرست یج 
این بیت در فده ل» ق. په ا؛ لآ نیست ‏ ۲۱- ل: کوه؛ ل: خاك؛ متن< نه دستنویس ۳ ۳۲ خاك و؛ ل!: سنگ ۲۳" لی: چو 
ء ۲- فه لن: لی, پ. و | ب: به آب اندرون؛ ل: بدربا درون ؛ متن- س» قآ ل۲ ۱-۲۵: ۷ ۲۱- ل»ق۱۰ ل": پرورانیده‌اند؛ س, لن : 
پرورانده‌اند (حرف هفتم نقطه ندارد) ؛ متن- ف, لی» .یب واب ‏ ۰ ۳۷- ل. و۱ ی ۱۳ رساننده‌اند (حرف پنجم نقطه ندارد) ؛ در ق؟ 
این واژه باك شده است ؛ متن- ف. لی. پ. ب؛ ب يس از این بیت افزوده است: 

سر داد یردان بینداختی زبی باکی ارجش نبشناهسی 


۱۶۸ 


نز شا کین داهن سس 
به یزدان کنسون سوی پوزش گرای 


بت 


جو سب یره شد رای خواب امدش 





که اوتتت و تبات ورانل ‏ زهساهیس ان 


گ اتید نستةو: دل شتاب ات 


۵ جنان" دید در خواب کز کوه هند درفنشی برافراختندی" بلند 
غلامسی پدید امدی" خربروی  .‏ سپاهی گران از پس پشست اوی 
به دست چپش بر یکی موبدی سوی راستش ناور بخردی 
یکی پیش سام امدی زان" دو مرد کتسافت. اسان ۱۰ ۵ه: تیان سرد 
که . ای . مرد ابا ناپاك رای دل و دیده شسته ز شرم حدای 

۰ ترا دایه گر مرغ شایستهیی پس این پهلوانی چه بایسته‌یی 
گر" آهوست بر مرد موی سپید ترا ریش وسر"" گت چون خنگ بید 
پس از افریننده بیزار شو # فو ای یواست ۶ 
پسر گر" بنزد پدر بود " خوار کنون هست پرورده‌ی کردگ‌ار 
کزو" مهربان تر بدو" دایه نیست ترا خود به مهر انسدرون مایه یست 

۵ به خواب اندرون برهروشید سام . چو شیر زیان کاندر آید به دام 


۱- ف: چو؛ در ق؟ این ببت پالك شده است؛ متن- نه دستنویس دیگر بجز ق رو نیز ل؟؛ ل نآ س)؛ لن» ق". لی؛ پ. ب پس از این بیت افزود‌ند : 
ز موی سپیدش (لی, ب: سفیدش) دل آری بتنگ ... تن‌روشن‌پال ازآن(ق".ب: ازین؛ لی:زین؛ پ: را)نیست‌ننگ 
نگر تا نگویی که او زنده نیست._ ‏ بیارای و بر جستنش برب‌ایست (لی, پ: مه‌ایست) 
که یردان کسی را که دارد نگاه ۱ کشا و ترا 99 نساه 
یآ لی؛ ب: نگردد ز سرما و گرما تبا ۱ 
این بیت در فه ل. س. » و | لآ نیست ۰ ۲- ل: بر نیکویی ؛ " لی: نیکی ده و؛ ب این بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگربجزقی ‏ ۳" ل» 
ق, و آ: ازه س: وزه متن- فه قآ لیء لب 6- لن. پ: گران شد سرش در؛ لی, ل" ب: کز اندیشه دل بر(ل: پر) ۵-ل": چنین 7 ل: 
رافراشتندی؛ قی» پ : برافراحتی چون؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۷- س, لن, ق. ی آ؛ په آ. ب: پرند؛ متن< فه ل» لی» وه ل" (و نیز ل" لن" 
س) ۸- ل: آمد (وزن نادرست است)؛ | پس از اين بیت سرنویس دارد: زاییدن زال از مادر 4- لی: زین ؛ ۰- ل- ول آ. ب (و نیز ل " لن آ 
س۲): زبان بر گشادی؛ متن- ف.1 ۱۱-ل: ناباك وب س, لن, تیآ لی, پ. ل۲: بی بالك؛ آء ب: ناپاك؛ متن< فه ق, و ۱۲- س لن.ق" لی, پ: 
ز دیده بشستی نو شرم خدای؛ متن<- هفت دستنویس دیگر ۳- ل- و ب (و نیز ل. لن"): شاید همی؛ ۱: شایسته بود؛ ل۲: شایسندی؛ (س": 
شایستنی)؛ متر< ف (: شایسیتتی) ‏ ۱6- ل- وب (ونیزل"؛ لن"): باید همی؛ ا: بایسته بود؛ ل": بایستدی؛ (س": بایستنی)؛ متن- ف (: بایستی 
(حرف ششم نقطه ندارد)) ۵-پ: که ۱۲- لی, واب: سفید ‏ ۱۷- س لن؛ قآ لی, ب: موی سر؛ ون ريش چون؛ متن- فه ل ق» پآ ل" 
رو نیز لآ لن".س) ۱۸- ف (و نيزس۲): نگ وبید؛ ق, لی, و: خشك بید؛ پ.آ: برگ پید؛ ل۲: حند بید (« خنگ بید)؛ (لن؟: مشك بید)؛ 
متن< ل. س, لن. قآ ب (و نیز ل۳)؛ لن, ق"؛ لی» پ» ب پس از اين بیت افزوده‌اند : 
همان‌وهمین(ق " : همین بدهمان ؛ ب : همین‌بدهمین) ایزدت هدیه‌داد همی (لسي: جرا) کم کنی تو بسیداد داد 
۹- س: در دینت (!)؛ و: برتنت؟؛ ق این بیت را ندارده ولی آنرا در کنارهافزودهاند؛ متن نه دستنویس دیگر ۰.- ف: جون؛ لن.ق" لی و ب (و 
یز ل): کو؛ متر- ل. س, ق, په آ؛ ل (ونیز لن".س) ۲۱-س: هست؛ ق, لی, به و آ, لن؟؛ ب (ونیز ل" لن". س؟): بنزديك توبود+ متن- 
فه ل. لن, ۲ ۲۲-ق: که زو ۲۳-ل.ق: ترا+ س,. قآ لن".ب: برو؛ و ورا؛ متن- فه لن, لی, پ ‏ ۲6- س, لن؛ ق. ق" لی» پ پس از 
این بیت اف وده‌اند : 


بترسید ازان‌خواب کز(ق»ق ۲ : وز)روزگار(س»ق : کردگار) نباید که پیندرق : که‌دیگرببیند) بد امورگاررس.ق : روزگار؛ لی : کارزار) 


۱۳۹ 





۳ 


۱۳۵ 


چو بیدار شد بخردان" را بخواند 
بیامد دمان" سوی ان" کوهسار 
سر اندر ریا یکی کوه دید 
شیمی ازو برکشیده بلند 
فرو برده از شیز و" صندل عمود 
بان ی( خارا نگه کرد سا 
بکسی کاخ بل اد استلن مب 


۲۱ 

ای ات کرد افرین 
۳۵ 

وتان درو" کوه 1 ٍ افرید 
بدانست کو دادگر" داورست 


س ۰ نس ۳۱ 
فختی. :ای نسم ار انا 


تلت: انتالن, تدای ۳ بافسته " چوب عود 


که اف تا ان را کنند غ اسختار 
۳ ستاره بخواهد کشید 
که ند از کیان بروسر" گزند 


۱ 


همس4 


بدان*! هیست مرع و هول کنام 
ه از رنجح دست" و نه از آب و اه 
بمالید یا بر مین 
ز. خارا تشر انلن ربا کسید 
توانا و از" برتران برترست 
دد و دام زا ید حنتان ارت 


۳ 
۰ 4 و ۳ ۰ ۰ ‌ 
ر روسسن مان س ۳ و ماه 


1 و ا. ااي ‏ هد 7 
رای ولاز بات تست دس نه از تضم بدگوهر" امرمن ست 


۱- ب: موبدان ۲- ق, و ا: سراسر؛ ل" این بیت را ندارد ۳- ل۲: دوان ‏ ع- ف: تا سوی؛ متن- بازده دستنویس دیگر رو نیز ل"/ لن".س) 
۵- س, لن, ق؟ لی؛ پ. و لب (و نیز ل؟): که افکنده خود؛ متن< فه ل. ق» آ(و نیز لن ".س )۲‏ - س,لن. پل : تو؛ آ این بیت را ندارد؛ مت < 
هفت دستنویس دیگر؛ لی. ب پس از این بیت سرنویس دارند. للی: رفتن سام بکنام سیمرغ بطلب زال؛ ب: رفتن سام بطلب زال ۰ ۷- ف: بدو؛ مت < 
بازده دستنویس دیگر (و نیز ل؟؛ لن ".س") ‏ ۸- ف: بدوبر؛ متن> بازده دستنویس دیگر (و نیز ل؟ءلن".س )۲‏ ٩-لن:‏ < وک + قآ لی: شیروا ب: 
شین و؛ و: چوب و؛ ا: شین ؛ + ل": شیر؛ متن< فه ل. س.قی. ب ‏ ۱۰-س: یکی ازدگر ۱۱- ق,و: ساخته؛ آ: تافته؛ ل۲: یافته ۱۲-لن: همجو 
عود؛ ی" : چوب وعود؛ لی: يكك اندر تافته چوب عمود روزن نادرست است) ‏ ۱۳- س,»قی؟: بران ۱6 و: کوه ‏ ۱۵- ف: بد ازه قی۲: بران؛ مت < 
ده دستنویس دیگر (و نیز لآ" لن".س۲) ۱ لی: یی کح دیدش سر ۷ ل.س. ق لی, پ. ا: دست رنج + لی, ق" این بیت را ندارند؛ متن < 
فه وه لآ ب (و نیز لآ لن آ.س) ۱۸-ل.پ: سنگ وخال ؛ ق: سنگ خاك ؛ لی: اب بالك ؛ ]: دست خاك ؛ متن< ف. س, ول آ. ب؛ س.ق؛ لی؛ 
ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

ستنبه (لی: نشسته) جوانی بکردار سام بدیدش (س: بدیدی) که میگشت گرد (ق: که گشت او بگرد) کنام 
9- ل. س. ق, ق۲ : بران ؛ لی: پ. ب: بدان ؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< فه و | ۳ 2 : بدان افریننده را کرد یاد (!) ۱- لی: بمالید 
چندی رخ آندر زمین ۲۲- ل : که زانسان؛ لن, پ: کزینسان؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲۳- س, لن؛ قآ, پ: بران؛ لی: بدان؛ ب: در آن؛ متر < 
فهل. وا ل۲ ۲6- لن. قآ لی, ب. آ. ب: <و> ۲۵ ق: کزانسان دد ومرغ ودام افرید؛ (س: کزانسان دد ومرغ وکوه آفرید؛ ل" نیز نخست 
برابر س" بوده است. ولی آنرابابرمتن برگردانده‌اند) ۲۹- ف: ز هامون؛ و (و نیز لین"): بخارا؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ".سس ۲۷- 
ف: کورا یکی ؛ (س؟: کز دادگر)؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن؟) ‏ ۲۸- لن, ق۲: بر ۲۹- ق؟»ب پس از این بیت افزوه‌اند 

نبایش کنسان گرد بر کوه بر رب: گرد آن کوه و در) ‏ . بر آمد که جایی ندید او کمر (ب: بیابد گذر6 
۰ س: ای 2۳۱ ق: برتر از جای و ز جایگاه (وزن نادرست است) ۳۲- ل.ق: مکان؛ لن. پا لآ ب: روان؛ متن< ف.س,ق؛ لی.و؛ لن, 
»ی "» لی؛ چه وم ب پس از اين بیت افزوه‌اند (در ق لت ها پس وپیش شده‌اند): 

پوزش بر نو سر افکندهام (لی: سرافکنسده‌ایم) .. ز ترس تو جانسرا پراکنده‌ام (لسی: پراکنسدهایم) 
بری از دستنویس ها پس از اين بیت و برنحی پس از بیت ۱۲۸ و برحی پس از بیت ۱۲۹ بیت هایی افزود‌اند وپیایی بیت های میان ۱۲۷ تا ۱۳۰ در برحی 
از دستنویس ها در هم ريخته است (ب ۱۲۹بپ) ۳۳-س: آن ۳۶ ل»|: ب: از پشت پاك + متن< نه دستنویس دبگر ۳۵- و ب (و نیز لآ لن ۲): 
وارونه ؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز س۲) 7۳7 لی, و: اهریمنست 





۲ ۱ : ۳ ۳ ِ 
ازین" برسدلن نده 0 دست کین و بی گنه ر نو ان درب‌دیر 

۰۱ 1 ۰ : ۰ ۳ ۳ ۴ ۰ . 
۱ سین ی فت ین 6۳ ۲ پوز سام که ای دیده مه سیم و ۳ 
پدر سام یل پهلوان جهان سرافرازتر" کس مان مهان 
بدین کون" فرزند حوی یت ترا برد او ات روی* اش تا 
نیم 9 4 
9۵ دب سیم نو فر- ۱ گاه من ست دو بر نو ف کلاه من ست 


۱- لی: بدین ۲- قء ق؟ و: مران ۳- ل- پا لآءب (ونيزل" س؟): توکن دلسپذیر؛ متن< فه و (و نیز لن")+ س- و ب پس از این بیت 
برحمت برافراز (س: بنیکی سرآفراز) این سنده ر بمن بارده پ‌ور اقت تاه را 
نگه کرد سیمرغْ ز (و: از) افراز کوه بدانست چون سام دید و گروه (ق: چون دید سام و گروه) 


5 تیال »3 دصر شود انگه نم ود که شد ازموده ز. جرج 0 


برحی از دستنویس ها پس از اين پیت ها یا چند بیت پایین تر سرنویس دارند. لن, لی: رفتن سام بکنام سیمرغ بطلب زال؛ پ: آمدن سام بکوه بطلب زال 
زر؛ ب: رفتن سام بطلب زال؛ پیایی بیت های ۱۲۷- ۱۳۰ در دستنویس ها: فه ل, ا؛ ل" (ونیز: لن آ. س): ۱۲۷- ۱۳۰ (بیت های ۱۲۷پ و آرا 
ندارند)؛ س: ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰11,34 ۱۳۰ (بیت های ۱۲۷پ و 25 را ندارد)؛ لن؛ ق"؛ پ: ۰۱۲۷ ۱۲۷پ. ۰۱۲۹ ۰11 ۱۲۸ ۰124 ۱۳۰ 
(بیت 5ا را ندارند) + قق: ۰۱۲۷ ۱۲۷پ 11 ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 135 (بیت 2ارا ندارد) ؛ لی» و ب: ۰۱۲۷ ۱۲۷پ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰11-4 ۱۳۰ ربیت 5ا 
را ندارند) ؛ پیایی بیت های متن< ایا لا ی ۱ رنج از؛ س- پ. ب (و نیز: ل) پس از اين بیت افزوده‌اند : 

ترا پروریده (لسی: پرورنده) یکی دایهام همت (لن: همه) دایه هم نيك (قی". لی. ب: دایه و نیز) سرم‌ایهام 

نهدم ترا نام دستان زند که با تو پدر کرد دستان و بسند 

بدین نام چون بازگردی ز جای (لن. ق: بجای) 

گو(ب : نگر)تات خواندیل(س : خوانندهم ؛ ی : خوانندای؛ ب : خواندبدین)رهنمای 

این بیت ها در فه ل» و آ. ل۲ (و نیز در لن".س؟) نیست ‏ ۵- س ل۲: سزاوار تر ‏ *- ب: سرآفراز بر مهتران و کهان؛ ل" پس آزاین بیت سرنویس 
دارد: آوردن سیمرغ < زال > را نزديك سام ۷-س: ازین گونه ؛ قء | ل۲: بدین گونه ؛ و: برین گونه ؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۸- ق: ابرو؛ |: 
اب و رزوی 98- ق.و: سام ارمت؛ س, لن. فی, قآ لی, پ. ب (و نیز ل ") پس از اين بیت افزوده‌اند (در س پس از بیت یکم بیت ۱۳۱ دوباره آمده است؛ 
در قآ؛ لی. ب بیت چهارم پس از بیت یکم امده است و در پ بیت های سوم و چهارم پس و پیش شده‌اند): 

جوان چولن ز سیمرغ بسشنید این پر از اب جشیم و دل اندوهگین 

گر چند مردم ندیده بد اوی (ق: او زسیمرغ امخته‌بد(ی؟: اموخته)گفت‌وگوی(ق: گفت‌وگو) 

زبان و خرد بود و رای (پ:رایش) درست . . . بتن (ق» ق" ب: بدین) نیز یاری زیزدان بجست 

بر اواز (فی: باواز) سیمرغ گفتی (پ: راندی) سخن فراوان جرد بود و داسش کهسن 
این بیت ها در فه ل, وه آ. ل (و نیز لن".س۲) نیست ‏ ۱۰- ق, ل۲: بشنو ۱۱- لن؛ پ: مگررسیر گشتی؛ ی,1: که سیر آمدی تو؛ متن< هشت 
دستویس دیگر ‏ ۱۲- ل» س, لن. ق"؛ و- ب (و نیز" لنآ.س"): رخشنده؛ متن< فه ق, لی, پ ‏ 7۱۳ بافرخ؛ لن. ق, ق" لی» پ (و نیز ل * 
لن ") پس از این بیت افزوده‌اند : 

سپاس ازتودارم هم (قی.ق" : پس ؛ لی: و) از کردگار بان تا گذارم برت روزگار 

ق» ق" لی : که اسان شده از تو دشوار کار 


۱۷۱ 





چنین داد پاسخ که گر تخست وگاه . بینی و رسم کبانی کل 
مکبرر کل مت بانب که تکتی. اش کش ۳ روزگار 
ابا خویشتن بر یکی پر من هيشه هی باش در اف من 
که در زیر وت پسروردها اب بجگانت براوردهم 
۰ گرت سبح سختی بروی اورند گر" از نيك و بد" گفت و گوی آورند 
بر اش" برانگن" یکی پر من . ببینی" هم اندر زمان فز من 
هانگ بییم چو ابر" یاه بی آزارت ‏ آرم ‏ بدین*" جایگاه 
دلش کشت پدرام و" برداشتش گرازان به ابر" اندرافراشتش 
ز پروازش اورد پیش" پدر رسیده ‏ به زیر برش" موی سر 
۵ تش"" پیلوار و دو رخ" چون بهار پر چود بدیدش بنسالید زار 
فرو برد سر پیش سیمرغ زود نیایش هی بافرین . برفزود 


۳ ۳۷ ۱ 
سراپای" کودك" هه بنگرید می" تاج و نخضت کیی را سزید 


(- ف: که تخت وکلاه؛ لن؛ ی" لی. پ (و نیز لن"» س؟): که گر تاج وگاه؛ ل۳: که آن تاج و گاه؛ متن< ل. س, ق, و ا؛ ب (و نیز ل؟) ۲-ف: 
رسم کیانی و گاه؛ ۰ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن ". س۲) ۳- س: : مگر این ۳۹ : نگر کین 6 - لی: بیان تا گذارم برت روزگار؛ س, لن. ق " 
لی. پ. و ب (و نیز ل "» لن ") پس از این بیت افزوده‌اند : 

نه از دشمسنی دور دارم ات سوی پادشاهی گذاره (س : گزارم) ترا 

ترا رون کجا) بودن ایدر مرا درخورست . ولیکن ترا ان ازیین بهترست 
این بیت ها در فه» ل. ق, ا. ل " (و نیز س") نیست. ول درقی انرا در کناره افزوده‌اند . ۵- ل»۱: خجسته بود سایهٌ فز من ؛ س, لن» پ (و نیز لن؟): همی 
باش در سایه‌فر من؛ ق (و نیز ل؟): ببینی هم اندر زمان فر من ؛ قی".و: هميشه همی باش با فر من + لی (و نیز س؟): چوخواهی که بینی سبك فر من + ل۳: 
همی باش پیوسته در فر من ؛ متن< ف. ب 7- پ: براوردهام ۷- پ. ب : بپرورده‌ام (پ بساوند ندارد) ؛ درل لن. قآ ونان ا ان من اروت 
۱ امده است ۸- ی : ور -٩‏ لن. ق" لی. ب: ز نيك وزبد+ س» ق اين بیت را ندارند» ول در ق انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف 
ل ‏ ۱۰- لی. ب: باتش ۰-۱ ابر اتش افکن 2-۲ 9: که بینی ۳- پا برارد همه کام تو فر من ؛ ق این بیت را ندارد» ول آنرا در کناره 
افزوده‌اند ؛ در ل. لن, ق آ؛ لی. پ. | این بیت پس از بیت ۱۳۹ آمده است 6 (- س. قآ لی. ب: ابری؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱۵- پ: برین ؛ 
ل. لن. ق. قآ. لی. پ. ب و نیز لآ لن ) پس از این بیت افزوده‌ند 

یت اهنییر. تک تنس ادانتته:: .بدا کته اور ول مسر . سییر توکس 
این بیت در فه, س, وه آ. ل" (و نیز درس؟) نیست ‏ 2۱۳ س, لن, ",هآ ب: کرد؛ متن< فهل؛ق» لی؛ وه ل ۲ (ونیزل".س۲) ۱۷-ق: < وک 
؛ ب: پس رام و ۱-۱۸: زبام ۱٩‏ یی وس وی ۰- چها: پی اش ۲۱- ل.ق: تنی؛ 
لن. ق" پ: تن 7۲۲ ل.۱: وبرخ؛ لن. ق, پ: ورخ؛ ون ورخش؛ متن< ف. س, ی" لی, لب ۲۳- س.ققآ,ب: نگار؛ متن< نه دستنویس 
دیگر ع۲- درا لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند؛ در ل» و پس از این بیت بیت ۱۵۰ آمده است؛ لن؛ ق» تی؟؛ لی پ» ب (و نیز لآ لن") پس از 
این بیت افز وده‌اند : ۱ 
که ای شاه مرفان ترا دادگر ... بدان(لسی: ترا)دادنیرووزور(ق.ق".ب: ارج)وهنر 
که فریادرلن : بفریاد) بیچارگ ان (ق : بیچارهو)یاوری بنیکی بهسر(لی ‏ بهرنیکی بهسر(!))داوران (ق: داوری) داوری 
زر و تیان هنت ات یمان همچنین جدان زورمند 
لن. ق" لی, پ يك بت دیگر نز افزده‌اند: 

هم (ق": پس) انگاه سیمرغ برشد به کوه . بمانده برو چشم سام و گروه 
9-۵: سروپای ۲۲-ل.س.ق.ب: هی ۲۷- لن.ق"؛ لی. پ: پس انگه سراپای کودك بدید؛ متن< فآ ل۲ ۲۸-لن.پ: هان؛ : همه 


۱۷ 





بر و باززق. شیر و خورشنید. روی. دل پهسلوانم. دس شمسشسیر جرق 
مياعش . بژه" دنه فرگون .. چوبشد" لب ورخ هسانتده عون 
۰ دل سام شد چون بهعشت برین بران پاك فرزند کرد آفرین 
نش را یکی پهلانی فبای. پوشید و زا" کوه بگذارد" پای 
فرود امد از کوه و بالای خراست همان" فاستش خسروارای خواست 


سیه ات6 پیش سام " ی کشاده دل و شادک‌ام"" ان 
وتان نشن. باه یل براسد یکی گرد چون کوه"" نیل 


۵ خروشیدن کوس ‏ با کره نای همان زنگ ززین و هندی درای 
تاره کته . اه سا( بدان" خرمی راه بگذاشتند 
ماهیر به شفیر اون اساتا ابا پهلوانی نزون امدند 
یک‌ايك" به شاه امد این" اگهی که سام آمد از کوه با فزهی 
تلا ای ه. عفر شاه بسی" از جهان افرین کرد باد 


۱- ل"؛ ب: وچون شید روی ‏ ۲- ل- پ. ا. ب: سیه مه وا ل۲: سیه مزگان؛ متن- فه و (ونیز ل )۳‏ ۳- لن- پ.۱: دیدگان؛ ل": دیده؛ متن- 
فه ل. س, و ب (ونیزل) ‏ ع- لن. پ: دوبسد؛ لی, ب: چوپسته ‏ ۵- ل.س.قء قآالی, ب: بمانند+ لن, پ: بکردار؛ متن- ف وا ل۲؛ س- 
و (ونیز ل » لن) پس از اين بیت افزوده‌اند : 

جز از موی بروی (لی» و: موسروبر) نکوهش نبود  .‏ . بدی(و: بد)دیگرش‌رارس: ازلن:دیگراورا؛پ: دیگری‌را)پژوهش‌نبود 
این بیت در فه ل. | لآ ب (ونیز در س) نیست ‏ - درل و این بیت پس از بیت ۱۴۶ امده است؛ س- وء ب (ونیز لآ لن") پس از این بیت 
افز وده‌اند : 

یمن ای سر عست‌ت: ول نرم ص ی مکین_ بادودل (و خون) گرم کن 

منم کمترین بنده (و: منم بنده پاك) یزدان پرست ...از ان (ی, لی. ب: ازین) پس که اوردمت بازدست 

پذیرفته‌ام از (لن. پ: پذیرفتم اندر) خدای بزرگ که دل بر (ب: با) تو هرگز ندارم سترگ 

بجویم هوای تو از نيك و بد 

ازین پس چه(ب : چو) خواهی توچونان (تی : چونین) سزد(ب : بو ؛ پ : جنان‌می سزد) 

این بیت در ف» ل, آ. ل" (ونیز در س) نیست ‏ ۷-س,لن, لی- ب: از؛ ق۲ این بیت را ندارد؛ متن< فه ل.قق ‏ ۸- ف- ب (ونیز لن "س؟): بگزارد؛ 
متن نصحیح فیاسی اسنث 9- س, لن, پ: یکی ؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر + او) 1-۱: تازه روی+ درق" این بیت 
با بیث سپسین پس و پیش شده است! ق پس از اين بیت افزوده است : 

هممی مرورا زال زر کرد نام وتو قشم تال او( وت سیسمرع تام 
۲- ف و رونیز لن"): گرد؛ ل (ونیز ل"): مانند؛ س» ل۲: همرنگ : قی: چون آب؛ متن- لن, قآ» لی» پ. | ب (ونیز س")؛ در" اين پیت با بت 
پیشین پس و پیش شده است ۰ 2۱۳ ل, ی: بران؛ متن- ده دستنویس دیگر؛ ل, فی» | پس از اين بیت افزوده‌اند: 

عختور اشتان اهنوا شنت غاسم. ‏ کتساد شدان روی (ق: ترك) روسیش زنگی نداد 


بر ال دا ب(ل : < و>) هامون فرودامدند ستند تن (: یکباره) دم برزدند 
چو بر چرخ گردان درفشنده شید یت ارو از یت شتا 


این بیت ها در نه دستنویس دیگر (ونیز درل" لن " س۲) نیست ۰ ۱6- س: زکابل ؛ لن؛ قی؟؛ لی؛ پ (ونیز لن"): ززابل؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
(ونیز لس ۱۵- ب: آن؛ درق] این ببت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۱1- س. ق"؛ و: ازان؛ لی: ازین؛ متن- هشت دستنویس 
دیگر ‏ ۱۷- لن, لی. پ: همی ؛ در اين بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است؛ برنحی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. س: آگاهی یافتن 
منوچهر از حال سام با زال؛ لن: رفتن نودر بنزديك سام بزابل ؛ قی: آگاهی یافتن منوچهر از بازیافتن سام زال را و فرستادن نوذر تهنیت و طلب ایشان؛ قی": 
خبر یافتن منوچهر از کار سام و زال؛ لی: بازآمدن سام از کوه و اوردن زال؛ پ: اگاه شدن منوچهر از حال سام با زال زر و قصه او؛ و: گفتار اندر طلب 


کردن منوچهر شاه زال زر را 


۱۷۳ 


۰ تشد لا ار اسان شود تازنان پیش" سام موار 
کته این کش یه پران" شادمانی که بگشاد؟ روی 
بفرسایدش ‏ تا سوی شهریار. . شود تا سخنها کند خواستسار 
پیند یکی روی" دستان سام کف سل شفرانتلم. ان کن ام 
: ۲ 3 5 
وزانجا سوی زاولستان شود ايین خسروپرستان شود 

۵ چو نوذر بر" سام یرم رسید که پور جهان پهلوان" را بدید 
فرود امد از اسپ" سام سوار تا مر کی ابا 
ر شاه و ز ردان پیرسید سام و ۱۳ بدو داد" نودر یام 
چو بشنید پیغام شاه بزرگ زمین ‏ را سوسید سام سترگ 
دمان" سوی درگاه بنهاد روی چن ان کش" بفرمود دیهیم جوی 


۱ ل»ل" (ونیز س؟): تا زمان (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ (ل۳: تازیان)؛ متن< ده دستنویس دیگر رونیز لن) . ۲- لن, پ؛ و: سوی؛ در ق پس از این 
شتا نیت :۱۳۳ امه است 2۳ ق ق / را بدوی 3 - س, لن. ق۲ .لی. بپ, ب: بدان؛ ق : ازان + و: بدین ۳ ۵ لی. پ. 
9 مود ۹ 1 این بیت را ندارد؛ در قی, ب این بیت با ببت سپسین پس و پیش شده است؛ و (ونیز ل لن ؟) پس از اين بیت افزوده‌اند : 
که شساه: .کیان ار .سهان: کردکسار همسی خواست پنهان و هم اشکار 
کته انیا ستت: تست ابا تمعتا تون تشون مسا 
چنین است فرهان یردان . داد که گیتی نماند مگر بر نداد 
5 بویره کر 2 حهان بهل‌وان که فرخنده‌مال باد تسا جح ودان 
چو اگاهی امد بشاه جهان که مر سام را بچه امد نهان 
سر او ر ۴ ۶5۵ و از کت دار سترسید سز ول رور سمار 
بسسختی ‏ ز مرگ فریدود کرد تن این سجن را فرونتر کرد 
مر این کرده را چاره بشناخت نیز گمان برد کو را پرامد قفیز 
10 دگر باره چرن مژده اند یکی که برخاست دستان فرخنده کی 
سپاس از جهاندار دانست نیز بسدرویس بخشید بسیار جسز 
هر کشور این مذده د زور رسد و شسبت انده امد بسرور 
۷- 9: : همان چهره خوب + ل۲ : ببینم یکی روی - رت ۱۳ 
بت هم وه لی پیش ابیت ۱۶۲ آمده است و هم بو متنپس از پیت ۱۱۶۲ ب پس زاين بیت سرنویس داد امن و ند ال 9- س. قآ 
: لس : ۰ زابلستان؛ ل : وزینجا بسوی سیستان ؛ لن. ب : وزان پس سوی زابلستان؛ متن< فه ق, و۱ +۱ - س, لن. ق؟ پ‌ : شوند ؛ درا ق این بیت پس 
از بیت ۱۶۰ امده است؛ اس و وت اقا از امن سنوی ۱۱ سا ۰ سوی ۱۳ 0 : یکی نوجهان پهلوان ؛ 
ب: یکی نوجوان پهلوان؛ لن. ق"؛ لیء ل": کی نوجهان پهلوان؛ پ: گزین نوجهان پهلوان؛ و رونیز لن۳): کی نامور پهلوان؛ آ: گزین جهان پهلوان؛ 
ی ۳ ل: باره؛ متن< یازده دستنویس دیگر (ونیز لآ ان .سا 6 س: بزرگان؛ ب: لشکر ‏ ۱۵- ل. ق, و: ازیشان 
"۱ س. وان ۱۷ کٍِ ۱ پیاده شد از اسب و بگزارد گام ۱۸ 9 لن» ق» ق پ : دوان ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۱۹ س . : جون؛ س, لن» 
ق اتف نی ین 
یکی پیل نر (ق": بن زال زر نشاند و براندش سبك سوی در 
لی : نشانده براندند نزديك در 


۱۷۳ 


ثِ_ جر امد بنزدیکی شهر شاه 
درفش منوجهر چون دید سام 


۰ ۳۳ 7 هر ۰ 
سوی نشت ایران نهادند روی 
منوچهر بر گاه ت شاد 





۱۷۵ به يك دسست قارن به يك دست سام 
پس اراسته زال را پیش شاه 
گرازان بیاورد سالار بار 
بدان"" برز بالا و ان" خوب چهر 
چنین گنت مر سام را شهریار 

۲۰ به خیره میازارش از هیچ روی 


کلف کال فا از تیا ام 


پس از کار سیمرغ و کوه بلند 


مپهبد پلیه شدش با مپاه 
پیاده شد از اسپ و بگذارد" گام 
مران" بالدن مود سور سب 3 
جه دیهیم دار و چه دیهیم جوی 
کلاه بزرگی " به سر برنسهاد 


که از من تو این را به زنهار دار 

۶ 
به کس شادمانه مشو جز بدوی 
دل هون ۱ و ۱ هنک شیر 


۳9 ۳ جرا خوار کش رش ۲ ا هت نان 


۱- ل- ب: حو؛ متن< ف ۲- ل. لن. قآ لی. پ: شهربار؛ |: بنزديك او شهریار؛ متن< ف. س, فق» وا لآ ب ۳- ل : ازکنار رب بی کیار؟) ؛ س: 
بی سپاه؛ لن. ق" لی. ب: با نثار؛ ۱: بی کنار (ج- بی کیار؟)؛ متن- ف ق» ول آ. ب (ونیز ل )+ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: امدن سام نزد 
منوجهر شاه ع- ل.ل": باره؛ متن< ده دستنویس دیگر ۵- ف. س- ب: گرارد+ متن- ل 7- ف»و: جنان ؛ سل" : بدان ؛ متن< هشت دستنویس 


بیماریش 
لو داد فشرزد گم کرده را 


کح شاه ار ان شتا شش 
جدا کرد ان گرم و رنح رواد 


ورو تحت شود ازرده ر 


دیگر ۷-ل.ق» و: گرد؛ ب: شاه؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۸- لن, لی, په ل: یزدان؛ متن< هشت دستنویس دیگر+؛ ق پس از این بیت افزوده 


نخت و ایوان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ ۱۰- لن: کیانی کله را؛ " لی, پ: کلاء کیانی ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 2۱۱ ل. قی: بدیگر چو 
سام ؛ لن, ق"» لی. پ: بدیگرش سام ؛ متن< ف. س, و 1 لب ۲ اندران ؛ لن. ق آ» لی. پ» ب یس از این بیت افزوده‌اند : 


کته ان زا اهتمانتا کی فیس یت 


۳-ل.لآ.ب: بران؛ لنق" لی: بدین؛ پ: برین؛ متن- ف» س.+ق:و:۱ ۱۶- ل: بالای ان؛ لی: بالا بدین؛ پ: بالا واین؛ متن- نه دستنویس 


دیگر ۱۵- لن. قآ لی, پ: گوبی ؛ ق پس از این بیت افزوده است: 


ستارشناس انکگهی شاه خواند 
کزین پیرسر پهلوان جسوال 
ترا ای شه از وی بسی فرهمی 
نژادش ناد ۳ پسرورند 


بپرسیبد و با وی نهانی براند 


فرایند ز دادت بسی فربهسی 


1- ب: به کس شاد مشو تو الا بدوی؛ لن. لی اين بیت را ندارند ۷- ۱: هوشیاران ۸- س, لن. قآ ب: اورنگ و ویر؛ لی : اهنگ زیر؛ ب . 
اورنگ زیر ؛ من ف. ل. ق» و | لآ لن. باه انیس از این بیت افر وده‌اند . 


بیاموز او را ره و ساز رزم 


ندیدست جر مرغ و کوه و کنام 


همان شادکامی و ات (لسی : 8 برم 


- ف : ندال ؛ معن < بازده دستویس دک ی لن آ.س ۲) ۲ ل. س, لن. ق آ. لی. پ : شك مس ف. ق» و 1 لآ ب (ونیزل ‏ ی ی ) 


۱۷۵ 





اف تا 0 ییاد »ار 
۵ سران‌جام ِِ ز سیمرغ و زال 


٩۰ق‎ -۱ 


.۰ ۰ ره ٩‏ ۹ ۰ ۲ 
ز خورد و ز جای وز خحفت و هنلفمت 
یه رب ۳ 7 

از شتا شا هه مان هنال 


: وی ۲- ل.ق.ا هم از اشکارا هم اندر نهفت (ق 1 ! س, قآ لی: ز خورد وز حفت وزجای نهفت ؛ لن» پ: ز خواب وز 


خورد و ز جای نهفت ؛ 1 : زخورد و ز حفت وز جفت و نهعت ؛ س ": ز خورد و ز خواب وز جای نهفت) ؛ متن< فه وه لآ ب (و نیز لن؟) ۲ 


9 . : با او) قء ل؟ این بیت را ندارند. ولی در ق آنرا در کنارهافزودهاند؛ متن< هشت دستنویس 


دیگر ع-و: یکی؛ ا: بران ۵-ل: گشت -٩‏ ل۲: تو 


گفتی که هستند هر سه همال (< - 5 ب)؛ همه دستنویس ها پس از بیت ۱۸۵ بیت هایی افزوده‌اند و برخی از دستنویس ها باز برین بیت ها نیز بیت های 


دیگری افزوده‌اند . این افزوده های سپسین در میان جنگك نهاده شده‌اند : 
[همی دید هر کس کته ات رت 
برفتم به فسان گیهان خدای 
یکی کوه ددم ترس انسلاز سحاب 


بران بر راد سر 


شفرست کل ز از رل ۱ 


بدویر(. تب : بروس) نشیمی (ق. نشیمن)چوکاخی (ق»لی .یاب کاخ) بلند 


زر هرسو برو بسته راه 
كثٍِِ۳ ۲ ی ۱۳ ۱ دو)‌همال 


3 بدوی(ق-1. ب : بدو) اندرون‌بچه(ق.لی: بچه‌و)مرغ‌وزال 


[نبد راه ‏ بر کوه از هیچ روی 
[مرا بویه زب : پویه) پور گم بوده ح بزیت نت 


اباداورراست(لسن.ق۲ 9 : پاك ؛ : داد)گفتم(ق : گویم)براز 


10 ۰ ره هر جای برهان نو 

یکی بنده‌ام با (لن. ق" و: من) دلی رل» ق» په ۰ ل":تنی) پر گناه 
امیدم به بخشایش نست و رل تب ۰ <2 وک>) بس 

نو ایسن مسرع پرورده 1 

همی چرم (قه ل: پر) پوشد (و: ساید) بجای حربر 

15 [رسال باز س با مرا راه کن 

مهر ی هن رز سم مقتیور 

به فرمان بزدان جو این ال 


فاس ۷ شادی) اردهمه‌یاد(ف : باد) اوی 

ل.لن.ل؟ : همه‌راحت(ل " شادی) امدهم (لن اورد) ازبا اورلن : اوی) 
یپ وا ب ۰ همه‌راحت‌ارد(ق : امد )همی باد(ب : یاد) اوی(۱: ب : آو) 
۳ : همه راحت اوردمی باد او 

دویدم (س»ق : بگشتم) بسی گرداو(لن اوی؛ ق: آن)پوی‌پوی] 
بدلسوزگی جان همی رفت خواست (ب: راست)] 

که ای چاره حلق و خود (لسن : که ای داور پاكك و هم) بی نیاز 

ل. وه ۱: که ای افریننده بی نباز 

نگردد ِ ۳ 

به پیش (لن. ق پ: بنزد) خداوند خورشید و ماه 

به چیزی 7 نیستم دسترس 

ه زاری‌وخواری رلن» «ق آ.لی.پ.و : بخواری‌وزاری) براوردهر 

مزد گوشت هنگام پستان (ل۲: مزیده بود گوشت هنگام) شیر 

سوی او و اين (لن. پ: بمن بر همه) رنح کوتاه کن] 

به من باز بخش و (ب: بخشش) دلم برفروز 


نیایش‌هماناکه پذرفته‌رل.ل آ.ب : همانگه پذیرفته + س.لن : همانگاهپذرفته) شد 


بزدپر(لن.پ : بپرید) سیمرغو(لی : پرسیمرغ ) برشدبه ابررف : پرابر؛ و : بلند) 


و نز ای پوب)پورخویش 
به پیش من ورد جون دایهای 
[زبانم برو بر ستایش گرفت 
[یمن ماند فرزند و حود نبا تشه 
جهان 


25 من اوردمش نرد شاه 


همی (لسی: همه) حلقفه زد برسر مرد گیسر 
و : فرود امد انجا که بد سودمند 

گرفته تن رال را در رل بر تاد 
دو دیده مرا با دو لب خشك شد] 
خرد در سرم پای نگرفت بیش] 
که در (پ: از) مهمر باشد ورا مایه‌ای 
نت4 سیمرع بسردم نماز ای یت 
ِ بزدان تشباید السن: که شاید) کذشست 
ق.ق آ.ب 1 

‌لن دق سو: همهاشکارابکردم(و منم نان 


بت 1 تنهادرقی آمده است؛ ل ۲ سب وبیت های2, 3 4 5اراانداخته‌واز ۱۸۵ و درب‌بیت‌های 5و6 پس وپیش شده‌اند ۰ ؛ بیت 7ننهادرس» 


لن. قیاق آ پ.ب امده است ؛ ؛ بیت 8تنهادرس, لن؛» .ق ۳ .پ.ب آمده است؛ بیت 15 تنهادر لن ۰ آ.لی.پ. ویب امده است ؛ بیت20تنهادرلن» ۰ ۳ لیاء لب امه 
انیت بیت 21تنهادرق؟ .لی: نبا لب : 0 بیت 23تنهادر لن» ۰ق .ق آ«پ»ب امده است ؛ بیت24تنهادر لن» قیاق آ.پ.ب امده است :+ لی‌بیت‌های 6و0و1 آرا 


۱۷۴ 





مس پس شاه تا موبدان ستارشناسان و هم" بخردان 
بجویند تا اختر زال جیست بران" اخستر و" بخت سالار؛ کیست 
چو گیرد بلندی چه خواهد بدن همان داستان از چه" خواهد زدن 
ستاره شناسان هم اندر زمال یر هل ۱ 
۰ بگفتند با شاه دیهیم دار که شادان بزی تا بود روزگ ار 
که او پهلوانی را سرافراز و هشیار و گرد و سوار 
ی ی ای دل پهلوان از غم ازاد ‏ شد 
کی ای مب ۴ سین که کردند هر کس برو" آفسرین 
۱ ات ناری به زرین ستام ز شمشیر هندی به زرین نیام 
۵ ز دیسا و خز و ز یاقوت و زر زر کسقردنی‌هاق. پسیار. هر 
ِِ» رومسی به دییای روم همه پیکر از گوهر" و زر وم 
زبرجد طبق‌ها وا پیروزه جام چه از زر سرخ و" چه از سیم خام 
بز. ار مستك: نو و گافور و پر زعسفسران همه پیش بردند . فرم‌انسران 
همان جوشن و ترگ و برگستوا همان نیزه و تیر و گرز و کما 
۳.۰ 9 پیروزه"" و تاج٩"‏ زد همان مهر یافوت" و ززین کمر 
به مهسر منشوچهر عهدی بشت سراسر ستایش" بسان بهشت 
همه کاول " و دنبر و مای" "و هند ز دریای چین" " تا به دربای سنسد 
ز زاوطستان" تا بدان روی"" بست به نویی نبشتند عهدی درست 


ا- س: با (نقطه ندارد)؛ لی رو آ با : با+؛ متن< فل, لن- و ۲- لن: از؛ ل این بیت را انداخته و بجای آن بیت زیر را افزوده است : 

تن ۳ منوچهر بنواعتشان سوی زابلستال فرستادشال (یساوند ندارد) 
۳ ل : که جویند _ 6 لی: بدان ۱-۵: < و> ؛ ل.س, لن, ی" لی؛ پ. ب (ونيزس؟): از؛ متن< ف و (ونیزل" لن؟) ‏ ۷ س: بیدار؛ ق این 
بیت را ندارد» ولی انرا در کنار افزوده‌اند و درمتن بجای آن بیت زیر آمده ات 

بگویند مر سام را ۳ ان که اي برفرارد. بکردون. برش 
ای مهف نی افتاده است ‏ ۷- س,» ق۱-۲: همه ؛ ق این بیت را ندارد؛ لی نا در که افزود‌ند؛ متن< فل+ لن. ب ۸- ف: را 
چه؛ س, لن. ق": بر چه ؛ لی: داستان ها باید؛ متن- ل, چه و ا. ب رو نیز ل" لن"س؟)  2٩‏ ی هه هم رنه ای( بز 
س؟): و هم موبدان؛ قی اين بیت را ندارد» ولی 1 و رو نیز ل" لن۲) ۱۰- ل.۱: از ۱۱- ل» وا (ونیز لن!): 
پیدا؛ ب (و نیز ل"): یکسر؛ س, لن, قآ» پ : گرفتند پیدا ز (قی". پ: از) اختر؛ متن< فه لی (و نیزس؟) ‏ 2۱۲ س» قی, ی" ب این بیت را ندارنده ولی 
در ق آنرا در کناره افزوده‌اند ؛ در ق بجای و ا تفت 

سزد کو بود مسر جهاد را پناه بگفتیم ازین پیشتر ما به شاه 
۳ ق این بیت را ندارد 1-۱6: خواست؛ لن, ی" لی, پ. ب: یکی خلعت اراست؛ متن- فهل. س. ق, و 2۱۵ ل. لن؛ لی. ب: بدو؛ متن- 
هفت دستنویس دیگر بجز ل۲ ۱7- س-۱: ب: از؛ متن< فل, و 2۱۷ ف: ز دیبای؛ ل.لی: ز دینار و؛ متن- هشت دستنویس دیگر بجز ل " (و 
یز ل"؛ لن"س۲) ۱۸- س.قآ.لی, ب: پیکرش گوهر؛ لن: گوهرش پیکر؛ ق این ببت را ندارد؛ متن- فهه ل, ه وه 1 2۱۹ لی: زر روم (۱)+۱: 
زر و بوم (!) ۲۰- پ: طبقهای ۲۱- ل. ی 1: حشك و؛ ب: پخته؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل" (و نیز ل؟؛ ل"س") ۲۲- لی: همان 
جوشن و تیغ و گرز گران؛ ۱: همان گرز و کوپال و برکستوان ۲۳" ل. فی» و: گرز گران؛ لن. ی" پ: | ز تیر و تیغ بران ؛ ب: نیغ و 
گر گران» لی: همان ترگ و نیزه و برگستوان (وزن ندارد)+ متن- ف.س ‏ 2۲ لی: فیروزه ‏ ۲۵-س: کاخ (!) 2۲۲ لن: زرین 2۲۷ ل, لن: پ 
1 : وزان یس + متن< - هفت دستنوپس دیگر یجز ل" ۸ ق: وشت -۲٩۹‏ ۳ : همیدون ۳۰- ف- ب : کابل؛ متن تصحیح فیاسی است ۳۸- 

ل : زابل و مای؛ ,و ا: شهر کشمیر؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجزل۲ 7۳۲ س, لن, ی" لی؛ پ» ب: رواروچنین ؛ متن< فه ل» ق»وه ۱‏ 7۳۳ 

س, لن. ق". لی, پ. و ب: زابلستان؛ متن- ف ل. ق,1 ۳- س: تا بدریای؛ پ: نا بران روی؛ 1: تا بدین روی؛ متن- هشت دستنویس دیگر بجز 
ل 2۳۵ ل»و: نوشتند؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز ل"؛ در و این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۱۷۷ 





۵ جو این کرد سل سام بر بای خاسست که ای مترزیان اف داد شتا 
ز ماهمی به اندیشه تا چرخ ماه جو تو شاه نهاد بر سر کلاه 
به مهر و به داد و به خوی و" خرد زمانه همی" از تو رامش برد 
همه گنج گیتی به چشم نو خوار مبادا از نو نام تو یادگار 
فرود امد و تخت را داد بوس بسست از بر کوه+ی پیل کوس 

۰ سوی زاولستان" نهادند روی نظاره بریشان"" همه شهر و کوی 
چو امد به نزدیکی نیمروز. خبر شد زا 1 گیتی فروز 
تیا متا تست( ول بقخست کش فتاه شرا بر زر مت 
به سر" مشك و دینار برریخ تنل بس ی" زعفران و درم یه 
کی فان بل انتد. با ماس بای اف و نا 

۵ مر انجا که بد مهتری نامجوی تور ابو سام بنهاد روی 
شقن با ی کنو ی ی اقا ی تلا 
چو بر پهلوان افرین خوان‌دند بر زال‌بر زر برافشاندند 


دتم سام با رود و جام همسی داد جر و همسی 0 کام 
کسی کو به خلعت سزاوار بود خردمند بود و جهاندار بود 


۱- ق: ز درباره؛ درو اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۲- ب: چنین گفت جون ۳- س: پهلوان؛ لن, تق"؛ پ: بگفت ای (ق": این) 
گزین؛ لی: بگفت ای گو؛ متن- فه ل. ق» و اه ب ‏ 6- ل: بر اندیشه؛ قء وا (ونیزل"ء لن"): بر اندیش؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز س") 
۵- ق: بخوبی ؛ س, ق*: به مهر و به رای و به خوی و؛ لن: به مهر و به خوی و برای و؛ لی: بخوی و بمهر و برای و؛ پ: بمهر و بخوبی برای و؛ متن< 
فه ل. و ال ب -لی: همی زمانه (وزن نادرست است) ‏ ۷-]: نام بد یادگار؛ ق: زمین برخرد نامور شهریار  )!(‏ ۸- س- وم ب (و نیز لآ لن اه 
س۲): بستند بر؛ متن- فه ل۱۰ ٩-س,‏ لن. قآ لی. پ. ب: زابلستان؛ متن- فه ل. ,وا ۱۰-س- چپ آ: بروبر؛ متن< فه ل, وب 2۱۱ 
ل» و۱ : به؛ ب: که متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل۲؛ ب پس از این بیت افزوده است : 


بیامد ابا خلت و ناج و زر ابا عهد و منشور و زرسن کمر 

۲- ل.ق: بیاراسته سیستان؛ لن» لی. پ : شبستان بیاراسته ! (ل": بیاراست مر سیستان)؛ ق" این بیت را ندارد+ متن< فه س, و |. ب (و نیز لن " 
س‌ "+ وزن نادرست است وبا شاید باید در تقطیع صامت د راب پس از هجای بلند انداعت -* بیت 0۱۳۷۳ ۱۳- س.ق» .1 : شد ۱6 و: زرش 
خشت؛ 1: زرو خشت؛ لن. لی, پ: گلشن مشك شد نیز (لی: < نيز> ) وزر گشت خشت؛ متن< فهل. ب ‏ ۱۵-س,لن,لی ب: بسی؛ واب: 
همی ؛ متن- فه ل. ق. ۱۰ ۱۲ س.لن. ق. ق"لی: بر بیختند؛ ب: همی مشك با زر برامیختند؛ متن< ف ل. پ وا ۱۷ ل.ق» و: زبر؛ آ 
همی ؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل" ‏ ۱۸-.س- لی, ب : ریختند؛ متن< فه ل, په و ا؛ درق" این بیت با بیت ۲۱۵ پس و پیش شده است  -1٩‏ 
و: میان کهان و میان مهان؛ در س لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ قی" اين بیت را ندارد ‏ ۲۰- در" این بیت با بیت ۲۱۳ و درا با بیت سپسین 
پس و پیش شده است ‏ ۲۱- و: باد این نو ایین جوان ۲۲- ب: بدین ۲۳- لن: باره در؛ پ: باره و؛ ق" لی: تازه دل؛ متن- هفت دستنویس دیگر 
بر لاوز | ادتبا مت شین سی وین شام‌اشت: ۲ ار اهر برانشاندید رورن تاذرشت تیه ی قیاق ام ار ری 
س۲): ابر زال زر زر برافشاندند؛ لن» پ: ابر زال زر گوهر افشاندند؛ لی: ابر زال << زر > گوهر افشاندند (وزن نادرست است)؛ و (و نیز ل » لن"): ابر 
زال گوهر برافشاندند؛ متن< ف ۲۵- ف: با زیر و کام (حرف دوم واژه دوم نقطه ندارد و پساوند هم ندارد)؛ ل» ق: با زیب و جام ؛ متن < | - فب: 
جست؛ متن- ل. ق, ا؛ س, لن» ق۲- ول آ. ب (و نیز ل ", لن ۲ س۲) اين بیت را ندارند 


۱۷۸ 


منوج‌هر 


۳ ار اننلارشیان علخست: اراست فلز هی ای یواست 
جهان دیدگان را ز کشسور" بخواند سخن های بایسته" چندی براند 
خن طلست .۵ باون داز که ای پاك و" هشیار دل موبسدان 
چنین ست فرمان هشیارا شاه که اکن هه ات تالک تا 
توت کارا .ی راز همی راند" خواهم سپاهی گران 

۵ دل و جانم ایذر بماند همی مژه خون دل برفشاند همی 
به گاه جوانی و کندآوری یکی ساختم بهده داوری 
پسر داد یردان بینداختم زر بی دانشی ارج شناخحتم 
کرانمایه سیمرع برداشستش همان رده ۳ 
بپرورد نا شد جو سرو بلند مرا خوار بد. مرع را ارجمند 

۰ جو هنگام بخشایش امد فراز جهاندار یزدان به من داد 
بدانید کین زینهار" من ست بنزد شما یادگار" من ست 
تسین رنه و فان دا همه راه و رای" بلنشدش دهسید 


۶ ۲ فتی ۲ م ۱ ۱۸ 
سوی زال کرد انخهی سام روی که ,ود و دهس ۳ ۳ فرجام جوی 
جنان دان که زاولسنان"" خان " تست سا یریس رن تال اس 


۱- لی: باندازشان ۲- ل- پ.ا: همه؛ متن- ف, وب ۳- ل.لی؛1: برترین؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ل"؛لن: ق"؛ لی, پ» ب پس از 
اپن بیت اف وده‌اند : 

پسس انگاه سام از پی پسور خحویش هنرهای شاهان ‏ بیاورد پیش 
این بیت در هفت دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ؟» س۲) نیست؛ و (و نیز لن۲) پس از بیت ۲۲۰ افزوده‌اند : 

تفت .۳ خب. ال دار شنت الق شب امت. سم وویرگتان 
- ب: لشکر ۵-ب: شایسته -لن.اق" لی: <و> ۷-لن. پ: بیدار؛ ق: پیروز ۸-و: برد؛ فه ل ق» پ پس از این بیت افزوده‌اند : 

بسانم (ل. ق, پ: بساند) بنزد شما این پسر ‏ . که همتای جان است و خون (ل: جفت) جگر 
این بیت در هشت دستنویس دیگر ( و نیز درل" لن".س؟) نیست  -٩‏ ل, لن- پ» ا: یکی بیهده ساختم ؛ متن< فه س, وب ۱۰- لن, قآ: 
نگذاشتش؛ لی: نگهداشتش (وزن نادرست است)؛ پ: جهان آفرین خوار نگذاشتش؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ۲ ۱- ل. ق.و: اورا؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر بجز ل۲ ۱۲- لی: سروی؛ ب: ابر: در لن, لی. پ لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ‏ ۱۳- لن ق. ق آ» لی, پ» ب پس از 
این بیث و س پس از بیت سپسین افز وده‌اند : 

شما را سپردم به اموختن ‏ روانش از (ق: < از> ) هنرها (لی, ب: خردها) برافروختن 

لی. پ : روان از حردهاش افروختن 

6 - س, لن؛ ق" لی: یادگار؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجزل" (و نیز ل " لن "س )۲‏ ۱۵- س, لن. ق" لی: زینهار؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
بجز ل" (و نیز ل لن"؛ س")؛ درلن اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ س پس از اين بیت افزوده است (-> پ۱۳) 2۱7۱ س, لن» ق» 
پ: همه (لن, پ : همان) رای و راه؛ متن- فه ل. لی؛ و ا. ب ‏ ۱۷- س,لی» پ: نهید؛ در لن اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ 
ق ال بسن از آنن تساه لنش از این تست قشن ارت ۱۳۲ وشن ارات ۲۳۶ او زده‌اند: 

که (ق: چو) من رفت خواهمم بشرمالن شاه سوی دشمنال با سراد سباه 
۸ ل (و نیز ل؟): ارام جوی؛ لن. ق؟, لی» پ : فرمان بجوی؛ متن< ف. س. ق, وه ا, ب (ونیزلن".س) ‏ ۱۹- سءلن. ق؟؛ لی, پ. ب: زابلستان؛ 
متن< ف. ل. ق» و۱ ۱-۲۰: زان؛ ب: جان؛ ق پس از این بیت افزوده است (س پ۱۷)؛ فه پ پس از این بیت سرنویس دارند, ف: گفتار اندر آنك 
سام زال را بسیستان بسپرد و حویشتن بجنگ مازندران رفت و وصیت کردن پدر؛ پ: دادن سام پادشاهی زابل را بزال 


۱۷۹ 


تا شاه ۵ شاه بت با دی وتان ب کر ات 
کلنت. ور گنج ها پیش ست دلم* شاد و غمگین به کم پیش تست 
سام انگهی گفت زال جوان ‏ . که چون زیست خواهم من ایدر نوا 


تقتفی وید کضا شستسی مدارم ‏ گر" امد گه اشتي 
شین تا که کر تا سا من آنم. مزد گر بمانم از داد 
۳۳۹ ۳۳۹ زیر جنسگال مرغ اندرون جمیدن به خاك و مزیدن ز 
کنون دور ماندم" ز پروردگ‌ار چنین پرورانسد همی"" روزگار 
ز گل بهره‌ی من بجز" خار نیست بدین با جهاندار پیگار نیست 
پدر" گفشت: پرداختن دل سزاسست پسرداز و برگوی هرچت " هواست 
از زاتر"" نيك» رای 
۵ گه: .یلو نا افتتن. اراک هم ایدر سپاه و هم ایدر کلاء 
گذر نیست بر" حکم" گردان سپهر هم ایدر بگسترد بایدت" مهر 
کنون گرد خحویش الاو گر وه سواران و مردان دانش یژ وه 
یاموز و بشنو ز هر دانشی  .‏ بیبی" ز هر دانشی رامشی 
ر خورد و ز بضشش میامت اه هیچ همه دانش و داد" دادن سپیچ 


۱- ف: باد؛ ب این بیت را ندارد؛ متنع ل- ارو نیزل" لنآس) ۳-ق.ا: اباد کرد ۳-ل: <به> ع- ق: دل دوستداران به خود شاد کرد؛ 
لی» و: دل دوستان بر تو بر (و: هر زمان) شادتر؛ : دل دوستان را همی شاد کرد؛ متن- فه س, لن. ق" پ ‏ ۵- ل : دل؛ لن. ق". لی, په و ب پس از 
این بیت افز وده‌اند : 

دل رونت هر چه باید بکار.. بجای ار (ق" و ب: بدانست) از بزم و از کارزار 
و پس از بیت بالا يك بیت دیگر هم افزوده است: 

همی بر تو بادا باموختن روان و خرد را برافروهتن (< ۲۳۰پ) 
تشن از وه تس ت۱۲ ۱۱2۲۲ رده ات 1- لن: بوان (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ ق": توان ۷- پ.۱: جنان ۸- در ف حرف یکم سه نقطه دارد 
4- ب: جدایی که از من همیداشتی ۱۰-ل- | ب (ونیزل" لن آ.س): که؛ متن< ف؛ در لن» قآ لی. پ اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است ‏ ۱۱- ف س, لن؛ قآ لی, پا: کسی بی گنه گر ز مادر بزاد؛ ل» ق» و | (و نیزل "» لن۲): کسی کوز مادر گنه کارزاد؛ ب: کسی بی گنه چون ز 
مادر بزاد؛ متن- ف. س, لن, ق" لی» پ( پس از تصحیح فیاسی بی به با) ۲- ف (ونیزل » ل؟): نمانم زداد؛ ل, و: سمانم ز داد (حرف یکم نقطه 
ندارد) ؛ لن, لی, پ : بنالم بداد؛ ق"» ب: بزارم ز داد؛ متن< س, قق» | (و نیز س۲)+ در لن» قآ لی» پ این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است ‏ ۱۳- 
ل- قآ ه آ. ب: چریدن به (ل: ز) خون ؛ لی: خزیدن بخار و مزیدن بخون؛ و: چمیدن ز خاك و چریدن ز خون ؛ متن< ف (و نیز س")؛ لن» قی. یآ" 
لی, پ» ب پس از اين بیت افزوده‌اند : 

کنامم نشست اند و مرغ پار. بدانگه که بودم ز مرغان شمار 
ع ۱- لن, پ: گشتم؛ و: مانم ۱۵-لن.ق پ.ب: مرا ۱1 ل.ق» ۱: کردگار؛ لی: چنینم همی پرورد روزگار؛ متن- ف» س, و ۱۷- پ ون جز 
از ۱۸- ل- وا رو نیز ل" س): بدو؛ متن- ف. ب -۱٩‏ س: رواست ۲۰- لی: انچت ۲۱- لن. ق" لی: جنین رای زد ۲۲- و: ترا 
اخترای ‏ ۲۳ ل.» ب: هم ایدر بسیچی (ب: بسختی) سپاه و کلاه؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ل۲ ۲6- لی, ب: از ۲۵- س: گشت؛ 
متن< ده دستنویس دیگر بجز لآ (و نیز لآ" لن".س) ‏ ۲۹- س, لن. ق" لی» پ: ببایدت گسترد؛ متن< فه ل. » و ا. ب؛ ق پس از اين بیت افزوده 
ازیت" 

و گر نيك‌دل گردی ای نامدار. سوی کابلستان یکی کن گذار 

بنخچیر برگرد و بازای زود بدان نا نباید بدی ‏ ازمود 
۷- ل» ق» وا : که یابی ؛ متن- هفت دستنویس دیگر بجز ل ۲‏ ۲۸- ق: داد و 


۱۸۰ 





۰ بگفت این و برخاست اوای" کوس هوا فیرگون شد زمین انوس 
خروسیدل که 8 هتس: قراخ براسد ز دهلیز ی 
ماع یگ ونیا روت یکی آشکتری ساغته؟ جنگجوی 
بشد زال با او دو منزل براه بدان تا پدر چون گذارد" سپاه 
پدر زال را تنگ؟ در بر گرفت . شگفتی خروشیدن اندرگرفت 

۵ مود تا بازگردد ز راه شود شاد دل " باز"" تخت و کلاه 
بیامد" پر انديشه دستان سام که تا" جون ۱۳ تا بود نيك نام 
نشسست از بر نامور" تخت عاج یز رنسهاه ان روش تج 
ابا ياره و گرزه‌ی گاوسر ابا طوق زرین و زرین 
ز هر کشوری موبدی" را بخواند پژوهید"" هر چیز" و هر چیز راند 

۰ ستارهشسناسان و دی اوران سوازات .۵ وان هه کی ورآن 
شب و روز بودند با او بهم زدندی همی" رای بر بیش و کم 
نان گست زال" از بس آموختن . که گفتی ستاره‌ست" از" افروختتن 
به رای و به دانش به جایی رسید که چون" خویشتن در جهان کس" ندید 


۱- لی: اواز ۲- لن, پ: زمین اهنین شد هوا ابنوس ‏ ۳- ف: برآمد ز دهلیز با کرنای؛ متن< ده دستنویس دیگر بجزال" (و نیز" لن".س؟) ‏ 26 
س: و اتسیو بت نی ۵- ل. س, قق- ۱ یکی ساخته لشکری (ل» لی: لشکر)؛ ب : ابا لشکر ساخته ؛ متن< ف (و 
یز لن".س۲) 1-1: نامجوی ۷- ق, ون وی م- (لن": گزارد) ‏ 4- ل: زود؛ قی: زار؛ ا. ب: بازه متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل۳؛ لن» 
قآ لی. په ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
همی زال را دیده در حون نشاند (لسی: کشید). برخ بر همی خون دل برفشاند 
لی: برخ بر ز اب مژه خون چکید 
۰- ل. س: شادمان؛ متن- نه دستنویس دیگر بجزل۲ ۱۱- ل-] (ونیزل"ءلن"س): سوی؛ متن- ف.ب ‏ ۱۲- ق۲: بر امد ۱۳-س: که 
خود؛ ب: که می ‏ ۱6- لن» لی. پ: بی پدر شاد کام؛ و: کو بود نیکنام؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل" ۱۵- ق: پایهُ ۱5 ل.: دلفروز؛ 
متن< نه دستنویس دیگر بجز ل" ‏ 2۱۷ لن, لی. پ بجای این بیت دو بیت زیر را افزودهاند: 
ابا باره و (لسی: زره‌دار با) گرزه گاوروی همی بود ان گرد پرعاشجوی 
ابا طوق زرین و زرین کمر کمر نیز کرده به در و گهر 
ل آپس از بیت ۲۵۸ دوباره اغاز میگردد ۸- ل.ق». ق؛ لی, و آ. ب: موبدان؛ ل۲: جهان پهلوان موبدان؛ متن- ف», س, لن. پ ۱-۱۹: پژوهید 
و ۲۰-ل.س: هرکار؛ لن- ۰ ب (ونیزلن"): هردین؛ متن- ف (ونیزل") ‏ 2۲۱ ق (ونیزل؟): هر چیزخواند؛ ب: هرگفت راند؛ ل؟: يکايك 
سخنهای دستان براند ۲۲- ل- | (و نیز ل" لن): سواران جنگی ؛ ل" اين بیت را ندارد؛ متن- فه ب (و نیز س؟) ‏ 7۲۳ س: بهم؛ ی" لی, ب: 
همه ؛ متن< > هشت دستنویس دیگر ی تا وال خراخست: ۲۱۲ لین : ز ۲۷-س‌لی: جز ۰1-۲۸ ب: در زمانه ؛ ق پس از این بیت 
ی و 
سواریش چونان (ب : چونین) بدی (و: بودی چنان) در جهان 
پ: بجایی رسانید کار جهان کزو داستانها زدندی مهان 
ق : ردندی بدو داستان ها مهان 
ز خوبیش خیره شده (قآ. لی, ب: شدی) مرد وزن .. چو دیدی شدندی برو (ق: بدو) انجمن 
ق: خطش چون ز گلبرگ بر گرد سر نگفتی بر این داوری درنگر 
هر انکش ز نزديك و از دور (ق۲: ز دور و ز نزديك) بود (و: دید) گمان مشك بردند و کانور بود 
و : همان مشك تر دید و کافور دید 
5 ق: همی رست کافور بر جای مشك ز: علنترت: نر. ور از کافنود. نك 
این بیت ها در ف. ل. 1۹ ل آ(و نیز در لن ۰ س؟) نیست؛ ل" بس ازییت ۲۶۳ بیت زیر را افزوده است: 
جهان‌پهلوان سام نیرم برفت سوی گرگساران. خرامید تفت 


۱۸۱ 





چنین هم" همی گشت گردان مپهر ابر زال و بر سام گسترد! مهر 
۵ چنان بد که روزی" جنین" کرد رای که در پادشاهی بجنبد ز جای 
برون رفت با ویژه گردان خویش که با او یکی بودشان رای 4 
سوی کشور هندوان کرد رای که در کاول " و دنبر و مرغ و مای 
بهر جای کاحی" بباراستسی می و" رود و رامشگران نمی 
کشساده در گنج و اک رنج بر ۳ و رسم سرای سپنج 
۴ ارفا کایل ‏ سعیات. ان ان ند و اند غجل اسان 
یکی بادشا بود مهراب نام زبردست و" با گنج 9 رده کام 
به بالا به کردار ازاد" سرو به رخ چون بهار و به رفتن تدرو 
دل بخردان داشت و مغز ردان دو تسف" پلان" و هش موبدان 
چو آگه شد از کار دستان سام ز کاول" بيامد به هنگام بام 
۵ ابا گنج و اسپان اراسته غلامان و هر گونهیی خواسته 
ز"" دینار و یاقوت و مشسك و عبیر ز یبای زرنفت و خر و حریر 


۱- لن» پ» و ل": بدینسان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲- ل- ب (ونیزلن ". س"): ابر سام وبر زال؛ متن< ف رو نیز ل۳) ۳-ل- قآ بو 
وه متن< ف لی: ا. ب؛ برعی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. لن. لی» ب : داستان زال با مهراب (لی: مهراب شاه کابل)؛ ق؟: 
داستان زال سام با مهراب کابل؛ پ: داستان زال با رودابه دختر مهراب + و: گفتار اندر داستان زال و رودانه کل :فان ۵- ل- پ. ب : جنان ؛ 
۱:9 ۳ 1- ل لت دوم اين بیت را انداخته و بجای آن ۲۶۷ب را آورده است ۷- ق. ب: راز و کیش؛ و: کم و بیش + ]: دین و کیش ؛ ل۲ 
این بیت را انداخته است؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۸- لن : روی؛ ل ان شرا ابل اه ات 9 س, ب رو نیز لن آ س): در؛ لن. قآ 
لی, پ: سوی؛ متن- فه ل» ق, وه | ل" 2۱۰ ف- ب رونیزلن".س؟): کابل؛ متن- (ل )۳‏ ۱۱- ل.ق» و: شهر کشمیر و مای؛ لنء لی: دنبل 
ومرغ موی (لی: مرغ و مای)؛ متن- هفت دستنویس دیگر+ ل۲۶۵۲ب ۲۶۶ و ۳۲۶۷ را انداخته و از ۱۲۶۵ و ۲۶۷ب يك بیت ساخته است+ فی پس از 
بیت ۲۶۷ افزوده است : 

بگردد ببیند شگفت جهان بجوید بداند ز راز نهان 
۲ ال" پ.ا. لب رو نیز س؟): بهر جایگاهی؛ و: بهر جای گاهی؛ (لن: بهر جای کامی)؛ متن- ف (و نیز ل۳) ۱۳- ل.ق؛ ل": بیاراستند؛ 
متن< نه دستنویس دیگرع ۱- ل: < وک ۵ ل. ی ل": خواستند؛ متن- نه دستنویس دیگر 1۲ لی: بایین ۱۷-س- پل ب رو نیزل" 
لن آ س۲): زابل ؛ متن< فه ل, و | ۸ ف" ب (ونیزل آ» لنآ.س؟): کابل ؛ متن تصحیح قیاسی است - لن. به ول" : خندان دل و ۲۰- 
ب: گرازان و شادان و رامش کنان؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف: گفتاراندر داستان زال با شاه مهراب و دخترش و عاشق شدن زال بر 
سوداوه (!)؛ س : داستان زال با رودانه دختر مهراب کابل؛ ق: رسیدن زال به کابل و عاشق شدن او برودابه ؛ 1 داستان زال با مهرات شاه کابلستان+ ف 
پس از بیت ۲۷۰ افزوده است : 

یکی پاشا بد به کابل درود هنرمند و بینا دل و رهنمون 
۱- ف: گرانمایه و گرد و مهراب نام ؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ۲ س۲) سیر و ۱-۳ ۲ <و> ۲۶- لن. بپ. 
و: آزاده ‏ ۲۵" س.و رو نیز ل"» س؟): کفت؛ مین< ده دستنویس دیگر رو نیز لن۲) 2۲7 ب: یلی ؛ لن, .ی" لی, پ» و پس از این بیت افزوده‌اند 
(در ق بیت ها پس و پیش شده‌اند): 

ز ضحاك تازی گهر داشتی بکابل همه (لن: يکايك همان) بوم و بر داشتی 

ق» ق" : ز کابل همی بهر (ق": همه شهر و) بر داشتی 
و : ز کابل هموبهره بر داشتی 
همی دادهرسال‌بارلن : بر) سام ساو(و : همی سام راداده رسال‌ساو) که با او برزمش (لی : بجنگش) نبود ایچ (ق: نبد هیچ) تاو 

۷- ل "این بیت را ندارد؛ ف- 1 ب (و نیز ل "» لن ‏ س۲): کابل ؛ متن تصحیح فیاسی است ‏ ۲۸- ل (و نیز س"):شام ؛ متن< ده دستنویس دیگر (و 
نیزل » لن؟) ‏ 2۲۹ ل» ,ون به؛ متن- نه دستنویس دیگر ۰ 1-۳۰: خز و حریر ۷۱ : چینی حریر؛ ا: مشك وعبیر؛ متن< نه دستنویس دیگر 


۱۳۸۳۲ 


یکی تاج پر گوهر شاهوار یکی طوق زرین زبرجد نگار 


چو آمد به دستان سام آگهی که زبا مهی آمد اندر بهی 
پذیره شدش زال و بنواخضنش . به آیین" یکسی پایگه ساعتش 
۲ سوی تت پیروزه تسشن کشاده دل و بزم ساز 
یکی پهلوانی نهادند خوان .. نشسستند بر خوان دو فرح سرا 
ای ام یر ند بو با کنه. کید اند چا ند سا 
خوش امد هماناش" دیدار اوی دی تن کت وکا وت 
وان تاک 3 فان زان نگه کرد زال!! نس ار 


۱۴ 


۵ جچنین کفت با مهتران زال زر که زیسنده‌نر زین که بندد کمر 
یکی نامدار" از میان" مهان. ‏ چنین گفت با" بهلوان جهان 


بس برده‌ی و پم دحترست که رویش رتور مسا تیک ۲۱ سرست 
ی بکسردر تِ به رخ چون بهشت و به بالای " سا- 


۱- س, لن. ق آ. لی» پ. و ب (و نیز ل ) پس از این بیت افزوده‌اند: 
سران هرچه بد اوز (س: بد روی؛ ب: بود آن ز) کابل سپاه 

و: یکابل درون هر جه بود از سپاه بیاورد با خویبشتن سوی راه 
این بیت در ف ل. ق, !۰ ل" (و نیز در نآ س؟) نیست ‏ ۲- س, تیآ پ. و آ. ل۲: مهی ؛ ق: آمد از فرهی + لی: اندر امد مهی ؛ ل: که مهراب آمد 
بدین فزهی ؛ متن- ف لن, ب ‏ ۳- لن: نوآیین؛ پ: ز آیین؛ ل۲: برایین ‏ 6 ق پس از اين بیت افزوده است: 

تل کی ون 1۳ اند نرود فرستاد او را نار و درود 

ابر زال او آفرین‌ها بخواند همی این از ان ان ازین خیره مانسد 

تن هر دو بوند نیکی نمای بنیرو و دانش هنرها بسجای 
۵-ل. س. ق» ‏ لی و (ونیز لن۲): که بنشست بر خوان (قی, لی: خان) او(و: ابا)فرخان؛ لن, پ. آ. ب (و نیز لن .س؟): نشستند بر خوان اوفرخان؛ 
ل ۲ : نشستند بر خوان ابا مهتران ؛ متن< ف 1- ب : گسارنده می بیاورد جام ۷- ب : همیخورد مهراب با پور سام ؛ ب پس از این بیت افزوده است : 

هه کر در جهر او نتختتببتد. انتلر. .دلسس.. .ضقر او _ 
۸- ل۲: خوش آمدش فرعنده 4-س.ق؟ لی, آ. ل" ب: او؛ متن- فهل, لن, ق. په و 2۱۰ ق: نیز برگشت؛ قی"»1: تبره تر گشست 
۱- س, لن, لآ ب: در؛ متن< هشت دستنویس دیکر؛ لن. قق. قآ لی. پ» ب پس از ۰ 

ال قاس و ام متسر ات: ‏ کته و او) زاد هرگز نمرد 
۲- ل: سام (!)+ : نيك ۰ ۱۳- ف: برویال ( برزویال؟)؛ س: کفت ویال؛ لن, ق؟؛ پ. ۱: کتف وبال؛ لی: فرویال؛ و: برزیال؛ ب: سفت 
ویال؛ (ل": شاخ ویال)؛ متن< ل. ی (ونیز لن » س")؛ درل "این بیت برابر متن؛ ولی بجای بیت ۲۹۵ آمده است ۰ ۱5- س- وه ب (ونیز ل") پس 
از ان بیت افزوده‌اند : 

بچهر وببللای او (ق: این) مرد نیست ۱ 
کسی (فی: کسش)گویی این(لن+پ.و: او)را(س: ره 
این بیت در فه ل. | ل" (ونیزلن ".س") نیست. ۰ ۱۵ و: نامور 15 ب: ناد ۱۷ - ل. س, ق, قآ و- ب (ونیز ل" لن آ.س؟): کای؛ لی: بد 
گفت کای؛ متن- ف لن, پ ۱۸- لب پرده اورا  21٩‏ ل» ق» لیا ب: روشن؛ و (ونیز لن؟): تابان؛ متن< ف» س, لن, قی؟ پ. ل" (ونیز 
ل".س۲) ۲۰-لی: میانش ‏ ۲۱- ل.لن- پ.ا, ب رونیز س"): به بالا چو؛ من" گس وال ۲ رونیز لآ لن )۲‏ ۲۲- ف: کفت؛ | (ونیزس"): 
کتف؛ ال۲: قد؛ (ل۲: سرو)+ متن- نه دستنویس دیگر (ونیز لن )۳‏ ۲۳- لن؛ پ: سیمین دو؛ قق*: سیمین و؛ و ب: سیمین ز؛ متن< هفت دستنویس 


دیگر ع۲-ل- چا لب (ونیز لآ لن" س): پای بند؛ متن< ف و 


۱۸۳۳ 





۰ رخانش" چو گلنار و" لب ناردان لس ابا تسه و ار. دا 
دو چشمش بسان دو نرکس به باغخ. . مژه تبرگی برده از پر زا 
دو ابرو بسان کمان ‏ طراز ... برو توز" پوشیده از مك و نز 
۱ سرتاسر رای ۳ 0۳ ۲ ۳ و خواسته 


1 1۳ 1 ۹ب 1 ۱ 
براورد مر زال را دل" به جوش چن‌ان سد کزو رفست ارام و هوش 
۵ ۳۲۹ شب ات بر دنه .۰ ۹ ۱ رال به نادیده بسر ک تحت بی حورد و هال 





چو زد بر سر کوه" بر نیغ شید چو یاضوت " شد روی گیتی سپسید 
در نان تحتحاد. وتان سام واتتاتتد. وان زرین ستام 
قن. وان وا اند چو بالای پرمایگان خواستند 
برون رفنت مهراب کاول دای سوی خانه‌ی" زال زاول"خدای 
۰ چو امد بنزدیکی بارگاه خروش امد از در که بگشای را 


۱- س. لن. قآ پ: دهانش و ۳- لن. ب: مه و 6- ل. س. پ. و (ونیز لآ لن آ. س): مشك ناز+؛ ف پس از این بیت 
چهار بیت افزوده است که بیت چهارم آن در ق" نیز امده است ( پیت ۴۵۳- ۴۵۶) : 

سر زلف و جعدش جو مشکین زره فحتااستا ون کیره اش "کته 

دو (ق": ده) اف رن برسال سیسین تلم رو دست 25 از غالیه ۳ ٩‏ رقم 

ی" : لبانش زلعلست گفتی رقم 

۵- س,. لن. ق. لی» ب و ا: بهستیست ؛ متن< ف ل.ق آ. لا ب 77 ق: ارامش ۷- س,. لن. قآ" لی. پ. ب : رامش ؛ متن< ف. ل. ق» وه ۱+ در 
و ییامام ریش 
ق پس از بیت ۲۹۳ افز وده 1 

به سسش در دیدمشص ند ۳ فرستساده و و ۱ سستام سسوار 


در و پس از بیت ۲۹۳ بیت ۲۹۴پ امده است ‏ ۸- و: خون ‏ 4- لن, پ: یکباره هوش؛ ق۲: چنان شد که گفتی ازورفت هوش؛ س- پ. ب (ونیز 
ل ) پس از اين بت و و پیش از این بیت افزوده‌اند : 

که (و: چو) از نیکوی مرد (قی: باب) ایدون بود 

بخوبی ازین (لن : نبینی کزین ؛ پ : بنیکی ازین ؛ و: بخوبی نگر)زاده خود(پ : حون ) چون‌بود 
لن. قی پ پس از این سرنویس دارند : عاشق شدن زال بر رودابه (پ: ... دختر مهراب) ‏ ۱۰-لی: در ۱۱- فی, ق۲: زاره لن: از اندیشه ناسود 
زال؛ پ: از اندیشه زال سوار؛ متن< ل. س, لی» و آ. ب (ونیز ل", لن "..س") ‏ ۱۲- فه . ق"؛ پ: به نادیده بر شد چنین (ق۲: همی + پ: چنان) 
سوگوار؛ س: بنادیده شد بی دل و هوش و هال؛ لن. لی: بنادیده بر شد چنان در خیال (لی: ابی خورد و حال)؛ وء ا. ب: بنادیده بر (و: بنادیده) گشت 
بیخواب (1: برخواب) و هال؛ درل" بجای این بیت بیت ۲۸۴ امده است ‏ ۱۳- ب: چوبرزد سر از کوه ‏ ۱5-ل۲: بلور ۱۵-لی: روی روز سفید؛ 
لن, پ: جهان شد بسان بلور سپید 15 ل: همه شادکام؛ س» ق": بزرین ستام؛ لن, لی. پ: بزرین نیام؛ قق. ب: زرین نیام ؛ و: زرینه جام + متن< 
فه ا. ل" (ونیز ل"؛ لن".س؟) ‏ ۱۷- ف- ب (ونیز لآ لنآ..س۲): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است ۰ ۱۸- س, لن, لی, پ: خیمه؛ متن- هشت 
دستنویس دیگر (ونیز ل؟ لن".س )۲‏ ۱۹- ف- ب (ونیز ل؟ءلن ". س): زابل؛ متن تصحیح قیاسی است ۰ ۲۰- ب: از کاخ و بگشاد را 


۱۸ 


۱ : : و 9 ۱ ِ_ ۱ ۲ 
ام 9 بهلوان اسدرون رقشبت گو بت ۵ درخسی بر از بار بو 


کل قه. ای و اتف وود انس مر براف اش 
پپرسید" کز من چه خواهمی" بخواه ز تخت و ز مهر و ز تیغ و کلاه 
بدو گنت مهراب کای پادشا سرافراز و پیروز" و فرمان روا 
۵ مرا ارزو در زسانه یکیست که انا ازره ی سار اسست 
که ایی " به شادی سوی خان من چو خورشید رون کنی جان من 
چنین داد پاسخ که اين رای نیست نف ایا و انسن تا ها تست 
نباشد بدین"" سام همداستان همان شاه جون بشنود داستان 
که ما می گساريم و مستان شویم سوی خانه ی ۳ سیم 
۰ جزین هرچه گویی نو" پاسخ دهم به دیدار نو" رای" فرخ همم 
چو بشنید مهراب کرد آفرین ‏ . به دل" زال را خواند" ناپاك دین 
خرامان برفت از بر تخت اوی همسی" آفرین خواند بر بخت اوی 
چر «ستان سام از پسش بنگرید . متودش فراوان چنسان چون سّزید 
ز آن * کو نه هم دین و هم راه بود ال توت تاد بط 
۵ برو" هیچ کس چشم نگ‌ماشتنلد ی ۱ یات کت اف صتر 
چو رون دل پهلوان را بدوی چنان " گرم" دیدن د و" با گفت و گوی 
مرو را ستودند يكث يك مهأن همان کز پس پرده بودش نهان 
ز" بالا و دیدار و اهمستگی ز بایستشگی. هم ز شایستگي 
دل زال یکباره دیوانه گت خرد دور شد عشق فرزانه " گت 
و وا در یا ار ید بای امک 
که تا زنده‌ام مه ف سا هنت خم چرخ گردان اشمت ۳ وت 


۱- لن» پ: سوی؛ ق پس از این بیت افزوده است : 

نثار اورید او چسو روز نخست ز گسوهر بسی اندران پا جست 
۲- لی, پ : دلش شاد شد زال ‏ ۳- ل.ق, وا ل۲ : ازان؛ ق؟ : بدان؛ متن- ف.س, لن, لی؛ پ.ب ‏ 6-ق: برافراشتش ‏ ۸۵-ل".ب: بدوگفت 
1- ل: چه باید ۷- لن: ز تخت وزتیغ وزمهر و کلاه؛ ب: ز نخت مهی وزتیغ وکلاه؛ درف این بیت چنین آمده‌است : 

بپرسید کز من چه خواهی بگوی زنخت بزرگی بسهانه مجوی 
۸- و: فیروز  -٩‏ ل- ب (ونیزل".لن "۰ س۲): دشوار؛ متن< ف ۰ ملق لی و (ویز هی" ): گر ای( ترای6؟ له :ایا 
- هفت دستتویس دیگر (و نیز آن؟) ۱- لن» ب: خوان ‏ ۱۲- ق۲: پای ۲-۱۳ ۷0 : برین ‏ ۱6- ل: هرچ ۱۵- ل۲ : گویند 

ق لی. و ا. لآ ب: دهیم ؛ + متن< ف- ق.پ ۱۷-لن: آن ۱۸-ل۲ :روز ٩۱-قآ.لی»‏ ود لآ.ب: نهیم؛ متن<ف" یپ 2۲۰ 

۷ و 9-۱ : 7 ۲۳- ل.س, لن. ق؟ ۳ لآ.ب: او؛ متن< ف‌ق, لی.و ۲۳-ب: همان ۲۶ ق این بیت وپنج بیت پس از آا 
انداخته است ولی آنها را در کناره افزوده‌اند ‏ ۲۵- ق۲ : از اين؛ لی: بدان ۲۷-س: بدو ۲۷- ل۲: نگماشتی؛ ب: نگذاشتی ‏ ۲۸- و (و نیز 
س۲): بیگ‌انگان ٩۲-ل۲.ب:‏ داشتی ۳۰-ل.س.ق »وا لآ.بروی؛ متن<ف لن.لی, پ.ب ۳۱-ب: چنین ۳۲-لی: شاد 7۳۳ 
لس و: <و> ۳-ل: گفت گوی؛ و: از کت کیال )تا کی نی رکب وی زوا 0 9 ض ۳۵- لی: 
هان . -۳٩‏ لن, لی. پ: بزرگان و ناماوران جهان ۰ 7۳۷ ف: به؛ متن- ده دستنویس دیگر بجز ی (و نیز ل؟.لن"۰س۲) 2۳۸ ق۲: زشایستگی 
هم ز بایستگی ۹- لی: شد +ع-ل۲: صبربیگانه ۱ع-ق:گینی ۲ع- ل۳: یکی داستان ۳-ل- پ.ا. لب ونیزل" لن؟): بگوید 


برین بر؛ (س۲: نکوزد برین بر) ؛ متن< ف» و 6ع- ل۲: سرراستان ‏ 6۵ و این بیت را ندارد 


۱۳۵ 





ان خر و وی ۱ ۰ ۱ شا 
عروسم نباید رعنا شوم بنزد خردمند کانا شوم 
از بت 0 ند ال کان. ها .شاشنته. ول 


- ۳ م ‏ ص‌, ۷ 
همی دوه لم< بمحال دل از که گفت وگوی مگر یره گرددش " ازین اب روی 
۸ 


۳۳۵ اب ی سیب دل زال رز نا ون اکتا . ##سر 


چنان بد که مهراب روزی بگاه رفست و سافند از ان بارگاه 
۳7 ۱۱ 
۳ 
دو خورشید دید اندر" ایوان اوی چو سیندخت و رودابه‌ی ماهروی 
۱ ۱ نی ۱۶ 
بیاراسته همچو باغ بهار سراپای پر بوی و" رنگ و نگار 
۳۳۰ شکتشتیی به رودابه اندر بماند همی نام یزدان"" برویر بضواند 
ار ۶ ۱ ۸ 
یکی سرو دید از پرش کرد ماه نهاده به مه بر ز عنبر کلاه 
نقز تا ف. کی ارانتشه سا: #ه شم ای رد ای شا 
که جون رفتی امروز و" جون امدی که کوتاه باد از نو دست بدی 
۳۳۵ حه مردی ۳ این ۱ پور سام؟ همسی شت کام *" آیدش ۳ کن ام 
خوی مردمی هیچ دارد همی؟ پی امداران سپارد همی؟ 
۳ ۳۸ 
چنین داد ۳ پاسخ بدوی که ای سرو" سیمین بر حوب روی 


۲٩۹ مر‎ 


ره ۳ در از یهلوان ان گد تقیم. درل ع کید رد .اشت د 


۱- ل۲: رسوا ‏ ۲- ل. وه | ونیز نآ س۲): شود؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیزل") ‏ ۳- ب: پیش 6- لن- و ب: رسوا؛ ل۲: رعنا؛ متن< فه 
و 1 همی بود پیچان و دل گفت گوی؛ ق این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر ۹" ل. و۱ : گرد ل 2 که تیره 
نگردد؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۷- لن: اين ارزوی؛ لی: زین آب روی؛ پ: از آن بروی؛ ل۲: مگر ابروی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۸- 
و که لی. پ: دل زال اکنده یکسر به ( (پ: ز) مهر+؛ ق۲: دل رال سرتاستر آکندهمهر ات : دل زال در تابش افکند مهر؛ ۵ این نیت 
را ندارند؛ متن< ف ل ؛ ول" پس از اين بیت سرنویس دارند؟ ی و یا از ی ل۲: عاشق شدن 7 
9- ق": بیامد برفت او؛ ل: خرامان بیامد؛ لن این بیت را ندارد ۱۰- ل: بران ؛ س: و نه دستنویس دیگر ۱ لن» قآ لی. ب و: 
دو (ق" : جو) خورشید دید اندر ایوان (پ: < ایو> ان) خویش (- - ۱۳۲۸)؛ در ب لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ۱[ 
رخ بد در؛ متن< فهء س, ق ۱۰ ۰ ۱۳ - ق, ۱ .لاو 1 ق» ا: ماهرو؛ در لن. لی: ب این بیت جنین آمده‌است: 

یکی همچو رودابه خوبچهر ."یکی (ق": دگر) همچو سیندخت با رای و مهر 
در ی" این بیت پس از بیت ۳۲۹ امده است؛ س» ق پس از بیت ۳۲۸ افزوده‌اند : 

یکی جفت او و یکی دخت اری (ق: او بدین هر دو مهراب شد تازه روی (ق: رو) 
۵ ل: <و> 2۱1 سول" : سراسر پر از بوی و رنگ ونگار؛ لن, لی, پ : سرای از همه همه رنگ و بوی و نگار: ق‌ ۳: سراسر پر از رنگ و بوی نگار؛ 
متن < ف | ب؛ ق اين بیت و سه بیت پس از آن را انداخته است ولی انها را در کناره افزوده‌اند + در ق " پس از اين بیت بیت ۲۸پ آمده است 
۷- س: بسی آفرین را؛ لن, ق" چه ل": همی افرین را: لی, و: جهان افرین را؛ متن- فه ل.1: ب ۱۸- ل.س, لن. ق" لی. چپ |. ل۲: نهاده 
زعنبر به سر بر کلاه؛ (س" و و + متن< فه و ب (وئیز ل » لن؟)  2۱٩‏ لن: بدینار؛ لی این بیت را ندارد 2۲۰۰ ب: بگشاده 
۱- لی:۱: <و> ۲۲- ل.ق, لی» وا: مردست؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۲۳- لن. پ: آن پیرسر؛ ل۲: پیر سراین (وزن نادرست است) 
1 ل- ق» لی- ۰۱ ب (ونیز لن ".س۲): باد؛ ل۲: باز؛ متن- ف (ونیزل") ‏ 2۲۵ فه س, لن» قی. لی- ب (ونیز لآ" لن ".س) : یاه متن< ل 2۲٩‏ 
بدیدن بهست از (ج- ار) باواز ونام (< ۴۸۰ب) ‏ ۲۷-س: ماه ۲۸- ف: خوب گوی؛ ل. ق. پ»۱: ماروی؛ (س۲: مشکبوی)+ متن- هفت 
دستنویس دیگر (و نیز ل " لن۲) ۲۹- ف: پی زال کس را نیارد سپرد؛ ل. س, - وه ب: پی زال زر کس نبارد (ق": نباید) سپرد؛ لن, لی: پی زال را 
کس نیارد (لن : نشاید) سپرد (لی: شمرد) ؛ متن< ل"؛ ق پس از اين بیت افزوده‌است : 

نه کرشاسپ چون او نه سام دلیر بسرزم ار گرانید ایننسست جچیر 


۱۸۴ 





چو دست و عنانش برا ايوان نگار . . نبینی وا بر زین چنسو يك سوار 
۰ دل شیر نر دارد و زور پیل دو دستش بکردار دریای نیل 
چو بر گاه باشد در افشان" بود خن کی شتا سراششان .وه 
نی .ام افو انش از رال ال چ نان و سا رل 
به کین انسدرون حون ی رش به زین اتتتووول نی هه از هایس 2 
نشاننده‌ی" خاك در کین به خون شاننده‌ی خنجر ابگون 
۵ از اه و همان" که‌ش سپیدست" موی نگوید سَخن* مردم عیب جوی 
چو بشنید رودابه ان" گفت و گوی برافروخت و" گلنارگون کرد روی 
۳ تب بر ۳ ۳ مهر زال و دور شد رامش و خورد؟؟ و ها 
چو بگرفت جای خرذش ۲ آرزوی دگر شد به رای و به آيين و ۳ ین 
2 پنج تاه ند پرستنله و مهربان بنده بود 
۵ بدان" بشدگان خرسندا" گنت ...که شاه خوامم نان" ازنهشت 
شما يك به يك رازدار منید پرستنده و غمسکگسار" منید 
بدانید هر پنج و" آگاه بد همه ساله با بخت همراه بیذ 


۱ لن؛ لی, به ل": به؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 2۲ ل. ق: نبینی نه؛ ق" پ: نبینند و؛ لی» ل۲: نبینند؛ وآ: نبینی توب متن< فه سب 
۲ : نبینند چو بر زین بود بر سوار؛ در و لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند -(۲ : دل شیر دارد هم ۵ نهنگان برارد ز دریای نیل 2 
ف : گلفشان؛ ب : زر افشان؛ لی اين بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل", لن ۲ ۰س) ۷- س, لن. پ. ب: رزم ! متن< هفت دستنویس 
دیگر ۸- و: شود؛ در ی" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند 9- س: پروراننده؛ ل۲ : پژمرانیده؛ لن. قآ لی. پ: : رخش سرخ ماننده؛ متن< فه 
ل. ق» وا ۰ ب: رخش اروانی و دولت جوان ‏ ۱۱- س: جوان سال و هم تخت و ۱۲- ب: روشن روان ‏ ۱۳- ف: پلنگ؛ متن- بازده 
دستنویس دیگر (و نیز لآ تن س) ۱5- ل": فشاننده؛ لی, | اين بیت را ندارند ‏ ۱۵- و: همین -۱٩‏ واب: سفیدست ‏ ۱۷- لس ق: 
بگوید؛ لن. لی (و نیز لآ لن"): نجوید؛ ".و مجوید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل ",پ: بجوید؛ آ این بیت را ندارد؛ متن< فب رو نیزس؟) ‏ ۱۸- 
لی: جزین ؛ و: هنر؛؟ ل- په لآ ب (و نیز ل") پس از اين بیت افزوده‌اند : 

سپیدی مويش بزیسد (لی» چه ل: نزیید) همی  ..‏ نو گویی که دلها فریید همی 
ین بیت در فه وه | رو نیز در لن, س؟) نیست  -۱٩‏ س, لن, ق" لی, به ل۲: اين؛ منسن- فه ل, ق, و آ. ب ‏ ۲۰-لق: گفست گوی 
۱ <و> ۰۲۲ س لن.ق" لی؛ پ. وال" ب: < از> ؛ متن< فل.اق:۱ ۲۳-ق.ق پ.وا: وزر ۲6-لءلناقاق) پ. و[ 
دور شد خورد و ارام ؛ متن< ف» س, لی, ل آ. ب ۵- ف: بال (د- هال)؛ ق, و: حال (ج هال)؛ پ: بال رد هال)؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ 
س. ق پس از این بیت و لن» ق "» لی؛ پ. ب پس از بیت سپسین افزود‌اند: 

چه‌نیکو سخن گفت (ق" ب: گفتش) آن رای زن  .‏ ز مردان مکن باد در پیش زن 

دل زد همان (ق: همه) دیو را همست جای زر تا باشند (ب: باشد جو) جوینده رای 
این بیت ها در ف. ل, و |, ل؟ (و نیز درل لن"» س؟) نیست؛ فه قی"» پ» ل" پس از اين بیت سرنویس دارند» ف: گفتار اندر عاشق شدن سوداوه (!) 
بر زال و فرستادن کنیزکان را بنزديك او به پیغام ؛ لن» 4 ز عاشق شدن رودابه بر زال رلن : زال زر) + پ: عاشق شدن رودابه دختر مهرات  ۲٩‏ -ل 
.وا (ونیزل "ال : خورش + سءلن.ق .لی.پ.ل آ.ب : خرد؛ متن<ف (ونیزس۲) ۰ ۲۷-س: آرزو ‏ ۲۸-ل : <و> +و: بدین‌و؛ س.لن:ق آدلی,پ. لآ 
ب: دگرگوه‌تر شد به ايین و؛ متن- فهه ق۰ ۱ ۲۹- س: خو؛ لن. قآ لی» پ» ب پس از اين بیت دوبیت افزوه‌اند (ه پ ۲۵) 7۳۰ س, لن؛ لی. 
پ: بدین ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ( سس پرستنده ۳۲- ق: زبان ۳۳- لی: راز دار (بساوند ندارد) ‏ ۳6- و: : بدانید و هر پنج ۳۵- 
ل. س. ق, یآ چه و | ل (و نزن : اگه بوید؛ لن: اگه شوید؛ متن< ف لی» ب (و نیز ل".س۲) ۳۷- ل.س, , پ. و آ. لآ رو نیز لن؟): 
همره بوید ؛ لن : همره شوید؛ قق*: پرستنده و بخت همره بوید؛ متن< فه لی» ب (و نیز ل " س") 


۱۸۷ 


۳۵۵ 


كِ 


و ۱ ۱ 
که من عاشقی ام جو بجر دمان 
بر از بور سام ی روسن 


ستوده ۳۳ تا به چین 
به بالای تو بر" چمن" سرو نیست 
نگار" رخ تو ز وج رای 
ترا خود به دیده درون۹ شرم ‏ 


ازو برسده 3 ۲ و 


3 ۱ ۱ ۷ 
تب و رورم انديشه ی جهر اوست 


چه خواهید" و" با من چه پیمان کنید 


۱ ۱ 
دل و جانم از رسج پرداختن 


که بی کاری ات۳۱ ‌ دحت ردان 
۲ ات .۶ ۱ : 


۱ 5 ۱ ۱ ۱۵ 
سرافرازنتر دسر اندر مهان 
۲ ۱ ۱۸ 
میان بتستان چو رون 
۳۱ 


چو رحسار نو تابش پرو نیست 
فرستد همی ۲ حاورحدای 


پدر را بنرد تو ازرم نیست 


"1 ۲ اه 9 : م2 
۶۵ که انا که بنشدازد از 9 یدر نو خواهی که گیری مرو ۳ به بر 


ک» پرورده‌ی مرغ باشد به کوه نشانی شده در میان گروه 
کس از مادران پیر" هرگز زد نه زان کس"" که زاید بیاید ناد 
چنین سرخ دو" بسد شیربوی شگفتی بود گر بود" پیرجوی 
جهانی سراسر پر از مهسر تست را" ایوان‌ها صورت چهر تست 


۱ ل. ق: عاشقم همچو؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۲- س»ل": وزو ‏ ۳- ق. ب: بر 6- س,لن. ق"؛ لی؛ چه ل۲: پر از مهر زالست؛ متن- فه 
ل. ق. وا ب ۵-ب: اوی؛ ل.ق (ونیز لآ لن۲): هميشه دلم در غم مهر اوست؛ لن : دل وجانم یکسر پر از مهر اوست (وزن نادرست است)؛ لی, 
ل" (و نیز س؟): همه جای شرمم پر از مهر اوست؛ بپ: دل وجان و هوشم پر از مهر آوست؛ متن- فه س, ی وا 7 ل.ق» ب: شب وروز؛ متن< 
40 داتتتیوایسن آدی‌کر ۷- ب: اوی؛ فه ق» ق" (و نیز ل» س") پس از اين بیت افزوده‌اند : 

نداد کسی راز من جر شما تا ی 
این بیت در نه دستنویس دیگر و نیز در لن") نیست ‏ 2۸ ل. س, قق» قی۱۰۳: چگویید ؛ لن؛ لی. پ اين بیت را ندارند؛ متن< فه وه لآ ب (و نیز لآ 
لنش ۱ ۹ - ق. لآ ب فک ۱9 زنل هم ۱۱ - لن. پ. ب: از عم بپرداختن ۲- س- پل آ» ب (و نیز ل ): که بدکاری اید؛ 
متن< فه ل, و | (و نیز لن ".س )۲‏ ۱۳- س,لن, ق۲ لیلدب : شهان؛ متن- ف ل. قی, به وا ۱6-ل-ب: چوا متن< ف ‏ ۱۵-ل.اق-ب: 
سرافراز بر (قی» ی" پ. ب: تر) دختران مهان (ل۲: شهان)؛ متن< فه س,» لن (و نیز س") ‏ 7۱7 ق»وها: به ‏ ۱۷-ق»۱: و ۱۸- ف رو نیزلن۲): 
میان نیستان (« بتستان) جوروشن نگین ؛ ل» س. ق : میان بتان در چو (س: همجو) روشن نگین ؛ لن؛ لی. پ: : میان بتان چون درخشان نگین؛ ق ۱ 
ل ". ب (و نیز ل۲): میان شبستان چوروشن نگین ؛ متن< - و ۱۹- لن- وال" ب: در؛ متن- ف.ل. س:1 ۲۰-ب: زمین و 
(قی: مرو) نیست؛ ل": بالش پرو یست؛ مسنعت ه حدستنویس دیگر ۲۲- ق۲: نگارا+؛ لی این بیت را ندارد 
۳ ل: فنوح ورای؛ پ: فنوح ومای؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲- پ: فرستند نزديك 9-۲۵: به چشم اندرون ۲۲- لی: اندازد 7 
بن (حرف یکم نقطه ندارد)؛ پ: تن؛ و: بن؟ متن< له دستنویس دیگر ۲۸- س: که برگیری اورا؛ لن, قآء لی, پ: که او را بگیری؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر ۲۹ لی: چور ۳۰- ل.س,لالی: نیز؛ لن: مادرپیر؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۳۱- ل: نه آنکس؛ س, ل۲: از آنکس؛ لن. 
ی" لی» پ. و رو نیز ل۳): وزانکس؛ «لن؟ ورآنکس) ۷ مت یآ ماو زا ۳۲ ف س: بیاند نژاد (حرف های یکم و چهارم واژه یکم 
نقطه ندارند)؛ ل. ق؛ ۱ : ساشد نژاد؛ لن» ق پ (و نیز لآ س۲): : نباشد نژاد؛ لی: نیایدش یاد؛ و: نباید نزاد؛ لآ ب: نیاید نژاد؛ (لن : نیابد نژ اد)؛ 
متن تصحیح فیاسی است ۳۳- ق: تازه دو؛ و: سرخ رو ۳- پ: سبزموی؛ لی: چنین سرخ رخساره و مشخیوی ۳۵- ل» ق» وا: شود؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر 7۳٩۰‏ ل: پیر حوی (حرف یکم واژه دوم نقطه ندارد)؛ سء ل ۲ پیرخوی؛ قی۲: تیزخوی؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۳۷- ل. 
لن. لی. پ: به ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 


۱۸/۸ 





را .1۷ شین روی" و بالای" و موی رح چهارم خود" ایذت قرش 
چو رودابه گفتار ایشان شنید جن* از باد" آتش. دلش بردمید 
بریشان" یکی بانك برزد به خشم بتابید روی و بخوابید" چل 
وزان پس " به‌عشم" و به روی"" دژم به ارو ز خشسم ان دراورد" 
جنین کفست کین ام گف شارت ان تا ۳ تن ۷ تاش ان 

۵ نه فففور خواهم نه قبصر نه چین از" . تاج داران اس 
به بالای من پور سام ست زال ابا بازوی شیر و" با برز و" یال 
گرش پیر خوانی همی یا" جوان مرا او بجای تن ست و روا 
تیا که ار ار و تسه 1 
به اواز گفتند ما بندهييم به دل مهربان و پرستندهيم 


۰ نگه کن کنون تا چه فرسان دهمی  .‏ نیاید ز فرمان تو جز بهی 


۱- لی: رای ۲- س, لن, ق, پ؛ و ب: بالا؛ متن- فهل. قآ لی, | ل۲ ۳-ب: خوی ‏ 6- سءلن. قآ»لی, لآ ب (ونیزل"س؟): خور؛ 
ق: همی (وزن نادرست است)؛ متن- فه ل, په و | (ونیز لن") ۵ لآءب: اید بشوی ‏ -ل- ب (ونیزل" لنآ.س): چو؛ متن<ف ۷-ل: 
پای (!) ۸- ق: بایشان ٩‏ ق: بتابید؛ در پ این بیت با بیت سپ‌سین پس و پیش شده است و در مین انها بیت ۱۴پ امده 
اس ۰- لن, لی» پ: پس انگه ۱- س, پ و | ل": بحشم (حرف دوم نقطه ندارد)؛ لن؛ ق": بچشم + ب: بروی؛ متن< ف. ل. 
ق» لی ۱۲- ق: بابرو؛ ب: بخشم ۱۳- ق: اورده 6- پ: غم؛ در پ اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است و در میان انها بیت زیر را 
افزوده است؛ لی» پ یس از این بیت افزوده‌اند : 

وزانیس. ‏ بکینه ‏ بتابید روی ندید اندران گفت هارنگ وبسوی 
۵-و: سخت ‏ 2۱5 ل.س. قآ پا ل" (ونیزل" س۲): پیکارتان؛ متن- فه لن. ق, لی» وب ۱۷- ل. س. قآ په ل :1 (ونیزل"س"): 
شنیدن نیرزید گفتارتان؛ لن. ق. لی : شنیدن نیرزید پیکارتان ؛ و: نیرز بدین خام گفتارتان؛ ب : شنیدم همان زشت کردارتان؛ متن< ف+ س- په ب (ونیز 
ل") پس از اين بیت افزوده‌اند (قق بیت سوم را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند): 

دل من چو شد بر ستاره تباه چگونه توان شاد بودن به ماه 

به‌گل ننگردهرکه (لن» ق» لی» ل۲: انك؛ ب: انکه) وگل جوریت ( ۲ .جوز 

اگرچه گل از گل سنوده‌ترست (پ: برد) 

که‌را سرکه داروبود بر(لآ. پ: در) جگر شود زا یرت درد او بیشتسر 
این بیت ها در فه ل, و | (ونیز در نآ س؟) نیست ۰ ۱۸- س, لن. قآ لیء آ. ل آء ب: نه قیصر بخواهم نه فغفور چین ؛ متن< فه ل: ق, بچه و (ونیز 
ل س۲) ۱۹- لن: نه ان و ابا ور ان و نارق ون تن ۱- ق: < و> ؛ س لن قآ لی. پ. لآ ب: 
کتف و؛ متن- فه ل, و۱ ۲۲- ل: گر؛ لن, پ: خوانند یا نو؛ لی: خوانید گرنو؛ و: خواننده‌ای یا؛ ل۲: خوانی همین با؛ متن- فه س, قق. ق؟ آ. 
ب ۲۳- لن. پ: مرا هست ارام جان و روان؛ س, لن؛ ق"؛ لی, پ. ا. لب (ونیز ل ") پس از اين بیت افزوده‌اند (بیت یکم تنها در یآ. ل۲ امده 
است و لی تنها پیت سوم را دارد) : 

جز او هرگز اندر دل من مباد ازو جسز بسر من میایاد باد 

مرامهر او دل ندیده (پ: بدیده) گزید همان(قی پ: نه‌این ؛ ۱: که‌ان؛ ب: نه آن) دوستی ازشنیده گزید 

لن : نه از دیدنی از شنیده گزید 

برو (لسی: بدو) مهربانم ه بر روی و موی بسوی (س: زبهر) هنر گشتمش مهرجوی (قی"لی: جفت جوی) 
این بیت ها در ف» ل» قء و (ونیز در لن "» س") نیست. ولی در انها را در کناره افزوده‌اند ‏ ع1-۲: پرستندگان آگه ۲۵-ب: کار ٩۲-ل.س.ق.‏ 
ا. ل".ب: و؛ متن- فلن. ق".لی,پ. و ۲۷-ق۲: آن ‏ ۲۸-ب: گفتار ۲۹- س,لن.ق".لی, پ. لب (ونیزل ) پس از این بیت افزوده‌اند: 

کی کیست: رشان که ای سرسسته پکتن با ایک نیازید )سید 
این بیت در ف» ل» ق» و (ونیز در نآ س ) نیست 


۱۸۹ 





چو ما صدهزاران فدای تو باد خر یی ودع نو اه 
۳ وت نی .0 از شرم باد انیت و ان سیک ۵ آزرم" باد 
‌ جادوی ۱ باید ون تن به بند و فسون چشم ها ب#ِ_ 
پسریم 4 ارم و او رم بپوييم و در چاره جادو شویم 
۵ مگر شاه را نزد ماه اوریم بنرديك. او" پایگاه آوریم 
لب سرخ رودابه پر خنده کرد رخان معصفر سوی بنده کرد 
که سته زا کر شوش کاب تا دی ۱ برزهند کاری لد 
که هر روز" یافوت بار اآورد برش" تازنان"" در" کنار آورد 
پرستنده برحاست از پیش اوی سوی" چاره بیچاره" بنهاد روی 
۰ به دیبای رومی بیاراستند سر زلف بر گل 7 
برفتند هر پنج تا رودبار ز هر بوی و رنگی چو خرم هار 


13 


۳ ح 
مه فوردین و سر سال ‏ بود 3 لشعرکه زال بود 


۱- پ: داوی؛ ب: زدای؛ و (ونیز لن "): خرد را فزایش ردای؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز ل ".س؟) ‏ ۲ ق,و: رنگ آزرم؛ ب: رنگ و اورنگ (پساوند 
ندارد)؛ لی؛ پل" اين بیت را ندارند .۰ 7۳ ل, , و: جادو شویم؛ س, لن؛ ق"؛ لی؛ ه آ. ل" (ونیز لآ لن ".س؟): بپریم وبا مرغ (لی: مرغ و) جادو 
۰ ب: بپریم نا مرغ و اهو شویم؛ متن- ف ‏ 6- ق: بپوييم در چاه و جادو شویم ؛ ل" پل" (ونیز ل "» س"): بپوییم (لن, پ: بتازيم) و در چاره 
هوشویم ! و (ویز لن "): ببوييم در دشت و اهوشویم ؛ 1: بپویيم ودر چاه آهوشویم + ب: بکوشیم ودر جای جادوشویم ؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۵- 
ق: وی ؛ ق1: تو؛ و: اين؛ لن, لی. ل" اين بیت را ندارند . - لن پ: لعل؛ فه ل. ق» ایس از این بیت افزوده‌اند: 

تسد ان را چنین گت ماه که اين است روی و هم این است راه 
این بیت در هشت دستنویس دیگر (وئیز در لگ تست ۷- ف: مرین؛ ق این ببت را ندارد» ولی آنرا در کناره افزوده‌اند + متن< ده دستنویس 
دیگر (و نیز لن آ".س؟) ‏ ۸- لن: قآ لی: بند؛ پا بنده؛ متن< هفت دستنویس دیگر  -٩‏ س, لن:ق" پ: بوی؛ ل۲: توبی + متن- ف ل. لی؛ و 
ب ۰ ل,. لن؛ ق*- ب (و نیز س؟): درختی ؛ متن< فه س (و نیز لآ" لن )۳‏ 2۱۱ ف: هروز (!)؛ ب: مردزو(!)؛ ق اين بیت را ندارده ولی 
ثرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز" لن".س") ‏ ۱۲- ق۲: سرش؛ و (ونیز لن؟): برو+ (ل۳: گرش) ۰ ۱۳- ل: تازمان (حرف 
چهارم نقطه ندارد) ؛ س. لن, ق "؛ لیء به |. لآ ب (و نیز ل): بار آن؛ و: بارتان؛ «لن۲: نازتان؛ س۲: آزتان)؛ مترع ف ‏ ۱6- ل (ونیزس): بر؛ 
لن پس از اين بیت سرنویس دارد : پیغام رودابه بنزديك زال ۰ ۱۵- ل.لی»۱: او ۱7- ل.س, قوب (ونیزل"لن"س۲): بدان؛ لن. قآ لی, پ» 
ا. ل۲: بران؛ متن- ف ۱۷- ق۲: چاره کار ۸ لی: رد -۱٩‏ ل.ق»ل" این بیت را ندارند؛ ولی در قی آنرا درمیاد بیت ها افزوده‌اند ؛ برحی از 
دست نویس ها در اینجا سرنویس دارند. لي: داستان زال با کنیزکان رودابه ! پ : رفتن کنیزان رودابه بدیدن زال زر؛ ل۲: رفتن دختران بر لب رود و آگاهی 
یافتن زال ‏ ۲۰- ف: رخان چون گلستان و گل در کنار (- ۳۹۳ ب): ق, و: زهربوی و هر رنگ چون نو بهار؛ ل. ل این بیت را ندارند؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر؛ س, ق پس از اين بیت و لن» قآ لی. پ. | لآ. ب پس از بیت ۳۹۳ افزوده‌اند : 

بگشتند رقی۲: بگفتند) و (ی: < و> ) هر سوهمی گل جدند سرپرده را چود برابیر شدند 
ین بیت در ف ل. و (و نیز درل" لن "اس ؟) نیست ۰ ۲۱- س؛ لی: فرودین + فف اين بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۲۲- ل۳: بد ‏ ۲۳- 
و: رودو؛ لن؛ ق» ق" لی. پ. ا. لآ ب پس از بیت افزوده‌اند: 
ارال موی وود ان( ار اه رت او و ز (ق: به) دستان همی داستان ها زدند رقق: سوی دستان شدند) 

ق و از ای وفوت 

که ولو میتی کته تن #س وان عنان پیج و اسب انکن و امدار 
این دو بیت درف ل. س»و (و نیز در لن ". س"؟) نیست 


۱۹۰ 





ور ۲ , ۲ ۴ 7 وم 
همی" کل ات از لب رودتار رحان حول ات و کل در کت 
۳۹۵ ِِ گت گوینده با بهلوان که از کاخ" مهراب سرو 9 


تا نان | ۳ طلست فان فرستد همی ماه کاولستان 
بنرد بریجهرگان رفت ۱ کمان خواست از ترك و" بش ات پال 
پیاده همی شد ز بهر" شکار یی ۰ اتلد ۱ ۳ 
کمان ترك گل رخ به زه برنسهاد به دست جهان" پهلوان درنهاه 


۰ نگه کرد" تا مرغ اس یر ات ات ات 
ز پروازش"" اورد گردان فرود چکان خون و" و۳ شده آب رود 
پرستنده با رید پهلوان سخن گفت وبگشاد" شیرین زبأل 
که ات سای ار ان چه مردست و شاه کدام انجمن 


۱- ق؟: یکی ۷ متن< س, لن, لی. وا لآ ب ۳- ل: برکنار؛ 
1 ار اخته ی ۵ بق هقف 


برنتند هر پنج نا رودبار رجان جون کلستان و کل در کنار 
برفتند هر پنج نا رودبار بنردیکشان ناور شهریار 
6- لن, لی. پ: که اين ان ۵- لن- |. ب رو نیز لآ" لن آ س۲): روشن روان؛ ل این بیت را ندارد؛ متن- ف.س.ل۲ *-س,ل۲: فرستادگانرا؛ 
ل اين بیت را ندارد ‏ ۷- ف س- ب (و نیز لآ لن ".س۲: کابلستان؛ متن تصحیح فیاسی است؛ لن, ت۰۲ لی, پ ا. ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
جو بشنید دستال دلش (پ: ازو) بردمید 
ز بس مهر (1: چاره) برجای بر نارمید رپ : می نارمید + ق؟ : برجان برنارسید) 
خرامید (لی: خرامیده؛ ا؛ ب: خرامنده) بابنده پر شتاب همی رفت دستان ازین (ق۲: از ان) روی (ا: سوی) اب 
لن. پ : جهانجوی دستان از آن رود (پ: روی) اب 
اين بیت ها در فه ل. س ق» وه ل" (و نیز درل" لنآ؛ س) نیست ‏ ۸- س, لن. ق"؛ لی. چه ا: ل۲: چو زان سو رلن, پ: زانسان؛ لی: زان رو) 
پرستندگان دید زال؛ متن- فه ل. ق, وب ٩-لی.۱:‏ <وک ۱۰-ل: رفت چونان؛ قی: شد بعزم ؛ لی: شد چوشیر؛ و: رفت بهر؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ۱۱- ل: حسساز (حرف سوم نقطه ندارد)؛ س: حس سار؛ ق: خسن سار؛ لی: چنین کار؛ پ: خسیسار؛ ل۲: حشسار (حرف سوم 
نقطه ندارد) + متن< ف» قآمو ا.ب ۱۲- ل. س.ق- ب: دید؛ متن< ف ۱۳- س.ق» و: مرغزار؛ قی۲: جویبار؛ لن: همی دیدی ان مه رخانرانگار 
6 - لن. لی؛ پ: بدست چپ 2۱۵ ل: برنهاد (پساوند ندارد) ‏ ۱7- س, لن. قآ لی؛ چا لآءب: بزد بانك؛ متن- فه ل» ق» و (و نیز لآ لن " 
س۲) ۱۷- لن: از آب؛ و: زال ‏ ۱۸- لن. ق"؛لی: چهل": همی ‏ ٩۱-س,ب:‏ انداعت؛ و: بگشاد ‏ ۲۰- و: زان برزیال ‏ ۲۱-س,لن؛ 
قآ لی, چه ل ۲: ز (لن, پ: از) افرازش؛ متن- فه ل» ق» و ا, ب (و نیز ل " لن"س؟) ‏ ۲۲- لی: بزیر (پساوند ندارد) ۰ ۲۳- ل. س. قء قآ پ. 
وا: <و> ؛ متن فه لن.لی.ل۳ ۲۶-لی: روشن ۲۵- ق: شده زاب رود؛ پ : ازو آب رود؛ و: شد از ان آب رود روزن نادرست است)؛ 
پ : حکان حون زان مرغ شد روی رود؛ ل- پ. 1 لآ ب (و نیز ل) پس از این بیت افزوده‌اند : 
به ترك انگهی گفت زان (لن, قآ په ب: ازان) سوگذر بیاور تو ان رلن : همان) مرغ افکنده پر (ل. س, لن. ل۲: سر) 
به کشتی گر کرد ترك سترك خرامید (ب: خرامنده) نزد پرستنده نرك 
این بیت ها در ف. و (و نیز در لن . س) نیست ‏ ۲۲ لن: ماه روی؛ پ: رودك ماه روی؛ ل» ی: برستنده پرسید کای پهلوان؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۲۷- ل. ی: سخن گوی و بگشای ‏ ۲۸- لن, پ: سخن گفت زان پهلو نامجوی؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۲۹ س.ل": که‌ای 2۳۰ 
ق۰ ۱ < و> 


۳ 


که بگشاد ارت کرت تین از کمسان وه 4۲پ سوت همان 
۵ یدیم زینده‌تر" زین موار به تیر و کمان بر چنین کامگار 
تقوای تیان هه لب میا مکن گت ازین" گونه از" شاه باد 
8 سس فرزند ‏ سام که مستانش خوانند شاهان به ام 
۳ ۳ ۳۳ زمانه نسیند جنو امدار 
پرستنده با کودك" مامروی بخندید و گفتش که" چندین" مگوی 
۰ که ماهی ست مهرات را در سرای میور ار شاه بو کار ۵ 0۳۱ 
ستاو هم رنگ عاج یکی ایزدی بر سر از مشك تاج 
دو ۳ دزم و دو ابرو به خم ستولن دو ابرو خر سین فلم 
ده انش به بت کی ۳ ۹ ۳ ۱ سر زلف جون"" حلقه‌ی بای ون د 
نفس را مگر بر لبش راه نیست چنو در جهان نیز يك ماه نیست 
۵ بلین" چاره تا ان لب لعل فام کند" اشنا با لب پور سام 
[چنین گفت با بندگان خوبچهر. ک با ماه خوب ست رخحشنده مپرا" ۲ 


۱- ل» س؛ ق» و: زین؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲- س, ب: به پیشش؛ و: به پیش اندرون ۰ ۱-۳: ندیدم به بیننده به ‏ ع-ق۲: سوگوار (!) ف: 
زمانه نبیند چنو نامدار (< ۲۰۸ب) ؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لآ س۲) ۵- لن؛ ق"؛ لی. پ. آ. ل۲: سبك بنده؛ ف این بیت را انداخته است؛ 
متن< ل. س, قی» وه ب (و نیز لآ لن؟ س؟) ‏ 2 لن, پ: لب را به دندان نهاد ۷- لن: مکن کن (!) ۸- ق»۱: زین -٩‏ لن. قآ په ب: بر 
ل": با 2۱۰ ب: نیمروزست و؛ ف این بیت را انداخته است ‏ ۱۱- و: چنین يك سوار؛ ل, قی: به گرد جهان گر بگردد سوار+ لن. پ: بگرد جهان در 
جنو يك سوار؛ ف این لت را انداخته است؛ متن< س»ق آ.لی:۱. ب (و نیز س۲) ۲- لن, پ: دگر نامدار؛ لی: جنین نامدار؛ ۱ : چنويك سوار (پساوند 
ندارد)؛ ب : یکی نامدار؛ ل» ق: ازین سان نبیند یکی نامدار؛ متن< فه» س. قق۲؛ وه ل آ(و نیز س)؛ ف ۴۰۵ب ۰۴۰۶ ۴۰۷ و ۱۴۰۸ را انداخته و از 
۵و۸ ۰ب يك بیت ساخته است ‏ ۱۳- لن. ب: ریدك + مه هه خستلو نس ادییر (وانیز لآ لن آ.س"۲) ع۱-س: خوب روی ‏ ۱۵- ب: گفتا 
- س, لن. قآ لی.په | ل۲: چونین: 9 ق» و ب (و نیز لن" س")؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: مناظره کردن رید با دختران 
رودایه ۱۷-س:یکی 1-1۸: زما مامسض) ٩‏ ۱- <و> ؛ ب: ساج‌وبه ۲۰-فا واپروانش به حم؛ ل: ودوابروی بخم (وزن نادرست است)؛ 
س, ی" :بد دو ابرو بخم؛ لن, پ: بر دو ابروبخم؛ آ: بود و ابروبخم؛ متنت ق, لی؛ وه ب. ل ۲ (ونیز لن"س) ۰ ۲۱- لن.ق۲ الیل : دو بینی 
چو؛ ا: دو ابر < و > چو؛ ب: دو ابروش؛ متن- فهه ل.س, ق» و ۲۲- ل.س, ق, ل۲ (و نیز س۲): تیغ درم+ قآ وا (ونیز لن۲): نیغ دژم؛ لی (و 
نیز ل ") : تیغ فلم ؛ متن< ف لن, پ. ب ‏ ۲۳- و: دهان ننگ همچون ‏ ع۱-۲: تا ۲۵-ل- ب رونيزلس۲)پای بند؛ متن و 1 
ل. قی" (و نیز ل") پس از این بیت افزودهاند: 

یسدنه فده سبئعی. اشتکار همی کرد وصف ‏ رخ که 
این بیت در ده دستنویس دیگر (و نیز در تن ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند؛ لن. لی. پ بجای بیت بالا بیت زیر را افزوده‌اند 

خرامان ‏ ز کابلستان امدیم ۳-۷ اسان امدیم 
۷ بدان ۲۸- لن. لی. پ: کنیم ؛ ل": کنید؛ ف. پ پس از این بیت دو بیت وق تنها بیت یکم را افزوده‌اند : 

سرا باشد و سسخت درخهور بشود که با زال رودایبه همسر بود 

بو ات تس نییان ار تنل ان این علام (پ : پیام) رش ات ی تاه لمل فام 
این بیت ها در نه دستنویس دیگر (و نیز درل" لن ‏ س۲) نیست + ق۰1۰۳ ب بجای بیت های بالا سه بیت زیر را و لن, لی. ل ۲ تنها بیت یکم را افزوده‌اند ‏ 

ه پیوستگی چون جهان (لی, ا: چنان) رای‌کرد . دل هر کسی مهر را جای کرد 

یو ها کته ساسا . سس تمه زاو نی )میک مرا ارت اورا رت 

۳-7 پیدا و بستن نهاد مه اين و مه آد و (ا: مه اين باد ان و) مه حوی جهن 
این بیت ها در شش دستنویس دیگر (و نیز ل " لن".س۲) نیست و تنها در پ بیت یکم پس از بیت ۴۱۹ آمده اس ۲۹- س, لن؛ قآ لی. و آ لآ 
ب (و نیز ل " لن آ. س؟) اين بیت را ندارند؛ متن< فهال. قء پ 


۱۹۲ 





[ولیکن به گفستن مرا ۳ بود کاب را ره بدین جوی نیست] 
[دلاور که" پرهیز جوید 3 یت اتلد به اسانی" ندر نهفت] 
نان نی تخیر مساند ار 1 اد دشن سین ت۲۱ 
۳۳۹ [جشین گفت هر جفت را باز نر چو بر خایه بنشست و گسترد پر] 


۱ ۳ ۱ ۱۰ ۰ 
[کزین خایه" گر مایهٌ بیرون کنیم ز پشت پدر خایه " بیرون کنسیم" 


که با تو جه گفت انك" خندان شدی شکفته رخ" و سیم دندان شدی 
ی ۵ ن . ۴۶ ۰ و ۰ ۰ ۰ 
۳ انج لیس سل با به لوان رِ شادی دل بهلوان سل جوان 


که از کلسان بل مان مک در مگر با گل از باغ گوهر برید 
س خواست و دینار و گوهر "زر گنج گران‌مایه دامن ی ین 
بفرمود کین نزد ایشان برید کسی را مگویید و" پنهان برید 


باید" شدنشان" سوی کاخ باز بدان" نا پیامی فرستم | برا 
بقه و رفتند ۵ ماه یت بح اب گرم ۳۹ ژّ دینار و " گنج 
تتشتان: دنت خی هر پیام" جهان بهلوان زال زر 
۲۹.۰ ۳ و 
بر ستنده با ماه‌دیدار مت که هرز نشسات تن سجن در تشسمفبت 


۱- ل.ق, پ: مگر+ متن- ف+ س, لن؛ ۳ لی؛ وهآ ل؟؛ ب (و نیز ل"م لآ س۲) این بیت را ندارند ۰ ۲- |؛ ی" ل": چو 7۳ ق": پرهیز پینند 
حفت 6 - ف: باید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل: بباید؛ قق, پ: نیاید؛ و: نیابد؛ ل۳: نماند؛ ب: نباشد؛ لن, لی این بیت را ندارند متن< س, قی* 
7 ۵-ب: پآسایش -]: نگ سخن؛ ق: نباشد که راند بتنگی سخن؛ پ: بباید شنیدنش نیکی سخن؛ و: نباید شنیدن ز ننگش سخن؛ ل۳: 
ی است ‏ ۴۱۵پ) ۷- ل: 
بگشاد؛ متن- یازده دستنویس دیگر ‏ ۸-ل: خانه؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیز لآ لن ".س )۲‏ 8 ق: ماده+ ‏ ۱۰ ل. ی" ل۲: کنم ؛ رل" 
س۲: کنی)؛ متن- هشت دستنوبس دیگر رو نیز لن؟) ‏ ۱۱- لن: مایه ۱۲-ب: گلرخ؛ ل. ق " لی (و نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند: 
که‌بوداينك(ق۲ : انك ؛ لی : انکه)باتوهمی رازگفت(لی : گفت‌راز) ببایدت با من همه باز کفت رلی: همی گفت باز) 

۳- لی, پ. | ل۲: آنکه؛ و: او که؛ ل. قء ق۲: که از گنت او شاد وب متن- فه س, لن.ب ‏ ۱6- سءلن؛ ق" لی, پ. ا. لآ ب: گشاده لب؛ 
مت- فه ل. ق, و ۱۵- ق۲: آنك؛ لی,1: انکه؛ پ. وال" ب: آنچه؛ متن- فل. س, لنق ۱۱ ق": آزو ۱۷-ب: خوبروی ۱۸" ل: 
که زایدر؟ س. لن. قآ. لی. پ. |. ل۲: که رو آن؛ ق: که رورو؛ متن< ف» وب 71٩‏ ق: کزین! در لن, ق"؛ لی؛ پ ا. ب (و نیز درل لن) پس 
از این بیت بیت ۴۲۹ امده است ۰- لن. پ: با درو گوهر+ قآ لی,۱. ب: با زر و گوهر؛ ل "این بیت را ندارد؛ متن- ف ل. س. ق؛ و ۱- ق. 
لی: < وک ؛ ل این بیت را ندارد ۲۲- ف. پ: بباید؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز" لن ".س )۲‏ 7۲۳ فه لن, لی, پ. لآ ب (ونیز ل" لن؟): 
شدنتان ؛ متن< ل» س, ق, ق؟؛ و آ (و نیز س )۲‏ ۲6- پ: بران؛ در لن, قآ؛ لی, پ. آ؛ ب (ونیز درل" لن") این بیت پس از بیت ۴۲۶ امده است 
۵- ف.قآ؛ لی, پ. . ل۲: ازان (درف به زی تصحیح شده است) ؛ س, ی (ونیزس۲): زی؛ لن, ب: آن؛ (ل۳: سوی؛ لن۲: تا)؛ متن< ل»و 2۲۹ 
ل. ق: < و> ؛ یآ ل: دیبا و؛ متن< - هشت دستنویس دیگر؛ قق" پس از این بیت سرنویس دارد: حال زال با کنیزکان رودابه ۷- س. لن. ق آ. پ | 
لآ ب: زر و گهر؛ مت فه ل,.ق, لی, و ۲۸- و رو نیز لن"): بنام ۰ ۲۹- ف: نگر تا خردمند دهقان چه گفت؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز" 
لن ") 


۱۳ 





مگر انتای! باشد میان دو تن سه تن نانهان ست و چار انسجمن 


م2 ٍِ ۳ 
بو ای حردمند یاکیزه رای سجن ۳ ره تار مت با ما سرای 
اه که آمند به دام اندرون شیر ثر 
کنون کام* رودابه و کام زال بچای. .ید و این نی خوب فال 
پیامد سیه چشم گنجور شا که بود اندران کار دستور ۳ 


ی مد را 
۳ ۱۷ 
شهییتد تشاد ۶ کلسشتان به اوسید" خورشید" کاولستالن 


۱ ۱ 2 . 0 ۱ 4 ۱ شعق اش ۱۳ 
۳۳ و کلرخ تتال طراز درشنسد و بردسد پیسس نماز 
ب ۶ ۳ و ۲۱ 

یمد لس سل ازیشان " سضن ۱ بالا و دیدار ان سروسن 

2 ۱ ۱ )۳ 
ز تفتار و دیدار و رای و خرد بدان تا به خوی وی اندرعورد 


3 ۲۳ ۱۹۹ اب 1 
بکویید با من" یک‌ايك " سخسن به کزی نکر نفگنید ایچ بن 
۳ ر سستم تان بود گُ خشت و ک بنرديك من تان نود اه 
۵ ور هیچ کی گمانی"" برم به زیر پی پیلتان بسپرم 


1- فه په ۱: انکه؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲ ف: که آن سر نهانی بود ز انجمن؛ لن : سه تن نانهان و چهار انجمن؛ ب: سه تن آشکارست و جار 
انجمن ؛ متن- نه دستتویس دیگر (ونیز لآ لن ".س")۱ ف پس از اين بیت دو بیت ول» ی. پ ننها بیت دوم را فزوداند 

به پاسخ زباه را بیاراستند وزو خلوت پهلوان خواستند 

کنون باز رو پیش آن (ف: کنون پیش رو باش زی) پهلوان بگر ای خردمند.. روشین_ روان 

بت یکم در هيچيك از یازده دستنویس دیگر (و نیز درل" لن ". س؟) وبیت دوم در هيچيك از هشت دستنویس دیگر (ونیزدرل؟ لنآ.س) نیست ‏ ۷ 
در ف این بیت چنین امده است : 

سجن هر چه رازست با ما سرای ۳ دنت دستور و پاکیزه رای 
متن2 یازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن". س") .26 ق: پرستندگان گفت . ۵- س, لن؛ ق۲- ب (و نیزل "): با یکدگر؛ متن- فه ل, ق رونیز لن ۳ 
سس( 1 ل: کار؛ س. ول" اين بیت را ندارند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷ ل. ق"» ب: بجای امد و؛ لن: بجای اندرین؛ ق: بجا آید و؛ لی: 


نید تح 


بجای امد؛ پ: بجای اید این ؛ متن< ف, | ۸- لن: بود ای خوب فال؛ لی: این بود فرخنده فال : پ: هم بود خوب فال؛ متن- فه ل» ق» قآ 
ب‌ ار ۱ ۰ ل.س: هرج؛ متن< ده دستنویس دیگر از این ؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳- ف: 
همه ؛ متن< ل- ۱ ب (و نیز لآ لن آ. س۲) ۳ ل": برفتند و بردند پیشش نماز (< ۴۴۰ب)؛ ف پس از این بیت افزوده است: 

جهاد پهلوان زل با کام و ناز چو بشنید گفتار ریدك راز 
ل» ق پس از بیت ۴۳۸ افزوده‌اند : 

چو از ترك بشنید زاو (ق: زابل) خدای بیامد سوی باغ کابل خدای 
6 ف: ازان پس ؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن ".سآ) ۵ ل : برامد ر« بر امید)؛ س, ق, وم ب (و نیز ل ؟؛ لن ".س۲): برامید؛ لن. 
پ: بنزد؛ نق" لی, | ل ‏ : بنزديك )مت عاق - لن. پ : کنیزان ۷ ف- ب (ونیزللن".س؟): کابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است ۸- 
ق: پری روی و 1٩‏ ل": همی گفت پیش سپهبد براز (< ۴۳۸ب) ۰ ل.ق: زیشان ‏ ۲۱- فب: به کی نگر نفکنید ایچ بن (< ۲۴۳ب) 
۳ س: بدان تا بخو با که اندر خورد؛ لن. قی", لی: بدان تا که با آو که اندر خورد؛ قی. پ: بدان تا بخویی چه (پ: که) اندر خورد؛ و: بدان نامجویی 
بدو در خورد؛ |: بذال تا که تا او کی آندر خورد؛ ل": بدان تا کی او تا کی اندر خورد؛ ب: بدان تا بروی ود اندر خورد؛ ف این بیت را انداخته است؛ 
متن< ل ۳ بااو؛ و: گفتا ۶ س: سراسر؛ ف این لت را انداخته است ۵- لن : < نگر > (وزن نادرست است)؛ 1: مگر ۳ 
فکنی هیچ بن؛ ل*: نفکنی ایچ بن؛ ب: زبلا ودیدار آن سرو بن (< ۴۴۱ب)؛ متن- هفت دستنویس دیگر؛ ف ۴۴۱ب: ۲۴۲ و ۲۴۳ را انداخته و 
ار ۱۲ تنل شتا اساخته ارت ۷- ب: که گر ۲۸- و: نماید 


۱۴ 





رح لاله رخ گشت چون سندروس به پیش سپهبد زمین داد بوس 
جنین گفت کز مادر اندر" جهان زاید کسی ‏ در" میان بهان 

به دیدار سام و به بالای اوی به بای دل و دانش و رای وی 
دگر چون تو ای پهلوان دلیر بدین" برز بالا" و بازوی ‏ شیر 

۰ همی می چکد گویی از روی"" تو بیرست گوبی"" مگر موی تو 
سس چو رودابه‌ی 3 یکی سرو سیم ست" با رنگ و بوی 

سر تا به پایش گل ست و سمن ۷۵ سرو سهی ب سهیل یمن 

: ۱۷ فرو هشته برگل" کمند کمین 

به مك و به عنبر سرش نافته . لکوت ای سرد سم ای 


۵ سر ی جعدش جو مب مت سا زره فتاه یت گویی گره بر گره 
در ات کشت بر سال سیمین ثم برو کرده از عالبه صد" رقم 


بت ارای چون او" نبیند به چین برو ماه و پروین کند"" افسرین 
سپهبد برستنده با تا گرم سخن های شیرین به اولی۲۱ رم 
که اکنون جه جارست" "با من بگوی یکی راه تین نت ۵ ۲۱ نتبردیك "او 
۰ که ما را دل و جان پر از مهر اوست که او ی یی اس 
پرستنده گفتا چه" فرسان دهی ۰ گزاریم" تا کاخ سرو سهی 
ز فرخنده رای جهان پهلوان ز دیدار و گفتار" روشن روان 
فربيم و گوییم هر گون یی میان اندرود نیست وارون +بی 


۱- واب: لاله گون ‏ ۲- س,لن.ق؟ الیل : مادران ؛ 1: مادر این ؛ متن< فه ل. ق, پ» وب ۳- ل.ی: کس اندر؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ 6- 
ل. س, لن, ق, !۰ ل: او؛ متن< فه قی؟ ۳ ۵- ل.س, لن. ق. ۰ ل۲: او؛ ق۲: ابروی؛ متن< ف لی؛ پ. وب -ب: جهان ‏ ۷- 
ق: برین؛ ب: بدان ۸ ل: برز وبالا؛ ا: برزو بالای ٩-ق:‏ با زور شیر؛ ب مهن ۰ ل: بوی ۱۱-لن.پ: ار ۱۲-س لن. قآ 
لی. ا. لآ ب: یکسر؛ متن< فه ل. ق» پ. و؛ در لن» پ این بیت پس ابیت ۴۵۲ امده است ۰ ۱۳- ل.قق" لی.۱: سه دیگر ‏ ۱6- ل.پ: خوب روی! 
متن< ده دستنویس دیگر ۱۵- لن, ی" لی؛ پ. ۰1 ل": سیمین ؛ متن< فه ل. س؛ ق, ورب ۱1- ق۲: باريك موی ۱۷- لن,. لی, په ا. ل": چوا 
متن< فه ل. س, ق» وا ب ‏ ۱-۱۸: سپهید یمن (!)؛ ق۲: فکندست گویی زگل بر سمن (پساوند ندارد)؛ در لن» پ اين بیت پس از بیت ۴۵۰ آمده 
ات ان ره ی وا ی ۱- ف لن (و نیز س"): از گل (> بیت ۲۹۲ پ)؛ ق"باز از؛ رل" بازان)؛ متد< 
نه دستنویس دیگر (و نیز لن ") ار ۱0 را .لی؛ و ؛ درف بیت های 
۳- ۴۵۶ یکبار هم پس از بیت ۲۹۲ امده‌اند ۳ و: برش تافته؛ ۱: برو بافته؛ نق۲: به لعل و زمرد سرش تافته ؛ پ: بیاقوت و گوهر تنش بافته ؛ لی 
این بیت را ندارد؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ ۲- ف. س. پ: زلف و؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل " س )۲‏ 2۲۵ ق۱۰: گره (پساوند ندارند) 
۲۷- پ.۱: دو ره بیت ۲۹۲ب) ۷- ق : جند (وزن نادرست است)؛ لی؛ و: ده ۲۸- لن: < او> (وزن نادرست است) ۲۹- .قآ لی, پ. 
وا ب: کنند؛ متن- فه س, لن. ق. ل۲ ۳۰۰ ق: نرم ۳۱ س, لن: »ها لآ ب: آواز؛ متن- فهل. ق»لی. و ۳۲-ق: گرم ۱-۳۳: 
سازست ‏ ۱-۳6: جستم ۳۵- ق این بیت را ندارد ولی انرا در کناره افزوده‌اند  ۳٩‏ ل- لی, و- ب (ونیزلنآ.س۲): چو؛ متن- فپ ۳۷-ف» 
ل. س. قق؛ وا ل "۰ ب (و نیز لن۲): گذاریم؛ متن< لن» ق"؛ لی, پ» | (و نیز س )۲‏ ۳۸- لن: تا گاه شاهنشهی ‏ ۳۹ ل: زگفتار و دیدار؛ لن. پ این 
تزا بدا رابهس زرف گر ۰- ف: چوبينيم ؛ ق: فزايیم و؛ لی (و نیز س"): گزینيم و ؛ پ: فرستیم وا قرع هشتت دسر قیگر (۱: 
نیز ل" لن) 6۱- س,لن. ق" پ. ا. ل۲: هر گونه چیز؛ متن< فل. ق. لی, و ب (و نیز لآ, لن".س۲) ۲ع- س, لن, ی" چه ا. ل۲: وارونه 
چیز؛ متن- فا ل. فق» لی» و ب (و نیز ل "؛ نس ؟) 


۱۹۵ 





۳۶۵ 


۳۷ 


خرامدا مگر پهلوان با کمند 
کند حلفه ۳ گردن 5 ۹ 


برفتند خوبان و کشت[ 


رسیدند خوبان به ها کاخ 
تکتتا و3 ونان اراست ۰ تیگ 
که 3 فرگیاه بت ون 
شتان: باستجن. .را باراستتل 
که ارف روز دعس وه سسست 
بهار امد" از گلستان گل چنیم 
نگهبان در گفت کامروز کار 


شبی دیرایاز ان به 
به دست اندرون هر يك از گل دو شاخ 
رجال: رد گستاخ و دل کرد تنگ 
نگفت ایدم تا شما چون شوید 
تک و دل ‏ از جای برحاستند 
به راه گلان 
ز روی زمین شاخ سنبل ۳ 
ساید تس بدال 


دیو وارونه تست 


۵ هه وال ماه جد کال تشر شتی اه ۱ تب 
بینید" کز کاخ کاول " خدای به زین اندراورد شب‌گیرا" پای 
تا مه ی کی ی ای کت 

نشستند با ماه و گنتند راز 

پپرسید رودابه از کم و بیش 

به دیدن بهست ار به" اواز و نام" ۴ 


کید ات اب شن ط 


۱-ق: چوآید ۲- لن. پ: ایوان و؛ لی: دیوار وه متن- نه دستنویس دیگر ۳- ف: بر+ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیزل؟؛ لن؟.س؟) 76 قی» وا 
شاد شیر؛ ل۲: سیر شیر؛ س, لن؛ ق". لی. چ» |. ل" (و نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند: 

ببین آانگهی (س: بدین آگهی) تا خوش اید ترا برین (ق". لی. ل۲: بدین) گفته رویش (لی» |: رامش) فزاید ترا 

ت لن. پ : بدل گفت و گویش (پ: و رامش) فزاید ترا 

این بیت در ف. ل» ق. وب (ونیزلن ۰ س) نیست. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند . ۵- س: برفتند چون باد و؛ لن: برفتند ایشان و؛ ل*: برفتند چونان 
و متن< نه دستنویس دیگر 1- لی. ل": دید؛ پ: < دیر > (وزن نادرست است) ۷- ق؟ : یال؛ ل» ق» وا (و نیزلن"): دلش گشت با ناز و رل: 
با کام و) شادی همال ؛ متن - ف. س, لن. ل یت ۲ : دیریازان ؛ س تنسباز آن ۵-۸ بنزديك -٩‏ لی ( شته 6 لن یز از این بیت سرنویس 
دارد: باز گردیدن کنیزان از پیش زال ارات ی ند ۲۲ - لن. لی. پ. ا : بدل تنگی ؛ در قی"اغاز این لت پاكك شده است؛ متن< 
رگ ایند یر ۳- سل" : 1 6 - لن. پ. و: : پران هم شمار؛ لی : جو دی بر شمار؛ مق هت وت اش گیگ ۵- ف- پ. ۱ ۳ 
ب (و نیز ل آ» س۲): کابل؛ و: زابل؛ متن تصحیح فیاسی است ۱1- لن, پ: درست؛ لی: شود؛ و: نبد؛ متن-< هشت دستنویس دیگر ‏ 7۱۷ ل» 
س, ق. قآ لی. آ. لآ ب (و نیز لآ س؟): زابل؛ و: کابل؛ متن< ف ‏ ۱۸- لی: بود؛ و: نبد؛ لن, پ زمین پر خرگاه و پر آشکرست 9 لی. 
وا ۰ ۷- فقی- ی (فن لا لو ا تفت ۱ : کابل ؛ راو ان ِ- ل. س, ق. ق۲ ول تک لن. پ این بیت را 
ندارند + متن< ف. ب ۷ ب: با ۲۳- ف: همانگه سبت (۱)؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن". س؟) ۲- ل.س, لن. ق؛ په ب (و 
نیز ل"؛ س۲): نشستند و با ماه گفتند راز؛ 8 0 نشستند و گفتند هر گونه راز؛ ل": نشستند با ماه گفتند 
راز؛ متن< ف؛ 1 9 ) بس از اين بیت افزوده‌اند : 

برافرونعت زفدانسه. زا بدل: هه نو به (ق ۲ ان ات هی لس کش ببیند بچهر) 
این بیت در هفت دستنویس دیگر و نیز در لین" س) نیست ۵- ف س, ق ۱۰۲ لب (ونیرل) : دینار+ متن< ل. قی» لی» و (و نیز لن؟ ی ۳ ؛ لن. 
بو وت ای 1 سفق لی, | ۳ ی ی ق, و (ونیزلآ.لن.س؟) ۲۷-ق:یا ۲۸-ق: به؛ واز ۲۹ 


۱۹۶ 





پریچهره هر پنج بشتافتند چو با ماه جای سضن یافتند 
که مردی ست برسال سرو سهسی اي یی 3 ۳۳ ار ات ی 
۰ ۳-۹ ۷" مت ۳ 

همش رنگ و هم بوی و هم قد و شاخ سواری مبال زد یز ۳ بر ۲ 


دو چشمش چو دو نرگس بانش چو تسد" رخانش چوخود 
۵ ات و سار ی کت ار فو زان نی موس ور شاف 
سراسر سپیدست"" مويش به رنگ از ز" آمو همین ست" و اين نیست ننگ 
و جعد" آن پهلون جهاد چو سیمین زره بر گل رخ وال 
که گویی همی خود" چنان بایدی وگر ‏ نیستی . مهیر ۳۷ 
به دیدار تو داده‌ییمش 1 فا قارتلیتستیت: ال .زر ۳ 
۲۰ کنون چاره‌ی کار مهمان بساز بشرمای تا بر چه ِ 3 
تن کلت: ها شاکسان رن ۱ ۱ 
همان زال کو مرغ پرورده . بود چنان پیرسر بود و پژمرده بود 
به دیدار شد چون" گل ارغسوان سهی قد و دیباارخ و په لوان 
رخ من به پیشش بیاراستید ‏ به گفتار" و زان پس"" بهسا خواستید 
۳۹۵ همی گفت و يك لت راز خنده داشت رال همجو گلنار اگنده فا مت 
پرستنده با بانسوی " ماهروی چنسین گفت کاکنون ره چاره جوی 


۱- لن- پ. ا. لب رو نیز ل) پس از این بیت افزوده‌اند : ۱ 

که زال ۲ زر جهان سربسر نباشد (ق: نزاید) چنو کس بایین و فر 
این بیت درف ل» س, و (و نیز لن آ» س) نیست ‏ ۲- ف: : همش فرو هم زیب؛ ق این بیت را ندارد. ولی آثا در ناه افزودهاند؛ متن< ده دستنویس 
دیگر رو یز ل " لن". س") ‏ ۳- ل. ق. و رو نیز ل؟ لن"): همش رنگ و بوی (ق: بو) و همش فر و شاخ؛ س, ل۲: همش بوی و هم رنگ و هم قد و 
شاخ ؛ لن, ی" پ» ب: همش رنگ وبوی و همش (قی؟: بویست و هم) قد و شاخ؛ متن- فه لی | (ونیزس؟) ‏ 6 س" ویب: <و> ؛ متن- فهل» 
لن ۰ ل ۵ لن. ی" پا ب: ابگون؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۷- لی: پسته؛ ب: یاقوت 1 01 3 ۳ ۸ ب : همچوشیران 
نر 2٩‏ ف: هیون روان پردل (وزن نادرست است)؛ لن, قی؟ لی, پ. | هتیوار وموی دب سل ل. س. قی» وه ل آ. ب (و نیز ل » س) 2۱۰ لن: 
پیر سر؛ پ: شیر بر 2۱۱ لي؛ و ب: سفیاست ‏ 2۱۲ لن. ق"؛ پ.ا: بسر ۱۳- س. ".و ا؛ ل۲: ز؛ متن< هفت دستنویس دیگر 716 پ: 
همانست ‏ ۱۵- ف: ین است ننگ؟ لن» ق" په آ: اين است (ق۳: هست) فر؛ لی, ل۲: وین نیست ننگ؛ متن< ل» س, + وه ب (و نیز ل۳, نآ 
س 7- ف س. ق "لیب آ. ل" (ونیزلن سا : سر و جعد؛ لن: بسر جعد ؛ متن< ل؛ ق وه ب (و نیزل ) ۷ س.و: جران ۱۸- فه 
ی» قآ لی. پ. وه ا: لب (و نیز س۲): گل و ارغوان؛ متن< ل. س. لن (و نیز" لن؟)  1٩‏ لن. قی". پ: همی آن؛ لی: مگر هم + من 
هم + ب که خود هم ؛ ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوهاند؛ متن< ف. ل. س. و | ۲۰ - ل۲: به بیفزایدی (!) ۳۱ "س.قهق" 
متن- نه دستنویس دیگر ‏ 7۲۲ س,.ی: نوید؛ لن؛ ی" لی. پ: گه باز گشتن دلش پر امید (قی؟: نوید)؛ متن< ف ,»وا لب ۲۳ ق۲: راز 2۲6 
ب‌ : 45 کستیت درگ ۲۵- لن. ق؟ .لین ۱ : برخ شد کنون چود (لی: ار) ؛ ب : برخ شد کنون < چون > (وزن نادرست است)؛ متن- ف ل. س. 
ق. وال" (ر نیز ل" لن".س؟) 2۲ فه س, ی" ل" و نیزس؟): گل و ارغوان؛ متن< ل, لن, ب (و نیز ال" لن") ‏ 7۲۷ ل- ب (ونیز لس 
زیبا؛ متن<- ف رو نیز لن؟) ۲۸- ف: ارغوان (پساوند ندارد)؛ + متنع< یازده دستنویس دیگر (و نیز ل" و ی 9۹- ل: بباراستی + س, ۰ ل: 
بیاراستند؛ قی: براراستی ؛ متن< ی نم ۰ لن؛ ق" لی: پ. ب: بگفتید ؛ |: بگفتند؛ متن- ف ل. س» ق» ول 2۳۱ و وانگه 
۳ ل.ق: خواستی ؛ س.۱. ل": خواستند ؛ متن > ور ۲ ل ق» و: لب را+ متن< نه دستنویس دیگر؛ لی پس از این بیت سرنویس 
دارد : رفتن زال بدیدن رودابه ۳6- لن. پ: بانوی با؛ و : با نامور؛ ق آ. ب: ین کفت‌اسن بالری + س. ل۲ این بیت را ندارند ؛ متنع فال .ی ۳۵- 
قآ ب: پرستنده را که رو چاره جوی؛ در لی اين پیت چنین آمده است: ۱ 

جنین و پسس بانو بانوان پرستنده ر کریدر دمان 
سل" بجای بیت ۴۹۶ وق؟ لی, ب پس از آن افزودهاند: 

بمژده شما رس و او شوید بگوئید و گفتار او بشنوید 

که کاست برامسد (ب: براید) بیارای (قق" لی: برارای) کار . بیا تا بسینی مهی پر نگار (لسی: در کنار) 
یکی رفت (لی: گفت) از آن (س: با) ریدگ (لمی. کودك) ماه رو چنین گفت کاکنون ره (ل": یکی) چاره جوی (لی: پوی) 

ین ثیت ها دراهفت ستویی قییر رونت در لن۲ .س؟) نیست. ولی در ق دو بیت نخستین را در کناره افزوده‌اند 


۱۹۷ 





که پزدان هرانجت هوا بود داد 


7 ۲ ۷ 
یکی خانه بر بهار 
۰ 
به دیسای جینی ۱ 


۱ 

سران‌جام این کار فرحنده باد 
ز چهر بزرگان بروبر نکگار 
7 ۴ 


4 عادو اف زش یل پرو" ریصتند فو رد ات عشیر وارس ۳ 
بنفشه گل و نرگس" و ارغوان سمن شاخ و سنبل " به دیگر کران 
همه زز و" پیروزه بد جامشان به روشن گلاب اندر ارامشان 
از ان خانه‌ی دعت خورشیدروی پرامد همی تا به خورشید بوی 
چو خورشید تابنده شد نایدید در حجره" بستند و گم شد کلید 

تالم از نیو ۱ دستان ساء ی اه کار ۱ گام 
پهبد سوی کاخ بنهاد روی چنان چون بود" مردم جفت جوی 
برامد سیه‌چشم گلرخ به بام چو سرو سهی بر سرش ماه تام 
جر" از دور دستان سام سوار بدید امد ان دختر امدار 
دو بیجاده بکشاد و" 1 داد که شاد امدی ای جوانمرد و راد 

۰ درود . جهان افرین بر تو باد.. ‏ خم چرخ گردان زمین تو باد" (!) 


برستنده خرم دل 93 شاد باد جنانی سرابای ۳ کرد باد 


۱- س, لن. قآ لی. به ا. ل ". ب (و نیز ل ") پس از اين بیت افزوده‌اند: 

همی کار سازید رودابه زود نهانی ز خویشان او (ب: و از) هر که بود 
این بیت در فه ل. ق» و (ونیز درلن"س؟) نیست ‏ ۲ ل: خورم ۳-ق: بیاراسته ‏ 6-ق: بپیراسنه ‏ ۵ ل.ق»و: زمرد؛ متن- نه دستنویس دیگر 
1 س, لن,ق" لی, پ. ۰ ل۲: فرو؛ متن- فهل. ق. ویب ۷-وز همی ‏ ۸-ل: <وک ‏ 4-ب: لاله ۱۰-ق: زعفران ‏ ۱۱-س.ق۲: شاخ 
سنبل ؛ لن. پ : : همان سرخ سنبل؛ ۳ : سمن شاخ و سوسن ؛ | : همه شاخ سنبل ؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ درل. قق» و (و نیز در لن ) این بیت با 
بیت سپسین پس و پیش شده‌است ۱۲- س: همه روز؛ در لن. پ لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند؛ درل ق؛ و (و نیز در لن) اين بیت با پیت 
پیشین پس و پیش شده است ‏ ۱۳-لی: خانه ‏ ع۱- ف: پیش ؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن آ. س۲) ۵- ب: < شد > (وزن نادرست 
ات ۱ ول تاره رنه ۷- ف. س- | ب و نیز لآ س۲) : بگزار؛ ل": بگزارد؛ (لن : بگذارد)؛ متن< ل: برحی از دستنویس ها 
پس از اين بیت سرنویس دارند. س: رسیدن زال و رودابه در قصر مهراب بیکدیگر؛ لن : رسیدن زال سام به رودابه ؛ ق: رفتن زال به خانه رودابه و با یکدیگر 
مهد بستن؛ ق پء ب: مدق مه ب: فتن) ال بنزدرودابه؛ و گفتار اند رتن زل زر بز واه ۸- لی : رود جو سرو سهی سرش ماه 
تمام ۲۰ ل.س.قی- ب (ونیزل"لن".س؟): چو لن اين بیت را ندارد؛ متن< ف ‏ ۲۱-ق۲: <و> ۲۲-ل- پا لآ.ب (ونیزلس۲): 
جوانمرد شاد؛ (لن؟: جوانمرد دادح جوانمرد و راد) ؛ متن- ف و 2۲۳ ق".ل ". ب (و نیز س"): نگین توباد (پساوند ندارد)؛ 1: بزین تو باد (پساوند 
ندارد) ؛ لن؛ و (و نیز لن ) اين بیت را ندارند؛ متن< فه ل» سء ق» لی. پ (و نیز ل") (بساوند ندارد) اقفر توالت همت دلت ۱ 
لن این بیت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل " لن".س )۲‏ ۲۵- لی: او؛ قق" (ونیزل ")جهانی سراسر که اوه متن< هشت دستنویس دیگر 
(و نیز لن آ س")؛ درف اين بیت چنین امده است : 

تا شتسه ولتت ستاو .اه شتت اشای:. اکته.. کبس باه 
در ق این بیت در کناره جنین امده است: 

ی ش.ه ار پ ‏ ار جاا. بیان ع ‏ با 
پس شاید ف نخست داشته است : 

ز دلت همیشه دلت شحاق: .شاد ترا در جهاد بخشش و داد باد 

برستنده خسرم دل ‏ و شاد ساد شزایای. .ئن:. .کید تاه 
ولی لت دوم و سوم را انداخته و از لت یکم و چهارم يك بیت ساخته است 


۱۹۸ 


پیاده تست ال ِ پرده‌سرای برن‌جیدت!" این" خحسروانی دو بای 
شده بام" از ان گوهر تابناك بجای گلش. سرخ" باقوت. خاك 
۳ ۸ به 

۵۱۵ جسین داد پاسخ که ای مامجهر درودت ر من 1 افرین از سیر 
جه مایه شبان دیده اندر" سماك خروش.ن بدم !" ۱ پزدان باك 


همی خواستم تا خدای جهان نماید مرا" روی تو ۵ نهان 
کنون شاد ک نتم به ۲ نو بددین چرب* گ ۳ ۲ با نب نو 


یکی چاره‌ی راه دیدار جوی چه پرسی تو بر" باره و من به کوی 
۰ پری روی گت سپهبد كت ز سر" شعر گلنار بگشاه زود 
سای اه نز شین ما کهاز تفر آنسان سخبه کشا 
خم اندر خم و مار بر مار بر بران غب‌فش" نار بر نار" بر 
بدو گفت" بریاز" و برکش مان بر شیر بگشای و چنگ کیان 
بگیر این" سیه گیسو از یکسوام ز بهر تو باید" همی گیسوام 
۵ نگه کرد زال اندر ان مادروی شگفتی بماند اندر آن روی و موی 
جنین داد پاسخ که این نسست اد ۳ روز خورشید روشن ماد 
که من دست را خبره " در جان زنسم ... بدین"" حسته‌دل, نو" پیک‌ان زنم 


۱- لن: پیاده که امد ز؛ ق" : پیاده بیامد ز؛ و: پیاده بدین ساز و؛ ۱ ل": پیاده بداینجا ز؛ ب: پیاده بدانجاز؛ متن< ف. ل. س.ق. لی. پب ۲-و: 
نرنجیدت ۳- س, لي. |: آن؛ در لن, قآ لی, آ لت های این ببت پس و پیش شده‌اند؛ آ پس از ان بیت سرنویس دارد: خواستن زال سام روداپه را ۶ 
س,. لن» ق" لی» په ۰۱ ل*: سپهد چواز باره؛ ق: سپهید کزین گونه؛ و رونیز لن"): سپهدار از آن گونه؛ ب (و نیز ل۳): سپهبد کزان باره؛ متن- ف» 
ل (و نیز س") ‏ ۵" ل. س, لن؛ ی" لی, ول" ب: کرد و؛ متن< ف ق, په | - ق۲: <نام> ‏ ۷- ف: بجای گلش سرخ و؛ ل, په و (ونیز 
لن "): بجای گل سرخ؛ س, ب: به پیش رخش سرخ؛ لن» ق۲: بجای لبش سرخ؛ لی: ز رنگ رحش سرخ؛ وه ل۲: بجای رخش سرخ؛ (ل" س": ز 
عکس رخش سرخ)؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند (< ل")؛ متن< ف پس از زدن حرف وآو ۸- س»و: خوب جهر  -٩‏ لی : درود از 
منت و؛ ل "پس از این بیت مرنویس دارد: رفتن زال بکاخ رودابه و عهد کردن ۰ پ: دیده‌ام در ۱۱ و: شدم ۱۲ ق: نزد 2-۱۳ س‌لن.ق" 
لی. ه ا. ل": بمن؛ متن< فه ل. ق» وب ۱6- ل: چهرت اندر؛ س- ب (ونیز لن): رویت اندر؛ متن< ف (ونیزل".س۲) ۱۵-ل لن.ق» 
»وه |. ب: خوب؛ متن< ف س, لی. پ. ل۲ 1- ق": دمساز؛ ل": با یار (!) ۱۷- لی: از؛ لن: چه باشی < تو > بر (وزن نادرست است) 
۸ فه: پری روی گفتار ازان سان شنود؛ ل» س» قی. قآ وه ا؛ ل۲: پری روی گفت و سپهبد شنود؛ لن : پریچهره گفت سپهبد شنید؛ لی: چوزین گونه 
گفت سپهبد شنید؛ پ : پریچهره گفت و سپهبد شنود؛ ب: پری روی گفت و سپهبد شنید (پساوند ندارد)؛ متن< (س )۲ -۱٩‏ ل: سر؛ قی: سر از؛ متن< 
ده دستنویس دیگر ۲۰" لن: گلنار گون برکشید؛ پ: شبگون همی برگشود ۲۱-لی: که بر؛ و: کس از ۲۲- ب: بود ‏ ۲۳-لن: غیغب ‏ ۲6- 
لن, لی» ل" : ناز بر ناز (پساوند ندارد)؛ قق؟: نار در نار؛ و: تار بر تار؛ ا: تاره بر تارب متن< ف ل. س, قی, پ» ب+ س, لن: قق" لی؛ په آ لآ ب (ونیز 
ل " لن") پس از اين بیت افزوده‌اند (س بیت دوم را ندارد): 

فرو هشت گیسو از ان کنگره 

بدل‌زال گفترس : گفت‌زال) این(لی.ل ۲ : ای) کمندی(سءلن»ل ۲ : کمند) سره 

پس ۰ دکت/ باره رودابه اواز داد که ای بهلوان بجه (لسن. ب: زاده) گرد زاد 
این بیت ها درف ل. ق؛ و (و نیز س ) نیست؛ ولی درق انهارا در کناره افزوده‌اند ‏ ۲۵- لن.ق لی. پ.ا. لآ ب: کنون زود؛ متن< فل.س.ق؛ 
و ۲۹ ل»س,لن: برباز (حرف های یکم وسوم نقطه ندارند)؛ قی: برنازه ی : برتاز؛ پ: ترباز؛ |: دریاب؛ ل۲: برتار؛ متن< ف لی, وب ۰ ۲۷- 
ل": اي ۲۸-ق: بادا ۹٩۲-ب:‏ گفت‌وگوی ۳۰-سءل": رنگ وبوی؛ لن, ق۱: گفت وگوی؛ ق: هردوموی؛ لی: رووموی؛ پ: شگفت 
امدش انچنان گفت وگوی؛ متن- ف ل. و ب؛ س, لن. ق, لی» پ. آ. ل "؛ ب (ونیز ل ", لن ") پس از این بیت افزوده‌اند: 

بساییدرس» ل؟: بساوید)مشکین کمندش ببوس که بشنید اواز بسوسش عروس 
این بیت در ف ل. ق» و (ونیز درس ؟) نیست. ولی در انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۳۱-و: اینست ‏ ۳۲- لن.پ: بدین ۳۳-لی: خبره‌رادست ‏ ۳- 
ل. س؛ لن؛ ق؟- ل " (ونیز ن ".س؟): برین؛ ق اين بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف, لی, ب (ونیزل )2۳۵ ل. س» قآ په | (ونیز 
لن "): تیر؛ لن» وب (ونیز ل "): تیزه لی: نیز؛ ل۲: تبرو؛ (س۲: نیز (حرف یکم نقطه ندارد))؛ متن< ف 
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کمسند از رهمی بستد و داد خم پل تفا خوار و نزد" هیچ" دم 
به حلقه درامد سر کنگره برامد ز پن تا به سر یکسسره 
۰ چو بر بام آن بارمی شست یز واسید 6 موق رون نعسار 
ات دا امد برفتند هر دو بکردار مست 
نرود امد از بام " کاخ بلند به دست اندرون دست شاخ بلند 
ای اک ات تلان ۰ یس یزار ال 
بهمشتی بد اراسته پر ز نور پرستنده بر پای"" و در" پیش حور 
0 کی بسانت اسلرر ‏ رال زر بدان روی و ان موی و بالای و ۳ 
با پاره و طوق و با گوشوار ز دییا و" گوهر چو باغ" بهار 
دو رخساره " چون لاله اندر سمسن سر زلسف جعدش!" شکسن بر شک" 
همان زال با فر شاهعنشهی یخی ین لا با کی 
نیتال وگن تسه ۲ اتقو بش ز یافوت رخشان سر و افنسرش 
۴۰ همه" بود پوس و کنار و نبید گر شیر کو گور" را نشکریا 
سپهسبد جتین گفت با ما‌روی که ای سرو سیمین پر از رنگ وبوی 
شوجهر جچون"" بشنود داستان شتاشتا. مایق ار هم 1 اسفتان 


۱- ل- پ. لآ ب (ونیز ل آء نآ س)): بیفکند؛ متن< ف. و ۲- پ: بزد ‏ ۳- ل: ایچ؛ س, لن. ق. ق۱۰. ل": نیز؛ پ.ب (ونیز لن): تیز؛ 
و : تیر؛ متن< فه لی (ونیز ل "» س؟) ‏ 6- س پس از این بیت افزوده است: 
چناد ازدا بر که خاره بر نتازد چو دستال بر آن باره بر 
۵- س, لن, لی. پ. |. ل۲: باره بنشست باز (ل۲: وباز) + ق: بارگه گشت باز؛ و: چوبر بام شد زال نیرنگ ساز؛ متن- فه ل؛ قآ. ب (ب: شصت) ‏ - 
س, لن, لی. پ. ۰1 ل۲: بیامد؛ ق, و: درامد؛ متن- فا ل.ب ‏ ۷- س, لن؛ ق؛ پ وال" : پری روی و؛ ق۲: پری روی بنشست و ۸-س: آنگهی 
4 لن : دستان سم ۱۰ لن: بدل شادکام ‏ ۱۱- ل": بام و ۱۲- ۲ : بزمگاه ۳ ل: برانه ۱6-ق: بربا؛ لی: دربای ۱۵-ل لن: و 
ی لب : < و> در؛ متن< فه س» ق. قآ لی؛ و ب: اندران؛ ل» لن- ل" (ونیز لن ۲): شگفت اندرو مانده بد؛ متن- فه 
س (وئیز ل ‏ س۲) ۱۷- ب: بالاو فر؛ ل, و: بران رو: بدان) موی و آن روی و بالا و فر؛ س. قآ لی. ۰۱ ل۲: بدان روی (لی: رو) وبالا و آن موی و 
فر؛ ن: بدان روی و موی و بدان زیب و فره : بدان روو ان مووبالا وفر؛ پ: بدان موی و آن روی و آل زیب و فر؛ متن< ف ۱۸-لءلن-واب 
(ونیز ل۲): زدینار و؛ 1: زدیبای؛ متن< شه سل" (ونیز لن ".س") -۱٩‏ لن: شاخ ۲۰- لی؛ و: رخسار ۲۱- ف: سر زلف و جعدش؛ ل, لن- 
| نیز ل " لن ): سر جعد زلفش+ س: سرو جعد زلفش + لل۲: سرو جعد و زلفش؛ متن< ب (ونیز س )1‏ ۲۲-پ: سراسر شک ۰ ۲۳-ف: چوباید 
یکی دیبه؛ رل" : حمایل یکی دست)؛ سل" این بیت را ندارند؛ متن- نه دستنویس دیگر (ونیز لن") ‏ 7۲6 لن, ی" لی, پ. آ. ب: زیاقوت سرخ 
افسری بر سرش ؛ متن- ف ل. ق. و لن. قق "؛ لی» پ 1 ب پس از این بیت افزوده‌اند (لن بیت چهارم را ندارد و بیت یکم تنها در ب امده است) : 
هردمند و بیدار هر دو جوان دل اف روز بودند و روشین روان 
ز دیدنش رودابه می‌نارمید.. ‏ ببزدیده در وی هصمی بنگرید 
فروغ رخش راکه‌جان‌برفروخت(قی ".۰1 ب : راکه‌جان‌رافروخت ؛ لی : جان بیفروختی ) 
دروق" : وزو)بیش‌دیدو(ق ".لیب : دیدی) دلش بیش سوخت(لی : سوختی ) 
از ان رپ ب : بدان) شاخ ویال و از ان (پ»ب : بدان) فروبرز یآ لی.ب : که حاره‌جوحار(ب : خالك) امدی‌زوبگرز 
ق؟:ازان‌شاخ‌وانیال‌وان‌فروبرز بپ.! : که خاراچوخار(] : خاله) آمدی‌زوبگرز 
۵ ل-پ.ا. ل .ب (ونیزلن ؟) : همی ؛ متن-ف.و(ونیزل ") -و: گاو ۲۷-لي.ل آ.ب: بشکرید ‏ ۳۸-ل: سیمین‌برورنگ‌بوی؛سءلن.ق ".لی.په 
ل": سیمین برمشکبوی! ق : سیمین برخوب روی؛ و: سیمین بارنگ‌وموی + : سیمین برمشك‌روی + ب : سیمین پررنگ‌وبوی ؛ متن <ف (ونیزلن۲) ۰ ۳۹-ل.ق, 
و : آگر؛ متن <نهدستنویس‌دیگر ۰ ۳۰-ل.ق برین؛ لی: بدان؛ متن-نه دستنویس‌دیگر ۰ ۱ ۳-لن.ق ".لی.نچها :نیز متن -هفت‌دستنویس دیگر 
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مان سام" نیرم . برارد ‏ خروش ها ۵ رت 
ولیکن سرمایه" جانست و تن همه خوار گیرم پوشم کفن 
۵ پلیرفتم از دادگر داوره که هرگز ز پیمان تو نگنرم 
شوم پیش یزدان ستایش" کنم چو ایزداپرستان ناش کنم 
مگر کوا دل سام و شاه ژمین .. بشوید" ز خشم و ز پیگار و کین 
جهان آفرین بشنود گفشت من . مگر کاشکارا" شود" جفت من 


تلف متا وفذاسته هیر قتهیتا پذیرفتم از داور داد و درد 
۵۰ که بر من نباشد کسی پادشا . جهان آفرین بر زبانم گو 
جز از پهلوان جهان" زال زر که با نخت و تاجست" و با زیب" و فر 
همی هر زمان مت‌شسان ‏ سم بود خرد دور بود"" ‏ 1 9 پیش بود 
چنین تا سپیده"" برامد" ز جای . یره برامد ز ‏ پرده‌سرای 
پس ان ماه را شاه" پدرود کرد بر" خویش تار" و برش پود کرد 
۵ (سر میژه" کردند هر دو پر آب زبان برگ‌شادند" بر افتاب] 
را کته ات فا رن فرود امد از کاخ فرخ همال 
چو خورشید تابان برامد ز کوه. برفتند گردان همه همگرو 
اند مر با و لد نسات. هدند و 


۱- پ: < سام > روزن نادرست است) ‏ ۲- ل» ق: ازین کار بر من شود او (ق: اوبر من اید) بجوش؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیز لن "س؟) ‏ 2۳ 
لن : چو پرمایه؛ پ: که پرمایه 6- ق. ق" لی» وا (ونیز ل"ه لن"): نبایش+ متن< هفت دستنویس دیگر (ونیز س؟) ‏ ۵- لن, قی؟- ب رونیز لن"): 
یزدان؛ متن< فه ل. س.قی (ونیز لآ س )۲‏ - ل (ونیز لن ۲): نمسایش؛ قی. قآ لی» وه | (ونیزل۲): ستسایش؛ متن- فه س, لن, پ. لآ ب (ونیز س ") 
وا ۸- ب: بشویم ٩‏ س وا اشکار ۰ ل. س, لن؛ لی, پ. و ا. ب (ونیز لن؟): شوی؛ ق» ل" اين بیت را ندارند. ولی در ق انا 
در کناره افزوده‌اند؛ متن- فه قی؟ (ونیز ل "س۲) ۱۱- ون روداوه ‏ 2۱۲ ل. س, لن, لی, پ. و ا. ب (ونيزل" لن"): کیش و دین؛ قی: پاك بین؛ 
(س: هوش ودین)؛ ل" این بیت را ندارد؛ متن- ف.ق ۲-۱۳ زمین ۱6- لن. پ که با تاج و گنجست؛ ق» لی» | ات وس ۱ 
که با بخت وبا تاج+ متن- فه ل. س, وال" ب ‏ ۱۵- س, لن: ق"؛ لی, په آ. ل۲: نام؛ متن- فهال. ق, وب 7۱٩‏ ل. س, لن ق» ق" په وا: 
همی مهرشان هر زمان؛ منت فه لی: ال ب ۱۷- ل. سس ق ا: بده متنن< هشت دستنویس دیگر 
۸- ل. ق. لی. ب و آ نیز ل"ء لن۲): آرزو؛ متن- فه س, لن؛ قی؟؛ لب (ونیز س۲): | اين بیت را دوب‌ار نوشته است ۰ ۱۹- لی: سفیده 
۰- ب : برامد سپیده ۱- ل: شید ؛ رل۲: زال)؛ متن- یازده دستنویس دیگر (ونیز لن".س )۲‏ ۲۲- س,. لن؛ پ؛ آ. لب : تن؛ متن< فهه ل. ق؛ 
ق" لی, و 1-۲۳ باررا) ۲6- س- ب (ونیز ل" لن"س؟): مژه؛ ل این بیت را ندارد؛ متن- ف ‏ ۲۵- پ: برکشیدند؛ س, لن, قق۲- ب (ونیز 
راز این بیت افر وده‌اند : ۱ 
که ای فر گیتی یکی لخت نیز (لی: لحظه بر؛ پ: بخت نیز . . س,لن: يکايك ببایست پردخت نیز (لن: نبایستت اید بنیز) 
لیوا ل "مب : يكايك رل ۲:بکابل)نبایستآمدبنیزرلی :یر؛ پ: بچیز 
نبایست امد يکايك بنیز 
مگر این (لن: 0 دو مهرازمای رید گسستندی (لي: گشادندی) از دل بدیدار (ا : به‌پیدار) بند 
لن. پ : گسستندی از دل غم (پ: غم و) درد و بند 
این بیت ها در ف» ل. ق (ونیز در لن آ» س۲) نیست» ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند 9-۲۰: پس (وزن نادرست است) ‏ ۲۷- ق: اندانعت؛ ل" پس 
از این بیت سرنویس دارد: باز گردیدن زال از نزد رودابه ؛ ف» ل. ق پس از اين بیت افزوده‌اند : 
تسانتل: اه‌هد . سختای.. تسه زمی مانده مخمور وزبوسه (ف: باده) مست 
انز تشادن تدم نی دیگر (ونیز در ل آ» لن "؛ س۲) نیست. ولی در ترجمه بنداری جمله‌ای هست که با لت یکم این بیت سازگار است : فافترقا علی 
ذلك و جاء الی مخیمه 
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تستسنان. . تاد تاه ,| که خوانتد بزرکتان: #انبشتله ۰ 
۶ و تیور فراناه با فستدان سرافراز گردان و" فرخ ردان 
زبان تک باه دستال سام لبی پر ز خنده دلی شادک‌ام 
سا افرین بر " جهان‌دار کرد که بخشت جنان خفته! بیدار کرد 
چنین گفت کز داور داد و با و ها خی کین اش 1۳ 
به بخشایش اومید ‏ و ترس از گناه به فرمان‌ها زرف کردن نگاه 
۵ ستودن مرو را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نواد 
عازن کته شوش ور ما زوان: را به نیکی نماینده را 
بدویست گیهان خرم بپای همو داد و داور" به هر دو سرای 
بهار ارد و" تیرساه و خزان برارد پر از" میوه دار و" رزان 
جوان داردش گاه با رنگ و بوی گهش پیر بینی" دژم کرده روی 
۷۰ از فرمان و رايش کسی نگذرد پی مور بی او زمین ی 
بدانگه که لوح افرید و قلم بزد بر همه بودنی‌ها رقم 


جهان را فزايش " ز جفت افرید که از يك فزونی"" نیامد"" بدید 


دورن شتبات نت جر داور کردگ ار 


هرانچ" ۳ حفت آمدند 


که اه انتتسان زر : شلیت: وبا 


۱ ۱ ۱ به ۳۸ 
کساده ۱ راو" مت امدند 


زمانه به" مردم شد اراسته 9 رح گیرد" همه" خواسته 


۱- لن, پ: جوینده ‏ ۲- لن, پ.۱: جوید ۳- لن. پ.ا: گوینده ‏ 6 ل (ونیز س): دستور؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونيزل"؛لن؟) ۵-لی: 
حوکه ل+ش وتیل لاش ار یتست اف ودهایل: ۱ ۱ 
به شادی بر پبهلوان امدند خردمند و (لسی: < و> ) روشن روان امدند 

این نیت ور هر قز شتا ف. و در اینجا سرنویس دارند» ف : گفتار اندر گفتن زال زر احوال خود با موبدان اندر خواستن رودابه را از پدر؛ و: 
سخن گفتن زال با موبدان و بزرگاناران زمین 1 ل»ق وا ل؟: < برک + متن< هشت دمتنویس دیگر ‏ ۷- ل. س, لن؛ قآء لی, پ» آ. ل آء ب (ونیز 
۷ : دل موبد از خواب ؛ ق» و (ونیزل "؛ لن ") : که او را بهرکار؛ متن< ف ۸- ل : راد و باك؛ س, لن. لی, پ. ل" : باك و داد؛ ق, ب: داد باك؛ و 
باك راد؛ | : باك و راد؛ ق۲ : گرد اوژن باك زاد؛ متن- ف (ونیز ل) ٩-س.لن.‏ ق۲ .لی: پ و [: ل: امید باد؛ ب: بادا و باك؛ لاق ی 
(ق: امید و) ترس است وباك؛ متن- ف ‏ ۱۰ ات وال" ب (ونیزل ‏ لن آ.س ): وف تا ۱ ق: به بخشایش اندر بترس از گنه 
(۱)؛ ۱ ببخایش اید زترس از گناه (۱)؛ لن. ق» پ این ببت را ندارند ‏ ۱۲- س, لن. ق. ق ۳ این بیت را ندارند؛ ولی در ق آنرا در کناره 
افزوده‌اند؛ متن< فه ل. لی, و ب (ونیز ل"؛ لن".س؟) ‏ 7۱۳ لن, پ: گیتی ‏ ۱6- لن. ق" و ا. ب (ونیز لن"): داد داور؛ ل۳: داد داد او؛ رل۳: 
داد دارد) ؛ متن< ل. س. ق, لی. پ (ونیز س")؛ ف اين بیت را ندارد . ۱۵- لنپ اورد؛ ق: امد و و ۷ ی ی و 
پ. ا. ب: بنو؛ ل۲: نواز؛ متن- فه ل. س, ق, لی» و (ونیز لآ ن آ.س) ‏ ۱۷- لآ ل۲: < وک + س, لن. قآ؛ په ب: از؛ متن< فه قء لی؛ و 
(ونیز لآ لن "» س ۲) ۸- س. لن. ب : دارد؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن < هنت دش و نس آدییر, 98 ق این یت را ندارد. 
ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ۳۰ دق :۱ نت ب: جهان آفرینش ؛ + لن» پ اين بیت را ندارند + متن - ف ل. س. ق. لی. و 9-۲۱ فزايش ۲۲- لی. 
ب: نباید ۲۳- و: کامکار 6- و: جفتست وبار؛ قء لی: نه جمت و ه انباز و یار؛ ل. لن» پ» ب این بیت را ندارند؛ متن نن< ف. س. ق ی 9 
۲۵- لی. | : هرآنچه (وزن نادرست است) ام ۳ 1 : آفرید ؛ ۷ ی 
متن< فه س.ق ‏ ۲۷- لن. په وا ل" (ونیز ل؟ لن"): راز؛ متن7 شه س. ق ق " لی (ونیز س۲) 2۲۸ لن. ی" لی, ها ل۲: افرید؛ و: آمدست؛. 
متن< فا س»ق ‏ 2۲۹ ل.س, لن؛ ق! 1۳۳ 6 بلند؛ متن< فه ق» و رویز ل " لن؟) ۳۰ ل.ب: اندر امد؛ س, پ: اندر 
ارم ؛ و رونیز ل") اندر آراین ! ولن۲: اندر ازین؛ س۲: اندر اید)؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ ۳۱- ل. س, ق؛ لی, و آ؛ ب (ونیز لآ لن؟): ز؛ ل۲: 
نه (« به) ؛ متن< فه لن, ق پ (ونیز س؟) ‏ ۳۲-واب: ز ‏ ۳۳-لی: اوح ۳6- ب: دارد ‏ ۳۵- ل.س, لن؛ق»: همی؛ متن- هفت دستنویس 


دیگر 


۳۰۲ 


م 0 , هِ : 
ار نیستی جفتی اندر جهان بماندی توانایی اندر نهان 


ودیگر که بی مایه" دین خدای ندیدیم ‏ مرد" جوان را ۳۹ 
بونژه که پاشتته ز نم رگد وان جات یاشنا تسانداسگ 
۵۸۰ چه ! یکوتر از پهلوان جوان که گردد 1 فرزند رون روان 
چو هنگام رفتشن فرازایدش به فرزند وروز بازایدش 
به ‏ گی 7 به " فرزند نام که این پور زال ست و ان" پور سام 
بدو گردد راسته تاج و نخضت ازو" رفته ‏ نام" و بدین مانده"" بخت 
کنون این" همه داستان من ست ری ای یار مرس 
۵ دل ازمن رمیده‌ست و برده شمسا تن این" جه درمان ِ 
نگفتم من اين تا نگشتم غمی ب‌معز و خرد درنيامد ۷ 
همه کاخ مهراب مهر من ست زتیتی جر کرفان. یهت قوس 
دلم گشت با دخت سیندخت" رام چه گویید؟ باشد" بدین " رام سام؟ 
شود تبزه گویی"۳ منوچهر شاه؟ جوانی گسانسی برد" گر" گناه؟ 
۰ چه مهتر چه کهتر*" چو شد" جفت جوی سوی دین" و آیین نهاده‌ست روی 
تلایا گر با دشتتیا. زا تعت یا تست که هم راه دین ست و هم ننگ نیست 


۱ ب: که گر ۲- ل.ق, ی" لی, وا ل۲: جفت؛ متن- فه س, لن, پ.ب ۳- ل. و رونیزل" لن آ.س؟): که مایه ز؛ س: که بی ماده: لن» 
قآ لی. پ | ل آ. ب: که بی جفت؛ ق این بیت را ندارد» ولی ان را در کناره افزوده‌اند؛ متن< فا - ل: ندیدم که‌ماندی؛ متن< ده توت کیک 
(و نیز لآ لن آ.س۲) ۵- ق" (ونیزل؟) بپای - لن, پ: ودیگر؛ لی این بیت را ندارد . ۷- ,وا ل": که متن- هفت دستنویس دیگر 
۸- ق: ماند ٩‏ ل. س.ق به اه ل" (و نیز س"): بماند؛ ق رو نیز ل" لن!): نباشد؛ منن- فه لن؛ وب 2۱۰ ب: که 
۱ ل, لن, پ: به؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لآ, لن".س )۲‏ ۱۲- ل: ز؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیزل " لن".س؟) ‏ ۱۳- س, لن» 
قآ لی. پ. و ب (و نیز نآ س۲): ز؛ متن< فه ل» ق. ۰1 ل۲ (و نیز ل۳)؛ درب این بیت با پیت سپسین پس وپیش شده است ۰ 7۱6 لن: این 21۱۵ 
ف: ازین؛ س, لن, پ- ب (و نیز س۲): از آن؛ ق, لی اين بیت را ندارند» ولی در ی انرا در کنارهافزوده‌اند؛ متن< ل, ق؟ (و نیز" لن؟) 2۱5 س, 
لن. قآ په ل۲: رفت؛ متن< فه ل» و آ؛ ب (ونیز ل؟؛ لن"س )۲‏ ۱۷-ب: تخت ۱۸-سءلن؛ قآ په ل۲: ماند؛ متن- ف ل» واه ب (ونیز 
لآ لن . س")؛ در ب اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 9- پ: آن ۲۰ ل.س, لی, وا لآ.ب (ونیزل"): <و> ؛ متن- فه 
لن. ق. قآ پ (و نیز لن آ. س!)؛ ل» ق (و نیز ل".س) پس از اين بیت افزوده‌اند: 
گزید این دلم دخت مهراب را ز دید بسبسستم ره حسواب ر 
ی" ل ‏ س": ببارم ز دیده ز دل رل "؛ س۲: به‌مهر) آب را 

و ی الب 2۲۲ ل.س, لن؛ 
ی؛ قآ پآ ل۲: بگویید کین را؛ لی: کنون بنگرید آن؛ ب (و نیز ل۲): ببینید کین را؛ (س۲: کنون بنگری ان)؛ متن- ف ‏ 2۲۳ ل: چه اندر خورد؛ 
ند که قرفان و هس مین دزی زق ل دی ] ۲- لن : غمین ۲۵- ف: < و> ؛ و این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز 
ل س) ۲۱- لن: کمین ۷- و اين بیت را ندارد (وء لن" این بیت را بجای بیت ۵۸۴ گرفته‌اند و پس از نوشتن آن بیت بیت های ۵۸۵- ۵۸۷ را 
انداخته‌اند) ۲۸- لی: مهرات ۹- ل: چه گوینده باشد؛ | : چه گویند باشد؛ متن> ده دستنویس دیگر 9-۰ ازین ۱- لي: سام رام (پساوند 
ندارد) ‏ ۳۲- لن. قآ لی؛ پ»۱: شود رام گویی ؛ و: همان هم چه گوید؛ ب: وگر بشنود زی؛ متن< ف ل.س»ق» ل ۳- ل۲: گمان برده ‏ ۳6- 
فه س- ب (و نیز لآ لن؟): یا؛ متن< ل ‏ ۳۵- لن, پ: چه کهتر چه مهتر؛ ق این بیت را ندارد, ولی انرا در کنارهافزوه‌اند ۰ 7۳۷ لن؛ ق؟؛ لی؛ پ» 
ار ل" : بود؛ وا ب: که شد؛ متن- فلس ۳۷- پ: جارمجوی (!) ۳۸- ق۲: < دین > (وزن نادرست است) ‏ ۳۹- لن. پ: نهاده دوروی؛ 
ب: نهادند روی ‏ ۰ع- قق» لی این بیت را ندارند» ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند 


۲۳ 





م2 : ۱۰ 5 
چه گوید کنون موبد پش‌بین؟ 


که ضحاك مهرات_ را" بد نیا 


۵۹۵ کسشاده سر ‌ِ نا شیب 3 گنت 


جو شنبد 0 میهد سح 
که دانسم ازین حون" پژ وهش کنید 


چه رانند" فرزان‌گان" اندرین؟ 


: 
خن تسه سل جر لب بان 


دل شاه تن ۰ ذ کیمی 
بجوسید وا رای ۱ وی س 


بدین " رای" بر من" نکوهش کنید 


۱۷ 35 . ۱۸ و و ۵ ۲۳۲ ۰« 
ولیکن هران کو کزیند مس بساید سنیدش سی سررس 
ی و ات یا ورن ده براه کشسایشن. شید 
۰ ۲۳ 

۰ بجای شما ان کنم در نهان که با کهتران " کس نکرد از مهمان 
که ما مر ترا يك بیلث۹ بسده‌ییم ره ۳ سراف‌گندهيم 
که ندمت رین کسیر و هر به زن" پادشا را نکاهد یر 

0 مهراب ازیت اه تست ۰ و گرد و سك مایه*" 
0 فمستالاست ‏ کل شیر ار دشتاسب اک مت ان 


۱ لی: بدین ‏ ۲- ل. ب: دانید؛ س,» لی» و ل" (و نیز لن"): دانند؛ لن, فق, پ (و نیزل"): گویند؛ فی" (ونيزس۲): بینند؛ متن- ف.۱ ۳- ق۲: 
بینندگان ‏ 6" ل: دل؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن ".س") ‏ ۵- ف: موبدان؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیزال۳.لن"س۲) - 
ل ب: که مهراب ضحاك را (!) ۷- س: بران؛ لن, پ: وزیشان دل شاه پر؛ ل" پس از اين بیت سرنویس دارد: پاسخ اوردن موبدان زال را و پند 
دادن ۸ ل: نیش؛ : زهر با نوش؛ ل۲: نوشه بازهره متن< نه دستنویس دیگر ‏ 8- فه س, , په آ لآ رونیز لن۳): بشنید؛ ل» لی (ونیز س۲): 
شنید (حرف یکم نقطه‌ندارد)؛ متن- لن. ق"» وه ب (ونیز ل۳) ۱۰-س: زیشان ۱-۱۱: <و> ۱۲-لی: اندیشه ۱۳-س: که زین جون؛ 
لن, ق ". پ: که چون اين ؛ ق. وه ل آ» ب (ونیزل آه لن ؟): کزین چود؛ لی (ونیز س۲): کزین پس ؛ ۱: که‌چون آن؛ ل اين بیت را ندارد؛ متن< ف ‏ ۱6- 
س,. قی. لی؛ و: برین ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ۱۵- ۲ پ: من بر؛ ا: بامن ‏ ۱۷-س: ودیگر ‏ ۱۸- ل, لن, ی ق۳" 
در وا و ای بای 7 میس 9و ناید 2۲۰ ل- لی. ل": شنیدن؛ متن< ف په 
وا ب ۲۱-لن.ق" لی. پ. آ. ل۲: بدین ره؛ ل: مرا آندرین گر+ متن- فه س» ,وب 2۲۲ ق: برین ننگ را هم؛ ق۲: درین بند راه+ لی: 
بدین بند راه؛ و: مراین بند را هم ؛ ل": وزین بند را هم ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ 2۲۳ ل, لن- ب (ونیز لآ س۲): جهان؛ متن- فه س (ونیز 
لن") ع۲- لی: کجابا کهان؛ پ: که از مهتران؛ لء لن؛ ق» تق پ. ا. ل".ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

زخوبی وازرل : ز)نیکی و(ق»ق" : ونیکی واز؛ پ : وازنیکویی ؛ ل۲ : ونیکی وز)راستی 

زبد ناورم بررلن. ق". پ. ۱. ب: در)شما کاستی 

این بیت در فه س» لی و (ونیز ل" لن".س) نیست ‏ ۲۵- لن, قی؟ په آ. ل۲: سربسر؛ س, ب: که ما يك بيك مر ترا؛ لی: که ماه ثرا سربسر؟ 
متن< ف ل» ق. و 7۲7 س.ق. و (ونیز لن۲): فرو مانده‌ايم؛ لن, ق "پا ل۲: درین بس شگفتی فرو مانده‌ايم؛ ب: به‌پیش ازشگفتی سرافکنده‌ايم؛ 
متن- فل, لی (ونیز ل ۳)؛ ف پس ازاین بیت افزوده است: 

بدین رات ای بهلوان جهان نکوهش نلیسدند فرخ مهال 
این بیت در یازده دستنویس دیگر (ونیز در ل ". لن ". س؟) نیست ‏ ۲۷- ل۳: که تودست ‏ ۲۸- س: زین ۲۹ لن. ق, لی, پ» | رونیز ل"؛ لنآ 
س؟): بلین! ق"؛ و: برین؛ ل اين بیت را ندارد؛ متن- متن< فه» س,ل "ب 2۳۰۰ ون نباشد گهر ‏ ۳۱- ف: ویا؛ لی: که با؛ متن- ده دستنویس 
ول ی ی رن ۳- قآ پ. ۱: مایه (ق ‏ | پساوند ندارند) ؛ (س۲: خانه- خایهگ خانه؟)؛ متن 
دیگر ۳6- پ: پایه؛ و: گردست بر مایه (!) ۳۵- ل: بد انست؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیز لآ لن"» س۲) ایند ۵ 


ق*: کار؛ و: راه 


< به دستنویس 





اکتوه شاه. را ند نگردد گستاد شساشیدت ره بت نر توشتان 
یکی نامه باید سوی پهلوان جنان چود گّ دانی به" روسن رواد 
ترا خود خرد" رال ها اتیتعر رواد و ست ۳ 
مگر کو" یکی نامه نزديك شاه ومقتا فا ره اقا تا 
۰ منوچهر هم رای ۳ سام از به بردارو"! از ره بدین مایه کار 


گفنار اندر نامه نبشتن زال‌بنزد یک‌پد رش‌سام" 


سا تست «ا سیخ 1 ول اهر مد هه نت انار 
یو ۳ فرمود نزديك سام شز اشسو 1 و درود"" و ام 
دص ریت2 آفرین یب بران۲ دادگر کافرین* افرید 
ازو دید" شادی و زو جست" زور خداوند ناهمید و کیوان"" و هور 
0 فا سل متا ۵ عازن تست همه بندگانيم و" ايزد یکیست 
ازو باد ‏ بر سام نیرم درود خداوند گویال و ی و خود 
چماننده‌ی" دیزه هنگام گرد چراننده‌ی کرگس اندر نبرد 
ایند باد .. آوردگاه . فتانندهی؟ تیغ" از" ابر سیا 
گراینده‌ی تاج و زرین کمر نشاننده‌ی" شاه " بر تخت زر 


ا- ق۲: زمان؛ ق: اگر پادشه بد ندارد گمان ۲- ق آ.و: نیاید ؛ ب : ندارد ۳-ق۲: جراز؛ لی: ازین - ف : ننگ هر دودمان؛ ق۲: نيك و بد هر 
زمان؛ ب: ننگ وبا دودمان؛ لن»په ال" این ببت را ندارند + متن- ل. س, ق. لی؛ و (ونیز ل ؟ لن آ. س۲)؛ ف پس از اين بیت افزوده است : 
مت ادنت:. . رن ار تاه تمام فتل تین ۳ باشندت نام و کم 

ین بیت‌دریازده دستنویس دیگر(ونیزدرل آلن آ«س ؟)نیست ۵-س: بودرای؛ لن.ق آالی.پ.آ, ل؟:توانیبه؛ متن-فدل.قدواب ‏ قآ اهنر ‏ ۷"س,ا: 
بداندیش تر؛ ق» ب: بر اندیش تر؛ قآ ل۲: باندیش تر؛ لی این بیت را ندارد؛ متن- ف ل, ن» پ و ۸-و: او ٩-لن.‏ ب: نویسد ۱۰ ب: 
راه ‏ ۱۱- س: نگرداند ‏ ۱۲- ف: گفتار اندر نامه نوشتن زال بنزديك سام نریمان اندر احوال رودابه و مهراب؛ ل: نامه زال بنزديك سام و آگاه شدن؛ 
س: نامه فرستادن زال بنزدپدرش سام نریمان؛ لن, و: نام ال بنزديك سام (و: سام نریمان)+ قی: نامه زا نزد سام جهت دختر مهراب ؛ قی؟: نامه زالبنزد 
پدرش سام ؛ لی: نامه زال بنزد سام از کار رودابه ؛ پ : نامه زال سام و احوال نمودن؛ و: نامه نوشتن زال زر نزد سام نریمان ؛ ل": نامه نوشتن زال نزد سام 
جهت رودابه ؛ ب: نامه زال نزد سام ؛ ؛ متدت آغازف ‏ ۱۳- ل-ب (ونیز لآ لن"س۲): نویسنده؛ متن< ف ‏ 16- سء وا ب: درود ونوید ‏ ۱۵- 
ل. س, لن. ‏ " پ. |. ل" (و نیز س۲): خرام | ق, لی: سلام؛ متن< ف ورب (ونیزلآءلن؟) ‏ ۱۷-س: بخط برو لن, قق؟ء لی؛ په |: بخط از؛ ب: 
ز خطش؛ متن- فه ل. ق» ول" ۷- ل. ق. قآ لی, پ. لآ ب: بدان؛ متن- فه س, لن, و ۱۸- ل: کوجهان؛ س, لن؛ ق" لی, چه ا: ل۲: 
کو زمین؛ متن< فه ق» وب ( رو نیز" لن".س) ٩۱-س,لن:‏ قآ آ. ل۲: گسترید؛ متن< هفت دستنویس دیگر 2۲۰ ل, لن: ق"» لی, په |, ب 
(و نیز لآ لن۲): ازویست؛ وم ل۲: ازوجست؛ (س": کزویست) + ق این بیت راندارد+ متن- ف. س ‏ ۲۱- ل. س, لن؛ قآ؛ لی؛ پ. آ. ب (و نیز ل ‏ 
لن آ. س): وزویست؛ متر- فوال۲ ۲۲- ل.س,قآ,لی: کیوان و (لی: < و>) ناهید؛ لن, پ: ناهید وبهرام؛ متن< ف وا لب ۲۳- 
ی لی: <و> ۲- قآ لی. وال ب: شمشیر و کوپال؛ متن< همت دستنویس دیگر ۲۵- ق.1: جهانندة؛ در این بیت پس از پیت ۶۱۹ آمده 
است  -۲٩‏ س: نماینده ‏ ۲۷" ف: میغ ( (!): ل (و نیز ل" س۲): خون؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن") ‏ 2۲۸ ق» لی: ز ۲۹ س: 


تاه ۳۰ 1 : زال ) متن -بازده‌دستنویس دیگر(ونیزلن ".س۲ ) ؛ درا ق تاش ازج ۶۱۷ امه انیت 





۰ ب‌مردی هنر در هش( ساعته خردا از قتسرقت ۱ درافراخجشه 
من او را بسان یکی بنلهام به مهرش روان و دل اگندهام 
ز مادر بزادم* اسان که دنا ۱ گردون به‌من بر" ستم‌ ها دول 
پدر بود در ناز و خز" و پرند مرا پرده" سیمرغ بر" کوه هند 
یازم بدان" کو شکار اآورد ابا بچگان"" در شمار آورد 
۵ تین توت از ناد رتست زمان تا زمان خاك چشمم" بدونعت 
همی خواندندی مرا پور سام ۳ اورنگ بر سام و من" ۵ کنام 
چو یزدان چنین راند اندر بوش برین "_ گنه پیش آوریدم ‏ روش 
کس از داد؟" زذان. نانتل۳ گریغ اک خود و براید به میم 
سنان ار" به دندان بخاید دلیر بدرد از اواز ‏ او چرم . شیر 
۲ تیار لستان. نان رد و تاه ای تال ۲ زر 
یکی کار پیش امسدم دل شکن که نتسوان متودنش"" بر انجمن 
پدر ۳۹ دلسیرست و لر اژدهاست یر شنود راز" ۱ رواست 
من از دخت مهراب گریان شدم چو بر اتش تيز بریان شدم 
ستاره شب یره" پار من ست من انم کت ار ریت 


ِ‌ 


۰ و و ۳ 
۵ به رنسجی رسیده‌ستم از خویشتن که برمن بخرید همی ان 
|" و: گهر ۲ س: خردش؛ لن, لی؛ پآ ل"ب: سرش؛ ق۲: هنرش؛ متن- فه ل. ق» و ۳ از هنر سر؛ ون زين هنرها؛ س, لن؛ ۰۲ 
لی. پ» ۰۱ ل ". ب (و نیز ل ۲) پس از این بیت افزوده‌اند: 
چو سام نریمان گه (س: که در) کارزار به مردی (س: نبود و) نه همست و نه باشد سوار 
این ببت در شه ل. ق» و رو نیز لن » س؟) نیست. ولی در ق ابرا در کناره‌افز وده‌اند - ار و نزادم (!) "- ل» س»ق" : برانسان؛ متن< 
ه دستنویس دیگر ‏ ۷- لی: به من چه + ب: به سربر ۸ و در خزو ناز؛ قی*: پدر در برباروخز؛ ب : برهنه تن من ز خر؛ متن< نه دستنویس دیگر 5 
نب : برد ۰ س,لن. پل" : در؛ ب: تا+ متن< هفت دستنویس دیگر؛ شه »قآ ب (و نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند : 
امیدم به سیمرع ماسده مدام زرف بدام) به دل (فی» ق؟: دلی) مستمند و به رخ (ی» ۲ : ورحی) زردفام 
ین پیت ها در هشت دستنویس دیگر و نیز در لن ".س آ) نیست ۱ ب: بدو ۲ لس لن. ق ‏ پ. ا. لب (و نیز س؟): بچهام؛ ق این 
بیت را ندارد ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن < قه لی» و رو نیز لن ؟)؛ در لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده‌است ۳( از نار (1)؛ ِ 
برباد ۱ ولی ثرا در کنارهافزوده‌ند؛ در لی این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده‌است ۱۳ 
خواندی مرمرا - س. لن» ق » لی. په ۱: بر؛ متن< فلا ق. لآ ب ۷- س, لن. قآ لی. ب. ا. ب: بد؛ ل": < بر > (وزن نادرست است)؛ 
متن< ف ل. ق ۸- پ: اک سل نادرست است) هل ره 3 مرا نام بر سام و جایم ۰ فق: روش!؛ س : چنین داشتم در 
بوس ؛ و : چنین راندم اندر بوش؛ ل : چنین بود آندر بوش؛ (ل*: چنین خواست آندر بوش)؛ متن< ل, لن قآ لی؛ پ. آ, ب (و نیز لن".س ۲۱ 
ی ا: پدین 1 / بر ان ؛ رل ۳ فه لب : دهش؛ 4 اوریدم روس ؟ ی بران بود (ق : برانست) چرخ روان را روش (قق پساوند ندارد)؛ 
لن؛ ق"» پ: برسم بوش اندر ید رپ: آمد) روش ؛ متن< س, لی» و (و نیز ل ". لن آ. س۲) ۳ لن. پ: از حکم؛ ق۲: < از> داد (وزن نادرست 
۰ 7 و ِ هم 4 2 م2 ۱ م2 ۲ ۰ 
من ۲ ثِ نشاید ۲۵ ل. ۰ ق. ق " لی؛ لپ (و نیز ل ): اگر (ل : وگس) چه بپرد؛ لن. پ: اگر داستان را+ مت< فه (ونیز 
سً)( ۰( )۲ به سورنده 1 " اگر جه براید بپرد به مغ ۷ ل. لن قآ پ- ب: گر؛ را) متن< ف. س. ق 
7-۸ ق ی ۲۹- لن» پ» ل": اک ۰ س. لی: سندانش دندان ۱ س: کشادنش ؛ ق نمودنش ؛ ق: که پیران ستودند ؛ متن< نه 
دستنویس دیگر ۲ لن. ق» لی. پ»۱: گفت؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۳ ل. س, و: بنده؛ قی: چاکر) متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۳- 
لن : شب تار؛ ق" پ. ا. ل۲: شب وروز؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۵ ق: گشاده چو دربا؛ درو لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۳۹- 
» ۰.۲ ۳ 
2( 


۳۴ 


اگرجه دنم دید چندین ستم نخواهم" زدن جر به فرسانت؟ ن 

۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 

چه فرماید اکنون جهان بهلوان کشایم ازین رنج و سختی روال 
2 0 ۰ ۷ ۳ ۳ 

لیا تال ات ریخ یت که هر سساژه. کید ار مت 


ز پیمان نگردد سپهبد پدر ‏ بدین کار دستور باشد مگر 
۰ که من دحت مهرات را جفت خویش کنم راستی را به آیین و کیش 
یشان حیرفت :کرو چو بازاوریدم ات نو 
که هیچ آرزو بر دلت نگسام کنون اندرین ست بسته دلم 
سا یرای رتست ز کاول " سوی" سام"" شد بر سه"" اسپ 
شرمود " گفت: ار بساند یکی نباید ترا مم‌زدن" اندکی 
۵ نه شگنر نانک تفر بر در ی 3 ۶ 
فرستاده پیش ای ت به 9 اندرش جرمه پولاد*" طفحتق 


جو نزدیکی گرگساران رسید يکايك ز دورش مسپهبد بدید 
همسی کست گرد یکی کوه‌سار یج ۳ تور واه سکیا 


ِ 


چنین گفنت با غسگکساران خویش بدان کاردیده . سوارا خویش 
ِ ۳ ۳ ۴ 
۰ که امد شواری دمان"۳ کاولی فا وشانی. ی اب تاش 


۱- ل: نیارم ؛ س, لن. ی" لی. ل۲: نخواهد ؛ متن< ف , پ. و ا. ب ۲- ل.سء لیوا بفرمانش؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳- س: گشاید؛ 
لن. پ : رهانم ؛ ب : گشادیم؛ 4 مین < ی ء- لی: <و>؛ لن. پ: درد ۵ قاق لیا : میان + ب دای هفت دستنویس 
دیگر 9 انچ ؛ ق» لی : انکه ؛ 9 : آنچه؛ لن, پ. و رس ۶۴۲پ) اين بیت را ندارند؛ متن < ف. س (ونیز س۲) ۷- ل.اق» ب : بگفت؛ 
متن< ف. س. قآ لی. !۰ ل" ‏ ۸ ل. س: کند (حرف سوم نقطه ندارد)؛ لی» | ل" ب: کنند؛ متن- فه قی, ق" (ونیز س") ‏ 4- لن, پ: بدین کار 
دشوار با من مگر؛ و این بیت را ندارد (سه ۶۴۲پ) ۱۰- ف: به‌آیین پیش؛ آ: به‌آیین خویش! و این بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر (ونیز لآ 
لن اش )دیق یال اف (فی ل انس از ات وونی اریت: ۶۳۷ افزوده‌اند . 

پدر یاد دارد که جود مرمرا بدو 0 : بوی) بتازدا . انسب‌د. اور 
این بیت در ف ل. س. ق (ونیز در لن ؟ نیام مایق اس وی ۰۱-۱ 5 ۱۲ لم:ق! ۳ ال فا کفت و 
ف ل, س, ق (ونیز ل آ؛ لن ".س۲) ۱۳-لن» لی: از+ : به ‏ ۱6- ق: نشکنم ‏ ۱۵- ق: تنم؛ ف پس از این بیت افزوده است: 

تسده خرن نامه شش بخوانه نی بران: تافته: گنه قش‌ان1 
و پس از بیت ۶۴۲ افزوده است: 

ولد یه نگدد مت در بدین کار دستور باشد مگر دب ۳۹( 

امت وتا مسا وس سا ات که گوهر گشاده کند از نهفت + ۳۸عی 
- ف- ب (ونیز ل "؛ لن آ. س۲) : کابل؛ متن تصحیح فیاسی است ‏ ۱۷- لن؛ پ. ب: بر ۱۸-لی.و: شام 9-۱1٩‏ دو ۲۰- ل. لن, لی؛ پ. 
ال 1 : پمرمود و؛ ق این بیت را ندارد» ولی ترا ره ارو ۲9۳ مین > فه س, ق" ۰ ۲۱-و: کشید ۲۳- ل (ونیز ل) تا توپای اندر 
آور برو س: بدیگر تو زود اندر ای و برو؛ لن, پ: بدیگر سبك برنشین و برو؛ ق"؛ لی» ا, ب: بدیگر سبك اندرای و برو؛ و: بدیگر دوپا اندر ار و برو؛ 
(س۲ اه ! ق, ل" این ببت را ندارند. ولی در ق آنرا در کناره افزوه‌اند ۳"- ل. قآ ب: برین سان همی تازنا؛ س: همی تاز 
ازین گونه تا+ پ: : بدینسان همی تازنان؛ و: شتابان همی تازتا+ متن< ف. لن؛ ق۱:۳ ۲-س‌لن. ق۲ ۳ , ل" (ونیز س۲): در؛ ق اين بیت را ندارد 
ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن- ف ل. ی ۲ لن) ۲۵و وی ۲۲ فه ل (ونیزل" لن"): باز رل. ل " لن" پساوند ندارند)؛ متن< 
نه دستنویس دیگر (ونیز س )۳‏ ۲۷- ل*: به زین ۸ فه: چون باز؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز ل " لن " س )۲‏ ۱-۲۹ ب: جهاننده؛ ل۳: 
چمانیده ۳۰" س, لی: بود؛ لن؛ و: بور: ل۲: مور (نقطه ندارد) متن< هفت دستنویس دیگر 2۳۱ س: از امید: لی: ازمند؛ 1: و رماننده روزن 
۳ ؛ لآ : ورمانده؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳۲ لن. ب : که امد فرستاده ۳۳ ف. ل. لن- رون ل ‏ لتق ۱ کابلی ؛ س 
ابلی ؛ متن تصحیح قیاسی است ۰ ۳6- ل. س, ی وه ب (ونیز لآ, لن ".س۲) : چمان؛ متن- فق" لی. | ل۲ ۳۸۵- س: زير اوچرمه؛ ق؟ نو 
7 30 : چرمه زیر او؛ و : جرمه زیر وی ؛ | : چرمه را پیش او؛ ل۲: چرمه‌ای پیش او؛ لنپ : بزیر اندرش جرمه؛ متن- ف.ل. ق.ب ۳1-ف.ل. 
لن- پ. آ. لب (ونیزل "لآ س"): زابلی ؛ سء و: کابلی (و پساوندندارد)؛ متن تصحیح قیاسی است 


۳۷ 





فرساده‌ی زال باشد درسست ازو اکتوح. چسست باید بخست 
3 قیاق و اقا و ۷ ریا هت که نت مسب ایشا 
و ۵ ۶ 
هم" اندر زسان پیش او شد سوار به دست اندرون نامه‌ی نامدار 
۷ 
فرود امد و خاك را بوسه داد تست از رون کرد یا 
0 پرسید" و بستد ازو نامه سام فرستاده گفت آنچ" بود از پیام 
ان را ات 13 نرود امد از تیغ "" کوه ۷ 
۳ ۲ مت ار تایه تس انس 
ب ِ ۱۸ مر 1 
یه داد پاسسخ که امد یدید هرجه"" از گوهر ید" ۳ 
۰ چو مرغ ژیان باشد اموزگار چنین کام دل" جوید از روزگار 
۶ 1 2 
۳ ۳ مِ ۱ مم ۲۷ 
همی کگفت: +و گم ات یت مکن داوری. سوی دانش گرای 
دل ۳ را سرا مس خام گ د تن و بیمان سوت 
گویم اری ۴ کم رواست ببرداز دل ر بدانجت! تیش 
۶۵« ۶ ازین "۲ مرع پرورده » ون دیو زاد جک ون ه براید» حه کوات ‏ : ژد 
سرض تست .20 دل گران شنست و واست ۵و 3 ات 


۱- ل.ق ل": ز؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۲- س, لن, "؛ لی. په آ, ب: همی + متن- فه ل. ق. لآ (ونیز س) ‏ ۳- ق: همی(!)؛ و: سخن 
کرد باید همه ع-لی: چو ۵-و: دوان ۷ و: پهلوان؛ ا: شهریار؛ و پس از این بیت سرنویس دارد: پژوهش کردن سام نریمان اختر زال زررا ‏ ۷- 
ل. س (ونیز س؟): پوس داد؛ قی: داد بوس + متن< نه دستنویس دیگر (ونیز ل", لن) ‏ ۸- ف: همی ‏ 4- ق: همی بود اندر سخن چاپلوس؛ و (ونیز 
لن"): فراوان برو افرین کرد یاد؛ (ل": که بس آفرین بر جهان دار کرد)؛ متن- نه دستنویس دیگر (ونیز س )۲‏ ۱۰- لی: ببوسید ۰ ۱۱- ور ل: آنس 
۲ ل": بودش پیام ؛ ب: فرستاده گفتش یکايك پیام؛ لن» پ این بیت را ندارند؛ در لی اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۰ ۱۳- ل.ق» 
ب: < آن> ؛ لن, پ: زان؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ 16- و: پیش؛ درلی این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است. ۰ ۱۵- ل؛ ق؛ و: سراسر 
متن< نه دستنویس دیگر ‏ 7۱7 قی: برجا ود س» لی. وال " ب : بپزمرد وبرجای؛ متن< فهل.لن.ق؟.پ. 1 ۱۷-ق۲.ل: خامش؛+ آ: حیران ‏ ۱۸- 
س: ارزو 9 میخواست؛ ب: بایست ۲۰-س:خو ۲۱-ل:هرج ۲۲-س,لن.قآ.لی.پ.ا.ل": او؛ متن-ف.ل.ق,واب ۲۳-ب: 
رسید ‏ ۲- لی: چنین ارزو ۲۵- ب: زنخچیرگه بازگشت او بساز ۲7- پ. ل": فراز؛ لن: اندیشه‌های دراز ‏ ۲۷- ب: درم گردد و دل بپیجد 
زجای؛ در لی اين بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ‏ 7۲۸ ل.ق: سوی؛ لی؛ و: بر؛ متن< فه س» قآ ب (ونیز لآ س )۲‏ ۲۹- سء ق: 
شهریار و؛ ق". ب: شهریار آن؛ و: نامداران؛ متن- فه ل. ی" لی. ب (ونیز ل ".س )۲‏ ۳۰- : سوی؛ ون اين؛ متن< فه ل. س, قیآ, لی؛ ب (ونیز 
ل " س۲)؛ لن. پ. | ل۲: بر دادگر نیزو بر (ا: وز6 2۳۱۰ و ق» لی (ونیز س۲): شوم؛ متن< فه ل. س, ب (ونیز ل) ‏ ۳۲- لن, ".پآ ل۲: 
باشد پسندیده پیمان شکن ؛ در لی اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است+ ف پس از این بیت افزوده است: 

یا کی ی 3 1 تسیر نر ازرم اه .بسا 
۳۲- ب: پرانکت ۳6- لی.۱: زان ۳۵- لن. .لیب | (و نیز س"): مغ پرورد و آذ (لی: و این)+ ق, ول" : مرغ پرورد؛ متن- فه ل: .سس قآ 
ب ۳۲ لن.پ: همانا؛ ا: نگویی؛ ل.ق, و: چگویی (ق: چگویم؛ و ندانم) چگونه براید؛ ق": چه زاید فزونی ندانم ؛ لی: چگونهبزاید چه باشد؛ 
ل": چگونه نزاید چگویی ؛ ب: چگونه بزایدبنیکی + (ل "< ل؛ لن۲: ندانم چگونه براید؛ س۲: چگوید ( «- چگونه) برآید چه گویی< ف)؛ متن< ف»س 
۷- س. لن : ز؛ ب ردب : ز) ۳۸-ب: اندیشه و ٩۳-ل:‏ نه اسوده+ س: بیاسود و (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ققء پ» ۱: براسود 
و؛ متن< هفت دستنویس دیگر 4۰- قی۲: از روان 


۳۸ 





خن هرچه بر بنده شخوارتر ... دلش" خسته‌تر زان و تن" زارتسر 
کتساهنه لل باشتده انسقر سا قسال: سید کفگتا تا 
اه از رای ا متا .کی انیس و ی بق‌هان 
۷ گشاه این سخن بر ستاره شمر ‏ . که فرجام اين بر چه یابد گذر 
دو گوهر چو آب و چو آتش بهم پرامیختن باشد از بن" ستسم 
همانا که باشد به روز شمار فریدون و ضحاك را کارزار 
از" اختر بجویید" و پاسخ" دهید . سر خامه بر بخش" فرخ نهید 
تساو ول ها امین تماق بر تنل 
۵ بدیلند و با خنده پیش امدند تقو ی ارس مین لته 
به سام نریمان ستاره ‏ شمر ی ۵ ۳ کنر 
ترا مزده از دخحت مهرات و زال که گردند" هر دو دو فرخ" همال 
ازین دو هنرمند. پیلی زیان بیاید ببندد به مردی میان 
جهانی پای اندرارد به يم نهد تخت شاه از بر پشست؟ میغ 
۳ درد من. ‏ باکت لان. از «عا به روی زمین بر نماند" مفاك 
شتسار مار هه اش یی و ی ۵ ی ان 
به خوات ات ۵ ۳ سر دردم ند شلد و تن و با رل 
نش اد نان 1 ات ازو"" پهلوان را" خرام و نوبد 


پی" باریی کو"" چماند" به جنگ  .‏ بمالد" برو" روی جنگی پلنگ 


۱ ل: هرج ۲- ل- ق پ- ب (ونیزس؟): دشوارتر؛ لی اين بیت را ندارد؛ متن- ف (ونیزلن؟) ۰ ۳ پ: تنش ‏ ع- پ: ودل! ل": بتن ‏ 2۵ 
ی" : گشاده زبان باشد اندر نهان؛ و رو نیز لن"): گشاده شود هرچه باشد نهان؛ لی اين بیت را ندارد 77 ل, لن؛ ق, ی" پ- ب (و نیز لنآ.س؟): چوا 
متن- فه س ‏ ۷- قی": زبان ‏ ۸ و (ونیز لن"): چو از خواب برخاست از موبدان . 78 ل. .| (و نیز س۲): ساحت؛ متن< فه س. لن: لی؛ پ. و 
لآ ب (و نیز لن۲) ۱۰- لن. پ (و نیز لن؟): از بخردان؛ و: واز بخردان؛ ی۲: سخن گفت بر بیش و کم اندران؛ لی پس از این بیت سرنویس دارد: 
باز گفتن ستاره شناسان از طالع رستم ‏ ۱۱- ل. ق. ق" لی» و ل۲: آن؛ ا: گشادن؛ متن- فه س, لن. پ. ب ‏ 2۱۲ ل.ق (ونيزل؟): باشد گذر؛ لن, 
"» په آ: ل ۲ ب: اید بسر؛ لی (و نیز س۲): باشد نگر؛ و: برکه دارد گذر+؛ س: که فرجام خود برچه اید بسر؛ متن- ف ۱۳- قی» و: کجا گوهر اب و 
اتش بهم ‏ ۱6- پ: تن (!)؛ وا من (!) ۱۵" وناز ۱۲ ل: بخوانید؛ قق؟: بجویند؛ متن< ده دستنویس دیگر ۱۷ لن, پ: فرمان ‏ 7۱۸ لی: 
نقش+ ل : همه کار و کردار؛ قق: سرانجام این کار؛ و: بفرجام بر بخش؛ ب: سرنامه بربخش + متن- هفت دشتنویس دیگر 9- ق: شمار (!) ۲۰- 
ب: باسمان ۲۱ ق: همی باز جستند از چرخ کار ۲- ل.لی: بخت ؛ لن, پ: چو شادان دل از بخت؛ قق: سرانجام دشمن به؛ ق ل " ب: همه 
شاد از بخت؛ 1: همی شاد از بخت؛ متن- ف س, و (و نیز لن )۲‏ ۲۳- ل. لن. ق" لی» پ»۱: که باشند؛ و: چوکردند؛ متن< ف. س, ق. لب 
۶6 ل. س, ق: هردو بشادی؛ و: آن هردو فرخ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۸۵- ل. ق» و: جهان زیر پا اندر ارد بهتیغ؛ ب: جهانی بمردی بگیرد 
بتیغ ؛ متن< هشت دستنویس دیگر لن. پ: تند؛ ق: رخت؛ فی" ل": تخت: ا: از ین تخت؛ لی: شاهان ابر پشت؛ متن< فه ل. س, وه ب (و 
نیز ل س۲) ۲۷- ب: نجوید ۲۸- ق۲: همه گرگساران و مازندران ‏ ۱-۲۹: بشورد؛ ب: یکوید ۱-۳۰ امد؛ ب: اید ۳۱- و: ارجمند 
۳۲ نه بندد ۳۳- ق": در چاره؛ و: در رنج و ۳- ۱: برو ۳۵- لن. ق. پ. و: وزو ۳1- ل: با؛ لن. پ: پهلوانان؛ ل۲: < را> (وزن 
نادرست است؛؛ مننع فه س: ق: ق ۱ ب ۳۷- لی: نهد تخت شاه از بر تخت شید ؛ و؛ وزو گوش شاهان شود پر نوید ۳۸-ق:و: یکی ۳۹- 
وا ب: جرمه کو؛ ل۲: باره او ۰ع-ب: جهاند ۱ع-س: نبارد؛ لن. پل" : بماند؛ ق۲: نماند؛ مت هفت دستنویس دیکر ۲- س, ق, لی: 
بدو؛ ب: بران؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۳ع- ق": نهنگ 


۳۹ 





۵ خنك پاشاهی" که هنگام او . زسانه به شاهی" برد نام اوی 


: م۰ ۲ ۲ ۵ 
جو شنید ُفتار اعترشناس بخندید و بدرفت 9 سپباس 

۰ + * ۰ ۰ ‌ ۶ 1 7 م 
فرستاده‌ی زال را" پیش خواند ز هرگونه با او سشخن ها براند 
بگفتش که " با او" به‌چربی" بگوی که اين ارزو را نبد هیچ" روی 
2 ولیکن جو پیمان ۰ ِ دسر بهانه نشاید به نداد چخست 
سن اینك به نف کنر ازین اه ی شهر ایران*! گذارم" سیاه 
فرستاده ر داد جندی درم ندو گفت : حیره مرن ِ دم 
7۰ 4 
تال از ان ککساان .ها تا ند وا فشه دا 

۳۷ ۳ ۳۲۰ ۱ ۳ ۱ ۱ 

دو بهسره جو از یره سب رتست خحروش سواران "۲ برامد ۱ و 
" ۳ 
۶۹۵ همان ناله‌ی کوس با کر‌نای برامد ۲ ده لیز ی 
سیهبد سوع شه؟۲ اثرال کسید سپه را بنرد ی صیخیل 
فرستاده امد دمان ۱ زال اب ت ۳ پیرور 3 فر نله فال 


۱ ف: پادشایی ؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن"س") ۲- ل. س, قی- پ.ا. ل".ب: اوه متن- ف لن, و ۳ پ: بشادی 6- لن. 
لی. پ : زیشان؛ متن< نه دستنویس دیگر ۵- س: هراس  )!(‏ ۷ ل: سیم وزر؛ لی: زرسیم ؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۷- ل: شر؛ لن؛ پ: چو 
سور امد او را به هنگام بیم ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۸- س: فرستاده را زود در -٩‏ ق: وی؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: باز فرستادن رسول را 
بخوبی و عزیمت سام 7۱۰ ل: بدو گفت با؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز" لن".س۲) ۱۱-ق.لی: وی ۱۲- ل.لن؛ ق قآ لی, په آ. 
ل" ب: بخوبی ؛ متن- فه س, و (و نیز ل"» لن"س") ‏ ۱۳- ق: نماند ایچ ۱6- س.ق۰ ۰ ل۲: برین؛ لن, لی. پ. ب: بدین؛ متن< ف ل» 
»9 2۱۵ ق: شهربارء ۱5 ل: گزارم؛ لن. پ: برانم ؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ لن, فق- ب (و نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند: 

بدان تا چه فرمایدم (لن, پ: فرمان دهد) شهریار .. چه‌اردش(لن.پ: ایدش؛قآ.لی: ارد) ازین کام‌تو(لی.ب: او) کامکار 
این بیت در فه ل. س, ق (و یز درلن "۰ س") نیست. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۱۷- ف: چنین گفت کورا مگردان دژم ؛ متن- بازده دستنویس 
دیگر (و نیز ل؟, لن " س")۱ س, لن, ". لی: پ. آ ل ". ب (و نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند: 

تج کردش و خود براه (: تا ابیت 3 لییتاه: رو ی ند . کار شاد 
این بیت در فهه ل» ق» و رو نیز در لن " س۲) نیست. ولی در ی انرا در کناره افزود‌اند ‏ ۱۸- ل,لن؛ ق" لی- ل۲: بزاری+ متن- ف. س.ق,ب ۱۹- 
ل. س» لن» "7 ل۲: خوار؛ متن< فه فی» ب ‏ ۲۰- قی: برگذشت؛ و: دو بهره ز تیره شب اندر گذشت ‏ ۲۱- ب: تبیره ۲-۲۲ بیامد ز دشت؛ 
ل : خروشان و جوشان ببد کوه و دشت؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ در لی این بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۲۳- در لی این بیت با بیت پیشین 
پس و پیش شده است ‏ 7۲6 لن, ق؟؛ لی, پ. آ. ل۲: سپهبد بنزديك؛ : سپهبد سپه سوی؛ و: سپه را سوی مرز؛ ب: سپهدار نزديك دستال ؛ متس < 
ف. ل. س (و نیز س۲) ۲۵- لن. قآ پ. | ل: دهستان؛ وق: سپه را بنیرنگ و دستان؛ لی (و نیز س۲): سپه را بنزديك دستان؛ و: بنزديك شاه دلیران؛ 
ب: سپهدار نزديك دستان؛ متن< فه ل. س (و نیز لن!) -۲٩‏ ل.س.ق: دوان سوی؛ لن, ق". لی, پ. ا. لآ ب: بنزديك ؛ و: دوان نزد؛ متن< ف (و 
نیز س؟) ۲۷- پ. ب: تخت (۱) 2۲۸ ق۳: <و> ۱ س: پیروزه؛ لن؛ پ. ور ل۲: فیروزه و؛ب: فیروزه؛ متن- ف ل؛ قی, لی:!؛ لن. قآ لی, په 
اپ از تست اوه | 

جو اند بلو داد پیغام سام (ق۳۲: زود) همه حال ها گفت با او (لی» |: وی) تمام (ق": زود وی را نمود) 
ب یس از بیت ۶۹۷ افزوده است : 


۷ 6 آن کها سام یل کته بود از اول که بر رال 2 بود 
چو پیغام ها زال را باز گفت بشادی رخ زال زو برشکفت 


۳۷۰ 





مج مس ۲ ّ ۰ ً 9 ۱ ۳ ۲ 
گرفت افرین رال بر درد سار بران" بحهسس و شادشتال روزکار 


8 داد و دینار درویس ر نوازنده ۳ 2 خحویش ر 

۱ و ۴ 5 ۳ ۱ ۴ 
۰ میا سمپهدار با سروین زنی بود گویا و شیرین سخن 
5 ۳ و ۱ ان ۶ 
پیام اوریدی سوی پهلوان هم از پهلوان سوی سرو روان 
هلان اسان مر را خی ۳0 سخن هر چه بشنید با او" براند 


1 گت : یت #9 شو گویش که ای نیکدل ماه ِ 


2 7 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۷۵ ۳ بازامد از پیش ۹ اب شادمانی و فرح پیام 
م2 ۳7 ۱۳ 

سی گفست و جوشید و زد داستان سران‌جام هم گشت همداستال 

۱۵ 

تنب پاسسخ دامه ك ر سیرد رد از پیش او تا کاس 3 و سرد 
بنرديك رودابه امد جو باد بدین ۶" شادسانی 1 مزده داد 

و ۰ ۰ ‌ُ ۰ ‌ ۰ و ۷ 

بری روی بر رل درم در فسشاند ره کرسی راکرس تستی تسا تسا 


۱- ب: بدان ‏ ۲-ل.س: بران بخشش و(ل: << و> ) گردش روزگار؛ و (و نیز لن۲): از ان شادمان بخشش روزگار؛ متن< ف ق (و نیز س)؛ این ببت 
در لن, پ چنین امده اسنت : 

چو بشنید ستان سام سور انا کت شرا اه وان وک 
ره انیت 

چو بشسنید أن (لسی: ازو؛ ۱: از) زال سام سوار برو (ا: ازم) گشست بس شادمان روزگار 

ل" : جنان بخشش شادمان روزگار 

۳- پ: نوازنده و؛ ف (و نیز ل") پس از این بیت سه بیت وق آننها بیت یکم را افزوده‌اند که در هيچيك از ده دستنویس دیگر (و نیز در لن آ» سآ)نیست : 

بسی افرین بر سپهدار سام . بخواند از پی (ل۲: بکرده ازان) خوب دادن پیام 

ق*: بسی داد با ان درود و پیام 
نه شب خواب کرد و نه روز ارسید نه می خورد و نه نیز رامش گزید 
دلش گشته بود (ل": دل زال گشت) ارزودند جفت . . همه هر چه گفتش (ل۳: گفشتی) ز رودابه گفت 

بجزل دیگر دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند , ف: پیغام فرستادن زال به رودابه بدست ان زل که میان ایشان بود بدان که سام اجازت داده است + س؛ 
ی : آگاهی (ق آ» لی: خبر) یافتن سیندخت از کار رودابه با (ق"» لی: و) زال سام ؛ قی: خبر فرستادن زال زر برودابه از رضای سام و اگاه شدن 
سیندخت از حال رودابه و زال ؛ پ: باز امدن فرستاده زال از پیش ام ؟ ؛ و : اگاه شدن سیندخت از حال رودابه و دستان سام؛ ] 0 از کار 
رودابه ؛ لآ ب: آگاهی سیندخت از کار رودابه - لن. ه. ب : و آن سروین؛ پ : و ان انجمن (!)) + متن< هشتا رین فیک ۵- ل- پ. ۱ 4 
ب (و نیز ل"): گوینده؛ متن- ف» و (و نیز لن"س۲) - لن؛ پ: روشن روان؛ و: سرو جوان؛ ق": پهلوانان سوی سرو بن (پساوند ندارد)؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر ‏ 7۷ ل: هرج ۸ لی: وی -٩‏ ل.ق (ونیزلن".س"): رو؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیزل") ۰ ۱۰-س: بتنگی وسختی؛ 
لن. "۰۱ ل" (و نیز ل۲): ز سختی بتنگی + و (و نیز لن؟): بسختی وتنگی؛ متن< فه ل؛ ق» لی: پ» ب (و نیز س) ۱ زبانی پر از خوب فرخ 
پیام 7۱۲ ل» قی: بشنید و زد؛ ب: چندی زدش؛ لن اين بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل" لن"س۲) ۱۳- قلی؛ ب: هم 
(لی: این + ب: را) گشت همداستان؛ و و نیز لن۲): گشتست همداستان؛ ف: بسی داد با اين درود و پیام (< ۷۱۳ب) + متن< هفت دستنویس دیگر (و 
یزل".س) ۱6" ب: او ۱۵- لن؛ ق"لی, ها ل: رفت ونامه (لن: پاسخ) ببرد؛ متن< فه ل. س» ی» وه ب (و نیز ل؟؛ نس 2۱7 
لن. پ : ازان؛ ب: بدان ‏ ۱۷- س, لن؛ قی" لی» پ. ا.ل ‏ ب (و نیز ل") پس از اين بیت افزوده‌اند: 

بدادش بدان (ل": بران) دایه چاره‌گر یکی دست جامه بدان مژده ‏ بر 

لن. پ : پس انگه بداد او بدال چاره بر (پ: گر) 
این بیت در فه» ل» ق. و (و نیز در نآ س۲) نیست. ولی در ق انرا در میان سطرها افزوده‌اند 


۳۱ 





۳ کتسن شاره" سربند پیش اورید شده تار و پود اندرو ناپ_دید 
و رن ۳ یاقوت و زر شده زر همه" ناپدید از گهر 
جفت برمایه | فروزنده جود بر فلك مشتری 
فرستاد نزديك دستان سام بسی" داد" با آن" درود و یام 
زن از حجره بمیان" ایوان رسید نگه کرد سیندخت" او را بدید 

۵ زن از بیم او گت" چون سنذروس کی سس کات ترس 
پر انديشه شد* جان سیندخت ازوی به آواز گفشت: از کجایی بگوی 
زمان تا زمان پیش من بگذری به حجره" درایی به من ننشگری 
ّ زونتنم: بر و ۱ ار ی ۳ ۳۱ رین ِ" کم ان 
بدو گفت زن: من یکی " جاره جوی همی نان" فرازارم از چند روی 

۲۰ بدین"" حجره روداب» پیرایه خواست همان" گوهران گرانمایه خواست 
بیاوردمش. افسری زرنگار یکی حلقه" پر گوهر شاهوار 
تکفا وحق ای ها سضه تشه ساب 
سپردم به رودابه - گفت""- اين"" دو چیز ای 


۱-س,لن : ساره ؛ ی" : شاه ؛ لی.پ : ساده ؛ متن-هفت دستنویس دیگر ۲-پ :همه ۳-و: شده‌تارویودش بزرنایدید -ف.ل.ا» ل "(ونیزس۲): سر خرو؛ 
متن< هشت‌دستنویس دیگر (ونيزلآالن۲) ۵-ل: <و> -ف: شده‌پیکرش + سءلن.پ: همه‌زرشده ؛ (س۲: شده‌زردرو«سشده‌زرهمه) ؛ متن<هشت 
دستنویس دیگر(ونیزل آلن!) ‏ ۷"ب:همی ؛ (س: همش) ‏ ۸-ل: بود ۹ ل.ب(ونیزس؟): اين؛ لنپ.ا: ل۲: او؛ متن<س.قی.ق؟.لی»ورونیزلآ 
لن؟) ۱۰-ف: اباشادمانی وفرخ‌پیام (<۷۰۵ب) ۱-ل.ق: انگه ؛ لن.ب.ا. لآ : رفت‌وبه ؛ ق۲: چون‌پیش؛ و: چون‌نزد؛ ب : جون‌سوی؛ لی : ازآن حجره 
رفت وبه ؛ متن<ف.س ۰ ۱۲ -سءلن,ویب : سیندخت و؛ متن<هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۳ -ل.ق»لی.ل آ(ونیزس؟): بیم برگشت ؛ لن.ق ".۱ : پیش‌برگشت + پ 
این بیت را ندارد؛ متن < ف».س,و.ب (ونیزل آلن )۲‏ ۱5-ق: <و> ؛ درلن.لی.| این بیت بابیت سپسین پس وپیش شده است ودرلن پس ازاین بیت‌ودرق" بجای 
بیت سپسین بیت زیر آمذه است : 

۱ بدو گفت سیندخت کای زن بگوی. سخن هر چه پرسم تو کژی مجوی 
۱-۵: بد ۱1 ق: ازو؛ پ: سخن هر چه پرسم توکژی مجوی ۱۷- ق: بگو؛ در قآبجای اين بیت بیت ۷۱۵پ امده است؛ در لن, لی, پ؛ | 
لت های این بیت با یکدیگر پس و پیش شده‌اند؛ در لن» لی» | اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ 7۱۸ ق۲: خانه  -۱٩‏ لن؛ ی" لی, په 
ا ب: شد به تو؛ متن- فه ل. س, ق» وال ۲۰- ل»لن: بگویی ‏ ۲۱-ب: تو ۲۲- فه لن؛ ق؛ ق"لی؛ واب: با؛ ل": تا؛ متندل 2۲۳ 
س: نگویی مرا نام خود بانشان؛ پ: نگویی بمن تا رهی از کمان؛ ۱: نگویی مرا زهی با کمان (!)؛ در ! لت های این بیت با یکدیگر پس و پیش شده‌اند 
1 هستم یکی ؛ و : هستم زنی ۵- ق"؛ ل": همی تان رس همی نان)؛ ف لی (و نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند : 

روم من سوی خانه . مهتران ز من جامه خرند و هم گوهران 
این بیت در ده دستنویس دیگر (و نیز لن ". س") نیست ولی در ق انرا در میان سطرها افزوده‌اند؛ لی پس از بیت بالا و س, لن. ققآ, په |. لآ ب بجای 
ان بیت زیر را افزوده‌اند : 
بهایی زجامه ز(ل " : بهایی بودجامه) پیرایه‌ها رب : پیراهنا) فروشمزمردم(لن : زمرد؛ لی : زمردی) بودمایه‌هارق؟ : یابها) 

این بیت در ف ل. ق» و (و نیز درل" لن" س؟) نیست ‏ ۲ ب: بدان ‏ ۲۷- ل: هم از؛ ق: همه ۲۸- لن. پ: بدو دادم اکنون همینست راست؛ 
متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 7-۲۹ ل: بر کنار: قق, و: پرنگار؛ لن. پ این ببت را ندارند؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ ۳۰- ق۲: حقه ‏ ۳۱- لن, پ: 
بزن ۳۲- ف.س,لی, پ.۱: ننماييم ل. ق» ق"» ل": ننماییم (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ وم ب (و نیز لن۲): بنمای زود؛ متن- لن (و نیز ل آ.س) ‏ ۳۳- 
لن. پ: در ۳6- ل: بنده ‏ ۳۵- ق: از بند -۳٩‏ ف.س.ق» ق" لی, به ا. ل۲: نگشايیم؛ ل. لن: بگشاييم (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ وم ب (و 
نیز لن۲): بکشای زود؛ متن- رل" س )۲‏ 2۳۷ لن. پ: سپردم بدو گفت زن؛ قق"» لی: سپردم بدو دایه (« برودابه) گفت؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۳۸- لی, پ.ا. ل" ب: ان ۳۹-س: دیگر؛ لن. پ: کاکنون ‏ ۰ع- لن, پ: بیاور بنیز 


۳۱۲ 


بها" گت بگذار بر چشم من 


71 _ ۵ 
یکی اب زن بر سر خشم من 


۵ درم - گفت- فردا دهد ما‌روی با" تا تیابسم تو از من موی 
می* کر دانسست" گفنبار اوی تا بل ۳ سا اه 
وان جضتبتگن. مزر سای ی تست آزق گزق: و کاسنادی 

ان" جامه‌های گران‌ابه دید هم از دست رودابه" پرایه دید 
در کاخ بر خویشتن" برببست از اش ان سل بکدار مت 

۰ بمفرمود تا دخرش رفت پیش همی دست برزد به رحسار خویش 
قن کا ‏ قن. کین رادار تست تا کلان دار 
به رودابسه" گفنست ای سرافرازا ماه گنید کفن. ‏ ار بر کاد: نا 


۱-س: بدو ۲-لی: برسرو؛ ل: یکی برزن آتش برین (!)؛ لن, ی" پا لآ" ب: یکی آب برزن برین؛ متن- ف» س, و (ونیز لن "۰ س۲)؛ ق 
این بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ۰ ۳- س,لن, قآ, پ. ا, ل ".ب: دهم؛ ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف ل. لی, 
و (و نیز ل" لن"س؟) ۱-6 کجا ۵- س.ق, و: همه ۱-1 بدانست؛ لی: بدانست کر جمله ‏ ۷- ل. ی" لی, لآ ب: او؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر ۱-۸: ز 9 هار (۱) ۰- لی.۱: بروراستی ۱- ف: که پیدا کند کژی وراستی + س: ندید اندران پیرزن راستی + متن< 
ترس فیک (ق تبز ل ‏ لن دمن ۶0 لق: فااتمن از این تیک وق مین اریت۸ ۷۱ ون لیس ارم :۷۲۹ بت ری را افز وده‌اند : 

به شم اندرون شد از آن زن غمی به خواری کشیدش بروی (س, قق؟: همی بر) زمی 
۲- ل. لن. ق. قآ ب- ب (و نیز ل"ء ل".س۲): چوان+؛ س: همان؛ لی: مران؛ متن- ف ‏ ۱۳- ق: اودانه رد رودابه)؛ درس لت های این بیت 
پس وپیش شده‌اند؛ قی؟ رو نیزل ".س") پس از اين بیت افزوده‌اند (ق همین پیت ها را در میان سطرها افزوده است+ سآبیت دوم را ندارد؛ ل» ق» پ بیت 
دوم را پس از بیت ۷۲۷ و س, لی پس از بیت ۷۲۹ اورده‌اند): 
براشفت و گیسوی او را بدست 
به خشم اندرون شد از آن زن غمی 
کشانش همی برد و مویش کناد 
ب پس از بیت ۷۲۸ افزوده است : 
بسراشفت: و کیسوی. آو را بلستت 
زدشس بر زمین کند مویش ز مسر 
کشانش همی برد و مویش کنان 
همیخواست زنهار از ان زقس کیدن. از نت کی ان بو 
0 وزانجا بکاخ اندرامد همی بود با و اندوه و عم 
6- س: بر پیرزن ‏ ۱۵- ق؟: ز؛ س, لی پس از این بیت بیت ۷۲۷پ را افزوده‌اند» و لی پس از آن دو بیت دیگر هم افزوده است: 
بیفکند و او را هم آنجا ببست همی کوفت پای و همیزد بدست 
و زانجا بعاخ همی بود با و اندوه و عم 


کب فش ۳ ار اوه 
بخواری کشیدش همی بر زمی 
شم از سر و سر دو دستش زنان 


یست 


بروی 


کرت و تفگ اتتلزافکنتد:. نی 
به حون شسته شد ان رخش همچنان 


ندر 


ماه‌روی 


درم درد 


انسدرامد درم درد 
و یس از بیت ۷۲۹ افزوده است : 

کشید آن زن چارهگر را بموی فکندش بروی 
7- لی: دورخ ۱۷- س لن, قآ لی؛ و ا. ل۲: ابدار رس لی, | پساوند ندارند)؛ پ: تابدار؛ متن< فه ل.ق.ب ‏ 2۱1۸ ق: گلاب رح گلان) 
- لن : چون نگار؛ ق": تابدار؛ ل۲: خوابدار؛ و: همی شست پژمرده آن لاله‌زار ‏ ۲۰- ل۲: بدودایه ( برودابه) ۲۱- لن. قآ لی, پ. 1 ل": 
گرانمایه : متن- ف ل. س, ق, وب ۲۲-س: شاه (۱) ۱-۲۳: ازباد ‏ ع۲- ق: نا کام و جاه؛ لی: جرا برگزیدی تو بر گاه چاه؛ ب: گزین کرده از 


تاج و ز نخت چاه 


له همبدون 


۳۳ 





کات و ها ی اک و سا 
مت جرا سس ای ماه‌روی همه رازها" مادر بگوی 
۵ که این زن ز پیش" که اید هی بنزدت از بهر" چه اید" همی 
سخن بر چه سانست و این" مرد کیست که زبای سربند و انگشتریست 
ز گنج بزرگ افسر تازیان به ما ماند بسیار سود و زیان 


بدین نام بل" داد خواهی به باد جو من زاده ام دحمت هرگز که زاد 
مین دید" رودابه و پست پای فرو ماند از شرم" مادر بجای 
۰ فرو ریخت از دیدگان"" آب مهر به حون دو" نرکس" بیاراست" چهسر 
به مادر چنین گنت کای پر خرد همی مهر جان مرا شکرد 
مرا مام فرخ" نزادی ‏ زین . نرفتی ز من نيك يا بد سخن 


سپبهدار دستان"؟ بای متا سل جنین " مهر اویم " ۳ ۳ سل 
چنان تنگ شد بر دلم بر" جهان که گریان شدم ز" اشکار و نهان 





۵ نخواهم بدن" زنده"" بی روی او جهانم نه ارزد " به يك موی او 
بدال ! کو مرا دید و با من ند ۱ به پیمان گرفتيم دستش" " بدست 
۱ ۲ ۳ ۳ ۱ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ .۱ 
فرستاده سل برد شام رزیت ۳-9 پاسخ ره زال 
۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۲۵ مه ِِ 
زمانی یجید و دسسور بود سحسن های ای ترش و سس ود 


فرستاده. را داد سار چد شنیدم همه پاسخ نامه" نیز 
ی ی ما مر سور کی بلاق تروش 


- ل": نکو داشت اندر جهان ۲ ز اشکار: ق": که ننمودت ین اشکار 1 ات که ازشت ان کانه متن< هفت دستنویس دیگر #۳ 
لن : همه حالها ‏ ع- ق: نزد ۵- ق: نزد "7 ل.اق, ب: به پیشت ز بهر؛ س: بنزديك توبر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷- س, لن, لی: باید؛ 
متن < نه دستنویس دیگر ۸- لن: و ان؛ ل": وین 9 س: ببد نام خود: و: بدین نام بر؛ ل": بدین نام خود؛ لن» پ این بیت را ندارند ؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر 7۱۰۰ ل. ق» و (و نیز لن"): هرگز مباد؛ | رو نیز س۲): هرگز مزاد؛ (ل": کس را مباد): متن- ف س» یلیل آ.ب ‏ 2۱۱ لی: داد 
۱۳ ۳- ل. ق: خشم؛ متن< ده دستنویس دیگر 9 کال ۵- ف: به خون از دو؛ ق" باك شده است؛ 
لین این نیت :را نداد ای رل ی ۱ لت ی 9۱۷ یلید ۸- س: مام گر خود؛ لی: مادر ارخود؛ و: 
مرا کاش مادر؛ متن- نه دستنویس دیگر -۱٩۹‏ ب: نيك وبد با سخن+ ل": نرفتی ومن نيك باید سخن (!) ۲۰- لن, پ: زابل ۲۱- ف- ق.لی- 
| ب (ونيزل"لن آ.س؟): کابل ؛ ل۲: يکايك (+ بکابل)؛ درف" این لت پاك شده است؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۲۲- لی: همی ؛ و: مرا ۲۳- 
و: ایل ۲6- لی. ب: به ۲۵-ف: فشاند؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن ".س۲) ۲۹ قی؟؛و: بردل من؛ لی: بردلم اين؛ ب: این 
دلم در وف ال این یت را ندارند؛: متن- ف ل. س. پ ۲۷- ل: < ز> + س: به: منن< فا قآ لی. ب. و ب 
۸- لی, و: شدن ۲۹-لی: شاد: ل": دیده 7۳۰۰ ل.س,لن؛ ق- ب (ونیزل"لن.س؟): نیرزد؛ متن- فه س؛ قی این بیت را ندارد, ولی آنرا 
درکناره افز وده‌اند ۱- لن : گرفتیم دستان؛ ق» ۲ : گرفتم دودستش؛ متن< نه دستنویس دیگر)؛ و لین از این بیت افز وده‌اند : 

باس مس که باس کی یا ما ای ما 2 بیع 
ش,الن:ق : لی: په ۰۱ ل :نبا بجای پیت بالا پیت زیر را افزوده‌اند (درل این ببت بیفن از نیت ۷۴۶ امده انیت 

جز از دیدنی چیز دیگر نرفت میان من و او خود (س: بر؛ لی: چو؛ ل": به) انش بتفت 
این بیت ها در ل؛ ی (و نیز لآ س؟) نیست ‏ ۳۲- و ب: سترگ ‏ ۳۳- و: بزرگ؛ ب: فرستاد هم نزد شاه بزرگ ‏ ع۳-ق.۱: <و> ۳۵- وب 
شایسته 2۳۷ پ: شنید (پساوند ندارد) ۳۷ لن: دید ۳۸- ل. س, لن؛ ق" پ.ا. لب (ونیز ی" س): سام؛ متن< فه ق, لی» و (و نیز 
لن؟) ۳۹- ق*: مرد همین زد (!)؛ ب: بدست این همین زن (وزن نادرست است) 4۰- لن: بر زمینش: در لن: پ اين بیت با بیت سپسین پس و 
پیش شده است 


۳۱ 





فرستاده ارنسدهی نامه بود مرا" پاسسخ نامه ان؟ جامه بود 
1 ب گت ۲ 

ات ات آن تاره تفت ی 6۱ 
چنین داد پاسخ که این خرد نیت چو چو دستان ز پرسایگسان گرد نیست 


بزرگست و پور جهان بهلوان همش نام و هم رای و ان روان 
۵ ۷ هنرها همه هست و اهو یکی که گردد هنر پیش او اندکی 


شود شاه ۱ ارین ۷ 2 کاولن ۳ برارد؟ا به خورسید حاله 
۳ ی 7 ۱ 1 ۳ : 

تخواهد که از تا ما بر رمین کسی بای خوار ان‌درارد به رین 

و ۱۸ 

رها کرد زرا و بنواختش تا ار اف ات 

جتان دید تقافر نان کا هت کر فو تخاس ان 

۳۸ 2 ۵ ۳۷ 


۱ ۴ ۱ اه ۱ 
۷ تا هن تقیا ماتیت همی پوست بر نش طشفتی بکفت 


تاش ۳ ۱ درگاه مراب شاد کزو کرده ۳ زال تاره باد 

گران‌مایه سیندخت را خفته دید رخش پزمریده دل اشفنه دید 
2 ۳۲۵ ۳۳ ۱ ۳۴ ح ۳۵ 

بپسرسید و کفتش چه بودت بکوی چرا پژمریدی چو کلبرگ ر 


۱- لن, لی, پ: همان؛ قق؟:۱: مران؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۲- ل. س, ی- ب (و نیز لآ" لن". س؟): اين؛ متن- فه لن ‏ ۳- ل: زان؛ لن, 
ق" لی؛ په و |: ازین؛ متن< فه س, ق, ل۲؛ ب وتو ل. لی (و نیز س"): گفت گوی؛ س, لن» ق۲- ب (و نیز لن"): گفت و گوی؛ 
: گفتگو؛ متن- (ل") ‏ ۵- فه و رو نیز لن"):زر؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز" س )۲‏ ۷- ف قی. 1: او (در آ پساوید نادرست است)؛ ق۲ 
گفت و گوی (پساوند ندارد)؛ ی ۳ ۷ ل. لن. و ۱: < و> ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۸- لی: 
هشیوار و؛ ل۲: همش رای و -٩‏ ل.س,لن.ق" پ وا: <و> ؛ ل۲: هم نام؛ متن- فق, لی.ب ۱۰- لن.اق: <و> ۱۱-پ: ایران ۱۲- 
ل- چ» |. ل" (و نیز س؟): بدین؛ متن- فه وب (ونیز لن") ‏ ۱۳- ف- ب (ونیز لآ لن".س۲): کابل؛ متن< تصحیح قیاسی است ‏ ۱6- پ: 
راید ؛ ب: بر ارد ز کابل ‏ ۱۵- ف: کس؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن ".س )۲‏ ۱5- س,. ب: کسی خوار پای؛ لی پس از اين بیت وب 
یس از بیت ۷۵۹ افزوده‌اند : 

بزن گفت کای زيرك هوشیار. چنان کن (ب: بپاکی) هميشه لبت بسته دار 

اتنادا. الست: تتو. سکشقان. . بخ سخن را هم اینجا (ب: سخن هم در انجا) فرو کن بخا 

لطف کرد بسیار کرش گسی . برفت از برش نیز (ب: تیزو) نامد بسی 
۷ پید <۱> ۱۸-ل": بشناختش؛ فه و و نیز لن) پس از اين بیت افزوده‌اند: 

ندال تا نید تامشان در جهان نداند کسی را زمان در نهان 

لین" : کسین شنود راز مان تهان رلن ‏ : سکارونهان) 

این بیت در ده دستنویس دیگر رو نیز درل" س؟) نیست  2۱٩‏ ف: چنین گفت؛ و (و نیز لن") اين بیت را ندارند؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل۳ 
س") 2۲۰ ل (و نیز ل"): رودابه را؛ ب: آن دخترش؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز س") ۱ ق: که او ۲۳" ف: بشنود این کسی ؛ س, لن. 
ق۱ پند کس نشنود؛ متن< ل. قء لی, پل ۰ ب (و نیز لآ س۲)؛ ب پس از اين بیت بیت های پ۱۶ را افزوده است ‏ ۲۳-و: شب امد 6 ۳۲-ل- 
پات ۳۱ لن » س): ز؛ متن<- ف ۲۵- س- و رو نیز لآ لن ؟) : <و> ؛ متن< فال.۱, ل۲ + ب (و نیز س؟) ۲۲- ل- ب رو نیز ل"؛ لن ". 
س؟): گریان؛ متن- ف ‏ ۲۷ ف: بخوفت ‏ ۲۸- ب: گویی ؛ ۷ : از آن نيك وبد چیزبا کس نگفت ‏ 2۲۹ ل: چوامد؛ رل۲: در 
امد)؛ متن< بازده دستویس دیگر (و نیز لنآ.س۲) ۰ ۳۰- ل. قی: همی کرد از؛ لن, ی آ» چه آ رو نیز لن "): ازو کرده بد؛ 0 
نیز ل". س۲)+ پ پس از اين بیت سرنویس دارد: آگاه شدن مهراب از کار دخترش ۱ << و> ۲- ل.ق : گفتا؛ لی: جو امد بگفتا؛ متن< نه 
دستتویس دیگر 7۳۳ پ: دیدی ‏ 2۳6 ل.و رو نیزل"» لن" س۲): پژمرید آن؛ س- پآ ل" ب: پژمریدت؛ متن< ف ‏ ۳۵- لن: چوگلنار؛ آ 
ز کرک ین شش از انرت نت آفرفوة اسست؟ 

بترسید کز راز دختر بشوی ‏ بگوید مر او را بد اید بروی 


۳۱۵ 





چنین داد پاسخ به مهراب با که انديشه اندر" دلم شد دراز 
۵ ازین کاخ" آباد و اين خواسته دبند اری. انتیتان. اس 
وزین" ریدک ان" سپسهسدپرست وزین باغ" و این" حسروانی ( نشست 
۱ تشر ۱۳۱ 2 ۳ 
وزین چهره و سرو بالای ما وزین نام و این دانش و رای ما 
بدین ابسداری و این راستی زمان تا زمان ایدش"" کاستی 
به ناکام باید به دمن سبرد همه رنج ما باد باید شمرد 
ده کی سر 2 ۶ ۷ ِ 2 ۷ 
۷۷ یکی تشگ صندوق ازین بهر ماست درستی که ترياك او زهر ماست 
بکشستيم و دادیم ابش به چج بیاویبختيم از ۱ ناج و کم 
جو برشد به خورشید و شد سایه‌داز به خاك ام ۱ سر ادا 
۱ ۱ ۱ ۲۵ یات ۲۶ ی ۵ 
درسسست انجام و فرجام ۱ ما #9 کج بت كِ ما 
به سیندخت مهراب گفت این سخن نو اوردی و نو نکردد کهن 
۲۹ 
۳۱ 


یکی ار ال ۹ بگذرد گذر ۳ که جرحش همی تشر 
به ۳ دل و عم ۱ 9 دک ۳ سست ار ۵ دادکیر 
بدو کشت سشدسصت کی اش به . روی ِ- برنهد راستان 


۱- س.و: چنین پاسخش داد سیندخت باز؛ لن. ق " |. لآ س: چنین داد پاسخش سیندعت باز؛ متن- ف. ل. ق. لی. ب ۲- س,و: که اندیشه‌ای 
در ۳" و: کزین 6- لن. ق"لی»ا؛ ل۲: گنج؛ متن- هفت دستنویس دیگر؛ لن؛ ق" لیء په آ. ل" (و نیز ل") پس از این بیت افزوه‌ند۰ 

ازین (قق"» لی: وزین) کاخ (پ: گنج) اباد و این بوستان (نق: خواسته) ‏ . وزین (لن, ل۲: ازین) کامکاری دل (آ: بر) دوستان (ق۲: دل آراسته) 
این بیت درف ل. س,» قی» و ب (ونیز در لن » س؟) نیست, ولی درق آنرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۵- ل, ی بپه ب: ازین ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ٩‏ 
ل. ل "» ب: بندگان؛ لی» ۱: دیدگان؛ پ: زندگانی + و: زندگان؛ متن< فه سء لن» ی ق۲ ۷- ل: ازین + متن< بازده دستنویس دیگر ۸ ب: تاج 
9 و: وزین ۱۰-س: جایگاه؛ س, ل " در اینجا سرنویس دارند. س: آگاهی یافتن مهراب از حال رودابه با زال سام نریمان؛ ل۲: اندر گفتن سیندحت 
حال رودابه ۰ ۱۱- ف: چهره؛ متن- بازده دستنویس دیگر رو نیز ل"الن۲) ۱۲-ب: تو ۱۳-ب: کام ‏ ۱6-ل (ونیزس۲): آورد؛ ق۳.ب: آیدت: 
لی: ایدم ؛ ل": آمدش؛ متن- هفت دستدویس دیگر رو نیز ل"» لن") ۵ ل»ق و (و نیز لن؟): تابوت؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل؟ س۲) 
01- ق" لی؛ ل": از بهر ۱۷-ل": ما 1-۱۸: تریاق ٩‏ ق, لی» ب: ان ۲۰- ف: ز ما یافت اندر جهان؛ لن؛ ق", لی, پ (و نیز ل۲): 
براويختیم از برش ؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز لن ".س؟) ۱ لن, پ: مایه دار ۱-۲۲ ل: آید؛ ۲۳- لن.پ: سرسایه دار ل۲: همی 
مایه دار: ق این بیت را ندارد ولی انرا در کناره افزوده‌اند 6 - لن. پ؛ و : بدین است؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند ۲۵- ل. لن. 
پ. و: فرجام و انجام ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ل : بدان تا؛ درو اغاز اين لت پاك شده است؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل ", لن ".سس ) 
۷ : که‌فاشا ۸ لس ق, لی. لب (و نیز ل ۳): بدینسان؛ و رو نیز لن۲): ازینسان؛ متن- فه لن. قآ؛ به | (ونیزس) ۲۹-ف: گذر 
می که چرخش همی بسپرد (- ۷۷۶ب)؛ لی: یکی خوار و دیگر تن اسان بود؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن".س؟) ‏ ۳۰- لن. پ: گذریی؛ 
قی: گذر نه؛ ا: گزندی؛ ب: یکی نه+ متن< ل. س, ی آ. لی؛ وا ل۲ ۱ لن؛ ق لی. و ۱: بشکرد؛ پ: که چرخ فلك بسپرد؛ ب: که چرخش همی 
نشکرد؛ متن< ل» س, ی. ل + ف: خرد یافته زو هراسان بود (< ۷۷۵ب)؛ در ف اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۳۲- ل: بشادی و انده؛ 
لن. پ: بتکی دلم غم؛ ق*: بتتگی دلت غم؛ لی. و (و نیز ل "نس ): بتگی دل غم+ آ: تنگ دلم غم+ ق ین بیت را ندارد ولی انرا در کناره 
افزود‌اند؛ متن- قه س, لب 2۳۳ ل.ق" لی, ه ا: برین؛ متن< ف س, لن, وه لآ.ب ‏ ۳6- س, لن. قآ لی؛ پ. 1: بیداد؛ متر- فه ل, و, 
ل " ب (و نیز لآ لن آ, س۲) ۵ ق: بر؛ درف اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لآ 
لن . س ") 1 ل : اين؛ متن- یازده دستنویس دیگر رو نیز ل".س )۲‏ ۳۷- ل, ق: باستان؛ لن, ق۲: چنین دان و این کارهای چنان؛ لی: جنین دان 
و این رازها در نهان ؛ و (و نیز لن؟): بروی دگر برنه از باستان؛ 1: چنین داد وین کارها در جهان؛ متن< فه س» په ل آ؛ ب (ونیز لآ س۳)؛ په لآ پس 
از این بیت افزوده‌اند : 

جگونه نوال کرد از تو نهان چنین راز و این کارها در جهان 


۳۱۶ 


خرديافشته موبد نك‌بخت . به فرزند زد داستان درخت 
۷/۸۷۰ ردم داستالن / 3 راه حرد سیهسسد به تا من ۳۳ 

۵ ۶ ۷ ۱ . م مّ 

ثرو برد و مرو سهی داد خم به نرکس" گلی سرخ را داد نم 


که" گردون سر بر جنان " ۹ که ما را همی باید ای پر خرد 
چنان دان که رودابسه" را" پور سام هانی نهادست هرگونه دام 
ک وی ی و بو کر شاشتای .وه را نگ 
۷۸۵ ِ_ دادمش پند و" سودش"" نکسرد دلش خیره؟" بینم همی؛ روی 
چو بسنید مهراب بر پای جست نهاد از بر دست شمشیر دست 
تتش کشت لرزان ‏ و رخ لاژورد پر از حون جکر. لب پر از باد سرد 
همی گفت رودابه را" رود خون بروی زسین برکنم ۳ کنون 
چن آن" دید سیندخت بر پای جست کسر کرد بر گردگ‌اهش؟" دو دسست 
۰ چنین "گفت کز کهتر اکنون" یکی . سخن بشنوو گوش" دار اندکی 
وزان " پس همان کن که رای آیدت وان وا ه ششسسان. اوق 
تس ای تا خروشی برآورد چون پیل مست 
۱" گفت چون دختر آمد پدید بایستش اندر زسان" سر برید 
بکشتم نرفتم" به " راه نیا کنون ساخت بر من چنین کیمیا 
۵ پسر کو ز راه پدر" بگذرد دلیرش ز پشت پدر نشسمرد 


۱ "وب (ونیزلن اس : مردم ‏ 7۲ و: داستانی ۳" لی: بگفتارها ‏ ع- ف لب رو نیز لن"س؟): ننگرد؛ ل لن, و: بنگرد (حرف یکم نقطه 
ندارد)؛ ق*: بشکرد (!) متن- س,» ق, لی, پ» | (و نیز ل۳)؛ قق" پس از اين بیت سرنویس دارد: خبر یافتن مهراب از کار رودابه و زال ‏ ۵- ف ق, قآ 
پ. و بیس هفت دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ".س؟) ‏ 2 ل. لی.ا: < و> + متن< نه دستنویس دیگر ۷- لی: سرورا (وزن نادرست 
است) ۸- ل : سرشك؛ ق: سرشکش + س : دز کین متن< نه دستنویس دیگر ۱-۵ > که گر (وزن تاذرست آستت) ۱۰ رد نه بر ما جنان ؛ 
ب: بسر همچنان ۱۱ س, لن. ق" پ. ب: بگذرد+ لی:۱. ل؟ : بگذرد (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ متن< قه ل. ق» و ۱۲- ق؟: مهراب (۱) ۱۳- 
ل: با ۱-۱2 : نام (!) ۱۵- ل. س: دلش را+ ق: دل او را؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱۲-و: کنون ۱۷- لی؛ ب: جاره‌ای ۱۸- پ: براه 
(پساوند ندارد) . ۱۹ پ: همی ‏ ۲۰-س.اق؛ قلی»۱: < و> + متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۱-س- ب (ونيزلآءلن"س۲): سودی؛ متن< 
ف.ل ۲۲-ق: یره ۲۳- لن. پ: دو رخساره زرد؛ ل؟ : هم روی زرد (وزن نادرست ت است) ؛ لن» لی, ب پس از این بیت سرنویس دارند. لن : خشم 
اب : خبریافتن مهراب از کار زال و رودابه ؛ ب: آگاهی مهراب از کار رودابه ۱-۲ : راست (۱)؛ لن. ب قبضه تیم دست + ل ۲: 
دسته شمشیر دست؛ قی*: کمر کرد بر گردگاهش دو دست (< ۷۸۹ب)؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۵- فه س.قآ؛ لی, آ. یی لن ): 
لاجورد؛ متن- ل. ق. پ» و؛ لن این ببت را ندارد ۲۷- و ز رودابه گفتا یکی ۳ : همی رفت رودابه را ۷ س: رهنمون ! ا: من کنون ؛ و: ۳ 
برانم کنون ؛ لن. پ: بریزم بروی زمین هم کنول ؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۲۸- فه ل, لی, و (و نیز لن"): چو آن؛ س» ق: چنان (- چن آ۵)؛ 
لن, پ. ب (و نیز ل"): چواین؛ ق" این پیت را ندارد؛ متن< ل۳ ۰ ۲4- س, لن, لی» په ولآ ب: گرده گاهش+ متن- فه ل, قآ (و نیز ل لن . 
سس( ۰ ورا ۳۱ س: کاکنون زکهتر ۳۲" ق: هوش ۳۳- ل (ونیزل"): ازان؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونيزلن.س) ۳6-ل» 
ی. قآ و 1. اسوی یرای وی رای ی ای اور ری ": روان را برین)؛ متن< ف (و نیز 
۳۵" ل.ق: بنداخت؛ متن- ده دستنویس دیگر 2۳٩‏ لن, لی, پ: زدست؛ متن- نه دستنویس دیگر ۰ ۳۷- لن, لی. پ: همی ؛ وه لآ ب: 
ورا؛ متن< فه ل. س, قء ق ۲ | ۸ لن. ق؟. پ. | ل۲: ببایستمش (ق": ببایستیش) در زمان؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۳۹- ل»1: بگشتم؛ 
س,» قی": برفتم ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل" لن".س؟) ‏ 6۰ ل.س,.آ: ز؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱ع- ق۲: خرد؛ لی: پسر گر زرای 
پدر ۲ع- لی: دلیرش ز رای پدر نشمر (!) ۳ع- ق» لی: بدین بر؛ ل": بمن بر؛ ل اين بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر 


۳۱۷ 





فا کزارست کتت: اروش پدرم از نیا خود همین" داشست خوی 
شان پدر باید اندر پسسر روا باشد ار کمتر 
همم" بیم جانسست وهم! جای ننگ چرا بازداری" سرم" را ز جنگ 
۰ اگر سام یل با" منوچهر شاه بیابند بر ما یکی" دستگاه 
ز کاول۳" براید به خورشید دود ره اباد ۳ تست وود 
چنین گفت سیندخت با مرزان . کزین" در مگردان به خبره زبال 
کزین اکتهسو یافت سام سوار به دل" ترس و نیمار چنسدین ش 
و کیستاران: لین کشت باز گشاده ات ان ی 
۵ چنین" گفت مهراب کای" ماه روی  .‏ سخن هیچ با من به کی مگوی 
چنین خود؟" کی" ی که مر" خاك را باد فرمان برد 
فا فلا ملی میا ریت کرو ای نمی ۳ ز" گزنسد 
که باشد که پیوند سام سوار نایز اقا ۲ تس 
بدو گت سیندخت کای سرفراز به گفتار کی مبادم" نیاز 
۸۱ گرند تو بیدا" سل من ست دل دردسند تو بند من ست 
و ام دز ۲ یل قرفیی تا تن کمستان:. مر از تخس 
اگر باشد این نیست کاری" شگفت کال ی تذل انتیشته انقء عفت 


۱- س: نرا؛ ل.ق این بیت را ندارند ولی در ی انرا در کناره افزوده‌اند + متن < به دستنویس دیگر ۲- س: 3 ۳- لن : نیام همین ؛ دق تیا 
همچنین - س: وی ستاو ای پدر از نیا خود همین داشت خوی)؛ متن- ف ‏ ۵- ل.ی: اید؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز 
ل» س؟) ۱ و: مرا ۷- لی: جان و همم ۱-۸: تنگ (!) ٩‏ ب: بازپیچی ۱۰ ق: دلم ۱۱- ل": یا؛ لی: یل را با (وزن نادرست 
است) 7۱۳۲ ل": بیابد 2۱۳ ل: برین؛ قی: بدین؛ ب: چنین؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل؟؛ لن".س )۲‏ ۱6- ف- ب (ونیزل؟ لن): ز 
کابل ؛ (س" : یکايك)؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۱۵- لن؛ لی؛ پ نماند برین بو + متن< نه دستنویس دیگر 2۱7 لن, لی. پ: کای پهلوان؛ متن- 
نه دستنویس دیگر 2۱۷ لن. ای؛ پ ازین؛ متن< نه دستنویس دیگر 1۸ قی؟» لی: کزین دو (لی: ازین در) بخیره مگردان زبان ۲-۱٩‏ : لین 
۰ ل.ق: نیمار وسختی ؛ س. ق". ب: تیمار و تنگی ؛ ۱: تیمار ننگی ؛ ل (و نیز ل" س۲): تیمار و ننگی + متن< ف لن, لی, پ. و (و نیز لن )+ ۲ 
پس از این بیت افزوده است: 

چنین گفته بد سام با زال زر و 
۱ لن, پ: بدان؛ ا: برین؛ ل؟: چنین؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۲- لی: جز براز ۲۳-ق": بدو ۲6-ب: با ۲:۲۵ !مخ هر چه 
یابی ۲٩‏ س: چنان کو؛ لن اين بیت را ندارد ۲۷- ق؟: که ۲۸- ب: که می ‏ 2۲۹ ب: برین نیستی ؛ لن.ق"- ل" (ونیزلن"): مرا نیستی دل 
بدین؛ متن- ف» ل. س» ق (و نیز ل س۲) ۳۰ ق: مستمند 2۳۱ لن. قآ لی. پ.ا. ل": یافتی یاس ی 
متن< قه ل. س, ق (و نیز ل ". س۲)؛ لن؛ قآ لی, پ.ا. لآ ب (و نیز ل") پس از اين بیت افزوده‌اند : 

لاله تاه دافساد. ‏ ان نباشد همی (لی: نیامد همان) از کهان و ز مه 

قِ 9۳ .ب: نباشد همی دانم رل" تن 

این بیت در ف ل. س, ق» و (و نیز لن"» س؟) نیست . ۳۲" س.ق: از ۳۳- لی: فنوج تا؛ و: تاتار تا+ ۱: ابرازیا (!) ۳6- قق۲: بدل ترس و تیمار 
وتتگی مدار (- ۸۰۳ب)؛ ل۲: نخواهد هرا را مانند بهار (!)+ متن< فل, لن, پ. ب ‏ ۳۵-س: کزم مبادا؛ ل۲: کزی مبادت ‏ ٩۳-ق:‏ ایدر ۳۷- 
س, لن. قی؟, لی. پ. آ. ب رو نیز" س؟): ان بردلم ؛ و (و نیز لن"): این مرمرا؛ ل۲: اين را دلم؛ متن< فهل.ق ۰ ۳۸- لی: همین بد گمان مرا در 
نخست؛ لن؛ ق"؛ لی» پ. |. رل از اي بتتا افاوه ل 

کزان (لسن. پ: کزین) گونه دیدی مرا دردت‌الك بغم خفته شادی ز دل رفته بال 
۹- ق (و نیز لن۲): کار؛ لن, ق" لی, پ» ۱: اگر نیستی باز (ق۲: باد؛ لی: یاد) کاری؛ ل": اگر باشدی نیست کاری؛ ب: اگر باشد اینست کاری؛ 
متن< فش ل. س, و (و نیز لآ س؟) ‏ 76۰ ل.س, لن. ق. ی" ب (ونيزس): که چندین بد اندیشه؛ لی: کزان برتر اندیشه؛ پل" (و نیز ل۳): که 
چندین باندیشه؛ و رو نیز لن"): که جندینت انديشه ؛ ۱: که جندین بد اندیش؛ متن< ف 


۳۱۸ 





لول 4 رو مه کت انا جهانجوی دستان" همین جست" راه 
2 ۲ ۱ ,90 : / 
که ی انش از اب ژّ از باد ژِ خال؛ تساتتن نیره ری رمین تانناك 
۵ هر انگه که بیگانسه شد! خویش نو شود" برد" رای" بداندیش ‏ نو 
۳ ۳ و زج سس 
سپرده به سیندخت مهراب گوش دلی پرز کینه. سری ‏ پر ز جوش 
۱ ۱۵ 9 
یه سشدحست ف مود پس نامدار که رودانه ر حیز ی من ار 
۱ 0 ۱۸ بم 7 
تفس نخس از بآن ۲ نیزمرد که او را ز درد" اندرارد به کرد 
۳ 0 ۶ ۶ ۲۰ 
ید پیمانت خواهم نخست که او را سپاری به من تنسدرست 
۱ ۳ ك" م2 ۱ 2 ۲ ۳ 
۸9 وزان جولن بهست برین تلشتت ان بکتردد هی 0 اه تیان 
۱ و ۲۴ 
سخت یمان یات رو بخست ره جاره دلش ر ٍِ کنه 0 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳۶ 
زبال داد سیندخت را امجوی که رودابه را بد نیارد بروی 
بدو گفت: بنگر" که شاه مین سر" از ما کند زین سخسن" پر ز کین 
۱ ۱ : ۱ ۱ نم ۳۲ 
2 بر و بوم و به مام ۴ بات سود تست ۲ روداسه با رود اب 
۳۴ ۳۸ 0 ۳۷ 
۱۳۵ چو سید سیشدجصت سر پیش اوی فرو برد و بر خاله اد و 
بر دحتر امد بر از حنده تا کشاده رخ روزگون و شب 


۱ 2۲ ق: چمن (ا) ۳- ق: چنان تاجور خود ‏ 6 ل. ق» و (ونیزلن"): همین دید؛ س.ل۲: همی جست؛ لن, تیآ په آ: همینست؛ متن < 
فه لی؛ ب (و نیز ل " س؟) ۵- س. .۱ لب (ونیزل): که (س: نه) از آتش و آب و از باد و خالث؛ لن, لی, پ: که از آتش و باد و از آب و 
خاك ؛ و: که بی اتش وباد وبی اب و خاك؛ رلن۲: که بی آتش و آب وبی باد و خال) ای تا ۳ (و نیز س۲: زباد) -٩‏ لین : 
زیر خاك؛ ی لی» په |. لآ ب: بشد تیره روی رخشناك (قق۲: خشمناك؛ پ: بر مغاك؛ ل۲: وحشنال)؛ متن< فه س, و و نیز لن". س")؛ و پس از 
این بیت افروده است : 

بیاورد آن پاسخ نامه پیش کت خوش کن بدین رای خویسش 
۱-۷ : هم انگه نه بیگانه بد؛ ق اين بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ۸- پ : 2 بشد ٩-س:‏ خیره ۱۰- لن.ق" لی. پ: روی؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر؛ در ف» س (و نیز" س۲) این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۰ ۱ ۱- لن, لی؛ پ: بسیندخت مهراب بسپرد (لی: 
بکشاد) گوش؛ قی؟ ۰1 ل۲: بسیندخت بسپرد مهراب گوش؛+ ل این بیت را ندارد؛ متن- ف س» ق, وب ۱۲- سءب: سری ۰ ۱۳-س+ب: دلی 
6 و پر خروش؛ در ف, س (و نیز ل " س") اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ پبایی بیت های ۸۱۵ و ۸۱۶ 2 لن, نق۲- ب رو نیز لن۲) 
۵ - 9: چنین گفت سیندخت را نامدار 1 پ: خیز برد ؛ قٌِ ی ؛ 9 : پیز پیش ! با : رو برد س: که رو ماه رخ را بنزد؛ متن< قفه 
ل. ق. لی. 1 پس از این بیت سرنویس دارد: اندر تیمان شندن سندعت:و اوردن رودانه ۷ ق: ان رال ۰ 
پیرمرد ۱۹- لن؛ ی" پ. . ل " ب: زباد؛ لی: که رودابه را؛ متن< فه ل, س»ق؛ و+ درس اين بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ‏ ۲۰- پ: 
به من بر درست؛ ل: به چاره دلش را ز کینه بشست (2 ۸۲۱ب)؛ ۱: وزان پس سپاری بمن تندرست ؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ در س این پیت با بیت 
پیشین پس وپیش شلده است ۱ب وزین ۲۲ ق: باغ؛ و: کاخ؛ ل, لی اين بیت را ندارند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۳- فه س, لن؛ ق. 
ی ۵ لیا ب (و نیز ل " لن ") : کابلستان: متن تصحیح فیاسی است ۲- ل این لت را انداخته است؛ ! لی این بیت را ندارد؛ مت < < ده دستنویس ۳۹ 
(وتیزل هن ۲ ل یس ۱۹ ۱۱۸۲۱۵۸۵۳ انداخته‌اند و از ۱۸۱۹و ۸۲۱ب يك بیت ساخته‌اند ۳۷-ل۳: بدوی؛ لی این 
بیت را ندارد . ۱-۲۷: منگر؛ و: ارستوای ۸ ل: دل؛ متن- بازده دستنویس دیگر و نیز ل " انس" ۲۹- لی: سپس 2۳۰ ل: نه 
ماند ۳۱ س: خرن ۳۲- ف (و نیز س؟) رودابه و (س۲ ری و ۳ .س۲): رودابه ورود اب + قی۲ : رودابه رود آب؛ لن؛ لی. 
پ.۱ لب این بیت را ندارند؛ متن< ل.ق ۳۳-ق: در؛ و: بر ۳6- قی»۱: او(در | بساوند درست نیست/ ‏ ۲8-۳۵ خال و ۳۷ ف: مالید؛ 
لن, لی» ل " (و نیز س") این بیت را ندارند؛ متن- هشت دستنویس دیگر رو نیز ل " لن . ۳۷- ق: رو؛ ف پس از این بیت افزوده‌اند: 

جنین کای نامور دادحواه ات تین مهبر جر بایین و راه 
۸ فه ق» وا (و نیز ان آ. س۲): رخ و؛ ل۲ اين بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل )۲‏ ۳۹- س: کرد (یا: گرد)؛ ق: پیش؛ و (و نیز 


لن ") : روز کم زیر 


۳۹ 





همی مژده دادش که جنگی پلنگ 
۳ مخ ۳ 
کنون زود پیرایه بفشای و رو 


۰ روا مرا پور سام‌ست جفت 
پیش پدر شد چو خورشید شرق 
تهشتی. له اراسشقه ی کار 
پدر چون ورا دید خیره تال 
بلق تست کای ‏ بسن ِِ 

۵ که با هرمن خست 3 ( 


ت ‏ قش ای را 
۹ .۰ 2 ۳ 


3 
سب س 
پدر یل پر از خشم؟" و سر " پرز جنگ 


و 


دزم 


ی خانه شد دختر دل شله 
۰ به یزدان گرفتند هر دو پناه 


ز گور ژیان کرد کوتاه چنگ 
به پیش پدر رو" بزاری ِ 
بجای سر مایه بی مایه کیست 
خ کارا سا هیشیت 
به " یاقسوت و زر ان درون" گشته غرق 
چو خورشید تابان به خرم" بهار 
جهان افرین را نهانی" بخواند 
ز برگوهران این کی" اندرحورد 
که مه ناج بادت " مه اننگ؟ .۷ 
شود مغ بب‌ایدش " کشتن" به تیر 
فروخواینید و نرد هیچ دم 
شوت ۲ ات غران تال .تاش 5 
رخان معصضر به زر" آزده 
هم اب۲۹ ۵ له ماه و هم پیشگاه 


۱و کرد ۲" لی: برو ۳ ق: بگشاورو؛ و: بگشازروی 6-لن.پز ۵- ل. س, لن: ق" 7 ل" (ونیزل"ء لن س؟): شو؛ قی: در؛ متن< 
فه ب 1 ق: برو؛ وا بنوی؛ 1: ونو ۷- ل.س.ق؛لی. وا ل" (ونیزل؟لن"س): چیست؛ متن- فه لن. ق, پ. ب ۸- لن.ق؟ پا 
ی ۳ 
۰ ق: چویاقوت و برق (!) ۱۱ س: چه ۱۲- س: اندرو 2۱۳ س: چون ‏ 2۱6 ف.و (و نیز لن"): بوقت؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز 
ل ای )فزاق :۱3۱ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۰ ۱۵- س,ب : پدر چون بدیدش ازاو خیره ماند (ب : بخیره بماند) 2۱1 
لن. لی, پ: فراوان؛ ب: بران برتری نام یزدان ؛ در قی؟ تا ات باس ی تفای تیه ارس ۱۷ - س, ق. پ. | ۰ آی؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر ۸ ف: < ز> پر گوهران اين کی (وزن نادرست است)؛ س : بدین گوهر ما کی ؛ لن» ق» ی" چه و ا. ل" (ونیز لن " س۲): 
به (ق: ) بد گوهران اين کی (لن: که؛ پ: آنکه)؛ لی: بر گوهران اين کی + ب: ببین کین بگوهر کی ؛ (ل": بدین گوهران اين کی)؛ متن< ل 21٩‏ 
س: باشد؛ لن. لی, و: ب : گردد؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ل, لن. لی. پ. و: بادا؛ ق۲: بادو؛ متن< ف. س, ق, | 1 ۱-۸ 0 
که ۲۲- بت لی. پ (و نیز س۲): دست؛ ل. ین بت را نداد وی در آنرا در کنارهفزین؛ مت س. ق و 
لن؟) . ۱-۲۳: قحتان ‏ ۲- ".وال" ب: سگی؛ لی, پ (ونیزل"): یکی + متن< ف» س, لن» | (و نیز لن".س )۲‏ ۲۵- ق۲: یادگیر ۲۹- 
وید ی ۷- ل": زد (وزن نادرست است)؛ ف (و نیز ل ) پس از این بیت افزوده‌اند : 
سته. .سینن. ارات کته رخ از شرم پر خون و دل پر فکر 
ل": رخ از شرم گلنار و پر حون جگر 


رودابه مسر 


ی مب وی 
: چوروداب» بشنید) آن گفت گوی 
لن. قً لی. پ, | ۳ بجای ت‌ های بالا ست زیر را افر وده‌اند : 


جو بشنید رودابه (ق درم کشت و جود رعمران کرد روی 


چو بشنید رودابه پاسخ بتوخت (۱: سبوخت؛ ل : نیوحت) ز شرم پدر روی را برفروخت 
ب (و نیز ل ") بجای بیت های بالا رل" پیش از بیت نخستین) بیت زیر را افزوده‌اند : 
جو روداسه این از بدر سسنوید دلش ات بر ود و رح بز تسشن 


هيچيك از این بیت ها در س, و (و نیز در لن " س؟) نیست ‏ ۲۸- ل. س, ق» قآ لی, و ا: ل"؛ ب: مژّه؛ لن. پ اين بیت را ندارند؛ متن- ف ‏ ۲۹- 
ل: و ۳۰ قی: دیدگان؛ ب: نرگسان شد ‏ ۳۱- ب: سر ۳۲- س: خون ‏ ۳۳- ب: دل ‏ ۳6- سس و برون ‏ ۳۵- لن. ق"؛ لی. پا ل": 
کشت ؛ متن< فلس ق: و ب 1-۳۹ ل۲: دل زده؛ ب : سوی خانه خویش شد دل شده ۷- س. لن. قآ لی» پ. |. ب : به خون ؛ متنع فه 
ل. ق» وا ل" (و نیز" لن " س) ‏ ۳۸- (لن": اژده) ۳۹- لن, لی, وا ب: همان؛ ی" پ: هم آن؛ متن< ف.ل.س.ق؛ل۳ 4۰- لن: نام؛ 
لی : دخحت؛ پ: مام 0- لی: با دستگاه 


۳۳۰ 


گفتاراندر آگاهی بافتن شاه‌منوچهر از پیوند گرفتنزال باد ختر مهراب 


۱ مین اهنت اند به شاه بزرگ ه قن کال ات ال ۱ سام 1 
: ود مراب و زا مهره زال زان اهسالان. گشته شمال 
بت رفت هر ۳ با موندان به پیش سرافراز شاه ردان 
تین کته با بکروان شهربار که بر ما شود زین دم روزگ‌ار 

۵ چو ایران ز چنگال شیر و پلسگ برون اوریدم به رای و به جنگ 
تا که بر خره بر" عشن " زال هرال ۱۳ مرافگنده گردد همال 
چن " از دخت مهراب و ز" پور سام پراید یکی تیغ نیز" از نیام 


و نه از گوهر ما بود چ ترياك " با زمر هتا بود؟ 
۳ تاب گرد ِِ مادرش ز گفت رد سل گردد سر 


۰ کند" شهر ایران پر ائسوب و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج 
هه وان ارت شتا زا ری سای غوابدی 
بگفتند کز ما تو داناتری . به . بایست‌هابر . توان‌اتری 
همان کن کجا"" با" خرد" درهورد ها زا اد کیره 


۱- ف : گفتار اندر آگاهی یافتن شاه منوجهر ! ز پیوند گرفتن زال با دختر مهراب و خواندن سام را؛ س. لن؛ لی. ب : آگاهی (لی : خیر) یافتن (ب که 
) منوچهر از کار زال (س» لی: . ی آگاه شدن منوجهر از ز حال زال و دختر مهراب+ ق؟ : آگاهی یافتن منوجهر از عشق زال با رودابه ؛ پ: 
ات آگاه شدا ن منوجهر شاه از داستان دستان و رودابه ؛ ! : خبر یافتن منوجهر از حال رودابه و زال؛ ل۲: آگاهی یافتن 
منوجهر از عشق رودابه؛ ل سرنویس ندارد؛ متن< اغاز ف هن له ق 1 لیی. پ : ی یاو هفت دستنویس 
یی. ول از؛ ب این پیت را ندارد؛ متن- فا ل.اق.ق. پ.و ۵-لی: عشق؛ ۱: کار -٩‏ س, | و میب 
لن : وزان نا همالیده با ان همال؛ ۲ 9 را اه اه افیا + لی : وران نا همالان :ابا نا همال؛ منن< ف. ل. ۰.ق. و (و نیز لن)؛ در لی این بیت 
با پیت سپسین پس وییش شده است؛ س؛ و یس از این بیت افزوده‌اند : 

س: منمچهر از آن کار پر درد شد ز مهراب و دسخان پر از درد شا 

و: سشوجچهر ازین کار شد پر ز درد ز مهراب و دستان بدل درد خحورد 
۷ پ: همی ؛ در لی این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۸-و: موبدان 7٩‏ ل": که ایزد (!) ۱۰- ب: برون آوریدیم از تیز چنگ؛ ل. 
لن. ۰ ق. قآ پ. و ا. لآ ب (ونیز ل؟ لش از این ات ۱ فز وده‌اند : 

تونول. ار سا ی .تست بترسم (ق نخواهم) کهاید(قی" ترس دکامد) نتم( | تخمو)ارست 
این بیت در فه س,؛ لی (و نیز س") نیست ‏ 2۱۱ ل: بباید؛ ب: نباشد؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۱۲- س, لن. ق" لی. پ» ا: از؛ وال۲: در؛ ب: 
که خبره شود؛ متن< شه ل. ی ۱۳-س: کرد ۱6- لی: نهال ۱-۱۵ بمال ۱5-س-ل" (ونيزل"ءلن؟): جو؛ ب: که؛ ل این بیت را ندارد؛ 
متن- ف (و نیز س؟) ۰ 7۱۷ س, لن: قی"» لی: و ا. لآ ب: از متن< فه ی پ (و نیز لس ۱۸- ق: نود ون کین ۱8-و: نه پیوند ۲۰ 
شه قی: که؛ ل اين بیت را ندارد؛ متن نه دستنویس دیگر (و نیز ل"س )۲‏ 1-۲۱ تریاق ۲۲- لن.ی".لی؛ پآ ل۲: وگر+ متن- فهال. س, ور 
ب ۲۳ " له لی (و نیز ): ز گفت پراکنده؛ متن< ده دستنویس دیگر و نیز لن "۰ س") 6 - س: شود؛ لی: کنون ‏ ۲۵- س.ق:و: جنگ ۲۹- 
س, و: نام و ننگ: ق ل": سروتاج وگن : 2 + لن؛ لی, پ : اگر باز گردد بدو رپ: برو) تاح و گنج ؛ قی: بدو باز گردد دل شیر و چنگ 
پلنگ (وزن نادرست است)؛ متن- فه ل. ب زو نیز لآ" لن ".س )۲‏ ۲۷- لن: قآ» لی. په آ. ل۲: موبد+ متن- فه ل. س, ق, وه ب و نیز ل"؛ نآ 
س) ۲۸ ی وا وی ی با و 
از+ ۱: کز؛ ب: در: متن< قه ل. سول" (و نیزل " نآ س؟) ۳۰- پ: خود؛ ق" (و نیز ل" وق در کناره) پس از اي بیت افزوده‌اند: 

خن نید .ارنشن ک‌انبانه: سا سرانجام انرا همی جست راه 


۳ 





۱ 


بهرمود ‏ تا نودرش رفت پیش ابا ویزگان و بزرگان خویش 
۵ بدو گفت: رو پیش سام ‏ سوار تفس که عون اب ا کارزار 
چو دیدی بگویش کزین" سو گرای ز نزديك ما کن سوی خانه رای 
[ اتب کساه رخا میگ زاس شاه تا #د کسان. یر او هه وه 
آسوی سام یرم نهادند روی . . ابا زنده پلان پرخاشجوی" ] 
[چو زین کار سام یل اگاه شد پذیره سوی پور کی شاه شد" ] 
۰ همه امداران" پذیره شدند یت له اف و تیم شا 
رسیلند پس پیش" ساء سوار بزرگان و کی" نوذر نادار 
پیام پدر شاه نودر نداد به دیدار او سام پل کشت اه 
جنین داد پاسخ که فرسان کنم ز" دیدار او رامش" جان کنم 
نهادند خوان" و گرفتند جام رت از نوجهر بردند ۲ 
فه سدق . اس نت راز و و اس شاه 
حروس.  .‏ سیره برامد ر در هیول تگاور براورد ۲ 
بارگاه منوجهر شاه به فرمان ‏ او" دک شتا زو 
منسوجهر جول یات زو ۳۹ بباراست دیهیم " شاهمنشهی 
ز ساری و امسل برامد خروش چو دریای جوشان براورد جور 


۱- ل. سل ب (و نیز س۲): نوذر امدش پیش ؛ لن. ق. ق" لی. په و | رو نیز ل" لن۲): نوذر آمد (پ. | : اید) بپیش؛ متن< ف ۲- س: بزرگان 
و کی نودر نامدار (< ۸۶۱ب) ی بزرگان ابا نودر تامدار (< ۸۶۱ب) ۳- ب: بدین 6 و: بنزديك ما کن دز تو از خانه رای ؛ | : زنرديك ما شو سوی 
خانه حای ؛ ب: : بنزديك ما کن سوی کاخ رای؛ س این بیت را ندارد؛ لن» .ق "لیب یس از این بیت افز وده‌اند: 

چو نودر برون شد ز (ق": بیامد به) پیش پدر بر (قی"» لی: سوی) پهلوان زود بنهاد سر 
وی اه یی ۵- ۳ اتیب رن لن + س") این بیت را ندارند؛ متن< ف 2 س- ب (و نیز ل ‏ 
ان" س؟) اين بیت را ندارند؛ متن- فل ‏ ۷-س, لن, ی - ب (و نیز لآ لن ۲ سآ) اين بیت را ندارند؛ متن- فهه ل» ق؛ ل پس از این بیت وق پس 
ار ینت ۸۵۳ ۳ 


بیس ب‌در نودر نامدار یامد ای یت سام ِ 
۸ لی. پ ونان ی ی اموطوی بر س 9و جه‌با ۱۰ و ی ین لت را نداختهاست؛ 


ون رد ری ۲- ب: بر ۳ _ به 5 ۳ در آرامشی ؛ + متن < رین ۸ لن. قآ لی. 
9 . ب (و نیز ) یس از این بیت افز وده‌اند : 
بدند (ق؟ : بدید ؛ ی ب : ببود) ) اندران رل" : نبودند آن) ) روز مهمال سام بدیدار سام آن گره (ق " 1 کو) شادکام 
این بیت درف ل. س,» ق» و (و نیز لن آ. س؟) نیست ‏ ۱۵ ل؟ ماقرا و۱ لی, پ. | ل. ب (و نیز ل ) تنها 
بیت یکم را ۰ وق تنها بت دوم (و بیت یکم را در کناره) افزوده‌اند : 

پس از نودر و سام (لسی: نوذر شاه) وهر مهتری . گرفتند شادی ز هر رب: بهر) کشوری 

چو بگشاد زیور ۳ سپهسر نپوسید رحسنده دیدار مهر 
این بیت ها در ف. س, و (و نیز در لن آ؛ س) نیست - س: شب امد؛ لن لی: در امد؛ ق. ل".ب: سر آمد؛ متن- ف.ل.ق په وا ۷ 
س: چو رخشنده خورشید ۱۸- لن!: < راز> ؛ ق: گشت از فراز -۱٩‏ ل.ق:وها. ل" و نیز" لن"): دلاور؛ تق"؛ بسوی دلاور؛ لن, لی. پ 
این بیت را ندارند؛ متن< ف» س. ب (و نیز س۲) ۱-۲۰: سر ۷۱ وی ۲۲- لن. لی: زان؛ ب: ازو ۲۳- لن, لی. پ: ایوان ‏ ۳6- لن. 
پ. ب: برامد بجوش؛ و: درامد بجوش؛ ل. قی: چو دریای سبز اندرآمد بجوش+ س: چو دریای بروان برآمد بجوش؛ لی رو نیز س1): چو دریای عمان 
براورد جوش ؛ متن- ف ی؟, : ل۲ 


۳ 





۰ یسستند آذین وا ژوپسین ور برفتند با خشت‌های گران 
سپاهی که از کوه تا کوه مر سپر در سپر بافنته* سرخ و زر 
ابا کوس و با نای رویین و" سنج ابا تازی اسپان و پیلان و گنج 
ازن. ‏ رنه لعسکت لیم اسلا همه" با درفش و تبیره شدند 
جن ۳ امد نتت‌دیات تا پیاده اه وه تا اه 

۵ جو شاه جهاندار بنمود" روی زمین را بسوسید و" شد پیش" اوی 
منشوچهر برضاست از تخت عاج ز یاقوت رعشنله" بر سرس ناج 
بر خویش بر نخت بنشاهنتش چنان چون سزا بود بنواختش 
وزان" گرگ‌ساران" جنگاوران وزان . نره یوان مازندران 
پپرسید و بسیار تیمار" خورد سپهبذ سخن*" بك بيك" یاد کرد 

خر کوه ‏ ای تو ۴ جان " تو کوته بد دگسان 
برفشتم بدان" شهر دیوان ‏ نر " دیوان؛ چه " شیران جنگی بر 
که از تازی اسبان" تگاورترند ز گردان ‏ ایران دورن 
افی از ال تناکا کی اشنا 
ز من " چون بدیشان رسید آگهی ز" اواز من مغزشان شد تهی 


و همه شهر اب تست( 


ئ ۳۵ 
بوی پوی امدند 


۸۱۸۳۵ ره شهر اندرون نعره رداستند 


۲ 


۹ ۳ . ام ۰ 
همه پیس من جنخجوی امدند جنال حیره و 


۱- ل.ق: ببستند ایین؛ لن, ی" لی, چه |: برفتند انگاه؛ ل۲: برفتند از گاه؛ متن- ف.س, وب ۲- ب: جوشن وران ‏ ۳- لن؛ لی, پ. ا. ل۳: ابا 
جوشن و خشت های (ل ۲ : گرزهای) گران؛ ق۲: ابا عشت و با گرزهای گران؛ متن< فا ل. س؛ قوب ع- س: بود ‏ ۵-ل. ب: ساخته؛ ل": یافته؛ 
لن. پ اين بیت را ندارند؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز ل" لن ".س) -٩‏ س: تاروپود ۷" ق: <وک ۸و <و>؛ لن. ی" لی, په 
ال ب: نای و (ق": < و> ) روئینه ؛ س: ابا کوس رویین و با نای و؛ متن< ف.ال  -٩‏ ف.س, لن؛ ق, لی- ل" (و نیز لن" س۲): صنح+ ب: 
زنگ؛ متن< ل» ق" (و نیز ل؟) 2۱۰ ب: پبلان جنگ ۱۱- س: برین؛ ل۲: ازان؛ متنح> ۰ 2۱۲ لن, پ: سپه یکسراندر؛ لی: همه یکسره در؛ 
متن < فه ل. ق؛ قآ و ا. ب ۱۳-ل.ق: بسی؛ لن, ا: مهان؛ لی: چنان؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 716 لس ق» لی, وا ب رو نیز لآ لن "): 
چو؛ لن, قآ چه | ل" اين بیت را ندارند؛ متن< ف (و نیز س") ‏ 2۱۵ ل. قی, ب: بنزدیکی ؛ متن< فه س, لی, و (ونیزل " لن".س) 7۱۲ ق: 
برگشادند ‏ ۱۷- ل. ق: بگشاد؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیزل ".ال ن".س؟) ‏ ۱۸-لی: < وک 2۱٩‏ ب: نزد ۰-لی: زیاقوت وپیرز ۳۱ 
لی: بپرسید بسیار و بنواختش؛ در لی لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲۲" لن, پ: ازان ‏ ۲۳- ف. س" قی" پ" ب (ونیزل" لن" س): 
گرگساران و؛ لی این بیت را ندارد؛ متنع ل ‏ ۲- لن. ق. ق"» پل" (و نیز ل ۰ س۲): بپرسید بسیار و تیمار؛ و: فراوان بپرسید و تیمار؛ لب : بپرسید و 
نیمار بسیار؛ لي این بیت راندارد؛ متن- فه ل. س,۱ ۲۸۵- لن. پ: همه؛ و: برو ۲۹-ل": سر بسر ۲۷- فل. س» ق.و (و نیز ل" لن۲): که 
نوشه ؛ لن, قآ لی, چه آ. ل۲: که شادان؛ متن< ب (و نیزس )۲‏ ۲۸- ل۲: بزی (وزن نادرست است) ‏ ۲۹- ل. س, لن. قآ لی؛ پ. و | (و نیز لن ‏ 
س۲): شاه تا جاودان؛ متنن< فه ق. لب (ونیزل؟) ۳۰-ب: زتاج ۳۱-ورونیزلن؟): توشادان دل بخردان ‏ ۳۲ ق»ل": بران ‏ ۳۳ لن؛ 
لی. پ. و (و نیز س۲): چه ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل۳) ۳۶- لتق پ- ب (و نیز" س): که؛ متن- ف لی ‏ 2۳۵ ق: سپر؛ لن» 
پ: پرخاشخر؛ للی: شیران نر (وزن نادرست است)؛ متن< هشت دستنویس دیگر (در هه ل. س. یآ ل" حرف دوم با يك نقطه است) 2۳۳ لن؛ لی؛ 
پ: ز رلی: از) اسبان نازی ‏ ۳۷- ف: زکاور ترند (1)؛ ۱: رلك اورترند (!)؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل" نس ! س پس از این بیت سرنویس 
دارد : رفتن سام ‏ نریمان بدرگاه شاه منوجهر ۳۸- س : گیتی 9[ از ی : همانندشان؛ رل" : بمانندشان؛ لن۲ : شمارندشان) + متن< 


به دستنویس دیگر نیقی ۳ م ئ- ل : زمین (!)؛ متن 2 < یازده دستنویس دیگر 1 وت با تب 9[ ر‌ ۲ 1 ازانیس ؛ ؛ متن - بازده دستنویس 
دیگر) در و بو کی ۰۳ ف‌ : جنان پیش من ؛ لن؛ ق؟ , لی, پ: به پیشم همه ؛ متن< هت وتو ین دی رو نز 
ل" لن آ.س) 66 س: زبال؛ لی: چنین ۵ع- ب: خیره با های و هوی امدند؛ در لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۳۳۳ 





سپه جنب جنبان! شد و روز تار پس اندر فراز" اند و پیش غار 
مین نیز جسبان شد از آشکسم دیدم که تیسار آن چون* خورم 
بیره جهاندار سلم سترگ با انیت فییساه: اسر امتلء حور کری 

۰ جهانسجوی را ام کاکوی" بود سرو بالای مه‌روی و 
به " مادر هم از تخم؟" ضحاك بود سر سروران " پیش او خاك بود 
سپاهش" بکردار مور و مخ نبد دشت پیدا. نه کوه و نه شخ 

جو برخاست زان" ۳ رخ نامداران ‏ ما گشت ‏ زرد 

ین" گرز یکزخم" برداشتم . مپه را" همانجای بگذاشتم 

۵ خروشی خروشیدم"" از پشست زین که چون" اسیا شد بریشان" مین 
دل امد سپه را همه" باز جای سراسر موی" رزم کردند رای 

چو بشنید کاکوی" اواز" من چنان " زحم گوبال سربازا" من 
يامد بنزديك من جنگ" ساز چو پیل"" ژیان"" با کمسندی"" دراز 


۱- ل» قی؟: جنب وجنبان؛ ب: زمین تیره جنبان؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲- و: کوهسار؛ ل": رودبار ۳- و: پدید؛ درلی این بیت با بیت پیشین 
پس و پیش شده است ‏ 4- س: سپه جنب جنبان شد از لشکرم؛ لن. ق"» لی. پ. | لآ ب: برافتاد (لن, پ: درافتاد) ترس اندرین (پ: ترسی در آن) 
لشکرم ؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< فه ی» و رو نیز لن") ‏ ۵- ل۲: خون؛ لن؛ قآ لی, پا لب (ونیزل") پس از این بیت افزوده‌اند: 
دو سیصد (لی, ل " ب: همین صد؛ ا: همان صد) منی گرز برداشتم سپاهم (لی: سپاهی) بدان مرز بگذاشتم (لی: نگذاشتم) 

همی رفتم و کولتم مغزشان لن: تهی کردم ان پتك بر مخزشان 

ق لها نهین کشت اب (۱: 2 کشت آن>) هیبت تغاشان 
لی. پ : تهی کردم ان پیکر نغزشان 

این بیت ها درف ل. س, » و (و نیز لن" س؟) نیست ‏ 7 ل»ق: بزرگ؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۷- ق: سترگ؛ ب: بزرگ؛ لن؛ ی" لی؛ پ آ. 
ل" (و نیز ل؟): بپیش اندرامد بکردار گرگ ؛ متن- فه ل. س,. و (و نیز لن )۳‏ ۸- س, لن؛ قق" لی, پ. آ. لآ ب (و نیز ل۳): کرکوی؛ ل (و نیز س۲) 
این بیت را ندارند؛ متن< فه ق» و (و نیز لن")  2٩‏ قی: بد روی بود؛ س: یکی برز بالا وبد روی بود؛ لن, ی ". لی. پ» 1. ل۲: یکی سرو بالا نکووروی 
(لی : جهانجوی) بود؛ و (و نیز لن") : ستمکاره بود و جفاجوی بود؛ ب لت دوم این بیت را انداخته است؛ متن- ف ‏ ۱-۱۰: ز ۱۱-ق:۱:وی ۱۲- 
و: به مادر ز پیوند؛ ب این لت را انداخته است ‏ ۱۳- لن لی, پ»ا. لآ ب: سر سرکشان؛ متن< فه س9۰ (- ب: پیش او گوی بود؛ قی": شنیدم 
که کاکوی نابالك بود؛ ل (و نیز س؟) اين بیت را ندارند؛ ب ۰٩۸ب‏ و ۱۸۹۱ را انداخته و از 1۸۹۰و ۱٩۸ب‏ يك بیت ساخته است؛ قق" پس از بیت ۸٩۱‏ 
افروده است : 

دلیر و سبکسار و ناباك بود ‏ سر سرکشان پیش او خاك بود 
۵ ل» س (و نیز ل؟): سپاهی + متن< ده دستنویس دیگر رو نیز لن ".س؟) 2۱ ف: نبد دشت پیدا ونه کوه وشخ + س, لن, پ. و لآ ب (و نیز نآ 
س؟): نبد دشت پیدا نه خاك (لن؛ پ: ریگ ؛ ۳ ! ق» ق "۱۰: نبد کوه پیدا نه دشت (ق۲: دربا؛ | : خار) و نه شخ ؛ + متن< ل. لی (و 
یز ل) ۱۷- س, لن. لی» پ. ل"؛ ب: ازه متن > ۱۸- ق: چواز لشکر گشن برخاست گرد؛ متن< ل» ق» وهآ رو نیزل " لن "س۲)+ ف این 
بیت را ندارد و بحای آن بیت ۸٩۸‏ را اورده است ویس از آن سرنویس دارد: گفتار اندر شراب خوردن سام نریمان با شاه منوجهر و گفتن داستانها و مردی 
که کرده بود 7۱۹ ف س, قی ؟۱۰, لب (ونیز س۲): آن؛ من ل. لن. لی, پ» و (و نیز "الن) ‏ ۲۰-ب: يك لخت ۰ ۲۱-قآءل۲: سپاهم 
۲- لن. ق ‏ چ. | ب : چنان برخروشیدم؛ قی: یکی برخروشیدم ؛ متن< فه لس لی» ول" ۲۳-س: کجا ۲ لی: بدیشان؛ ل": بران (وزن 
نادرست است) ‏ ۲۵- ل": در امد -۲٩‏ لن. ق" پ.: ازان؛ ب: سپاه مرا+ متن< هفت دستنویس دیگر ۲۷-س: همه ۲۸- س.لن.ق لی؛ 
پ. | ل", ب (و نیز ل"): کرکوی؛ (س۲: کالوی)؛ متن- فه ل, ق» و (و نیز لن؟) ۲۹- ق: کوپال ۰ ۲۰-س.ق: همان ۳۱- ق: گرزيك ز 
خوش فال ۳۲- لن, ی" لی. پ. وا ل": رزم؛ متن< فل. س.اق.ب ‏ ۳۳ وال" : پیلی ‏ ۳6- لن, لی. پ: دمان ‏ ۳۵-ل-پ.ب: کمند؛ 
متن< فه و آ. ل قافن بجتسن ار تیه ۲ ۸٩‏ اب است؛ پیایی بیت های متن< یازده دستنویس وروت ل لن ی وی ارت 
۸ بیت ٩۰۴‏ امده است 


۳۳۳ 





سس 


مرا خواست کارد ره حم تن جو دیدم خمیلم" ۲ راه 0 
۳ فتاه بانیم 2 به چنگ به پیکان پولاد و یر نی 
۳ ۴ 2 ۵ 4 


گمتاتم جنان ۳ ره ترت نت سرش که ۲ دوحته ۳ با" معمرش 
نک کردم" 1 و جون بیل مست ۱ یکی تیم هندی به دست 
چنان امدم شهریارا گمان کی ند نها توافت ان 
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۵ وی اندر شساب و من اندر درنگ همی جستمش تا کی اید به جنگ 
۳ ۳۳ , ۱۸ 
جن" امد که مرد جنگکی فراز من 5 و جنگال کردم 


۰ ۰ ۳۰ و ۷ 
زدم بر زمین بر چو پیل ژیان رف قوب اامستت ۳۹ میا 
جو اف سل شاه ! از ۳ گونه خوار سپه روی 9 از کارزار 
" شیب و فراز و بیابان و کوه یر ی هی ی 
۳ و پیاده ده‌ودو هرار شنده یدیل امد اندر تت 
سپاهی و شهری ی سوار همابا که 0 سصل هرار 
چه سنجد بدان‌دیش با بخت تو ِ 0 برسستبدهی نت نو 
جو ند گنتار شا ۱ فا برافراخت با ۳ فرخ کلاه 


۱ ق,ق"؛ ب: جمیدم؛ وا حمیدم (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ |. ل" : خمیده ؛ لن, بپ این بیت را ندارند؛ متن> ف ل» تنالی. ۲ ل ‏ کهای. 2۳ 
ا:بهیکان تیر و بزین خدنگ؛ لن» پ این بیت را ندارند 6- ق: عنان . ۵- لی: دلاور "- فل. س, ق, ق"» لی, و- ب رو نیز ل" لن"): چو؛ 
متن< (س )۲‏ 2۷ ل: بدوبر تبر ریختم؛ ق: بدوبر همی ریختم؛ ق"؛ وا ب (و نیز لن"): بروتیر می ریختم ؛ لن, پ اين بیت را ندارند؛ متن< فه 
س, لی» ل " (و نیز س؟) ‏ ۸- لس قه ق ۰و (و نیز لن + س) که؛ لی: ز؛ لن, پ این بیت را ندارند؛ متن< فه | ل". ب (و نیز ل؟) 4 ق: 
بشد؛ و : شود ۱۰و ترك ۱۱-ق":بر ۱۲-ق: کرد 2۱۳ ف.ق". وال" ب رونيزل"لن؟) آنگرد؛ لن,پ ان پیت ر نداد + متن<ل 
س. ق. لی۱۰ ۱6- س, ق, ق" و (و نیز لن") بيامد؛ متن- فل, لی, آ؛ لآ ب (ونیزل س )۲‏ ۱۵- لن, پ این بیت را ندارند؛ درق؟ اين پیت 

پس از بیت ۸۹۸ امده است ۱- لن؛ پ این بیت را ندارند ۱۷- ل.س.ق.ق؛لی؛ وا . لب (ونیزل » لن ؟): جو؛ لن. پ این بیت را ندارند: 
متن- ف و نیز سا) ۸ ل: امد بنزديك من سرفراز؛ س, ل۲: امد بر مرد جنگی فراز؛ قی: :امد پنزدیکی من فراز: | ب رونیزل) : امد برم مرد 
جنگی فراز؛ لی: امد گه مرد سنگی فراز؛ و ( نیز لن"): آمد بنزديك ما رزمساز؛ متن- ف (و نیزس؟) ‏ ۱۹- س, لن. ی, قآ ب. آ. لب (ونیزل؟): 
برگرفتم + لی: درگسستم ؛ ؛ متن< هل و و نیز لن".س؟) ‏ ۲۰- لن, لي» پ: بخاکش فکندم؛ ب (ونیز ل س؟): زدم بر زمینش ۰ ۲۱- س: پیلی؛ 
ی" : شیر؛ ل*: همچوپیلی ۲۲- لن, پ: دمان 2۲۳ ل. ی: بدین آهنین دست وگردی میان؛ س: چو اهن برودست و گردی میان؛ لن؛ ق"» لی: 
پ, ۱ 94 :زد تیغ هندی ورا پر میا( : نیام)؛ و (و نیز لن؟) : پر آهن برو دست وبا و میان؛ ب: یکی تیغ هندی زدم بر میان؛ رل" : باهرمنی دست 
گردی میان ؛ س۲: یکی نیغ تیزش زدم بر میان)؛ متن< ف ‏ 7۲6 ل»ق: زین؛ لی» ون ازین؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< رف .وت" 2۲۵ 
ل. قی: بهر سو شده مردمان؛ ل": بهر سوی شد انجمن ؛ (ل": هزیمت شدند انجمن)؛ فه لن, پ اين بیت را ندارند؛ متن< س, ق"» لی: و ا؛ ب (و 
نیز لن " س") ۱-۲۹: باگروه؛ ب (و نیز س): هرگروه ۲۷- ل۲: امد از بد شمار (!)؛ لن, لی, پ: فکنده برامد در آنجا شمار؛ ق؟.1. ب: فکنده 
بدانجا برامد شمار؛ متن- ف ل. س. ق, و (و نیز ل "» لن "س۲) ۲۸- س.لن. پ. ا. ل" (ونیزل» لن۲): سپاهی و جنگی و شهری؛ ی: سواری و 
جنگی و شهری؛ ل این بیت را ندارد؛ متن- فه قی؟ لی» وا ب (و نیز س) ‏ ۲۹- و: همانا فزون بود 7۳۰۰ سء ی قآ لی؛ و آء لآ ب رونیز لآ 
لن آ؛ س۲): به پیش ؛ لن, پ: بجنگ ؛ ل این ببت را ندارد؛ متن< ف ۱-۱: سالار گفتار ۲- ق: پرمایه؛ ل» س: با ماه (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 
لن. ق. لی. پ. ب: بر ماه؛ وم ل؟ (ونیز ل " لن۲): تا ماه؛ متن< "| رو نیز س۲)؛ ل» قی» پ پس از اين بیت افزود‌اند: 

چو روز از شب امد به کوشسش ستوه ... ستوهی گرفته (ق: ستوهی شده بر) فرو شد به کو 


۳۳۵ 





۴ 


۱ ۱ ۳ ۶ 
ای کوتاه کردند شب به راد شت‌فنته. تادستا.. الب 


جو شب روز شد برده‌ی" بارگاه اد وه و ام سا 

2 دز ۹ 

بيامد سیهدار سام سترف بنرد منوجهر شاه بزرگ 
چنین " گفت با سام شاه جهان کز ایدر برو با گزیده" مهان 

۰ به هندوستان انش ان درفروز همه کاخ مهراب و" کاول" بسوز 
بات کف اي ات از تا و ۳ 
زمان تا زمان زو براید روش شود رام" گیتسی پر از جنگ و" جوش 
هرانسکس که پیوستهی او ِ_ ترکال. که بثر هی ۰( بت 

سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پوند"" ضحاك و خویشان اوی 
۵ چنین" داد پاسخ که ایدون کنم که کین از" دل شاه بیرون کنم 
سومسیل تخت و بمالید روی بران*" نامور" مهر و" انگشت اوی 
شاه تا سا سب بران"" ‏ بادپایان جوینده" راه 


۱-و: می‌ورامش ۰ ۲-ق.قآدلی: آراست‌شد؛ ل۲: آراسته؛درس‌این یت باییت سپسین پس وپیش شده‌است . ۳-لی: بیکبر؛ و :بگفتاره :بيك جمع + ۴ 
بیکماه؛ ق این بیت‌راندارد, ولی انراد رکنارهافزوه‌اند ؛ متن-هفت دستنویس دیگر(ونیز ل ".س؟) ‏ ع-لن:دست(!)؛ل۲:راه 1-۵:باده -لن: بشستند 
دست(!) ؛ ق : کهاده و لاه حشادبته شاه بات متن< ف.ل.س.پ. ویب ؛ درس این بیت با بیت پیشین پس وییش شده است ‏ ۷-ف: پرده‌از؛ متن -یازده 
دستنویس‌دیگر(ونیزل "الن ".س؟) ‏ ۸-ق: دادن‌بر ‏ ٩-لن.قی‏ .وال ".ب(ونیزل ")پس ازاین بیت افزودهاند: 

بشاه آنرین کرد ان بی همال. همی خواست گفتن ز مهراب و زال 

که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را بروی دزم درگرفت 
ین‌بیت هادرفءل.س.ق»لی‌(ونیزلن ".س)نیست ‏ ۱-۱۰ :چنان ‏ ۱۱-س:گروه ۱۲-لی,و: اتسشی‌برفسروز؛]: ان دراتش‌فروز؛ل۲: بربرآتش 
فروز ‏ ۱۳-س-ب (ونیزلن!): <و>؛ متسن- فل (ونیزلآ۰س۲) 6 (- ف- ب (ونیزل الن آ.س؟): کال ؛ من تصحیح فیاسی است 
۵ ل.لن-ب (ونیزل لن ۲ : ازبد ؛ متن-<ف.س(ونیزس۲) ۲۱-۱ :مانده ‏ ۱۷-لن:بچه+ب:تخمان ۱۸-ب:جمله ‏ ٩۱-ل:حوک‏ ۲۰- 
ل.لن.ق آ.لی»وا ل آ.ب(ونيزل آ.لن "«س۲) : بود ؛ ق این‌بیت‌راندارد ولی انرادرکناره افزوده‌اند ؛ متن-ف.س.پ ۱-ل : که‌دردسته + س : که‌هم بسته ؛ ب(و 
نیزس؟): کجابسته ؟ متن< هشت دستنویس دیگر(ونیزل ".لن ۳) . ۲۲-و: زمردان ؛ ق‌این‌بیت‌راندارد ولی آنرادرکناره افزودهاند؛ لن»ق ۲ب (ونیزلآالن ")پس 
ازاین بیت افز وده‌اند : 

بدوشاه‌چون خشم‌وتیزی(ق ".اب : نیرو؛ پ : تندی))نمود نیارست انگه (و: از انسپس) سخن برفسزود 

این بیت در فه. ل» س, ی (و نیز س") نیست ‏ 1-۲۳ بدو ۲ و: که از کین ۲۵- ق: بدان ۲۲- ب: مهربان ۲۷- ل.لن. پ: <و>؛ 
متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ". س۲) ۸ :رخ ۲۹ ل.ق لی. ب: بدان؛ ۱: مران؛ متن- هفت دستنویس دیگر 2۳۰۰ قی, و: کوبنده؛ 
لی. ب : پوبنده ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱- ف: گفتار اندر آگاهی یافتن سام نریمان از امدن پسرش زال زر و نواختن او را؛ لن : رفتن زال بنزديك 
سام پدرش ؛ ق نب امدن ژال بنزد سام (ق؟: ... و اجازت خواستن)؛ لی: رفتن سام نریمان بجنگ مهراب ؛ پ : آمدن زال بنزد سام پدرش؛ و : فرستادن 
منوچهر شاه سام را بجنگ مهراب ؛ ل. س, . ل ۰۲| سرنویس ندارند ؛ متن- آغاز ف 


۳۳۳ 


تق مق ان ۵ فسک ار رسد ای ی که شاه ۵ یال هدن ره 
حروشان ز کاول همی" رفت زال فرو هشته" لفسج و براورده یال 
۰ همی کت اک ژدمای دزم بای که ۳ بسوزد به دم 
جو کاولستان" را بخواهد ات نخستین سر من باید درود 
اقتشي رل کر از فول: مک پر انديشه دلء پر ز گفستار سر 
چن" آاگاهی امد به سام دلسیر که امد ز ره بچه‌ی نره شیر 
همه لشکر از جای برنخاستند درفش فریدون" پبراستنل 
۵ پلیه شدن را چپیه شدند پا و سهبد پلی" شدند 
همه پشت پیلان به رنگین"" درفش بیاراسته سرخ و زرد و بنفش 
چو دستان پدید آمد از دور ساء رانگیخت الای ززین ستام 
چو روی پدر دید دستان سام ی ۱ مسپ و بگذارد گام 
تزرکان. اف شانتد از و وم چه سالار خواه" و چه دیهیم" جوی 
۰ زمین را سوسید زال دلسیر سسن گشت با او" پدر نیز در 
نشست از بر تازی اسپی" سمند جو زرین وس 
بزرگان هسه پیش مان به تیمار و با" کشت کشتتاو کی اسنت از 


۱-ق۳ز ۲-ق: نهند ‏ ۱-۳: ان ع- قآ لآ.ب: چه افکند؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ لن, ی "؛ لی, په وا لب و نیز" لن!) 
پس از این بیت افزوده‌اند : 

براند همه شهر کابل بجوش . وزایوان مهراب برشد (لی: کاببل برآمد) خروش 

چو سیندخت و مهراب و روداب» نیز بنومید گشتند از جان (ل۳: خان) و چیز 
این بیت ها در فه ل. س. ق (و نیز س؟) نیست . ۵- س, قیآ»پ: برون؛ متن- نه دستنویس دیگر 77 لی: فرود برده (وزن نادرست است) ‏ ۷- ل۳: 
از ۱-۸ بیامد؛ ل": نباید؛ لن, پ اين بیت را ندارند  -٩‏ فهل.س. ق. ق" لی» وا لب رونیزل" لن س؟): کابلستان؛ لن؛ پ این بیت 
را ندارند؛ متن تصحیح فیاسی است 0۰ 9 بباید ۱۱- لی: ستود؛ متن< نه دستنویس لا لن " ی که هه 
دارد) ۱۲ - ب: همی رفت پیش پدر خون جگر؛ لن» پ این ببت را ندارند ۳- فی- ب (و نیز ل ): جوا متن< (س ") 6 - لی: درفش و تبیره 
۵" ق» پ- ب (و نيزلن "۰ س؟): بیاراستند؛ (ل۲: براراستند)؛ متن- فهق" ی 2۱7 فهل. ق (ونیز ل"): تبیره زدند+ س: خسره زدند (حرف 
های دوم و سوم نقطه ندارند) + 1: جنیره زدند؛ ل۲: حنیره شدند؛ (س۲: حبنره شدند)؛ لن؛ قآ لی, پ: با تبیره شدند؛ و (و نیز لن"): ابا ای و کوس و 
تبیره شدند + ب: بزرگان سامش پذیره شدند+ متن تصحیح قیاسی است (که به س» ۰1 لآ و بیشتر به س؟ نزديك است) ‏ ۱۷- ب: خبیره؛ درو لت های 
این بیت پس و پیش شده‌اند ؛ در س این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است وی الیزن دپریی وه ای و متن< ف. 
ل. س. ق. پ» ب؛ در س این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 9- لن: لگام ؛ ب: پذیره شد و تیز بگزارد گام (< ۳۸٩ب)‏ + متن< ف ق ‏ 
پا لب پ۳۰) ۲۰- ق۲: فرودآمد ۱- ف: ززین لگام ؛ لن, ی" پ.ا. ل۲: بگزارد گام ؛ ب: برانگیخت بالای ززین ستام (< ۳۷٩ب)؛‏ ل. 
س, فق. لی. و (و نیز ل " لن") از بیت های ٩۳۷‏ و ٩۳۸‏ يك بیت ساخته‌اند : 

چو ستان پدید اند از دور ساء پیاده شد از باره بگزارد (ل: از اسب بگزارد) گام 

و (و نیز لن") : همان نامداران به زرین نیام 

۲ لی: پیاده بزرگان شدند ‏ ۲۳- لی: خوار ۲6 ل.س, لن؛ قی, پ. وا ل" (و نیز لن".س؟): سالار؛ ب این بیت را ندارند؛ متن- ف ق؟؛ لی 
(و نیز ل۳): | در اینجا سرنویس دارد: آمدن زال نزد پدر ‏ ۲۵- لن, لی: وی -۲٩‏ لن: ز مهراب شیر؛ لی: همی زال دیر؛ و: پدر نیز با او سخن راند 
دیر ۲۷- ل.ق" لی» ل" (و نیز لن): نازی اسب؛ س بادپایی ؛ پ. و | : اسب تازی؛ متن< فه لن. ق. ب (ونیز ل س) ۲۸-و: جودرزین؛ 
از چوزین روزن نادرست است) ‏ ۲۹- لن. .»وه آ. ل" (و نیز لن۲): کوه؛ متن< ف ل.س, لی, پ. ب (و نیز ل ".س۲) 2۳۰ .قآ لی؛ په 
ا. ل۲: او؛ متن< ف ل. س, لن, وب ۳۱- ق.ق"ءلی: به تیماربا؛ ل۲: به تیمار و < با > (وزن نادرست است) ‏ ۳۲- ل: گفت گوی؛ ق» ق؟* 
پ. |: گفت و گو؛ متن< هفت دستنویس دیگر 


۳۳۷ 





که آزرده تست نو پدر 9 پوزسش ۲ و مکی تم سر 
چنین داد پاسخ کزین" با نیت . مرا نیز بر جای خون" #«ِ 
۹۳۵ بر ۳ ره بصز ۳ کرد همانتا متخ سر سخن نکدرد 


جنسین تا به درگاه سام امتر سل گشاده‌دل و شادکام است [ 
فرود امد از اپ سام سوار هم اندر زسان زال را داد بار 
چو زال اندرامد به پیش پدر رشن رونت ی کسید ۳ 
تا کین افرین ۳ سام 3 وزاب دو دیده!" همی"" گل ‌ 
که دار دل بهلوان شاد اد روانش گراین ده‌ی* داد باد 
ز تیغ تو الماس بریان" شود مین روز" جنگ نو" گریان" شود 
کجا دیز‌ی " تور جهد"" روز جنگ شتاب اید اندر" سپاه" درنگ 
پهری کجا" باد گرز نو دید بماند" . ستاره نیارد کشید 
۵ زمین نسپرد شیر" با داد" نو روان و" خرد گشت " بنیاد تو 
گر من که از داد" یهام زرا" چه به" پوند" تو شها 


۱ ی و ۱ 
یکی مرع پرورده‌ام خال خورد ز کیتی مرا نیست با کس نبرد 


۱ س. ق, لی. لب (ونیزل؟؛ لن آ.س): از؛ متن< 2 ۲ ل- پ.ا ل آ.ب (ونیزل "س۲): یکی ؛ متن< فه و (ونیزلن!) 
2 با لب (ونیزل" .س): اور+ متن< فه و (ونیزلن؟) "6 ق۳: مکن؛ ل": مگر ۵ ل: که اين؛ متن- یازده دستنویس دیگر رو نیز 
ل" لن ".س؟) ‏ - قی۲: خود ( خون)؛ | : چود (<" خود)؛ ل: سرانجام اخربجز؛ س: مرا برزمین جای جز؛ لن, پ: مرا نیز هم جای جز؛ ق: 
مرا جای اخربجز؛ لی: نهالی مرا نیز جز؛ و (و نیز لن "..س؟): مرا جای فرجام جز؛ (ل۳: مرا نیز حود جای جز)؛ متن< فه ل اب ۷- لی: گسترد ‏ ۸- 
۳9 : وگر بر گشاید زبان را بخشم 4 لد لس فاد دور تا زیانرا کشاند‌پعهرا :۲0 : نگر نا زبان را گشاید بخشم ؛ و (و نیز لن ؟) آگر بر گشاید زین را 
بمهر؛ ی اين بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزودهاند؛ متن- ف» س, ب و نیز ل ".س۳؛ ب: مگر)  -٩‏ و (ونیزلن!): بچهر؛ لن, ی" لی؛ پل" 
ب: بس از شرم (ب: خشم) آب اندر ارد بچشم (لن. بی. پ :ارم بچهر) ؛ متن< ف ل, س» | (و نیز ل ".س؟) ‏ 2۱۰ فلس لن. قی" پ: بر (-پر)؛ 
ق» لی (و نیز س؟): فر؛ وب (و نیز لن): برداشت سر؛ ل۲: بسپرد بر؛ متن< | (ونیزل؟) ‏ ۱۱- ل.لن؛ ق» قآ لی, په و (ونیز لن"): نرگس؛ متن< 
ف. س. | ب (و نیز ل".س۲) ۱۲- ون همه ۱۳-ل- آ؛ ب (ونیزل" لن"س؟): سترد؛ متن< ف+ ل۲ وزان نرگسان هردومی گل سپرد 1 
ب: باش ۱۵- لن. ق" لی, پ. ا: پرستنده؛ ول (ونیز لن۲): گشاینده رل ۲: گزارنده)؛ متن- فه ل» قی. ب (و نیزا ) 1 لن؛ ق": گریان 
(لن پساوند ندارد) ‏ ۱۷- لی: زیر 2۱۸ ل؛ ق, پ (و نیز لآ لن"): از تو؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیزس؟) ۱۹- ق: بریان ۲۰۰ و: چرمه 
۱ لس لن, پ. وال " (و نیز لن ".س؟): چمد؛ متن< فه ق, قی؟ لی, ب ۰ ۲۲- لن, پ. و آ: شتاب اندر آرد (و: آید)؛ متن- هشت دستنویس 
دیگر ۳ بمغز ۲- ل": سپهر از کجا ۲۵- ل.س‌ لن.ق لی. پ. اب : همانا+ ل۲: سپاه ار (!)؛ ق این بیت را ندارد. ولی انرا در کناره 
افزوده‌اند؛ متن< فه و رو نیز ل ‏ لن .سا لن» لی: پ: زمین سر بسر سبز؛ و: رمه نسپرد شیر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۷- ب: یاد 
۸- فه (و نیز ل): < و > (ل" این حرف را داشته. ولی پاك شده است)؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز نآ س) ۲۹- ل.ق» لی. ب (و نیز 
س؟): گشته ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل ؟؛ لن!)؛ ل. لن, آ. لی» پ. آ؛ ب و نیز ل ") پس ازاین بیت افزود‌اند: 
همه مردم از داد تو شادمان زر تو داد یابد زمین و زساد 
لی : ز تو دور بادا بد بد گمان 
و (و نیز لن") بجای این بیت افزوده‌اند: 
ز انصاف و دادت جهان بهر‌مند ستم را ز دست نو بر پای بند 

این بیت ها در ف س» ل؟ (و نیز س؟) نیست ‏ ۳۰- لن؛ ق" لی؛ پ. آ. ب: مگر من زداد (لی: مهر) تو؛ ل" (و نیز لن"): شگفتی ز داد تو؛ متن- فه 
ل. س؛ » و (و نیز ل"؛ س؟) ۳۱- لن. لی. پ. ل": اگر ۳۲- لن. پ. وال" : ز؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳۳- ل. ق: 0 ده 
دستنویس دیگر (ویز ل " لن"» س") ‏ ۳6- س: سالخورد ‏ ۳۸۵" ل. س, لن, لی» ه و ل" (ونیز ل", لن"): بگیتی + متن< فه ق, ۰ ]. ب (و نیز 
س")  -۳٩‏ لن.پ: کسی نیستم همنبرد؛ ق اب مرا نیست کس همنبرد؛ لی: ندارم کسی هم بمرد؛ متن< فلس ق» ول ۲ (ونیز لآ» لن ".س۲) 


۳۳۸ 


ندانم همی خویشتن را گناه که بر من کنسی را بدان هست راه 
بگر انك سام" پلستم پلر. دگر هست؟" با این" نژادم هن 
۰ ز مادر ‏ بزادم . بینداختی به کوه اندرم" جایگه" ساعتی 
[نه گهواره دیدم نه پستان نه شهر ‏ . نه از هیچ خوشسی" مرا بود بهسر"" ۲ 
[ببردی به کوهی بف‌گنديم دل از ناز و ارام برکنديم ‏ ] 


فگندی" به تیمار زاینده را به" اش سمپردی فزاینده را 
تزا نا نخان افزفهست ۲ تک که رخف شیاه ی سنامست ‏ رتسگ 
۵ کنون کهم جهان افرین پرورید به مهر" خدایی به من بن‌گرید" ] 
هنرهست و مردی" و تبغ یلی یکی يار چون مهتر" کاولی 
ابا گنج" وبا تخت" و گرز گران با رای و با داد و تاج سر 


شستم به کاول*۲ به فرمان تو نکه داشستسم رام" و بیمان!" نو 


۱ ل» لی (و نیز ل؟): بران؛ متن< فده قی؛ اين بیت در هشت دستنویس دیگر (و نیز در لن "» س۲) نیست ۲ س: مرا؛ ل": وگر ۳ لی, به ا: 
انکه 4 < سام > (وزن نادرست است) ۵- لن» قآ پل" : وگر نیست؛ 3 مت رگ هست؛ متن< ف. ل. س. ق, و | 
باکین ۷-س.ق؟»آ. ل": گهر متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۸- س. ق, لی. ب: اندرون؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 8- لي: جای من 
۰ لن. ق" پ. ا. ب: نه پستان شیر؛ لی: نه پستان و شیر؛ (ل": نه پستان نه شیر)؛ ل. س. ق» وه ل ۲ (و نیز لن ". س؟) این پیت را ندارند؛ متن- 
ف ۱۱" لی: هوشی ۱۲- لن؛ ق؟لی, په ا. ب (ونیزل؟): ویر: متن< ف ‏ ۱۳- ل.س» ,وال" (ونیز لن"س۲) این بیت را ندارند؛ مت < 
هفت دستنویس دیگر (و نیز ل") 6 س,و: سپردی؛ لن» ق این بیت را ندارند. ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< هشت دستنویس دیگر 1۵- 
فه ل: باینده را (!) (در ل حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق؟: این بنده را؛ پ: زاینده‌ام : و: وغم بنده را+ متن< سءلی؛ آ: لآء ب رونیزل آدس؟) 1- 
و: بر ۱۷ ف: توزاینده را؛ لی: تن بنده را؛ پ: فزاینده‌م؛ متن< هفت دستتویس دیگر (و نیز ل؟؛ لن "» س۲)؛ در نی" لی, په آ, ب این بیت پس 
از بیت ۹۶۰ امده است ‏ ۱۸- لن. پ. ا. ل": نیست؛ قی" و: بود؛ ق اين بیت را ندارد, ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< فه لس لی؛ ب 4- 
ب: سفیدست؛ لن؛ ق آ. لی» پ: سپید و سیاهست؛ متن< ف ل. س, و آ ل" درو پس از این بیت بیت ۹۶۶ امده است + ف پس از بیت ۹۶۴ وو (و 
نیز لن") پس از بیت ۹۶۶ افزوده‌اند: 
وگرنه به چهر از کسی کم نیم سای غم و رنج و مانم نیم 
ین بیت در ده دستتویس دیگر (و نیز درل" س؟) نیست ۰ ۲۰- ل. ق, چه آ: بچشم؛ س, لن. ق؟؛ لی. وا لآ» ب (و نیز ل؟. لن آ» س") این بیت را 
ندارند؛ متن< ف :() ۲۳ <و> ۲۳- لن. پ: هنرهای مردی؛ ل» لی این بیت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
6 و: یکی پر هنر مهتر؛ ل ": یکی باره چون مهتر ۵ فه س. ق. قآ. وا لب (و نیز ل" لن ".س۲): کابلی؛ لن. پ: زابلی ؛ متن تصحی 
قیاسی است - لن. ق. پ. و: تاج؛ ق۱۰۳: تخت؛ لی؛ ل" اين بیت را ندارند؛ متن< فل. س, ب ۷ گنج ۸- ف: ابارای و با 
نخت وتاج سران؛ ل: ابا رای وبا ناج و سخت سران (حرف یکم واژه هفتم نقطه ندارد)؛ س: ابارای و با تاج گوهر سران؛ لن, ق آ. پ: ابارای وبا تاج داران 
سرای؛ ق: ابا داد و رای و ابا بخردان ؛ و: ابارای و با داد و هوش سران؛ ب: ابارای و با مهر و تاج سران؛ متن< !+ فه و (و نیز لن") پس از این بیت 
افر وده‌اند : 
چو زایدر برفتی (و لن؟: نشستم یک‌ابل) بفرخنده روز سپردی ‏ مرا کشور نیمروز 
این بیت در ده دستنویس دیگر (و نیز در ل ". س۲) نیست ‏ 2۲۹ لن؛ په آن ل": يکايك؛ ف ل. س, فی, قق" و ب (و نیز ل " لن".س۲): کابل ؛ لی این 
بیت را ندارد؛ متن نصحیح فیاسی است 2۳۰ ل. س, لن؛ قآ په و ب (و نیز ل " لن۲): رای؛ متن- فه. ق» آ. ل۲ (و نیز س۲) ۳۱- ف رو نیز 
س"): فرمان (پساوند ندارند) ؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن ۳): ل۲ پس از اين بیت تا بیت ۱۰۴۱ را انداخته است؛ ف پس از بیت ۹۶۸ دوبیت 
افزوده است که تنها بیت یکم ان در ی امده است : 
چه کرد از گنه و چه دیدی ازوی (ق: ازوه . که نزدش به کینه نهادی تو روی (ق: رو) 
دگر انکه گفتی که بر کام تسو کنم شهره اندر جهان نام تو 


۳۹ 


۱ 
که چزن" کیشه جویی. بکنارایمسست فرشین. که کقسفیی ‏ به یار آیمبتت 

۰ ز مازنداران هدیه این ساخحتی هم از کرتتشاران: ملین. نات 
که ویران کنی خان اباد من؟ جنین داد خواهعی همی" دادمن؟ 
تا هه ف ان استاددام پر ۰3 دا 2 فان 

۰ بل زر ۳ طا ۰ ی ۱ 1 

به ازه ميانم به دو نیم کن ز کاول" مپیمای با من" سضن 
سپهبد چو بشنید گفتار زال برافراخت ‏ گوش و فرو" برد یال 

۳ ۵ 
۹۷۵ تلو کیت اری ا ات زب حت را بادش‌است 
همه کار من با" تو بیداد بود دل فان بر لو یر شاه ود 

۲ من" ۳ خود همین خواسنتی به ۳ 4 از جای برخاستی 

مشو یز" تا" چارمی کار تو بسازم کنود" یز" بازار ‏ تو 
یکی امه فرمايم اکنون " به‌شساه فرستم بدست تو ای" نیک‌خواه 

نت ۲۷ بت ۲۷ 

۰ سخن هرج ه*۲ نایك " به. باد اورم تفای حون فا ۳ سوی داد اورم 
تم در بات ات « به کام تو گردد" همه کار ما 


۱- ل.و (و نیز لن"): که گر؛ متن< فه س (و نیز س؟) ‏ 2۲ فه ل: نیازارست؛ س: ساریمت (نقطه ندارد)؛ متن< و (و نیز لن ".س۲)؛ لن, قآ لی, 
پ, | ب: نگفتی (لی: توگفتی) که هرگز نیازارمت؛ ق این بیت را ندارد. ولی ثرا در میان سطرها افزوده‌اند ۳- س. ق" و (و نیز لن ۲): کاری؛ مت - 
فه ل. لن, لی. پ. |. ب (ونیزل"س؟) ‏ 6- فهل,. لن, ی" پا ب (ونیزل"س): به با آرست؛ س: بپیرایمت؛ متن< لی, و (و نیز لن۳)؛ ف» 
و رو نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 
وم پهلوان را لام و رصی به کاری اگسر هیج فرماد دهی 
۵- لی: < همی > (وزن نادرست است) 1- لن؛ لی. پ: بنزد ۷- ف: ایستاده‌ام (وزن نادرست است) ۸- لن. قآ به ب: تن زنده+ و: دل و 
دیده؛ متن- فه ل س, قی, لی۱۰ 2٩‏ ف- 1. ب (ونيزل" لن".س؟): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است ۰ ۱۰- و: دیگر؛ لن, قی"؛ لی, پ. آ: پ (و 
تثر ل )ایتناز ان بت اف فوهاند: 
بکن هر چه خواهی که پیمان (ب: فرمان) تراست ... بکابل گزندی بود ان مراست ( ب: مرمراست) 
قی": يكايك گزیدی توجان مراست 
لی: زبانم بدین راستی بر گواست (2 ۹۷۵ب) 
۱- سب : بیفراخت ؛ .و : برافراخت؛ لی این بیت را انداخته است ؛ متن< ف ل. لن.ق آ.پ.۱ ۱۲-لی: برو؛ ا: ند ۱۳-ل: کاری جنینست؛ 
لی اين لت را انداخته است؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز ل؟ لن "س )۲‏ ۱6 ل» ق. و: زبان توبر+ س»1: زبانت برین؛ لی: زبانم بدین؛ متن- 
فه لن, قآ ب. ب ‏ 2۱۵ فهل. ق. قآ لی و ا. ب (ونیز ل" لن ".س"): راستی برگواست؛ متن< س, لن. پ ‏ [۱- لن, پ: بر ۱۷- و زما 
۸- لی؛ و: بدل تنگی ‏ ۱۹ لن. پ: تند؛ ق۲: تبره؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ل۲ ۰ ۲۰-لی: با ۲۱-س,.ورا ب: کنم؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر بجز ل" ‏ ۲۲ پ: نیز ۲۳- س: خواهم نبشتن؛ : بنویسم اکنون ۰ ۲6- ل.س.و (ونیز لآ لن۲): یکی ؛ لی (ونیز س۲): بدست 
تو ای پرهنر؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل۳ ۲۵- ل: هرج 2۲ لن, پ: باشد؛ ق: گوید ۲۷- س, لن. لی, پ: آوريم ؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر بجز ل" ۲۸- ف: مگر کان دلش؛ ب: زبان و دلش؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز ل۲ (ونیز ل "» لن "س )۲‏ ۲۹- ب: مان ۰ ۳۰- 
9 ل. لن- پ. | ب (ونیز ل ) پس از این بیت اف وده‌اند : 
ببازو کند شیر همواره کار 
هرانجاکه اوشد(ق: اورا)باید(ق ".]: نیاید؛ لی: بياید ؛ پ : پيامد ؛ ب :نیابد)‌شکار 
ل: هرانجایگه کو بباید شکار 


این بیت در ف. س. و ل (ودیز لن ". سس بیست 


۲۳۰ 





گفتار اند ر نامه‌فرستادن سام‌نر یمان بنزد یک‌شاه‌منوچهر 


اه وا شین .سارت ز هر در و همی ۳ 
سر امه کرد افرین حدای کضا شمیت ال همه تا 
اویییسخ دی بو قفا و کیشبیه همه بندگانيم و ايزد یکیست 
0۵ هران چیز کو خواست انسدر" بوش برانست" چرخ روا را روش 
خداوند کیوان و خورشید" و ماه وزو" افرین بر منوجهر شاه 
به رزم اندرون زهر" تراك سوز به بزم اندرون ماه گینسی فروز 
گراینده" گرز و گشاینده شهر . * شادی به هرکس رساننده بهر 
کشنده" درفش فریدون به جنگ کنو سرافتراز, ججت نون پانگ 
۰ ز با" دبوس" تو کوه بلند . . شود خاك نصل سرافشان" سمند 
همان" از دل پاك و" پاکیزه کیش به آبشخور آری" همه" گرگ و میش 
یکی بنده‌ام من" رسیده بجای به" مردی به شست" اندراورده پای 
هم * گرد کافور د سرم ح داد*" خورشید و ماه افسرم 


پسستیم مبان ر یکی" نده‌وار ات حادوان؟" ساعتم کارزار 
۰ م 1 3 97 ۳ 
۵ عنان پیچ و اسپ افشگن" و گرزدار .. چو من کس ندیدی به گیتسی" سوار 


س 


۱ -ف : گفتار اندر نامه فرستادن سام بنزديك شاه منوچهروفرستادن زال را بخدمت ؛ نامه سام نزدشاه منوجهر ؛؟ سپ : نامه سام بنزدمنوجهرورفتن زال با نامه بنزدشاه 
منوچهر(پ : زال برسولی) ؛ لن : نامه سام بنزديك منوچهر؛ : نامه سام بشاهمنوچهر ورفتن زال زر؛ قی۲: نامه سامبنزدمنوچهر وفرستادن بازال ؛ لی: نامه سام نریمان 
بمنوچهر از حال زال ؛ ورب : نامه سام زدمنوچهر (و : منوچهرشاه ورفتن زال زربرسولی) + آ: فرستادن سام زالرا بنزدمنوچهر ؛ متن< اغازف ‏ ۲-ل-۱ ب(ونیزل * 
لن؟): نویسنده؛ متن -ف (ونیزس") ۰ ۳-ف:بروخواندند؛ و : همی‌راندم(بساوندنادرستاست) ؛متن-نه‌دستنویس‌دیگربجزل "(ونیزل "ملن ".س )6 لن» 
لی.پ.: بود ؛ متن <هفت دستنویس دیگربجزل ۲ ۵-ل : بدویست‌نیست + س: خداوندهست وخد اوندنیست ؛ لی.ب : ازویست‌هست وازویست‌نیست ؛ (ل ": 
ازویست پیدا همه هست ونیست) + متن- هفت دستنویس دیگر بجزل ؟ (ونیزلن آ.س۲) - ل.س.قءلیبوه | (ونیزل آ.لن ".س؟) : ساخت اندر؛ لن؛ تپ : 
ساختست از؛ متنف.ب ۷-لن.ق.پ: بدااست؛ و : هموداد ۸-پ: روانروش ؛ لی: برسم بوش اندرآمدروش ٩‏ -لی : بهرام ۰-لن.لی.پ : ازو 
۱ | -ف : دهر(!)؛ مت -ده‌دستنویس‌دیگربجزل " (ونیزل آالن ۲) ۰ ۱۲-ونهور ‏ ۱۳-لن.ق"مپ: گرازنده ‏ ۱6-لن:مهر؛پ:دهر ۱۵ له 7۱ 
لی.۱: کشیده ۷-لن.قآ.پ : گیتی نهنگ؛ س.۱: جنگی نهنگ ؛ ق این بیت‌راندارد» ولی انرادر کناره افزوده‌اند ؛ متن<ف».ل.لی.واب ۱۸-لن.لی.ب: 
ززحم ۹ -ل.لن.ق آ.لی؛پ (ونیزل ۲) : عمود + س : سنان ؛ و (ونیزلن ۲) : سمند ؛ متن<ف.|» ب(ونیزس ؟) » ۲-لی : سرانشان ؛ ق‌اين بیت‌راندارد؛ ولی انرا 
درمیان سطرها افزوده اند ؛ درس این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ۱ : همی ؛ ب : جهان ۲ ق ادلی : <و>؛+س: ازدل‌وداد؛ و : ازدل‌ودادو؛ 
ب: ازداش پا و؛ متن-دفهل.لن.پ. - ۲۳-ل.س.لن.قآ.پ: ارد+ وا آید؛ متن-فه‌لی,آ,ب ۰ ۲6-ل.س,لن,ق1-۳. ب‌(ونیزل لن "اس؟): همی ؛ 
متن <ف ! ق‌این بیت‌راندارد ولی انرادرمیان سطرها افزوده اند ! درس این بیت بابیت پییشین پس وپیش شده است ۵-ل : یکی بنده‌هستم ؛ متن <ده‌دستنویس دیگر 
بجزل (ونیزل" لن".س) ۲-س:ز ‏ ۲۷- فهلی رونیزل"س): بمردی به اسب؛ لن» پ: بدو بار شست (لن: هشت)؛ ق؟۱: بدوشست 
سال؛ ب: بدوسال شصت؛ (لن": بمردی نشست<- بشست) ؛ متن< ل. س» ق؛ و؛ بنداری: آنی قد طعنت فی السن و تلفعت برداء الشیب ۱-۲۸ 
همان ۲۹-ل: کرد؛ متن< ده دستنویس دیگر بجز لآ (ونیزل"؛لن ".س") ۰ ۳۰- س, قی؟ لی؛ چه وا ب (ونیزس؟): میان یلی ؛ لن (ونیز لن؟): 
میان یکی ؛ مسر فه ل. ق (و نیز ل۲) ۳۱- س:آ. ب: مردوار؛ مسن< هشت دستنویس دیگر بجزل" رو نیز ل" لن؟؛ س) 
۲- ق": جاودان ؛ پ : جادویان ۳۳- س: مردانکن؛ لن, لی, پ: گرد افکن ؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل؟ ء۳- لی : نامدار؛ و : نیزه‌دار 
۳۵- لن, لی. پ» و: نبیند به گیتی + ق» یآ : بگیتی چومن کس نبیند (ق؟: ندیدی)؛ متن- فء ل. س.۱ ب؛ درو این بیت با بیت سپسین پس و پیش 
شده است وپس از اين بیت (و نیز لن") افزوده است : ۱ , 

سسیی تساه تا اه و هت کنسیتان بکیتی منم در زسان» نشان (2 )٩۹۷‏ 

نه هنگام کین داشت کس پسای من نه بخرنت کس در جهان جای من 

اگر رانم از مردی خود سجن به عمری نیاید ز سر نابه بن 


۳۳۱ 





کت آب گردان مازن‌دران چو من دست بردم به گرز گران 
ز من گر نبودی به گیشی نان . برآورده . گردن از گردن کشال 
ان ری رد کت تون استا و کند. کر وه کرت 
مین شهر تا شهر پهنای" او همان " کوه تا کوه بالای" او 
۳ اسان توا رف وق اف جر شرانشی هی تفای تسا روز تس 


‌‌ 


۱ ّ م2 : ۳ م ۱۵ 
هوا باك و ر‌ برندئان همان روی ۳ ‌ درندصان 


هنگ دزم برکشیدی از" آب همان از هوا درکشیدی عقات 

زمین گشست بی مردم و چارپای جهانی مرو را" سپردند جای 

۳۰ 

۵۸۵ چو دیدم که اندر جهان کس نبود که ها او فمسی. تشه بازسستخه سرد 


به زور جهاندار یردان باك یفگندم" از دل همه" ترس و باك 
۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 1 ۱ 


به زین" اندرون گرز‌ی گاوسر به بازو کمان و به گردن سپر 
رفتم بسان هنگ" دزم مرا نیز چنگ و" ورا تیز دم 
۰ مرا کرد . پدرود . هرکو" شنید . که بر أژدها گرز خواهم کشید 
رسیدمش و ددم" چو کوهی " بلند کشان موی سرا" بر ژمین چون کمند 
زباش بسا درختی سیاه زفر بازکرده فگنله به راه 
چو دو اببگیرش پر از خون دو چشم مرا دید 1 و" امد به خشم 


مسانسو, حنان بودم ۳" ای شهر بار که دارو؟ مرا 0 ان‌در دار 


۱ -و: برفت ؛ درو این بیت‌بابیت پیشین‌پس وپیش شده است ‏ ۲ -ل این بیت‌راندارد ؛ درو(ونیزلن ")این بیت بهگونه‌ای‌دیگس رآم ده امست(سهپ ۱۵) ؛ 
متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل"* س")+ ف پس از این بیت يك پیت افزوده است که تنها در و (و نیز لن") آمده است (سه پ۰۱۵ بیت سوم) 
۳ س: جزان؛ لن. ی" پ: چوان؛ متن- فه ل.ق, لیوا ب 4-س: کس ‏ ۵ ل.س.ق, لی. ب: به؛ متن< فلن:قپ وا قآ 
لی و: کوه ‏ ۷- س,ب: پدید؛ |: همی ‏ ۸- ب: دریا ٩-سءلن.ق؟لی,‏ بو آ, ب (ونیزلن؟): بالای؛ متن- فهل,. ق (ونیزل".س؟) ۱۰ 
ا: هم از ۱۱-س لن, قآ لی, په و آ. ب (ونیزلن"): پهنای؛ متن- فه ل.ق (ونیزل".س) ۱۲-ق۲:هوا ۱۳-سون در ک۱6-لالن 
ورب (و نیز ل" لن"): گیتی؛ متن< ف. س» | رو نیزس؟) ‏ ۱۵- و پویندگان ۱7-ل. س,لن.ق لی» و آ. ب: ز؛ متنع فءق.پ ۱۷- لو 
(و نیز لن") : به دم درکشیدی ز گردون عقاب ؛ س, لن. ق. ق " لی. پ ۰۱ ب (و نیز ل"): همان از هوا تیز (لی» ب: نیز) پزان عقاب ؛ (س۲: فرود آوریدی 
ز گردون عقاب) ؛ متن< ف ۸ ل. ق: همه یکسر اورا؛ لن, ق" لی پ» ب (و نیز ل"): جهان جمله اورا؛ و: که از بیم اورا؛ (لن۲: که از بیمش 
او ؛ متن< فه س» ۱ (و نیز س۲) لی: وی 2۲۰ »ون بارد بسود؛ قی": که یارست با اونبرد ازمود ‏ ۲۱-و: برون کردم ۲۲-لی: همی ‏ ۲۳- 
لن: برپیل؛ لی: بدین پاك ‏ ع۲-س: بچنگ؛ ق": بزیر ۲۵- ب: پلنگ ۲۱-ل,لی.پ.ب: <و> (وزن نادرست است)؛ درا این بیت بابیت 
سپسین پس و پیش شده است . 2۳۷ لن. ق" لی. پ: هرکان؛ و: هرکس؛ (ل": هرکم؛ لن۲: هرك اين)؛ س این بیت را ندارد؛ متن< فه ل, ق» آم 
ب ۲۸" ف (ونیزل"): بدید؛ متن- نه دستنویس دیگر بجزل؟ (و نیز لن۲): درآ اين بت با بیت پیشین پس و پیش شده است  -۳٩‏ ل.ق: زسرتا 
به دمش؛ ی؟: رسیدمش دیدم ؛ لی: رسیدم بدیدم ؛ س این بیت را ندارد+ متن- فه لن؛ پ. و آ. ب ۰ ل. لن. ق. پ»۱: کوه؛ متن< ف. قآ لی. 
وب ۳۱" ب: خود ۳۲ ق: کشاد برزمین موی همچون کمند ‏ 7۳۳ ل, س. پ: < و> + متن-< هشت دستنویس دیگر بجزل۲ ۳-س,لن: 
غرنده ۳۵- ل- آ۰ ب (و نیز لآ لن): بردم ؛ متن< ف س: بارد ۳۷- لن. ق, ق" لی. ب. ب رو نیز ل "): مگر؛ متن< ف. لس وا (و 
نیز لن؟) 2۳۸ و رونیز لن"): دوزخ 


۳۳۲ 





۵ جهان پیش چشمم چو دریا نمود . . به ابر سیه ‏ برشده ‏ تیره ‏ دود 
ز بانگش بلرزید روی زمین ز زهمرش جهان" شد چو دریای چین 
برو" برزدم بانگ برسان شیر چنان چون بود کار مرد دلیر 
یکی تير الماس پیکان خدنگ به چرخ اندرون راندمش" سک 
جو شد دوحته يك کران" دهاش تسایس ام ارو یا 

۰ مهم اندر زمان دیگری همچنان زدم بر دهاش" پبچید ازآن 
سدیگر"" زدم بر ميان زفرش برامد همی جوش" خون از جگرش 
چو تنگ اندراورد با من زمین براهختم" این" گاوسر گرز کین 
به بیروی یزداد گیهان خدای ران‌گبختم پیلدن را ز جای 
زدم . بر سرت گرزه‌ی گاوجهر برو" کوه بارید گفتی مسپهر 

۵ شک ستم سرش " چون سرا" زنده پیل فرو ریبخضت زو" زهر چون اب" نیل 
+ زخمی چنسان شد که دیگر نضاست تن رما کلست: نا گرم راسیت 
کشسف رود پر خون و" زرداب کت مین جای ارامش و خواب کت 
جهسانسی. برآن" جنک نظاره. بود که آن ازذها زشنت " پتیاره برد 
مرا سام یکزخم ازآن خواندند . جهان" زر و گوهر برافشاندناد 

۳ کر بارتششتم: ور تم برهنه بد" از" نامور جوشنم 
فرو ریخت از باره" برکستوان وزین هست"" هرچند رانم زبان 


۱- ل. لن؛ ق. ق"؛ به وا: زمین؛ متن< فه سء ب ‏ ۲- لیی: ز زهرش چودریا شده مرزچین ‏ ۳- فه لی: بدو؛ متن- نه دستنویس دیگر بجز ل" (و 
یل" لن) 6- و مانند ۵- لس لن.ق" لی, به و ا. ب (ونیزل؟ لن؟): راندم ؛ قی: رزم را+ متن< ف؛ فهه و (ونیزلن؟) پس از این بیت 
افر وده‌اند : 
زدم بر یکی نیمه تیفوز (و: بفوز؛ لن*: بی فوز) اوی بدان زخسم تاريك شد روز اوی 

لن. ق» ق" لی. پ. ۰1 ب (و نیز ل") بجای بیت بالا افزوده‌اند ‏ 

بسوی زفر (لن : بسوری فرو) کردم آن تیر رام بدان تا بدوزم (ق: بسوزد) زبانش بکام 
ل. س هيچيك آزاین بیت ها را ندارند ‏ - ل: کنار از؛ س, لن, ق". لی» ب. آ رو نیز ل۲): کران از؛ قیء و (و نیز لن؟): کنار+ متن< فب ‏ 2۷ ل- 0 
ب (و نیز لآ لن؟): از؛ متن< ف ۸ ق: ز ۹-ورونیزلن): سرین ومیانش (!) ۱۰- قی: دیگری را چنان ۱۱ - و: زدم بر دگر سو ۲ 
ق"الی؛ آ: سه دیگر ‏ 3-۱۳: ربرش  )۱(‏ ۱6-]: موج ۱۵- ق: برانگیختم (وزن نادرست است)؛ ب: برآوردم ۰ 2۱۷ لن, قی لی, پ: آن+ متن< 
هفت دستنویس دیگر بجز ل۲ (و نیز ل "» لن) ‏ 2۱۷ لی: گاو پیکر ز زین؛ فف این بیت را دوبار نوشته است ‏ 7۱۸ س. ب: کیهان خدیر 7۱۹ س: 
باره برسان دیو؛ لی: پیل پیکر ز جای؛ ب: باره را همجودیو ۲۰-ق: ابر ۲۱-س: تنش ۲۲- ل.س: تن؛ لی: < سرک (وزن نادرست است)؛ 
متن< هشت دستنویس دیگر بجزل۲ ۰ ۲۳- لن, قآ.ب: ازو ‏ ۲ ل.س,لن.ق» لی؛ په وآ: رود؛ متن- فه یاب ۲۵- س.۱: نخواست 
1-۲۹: < و> ۲۷- و زهراب گشت؛ س: کشف رود چون خون وخوناب گشت؛ لن. لی, پ: کشف رود چون رود زرداب شد (لی: گشت) ؛ متن- 
ف.ل. ق. قآ.ب ۲۸- لن. پ: شد؛ ل, لن- پا ب رو نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند: 

همه (لبی: همان) کوهساران پر از مرد وزن .. همی (ا: همه) آفرین خوان‌دندی بمن 
این بیت در ف. س, و (و نیز لن )نیست ‏ ۲۹- س: برین؛ لی: بدان ۰ ۳۰- لن, په ب: سخت 2۳۱ ق: همان؛ و: مهان ‏ ۳۲- لن. ق" لی, پ: 
جهانی بمن (ق۲: برو) گوهر افشاندند؛ متن- فه ل. س, آ, ب ۳۳- لن. ق" لی, پ. | ب (و نیز ل"): چوزو؛ قی: ازو؛ متن< فه ل. س» و (و نیز 
لن۲) ع۳- ف: پدید آمد+ س- آ. ب (ونیز لن"): برهنه شد؛ متن< ل (و نیز ل۲) ۳۵-لی: آن -۳٩‏ ق؟: بار(!) ۳۷- لن, پ: وزوهست! 
ق: کنون هست؛ لی: وزان هست؛ ب: وزینست؛ متن- ف ل. س, :1 ۳۸- ف: زنان (حرف دوم هم يك نقطه در بالا دارد و هم يك نقطه در زیر)؛ 
س. لن : زدان ( حرف دوم نقطه ندارد) ؛ 10 سخن (بساوند ندارد) ؛ ق۲: هرچ اندرانم زیان ؛ متن< ل. ق. لی, پ. ب؛ و: شد از دود زهرش تنم ناتوان 


۳۳۳ 





بران بوم تا سالیان بر نبود جز از سرخته خار و" خاور نبود 
چنین و جزین" هرچه بودیم" رای سران را" سر اوردمی زیر پای 
کجا من چمانیدمی؟ چاربای پرداختی شیر درنده جای 
وا انیت ات مرا تخت گاهست؟ و اسپم مین 
همه گرگساران و مازندران برو" راست کردم به گرزگران 
نکردم زمسانی . بروبوم . یاد ترا خواستم راد و پیروز و شاد 
کنون آن" برافراخته یال من همان زجم کوبنده گوپال من 
بران؟" هم که بودم*" 3 همی برو گردگاهم"" ۳ همی 
۹ ها مان تا از دس مخ رات را تا کته ۰ بت 
بپردیم ‏ نوت کنون زال را که شاید"" کمربند و" گوپال را 
یکی ارزو دارد اندر نهان بپاید بخواهد ز شاه جهان 
یکی ارزو کان به یزدان نکوسست کجا" یکویی زیر فرم ان" 
نکرديم بی رای" شاه بزرگ که بنله نباید که باشد سترگ 


۱- لن : خاك و؛ ا: خاله ؛ ب: خال و؛؟ ق این بیت را ندارد ولی آنرا در کناره افز وده‌اند ؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجزل ۲؛ س. قآ | ور 
پس از این بیت 1 ق بجای این نست + و لن» لی. پ پس از بیت سپسین اف وده اند : 
ازان رس.ب : گراز؛۱: وران) جنگ‌دیوان بگویمت(لن»ق.ق آ»لی : نگویمت) باز ۱ 
ز بیکار (ق": ز پیداد) ان نامه کردد دراز (ق": براز) 
این بیت در ف» ل» و (و نیز للن ") نیست ۲- ق": جزان ۳- لی: دیدیم ره متن< فه» س,» ق ‏ لی» وه آ. ب (و نیز ل"؛ لن)؛ ق این 
نیت را ندارد ولی ایرا در کناره افز وده‌اند ؛ در لی لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ؛ در لن» پ این بیت جنین امده است (و پس ار ان بیت ب ۱ را 
افر وده‌اند) : 
سراترا. سر اوردمی_ زیر پای. ‏ کجامن چمانسیدمی چارپای (- ۱۰۳۴ب) 
۵- جهانیدمی ؛ و (و نیز لن): چرانیدمی 1- ل (و نیز لآ لن"): بادپای؛ متن< ف» س. قآ لی؛ و | ب؛ در لی لت های این بیت پس وپیش شده‌اند؛ 
ق این بیت را ندارد» ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ در لن. لی» پ این بیت با بت سپسین پس و پیش شده است و در لن؛ پ این بیت جنین امده است : 
نپرداختی شیر درنده های چنین و جزین هرچه بودیم رای (< ۱۱۱۳۳) 
ف پس از اين بیت ۱۰۳۴و و (و نیز لن") پس از بیت ۱۰۳۵ افزوده‌اند: ۱ 
در اناد و ویران توا رتست حای که انوا به من باد (9. كِ باز) کردم پباي 
9-۷: گاهست ۸- ف: بر؛ متن< ده دستنویس دیگر بجز لآ (و نیز لآ لن۲) 4- ف (و نیز ل"): تخت وگاهست؛ متن< ده دستنویس دیگر بجز ل۲ 
(و نیز لن؟) . ۱۰- لن, لی, په آ. ب: وجایم همین؛ ق؟: وبالین زمین؛ متن< فه ل. س, ق؛ و؛ در لی این بیت با بیت پیشین و در و با بیت پ۶ پس 
وپیش شده است؛ در لن» پ پس از این بیت پ۶ آمده است ‏ ۱۱- لن.ق لی؛ پ. | ب: بتو؛ و رویز لن): ترا+ (ل۳: بدو)؛ ق این بیت را ندارد؛ 
من 2 ف. ل س ۲ لن. قً لی. لپا سا . بیز؛ 9. شاه و من ف. ل سس ق‌. | در ی بس از این بیت ست ۱ ام ده 
ات ۳-ل»ق.ق "لیوا ۱ این ؛! متن <ف.س. لنپ ب 1 ۱-ل.ق : ندال متن< نه‌دستنویس دیگربجز لآ ۵-ل.س.ق .| . بودی ؛ لن.لی.ب : نود 
او) متن- فه ق. وم ب (و نیز ل ‏ لن ۲) نماندی ۷ س. ق" لی. پ. ب: گرده‌گاهم ؛ متن- ف ل. لن, ق, | ۸- ل. لن. ق. قآ لی. 
پ: چماند؛ تس حماند (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ ا: خماندی؛ متن< فه ب (و نیز ل۳)؛ 9 تك روزگارم چماند 9 س- پ. ا. ب (و نیز ل "): 
باز گونه ؛ متن< ف ل. و (و نیز لن ؟) ۰ و: سپردم کنون جای خود زال را ۲۱- س, لن: که ساید؛ وء۱: کشاید (- که شاید) 1-۲۳: <و>؛ 
جر من کردم او دشمنان کل هنرهای او جای خر (قق؟: دل بخرم: ا: دلت خرم) کند 
ل" پس از بیت ۱۰۴۱ دوباره اغاز مر دد؛ درس بیت های میان ۱۰۴۲ تا ۱۰۴۸ درهم ریخته‌اند ۳- ل: که گر 6 - لن. ق » لی» پ : پیمان ؛ متن < 
ف ل. س. و 1 لآ ب ؛ در اين بیت چنین امده است : 
شه و (و نیز لن) پس از بیت ۱۰۴۳ افز وده‌اند : 
ازین ارزو گکرجه خیزد بداد زما اهل وپیوند رو لن" : ره اصل پیوند) و نسل ونژ اد 
۳۵ 0 راه ؛ لن این بیت را ندارد؛ نب از این بیت افزوده اشنت: 
۳ ۱ ۱ نامه نوست سام سوار که شاها سس داردم خواستار 
و پس از ال سرنویس دارد: نامه سام بمنوچهر و رفتن زال 


۳۳۲ 


۵ مهمانا که با زال پیمان من شنیده‌ست شاه جهانبان من 
پیش من آمد پر از خون رخا . همی چاك چاك امدش زاستخوان 
کتت. بر لاو ات یر مات که افتت‌ته کارن کی 
چو پرورده‌ی مرغ باشد به کوه فگنده به دور از میان گروه 
چنان ماه بیند به کاول‌ستاد چو سرو سهی بر سرش گلستاد 

۰ و دیوانه گرد" نباشد شگفت رق اه را کته بتاید. .رفس 
کنول رنج " مهرش به جایی رسسیل که بخشایش ارد هرانسکش بدیذ 
ز بس رنج" کو دید" بر بی گنضاه ما را پا که تیه ی 
کی یی شتا جر"۲ 1 نت دیاب بت بلند 
فان اي کهیا ‏ فوتق سورد شا نقه. تست اند ار 


۱- س: همانا ابا؛ ف و پس از این بیت پنج بیت (و لن " تنها سه بیت نخستین را ) افزوده‌اند : 
که هر ارزو کان گو سرفراز. کند دارم انرا بدو دست باز 


ز مازندران من بدین کار باز کشیدم بر شاه گردن راز 
بدیدم ) 9 بریدم) بدین ارزو راه ر ندادم رِ سرم ۳ شاه را 
5 جو برگشتم از درگه شهریار به ره رال ر حسسته4 ژّ سوگوار 


لن, ق "؛ لی» په ا. ب پس از بیت ۱۰۴۵ افزوده‌اند: 
که با او بکردم مان گروه چو باز اوریدم ز (لسی: آوریدمش از) البرز کوه 
۱۰ جو اوردم اورا ز البرز کوه 
لن. قآ لی. پ» ۱. ب پس از بیت بالا ول ق» ل" (و نیز ل" پس از بیت ۱۰۴۵ افزوده‌اند: 
که ازرای اوسرنپیچم بهیچ (ل : نپیچیم‌هیچ ؛ قآ : پببچم‌همی) درین روزهاکردزی ما(اء ل آ.ب: من) بسیچ(ق۲ : گربسیچم همی) 
لی.پ : درین(پ : ازین)روزکردش‌سوی‌من(لن : <من >)بسیج 
لی : درین روز کرد او سوی نو بسیج 
ین بیت در ف. س, و (و نیز لن") نیست ۰ ۲- فه لن, تیآ لی؛ پ. ل": خون وخالث؛ متن- ل. س؛ ق, و آ, ب (و نیز" لن )۳‏ ۳- لی: ز اسمان 
چاك چا ؛ لن, قق"؛ پ. ل۲: همی آمدش زاستخوان چاك چاك؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز ل " لن")؛ در ف لت دوم را چنین تصحیح کرده‌اند: 
همی امدش ز استخوان جاك جاك عء- ل": کابل ۱-۵: سرانرا رب سزاتر) ؛ ب: از آن به -س: جو ۷-ف.ل. س.ق. قآ چه ا. ب (و نیز 
ل " لن۲): کابل ؛ ل۲: امل ؛ متن تصحیح قیأسی است ۸- ل.ق: نشانی شده درمیان گروه؛ ل۲: فکنده من او از میان گروه ؛ متن- نه دستنویس دیگر 
(ونیز لآ لن ۲)؛ پبایی بیت های ۱۰۴۲ تا ۱۱۴۸ در س: ۰۱۱۴۵ ۰۱۰۴۶ ۰۱۰۴۷ ۰۱۰۴۲ ۰۱۰۴۳ ۰۱۰۴۴ ۱۰۴۸ 4- ف- ب (ونیزل؟ لن!): 
کابلستان؛ متن تصحیح فیاسی است ۱۰- ف: بوستان؛ متن- بازده دستضویس دیگر (و نیز ل" لن) ۱۱- لن.ق" په ب: باشد 
۲ ل: رنج و؛ متن < یازده دستنویس دیگر ۱۳- س: هرانکس بدید؛ و: هرانکس که دید؛ ۱: ورا هرکه دید ؛ ب: اورد هرکش بدید؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ‏ ۱- ل- ب (ونیزل"ءلن): درد؛ متن< ف ۰ ۱۵- لن. قآ لی, په آ. ل۲: خورد؛ متن- ف ل.س؛ قوب (ونیزل "لن) 7۱17 
ق: ان هم ۷- و (و نیز لن): مرا روز از اندوه او شد سیاه؛ در ف لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ۱۸- و ب: فرستادمش 
9- س- لی, ل آ. ب (و نیز ل۲): دل شده؛ پ: با دل؛ متن< فه ل» وه | (ونیز لن؟) ‏ ۲۰ ل- ب (ونیزل"لن؟): چو؛ متن< ف ۰ 2۲۱ ل- واب 
رو نیز لن۲): آید؛ متن< فه آه لآ رو نیزل) ۲۲- و رونیز لن۳): بدان بارگاه بلند ۰ ۳۲۳-ق: توان 1-۲6: از ۲۵- فلناق؟ پل" ب: 
نیامخت + متن< ل. س» قی» لی, و | رو نیز ل"؛ لن ۳)؛ لن پس از این بیت يك بیت و قی- ب (و نیز لآ لن") دوبیت افزوده‌اند: 
بگیتی مرا خود همپنست و بس چه انده‌گسار و چه فریادرس 
ز سام نریمان . بشاه ‏ جهان .. هزار رل": هم از) افرین بادو هم بر مهان (قی: در هر زی‌ان) 
این‌بیت هادرف»ل.س»وبیت دوم درلن نیست 


۳۳۵ 





۱۵ جو نامه ند تشد تا و مان رام اس 


پیاسد به زین اندراورد پای 


جو در کاول؟ این دا سا فاش گت 

براشفت وا سیندخت را پیش خواند 

5 ۳ ۲ 

چنین" گفت کاکنون جزین رای نیست 

۹ که ارب ۱9۵ با دحت ناپاك تن 
م2 ۳ 1 9 ۱۷ 

مخر شاه ان از ی / ۰ 

ی و سس 

اون ار 


#۳ ۱ ققر 3 " 


۱- ل لن ق, لی و۱ نوشتند ) هس < ف. س,. ق آ. پ. لآ ب (و نیز لآ لن آ س۲) ۲- س. لن. ق" لی. پ. لآ ب: ۱ 9 یامه متن< ف. 


یا زود" تن ۳ بر بای تحالیت نت 
الط سر ۳ 
کره‌نای 


۴ 


۱ ۰ ۲ ۲ و ۷ مم. 
سر مرزبان پر ز پرخاش کشت 
کم ۰ ۱ 
همه تم رودانه مر وق ۱ براند 
ّ ۳ 
که با شاه کیتی مرا بای ی 
ات و رام" گردد برین 
دل چاره‌جوی اندر اندیشه بست 


ل. ق. ۱ 1 + و> ؛ پ پس از اين بیت سه بیت ول, ی تنها بیت های یکم و سوم را افز وده‌اند : 


چو خورشضید سر سوی خاور نهاد 


بخفت ‏ و ییاسود تا بامداد 

چو ان تب کت با 
6- ل. ق» پ پس از اين بیت افزوده‌اند: 

بسوی شهنشاه بنهاد روی 
و پس ار بیت ۱۰۵۶ افزوده است : 

ز زاولستان رخ بایران نهاد 


حامه سوده 


ق» پ : شب از تیرگی ناج بر سر نهاد 
بگشاد لب 


از اندیشه بر دل 
سپسیلده بصندید و 


اب نامه سام آزاده خوی (پ: بابك دادجوی) 


دتن: بر ر‌ اسده سری بر ِ باد 


برحی از دستنویس ها پس از بیت ۱۰۵۶ سرنویس دارند؛ ف: گفتار اندر رسیدن زال بنزديك شاه منوچهر و دیدن شاه اورا و پسندیدنش (وپس از آن افزوده 

امست: ) گفتار اندر ترتیب دادن آنك سیندخت را برسولی بنزديك سام فرستد شاه کابل مهراب؛ س, لی: خشم گرفتن مهراب بر سین دخت (س: ی 

بهر رودابه)؛ لن : رفتن سین دخعت بنزديك سام با خواسته+ قی؟: خبر یافتن مهراب کابل از خشم منوچهر؛ پ: آگاه شدن مهراب از کار منوچهر؛ و: رفتن 

سین دخت نزد سام نریمان ؛ ۱: امدن سیمدخ بنزديك سام ؛ ب: آغاز داستان ۵- ف- پ.ا. لب (ونیزل ".س۲): کابل+ متن تصحیح قیاسی است؛ 

و: بکابل چو؛ (لن؟ : يکايك چو) ٩‏ ب: شد ‏ ۷ لی»و: فرنعاش ‏ ۸- لی: <و> ۹ ل: همی؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیزل"» لن اه 

س") ۱۰- ل (و نیز ل ".س): با او؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز لن") ۱ لن, ق"» پ- ب رو نیز لن"): بدو؛ ف اين بیت را ندارد؛ متن -< 

ل. س, ق. لی (و نیز ل ۳ س) ۲ و نیست رای ۱۳" س, لی, وا ب (ونیز لن "س؟): چو ۱6-و: نیست پای ۱۵-س» لیو: ببارست 

- لن, پ: ازان؛ ق۲: زمن ۷- لی: جنگ ۱۸- س: برآساید آرام؛ لن, پ: بیاساید و رام 9 ل- ب (و نیزل لن س۲): زمین + متن < 

فه؛ ل. لن, ق ۳ لی, پ. آ. لآ ب (و نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌ند: 
به (پ: ز) کابسل (1. ب: یک‌ايك) که پا سام یرد چخید که خواهد از آن (لن. پ: همی) زغم گرزش چشید 

ل. لی. ب : از ان لی: مران) زخم گرزش که بارد چشید 

این بیت در ف» س,» ق. و (و نیز در لن آ؛ س) نیست؛ ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند ۰ پ: چو سیندخت بشنید ۲۱- قآ | ی 

شست ۲۲" ق: اندران کار بست؛ فه و, ب (و نیز لن ) پس از اين بیت افزوده‌اند: 

۱ دلش از بس انديیشه چون بیشه بد 

ب: ز مهراب را دل پر اندیشه بود 


همه روز تا شب در (ب : و انشت به) اتدنشته بود 


و (و نیز لن) پس از بیت بالا دو بیت و ب يك بیت افزوده‌اند : 
دگر روز چون خور برامد (ب : هور برشد) بلند جهان سربسر گشت (ب: گشت یکسر) ازو ارجمند 
بر گرد مهراب شد چاره‌جوی پر از چاره دل لب پر از گفت و گوی 
ل. لن. ق. قآ لی. پ. | ل" (و نیز ل ") بجای بیت های بالا و ب پس از بیت های بالا افزود‌اند ‏ 
یکی جاره اورد از دل بجای (ل۲: که چاره بدل اورد او بجای) که بد زرف بین او به تدبسیر و رای (ل. ق: و فزاینده رای 
ق ". ب: که او ژرف بین بد به تدبیر و رای 
س (و نیز س") هيچيك از بیت های بالا را ندارند 


۲ 





وزان پس دوان! دست کرده به کش یامد بر شاه خورشسیدفش 
بدو گفست بشنو ز من يك مَحسن وه یکت ایک ۳ وا فا کت 
۵ ترا خواسته گر ز بهر تن ست بسخش و بدا" کین شب اب‌ستن ست 
-۳۹ تخل ۳ فیس دیریاز ّ ۳ هم دماند دراز 
شود روز چون چشم» رخشان شود. . زمین" چون نگین بدخشان شود 
نی کته عقعرات: .کر ماسشتان مزن در میان بلان داستان 
گسری" ان "دانی وج را کوش ور" چاثر خون به تب" وش 
۰ دو گت سیندخحت کای سرفراز بوذ که‌ت به خونم شا ار 
یپک ۲ ان کشیدن مرین" تیغ را از نیام 
ز من جان و رنج " وز توخواسته . . سپردن به من" گنج آراسته 
بدو گفت مهراب کاينك"" کلید غم گنج هرگز نباید کشید 
پرستنله و اسپ و تخت" و کلاه بیارای"" و با خویشتن بر به را 
۱۷۵ در هس کازل ری ی با جو پزمرده شد برفروزد به ما 
چنین گفت سیندخت کای" نامدار بجای"" روا خواسته خواردار 
باید که چون من شوم" چاره‌جوی تو رودابه را سختی اری بروی 


۱- س. ق؟: روان ؛ ب: < دوان > (وزن نادرست است) ۲- لس( وشن قرو (و نی فزلن )این پیت جنین امده است: 
چنین گفت کای شاه خورشید فش . همه شربت بی مرادی مچش 
۲- و (و نیز لن"): ز من بشنو از ابتدا يك سخن ‏ 4- ق: وزانپس کجا ۵- ق۲: رایت (یا: راست) -٩‏ لی: پس آنگه هرآنچت مرادست کن؛ و 
وزانپس هرانجت بباید بکن و ۱ میت ۸- ل (و نیز س"): بین و بدان؛ س: بدان و بده؛ ق: بده توبدان؛ لی: مدار اندوهان؛ 
متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز لن؟)  -٩‏ س, ی" لن: باشی ۱۰-س»ق؟ل۳: شبی ‏ ۱۱-: بدو ۱۲-ل,لن.ق۲؛لی, پ.ا: لب (و 
نیز ل؟): جهان؛ متن- فه س, و رو نیز لن" س)؛ ق اين بیت را ندارد» ولی انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۱۳- ق»و: بگو ۱6- ق. یپ وا لآ.ب: 
0 ۵- لی: بجای ارهوش ۱۲- لی,ل۲: ویا؛ پ: اگر ۱۷-س: به سربر؛ ق» لی» آ. ل۲: به تن در+ و: خال و 
خون را به تن در؛ متن< فه ل, لن. قآ پ.ب ۱۸- ق۲: < نیاید > (باك شده است)؛ ل۲: نباشد + س, لن, لی. پ : بود کت نیاید (پ: بیاید) بجیزی 
(س: بخونم) ؛ متن< فهه ل, ق, وا ب -۱٩‏ لی. ب: همی رفت باید ۰ ۲۰- ل: بنزديك؛ متن< یازده دستنویس دیگر 1-۲۱ زبن ۲۲- ل: 
زبان برگشايم چوتیغ از نیام ؛ متن- ده دستنویس دیگر؛ ل- پا لآ ب (و نیز ل") پس از بن بیت افزوده‌اند (در ل» ق وزن در لت دوم نادرست است) : 
بگویم‌بدوانج(پ.ا. ل ".ب : انچه) گفتنسزد(ق: آنچه‌بایستمی) خرد خام گفتاره (لن. لی: گفتار او؛ ل: گفتها) را پزد 
ق: سخنهای نیکو < که > بایستمی 

این بیت در فه» س, و (و نیز" س؟) نیست ۰ ۲۳- ل.س, لن؛ ی" ها ل۲: ز من رنج جان؛ ق: زم رنج وجان؛ متن< فه لی, وه ب (و نیز لآ 
لن".س) ۲ ق": تو(ا) ۲۵- ل: بستان؛ س, لن, ق" لی. پ. ا. ب: کاینت؛ (لن۲: کانك)؛ متن- ف ق» وال" (و نیز ل"س) 2۲۹ 
لن, لی, پ. |: تخت و اسب؛ و: اسب و گنج ؛ ی" اين بیت را ندارد؛ متن- فه ل. س؛ ق, ل".ب ‏ ۲۷- ل.ق: بیفروز؛ و: برآرای ‏ ۲۸- س: ببر 
انچ خواهی و بر ساز راه ۲۹- ل۳: همه ۳۰- ف- ق, لی- ب (ونیزل" لن".س۲): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۳۱- پ: بسوزد ‏ ۳۲- 
ق: ز (ردیف نادرست است)؛ ق این بیت را ندارد؛ در لن, لی, پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۳۳- س, لن» 1۳9 لا 
ی" اين بیت را ندارد؛ متن- ف ل. قی, ورب 2۳6 لن, پ: بخواهی ؛ در لن؛ لی؛ پ اين بیت با ببت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۳۸۵- قی: شدم 


۳۳۷ 





مرا در جهان انده" جان اوست کنود با توام روز" پیمان اوسست 
یکی سخت پیم ان ی ی نس انگه به جلدی" ره" جاره خستت 
۰ بیاراست تن را به دیبای زر به در" و به" یاقوت یرمایه سر 
پس" از گنج حضرا ز" بهر شار برون"" ریخست" دینار چون سی هزار 
ده اسب گران‌مایه با ساز زر پرستنده پنجه به زرین کت 
به سیمین" ستام اوریدند سي . . ز" اسپان تازی و ازا" پارسی 
ابا طوق زرین پرستنده شست ۳ جام ۳ فزیگای رت 


۵ پر از مشك و کافور و بافقوت" و زر یکی پر ز گوهر* » یکسی پر شکر 
جهل تخت" دیبای پیکر" 7( طرازش ۲٩‏ همه کون هگ ون ه گوهر 


ین 1 ۰ ۳ 
۳ جه رو به زهراب داده پرند 
1 ۳ ۵ 
صل استر همس4 ماده و و 3 موی صید اسشر هم4 بارکش؛ را‌جوی 


۲ 2 1 ۱ ۳۳ 
یکی ناج پر وهسر شاهوار ابا یاره و طوق و با کگوشوار 


۱- لی. پ : چاره ۲- ل: نست؟؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز ل" ن ". س؟) ‏ ۳- ف: کنم با توام زود (در بالا کنم را به کنون تصحیح کرده 
است)؛ لن. ق؟- ل " (و نیز لن؟): کنون با تو امروز؛ متن- س, ق. ب (ونیزل"س؟) ‏ 6 ل: یکی سخت پیمانت خواهم درست؛ لن. قآ لی, پآ 
ل"» ب و نیز ل ) پس از اين بیت افزوده‌اند : 
ندارم همی انسده ارت ازویست (ل": کزویست) این درد و اندوه من 

۱-۵: از؛ لن: زو سند (وزن نادرست است) ‏ ۷- لس لن, قآ لی» په آن ل۲: بمردی؛ ق: بزودی؛ و: بدانش؛ متن< ف.ب ‏ ۷-ق: در؛ ب در 
اینجا سرنویس دارد : امدن سین دخت نزد سام ۸- فه ق: دیبای و زر؛ لن. پ: دیبا و زر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ٩‏ ق» لی و به زر ۰- 
وزز ۱۱-لن»و: تر؛ لی. ب: در؛ پ»ا: بر؛ ل۲: ولعل وگوهر؛ متن< فهه ل. ق (ونیزل 0۳+ س.قی۲: پرستنده پنجه به ززین کمر (- ۱۰۸۲ ۱۲- 
1 : من ۱۳ ل و نیزل؟: گنج زرش ز؛ س: گنج چینی ز؛ لن, لی, پ. |. ل". ب: گنج مهراب؛ قی: نقد گنجی ز؛ و (و نیزلن۲): خن گنج + ق۲ 
این بیت را ندارد؛ متن< ف (و نیز س؟) ‏ 2۱6 ل: برو؛ ی و: فرو؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱۵- لن, لی, پ: کرد؛ : اخت ۱1- لن, لی, 
پ. ل": سیصد هزار؛ ۲ زين بدرها سی هزار؛ متنع ف ل. س؛ ق, وه ب ؛ بنداری : وأخرجت ثلائین آلف دینار برسم لنثار؛ در لی این بیت با بیت سپسین 
پس و پیش شده است ‏ 7۱۷ ل» ق» لی (و نیز ل ".س"): صد؛ لن, پ: دو؛ ق" این بیت را ندارد؛ متن< فه س؛ وه آ لآ ب (ونیز لن 6 بنداری: 
وعشرة من الخیول المذکورة ‏ ۱۸- س: پرستنده پنجاه با زیب و فر+ در لی این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۱۹- ل: بززین! ی اين بیت 
را ندارد ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ده دستنویس دیگر ۰- سو: از ۲۱-ل:ز ۲۲-لی.۱: شصت ۲۳-ل: می؛ لن.اق؛لی. پ: 
0 + ق این بیت را ندارد» ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< فه س.ه ۶- س. لن. لآ ب : یاقوت و کافور؛ ق اين بیت را ندارد» ولی اثرا 
در کناره افزوده‌اند ) متن< هفت دستنویس دیگر ۲۵ - س : برححسه (نقطه ندارد) ؛ لن؛ قآ لی؛ پ. | ب: پر شراب و(لی: <و> )+ ل": پرز عنبر)؛ 
متن- ف 2۲۷ لن, لی. پ: پرگهر؛ متن- ف. س, قی؟ ۰1 ل" ب؛ ل: ز پیروزه چند و چندی گهر؛ و رو نیز لن"): طرازش همه گونه‌گونه گهر (- 
۶ ۲۷- ل.لن.ق" لی, په | ب: جامه؛ س.ق, ل۲: رزمه؛ متن< ف (و نیز س )۲‏ ۲۸- لن, قآ پ, آ, ب: نیکو؛ لی: رومی + متن< ف» 
ل. س.ق۰ ۲ ۱-۲۹ هزارش؛ در لی این بیت پس از بیت ۱۰۸۹ امده است؛ و (و نیز لن) ۸۵ ۰ب و ۱۱۰۸۶ را انداخته و از ۸۵ وب 
يك بیت ساخته‌اند ۰ فه ق, و (و نیز لن "): به زرینه قبضه دوصد + س: بزرین نیام بود صد (وزن نادرست است) لن. ق؟ ی .لآ ب این 
بیت را ندارند؛ متن< ل (و نیز لآ س۲) ۱- ل.ق: جزان سی + س: چو< ز > وسی ؛ و: ازان سی ؛ متن< ف ‏ ۳۲- ل.ق: ماد؛؛ لن. قآ لی. 
پ, | لب این بیت را ندارند؛ متن< ف. س, و؛ بنداری نیز اين بت وبیت پیشین را دارد : و مائة قطعة من السیوف الهندية والصوارم المشرفية, و مائة 
ناقة حمر. .۰۰ 2۳۳ ل. ی ق"لی, |. لب رو نیزل"» س"): ابا طوق و بایاره و گوشوار؛ س: همان طوق و هم یاره و گوشوار؛ متن< ف لن؛ پ. و 
(و نیز لن ")؛ در لی پس از اين بیت بیت ۱۰۸۶ امده است 


۲۳۸ 


۰ بسان سپهری یکی نضت زر برو بافته" چند گونه گوهد 


برش" خسروی بیست پهنای او چو" سیصد فزون بود بالای او 
وزان ژنده پیلان جنگی" چهار . همه جامه و" فرش کردند. با 
چو برساخت کار اندرامد به اسب جو گردی"" ۱ کردار کنیس 
بیامد گرازان به"" درگاه سام نه اواز داد" و نه تست نام 
۵ ب کار آگهان گفت تا" ناگهان بگویند" با سرفراز" جهلل 


که امد فرستاده‌یی کاولسی تسرد تیال یل" زاولسی 
ز مهراب__ گرد اوریده . پیام بنزد سپهبد جهانگیر" سا 
يامد" بر سام یل پرده‌دار یگفت و شرمود تا داد بار 


فرود امد از اسب سسشدحت و رفت ره پیش مس هس سل خرام ید" تفت 

۹ ی را دسسوسمت بل و کرد افرین اس ماخ و بر بهلوان ی 
۳۹ 

شار و بر ستسسده و اسب و بیل ردو" بر کسسیله زر در ۳ دو میل 
یک‌ايك همه پیش سام اورید سر هلان یه سل ان نیز 
مت مسب فسات 3 
که‌ج‌ایی کجا مایه جندین بود فرستادن زد حجه آیین بود 


۱- ق": طوق زر؛ ق: بساطی بسان سپهری بزر ۲ ل (و نیز س): برو ساخته + س: درو ساخته ؛ لن» پ: نشانده درو؛ "۰۱۰ ب: درو بافته؛ ل۲: 
درو یافته ؛ رل": بدو بافته)؛ متن- ف قق ۳- (س": اندگونه گهر)؛ و (و نیز لن): برو کرده ترکیب بی مرگهر؛ لی از این بیت و بیت سپسین يك بیت 
ساخته است : 

نشانده درو چند گونه گوهر رسن خسروی شصت پهنای زر 
6- س, لن. قآ په ل آ. ب (و نیز لآ س۲) : رش؛ فحه ق این بیت را ندارند؛ ولی در قق انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< فا 
و (و نیز لن"): که صد گز فزون ود بالای اوی - پ: ز ۷- ب: پهنای او؛ س (و نیز ل"): سوار سرافراز بالای او؛ و (و نیزلن۲): مگر شست گز بود 
پهنای اوی ار : متن< فه لی, و رو نیز ل "؛ لن؟) 98 لی: هزار؛ بنداری: و آربعة من الفیلة الهائلة س 
و: جامه؛ پرحی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند؛ ق» قی": رفتن (ق۲: آمدن) سین دخت برسولی نزد سام نریمان (قی۲: < نریمان> )؛ ل۲: آمدن 
سین دخت نزد سام با خواسته ۱ لن: لی. پ: چوپردخت گنج ! ۱۰۳ ب: چوپردخت (ب: برداحت) کار؛ ل": جوبر خت (!) کار؛ متن< ف (و 
یز" لن!) 2۱۲ و گردان؛ درل. س, ی این بیت چنین امده است: 

جو شد ساخته کار خود برنشست جو گردی تست دی . تیان را تست 

س: عنان سست کرد انگهی او بدست 

۳ فه ل. ق» ق" (و نیز ل ) پس از این بیت افزوده‌اند : 

یکی ترك رومی بسر برنهاد یکی باره‌یی زیرش اندر چو باد (ق": اندرنهاد) 

ل» ق : یکی باره زیراندرش همچو باد 

6 لی: خرامان ز ۱۵-س: گفت ‏ ۱5" لن, پ: از؛ لی: کز؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لآ لن".س") ۱۷ لن, لی, پ: بگوئید ‏ ۱۸- 
لن, لی, پ. و: با پهلوان ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 2۱۹ ف: مهان؛ متن< بازده دستنویس دیگر رو نیز" لن"..س۲) 2۲۰۰ ف- ب و نیز ل 
لن ". س؟) : کابلی ؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۱ ق؟: یکی؛ (ل": گو6؛ و (و نیز لن"): چمان چرمة زیر او ۲۲- ف- ب (ونیزل"؛لن".س): 
زابلی ؛ متن تصحیح فیاسی است ‏ ۲۳- فت: جهاندار؛ و (و نیز لن]): بنزد جهانگیر فرخنده؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لس ۳-۲6 
درامد ۵ و: پرده‌دار (پساوند ندارد) ۲7 ل: <و> ۲۷- ل.ق, لی, پ: خرامید و؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۲۸-ل؟: زده ۲۹-لی: 
چودریای نیل؛ و: زره تا دومیل؛ لی پس از این بیت سرنویس دارد: امدن سیندخت نزد سام برسولی ‏ 1-۳۰: چون 


۲۳۹ 





۱۱۵ 


۳ 


۱۳۱۵ 


گرین خواسته زوا پذیرم همه 
وگر" بازگردانم از پیش» زال 
[بسراورد سر گفت کین" خواسته 
و ان اه عضو دتت ان افیا 
پری روی" سیندخت بر" پیش سام 
سه بت‌روی با او بیک‌جا بدند 
گرفته یکی" جام هريك به بر 
به پیش" مپهبد فروربختند 
جو با بهلوان کار ات تین 
پزرکتان بر و ای ام تست 
به 0 ی بدی 
گنه‌کار اگر بود" مهراب بود 


ر من گردد شاه ت 
۱ ۷ 
برارد . بکردار سیمرغ یال 
غلامان و پلان اراسته] 
۱۴ 


نام کارا سض ۱۱ دهیل 
رثتان» درد نا و ۷ شادک‌ام 
سمن‌پیکر" و سروبالا ‏ بدند 
۳ از سرخ" یاقوت و دز و گهر 
همه يك به دیگر و 
ز بیگانه خانه پرداعتند 
که با رای" تو پیر گردد جوا 
به تو تیره گیهان" بیفروختند 
یه ات گشاده ره ایردی 


ز خون ‏ دلش ‏ میژه" سیراب"" برد 


سبر بی گناهسان کاول ۲۵ جه کرد کها ا تلاو باید ‏ به 3 


ی ایلع ۲ خال پای تواند همسه هت ۷ زنده 


۳ 1 ‌ ۱ س ۳۹ 
۳۰ ازان" ترس کو هوش و زور آفسرید 


۱- لن. پ: اگر؛ ا: کزین . ۲- با زین ۱-۳ بدیدم همی 6 ل- وال" ب (و نیز لن ".س۲): ازرده؛ متن< ف (و نیزال؟) ‏ ۵- لی» پ (ونیز 
لآ س؟): شاه و رمه ؛ ا: ازال بردل شاه باشد غمی -پ: اگر ۷- سءق,ق" (ونیز لن".س؟): بال؛ و: بال (نقطه ندارد)+ متن< هشت دستنویس 
دبک (و بر ل ۸0 لن: لیزدز انشا شریزیس جارنت: دلخوشی دادن سام سیندخت را ۸- لی: این ؛ متن< ف و (و نیز لن")؛ ل. س, لن. ق. قآ پ. | 
ل ب (و نیز لس ) این بیت را ندارند  -٩‏ ل: روید؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل آ» نآ س) ۱۰- لن- ب (ونیز لآ لنآ.س۲): و 
مت" فه ل. س ۰ 2۱۱ فه چپ و (ونیز لن!): پيام؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل".س) ‏ ۱۲- ل, لن؛ ق» ۳ لی, چه آ. لآ(ونیز لس 
مه؛ متن< ف. س,» وه ب (و نیز لن ") ۳ ف ب (ونیزل" لن". س؟): کابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۱6- س, لن؛ تی؛ ق؟؛ لآ ب (ونیز 
س"): نهید + متن- فه ل, لی؛ بپه و | رو نیز ل ", لن ۲) ۵ لن؛ ق"- ب: پری چهره؛ متن< فه ل. س.ق (و نیز ل".س) ۱- لن- پآ لآ 
ب: در؛ متن< فه ل. س. و ۱۷- ود۱: گویا دل و؛ ل, لن- پ آ» ل؟؛ ب (و نیز ل") پس از این بیت افزود‌اند 
جو ان هدیه او (ل: هدیه‌ه‌ارا پذیرفته دید رسیده بهی و بدی رفته دید 

این بیت در ف. س» و (و نیز در لن آ» س۲) نیست ۸ ق: پری پیکر -۱٩‏ س: گرفتند يك ۲۰- ل.ق رو نیزل): بدست؛ س, لن. قآ لی, پ» 
ا. لآ ب (ونیزس"): بکف؛ و رو نیز لن۲): ززر؛ متن< ف ۱ ععل و ۲۲-س: درو صدف؛ لن.ق" لی. بآ ل"ب: درپیش صف؛ 
متن7 ق و (و نیز لن؟6؛ ل» ق (و نیز ل"): بفرمود کامد بجای نشست؛ در ب این بیت با پیت سپسین پس وپیش شده است ۳ لن. لی. پ : بنزد؛ 
در ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ 6 ۲- ون فر ۵ لْ": سر پهلوانان و پشت گوان (- ۱۱۲۶ب): ب: که ای تاج و تخت و خرد را 
روان؛ | اين بیت را ندارد ۲-ق۲: < ز> ۷ ل» ق, لی و (و نیز ل" لن ‏ س): به توتیرگی ها؛ س: به فر تو کیهان؛ لن؛ تقآ, پ» ب: به تو 
نبره گیتی ؛ ل "+ | اين بیت را ندارد؛ مت < ف ۸ ل.لن- پل ب (و نیز آ» لن س۲): برافروختند؛ متن< فه س,: و ۹- لی: به زور؛ ا: 
به نند.. 2۳۰ ا: شسته و ۲ ل. ق»ل": گر بود؛ ۳ ا. ب: اگر چه که؛ و: اگر باب 
(!)؛ متن< ف لن. س. لی. پ ۴ ل ق, ق": دیده؛ س: چشم؛ لن» لی. پ. وا ل؟ (و نیز لآ لنآ.س۲): مزه؛ ب: ز خون مزه دلش؛ مت < 
ف (حرف دوم نقطه ندارد) ‏ ۳6- لن؛ ق. ق لی. پ. | ل" (و نیز ل؟): پراب + ب: خوناب + متن- فه ل» س,و (و نیز لن".س) ‏ ۳۵- ف- وال 
ب (و نیز ل"؛ لن ". س"): کابل؛ ا: یکابل؛ متن تصحیح قیاسی است پ" ب: پرستنده وب متن< ف- لی 2-۷ و: همه ساله ؛ در لن. لی, ب 
لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۸- لی. ب : ازاو 9۹- ق» لی: زور و هوش افرید ۰- چا: افرین (ردیف نادرست است)؛ در س این بیت 
پس از بیت ۱۱۱۶ امده است 


۳۴۰ 


یلید چنین کارش" از تو پسند . . میان را به خون برهسمن مبنل 
بدو سام یل گفت: با من بگوی هرانچت پپرسم بهانه مجوی 
تفت آنت: نا کی مستال مران" دخت او را کجا دید زال 
به روی و به موی و به خوی و خرد به من گوی" تا با که انسدرعورد 
۵ 9 ال هه ار و فشت کر ارم اسان کال نکر 
بدو گفت سیندخحت کای پهلوان سر پپهترانان و پشست گوال 
یکی سخت پیمانت خواهم نخست که لرزان شود" زو بر و بوم و رست 
که از تو نیاید به جانم گزند اک که عسن وی تست ۱ 
مرا کاخ و ایوان" آباد هست همان گنج و خویشان و بنیاد هست 
۰ جوایمن شوم " » هر چه گفتی"" : بگوی بگویم بجویم" بدین"" آب روی 
هفته همه گنج کاولستال بکوشم رسانم به اوطستال 
گرفت آن زمان سام دستش بدست و تب تتواعست:ر ‏ یمان سس 
چو بشنید سیندخت سوگند" اوی همان راست گفتار و پیوند" اوی 
زد پتسا رز جر ناع سس بگفت انچ" اندرنهان بود راست 
۵ که من خویش شخاکسم ای پهآوان ‏ زن گرد مهسراب رشن روا 
همان" مام"" رودابه‌ی . مامروی که دستان همی جان " فشاند بروی 
هه خصا ان ما با اب قه ‏ ماه بت عحاا 
همسی برتوبر خوان‌دیم آفرین همان بر جهاندار شاه زمین 
کنون ام دم نا هوای بو جیست ز کاول" " ترا دشمن و دوست کیست 


۱- س, لن, لی, پ. و: کار؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز لن ".س )۲‏ ۲- ل. س, ی. ق". پ: به خون ریختن در مبند (قی" نخست برابر متن بوده 
است)؛ ل": میان بخون برهمن برمبند (وزن نادرست است)؛ متن- فه لن, لی, و . ب (ونیزل ".لن ".س؟) ۰ ۳- ل.ی: ازآن کت؛ متنت ده دستنویس 
دیگر (و نیز ل؟ لن".س؟) ‏ ع- س: مهتری ‏ ۵- فه س- ب (ونیزل" لن" س؟): با+ متن< ل - پ: مرا ۷ ق: بخویی خرد ۸ ف: به 
من گوکه ؛ متن< یازده دستنویس دیگر (ونیزل " لن ".س؟) ‏ ٩-لی.ل":‏ اوه ا: وروی ۱۰- س.ق.لی: بدانسان ‏ 7۱۱ ق»قآالی: دانی ‏ ۱۲- 
لی: بگو؛ ل۲: بکابل بگو ۳- : نيك نام 6 ۱- 1: بزی همچنین جاودان شادکام ۵- لن. پ. ا: برد ۱1- ف: نه از کس ؛ متن< ل, لن- ب 
(و نیز نآ س؟) ۱-۷: انجمن (پساوند ندارد)؛ س: نه زانان کجا بندگان تواند ۸ ل": مرا کاخ ویران و (!) - لن. لی. ب: خویشان با 
زور دست؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن"س) ‏ ۲۰- ف: شدم؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز لآه لن ".س) ‏ 7۲۱ ل.ق؛ و (و نیز 
لن » س؟): گوبی ؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل۳) ۲۲- پ: نجویم ۲۳- ق.ق: بدان؛ و برین ۲6 ل۲: آب وروی ۲۵- ف- ب 
(و نیز لآ نآ س؟): کابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ 2۲7 ل- ب (و نیز ل"» لن" س۲): زابلستان؛ متن< ف ‏ ۲۷- لن, فق۲- ب: همان (قآ 
وا ل۲: همه) عهد و سوگند و؛ متن< فه ل.س.ق (و نیزس") ‏ ۲۸-ب: پیمان (پساوند ندارد) ‏ ۲۹-ل- لی.آ: ل".ب: او؛ متن<ف,پ.و ‏ ۳۰- 
ب: سوگند؛ ق۲: همان راست پیوندو پیمان ۳۱- لن. "لآ ب: انك؛ ق, و: انجه؛ بها: آنکه؛ متن< فهل. س.لی؛ ل؟ در اینجا سرنویس دارد: 
عهد کردن سین دخت با سام ‏ 2۳۲ ق, و: منم ۳۳- پ: نام (۱)؛ ل۲: سام(ا) ‏ 2۳6 ف: خون + متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل "؛ لن ".س۲) 
۵ ل.ق, لی: بدوی؛ متن< نه دستنویس دیکر (و نیز" لن "س۲) ۰ -۳٩‏ لن. ق" پ. ا. ب: نزد؛ و این بیت را ندارد؛ متن- فه ل. س, قی» 
لی. ل۲ ۳۷- لی: بپای ۳۸-ق : خاك؛ لی: شب نیره بودیم یکسر بجای ۳۹- لن لی. پ: همه بر توخوانیم و زال آفرین؛ آ: همه بر توخواندیم 
می افرین ؛ ل۲: همی بر توخوانند می آفرین؛ ب: همه بر تومیخوانديم آفرین؛ و اين بیت را ندارد؛ متن< ف ل. س, ق,.ق۲ 6۰ ق۲: < توک روزن 
نادرست است) ‏ ۱ع- ق لی» پ» و: به؛ متن<- هشت دستنویس دیگر 6۲ ف- ب (ونیزل " لن " س؟): کابل ؛ متن تصحیح فیاسی است 


۳1 





۴۰ اگر ما گنه‌کار و بدگوهريم باین پادشاهی نه اندرخوریم 
ن ابنك به پیش تام مستمن . بکن کصتنی را و بشمی سنا 
دل بی گناهان کاول" مسوز که بس یره روز" اندراید بروز 
با جو بشنید ازو" پهلوان زنی دید بارای و" روشن روان 
به رخ چون بهار و به بالا چو سرو میانش چو غرو و" به رفتن تذرو 

۵ چنین داد پاسخ که پیسان من تفا گس تا تایه 
تق با کایل و فرکنه شاه تس شا او ب تسشن 
بدیه*" نیز هم‌داستانم که زال ۷ جو رودابه خواه د۲" هت ال 


شما گرجه از گوهری" دیگرید همان ناج و اورنگ را درخسورید 
سین بت کیقی و زو نگ تست ابا" کردگار جهان جنگ نیست 
۰ یکی بر فراز و یکی در نشسیب . یکی با" فزونی" یکی با" نهیب 
یکی از فزایش ۲۳ ایا ز 9 دل دیگری کاشسشت/ 


۱- ق پس از این بیت افزوده است: 
من اينك به پیش نو استادهام سرم ر تما یی بنهاده‌ام 
لی پس از بیت ۱۱۴۰ افزوده است : 
سر بی‌گناهان کاب چکرد که از جان ایشان براری تو گرد (- ۱۱۱۸) 
۳ س: تودل مستمند؛ قی": به پیش تو استاده‌ام مستمند + (قق" از بیت ۱۱۴۱ دوبیت ساخته است, - پ۱) ۳- ل. ق (و نیز س"): بکش گرکشی 
(: کشتنی) ور پبندی ببند + س, لن. ق؟- ب (ونیز لن!): بکش کشتنی بستنی را ببند؛ متن< ف (و نیز ل )۲‏ 6- ف- ب (ونيزل۲ لنآ.س۲): کابل ؛ 
متن تصحیح فیاسی است ‏ ۵" ل, ی (و نیز س"): کجا تیره روز؛ س: که بس تیرگی + لن. ب: کزین تبرگی + قآ لی» آ؛ ب: کزان تیرگی + و (و نیز 
لن"): که بس زود روز؛ ل": که بس تیره شب؛ (ل۲: کجا تیرگی)؛ متن- ف ‏ ۷- لن: زو ۷-س. لنق, لی, پ وال" ب (ونیزلن؟): < وک 
متن- فه ل. ق ۱ (ونیزل "اس" ۸- س, وا ببالای سرو  -٩‏ لن, لی. پ: میانی چو؛ قآ و آ. ل".ب: میان همچو؛ متن- ف.ل.س.ق ‏ ۱۰ 
ق!: <و> ۱۱ لی: همانست ۱۲-س.پ: گسلد (نقطه ندارد)؛ لن. ق.ق؟؛ لی و آ (و نیز لآ لن".س): بگسلد+ مت فه ل, لاب 
۳ س: را ۱6" لن: کابلی؛ فه ل. س,. قی- ب رو نیزل" لن"س۲): کابل وب متن تصحیح قیاسی است ‏ ۱۵- لن. ی آ. لی, پ. ب: برین؛ 
متن- هفت دستنویس دیگر .717 ل.س,ق, ی" آ. ب (ونيزس"): زه متن< فه لن, لی, په ولآ (ونیزل",لن )۲‏ ۱۷- ل. لنءقآه لی»پ (و نیز 
ل » س"): جوید؛ متن< فه س» ق, وء ل. لآ ب رو نیز لن") ۱۸-س, ان ل۲: گوهر ٩۱-ق.ق:‏ واین ۲۰-و: که با+ لاق.ق (ونیزل۳) 
پس از این بیت افزوده‌اند: 
جنال افریند که اسان رای 
نمانیم (ق: بماندیم؛ ق*: نماندیم) و ماندیم با های های (قی: موی و های) 
۱ س: با؛ لن؛ ق» لی پل ب: در؛ منن- فه ل. ق و۱ ۲۲-ف: را؛ ق: در؛ متن< لس لن: لی: پ. وه ل "۰ ب (و نیز لآ لن آ.س) 
۳- ق" : یکی شادمانی + ۱: یکی شادمان و ۲- ف: را+ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن " س۲) ۵ ندال ی ی ل 0 
فرونی + س, » ی" اين بیت را ندارند. ولی در ق آثرا در کناره افزودهاند؛ متن< فبه ل» و رو نیز لن".س )1‏ ۲- ل» و (و نیز لن۲): شد؛ مترت هفت 
دستنویس دیگر (و نیز ل؟.س۲) ۲۷- لی: ز ننگی؛ لن. نی" لی. په آ ل"ء ب (و نیز ".سا پس از این بیت افزوده‌اند 
سرانجام هردو بخاك اندر است (لی. ۱: اندرند) 
که‌هرگوهری‌کشته(ق؟ : کشت وی :]: کشته‌زی ؛ل آ.ب : کشت زی) گوهرست 
لی: که هر گوهر از گونه دیگرند 
این بیت در ف» ل. س» ق» و (و نیز لن ") نیست. ولی در ی آنرا در کنارهافزوده‌اند؛ ق پس از بیت ۱۱۵۱ وق" (و نیز ل) پس از بیت بالا افزوده‌اند۰ 
بکوشم چنین از (ق": کنون کز) پی کار تو . وزیین لابسه ‏ و ناله ‏ زار تسو 


۳۳۲ 


یکی نامه با لابه و درمسند بشتم؟ تشتوویكت . عضاه: , تفت 


بنزد منوجهر شد زال زر چن‌ان شد که گفتی" براورد پر 
به زين اندرامد که زین را ندید همان تنعل اسپش زمین را ندید 
۵ بدین" زال را شاه پاسخ دهد چو خندان شود. رای" فرخ نهد 
که پرورده‌ی مرع اه موز از اب مژه پای در گل سلهس-ته 
عروس ار و مت مت سرد ۳ برایند ۵ دو ز ی 
یکی روی ان" بجه‌ی ازذها مرا نیز بنم‌ای" و بستان بها 
بیق کیتتستهعیت(: ار فان کنلا. اه زا شاد زو وس وال 
۰ جماند به کاخ من اندر سمند سرم برشود باسیمان" بلند 
به کاول" چنو" شهریار آوریم همه پیش او" جان شار آوریم 
لب سام سیندخت پر خنده دید . همه" بیخ" کین از دلش کنده دید 
نون دی 9 بکردار باد برانگند و مهرات را مژده داد 
ک اندیشهی بد مکن اد هیچ د »3۳2 کن کار مهعمال بسیچ 
ش ار نید ناسین فان بيایی نجویم"" به ره بر زمان 
دوم ۳" روز چون چشمهی افتاب بجنبید " و بیدار شد سر ز خواب 
گران‌سایه سیندعت بنهاد روی به درگاه" سللار دص وی 


۱- لی, پ: لابه؛ و: یکی نامه کرده‌ام . ۲- ل, لن. ق, لی. په 1: نوشتم؛ وز بنزد؛ متن< فه س؛ قآ ل؟ب ۰ ۳-و: منوچهر ع- پ: گویی ؛ ل: 
چنان رفت گفتی ۵ لن» لی. پ این بیت را ندارند ی لن. ۲ لی, پ. | 4 : برین ؛ متن< فه ل. س.ق. وب ۷- [ اه ار 8 
ف: پر حرف یکم با يك نقطه ولی به پیش است) + متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ؟؛ لن " س") ۰ س: عروستن ۱ ل (ونیزل): همچو 
تست ؛ لن» ق» لی» پ. و ب: همچو اوست: ق۲: همچونست (پساوند نادرست است)؛ متن- ف» س, ا؛ ل۲ (و نیز س؟) ‏ ۱۲ ل (و نیز ل): سزد 
گر بمانید هردو درست؛ و (و نیز لن") سزدگربرايم هردو زپوست! | : سزد گر برانند هر دوز دوست؛ ب : سزد گر برایند ز پوست (وزن نادرست است)؛ 
متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز س) ۳ بپ: از ان ۱6- ق": مران ‏ ۱۵- فه ب: بنما؛ متن< ده دستنویس دیگر رو نیز لن" س")؛ و (و نیز 
لن ") پس از این بیت دو بیت. و قی" (و نیز ل ") تنها بیت دوم را افزوده‌اند : 5 
- چنیین باید و روی و موی همال هم براورده نو بخوی 
مر دیدن ای .افشت‌تار اد که دیدار او سودمند ایدم 
1- ل» ق, گر؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۱۷- لی, په 1: جهاند ‏ ۱۸- لی؛ ل: زاسمان؛ و: سرم برفرزد بچرخ؛ متن< نه دستنویس دیگر  -1٩‏ 
لن؛ ق" (و نیز س"): يکايك ؛ ف ل. س,» قی, لی- ب رو نیز" لن؟): به کابل؛ متن تصحبح قیاسی است ‏ ۲۰- لی: چوتو ۲۱ لن.لی؛ پ: نوا 
ق: . وی ؛ در هس ده یت ۱ ۱ 
يك همه جان ننثار اوریم درحشت. پرستش ببار اوریسم 
لن. .ق "لی, پ» ب پس از این بیت افزود‌ند 
بخنده ندو کگفت سام دیتر کز اندیشه دل را مکن هیچ خیر (قق" : تیر؛ لی, پ: سیر+؛ ب: بیر) 
برد بکام تو این (ق"» ب: نو بر) کار رود چو بشسنسيد ببین دخست پوزش (ق » ب: حدست) مود 
تال از ارت ارگ شادکام (ق ‏ » با شادمان) از حرمی 1 بافوت فام 
۱ . ب: بچهره شده چو گل و (ب: < وک ) ارغوان 
۲ ق: بود 2۲۳ س, لن. پ: همان؛ ا: همین؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۲6- ل. ق: تخم؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ لن, لی در اینجا 
سرنویس دارند. لن : مزده دادن سین دخت مهرات را: لی : مزده فرستادن سین دخت بمهراب کابل ۳۲۵ ۱ : بویدی 1 س: : تکاور ۷ بسا 
بر چرم بطراوسون پ این بت را ندارد. 9-۲۸ که ۷۹- لی : هیچ یاد (پساوند ندارد) + س. لن. ب : کز اندیشه دل را مکن رنجه هیچ 
4 ی : پ: یاد هیچ) ؛ ب این بیت را ندارد؛ متن< ف ل. ق. ق اس ل ۳۰- ب: ساز مهمان , بسیچ ؛ لن : دلت شاد گردان بدین روز شاد 
ی ل بجویم ؛ پ این بیت را ندارد 9-۲ 9 8 و ی ء۳۶- لن. لی. پ. و : بنزديك ؛ متن< 
سیر ف پس از این بیت افزوده است : 
ز شادی جهان بر دلش چون بهشت  .‏ شده کارهایش همه وب زشت 


۳ 





روارو ‏ برامد ز درگاه . سام مه بانوان خوان‌دندش به نام 
ای بر سا و ونر بسا تشه ات ۸ ۶ ای اقا 
۰ به دستوری بازگشتن بجای کل اسان س ان ای 
کد اه از مساو را ی با اد تا 
ورا" سام یل گفت: برگرد و رو بگوی" انچ"" دیدی" به مهراب گو 
ایا ار لت ااراسیشا ز گنج انج" پرسایه‌تر خواستند 
به کاول " دگر" سام را" هرچجه" بود ز کاخ و ز باغ" و ز کشت و درود 
۱۷۵ دنم جاربایان دونسیدنی ۲ ی هم" ز یوشیدنی 
به سین‌دخت بخشید " و دستش بدست گرفت ویکی سخت" پیمان ببست 
پذیرفت"" مر دستق: اه ال خداوند ژوبین و وال ۱ 
سرافراز 9 و مردی بدو داد و" گفتش" که اکنون"" مه‌ایست 
به کاول" بباش " و به شادی بمان ازین پس مترس از بد بدگ‌مان 
۲۰ شکفته شد آن روی بژمرده" " ماه بت اعتری « تفن راز 


گفتار اندر ا گاهی بافتن شاه‌منوچهر از امدن زال" 


۱- ق"؛ پ. ب: همه؛ در پ لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ‏ ۲- و: بدستان (!) ۳-ق: وی ع- وا زجای ۵-ل: سوی؛ ق: نزد؛ متن< 
ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن آ.س؟) 2 ف- ب (ونیزل" لن".س"): کابل ؛ متن تصحیح قیاسی است . ۷- قی".په آ: پیمان تو؛ ل "ءب: پیمان 
نو+ ق این بیت را ندارد, ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< فه ل. س, لن, لی, و (و نیز لآ" لن ". س )۲‏ ۸- قق": مهمان تو؛ ل" ب: مهمان نو؛ لن. 
پ: ببودن بنزديك مهمان نو (پ: تو)+ 1: نمودن بدان ماه مهمان تو؛ متن- ف ل. س, لی. و (و نیز لآ لن"؛ س؟) ٩-ب:‏ مرا ۱۰- ل.لن.اق. په 
وز بگو؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 2۱۱" لی, پ. وا ل" ب: آنچه؛ متن< فل. س, لن.ق ‏ ۱-۱۲ گفتی ۱۳- ق.ق"پ. وا ل" 
ب: آنچه؛ متن< فه ل. س, لن, لی؛ لن. ق آ» لی. پ. ۰1 ل ". ب (و نیز ل ". س۲) پس از این بیت افزود‌اند: 
هم از بهر مهراب و(لن؛ قآالی: <و>) مين دخت باز. هم از پهر روداب؛ مهر ساز 
این بیت در فه ل. س» » و (و نیز در لن؟) نیست ‏ 2۱6 ف س- ب (ونیزلن): بک‌ابسل؛ ل (ونیزل» س۲): يک‌ايك؛ متن تصحیح قیاسی است 
۵ ل: در ۱۱ لن؛ پ: یل ۱۷- ل.س,لن: هرچ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱۸و ا: زباغ وزکاخ ٩۱-س,لن.ق"ءلی,‏ پ.ا, ب: و 
متن< فه ل. ق» وال (و نیز لآ لن ".س؟) ۲۰-س.لی پل" ب: <و> ؛ لن : فرمود؛ متن- فهال. ق؛ ق":۱ ۲۱- ل.لن؛ پ. لب (و 
نیز" س؟): نیز؛ قی: عهدو؛ قی" لی. و (ونیز لن؟): تازه؛ متن< ف.س,۱ 7۲۲ س,لن, لی. پ: بپذرفت؛ متن- هشت دستنویس دیگر 7۲۳ ل 
(و نیز ل۲): اورا بزال؛ متن< بازده دستنویس دیگر رو نیز لن"» س۲) ۲6- ل: که باشند هر دو بشادی همال؛ س, لن, ق. لی- ب (و نیز س۲): بزین 
اندر افکند کوپال را؛ ی" : خداوند شمشیر و کویال را+ (ل۳: که با زال رودابه باشد همال؛ لن ۲ : بدین در فکندند کوپال را)؛ متن< ف ۲۵-ل۲: سرافراز 
گردان سرکش دویست ۲۹ لی: < وک ۲۷- لن.لی: گفتا ‏ ۲۸- ل.ق (ونيزس؟): ایدر+ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛لن۲) ۲۹ ف- 
ق» لی" ل" (و نیز ل"لن؟): بکابل ؛ ی" ب (ونيزس؟): يكايك ؛ متن تصحیح قیاسی است ۱-۰ بران ‏ ۳۱ و: روی پوشیده؛ ل. ق پس از این 
بیت دو بیت و لی, پ تنها بیت دوم را افزوده‌اند: 

ان مادر دختر اب تست نك مادر دخعتر نيك زن 

کنون گوش کن رفتن (لسی: رفتن و) کار زال که شد زی منوچهر فرعنده فال 
۲- ف: گفتار اندر اگاهی بافتن شاه منوجهر از امدن زال و فرستادن لشکر را پذیره او و نواختن اورا+ س. قآ لآ ب: رسیدن ا 7 نان | زال نزد (ق آ. 
ب : بنزد) منوچهر (ل۲: و اجازت او)؛ لن: آگاهی یافتن منوچهر از رسیدن زال سام ؛ ق: رسیدن زال ببارگاه منوچهر شاه با نامه سام + لي : رسیدن زال بدرگاه 
منوچهر؛ پ : امدن زال با نامه سام بنزد منوچهر؛ و : گفتار اندر نواختن منوچهر شاه زال زر را + |: رسیدن زال بنزديك شاه منوجهر؛ ل سرنویس ندارد؛ متن< 
اغاز ف 


۳۴۲ 


پس آگاهی امد سوی شهریار که امد ز ره زال ساء سوار 
پذیره شدندنش همه سرکشاد که بودند در یادشاهمی شان 
جن امدا شزدیکی ۳ تست بو هی کشادنید. ۳ 
حو نزديك شاه توس ی شتونیتتد.. ۶ نو شاه کرد آفرین 
۵ رمانی همی داشت بر خاك روی بلو داد دل شام" اس و۶ 
بفرمود تا رویش از ال "ان ببسردند شادان و گرد بتک 
بیامد بر تخت شاه ارجمند بپرسید ازو شهریار بلند 
که سخرت نک ار هلان راهم ۱ 
به فز تو" گششا همه بهتریستث لباتو همه رنج راسسگریست 
۲۰ ارزو ستد آن نامه‌ی پهلوان بخندید و شد شاد و روشن روان 
جو رخحوانسد پاسخ داد باز که رنجم"؟ فزودی به دل بر 9 
ولیکن بدین نامه‌ی دلپلیر 4 یقت نا رو 5 سام پیر 
اگرچه مرا هست دل زین دزم ی تیش از ای وک 
بسازم برار همه کام / کِ انتسیت ارام و فرجام نو 
و اک اد ع۶ز شا ش بت بط و 
شنید. ۶ شتا اعد کته و اش قاه ی 


۱- ل- لی, و آ. لب رونیزل"لن۲): چوآمد؛ پ: برآمد؛ متن< ف (ونیزس؟) ۰ ۲- لن. "پآ ب: پادشاه؛ متن- هفت دستنویس دیگر 7۳ 
س: راهش ‏ ع- لي: < وک ۵- ل.س, لن, ق. پ (ونیز ل"): داد؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز لن". س؟) 77 ل": چر روزن نادرست 
است) ۷- ف: ارامجوی؛ (س۲: آزاده خوی)؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن۲): فه و (و نیز لن") پس از اين بیت افزوده‌اند : 
جو زان سان همی بود افتاده دیسر دلش از نیایش تشی یت سیر 

۸- لی: خار ‏ 4- ل.ق (و نیز ل۳): ستردند و بروی پراکند رل۳: فشاندند) مشك؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لن".س؟) 7۱۰۰ ل: پهلورادمرد؛ 
ق: پهلوان رادمرد؛ ب (و نیز لن؟): پهلوان زادمرد؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز ل".لن )۳‏ ۱۱- لن, لی: ازآن؛ ق: برین؛ پ: ازین؛ آ. ل*: درین؛ 
مت < فه ل. س, ,وب ۱۲- ل- ب رونیزل".لن ".س۲): دشوار؛ متن< ف ۰ ۱۳- ق: پر با گرد؛ ل؟: بباد و بگرد (وزن نادرست است) ‏ 7۱6 
ل۲: بفرمود ‏ ۱۵- رل۳: همه ره‌گذار) ‏ ۱3- ل. ی: همه روزمان بزم ورامشگریست؛ (ل۳: ز حوشی توگوبی که بد چون بهار)؛ متن- لن. "۰ لی؛ 
پ. آ. لآ.ب رو نیز س۲): فه س, و (و نیز لن ) این بیت را ندارند» ولی بنداری نیز انرا داشته است: فقال کل تعب یفضی الی لقانك فهو راحه و سرور. 
و کل عناء یقم فی الطریق اليك فهو مسرة و حبور ۷- ل. س, لی. و (و نیز لآ لن ".س"): رنجی ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 7۱۸ لن. لی؛ پ: 
بدل در (لی: بر) فراز؛ قق۲: بران بردراز؛ ب: بدل در دراز؛ مت < هفت دستنویس دیگر 2۱٩‏ ل- لی, و- ب و نیز ل آء لن آس؟): بنوشت؛ متن< قه 
پ ۲۰-لی: از ۱- ل.ق: ازین دل دژم؛ س: اگر چه دلم هست ازین خود نژند (پساوند ندارد)؛ لن, لی. پ: اگر چه دلم گشت ازین بس دزم ؛ 
یل" ب: اگرچه دلم هست ازین (ق۲: ازان؛ ل۲: زین) بس (ل۲: پس) دزم ؛ و (ونیزل" لن "ء س؟): اگر چه دلم هست آزین در دژم؛ متن- 
ف ۲۳۲- لی: برارم؛ و: ز بهرش ۳ ل.ق (و نیز ل۳): که نندیشم ؛ لن,1: براندیشه؛ تق؟: نه اندیشه؛ وب رو نیز لن"): نیندیشم ؛ متن< ق س, 
لی. پ. ل (و نیز س) ۲6- لن, آء لی, پآ لآ ب: برارم بسازم؛ متن- فه ل. س. ی» و (و نیز" لن "دس" 2۲۵ ق": کار 7۲٩‏ لن؛ ی 
لی, وا ل".ب: که؛ متن > ف. ل. س. پ ‏ ۲۷- ل.ق (و نیز س۲): فرجام ارام ؛ س: فرجام و ارام ؛ لن, پ. ل ". ب: انجام و فرجام ؛ قق" : انجام 
و فرخار؛ لی: آغاز و انجام؛ | رو نیز ل"): فرجام و انجام ؛ و: که فرجام از انست ارام ؛ متن< ف+ ل. ق. پ پس از این بیت افزوده‌اند: 

تویکجند اندر (ق: نزدم) بشادی رپ : میباش نزدم) بپای که تا مس بکارت زنم نيك رای 
۸- لن. لی, پ: با زیب وفر ‏ ۲۹- ف: نشستند با شاه بر خوان همه ؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز" لن ".سس ؟) 


۳۳۵ 





۳ 0 ۳ ۱5 تست کر افو مب تاج فا 
چو می" خورده شد نامور پور سا نشست از بر اسپ" زرین > 
کته در سنستهتند. عااق. ت پر اه ی ی ار تا 
۰ یامد به شبگیر بسته کمر به پیش" مشوسهسر پرفتگنر 
بر" افرین کرد شاه جهان چو برگشت بستودش" اندر نهان 
شش کر ست ار و و ستارشناسان و هم بخردان 
کنند" انجمن پیش تخت بلند به کار" مپسهری پژوهش کنند 
ای و بردند رنج دراز که تا* با ستاره جه یایند 
نان اسان سا ی برفتند با زیچ رومی"" به 99 
چهارم نزفسسنتد. ار که کردیم با جرج گردان ب_ 
۱ ۹ ۳ استر یدید که این ات روشن بخواهد دوید 
ازین دخت مهراب و ز پور" سام کی تن ۰ ۰( ۲۰ نيك نام 
بود زندگانیش بسیار مر همش زهره"" باشد. همش زور "و فر 
۰ همش برز" باشد. همش تیغ"" و یال به رزم و به بزمش"" نباشد همال 
کجا باره‌ی او کند موی تر شود خشك هم‌رزم او را جگر 
قتاب از بر ترگ او نگذرد سران جهان را به کس شمرد 


۱-۱: خان ۱-۲: تختی ۳- س, لن» فی۲: جای برساختند ع- لی: نان ۵- لن, ق!- ب (ونیزل لن آ.س۲): ببردند (ا: بیاورد) بالای؛ متن- 
ف. ل. س. ق 1- ق اين بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ ل پس از این بیت وق بجای این بیت افزوده‌اند: 

چو شنگرف بر تخته سیم‌فنام بگسترد خورشید رخشن‌ده (فی: جسته ز) دام 
۷- لی: میان ۸- س, لی: بنزد -٩‏ لن. پ: با زیب وفر؛ لی: شاه جهان؛ در لن, ق"؛ لی؛ پ.ا: ل".ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است ۱۰- لی: بدو ۱۱- و بنشست ۱۲-ل۲: بشنودش (!)؛ در لن. قق"؛ لی. پ. | ل "؛ ب این بیت با بت پیشین پس و پیش شده است؛ پیایی 
پیت های متن- ف ل. س, ق. و (و نیز ل" لن) ‏ 2۱۳ ل۲: کند ‏ ۱6 س,.لن؛ ق. قآ ها لب (ونیزس۲): زکار؛ لی: زراز؛ متن< ل, و (و 
پیز لن 20 فه این یت را ندارد) بنداری فأمر بجمم العلماء و الحکماء و من تبحر من المنجمین, وأمرهم بالبحث فی طالع زال. والتنقیب عن 
سرالفلك فی آمره... ۱۵-ق: از ۱۲-ل.لن: دارند راز؛ لی: دارد براز؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱۷- ف: اندرین؛ متن- ل,. لن- ب (ونیز له 
لن آ. س۲) ۸- لی: < شد > (وزن نادرست است)؛ ق: کار شدشان؛ س: جوسه روزشان اندران شد  -۱٩‏ لنپ : هندی + ۷- ۱: برفتند با 
رنج و غم سوی جنگ ۲۱- ل. س, لن؛ ق» لی- ب (و نیز ل ".س؟): زبان برگشادند بر رل" ب: با) شهریار؛ ق۳: چنین باد کردند بر شهریار؛ متن< 
ف و (ونیزلن") ‏ ۲۲-لی: چنان ‏ ۲۳- لن. لی؛ چه ا: رای؛ ق: سیر؛ قآ ب (ونیزل"): راه+ و (ونیزلن"): چرخ و؛ ل۲: راز؛ متن< فلس 
(و نیز س ") 6 - لن : نباشد پلید؛ ق: بخواهد دمید؛ پ.۱: بخواهد برید؛ و: بخواهد دوید؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲۵- ف: و دستان؛ س, 
لن. ق" لی, ا. ب رو نیز لن"): و از پور؛ (س": با پور6؛ متن- ل» ی» چه وه ل" (و نیز ل۳) 2۲۷ فپ آ: ان 
ولی به پیش) ۷- س, لن» ق. لی. ل۲: < و > (وزن نادرست است)؛ و: اید << و > (وزن نادرست است) ۸- ق آ. ب : براید یکی تیغ تیز از نیام 
ار این بیت ياك بیت افزوده است (ب> ۱۲۱۰پ)؛ ق پس از اين بیت افزوده است : 

یکی شیر ازین زال پیدا ِ ز مردی سرش بر تریا شود 
۹- ل. س,. لن. ق اعد و ا. ل.ب رو نیز" لن۲): زور؛ ق؟ هس هوش ؛ پ این بیت را ندارد؛ متن< ف ‏ 7۳۰ ل: برز؛ س: تاج ؛ قی» 
و ا. ل ب: : هوش؛ قق" (ونیز س؟): زور؛ (ل۲: نام)؛ لن, لی: هم ایین! ؛ متن- ف؛ ب پس از این بیت يك بیت افزوده است (-> ۱۲۱۰پ) 2۳۱ 
س: گرز؛ لن؛ قآ په !. ب: زهره؛ لی, ل۲: زور؛ متن- فه ل. .و ۳۲- ل.ق: شاخ؛ لی: فر؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ ۳۳- ق: ببزم وبرزمش! 
ق‌ ارات اس ارست ۱ ۰ وب پس از بیت ۱۲۰۹ افزوده‌اند : 

پدیدار گردد یکی (۱ ب: یلی) زورمند که نبود چنو زیر چرخ بلند 


۳۳۶ 





یکی برزبالا بود ص همه" شش ند ط خم ات 1 

انش یکی گور بریان کند ‏ هوا را به شمشیر گریان کند 

0 سس بسا ۵ نات شاه سا سر 
چنین گفت پس شاه گردن فراز کزین" هرچه" گفتید دارید راز 
بخواند ان زمان زال را شهریار ی خن خواسستسار 

بدال تا پرسند ازو جند جیز تفای پوشیده" در يرده . 


گفتار اندر سخن برسبدن مو بدان از زال " 


۲ ۳ 

تسا سا 1 بخردان همان زال با نامور موب‌دان 

۶ ۲ 

۶ توفسی. نفر رال را دی ازان . پیش بین تیزهش بخردی 
۱۹ ۳ ۰ ‌ 

که ۳ ده‌ودو ۳ سرو سهم که رسته‌سبت شاداب " با شرصعی 


از ان هریکی برزده"" شاخ سی نگردد کم ۳ بیش ۹ پارسبی 
رده موندی گفت کا ۲ سرقفراز دو اسب گران‌مایه 3 تسار 
یکتن زو" بکردار دریای قار 9 چون بلور سپید" ابدار 


۵ به رنج اند و" هردو شتابنده‌اند فا ۲ یک کر وا ساستورا 


۱- س, قی» لی. و: زورمند؛ متن-< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲- ل (ونیزل"): همي؛ متن- بازده دستنویس دیگر رو نیز لن ".س۲) ۳- لی: به؛ در ل. 
ی» و (و نیز لن؟) لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند 1 7 در لن این بیت چنین آمده است: 

ترس تا : تحت انتتر ال بود اکسر جند با زور شیران بود 
۵- س: گردن کشان؛ ف: چنین گفت با موبدان سرفراز؛ لن, لی. | این بیت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن ".س۲) 2 ی" ب: 
که این ۷- ل» س: : هرج ؛ 1 وس ویس ور (تر ل : له ۸- س: دارد نشان  ٩‏ - لن. | این بیت را ندارند ۰- لن. ب 
ی" ب: بنهفته ؛ لی: بدرفته : ۱: بیهوده: ل» ق (و نیز ل ‏ س؟): نهفته سخنهای؛ م2 متن- فه سول" (و نیز لن ) ۱ ل (و نیز ل ): دیرینه نیز 
۱ ی 0/۲۱ ق و نی بای 
۲۳ ف گفتار اندر پرسیدن موبدان مسل ها ( ) از زال زر آندر حکمت و کار این جهان و آن جهان؛ س. پ تا وت از زال (س: .. . و 
وافت تفر + لن : سوال کردن موبدان از زال زر؛ ق. ب: : سوال موبدان از زال (ق ۰ پیش منوجهر شاه)؛ ق نها که مونلان ار 
زال پرسیدند ؛ لی : پرسیدن زال بخردان را+ ل؟ : سوال کردن موبدان از زال و جواب او؛ ل 0 و ۱۳ تن : موبدال ) 
ل" این بیت را ندارد؛ متن تن < ف. ل. س. ق؛ لی؛ و ۱۶ - قآ اب : بخردان ؛ لن. پ: ازان (پ: ازین) نیزهش نامور بخردان ؛ متن< فه ل. س. ق. لی. 
و؛ در لن» ق؟ ۱۳۹ بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۱۵- لن. پ: بپرسید از زال زر ۱7 ل- ب: ازین تیزهش راه بین (لن؛ 
ا: را‌بر؛ لی: رای بر؛ و: نامور) بخردی؛ متن< ف ‏ ۱۷-س, ق, وا لآ.ب: که آن؛ متن- فهل ۱۸ " ل. سء ق. و (ونیز لن ) تای؛ ۱: تازه؛ 
ب: تاز؛ ل۲: ده و < دو > بای؛ متن< ف (و نیز لآ س۲) - لن. ب : که دیدم ده و دو درعت سهی ؛ ! ق از : که چیست ال ده و دوز سرو سهی 
۰ س: ده کیت تسادات ۱ ی که نازست و شادات و؛ :+9 : که شادات رستند و؛ متن< وی درک 7 لو مزال 7 ازان"زلی : ارو) 
برزده هر یکی + متن< هشت دستنویس دیگر ۲۲- ل, ق. پ (و نیز ل؟): در؛ و رو نیز لن"): از؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز س۲)؛ ف پس از 
این بیت و و (و نیز لن") پس از بیت ۱۳۲۵ افزوده‌اند: 

کجا رسته‌اند از کدامین جمن بگو گر ازاز گهی همچومن 
در و رو نیز در لن") بیت های میان ۱۲۲۲ تا ۱۲۲۶ در هم ریخته‌اند: ۰۱۲۲۲ ۰۱۲۲۴ ۰۱۲۲۵ ۱۲۲۲پ. ۰۱۲۲۳ ۱۲۲۶ ۲۳-ق: ای ۲6 س- 
ا. لآ ب (ونیزل؟ءلن آ.س؟): گرانمابه؛ متن- فل.۱ ۲۵ لي, پ: زان ۲۹و دگر ۲۷-و: سفید ‏ ۲۸- لن.آ, ل۲: بجند؛ قی۲: نجنبند 
و+ پ, ب : بجننند و؛ لی اين بیت را ندارد: متنع ف ال س.اق 9۹- س, لن. پ. ل۲: شتابند می + ۱: شتابنده؛ رل ".س۲: شتابند همی)؛ متن- فه 
ل. ق. ق" ب؛ و رو نیز لن۲): شتابنده هردو برنج اندرند ۳۰۰- ق: همی ‏ ۳۱- لن, پ» ل۲: نیابند می؛ 1: نیابنده+؛ رل" س۲: نيابند همی)؛ متن < 
فه ل. ق, قآ ب؛ س: تك یکدگر در نیابند می + و (و نیز لن"): همه ساله بر ضد یکدیگرند 


۳۳۷ 


سدیگر" چنین گفنست" کان سی سوار کا رات بر وا 
یکی کم شود باز چون ی همان سی بود" راست " جون ی 
دگر گفت کان برکشیده دو سرو . . ز* دریای بامسوج" برسان ‏ غرو 
یکی مرغ دارد بریشان"" کنام نشیمش به بامین بود گه به شام 
۳۰ ار ون شتد ند ی خی بران " برنشیند دهد بوی مشك 
ازین" دو هميشه یکی ابدار یکی" پزمریده شده" سوگوار 
ه پنجم چنین گفست" کان مرغزار که باشد پر از رنگ و بوی و نگار 
گیاها ز هرگونهیی" نز و خشسك که اید ازو" بوی کافور و مشك 


۳ ۰ ان ۲۵ 
بیاید یکی مرد با داس ‏ یز نو کویی که دارد به دل در ستیز 


1 


۳ ۳۶ 
۵ که با تر و خشکش همه بدرود زمانی پیاساید و نود 
شرشیتا: ای کل ان کشا یکی شارستان" یافتم استوار 


۱- ل» قآالی: سه دیگر ۴۲ لن: < گفت> روزن نادرست است) ۳ ف: کدامند جاوید ناهاموار؛ (س": با شهریار؛ ل۳: کج برگذارند بر شهریار)؛ 
این بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیکر (و نیز لن")؛ بنداری: وساله خر عن لائین فارسا یعرضون علی السلطان 6 له لن ها نتم 
ب: بشمرد؛ لی: بنگری؛ متن- فه س؛ ول" (ونیز لآ لن".س؟) ‏ ۵- س, لن, قی؟: لیء وال" ب: شود؛ متر- فهل, ق» .1 بل 
س. ق» ق" لی. پ (و نیز ل " س۲): باز؛ متن- فم. لن, و لآ ب (و نیز لن؟) . 7۷ ل, لن؛ ق. پ: بنگری؛ ۰۳ ب: بنگرد؛ لی: بشمری؛ مت < 
فه س. و ل! (و نیز لن ".سس ۸- فه و (و نیز لن"): چهارم چنین (لن": همان) گفت کان هر دو سرو؛ متر< ده دستدویس دیگیر رو نیز ۳ 
سِ( ٩‏ لن؛ لی. پ: در 7۱۰ و رو نیزل"لن"): پرموج؛ ف: ز درا برآیند؛ متن< ده دستنویس دیگر رو نیز س)؛ بنداری: وسأله آخر و قال 
شجرتان من بواسق الاشجار تاد فی البحر الزنعار؛ در ل, لن. ی. ق"؛ لی» پ. آ لب و نیز لآ و بنداری) پرسش چهارم (بیت های ۱۲۳۱-۱۲۲۸) 
با پرسش پنجم (بیت های ۱۲۳۲- ۱۲۳۵) پس و پیش شده‌اند؛ س پرسش پنجم را انداخته است؛ (در س" پس از پرسش چهارم نخست پرسش ششم و 
سپس پرستن پنجم امده است) ۱ پیایی بیت های متن- قه و (و نیز لن ")2۱۱ لن, لی. پ: بروبر: و: برایشان یکی مرغ دارد ۰ ۱۲- ف: نشیم این به 
بامین بود و آن به شام؛ س: نشیمن بمغرب بود گه بشام ؛ لن, لی؛ ق" ل"؛ ب: نشیم اين (ق؟: آن) به شامی (رل؟؛ ب: بامی) بود آن به بام رل". ب: 
سام)؛ پ : نشیمن به شامش بود گه به بام+ و (و نیز لن؟): نشستن به پم اين بود آن بشام؛ رل۳: نشیم این نشانی بود آن ببام+ س۲: نشیم بیامی بود تا 
بشام)؛ متن- ل, ی ا؛ بنداری: علی کل واحدة منهما وکرلطاثر یصبح علی |حداهما و بمسی علی الأخری ۳ ق: سو 1-۱16 بود ۱۵-ق: 
چوب 1 ق: بدای ۷ لن. لی. پ: ازان ۱1۸ و: یکی زین دو باشد مدام ابدار 9 س: دگر ۲۰- فقو رو نیز لن"س۲): شود؛ 
متن> نه دستنویس دیگر (و نیز ل") ‏ 7۲۱ ل. لن. ق.ق؟؛ لی, پآ لب (و نیز ل"): چهارم چنین گفت؛ و (و نیز لن"): ششم گفت برگوی+ مت - 
ف ۲۲" ل. لن. ق, ق؟ لی. پ. ال "۰ب (و نیز ل"): که بینی پراز ل":ترا) سبزه و پر نگار (لن. تیآ لی, پآ ب): جویبار؛ و (ونیزلن؟): کداسست 
پر بوی و رنگ و نگار؛ (س۲: که باشد پر از بوی و رنگ و نگار)؛ متن- ف؛ درل» لن» قی» قی لی» پ» آء لآ ب رو نیز ل" و بنداری) پرسش چهارم با 
پرسش پنجم پس و پیش شده‌اند (7> ب ۱۰)+ س پرسش پنجم (بیت های ۱۲۳۲- ۱۲۳۵) را انداخته است؛ درو (و نیز لن ".س) پرسش پنجم (یبت های 
۲ ۱۳۳۵) با پرسش ششم (بیت های ۱۲۳۶- ۱۲۴۱) پس و پیش شده‌اند ۳و (و نیز لن "): گیاها بدو اندرون؛ متن- ف (ونیزس )۲‏ ۲- 
و (و نیز لن؟): ازان؛ متن- ف (و نیز س): ل- پآ ل آ. ب (و نیز ل ") اين بیت را ندارند ‏ ۲۵- درل. لن. ق. قآ لی. هآ ل آء ب (و نیز ل۲) این 
بیت جنین امده است : 
یکی مرد (: پر با نیز داسی بزرگ. سوی ‏ مرفزار. اندرآید. ‏ سعرگ 

متن< فه و (و نیز ن؟ س۲)؛ بنداری: ثم ینحی علیها ذو منجل پنزل بساحتها مکروهالخطب ل.ق: همی بدرود ان گیا حشك و نر؛ لن. ق". 
پل" ب: همه (ب: همی) تر و خشکش همی (پ: بهم؛ آ ب: همه) بدرود؛ لی: گیای تر و خشك می بدرود؛ و: همه ترٌ و حشك آن گیا بدرود: 
متن< ف ‏ ۲۷ ل. ی: نه بردارد او هیچ از ان (ق: زین) کارسر؛ لن. ق"» لی, پ. ا. ب: وگر رلن. پ: اگر) لابه سازی سخن نشنود؛ ل۲: ز کس زاری 
و لبه‌شان نشنود؛ متن- فه و رو نیز لن » س۲): دروه ل" و نیز لن؟) لت های این بیت پس و پیش شدهاند ۸ ف: ششم کس چنین گفت؛ و (و نیز 
لن؟): پپرسید پنجم که بر (> پ۲۲)؛ (ل ": پپرسید ششم که بر) ؛ مت< ده دستنویس دیگر (و نیز س؟) 9 س, لن. ق. لی. پ. ب : شارسان؛ ل۲: 
سازشان؛ متن- فهه ل. قی »وه ا؛ آپس از این بیت سرنویس دارد: سوال کردن موبدان از زال زر 


۳۳۸ 


خرامنده شد مردم شارستال گرفتشد هامنون پکنی غازسیاه 
تس کتتنل. شیر وا مه ما پرستنه گشتند و هم پیشگاه 
وزان۵ ریت انس ان 2 دل نگذرد از یاد کردن" ۳ شسمرد 
۴ یکی بوسهین خیزد" از اگهان بر و بومسشان پاك گردد نهان 


۶ 3 ند .2 ۰ ۱ ۳ ۳ 
بدان شارستانشان"" نیاز اورد هم اندیشگان" دراز اآورد 
7 ۳ 0 ۱۴ ار 9 ۱۵ ۹ : 0 مم ‏ ۱۶ 
پر ده زسست ین سجن ها بجوی به بیس ردان اشعارا نیوج 


گرین رازها اشسکارا ۳۳ ز خاك سیه مشك سارا کنی 


زسانی ی زر برآورد پال و بکنسیتیمد ۳ 
۱۳۴۵ وزان " پس به پاسخ زبان برگشاد همه پرسش " موبدان ‏ کرد یاد 
خست ِ» ده‌ودو درخت بلند که هريك همی شاخ سی رک کش 
ره سالی ده‌ودو بود ماه بو جو شاهسی ۶" نوایین 0 اه بو 
به سی روز" مه را سراید شمار برین سان*" بود گردش فر 
دو اسب دوسده سیسید و سیاه که مر بل کسیر ۴ تن راه 


9 ل اس ۵ لس . خرامند (س : جوایند ؛ ب . خرامنده) وه از ان شارستان (ق : شارسان) ؛ لن» قً لین ون جر دمند تست از ان 
شارستال (لی, ب : شارسان ؛ ۳ سارشان) ؛ (س": خر امند رد در ان شارستان) ؛ و (و نیز لن ") این یت را ندارند ؛ متن< ف ۳- س : بگیرند ؛ ق: 
گراید به (یا: گر اید به)؛ (ل۳: گزیند ز6+ متن< نه دستنویس دیگر (و نیزس؟) ۳- ق, لی. ب: خارسان ‏ 6- ق, لی: <و> ؛ ورونیزلنآ) اين بیت 
را ندارند ۵- لن : ازان ؛ ندال ؛ پب. ازین نت ق» ب. ل لب . شارسانشان ؛ ۳ شارسان (ورن نادرست است) ؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
۷- ۱ کر ۸- س: یاد کردش 98- ف: یکی گرد خیزد که؛ س: یکی بر نمی خبزد؛ لن؛ و: یکی نومهین خیزد؛ ق» ق۲» | ل یکی نومهی خیزد؛ 
لی, پ: یکی برهمن خبزد؛ ب: یکی بومهی خیزد؛ (ل": یکی نوبهی خیزد؛ لن۲: یکی مردمی خیزد)+ متن< ل (و نیز سآ: بومهن) ۰ ۱۰- پ: آزین؛ 
ق اندیشگان را؛ لی: اندیشه‌های؛ در و (و نیز در لن » س۲) پس از این بیت پرسش پنجم (بیت های ۱۲۳۲- ۱۲۳۵) امده است ۱- ل- ب (و نیز 
لن ") به برده درست ؛ (س": به پرده درون) ؛ متن< ق: ابیت ‌ِ ضحاک. بت ۳ 7۵ س. لن» ق آ. ان ت: بازجوی؛ متن< ف. ل. 
ق. »وال 2۱ ق" لی: این سخن بازگوی ۱۷- ق۲: پر اندیشه بد؛ و: در اندیشه شد؛ 1: بداندیشه ۱۸-.ق: بال ۱٩‏ ل.ق» ول" 
فر؛ سس لنهق «لی و ند نی ۸0 بر ؛ من < ف پ؛ | ب (و نیز ل " لن ۲) ؛ برحی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند؛ ق: گفتار اندر جوات دادن 
زال مسلها (!) را و افرین خواندن شاه مسوجهر بر و ؛ لن. قً لبی. با : پاسخ دادن رال موبدان را ۹ 0 نزديك شاه) ؛ 9 پاسخ دادن زال زر سوال 
موبدانرا؛ |: پاسخ دادن موبدان زال زررا (!)؛ لآ ب: پاسخ دادن زال رل۲: , .. سخنان مویدان نزد منوچهر) ۰ ل.پ: ازان پس + ق" : وزیشان؛ 
تن یر ارگ ۰۱- لن. پ. | ل"» ب: زبان را به پاسخ گشاد؛ متن < هفت دستنویس دیگر ۷۲- | برسوی (!) ۳- س. ق: و: آن 
عفن : سین کسترند؛ لن, پ. و : برسی کشند؛ ل۲: سی بر کنند؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ 19 انت تاش ابیت ۱۲۱۸ توافت ۲۵- 
ل. س. لن. ق, لی. په و: شاه؛ ۱.۳ ل "ب: شاخ؛ متن-ف ‏ 1-۲7 بود ‏ ۲۷ ل.لی؛ل۲: روزو ۲۸-ل.ق» لی:و: بدین سان؛ متن- هشت 


دستنویس دبگر ۲۹- لی: < روک زکار؛ درل" پس از این بیت بیت ۱۲۴۶ آمده است 


۲۳۹ 





۵۰ بدین سان شب و روز دان ای شگفت . کز اینجاشگفتی توانی گرفت 


سواران هسار گ دررسی که او دسست و ره باشدل و گاه می 
شمار مه نو بدین گونه دان چنین کرد پیدا خدای جهان 


۷ ۴ ۵ 
کنون از نیام این سجن برکشسيم دوبن" سرو کان مرع دارد تیه 
۱ رح بره ۳ ترازو حهان ان و دارد اندر نهان 
۵ چو روی از ترازو به کزدم نهاد جهان را دگرگونه گردد نها 


۱- پاسخ دوم (بیت های ۱۲۴۹- ۱۲۵۰) درل ق (و نیز درل ".س؟) چنین آمده است: 
دگر (ل۳: دوم) انكك از اسب دادی نشان شف سس ستفتته. دکستان 
(س": دو تا اسب گفستی دونده براه . یکی زو سپیدست و دیگر سیاه) 
دوان . هنز رای از نی . اکتا کنو کته نبا ال سابل هرا ب سک 
ل: همی اين نیابد مران را نگر 
نیابد(ق: نيابند) اگر(س۲: وگر)چه‌شتابد(ق : شتابند‌همی . . رخ از یکدگر برنتابد (ق: برنتابند) همی 
5 و ای اسان .۵ وود وال همان شید را گیتی افروز دان 
که چول سر از برج بره ‏ برزند وگر (س۲: دل) گاو را پنجه بر سر زند 
جهان زو شود همجو دریای زرد 
بپوشدشان(ل؟ : پپوشندشان + س۲ : بپوشدشب‌ان) جادرلاجوردرل : لاژ ورد) 
شب و روز باشد بدینسان درست. که یکدیگران را بخواهند جست 
س": چو خورشید پنهان کند روی خويیش . جهان باز گردد شب آید بپیش 
پاسخ دوم (بیت های ۱۲۴۹- ۱۲۵۰) در س, لن. ق "؛ لی. پ. 1 ل آ. ب چنین آمده است (س بیت های چهارم و پنجم 3 ل ف سوم را ندارند) : 
کنون انك(لی: انچ ؛ پ» : آنکه؛ س : دوگانه که)گفتی زکاردو اسب فروزان (س: درفشان) بکردار دی نیت 
سپیدوسیاهست(س : سیاه‌اند )هردوزمان رس : دوان ؛ لی : هرروزمان) پس یکدگر تیز (ل": بین) هر (ب: رو) دو دوان (ی۲: زمان) 
س: برنج ازتك‌یکدگرهردوان 
شب‌وروزباشند(لن.پ: برانسان که‌گفتید ؛ ق ".لی: برینسان که‌بینی تواهردوبهم 
یکی در وجود و یکی در عدم 
شب و روز باشد که می بگذرد دم چرخ بر ما (ق" لی» | ل " ب: تو) همی بشمرد 
تباید. شب لته .دی .1 ۰ فان دران همچو نخجیر از پیش سگ 
و (و نیز لن") بیت های ۱۲۴۹ و ۲ و هيجيك از بیت های بالا را ندارند: متنع اف ۲- پاسخ سوم بیت های (۱۲۵۱ و ۱۲۵۲) در ل. س. لن. ق» 
ی لا هلف که ی پودی ۱۱ ل آ» ب بیت سوم را ندارند) : 
سدیگر(لن.پ : ودیگر) ؛ که‌گفتی ازانرل.س: که‌آن + ل ۲ : ازین)سی سوار 
کجا برگ ذشتند (ق" لی: بگ‌نرانند) بر شهریار 
ازان‌سی سواران (ل : سوارار)یکی کم شود(لسی : بود) 
ه‌گاه(س.قی آلی.۱. ل آ.ب : بوقت) شمردن‌همان‌سی بود(لن.ی»لی : شود) 
شمار مه نو برین (قی: بدین) گون» داد کزین (قی, پ: چنین) کرد پیدا (پ: فرسان) خدای جهان 
نگفتی سخن جزز (ل: به) نقصان ماه که‌يك‌شب(ل": که‌یکی) کم آیدهمیگاه‌گاه‌(لی: همان گاه) 
و رو نیز لن) بیت های ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ و هيچيك از بیت های بالا را ندارند؛ مت < ف ۳- لن: زان ع- لن: ال ب: ان ق۲: < این> ۵- 
: کنون این سخن از دهن برکشیم ‏ 2 ق: دران؛ لی: وزان . ۷- و: زمرغی که دو سرودارد نشیم ۸-س,لن؛ قآ پآ ل"ب: همی+ لی: 
همان ؛ متن- قه. ل, ,و -٩‏ ف: روشنی + متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز ل؟ لن".س؟) ‏ 7۱۰ ل- ب (ونیزل"لن".س) این بیت را ندارند؛ 
متن< ف 


۳0۰ 





چنین تا ز گردش" به ماهسی شود پر از" تیرگی و" سیاهی شود 
دو سروان" دو بازوی" چرخ بلند کزو نیمه شاداب و نیمی ۳ 
برو" مرغ پران توا" خورشید داد جهان را ازو ترس " و اومید!" دان 
یر داست ان سر تس تا شا کت سا شمار 
ثپٍِ۳ همین " خارستان" چون " سرای سپنسج ی سل هم درد و نج 
همی دم زدد . برتوبر بشسمرد همو پروراند ۰ همو بسپرد 
راید" یکی باد با زلزله ز گیتشی"" برارد"" خروش و خله 
همه رنج ما مانده با" خارستال کر نا ی شاسها 


۳ ۳ . ۳۳ ۳۳ 
دشتتون د و ار رنسج ما برحورد نباید بلو نیز هم نک درد 


۱- س, لن. قق". لی. پ.۱. ب : چوزو (س, با زین) باز گردد؛ ل؟ (و نیز س"): چنین باز گردد؛ (ل۲: چنین تا بگردد)؛ و (و نیز لن") این بیت را 
ندارند؛ متن- ف ل. ق ‏ ۲- س, لن. ق"؛ لی. پ. ا. لب رو نیز" س؟): سفن .ی ۱-۳ رو؛ بنداری (بیت های ۱۲۵۳- 
۶ وأما الشجرتان للتان علیهما معشش الطاثر فان العالم من وقت حلول الشمش فی برج الحمل الی آن تبلغ المیزان یتبرح کالخريدة المعطار: فی 
حلی الریاحین و حلل الأزهار. و من حین حلولها العقرب الی آن تحل الحوت یقبع بین آسحاق الحداد, وأطمار السواد ‏ ع- لن: دو سرو از: ق: دو 
سرو ۵- لی : دوبالای؛ ب : دو بازو دو 7 که يك نیم شادست و نیمی گزند؛ لن, پ. و: کزونیم شادی (و: شاداب) و نیمی (لن: 
بیم) گزند؛ ق ۳ : کزویم شاد و از (ا: وزو هم) گزند؛ لی: کزویيم شادان وزومستمند! ل" : کزو روزی شادی و روزی نژند ؛ ب: کزویيم شاد < 
ان> وزو باگزند؛ متن< فه ق (و نیز س۲) ۷- لی: مران؛ و: همان ۸- ل. لن. ق.۱: (۲ : چو؛ و: پرنده؛ پ: دو مرغ پران ماه و؛ متن< ف. س» 
۷ 3 8- لن, پ. | ب: بدو؛ ل؟: برو؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ۱۰- ل- ب (و نیز لن): بیم + متن< ف (و نیز لآ 
س) ۱۱- ل- ب (ونیزل"؛ لن س؟): امید؛ متن< ف؛ فه و (و نیز لن) پس از این بیت افزوده‌اند (ف بیت های چهارم و پنجم را ندارد): 

دگر ان دو اسب میاه و سپید (و: سفید) کزایشال جهاد راست بیم و امید 

تیه و ور کستوستت: کال و ای یکی اندر ابد یکی بگلرد 

همان سی سوارست سی‌روز ماه که ناقصس شود زان یکی گاه‌گاه 

چو اعداد دهرش منظم (لن": معظم) شود ور ۱ دردی) فزاید نه زان کم شود 

5 جو گردون بپیمود ۱ جه حاصل شود؟ سیصد و شصت روز 

۲-فه و رو نیز لن؟): شارستانی که بر؛ لن: شارستان از بر؛ قء لی» پ: شارسان از بر؛ قی۱.۳) ل"»ب: شارستان ابر؛ متن< ل. س (و نیزس۲) ۱۳- 
ف- و (ونیز لآ لن".س): قرار؛ بنداری: وأما البلدة الطیبة فهی دارالقرار و منزل الأبراره متن< | ل".ب ‏ ۱6 لن,ا ب: بهین ؛ ق"الی: چنین؛ 
و: همان ؛ متن- فه ل. س. ق. پل" ۱۵- س.قی:۱: شارستان؛ لن, لی» پ. ب: شارسان؛ قی: خارسان؛ ل۲: شارشان (!)۱ متن- فه لو 217 
لن, قآ. پ» و |. ل۲: اين؛ لی: < چون> : ب: زین ؛ متن< فه ل. سء ق ‏ ۱۷- ل» ی: کزو؛ متن- ده دستنویس دیگر 1۸- ق: بارجنگست 
(ا)  2۱٩‏ پ: که هم نازودردست وهم رنج وگنج ۲۰" قی: برتوهم بشمرد؛ ب: برتومی بشمرد ۰ ۲۱" ل. ی» ی" لی (و نیز لآ لن): برفرازد؛ 
وا ل". ب: برفزاید؛ متن< فهس ‏ ۲۲- ل. ق. ی" لی, وه ا. ل "؛ ب رو نیز" لن): بشکرد؛ س: بدرود؛ متن- ف رو نیز س۲)؛ لن؛ پ: بماند 
رب نماند) پرویزوهم بگذرد (" ۴ب در لن. پ لت های این بت پس و پیش شده‌اند ۳- س» ق و: برارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 6 ۲- 
ف وب : ز کشتی ؛ ۲ : برارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل", لن ".س) ‏ ۲۵- ل. لن؛ ق, په ب: براید؛ ی؟: زکشتی + متن< ف. س. لی, 
وا ل ۷- ل. و (و نیز ل"..س"): خروش خله؛ لن؛ ق: حروش وله؛ (لن۲: روش ویله)؛ متن< هشت دستنویس دیگر 7۲۷ ل: ماندزی؛ س» 
ء و (و نیز" لن " س۲): ماند با؛ ل۲: ماند بره متن- هفت دستنویس دیگر 2۲۸ ق. لی. پ. ب: خارسان؛ ل۲: خارشان؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر 9-۹ : بدان ۰-ق لی. پ: ب: شارسان؛ ل۲: شارشان؛ مت هفت دستنویس دیگر ۱- ف: تو؛ ل : او؛ س این بیت را ندارد؛ متن< 
نه دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن"س۲) ۳۲- ق.لی: نماند ۰ 7۳۳ ل. ی" لی, وا لب (ونیزلن؟): برو؛ متن< فمه ی (ونیزلآاس؟) ‏ 2۳6 
لن, پ : همو برفزاید همو بشکرد (- ۱۲۶۱ب)؛ و رو نیز لن ") پس از اين بیت افزوده‌اند : 

همان مرغزار نزه عالمست که چولد باز بینی وش و خرمست 

گیا حشك و تر جانسور (لن": گیا) گونه‌گون. ‏ ز هر جنس و نوعش ز جنسش فزود 
ف پس از بیت ۱۲۶۴ و و رو نیز لن ") پس از دوبیت بالا پاسخ ششم (بیت های ۱۲۷۰- ۱۲۷۵) را آورده‌اند و سپس بیت های ۱۲۶۵- ۱۲۶۹ را؛ پیایی 
بیت های متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل ‏ س" بنداری) 


۳۵۱ 





۱۳۶۵ ی رگ از آاغتارتنکسرسیته همین باشد و نو" نگردد کهسن 


اگر توشه‌سان" نيك نامی . بود روان ها" بدان سر" گرامی ‏ بود 
وگ از برزیم" و" پیچان شویم پدید اید انگه" که بی جان شویم 
۷ ی مرچ کی تست یز بیس م4 بقضی بتیست 
که بر روی پوشند و بر سرش حال همه جای بیم " ست و تیار" و باك 

۰ یابان و آن مرد با تیزداس کجا" خشك و ثر زو دل اندر هراس 
تر و خشك یکسان همی بدرود و 2 ی 
دروگر زسان ست" و ما چون گیا همانش نبیر همانش نیا 
به پیر و جوان يك بيك ننگرد شکاری که" پیش ایدش بشکرد 
جهان را چنسین ست ساز و نهاد که جز مرگ را کس ز مادر نزاد 

۶ رل خر ۲ دی بای وال زو نم ): اين؛ س این بیت را ندارد؛ متن< ف» ل؛ ق (و نیز لس" ۳- س: 


پيشه‌مان ع- لن لی: روان را+ با : روان مان ؛ ل": بران سر ۵- ل, لن؛ پ: بران سر؛ ا : برال سو؛ ل": روان مان ؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
5 ق" لی. ل" ب: اگر؛ لن اين بیت را ندارد؛ مت< هفت دستنویس دیگر ‏ ۷- ف س- ب (ونیزل"؛ لنآ.س۲): ورزیم + متر-ل ‏ ۸-س. لی, 
۳ ز < و> ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ٩-ق:‏ بدید انگه اید ۰- لن : کز؛ و: که ۱- فه: ایوانت را؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیزل" 
و گر ۳- لی: پ: درست 6- س. پ. و (و نیز لن): ازان ؛ لن, ی. قآ.لی, |. ب (و نیز لآ س"): ازو؛ متن- ف. ل. ل۲ 
۵ ل : چوپوشند بر روی ما خون و خال؛ س, لن. ق پ. اه ل آ.ب: که (لن, پ: چو) پوشند (لن. پ. آ» ل۲: پوشید) برروی و بر سرش خال + نی 
یقت ای تن : چوپوشید بر روی توگرد و خاك؛ و: که برروی پوشند و ز برش خال ؛ متن< ف ۱-س.لن.ق۲- ب (ونیز 
ل » س؟): ترس؛ متن< فه ل, ی (و نیز لن؟) ‏ ۱۷- لی: امید؛ و: اندوه؛ و (و نیز لن") پس از اين بیت افزوده‌اند: 

جو کشتنی شناسای رت العباد ز مبداءه شود آگهی یز معاد 

بتحفیی اشیا شوی بهرمند که اجناس خوانند و انواع چند 

اگر ختامنلسشتت: اب فتر ابا برین چرخ باشد کهن پایه‌ات 

چو زین تنگنای گلوگیر خال. رسد روم پاکت بفردوس پا 
5 سنوی سارگاه فاشدان تسج بدا حضرت . ارجمندان .. رسی 

فلشتی. زا نله سر چرح تعوان. تست تمس تن .ال ره باك بتوان نوشت 
ی ی زره انیت ۸-س»لی: کبا+ ل : که با ٩۱-ق۱۰:‏ کیایی ترو ششک ازودرهراس؛ اپ ترو 
خشك را زو دل اندر هراس ؛ ب : گیاه تر و حشك ازو بر هراس » درف بیت های ۷۰ پس از بیت ۱۲۶۴ و درو (و نیز لن") پس از دو بیت 
۴ب به گونه زیر امده‌اند : 

فا تست 1 مردم داس دار کبه» ماسد: ترا بوقر مق ست: ناس هار 

بمهر کسی هیچ کون ننگرد چو وفت اندرایند همه بدرود 

نه روباه برهد ز داسش نسه شیر جه بددل بنزديك او جه دلیر 

چنین رفت از اماز یکسر سخن  .‏ چنین باشد و این نگسردد کهن 2 ۱۲۶۵) 


5 دزن خرن رفبانشت و اقا تون : کب همانش نبیره همانش نیا < ۱۲۷۲) 
تر و خشك یکسان همی بدرود وگر لابه سازی سضن نشنود 2 ۱۲۷۱) 
بنیروی جون بگذرد چرخ پیر همی خلق را بشکرد ی 


اسان بجز دانشت سای مرد همسی تا توانی ز دانش 4 2۱۷۲ 
۱-۰ ل۲.ب: اگر ۱ س: سازد 7۲۲ ل".ب: همی ‏ ۲۳- ف: فرشته است جان گیر؛ لن, قآ پ. لآ ب: دروگر جهانست؛ و (و نیز لن۲): 
درو چون زمانست؛ | : درون گر جهانست؛ (ل": درنگ زمانست)؛ متن- ل. س. قی, لی (و نیز س۲) ۰ ۲6- ل۲: چو؛ لن این بیت را ندارد+ ف پس از 
این بیت و و (و نیز لن )در پایال بیت های ۱۲۷۰ پ افزوده‌اند : 

تساشتل جر داسشت یمیت 3 همی نا نوانی ز دانش مگرد 


۳06۲ 


۵ ازین در «( 0 بدان" بگذرد زسانه برو" دم همی تحت 
و زان لیخ مش ها وقوه اقیسقتار لز. اسان قه. خل ورنا 
به" شادی یکی انجمن برشکفت . شهنشا گینی زهازه بگفت 
کی شست کافیین ‏ ینغ چنان چون شب چارده چرخ ماه 
کشیلند می تا جهان تیره گت . مر می‌ گساران ز می خیره گشست 

۲ خروسیدن مرد بالاع: واه یک‌ايك برامد زر دراه شاه 
رنه وان هه هت گرفته کی یت یا اس 
خی نورد رسانته ۲ کی افتشات سر امداران برامد" ز خوات 
یامد" کمربسته زال دلیر . به" پیش شهسنشاه چون نره شیر 
ویر گتشه ۶ در شدن . نزد" سار فرخ . پدر 

۵ به شاه جهان گفت کای" نبك خوی مرا چهر سام آمدست آرزوی 
چو بوسیلم" این پای‌ی تخت عاح دلم گشت روشن بدین" برز و ۹ 
۰ اش انس ور نف مرو خفت. سساند: فیس 
ترا بویه‌ی"؟ دخت مهرات خاست دلست .۱ هش سام و کاول ای 
شرم ود نا سنچ؟" ۳ هندی درای به میدان گذارند؟۲ 9 کر‌نای 


ان انز :وود ریت ۱۱3 ۲- س. ق۲: از آن؛ لن؛ لی. پ: وزان؛ ل": بران؛ ب؛ بدین؛ متن- فهل. ق» وا ی 
زمانه دم ما همی بشمرد (فی: بشکرد)؛ قی*: وگر لابه سازی سخن نشنود (< ۱۲۷۱ب) ‏ ۵- سء لن؛ قآ لی؛ و آ. لآءب (ونيز لآ لن آ.س) این بیت 
را ندارند؛ متن< ف ل. ق. پ؛ ل. پ یس از این بیت افزوده‌اند : 

چو این گفته شد نامه سام خواند توشتته: .نویسننده. سسون. از رانا 

پ: بشته همی بر زباش برآند 

برو (پ: بدو) اندرون چند گونه سخن منوچهر برخواند سر تا ببن 
"٩‏ ساز 7۷ لن»لی. پ. ب: در شکفت؛ ق": در نهفت؛ و: همه انجمن ماند ازودر شگفت؛ متن- فل. س.ق۰ | ل۲ ۸-ل.س, لن.ق, لي, 
پ. و لب (ونیزل » لن "): گرفت؛ متن< فه ۲ (ونیزس)  "٩‏ لی:]: چرخ وماه ‏ ۱۰- لن.لی.پ: شد ‏ ۱۱-ل رونیزلن۲): بالای 
گاه؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل".س") ۱۲- ل۲: گرفتند ‏ ۱۳- ل,. لن, تی. ق"» لی, پ» و رو نیز س۲): دست دیگر؛ ب: دست هرکس؛ 
(ل ": دسته گل)؛ متن< ف. س,» ۰1 ل ۲‏ ۱6 اقا زمانه ؛ ل" این بیت را ندارد+ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز لآ لن " س؟) ‏ ۱۵- لن؛ پ. وا 
درامد ی : گرفته ۰1-۷ ب: ی ی فیس ره امد به کردار شیر ؛ این بیت را ندارد ‏ ٩۱-لن.ق؟‏ یج 
بدر؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۰- لن, ی" لی, آ: ل ". ب: سوی؛ متن- ف ل. س» ق. پ. و؛ ق در اینجا سرنویس دارد: دستوری طلییدن زال از 
شاه منوچهر و هنر نمودن . ۲۱- س.ل": ای ۲۲- ل": نیکخو ۲۳- ل": ارزو ۲6- ل, لن؛ ی؟- ب رو نیز ل" لن" س): ببوسیدم؛ س: 
پرستیدم ؟ ق این بت را نار اي نا در ناه افزود‌ند + من < فا ۲۵- ل: برین؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لنآ.س) ۲۹ س (ونیز 
س): برز تاج؛ لن, ق"؛ لی» پ. | ل۲: فروتاج؛ و رو نیز لن"): نورتاج؛ (ل۳: تخت و ناج)؛ متن- فهه ل؛ (س۲ پس از این بیت افزوده است): 

چو فرنا دهد شاه پیروزگر یکی بازگردم به پیش پدر 
۷ سل" ب: پدوشاه گفت ‏ ۲۸- لن: راد ۲۹- ل. س. ق, لی, پ (ونیز ل ".س۲): سپرد؛ لن : يك امروز دیگر برم شاد باش؛ مت- فه ق و 
۱ ی ۱۳ ۳۰- پ. و. ب : پویه ؛ : : پایه ۱- ف : سام و کابل کجاست؛ ل. ق : سام زابل کجاست ؛ و (و نیز لن ") : سام نیرم کجاست؛ 
(س": سام و زاو کجاست)؛ س: ز سام و ز زابل بهانه چراست؛ لن, تق" لی, پ» | ل۲ .ب: دلت خواهش سام ثبرم کجاست؛ (ل": دلت راهش و 
کام کابل کجاست)؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ 2۳۲ ف: پیل؛ س- ب (و نیز" لن"س۲): صنح ؛ متنع ال ۳۳-لی: <و> ۳6 لن. قآ 
لی, پ. |. ل آ. ب: درارند؛ متن- ف ل. س. ق, و ۳۵- ل۳: ابا 


۳۱0۳ 


اف و کی ی و کال کته وان هه شاسال 
اه اش دود یر سیگ اه ات و و 
بتابید" هريك به چیزی عنان به گرز و به تیر و به تیغ و کمان 
دشک کت بت متا شا کته سا وا شتا و با 
کمان را بمالید دستال سام برانخیضت اسپ و برآورد نام 
۵ بزد بر میان درخت سهی ‏ گذاره شد آن تير شاهمنشهم 
هم اندر نگ اسپ يك" چوبه تیر ‏ بینداخست و بگذاشت بر نرد فلا 
شیر فتاه ورن شتا با قشی‌های از 
بت خزاست. از خفق دق چا تالک نشنتت. انس ان بان بل 
کان را پفگند" وژوبین گرفت ‏ . به ژوپین به‌کار" نوایین گرفت 
۳ رد . .ار اتف نا استستر روا تا کر و ات راز 
یه حفل کضان. سست شاه عهتان که با او که ملد سود از مار 
یکی" برگراییدش" اندر نبرد که از تیر و ژوپین براورد گرد 
همه برک‌شیدند!" گردان سای به دل خشمناك و زبان پر مزیج 
به اورد رفتند پیچجان عنان با نزو و" اب‌داده سنان 
۱۳۵ 1 شد که مرد 0 به مرد ات کشت زال اسب ار 


که ی عنان پیج و گردن کش" و نامدار 


۱- ق : ابا نیزه و تیر و گرزگران رو لصاقای آیز یت هش و سزوایل ۳- س: نهادند برجاس . 6- و: مردان جنگ ۵- ل.س» 
لن. ق» پ» | ل" (و نیز ل ؟): پپبچید؛ قی"؛ لی (و نیز س") اين بیت را ندارند؛ متن< ف و (و نیز لن")  -٩‏ ل۲: عیان؛ ب: بچیزی پیچید هريك 
عنان . 7۷ ل. س, لن» ق, پ. ا. ل". ب: بگرزو به تیغ وبه تیر وسنان؛ و: به گرز و < به > نیزه < به > تیر وکمان (وزن نادرست است)؛ برنصی از 
دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف: گفتار اندر هترها نمودن زال بنزديك شاه منوچهر بتیر وکمان و گوی باختن ؛ لن» ق » لی: هنر نمودن زال بنزد 
۱ در میدان) منوجهر ؛ پ: ازمودن منوجهر زال را؛ ب: هنز نمودن زال 0 8 مهن ٩‏ ق لی.ب: بو ۱۰-فا س. لا 0 سال و 
بسیار ماه ؛ متن- ل. ی" لی, پ. ب (و نیز س")؛ و و نیز لن۲): فراوان گذشته برو سال و ماه ۱ ف: برانگیخت اسب از میان کرام (!)؛ متن- یازده 
دستتویس دیگر رو نیز ل" لن".س )۲‏ ۱۲- لن, لی. پ: تیر با فزهی + متن< نه دستنویس دیگر ‏ 1۳-]: هر 16- فهل (ونیزل"): برنزه شیر (فه 
ل نخست داشته‌اند: بر رد شی)؛ ق: بر ثير ثیر؛ و : مر بردسبر (نقطه ندارد- بر نرد شیر) ؛ ل۲: بگذشت بر برد و شیر (حرف یکم واژه سوم نقطه ندارد)؛ 
ب: بگذشت بر اسب نیر؛ س: بینداخت آن پهلو شیر گیر؛ نق۲: بینداحت بگذشت و شد بر اثیر؛ لی: بینداخت بر چرخ شد براثیر؛ |: بینداخت و بگشاد 
و شد سراثیر؛ (لن": بگذشت چون نره شیر؛ س": بگذشت بر نرد و خیر) ؛ بنداری: ثم آنبعها باخری راکضا فرسه فنفذت فیها کمثل الأولی ‏ ۱۵- و: 
گرزهای ۱- و: ترك زاد؛ ق: سپر خواست از ترلك آن شیر زال ۷ : بال؛ س, لن. ق" لی: ال (نقطه ندارد)؛ و: یاد؛ متنع ل. ق, به آ. لآ 
ب (و نیز لآ س۲) ۸ ل, لن. ق : بینداخت؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل ".س۲) ۱۹-ف: ز کار (یا: نگار)؛ ل» و (ونیزس؟): بکار (نقطه 
ندارد) ؛ س: شکار؛ لن. ق" لی. پ», ۰۱ لآ ب: شکار+؛ رل۲: نگاری)؛ متن< ق 7۲۰ لو (و نیز ل): بزد خشت بر سه سپر گیل وار؛ س: بزد بر 
سه اسیر گیلی سوار (!)؛ لن. ی ق؟. لی آ. ل ". ب : بزد خشت بر سه سپر نامدار (ق : شد گذار)؛ متن < فپ (ونیزس) ‏ ۲۱- لی: گذشت و ۲۲ 
لن : سوی افکند؛ ق*: سرافکند؛ و: بسوی دگر برد ۲۳- ق.ل۲: وی ۲6-: از کران ۲۵- لن: همی ۲- ل: برگرانید ‏ ۲۷- لن,ب: 
بحود راست کردند ؛ و : همه برگرفتند؛ متن< نه دستنویس دیگر ۸ ف. س, ق. لی. | (و نیز س ۲): سلاح ؛ متن< هفت دستنویس در 
لن) ‏ 2۲۹ فه س؛ ق, "۱۰ (و نیز ل".س؟): مزاح؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز لن "+ در قآ؛ لی» ل۲ پساوند نادرست است) ۳۰- لی, پ» 
2 نیزه ؛ متن< به دستنویس دیگر ۳ 9 اسب و براورد گرد (وزد نادرست است)؛ که از ثیر و زوین برانگیخت گرد (< ۱۳۱۲)؛ ب: 
برانگیخت زال و برون خاست گرد؛ در لن, لی. پ لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۳ ق.ب: ازیشان ۳۳- س.لی: اسب افکن؛ لن پس از 
این بیت دو بیت و لی, پ تنها بیت دوم را پس از بیت ۱۳۰۹ افزوده‌اند: 

یت زال جنگی سرو حمله برد 

منوچهر گفت این (پ: ای) دلاور جوان 


ز پیشش گریزان شد آن مرد گرد 
بماناد همواره (پ: بمانی همه روزه) روشن روان 


۳0۳ 





که اند سا ی ی سس از زا ی 


ار رش از بای وود کشت و مه ماه قزر فر شاتقت 
به آواز گفتند گردن کشان موم شاه کی زیق اقب 
۰ هرانکس که با اوا بجسوید بت قن. مت ان و ار 
۱ شیران تنل نتم ۳ 1 کرد جه گرد؟ از ان باید شمرد 
نگ سم بل کش" "سین بدا بماند*" به گیتی دلیر و سوار 
تی تسه کلد. شا رگ همان" نامور مهستران سترگ 
زرگان سوی کاخ شاه آمدند کت سسته. ری انا کل سل 
۵ یکی خلعت آراست شاه جهان کتان رو کت پکنسسن فان 
چه از تاج پرمایه و نخضت زر چه از یاره" و طوق و" ززین کمر 


۳ حامه‌همای گرانمایه بیز برستن‌ده و اسب و تست ۲ جیر 


۳ ۲۹ و مت - ی ۲ من ی گ ای موه ی ۲ 
خ ۰ ۲ ٩‏ ۰ مم ۰ ۲ 
۲ نبیند چو نو یز گردان سپهر . به رزم و به بزم "و به رای و به چهر 


۱- قآ لی؛ و ا. لب (ونیز لآ" لن".س؟): پلنگ؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< فه ل. س؛ ق. پ ‏ ۲- ق,. پ: گرفت آن . ۳- ب: کمرگاه ‏ 6- 
ف: اوبی درنگ؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز" لن".س؟) ‏ ۵ ل. س: ماند اندر شگفت؛ ق, ی" پ. و ب: ماند ازودر شگفت؛ لن اين پیت 
را ندارد؛ متن< ف. لی. ۱: ل۲ 1- لن اين بیت را ندارد؛ لمی» پ پس از این بیت يك بیت افزوده‌اند رب ۱۳۰۶ب) ‏ ۷- پ: تو ۸- ل.ق: هرانکس 
که جویند با او (ق: وی) نبرد؛ و: هرانکس که جوید ز دستان نبرد؛ متن- هشت دستنویس دیگر -٩‏ : جامه تن؛ ل۲: جامه ما ۱۰- لن, ق» ق"" 
لی. ب : بدو؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۱- فه س, ق, قآ لی, ب. ان لآ ب (ونیزل" لن "س۲): لاجورد؛ متن< ل, لن؛ و ۱۲- و: گردان 
۳- س: نباشد؛ |: براید ‏ ۱6- و: چواو؛ |:چنان؛ ل۲: چنو ۱۵ ق, پ: مرد؛ لی: تیز 2۱7 لن: زنخم؛ ۱: که گرد از ۱۷- لن, ل آء ب (و 
نبز س"): کین ۱۸- ق: نامدار -۱٩‏ ل": بماندو ۲۰- ق: ازو یادگار؛ ل": دلیری سوار؛ ف» س, و (و نیز لن") این بیت را ندارند؛ بنداری: 
فیهن ساما آن یخلفههذاالبطل الجسور و اللیت الهصور ۰ ۲۱- لی: بدو ‏ ۲۲- لی: چنان ‏ ۲۳- لن.پ: همان (پ: همه پهلونان (پ: پهلونان و 
گرد وسترگ ‏ ۲6- ل. ی: که گشتند ازان خیره یکسر مهان؛ س» ب (و نیز س؟): که گشتند خیره مهان و رب. س۲: زرایش) مهان؛ لن, ی "؛ لی؛ به ا. 
ل" : کزو (ل" : کزان) خبره ماندند یکسر مهان؛ و (و نیز لن۲): جنان جون بباید سزای مهان؛ متن< ف ۲۵- ف: باره؛ ل : باره (نقطه ندارد)؛ متن< ده 
دستنویس دیگر رو نیز ل " لن ".س) ۱-۲٩‏ <و> ۲۷-لن. پ: چه از؛ ون همه ۲۸ ل.لن- ب (ونيزل" لن ".س"): هرگونه؛ متن- ف 
س؛ ل,» ق» پ پس از اين بیت افزوده‌اند : 

شتق.. رال شسید. سشو. ال رشان همه (پ: همان) جیزها از کران تا کران 
لی پس از بیت ۱۳۱۷ افزوده است : 

تا *ذشستتان شرخ شنتیند آن نمام زمین را ببوسید دستان سام 
برخی از دستنویس ها در ها توس ار نی پاسخ نامه سام از شاه (ب : 2 شاه>) منوجهر؛ و: پاسخ نامه سام نریمان از نز منوچهر 
شاه ۲٩‏ س.لی: نامه را شاه؛ ق از این یت تا بیت ۱۳۲۶ را ندارد ی نها اهر ناه افزو‌ند؛ مت نه دستنویس دیگر ۰- ل. لن و. ب: 
نوشت؛ متن- هفت دستنویس دیگر 7۳۱ ل. لن, لی, و ب: نوشت (در لی پساوند نادرست است)؛ متن- ف» س, ق؟؛ پ» | ل۲ 2۳۲ لن: فیروز 
برسان ؛ و: پیرورگر همچو؛ 1: فیروز و برکار؛ س» ی این بیت را ندارند؛ لن, پ پس از این بیت و لی پس از بیت ۱۳۲۳ افزوده‌اند : 

چو امد برم نامه پهلوان شنیدم من انسرا (لسی: مر ان را)بسروشن روان 
۳ فه: نبینند چون تیز؛ پ و (ونیز نآ س؟): نبیند چنو(وه لن؟: چواو) نیزه متن< ل»ق؟ (و نیزل )۰ 2۳6 ف و (ونیزلن؟س؟): ببزم و برزم! 
ملق ارو بر ناشن لیا ل تب این بت را تدارندب در قو و پر در لین اش اس ستاس ارشت: ۱۳۳۲ امده انیت 


۳۵ ۵ 


مان پور فرخندی زال" سوار کزو ماند اندر جهان یادگار 
۱ ۱ ۳ ۱ ۴ 

رید و بدانستم از کام او همان خواهش و رای و ارام او 

۳ ۱ ۱ ۵ ۲ نیم 

سحن هر حه رو سام ر کام بود همان زال ر رای و ارام نود 


۳ ۷ ی و 0 ۷ 
همه ارزوها سپردم بدوی بسبی روز فرخ" سمردم بدوی 
۵ ز شیری که باشد شکارش پلنگ ی ی و 


۱ 


۳ کردش با دلی شادمان کزو دور بادا بد قل هیال 


۱ ۱ ۹ ۱ ۱ ۳7 1 ۳ ۳ 
برودن رت با ری ۱ زال ار ۲ کردان لشت‌کسیز برآورده سر 
۲7۷ زديك "۱ سام که برگشتم از شام دل شادک‌ام 


ابا خلمت خسروانی . و تاج همسان یار" و طوق و هم" تخت عا 
۰ چنان شاد شد زان سضر؟ په وان که با رشتن ‏ کنک. .رن وان 
سواری به کاول" برانگند زود به مهراب گفت ان کجا رفته بود 
0 "۳ جهان . وزان شادسانسی" که رنست از مها 
اک فا تس نازیر ری ان یز 2 
فرستاده تازان به کاول" رید خروشی برآمد چنسان چون مزید 


۱ ق: سام ۳ وزو ۳ ق": کار نو؛ رل۳: کام نو)+ متنعل ‏ 6-قی: آزار توا (ل۲: ارام تو)؛ متن< ل؛ س, لن؛ ق. لی» آ؛ ل " ب پیت های 
۱ و ۱۳۲۳ را ندارند وف پ. و رو نیز لن آ. س۲) از انها يك بیت ساخته‌اند : 
رسید و بدانستم (پ: ندانستم) از روی کار (ف: ان روزگار) کزو ماند (و: ماندی) اندر جهان بادگار 
س": سخن ها که گفتی تو ای نامدار 
پبایی بیت های متن- ل, ی" (و نیز ل") ۵ ل: برامد هر انج آن ترا کام بود؛ س: که اينك هرانچ ترا کام بود روزن نادرست است)؛ لن» ۲ لی؛ آ. 
" لب بکردم (لن : بدادم ؛ ال ل؟: که اینت) هر انچیز کت کام بود؛ و (و نیز لن): هرآن چیز کان رلن۲: کو) مر ترا کام بود؛ قی, پ (و نیز ل") این بیت 
را ندارند؛ متن- ف (ر نیز س"؛ ف: هرچه ازو)؛ لی پس از اين بیت ۳۳۶اپ " را افزوده است ‏ ۷- ق" لی. لآ. ب: خرم؛ متن< فه ل, س (ولیز 
ل ۰ س )۲‏ ۷- و: بسی پند فرخ شمردم براوی؛ 1: که نیکی بجای خود آید بکوی (!)؛ لن, قی. پ این بیت را ندارند ‏ ۸- ل: چه آید؛ ل۲: جزآید؛ ی 
این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز ل؟, لن".س؟)  -٩‏ ون بجز ۱۰- لن.پ: نهنگ ‏ ۱۱-س, لن.ق, لی؛ به آ, لب این بیت را 
ندارند؛ متن< قه ل. ق" و رو نیز ل" لن".س۲) ۱۲- ل۲: فرهی ‏ ۱۳- وه : برآورد سر؛ به ق این بیت را ندارند ‏ ۱6- ف: دستان؛ رل۳: 
برسوی) ؛ يپ این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن "؛ س۲)؛ برحی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارید س. قآ لی : باز امدن زال بنزد 
(لی: از پیش) سام (س : سام نریمان و داماد شدن)؛ ل۲: امدن دستان به سیستان نزد سام بشادی ‏ ۱۵- س: با حلعت و خسروانیم تاج 1 :۵ 
باره؛ س, ی" و: ره (نقطه ندارد)؛ پ این بیت را ندارد؛ متن< ل, لن. لی» آ۰ ل "* ب (و نیز لن".س؟) ‏ ۱۷- و رو نیز لن".س/: با ۱۸- لی: 
نخت و عاح ؛ ق پس از اين بیت افزوده است: 
سبك نزدت ایم کون بر شتاب . ایا مهربان .. نامبردار باب 
9 ق: خبر ۲۰ لن: 2 سر > (وزن نادرست است) : پ این بیت را ندارد ۱ ف- ب (ونیزل » لن ".س؟): کابل ؛ متن تصحیح قیاسی است 
۲- قآ دا و رن (ق": بران؛ لی: بدان) گونه شادی؛ متن> ۲۳ ق: که دید از مهان؛ لی: که بد در نهان؛ 1: گرفت از مهان ؛ لن؛ 
پ این بیت را ندارند؛ متن< فه ل» س»۰ و ۲- لی: هم اکنون ‏ ۲۵- س: که ۹( رسید ‏ ۷ س. ق: گزاریم ؛ ق 9 بايیم ؛ مش 
گراییم ؛ بت گرازیم؛ لن» پ این بیت را ندارند؛ متن< ف. ل. ا, ل؟ ۸ س: ازان سو ٩۲-ق‏ ۱ سزید ؛ | در اینجا سرنویس دارد: امدن زال 
بکابلستان 2۲۰ فهل. س.ق, ".وا ل" ب رو نیزل لن".س؟): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است؛ لن؛ لی. پ این بیت را ندارند 


۳0۶ 





۵ نان شاد شد شاه کارلستال و ی تساه 
که گفتی" همی " جان برانشاندند ز هر جای رامشگران خواندند 
ی فهسرات. کف شاه و ریقبه مان تفر تسا 
گران یه سیندخت را پیش خواند تسین نرب از با ای انز 
بدو" گفت کای" جفت" فرحنده‌رای یفروحت" از رایت"" این" تیر‌جای 
۰ به شاخی زدی دست کاندر زب برو" شهریاران کنند آفرین 
چنان"" هم کجا"" ساخحتی از نخست بساید مرین"" را سرانسجام جست 
همه گنج ان ۰ ییات0 بیش اگر تخت و نام ست" ار" خواسته‌ست 
چو بشنید سیندخت ازو گشت" باز . بر" دخترا" آمسد سینده لا 


۱ ۱ ۳ 
همی "۲ مر ده دادش ره دیدار زال که نو یافتی جونك باید مهف 


1- ف- ب رو نیز ل ؛ لن"؛ س؟): کابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۲- لن؛ پ: سالار ۳- ل- ق, لی- ب رونیزل" لن".س؟): زابلستان؛ 
ق*: کابلستان (پساوند ندارد)؛ متن- ف؛ لن, قآ" لی. پ ۱. ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

که بیجال شلده بازیابد روا و یا پیرسر مرد گردد جوان 

لی: لبش گشت خندان و دل شادمان (< ۱۳۳۷ب) 

ق" پس از بیت بالا يك بیت دیگر هم افزوده است : 

هه .شفنو. ایا . از بان شاهان. و کسیر که کت از سوه راو 
6- لن, قق" لی, با ل " ب: تو؛ متن< فل. س, ق, و (ونیز لآ لنآ.س) ‏ ۵ ق: گویی ‏ - لن. ی" لی, پ. آء لب (ونیزل"): همه؛ 
متن< ف ل. س, ق» و (و نیز لن "۰ س")؛ ل. پ پس از اين بیت افزودهاند: 

بشادی دت انگهی دست زود کر اندوه و عنم هرکسی رسته بود 
۷ ل: که؛ لی؛ و (و نیز لن") اين بیت را ندارند؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل " س؟) ۸- ق۱ ل" ب: دل (ق۳: رخ) شد جوان؛ متن- فه 
ل. س, لن؛ ق. پ (و نیز ل"س) -٩‏ لن, پا ل" ب: همه؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ ۱۰- ل؛ ق؛ قآ و (و نیز" لن!): خوب؛ متن < 
هشت دستنویس دیگر (ونیزس") ۱۱-لی: وی ۱۲- ون چنین ۱۳-س,آ لآ.ب: ای ۱6-ونماه ۱۵-س: برافروخت ‏ ٩۱-سبل:‏ 
از جانت؛ لی: از جایت؛ و: رای تو؛ متن< ف ل. لن. قآ پآ ب ۱۷-ل۳: آن ۱۸- ل»لی» ل۲: رای (پساوند ندارند)؛ ق: رایت از این تیره 
جای -۱1٩‏ لی: جهان (پساوند نادرست است) ۲۰- ق: بدو؛ ب: بران ۱- ل» س؛ ق قآ وه ا» ل۲: جنین؛ ب این بیت را ندارد؛ متن< فه 
لن, لی؛ پ (و نیز س") ۲۲- ل: هر کجا؛ س: هم که اين؛ : همچنان؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز س )۲‏ ۲۳- ف: از نهفت؛ متن< ده 
دستسویس دیگر (و نیز ل "» لن ". س۲؛ در ف به از نخست تصحیح کرده است) ‏ ۲6- ل (و نیز ل".س؟): مران؛ متن- ده دستنویس دیگر رو نیز لن") 
۵ ل. س, ق: اگر تخت عاجست؛ لن. پ: اگر تاج اگر تخت؛ وم ل" (و نیز ل"): اگر تاج و تختست؛ ب این بیت را ندارد؛ متن< فه تی"؛ لی. | (و 
نیز لن .س۲) ۲5- س.ق".لی؛ | رو نیزل" لن"): وگر؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز س )۲‏ ۲۷- ل: برگشت؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و 
نیزل" لن".س؟) 2۲۸ ق: سری؛ ق": پس ۲۹-ل۲: دخت ۳۰- لی: باز (پساوند ندارد)؛ |: ناز ۰ ۳۱- س: همان ۳۲-]: سراینده زال 
۳۲ : که دیدی چنان چون بباید همال؛ س, قی: چنان یافتی تو که باید همال؛ لن. قآ؛ لی, پ. ۱ ل "» ب (و نیز س؟): که چون یافتی تو که یابد همال؟؛ 
و (و نیز لن"): که چون خواستی یافتی تو (لن" : زو) همال؛ (ل۳: که خود یافتی چون که باید همال)؛ متن< ف؛ درل" پس از این بیت بیت ۱۳۴۷ آمده 


ات 


۳۱۵۷ 





۵ زن و مرد را از بلندی منش ..."ابید به گیتی از کس سرزنش 
سوی ‏ کام دل نیز" بشتافتی کنون هرچه جستی همه یافتی 
بدو گفت رودابه: ای" شاه" زن سزای ستایش هر انجمن 
من از خاك پای تو بالسین کنسم . . از فرسانت" آرايش دین کنسم 
ز توا چشم اهرمنان " دور باد دل و جان"" تو خانه‌ی سور باد 

۵۰ چر بشنید سیندخت گفتار اوی به" ارايش کاخ نها روی 
بیاراسست _ ایوان ها چون بهشت گلاب و می و مشسك و" عنبسر سرت 
بساطی بیفگند پیکر به زر زبرجد برو بافته سربسسر 
دگر" پیکرش در خوشاب بود. که هر دانه‌یی قطریی"" آب بود 
يك " اپوان همه" تخضت ِِ ناد به آیین ۲ آرایش جز ۲ نهاد 

۵ همه ش" گوهر بود فل: سر سنا له ره 
هی بر تفت نا هب ار به و تاه ۱ 
بیاراست" رودابه را" چون اند به خورشید بر جادوی ها تست 
تیا یت از کتجفی. نز هه ای تک از 


۱- لن: برین؛ پ: مرین؛ آ. لآ ب: بزن؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲- ل. ق, ی" لی» وه آ. ل"؛ ب (و نیز ل" لن!): سزد گر فرازد (قی, ل۳: 
برارد؛ "۱ ل" ب: فرازی؛ لی, و لن۲: براید) سر از سرزنش (۱: گردنش)؛ س: بکام دل آمد ابی سرزنش؛ لن. پ: سرد گر برافرازی از سرزنش؛ 
(س۲: براید به خر سر از سرزنش)؛ متن- ف ‏ ۳- لن, ی" پ آ, ل" ب: زود؛ متن< فه ل. س, ق» لی» و (و نیز لآ" لن".س) ‏ 6 ل: هرچ؛ 
س: انج؛ ق" لی: انچه؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل" لن".س؟) ‏ ۵- ل: همی + متن- بازده دستنویس دیگر رو نیز لآ لن"س۲) - 
ق: کی؛ لی: کای ۷- لن.ق" لی. پ. ا. ل". ب: شاد؛ متن- ف ل. س, ق و؛ درل" این بیت پس از بیت ۱۳۴۴ آمده است ‏ ۸- س, و (و نیز 
لن): سزاتر که (س: چو)؛ لن, ی" لی, پ ا. لآ ب: بفرمانت؛ متن- فه ل» ‏ (و نیز" س۲)+ ل. ی پ پس از این بیت افزود‌اند: 

بکام تبا, رنه .هساه. گناد هت نسم امس همان تیر بازار ما 
لن: من 2۱۰ فهل. س, لن.ق" لی, په لب رو نيزل؟ لن؟): اهرمنان؛ و: اهریمنان؛ (س : اهرمنا)؛ متن - ق.۱ ۱۱-ق: چشم؛ ق در 
اینجا سرنویس دارد : گفتار در ترتیب عروسی رودابه و رسیدن زال از نزد منوجهر و امدن سام و زال بکابل ۱۳۲- ق.۱: او ۱۳- ل: بر؛ متن- یازده 
دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن".س۲) 16- قی: رو؛ ل پس از این بیت دوبیت وق تنها بیت دوم را افزود‌اند: 

چهل بستان کرد از خرمی بهشت برین کرد روی زمی 

بهار نو اورد در بوستان کته: ستادان. سای . .ارو اسان 
۵ لن. پ: ایوان چو خرم بهشت 2۱۱ لی؛و: <و> ۱۷- لن؛ پل" : می و (رل!: همی) مشك و عنبر بهم در سرشت؛ ای": بخورشید بر 
جادوی ها نبشت (< ۷۱۳۵۷) ۱۸- لی: همه 9- ۲8: زاده 4 وی ترا ای کات انش و ۱ ۱- س»9: 
پراز؛ لن, پ: یکی ؛ ی" لی. ب: همی ؛ ۰1 ل۲: بران؛ متن< فهل.ق ‏ ۲۲- لی: ابين (پساوند ندارد) ‏ ۲۳- لی: گوهرش؛ و این بیت را ندارد 
6 س: کرد؛ ل. ق پس از اين بیت افزوده‌اند : 

يك ایوان همه جامه (ق: حامه و) رود و می بیاورده .. از پارس و اهواز و ری 
۵ ق: سورد ۲۱ لین <درا> ۲۷-ل: نگار؛ ق : بهار؛ متنع نه دستنویس دیگر ۸ ۱ ب: نوشت؛ ل.ق : پر از جامه و رنگ و بوی بهار 
(ق : وبهار)؛ لن» پ: برو بربسی جادوی ها نوشت (پ: نبشت)؛ ق۲: گلاب ومی و مشك و عنبر سرشت (2- ۱۳۵۱ب): متن< فه س, لی؛ ل۳؛ ب 
رابت و داسف 

گلی. .دیگرش بر ستر گل, نها ببه گیسر رشن مش و ستیل نهاد 
۹ نشاندش دران؛ لی : نشاند اندران؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ ل۲: وی 


۳0۸ 


همه کاولستان! شد آراسته ۱۳ 
۰ همه شت یلان بیاراستند به دیسا زوسن و می. خخزاسش شا 
تاه بو اقا «اشنت راز تیاده نی ال زر زر تیان 
پذیره شدن را بیاراستند دکتاول تسیا تا اتب بت 
کت تا شتا مات ای ی ۲۳| 
فان شیف رز ۳ از کلاب و ز می* خاك " تر 


۵ همی راند دستان کرفته شتاب جو پرنده مرغان و" کشتی بر آب 


همه ره" جو اتش همی راند زال به خورد و نه خوات و نه ارام و هال) 
مشیی: وا بر زاسدنشن آگنهسی ۱۵۳ با" فزهمی 
خروشی براسد ز ررده‌سرای که امد ز ره" زال فرجنده‌رای 
پذیره شدش سام بل شادسان . همی داشت اندر برش يك زمأل 
۶ او روت وان چا تنل شا بگفت ان کجا" دید و بشنید باك 
نشست از بر تخت پرمایه سام با زال خرم" دل و شادکام 
ی طاقن داضت تن کفت.. اص اش یانش زقنت 


و ف-ا. بت (و نیز لآ لن "۰ س۲): کابلستان؛ ! ل" این بیت را ندارد+؛ متن تصحیح فیاسی است 1 اش ری بل ۱ 
لن"س۲) ۳-ق؟: <و> -س:. پر از رنگ و بوی و پر خواسته ۵- ل. ق: هماد؛ متن< ده دستنوبس دیگر ۱ب ان رتیت ۷- ف. 
لن. پ. آ. لآ ب (و یز س): ز کابل رلن, پ. ب: يکايك؛ 1: یکابل) پرستندگان خواستند (< ۱۳۶۲ب)؛ قق": بشادی همه مشك ومی خواستند؛ 
متن< ل, س, ق, لی؛ و (و نیز لن۲)؛ بنداری: و جللواظهور الفيلة بالحریر و الدیباج ‏ ۸- ل, لن: نهاده بسربر+ ق" لی» اين بیت را ندارند؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر  -٩‏ پ: همه؛ آ, ل".ب: بزرگ؛ متن< ف ل.س, لن. ,و ۱۰-متن تصحیح قیاسی است ‏ 2۱۱ لن؛ پ. ا. ل".ب: نثارش همه 
مشك وزر خواستند؛ ف > ب۷) ل. فآ لی اين بیت را ندارند ؛ متن< س, ق» و (و نیز ل ۲ .لن ")+ ق پس از این بیت وق ایس از بیت ۱۳۶۴ افزوده‌اند : 

در سو دمان زال و باراد اوی (ق: او) سوی زابلستان هادند روی (ق: او 
۲- ف. ل. پ. و | لآ ب و نیز ل" لن): برفشاندند؛ لن. ق. ق"» لی این بیت را ندارند. ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< س (و نیز س؟) 
۳- ل.س,: و آ لآ ب: همی + متن- فپ ۱6-ل. په ار ل".ب: گستراندند+ و: گستریدند؛ متن< ف» س (ونیزس؟) ‏ 2۱۵ ف.ل. ی" لی, 
فا ال ارو لآ لن آ؛ س۲): فشاندند؛ لن» ق اين بیت را ندارند. ولی در ق انرا در کناره افزود‌اند؛ متن< س ۱1-ل.قآ.لی:په ال 
ب: همه؛ متن- فه. ,و ۱۷- ل» یآ لی, به آ, لب (و نیز س؟): که شد؛ و: همان؛ متن- فه س (و نیز ل؟) ۰ 71۸ قی؟ لی؛ ال "رب: ان 
همه ؛ متن< فه ل, س. پ. و -۱٩‏ لی: آب؛ ی" پس از اين بیت يك بیت افزوده است ( پ )۱۱‏ 2۲۰ لی: رفت 2۲۱ ل, قی» پ (و نیز ل: 

مرع و چو؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لن "؛ س ") ۲- لی: در ۲۳- ف (و نیز س۲): وزین سو؛ متن< ل.ق" (ونیزل؟) ۲6-ق!: <و>؛ 
س, لن, ق, لی په و, آ. لآ ب (و نیز لن") این بیت را ندارند ودر ترجمه بنداری هم نیست : قال فانصرف زال من حضرة الملك منوچهر یسوی مستعجار 
کالطبر فی الهواع. والسفينة علی وجه الماء. فلم یشعر به آحد حتی طلع علی أبیه (- ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷) ۲۵- لن. ق" لی, پ. | ل". ب: کسی را که 
بد ز آمدن؛ متن< فه ل. س, ق» و (و نیز ل" لن آ.س") -۲٩‏ لن. قآه لی» پ. ان ل" ب: برفتند با+ س: که رفتی پذیردش ابا؛ متن- فه ل» ق؛ و (و 
نیز لآ لن ؛ س۲)؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند ف: گفتار اندر رسیدن زال بنزديك پدر و دامادی کردن اوی با دختر شاه کابل؛ لن : 
رسیدن زال بنزد سام بفیروزی؛ لی. پ: رسیدن زال بنزديك سام؛ ب: باز امدن زال نزد منوجهر ‏ ۲۷- ل": در ان هر داستین 

يك زمان + متن بازده دستنویس در( نزن الن ی 9۹- ل: فرود امد از باره+ (ل۳: جو شد زو جدا زال) + متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز 
لن ".س )۲‏ ۳۰- لن: آنك او ۳۱-ل: خورم ‏ ۳۲-ل.ق: لبش گشت خندان؛ لن, نی" لی, پ. ‏ ب: چوخندان شد انگه؛ متن< فه س» ولا 

(و نیز لن آ؛ س۲)؛ در قآ لی این ببت با ببت سپسین پس و پیش شده است 


۳۵۹ 





چنین" گفت کامد ز کاول" پا یسب" زنی بود سیندخت نام 

ز من خواست پیمان و" دادم زبان که هرگز باشسم ی نا 

۱۳۷۵ 1 سخن ها برآن؛ ت۳۳ راست 
تست انا اه سار شود جفت خورشید؟ ۲ کاول ستال 

۳ اتتاعه .ی هه تیال شویم ال دردها ‏ باك درسان شویم 
فرستاده‌یی آمد از نزد اوی اه 

کنود چیست پاسخ فرستاده را جه گوییم مهراب " ازاده .را 

۸ ز تیان ۳۵۰ ال سام که کی انم 192 لعسل فام 
چنین داد پاسیخ که ای پهلوان گر ابدونك " بینی به . روشن‌روان 

سپه بگنرد ما ز پس‌تر رویم جوم بسیار و هم بشنويم 
فتست ان 1 کرد فرخنده؟" سام بدانسست کو را درین ۷ جیست ۴ 

سخن هرچه"" از دخت؟" مهراب نیست شب نیره مر زال را خواب نیست 

۵ رم ود تا ۳ ِ هدومن دراو تاه .۰ . ناوت برده‌سرای 


9-۱ همی ۲- ف- ق, لی- ب (ونیزلن ".س"): کابل؛ ق۲: زابل؛ متن تصحیح فیاسی است ۲- ف 1 ل۲: پیامبر (وزن نادرست است ویا شاید 
باید در تقطیع صامت م را پس از هجای بلند انداعتسه بیت  )۲۱۲‏ 6- س: که رنگش سراپای شد لعل فام (< ۱۳۸۱ب)؛ درس پس از این بیت بیت 
۷۱ امده است؛ در ق » لی اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۵-لی: <و> -س‌لن.ق لی. پ. لب : زمان؛ متن< ف.ل» 
ق ۱ 2۷ ل.ق, لی پل" ب: بدو؛ متن- فه س,لن, ق؟؛ وا ۸ ق؟ پ: برو؛ لی: بدان؛ س این بیت را ندارد 8- پ: برنهادم براست 
۰- پ وا ل۲: انکه ۱- قآ ب: تا ۱۲-ل.لی, و: ماه؛ س این بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱۳- ل. ق"؛ لی. و: کابلستان 
و پساوندندارد)؛ لن. ق, پ. آ. ب: زابلستان؛ متن- ف ل ۲‏ ۱6- لن. پ: هم ماه+ ق؟, آ. ب: با ماد؛ لی: با شاه؛ متن< فه ل, ق, و (ونیزل؟ 
لن آ.س") ‏ ۱۵- فه لن. ق. ق" پ- ب رو نیز س۲): کابلستان؛ ل. لی رو نیز ل "؛ لن؟): زابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۱-۱: بدان؛ ف» 
اس و (و نیز لن ۲) این بیت را ندارند ۷- »۱ لت ۱ ۸- ل : که پردخته شد ؛ س این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز" لن آ. 
س۲) -۱٩‏ ف (و نیز لن"): کار فرزند اوی (پساوند ندارند)؛ لن, پ: کار را رنگ وبوی؛ قآ؛ لی: کار پیوند جوی؛ و: کار اورمزد اوی (!)؛ آ. لآ؛ 
ب (و نیز س۲): کار پیوند او (پساوند ندارند)؛ متن< ل؛ ق» (ق: اوه ۲۰۰ ل۲: چه گویم بمهراب؛ س این ببت را ندارد ۲۱- ل.ق, پ: چنان شد 
دل؛ لن و: جنان شاد شد؛ متن< هفت دستتویس دیگر ۲ س: پیامبر زنی بود سین دخت نام (< ۳ب لن, ق آ. بدانست کو را از ان 
(: ب: آزین) چیست کام (< ۱۳۸۳ب)؛ درس ۱۳۷۳ب و ۱۳۸۰ب پس وپیش شده‌اند وبیت های میان این دو ببت بجز بیت ۱۳۷۴ افتاده‌اند ‏ ۲۳- 
پ: ایدونکه ؛ لن. لی, | ب این بیت را ندارند؛ در س این بیت پس از بیت ۱۳۷۳ امده است ع۲- ل. س, ق. و (و نیز لن ): سپه رانی و ما به کابل 
(و, لن": ما نخستین) شویم؛ فی": سپه رانی و بار بستر (جس ماز پستر) شویم + پ: ز پیش سپه ما بیکسو شویم ؛ ل": سپه را سراسر پذیره شویم ؛ (ل۳: 
سپه رانی و ما ز ایدر رویم ؛ س۲: سپه‌رانی و ما ز پس تر شویم)؛ لن, لی» ا. ب این بیت را ندارند؛ متن- ف ‏ ۲۵- ل. س» ق» په ول" و نیز لن آ. 
س۲): بگوییم و (ل. ق: < و> ) زين در سخن بشنويم؛ ق۲: بگویم دران سر سخن بشنویم ؛ (ل۲: بگوييم و گفتارشان بشنویم)؛ متن< ف ‏ ۲۹-س, 
ق. په وال ! (ونیز س۲): و خندید؛ لن, | ب لت یکم این بیت را ندارند. لی این بیت را ندارد؛ متن< فه ل» ق" (و نیز ل » لن) ‏ 7۲۷ ل.ق: ازین؛ 
س: زین ؛ لن؛ قآ پ وال" (ونيزل" لن س؟): ازان ؛ متن< ف؛ لن؛ | ب ۰27۱۳۸۰ ۰۱۳۸۱ ۱۳۸۲ و ۱۱۳۸۳ را انداخته و از ۱۱۳۸۰ و۱۳۸۳ب 
يك بیت ساخته‌اند؛ ف» و (و نیز لن) پس از بیت ۱۳۸۳ افزوده‌اند : 
ورا داد پاسخ به شیرین زبالد که ای نامور نيك‌پبی پهلوان 

۸ ل. لن: هرچ؛ متن- ده دستنویس دیگر ۱-۲۹: از بهر ۳۰- ل. س: بنزديك زال آن جز از خواب نیست؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل آ 
س) ۳۱- ل": صنح ۳۲- لن. ق۲: <و> 


۳۶۰ 





هیونی برانگند ۳ دلسیر بدانل ‏ تا شود و مهرات.__ شیر 


گوید که امد" مپهبد ز" ره ابا زال و پیلان" و چندی! سباه 
بزد نای مهسراب وا برسست کوس یاراست لشکر چو چشم خروس 
ابا زنده پیلان و رامشگران رین ال تست ار کاان: نا کران 
۰ ز بس س پرنیانی ی او 0 و سپید ‏ وچه زرد" وبنسفش 
چه اوای"" نای و چه آوای" جنگ خروشیدن بوق"؟" و اوای زنگ 
بو کفستیی, امکتیو و انجامش ست دکو: سب نیت در زان تس 
همی رفت ازین گونه نا پیش" سام فرق امس از آنیست ۵ یکد۳۵ گام 
گرفشتش جهان‌پهلوان در کنار بپرسیلش از گردش روزگار 
۵ اشه کاولستان" گرفست آفسرین . چه" بر ام و بر زال زرا" همسچنین 
تیه از نو اش دید ان ۷ 1 ۳ ۳ و 
یکی تاج ززین» نگارش"" گهر نهد ار نن اد نات بل 
به کاول ۲ رسیدند خندان و شاد سخن های دیرینه کردند اد 
همه شهر از" اواز"" هندی درای ز نالیدن بربط و چنگ و ای 


۱۴۰۰ تو که ۳ دد و دام تک تسش زمانه ۳ ۳ ی ۳ 


۱ لب (ونيزس؟): < وک ؛ متن- ف رونیز لآ لن؟) ۰ 7۲ ل: گردو؛ س. ی" و: مردی؛ لن. ی» پ. آ. ل آءب (ونیز لن".س"): مرد+ لی: زال؛ 
متن< ف (و نیز ل؟) . ۳ ل: پیش؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل؟ لن".س۲) ۱-6: بگویند کامد ۵- ق" لی, به آ. ل؟ب: به؛ متن- 
فه ل. س, لن ق» و 1" ل: ابا زال با پیل؛ ق» پ: ابا زنده پیلان؛ متن< نه دستنویس دیگر ۷- ق: جندین؛ لی, | ل": چندان؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر؛ لن تسرن از ات تون ایب ارو امدن مهراب بدیدن سام و زال؛ ل پس از این بیت بیت های ۱۳۳۴- ۱۳۳۶ و ق» پ بیت ۱۳۳۴ را 
دوباره اورده‌اند ؛ لن؛ .ق " لی پس از این بیت دو بیت و پ پس از افزودن بیت ۱۳۳۴ ۱ تنها بیت دوم را افزوده‌اند : 

شاه ان 13 به مهراب.__ زود بت‌استر کشت انسچ دید و ند 

جو بشنید مهراب شد شادمان رت نیت جون لاله و ارغوان 

ق" لی: رخش (لی: برخ) گشست همچون گل و ارفول 

۸ چوبشنید مهراب ؛ لن, ی" لی. پ (و نیز ل"): بزد نای روئین و؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز لن ".س؟)  7٩‏ ق۲: برپشت؛ 1: زد زود ۱۰- 
س: سیاه؛ لن : چه سبز؛ لی: چه زرد؛ وا ب: سفید؛ متن- ۰ ۱۱-س: مپید؛ لی, پ: چه سبز؛ متن< فهه ل.ق» قآ1۰ ل۲ ۱۲-س لن, لی, 
پ. ب: اواز؛ متن- هفت دستتویس دیگر ‏ ۱۳- س, لن, لی, پ. و ب: آواز؛ متن- فه ل؛ ق. ق"آ. ل۲ ۱6-س: کوس ‏ ۱۵- ق: نای ۱5- 
لی : کوس (پساوند ندارد)؛ س: خروشان شده همچو چشم خروس (!) ۱۷- ف: ویا رامش؛ س. ی لی (و نیز ل۳): < وک با رامش؛ لن, قآ؛ پ» 
ال ب: و ارامش؛ (س۲: وبا رامش)؛ و: نه هنگام شادی و آرامش؛ متن< ل ‏ 1۸- ق: نز ۱۹- فس- ب رو نیز ن ۰سا بگزارد؛ 
متن- ل ‏ ۲۰- ف ق. لی- ب (و نیز ل" لن"» س؟): کابلستان؛ فی": زابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۲۱- ق: ابر ۲۲- س. قآ ب: بر؛ 
ا: یل؛ ل۲: را؛ متن- هفت دستنویس دیگر 1-۲۳: آفرین (پساوند ندارد)؛ لن لی پس از این بیت افزوده‌اند ‏ 

فرافتتان: سانشان یت بو یی قتمیی. کت .نی ور تشن 
6 لب (ونیزل" لن آ. س؟): چو؛ متن- ف ‏ ۲۵ ل۲: 0 ۲۹-و: چرخ ۲۷- لن. لی, پ. و رو نيزلن ".س؟): برزند؛ ق"., ب: برزدش؛ 
متن< فه ل. س.ق. ل " (و نیز ل 6۳ 7۲۸ ق۲: بکارش ۰ 2۲۹ لن. پ رونیزل؟): نهادند؛ در سءقآء لی, و آ؛ لب (و نیزل"» لنآ.سآ) لت های 
این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ف این بیت را ندارد ‏ ۳۰- ل- ب رو نیز لآ لن؟) به کابل + (س۲: يكايك): ام وی ات 6 ان وت زا 
ندارد ‏ ۳۱- ل. ق: ز؛ لیا : < از> ؛ ل۲: همه زخم؛ لن اين بیت را ندارد؛ متن< ف» س,. قآ پ وب ۳۲- ق. قآ پا ل: آوای؛ متن< 
شه ل. س, لی, وا ب ‏ ۳۳ ی" لی: زنالیدن چنگ وبربط سرای ‏ 7۳ ل. س,. قآ وا ا: لآ ب: به؛ لن اين بیت را ندارد؛ متن- فهق, لی. پ 
1 از اتشی ؛ پ ود ل : ارایش ؛ متن< هفت دستنویس دیگر 


۳۶۱ 





» ۱ .۰ ۱ ۱ ۱ ۳ 
پش و پال اسپ از" کران تا کران بران‌دوده مشك و می و زعفران 
۳ ۵ / ۷ ۶ ۰ ۰ 1 و " 0 ِ 

همه روی بیلان بر از کوس و وق بران‌دوده از شتا و عنسر حلوق 


:هت کار قتال: .تن تسش کا( 

۳۱۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ 0 

مران هر یکی را یکی جام زر بدست اندرون پر ز" مشك و گهر 

۵ ۳ ۳ ِ 

۵ همه" سام را افرین خواندند پس ان" جام گوهر براف‌شاندند 
بدان " جشین هرکس که امد فراز شد از خواسمته يك بيك"" بی نیاز 

۱۹ 
بخندید و" سیندخعت را سام گفت که روداب» را جند خواهی هفت 
تکی کش ی رنه کت ابیت ۳۹ دیدن ات هواست 


...تا انیم تکار تا لو بود خرم بهار 


ِ ۳ ۲۵ 
رکه کرد سام انتدوال ماه‌روی بکايك شجنتی بماند اسدروی 
۳۳ ۱ م کار ۳۶ 
۳ ۵ 

بهرمود تا رفت مهراب پیش سستد ۰ به" این ژ‌ :۳ 


۱ ل. لن- وا ب: بش (حرف یکم يك نقطه دارد)؛ س: بش (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن< فه ۰1 ل" (و نیز" لن؟) ۲- ل.اق, په و رو نیز لآ 
لن؟) : اسبان؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز س؟) ‏ ۳- ل. ق. پ: براندوده بر (قق, پ: از) مشك وبر (ق: تاه پ: از) زعفران؛ متن< نه دستنویس 
دیگر (و نیز ل "؛ لن ‏ س)؛ برخحی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. لن. ق": داماد شدن زال با رودابه لن : در کابل)؛ پ: امدن سام با زال به 
کابل و داماد شدن؛ ب: به زنی کردن زال رودابه 6- س. و : همان ؛ ل. | این بیت را ندارند ۵- لن» ق. ق" لی» به ب: پشت؛ متن- ف. س, و 
ل . "7 ق": بوق و کوس ‏ 2۷ قی": خلوس ۸ لن: چندی؛ پ: چندین؛ ق۲: باصد؛ ل.| این بیت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز 
ل " لن آ. س۲)؛ بنداری: و حرجت سین دخت و معها ثلثماة وصيفة 4- لن. قآ" پ» ب : به کف ؛ | اين بیت را ندارد؛ متن- هفت دستنویس دیگر 
۰ س: اندرون بود ‏ 2۱۱ لن. ق" پ. ب: معطر مرصع ز (پ: به) در (قی" ب: مشلك) وگهر؛ متن- فل» ق, لی» وال "+ درل" لت های اين بیت 
پس و پیش شده‌اند ۱۲-و: همی ۱-۱۳. ب: افرین خوان شدند ۱6-و: از ۵- لن, ق"» پ : وزان جامها گوهر افشاندند؛ ۱ ب : وزان جامها 
گوهر افشان شدند؛ متن- فهل س» ق: لی. ل۲ -۱٩‏ لن.۱: بران 9-۷ جاودان ۱۸- ل.س.ق.قآ.| ل۲: <و>؛ متن-ف».ووب 18- 
لن: پس انگه سپهبد به سین دخت گفت؛ لی: به سین دخت پس پهلوان سام گفت؛ پ: به سین دخت آنگه سپهبد بگفت؛ لي پس از این بیت افزوده 
اتف 

تیب تفت شتا کای. سل ان همان ره نمایش بنده این زمان 
۰ در لی این بیت پس از بیت ۱۴۰۹پ امده است ۰ 7۲۱ .قآ لی؛ پ. و آ: ل" ب: آنچه؛ متن- ف ل.س,لن ‏ ۲۲- لن. قآ لی, پ. آ, ب: 
داری تو کام ؛ ل": هستت ز کام؛ متن- فه ل. س, . و؛ لن؛ ق. ق". لی, پ. | لآ ب (و نیز ".سآ) پس از اين بیت افزوده‌اند: 

زبنده زنخت و زتاج و زشهر (پ» ل۲: وکمر) . . مرا هرچه باشد شماراست بهر (پ: بر) 
یآ لی. ا. ب (و نیز س): 

زبنده زناج و زنخت (لی: نیغْ) و زشهر «ب: گهر) ..."مرا هر چه باشد شماراست بهر (ب: زز سیم و ززر) 

ی : زگنح و زناح و ز پرمایه شهر 
این بیت درف ل. س. و (و نیز لن) نیست؛ بنداری: فلاطفها سام و قال : کل ما آملکه من صامت و ناطق نثار لقدمك وفد! لخدمك ؛ در لی پس از بیت 
الا بیت ۱۴۰۸ امده است ‏ ۲۳- لن. ی" لی, پ. آ: ل " ب: زی؛ متن< فه ل. س, ق, و (و نیز ل" لن".س) ‏ ۲- پ: اندرون ‏ ۲۵- لن.پ 
پس از این بیت افز وده‌اند : 

نشانلند بر پهلوش زال زر چو خورشید رخشنده بازیب و فر 
لن این بیت را ندارد . 2۲۷ ل (و نیز س؟): عقدی؛ لن؛ لی. پ: عهدی؛ و (و نیز لن؟): کاوین؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل) ۲۸- 
ل. قی» قی*: بر؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز ل" لن".س؟) ‏ ۲۹- س, و (ونیز لن"): آیین خویش؛ قی: آیین کیش؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز 
ل وج )رن این تشن ازتتت ۲۱۲۱۵ امه ات 


۳۶۲ 





با فص ی ان شاه رتست ات از تاه مات سا 
۵ ضر فا نا اضر امدار سر شاد" | تاج گوهرن‌گار 
بیاورد پس دفت " خواستسه همه" یت گنج آرامته 
برو خواند از" گنج ها هر چه" بود . که گوش آن نیارست گت" شنود 
تا. آز اتضا پم ورس بودند يك هفته با می به دست 
وزایوان ۲ سوی کاخ" رفتند باز مه هفشه به شادی گرفعند سار 
۳ تیان کر سا دستتر سس ۵۰ پیش کاخ" بلند 
سر ماه سام ریما برفت سوی سیستان" روی بنهاد!" تفت 
ابا زال و با لشکر و پیل و کوس زمانه رکاب" ورا داد بوس 


(- لی این بیت را ندارد ۲ لیا زرنگار؛ ق لیب برنگار؟ متن< ف. ل. س, ق. ب و ۳ س: شاخ عء- لن. ق ‏ لی. ۱. ل" ب: با 
(ق . 1 بر) گوهر شاهوار؛ هنن ف. ل. س. ق. ب. و! در لن این بیت پس از بیت ۱۴۱۳ امده است ؛ لی ل" پس از اين بیت سرنویس دارند؛ ۳ 
رفتن مهراب به پیش رستم (!)؛ ل": عقد بستن رودابه و زال و عرس (<- عروسی) ایشان ؛ ب پس از اين بیت چهارده بیت افزوده است : 

چو زال گرانمایه او را بدید بخندید و لب را به دندان گزید 

همان نیز رودابه مهرجوی نهانی همی دید دیدار اوی 


وزانیس مرال خانه پرداعتند خبو. زفداینه. ه. رال انتشاستتر 
5 پس انگاه ستان بپاکیزه‌روی ات اه رايتن. .یه تور 
چیو نسربن و گل درهم آویختند می و شیر در یسك قدح ریختند 
چو شکر لبانش یکی برمزید به گوهر دو مرجانش اندر گزید 
چو پرگار بر مرکز دل نها مران مهربان را گره برگشاد 
عقبقین شد از زخحم پرکار شاه چو شد کهربا رنگ رخسار شا 
10 جو در نقطه جان گهر کار کرد دق جختان شسد. یکی چنهتر دیسداز کرد 


مه نو درامد به چرخ هنر اش شتا اوقت ار ری کتالاد قتر ‏ کهیر 

جو شد روز دستالن سر وتن بشست ز بهر نیایش یکی جای جست 

ز جای نیایش سوی ماه شد بنزديك ان تخت و آن گاه شد 

پبس انگاه مهراب فرخ نهاد بیامد دیا دستال راد 
۵- ل. لی: دفترو ۱-1: اراسته ۷- لن. ق۲- ب: همان؛ ق: یکی ؛ متن< ف» ل. س ۸- لن. ق آ؛ لی. پ. ب : نسخه؛ ق: نسخه از؛ متن< فه 
ل. س» و آ. ل۲ ۱-۹: پرخواسته ۱۰- س, لن. لی, به وا ل". ب: ان+ ا: بر؛ ق۳: خواندند؛ متن< فهال.اق 7۱۱ ل.لن: هرچ؛ متن- ده 
دستنویس دیگر ۱۲- ل. لن, ق"؛ لی. ب. ا. ب (و نیز ل"): گفتی؛ و: گفت و؛ ل۲: کورا؛ متن- فه س (و نیز لن" س؟) 
۳ ق : چه تاج و چه از گوهر نابسود+ ‏ پس از اين بیت افزوده است : 

جو سام ان چنال دید خیره بماند بران خواسته نام یزدان بخواند 
6 س: وزانجا ۱۵- ل.اق: باغ+ متن- ده دستنویس دیگر ۱-۱۲: ناز؛ لی: بشادی گرفتند یکهفته ساز ۱۷- س: لشکرش با؛ قی؟: که بودند؛ 
آ, ل"ب: لشکرابا؛ لن, لی اين بیت را ندارند؛ متن< فه ل» ق» پ. و رو نیز ل" لن " س )۲‏ 1۸- ف ی" برفتند؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و 
نیز ل "لن ".س )۲‏ ۱۹- س»و (ونیزلآءلن آ.س۲): صف؛ قی۲: تا آ. ب: در؛ متن< فهال. ق» پل 2۲۰ ل.قی: گاه؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر (و نیز ل"؛ لن".س) 7۲۱ ق۲: شهر خود ‏ ۲۲- ل. پ: بنهاد و؛ دری؟ پس از این بیت بیت ۱۴۲۸ امده است؛ لن, لی- ب (و نیز ل"؛ لن ‏ 
ی ناه سس وین 

از از پس که او رفسته بد زال باز (لسی: زر) بشادی‌گرفتند(لی: ببودند؛ پ: بیاراست)یکهفته‌سازرلی:در؛: ناز) 

لن : سه‌هفته بشادی گر فتندساز(<۱۴۱۹ب) 

این بیت در ف» ل. ق نیست ‏ ۲۳- و: رکیب؛ متن- فه ل» ق (و نیز لن۳)+ س, لن؛ ق". لی, په | ل ".ب (و نیز ل "س۲) اين بیت را ندارند 


۳۶۳ 





عیاری 9 پالان و هودج تحت یکی مهد تا ماه ر ی 


۳ ۰ هه ۵ ۱۳ ی 

4 ۰ ۱ 1 5 ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ 

۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۱ و ۰ و ۰ ۰ 
رسیدند پیروز" در نیمروز چنان شاد و خندان و کیتی فروز 
سیبرد ان زمان پادشساه ی" به زال ون لشکر به فرحنده فال 

, مم 2 .۰ ۲ تا 2 ۰ ۱ ۱۵:۴ 

۱۷ ِ 

شوم " گفت کان پادشاهمی جداست دل و دیده با ما ندارند" راسست 

۲ .2 م ۱ ۱ ۱ مج ,۲۰ ۳ ۲۱ 

۳۳99 سر بجع از اشوب بد کوهران بو بر ۵ کردان مازندران 


۳ ۲ 
بشد سام يكث زخم؟" 3 سنیگ می و مجلس اراست و بمراشت بل 


۱ پ: ز ۲-ف. لی, ب و (و نیزل ‏ »لن"): بالای؛ ل: بالای و؛ ق: بالا و؛ ب اين بیت را ندارد؛ متن< س, لن.ق :۰۱ ۱۲ (و نیز س1) ۳- ف: 
یکی مهد رودابه را درنشاخت؛ لی: یکی مهد با شاه اندر نشانعت؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لآ گنس وک لا 
ره 71 ل: روی کردند؛ لن: برگرفتند؛ ق: راه کردند؛ پ: راگرفتند؛ ل": زابلستان گرفتند؛ متن< ی" لی, آ رو نیزل"س۲)+ فه س؛ وم ب (و نیز 
تن ( این بیت را ندارند» ولی در ترجمه بنداری امده است : ثم عزم سام علی الارتحال خارجا نحو سجستان . فتوجه الیها و آمر زال باعداد العماریات و 
نهیئهالمهود و الهوادج و انبعه مستصحا صاحبته و مهراب و زوجته؛ ارتحلوا من سبحستان جمیعا فاصدین فصد نیم روز ققدموها ۷- ل. لن»و : کنش ؛ 
متن< نه دستنویس دیگر ۸- لنپ | : فیروز  -٩‏ ل.ق: تا؛ س این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ لن. پ: همه؛ بنداری پس از 
این بیت افزوده است : واقام سام بضيافتهم ثلانهة آیا . ثم استأذن مهراب ورحل راجعا الی کاب ل خحطة ملکه و مقر عزه . وأقامت سین دخت عند ابنتها . اصل 
این نرجمه در هيچيك از دستنویس های ما نیست. ولی در برخی از دستنویس های دیگر . از ان میان در دستنویس بی تاریخ لنینگراد از سده نهم هجری و 
ت کارهل امه ات 
یکی سور پس رل" : یکی بزم سام) انگهی ساز کرد سه روز اسدران سور مهترات. ورد له م بگماز کرد) 
تش. انکنا: تا کت .ها سس نز ور اد ی ی تا 
جو زال کرانتهانه نيك نام به کام دنه یتست دیا سام 
۱- لن: انگهی پادشاهی + پ: انگهی سام شاهی + ا. ل آ. ب: رف سم سای ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۱۲-س: کرد ۱۳- سل" 
گرگساران سوی؛ لن» پ. و گرگسار و سوی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۱6- ل, لن- هلب : برافراخت؛ س: برافراخته : و رو نیز ل " لن آ 
سس( : براورد؛ متن< ف لن ره تزی دار ت۲۱ ۱۳ یه اسست 9 : سپه ۱۷- ل.لن. ق. لی. پ: مراست؛ س: 
خداست؛ ق" (و نیز س۲): جراست؛ ا : کراست؛ متن< ف وال" ب (ونيزل" لن) 1-۱۸ بانامدارند؛ ل۲: باما بدارید؛ ل. لن؛ ق, لی, پ ‏ 
ل "» ب (و نیز ل") پس از اين بیت افزودهاند: 
منوچهرمنشورآن‌شهربر(لن»فی؟ .لی.پ : بوم ویر ؛ ب : شهروبر) برا داد و گنتا همی رل": ) دار و خور 
ین بیت در قه س ق. .و رو نیزلن؟»س)) نیست  2۱٩‏ ل.ق.ق وال" ب: زا ۳ ِ 7 : دیوان ؛ متن > 
۳۰8 ۳: بویژه ز کردار نام اوران؛ متن< قت رم ور و لی. بآ ۳ 4 رو ند ۲ س۲) پس از این بیت افزوده‌اند : 
ترادادم ای‌زال این تخت گاه (پ : تختوگاه +1 .ل آ.ب : جایگاه) همین پادشاهی وفرخ کلاه(اب : وهم‌تخت‌وگاه ؛ ل۲ : وهم‌تاج‌وگاه) 
۲ ل لخت ۲۲-ق؟ل۲: <و> ۲-س:همی ۲۵-ل.س.ق,ق"لی. وال" : و فراعت یال آ: وفرخنده یال؛ ب: وفرخنده فال؛ 
متن< ف؛ لن. پ: بیاراست مجلس به فرخنده فال ؛ ف و (و نیز لن ) پس از این بیت افزوده‌اند : 
تشسست از بر تخت زاول (لن؟ : زابل) به داد سه شاهنشهی ناج اس 
و (و نیز لن ) پس از بیت بالا افزوده‌اند : 
همه کابل و زابل و نیمروز به شاهی ستان گیتی‌فروز 
جو خحلد برین رم و نسازه شد ز داش به عالم در وازه شد 


هنریروراد جهان مسر سر سه درگاه تال نهادسد سسر 
دانخنی. ترفن وله تا برش يافتند از هنر (لن۲: از هنر یافتند) پایگاه 
5 ک اتمتابه تا خحسر ون اد سصتا. لته سل ستق. ناه 


حسان بت نود بر جهر اوی ات ۰ او که جانش تسد نازه بی مقر اوی ( ات او) 
ق» پ یس از بیت ۱۴۳۱ افز وده اند : 


چو رودابه بنشست با زال زر بسر برنهاش یکی ناج زر 


۳۱۶ 


کفتار اندرزادن رستماز مادر به‌فیر و زی" 


بسبی برنیامد برین روزگار 


شکسم کرد" فویسی" و تن" شد. گرا 
بدو گنت مادر" که ای جان" مام 


شد آن اروانی 


۵ ان داد پاسسخ که من روز و شب همی برگشايم به فریاد لب 
رف 2 ۱ و ۶« .۱۴۰ .۰ ۱ 

شاب زمان زو ون فراز ورین ۱ بار بردل نیام جواز 

ب تو گویی " : رگ ۹۹ ۰ 0 ۱۷ ۳ ۲ ۱۸ اب [ بمیان ات 

حس تا که زادن ۳ ۳ به ۳ خوات ‏ و به"؟ ارام بودش نیاز 

۳ ِ 
جنان ۳ که يك روز رو افش هوش ِ ایوان دستالن برامد خروش 
۶۰ خر شد به " سیندخت و" بشخود روی . . بکند آن سیه گیسوی مشسك بوی 


یک‌ايك به دستان رسید اگهی 


که پژمرده شد برگ سرو سهی 


۱- ف ترتع را از ان بیرون کشیدند به گفت سیمرغ ؛ ل.ق : گفتار اندر (ق : در) مولود رستم زال ( (ق : : رال سام) ؛ 
س. ق ق: زادن رستم زال از مادر (س: بفیروزی) ؛ ۱: اندر زادن ۰ رستم زال از مادر؛ 9 ولادت رستم از دختر مهراب و امدن سیمرغ ؛ ب : گفتار اندر ولادت 
رستم ؛ متن- و (که با پیشتر دستنویس ها میخواند) ۲- ق: بدان؛ لی: بدین ۳- ل. لی: که ازاد سرو+ س: بران زاد سرو؛ ق» پ (و نیز ل۳): که ازاده 
سرو؛ و (و نیز لن") که تأ زاد سرو؛ متن- فه لن؛ ق۰۱۰۳ ل" ب (ونيز س؟) ‏ - ل.ق, لی» پ. و (و نیز ل"» لن۲): ببار؛ س, قی؟» آ ل"ءب (و نیز 
س۲): بهار؛ لن : بهار (نقطه ندارد)؛ متن< ف؛ ل, لن- پ؛ | لآ ب (و نیز ل» سآ) پس از این بیت افزوده‌اند : 

تتفیتان. نون سزمرده سد دلش‌راغم‌ورنح بسپرده(ق : ازرده ؛ ق ۱:۲ : بسترده؛ لی : بشمرده) شد 
ف. س. و (و نیز لن ) اين بیت را ندارند؛ لن؛ قآ لی» به | سوه ین ات افز وده‌اند : 
ز ین بان کو داشتت دزر(ق ۰ از اندرون لن. پ» ۱: همی راند 
ق 2" .ب : همی ر ندروذاه‌نوندیء ۲ : جوی اب: جوییز) خرن 
فه ل. س. قق. و (و نیز لن ") اين بیت را ندارند . ۵- ل, لن؛ ق. ی" لی» و ا. لآ ب: گشت؛ متن- فه س رو نیزس۲) - ل.لن؛ قآ لی»1: فربه؛ 
متن- فه س؛ ,وه ل آ. ب (و نیز لن ".س؟) ‏ ۷- لن.۱: تن ۸- پ: شکم سخت شد فربه وتن گران ‏ - ق۲: سیندخت ‏ ۱۰- س,. قآ ل۳: 
ناز؛ لن» | ب این بیت را ندارند؛ متن< فه ل, ق, لی, بو ۱۱- و که ایدون شدی؛ در ق" بیت های ۰۱۴۳۴ ۰۱۴۳۵ ۱۴۳۶ و ۱۴۳۶ب پس از 
بیت ۱۴۴۰ امده‌اند ال هس خر 0و یی یت و بای یی 
چنان‌گشته(ف : گشت)بی آب(لن: زور)و(ف : <وک)پزمردهام نو (و: که) گویی که من زندهیی مردام 
۲ ها و نا ای فتیرا دارت مه هقی ان اس انررده ات 
زان شنت اآن زتبسا کانسسيم. .رال ور و تن ناسین . اس افست: اسان 

۵- لن. قآ پا ب: گفتی + متن- هفت دستنویس دیگر سگم فراکندهع: لن ی اباب شین اکنله ۱4 : کیت اکوه: رت 
ل. س. قء لی. وه ل " (و نیزس؟) ‏ 7۱۷ ف لن, لی, پ. و رو نیز نآ س؟): ویا+ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 1۸- فه لوا (و نیز لن"): <از > 
اهنست؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز س؟) ‏ ۱۹ ل.ق: انك نیز (قی: < نيز> ) اندروست؛ لن, قآ لی. پ (ونیزس۲): آنك (لی: آنچه؛ پ: 
انکه ؛ س": انج) بوده دروست + و (و نیز لن۲): اينکه در جوف اوست؛ ۱: انکه بجه دروست؛ ب: انك بود ان متن< ف. سل" رل" : انکه) ؛ 
در لن. پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۲۰ -ل": نه ؛ در لن» پ اين ببت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۲۱- ف لن, ق آ. په 
و ب (و نیز لن۲): شد؛ ل۲: تا+ متن< ل. س. ق» لی» | (و نیز" س؟) ‏ ۲۲- ف: کزورفت يك روز هوش + متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز لآ 
لن". س "+ س, لن, فی؟- ب: ازو) ‏ 7۲۳ ل.ق, ق" و: ز؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ لن پس از اين بیت سرئویس دارد: طلب کردن زال سیمرغ 
را ۲6" ل.س. ق, چه و رو نیز لن".س؟): خروشيد؛ متن< هفت دستنویس دیگر (ونیز ل )۲‏ ۲۵- ق؟ لیا لب: <و> ؛ در" پس از این 
بیت بیت های ۰۱۴۳۴ ۰۱۴۳۵ ۱۴۳۶ و ۱۴۳۶پ آمده‌اند  -۲٩‏ پ: بکابل به مهراب شد آگهی 


سین دحست : رودانه) از دیده حون 


۳۶۵ 


مبوچهر 





به بالین رودابه شد زال زر پر از اب رعسار و خسته جکر 
جو زان" ۳ سیمرعش اشتل بیاد بخندید و سیندخت را مزده داد 
یکی مجمر اورد و" اتش فروخت وزان پر سیمرغ لختی بسوخت 
۵ مهم اندر زمان تیره‌گون" شد هوا پدید" امد ان مرغ فرمان روا 
چن" ابری که بارانش مرجان بود چه" مرجان که ارایش جان بود 
ستودش فراوان و بردشس نماز برو کرد زال" افرین" دراز 
چنین" گفت با زال" کین غم چراست . به چشم هزیر" اندرون نم چراست 
کزین"" سرو سیمین بر ماهروی یر تاقیت ‏ ا شین 
۰ که خاك پی او سبوسد هپس نیارد به سربر ی ۳ 
۱ او چرم جنگی ناتی شود جاك جاك و بخاید دو 
هران گرد کاواز" گوپال اوی بیند برو بازوی و یال" اوی 
۶ و از رن ۶ ‌ ند شین مار 2 7 
بجای"؟ حرد 1 اف ۷ به خشسم "" اندرون شیر جنگی"" بود 
۵ به بالای سرو و به نیروی 1 و خن ۲ الب کر ادو شا 


نیاید*" به تم ر راه رهس به فرمان دادار ۸" یی دهش 
1 ۱ 


بباور یکی ی کول کر مرد اون پرفسول 


بخستین به می ماه را مست کن ز دل بیم و انديشه را پست کن 
تو من‌گر" " که تیشادل. افسون کند یه هی ۳ ۳ بیرود کند 


۱- ل. ق, پ: همان؛ س,. ی" لی؛ اب (و نیز ل". س"): چوان؛ لن؛ ل": چواز؛ و رو نیز لن۳): ازان؛ متن- ف ۲ ل": سیمرغ امذش یاد 
۳ ق: <و> ع-پ: همان در ۵ ب: فیرگون 2 لن, ی" پل" ب: بزیر+ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل" لن" س۳)؛ لی. پ در 
پنجا سرنویس دارند. لی: آمدن سیمرغ و افسون کردن بر رودابه؛ پ: آمدن سیمرغ بنزديك : زال زر ۷- ل- ب (و نیز لا لن آ. س): : جو؛ متن< ف 
۸ لی: که؛ ق" پس از این بیت بیت ۱۴۳۶پ را دوباره اورده است  2٩‏ لی: بدو زال کرد ۱۰- لن. پ.ا.ل" ب (و نیز س") افریی ؛ ! متن< ل. ق؛ 
ق‌ لی (و نیز + ف سس و (و نیز لن !) این بیت را ندارند ؛ بنداری: و و در لس ها بقل امس و ری ااممع ۱ لض ن90 6 
لن. ق". لی, پ. ال" ب: سیمرغ؛ متن< فه ل. س» ق» و (و نیز ل؟ لن"س )۲‏ 2۱۳ لی, ب: هزیر ۱6- س, لن: ازان؛ لی؛ لآ ب: ازین 
متن > - هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۵- قآ" با: تن ! مت < و 1 ۰۷ 3۲ لی»1: کودك اید؛ متن<-> ۰ ۱۷- وا 
گوو نامجوی؛ له ق: یکی نره شیر آید و (قی: ای) نامجوی؛ متن- ف لن, پ. ل "؛ ب (و نیز س۲) ۱۸- لی. ب: هژبر -۱٩‏ ل.س, ق- ب (و نیز 
سِ : نیارد گذشتن بسر برش (فی؟ ی وی برد متن< فه لن ‏ 7۲۰ ل» لن. ق, ی" لی, په و: ازه س: ز؛ متن< فه الب (و نیز 
س۲) ۲۱" ف: استخوان پلنگ؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیزل"؛ لن".س )۲‏ 2۲۲ لن. ق؟ ی بچنگ ؛ متن< فه ل. س. ق» لی؛ و 
(و نیز ل آ؛ لن آاس؟) ‏ ۲۳ س: و: :هرن با دک هرآن گرد کو گرد (ب: زخم)؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ع۲- ل. س, لن: ق. لی؛ آ 
لآ ب: او؛ متن< ف. قآ پ.و ۲۵- س.ق. ق". ب: بازوویال؛ لن. لی: بازو < و> یال؛ و: بياید ببیند پر و بال؛ متن< ف ل, پ. ال ۲- 
خی ی۱۵ ق ۵ تال توب 0 ۷ و: هم اندر زمان کی 
ندارد)؛ متن< فه ل. ق» و 2۲۹ لن.ق؟؛ لی, ب. آ.ب: پولاد خای؛ و: نماند بجای؛ متن< فه ل. س. ق. ل۲ 2۳۰ س,پ: بگاه؛ : بهوش و؛ متن< 
ستویس دیگر 7۳۱۰ لي: جنگ جنگی (۱). ۳۲- لی: به جنگ؛ و: ب چشم ‏ 2۳۳ لی: سنگی ۰ ۳6 ل: < وک (وزن نادرست است) ۰ ۳۵- 
‌ِ باواز اسب ؛ س: باورد اسب؛ لن. ق آ. پآ ل آ.ب : بانگشت خشت؛ قق باورد مرد + متن- ف لی؛ و (ونيزل "؛لن".س") 2۳۹ لی: بیاید ‏ 7۳۷ 
ی لی؛ و: رهش؛ آ: دهش؛ ل۲: و رهش + متن< هفت دستنویس دیگر 7۳۸ ل. ق: دارای؛ لی: داداد؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ لن» ق» ق": لی» 
پا ۳ ب (و نیز ل ) پس از این بیت افزوده‌اند : ۱ 

بدان تاش (ل": بدانش که؛ ب: بدان باش) بیشی بود خرمی ... بدین (ل؟: بسر) ادمی (لی, ب: امدن) از ره مردمي 
ف ل. س, و (ز نیز لن آ. س؟) اين بیت را ندارند ۰ 7۳۹ قی؟.ا.ب: خنجری 6۰ ل: بینادل و 4۱ ل: ننگر؛ .ی" لی. پ. ال" ب (ونیزس۲): 
بنگر؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< ف. س: و (و نیز له لن ؟) ۲ 1 : با ۳ - |: بجه 


۳۶۶۲ 





یر 


۳9 بکاندا! تهی گاه سرو سقی تال مرو ر ِ درد اکهی 
وزان پس بدوز آن" کجا کرد جاك رپس ای وا 
اش که تفت با و و هن ور و 


بسای* و بالای؟ تشن بسینی همان روز پوستگیش 


برو" ال زان یس یکی پر من حجسته نود سایهی "۲ فر من 
۵ ترا زین بت شاد اب . ین به نش جهاندار باید .شدن 
که او دادت"" این حسروانی درخت که هر روز ِ تت‌مساتات ‏ بیش 


بدین" کار دل هیچ غمگین مدار که شاخ برومندت" امد به بار 
7 بس ۳ ۳7 1۳ 
بقفت و یکی پر ز بازو" بکند فتاه وه تسوا تن علشه 
.رال و ان پر ود اه کلن فبق ۲ نج" گفت ای شگفت 


7 : 
۱۳۷/۰ بدا ۲ کار نظاره ۳ يك جهال همه دیده 3 حون و حسته و 
فرو" " ربخت از میده"" ی که کودك ‌ یه لو کی ۳ برود 
باعل دی فوایسلیر رتست مران مامرخ را به می مست کرد 
تکافنییل* بی رسج پهلوی ما تسیل هر بچه را سر ز راه 


جتان. مه نان رون .رون که کس در جهان آن"" شگفتی ندید 
۵ یکی بجه بد چون گوی"" شیرفش به بالا بلند و به دیدار گش 
5 شجفت ان درو مانده بد" مرد و زن که تنل کس بحه‌ی پیل تن 


مر سِ 


۱- ف لی : بکاود؛ آ ب: شکافد ؛ رلن؟: بکابد)؛ متن<- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل " س۲)؛ لن, لی» پ پس از این بیت افزوده‌اند: 

وزو بیجه شیر بیرود کشد همه پهلوی سا در سحون کشد 
بنداری: ثم یشق الحکیم بتلك الحدیدة خاصرتها و یستخرح منهاالولد هل وه لا یدش ری ی 
س") 6- لن, پ. و: اندوه ‏ ۵- س, لن, قآ ولآ ب: گیاهی؛ متن- فل. ق, لی, پ ‏ - لن. قلی؛ پ. ال" ب: گویم توه متن< ف ل. 
س, ق» و (و نیز ل" لن» س) ۷- ق: هر سه بر؛ آ: جمله در ۸- ل: بساو؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل؟ لن". س) 
4- ف: بالای ريك نفطه دارد)؛ ل. ق: برالای؛ ق" ال" و نیز لن): بالای؛ پ: برالا برآن؛ وب : پالای؛ متن< س, لن» لی (و نیز ل آ؛ س ۲) 
۰ لن: ق" اب ل۲: هم اندر زسان بستگیش (آ ل۲: رستگیش)؛ لی (و نیز س۲): همان گاه پیوستگیش؛ متن- فه ل. سم قی, په و (و نیز لآ 
لن*) .۰ ۱۱ ل: بدو؛ لن. ".ال ".ب: بران؛ متن< فهس.ق لی» و ۱۲-ل۲: سایه و ۱۳- لن, پآ.ب: بنزد؛ متن- هشت دستنویس دیگر 
6 داد ۱۵ لن: کر 7- ل, لن. ق. پ: بشکفاندش؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷- س.1 برین ۱۸-و: برومندی؛ ل": برومند؛ 
ق اين بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ پ پس از این بیت و ب پس از بیت سپسین افزوده‌اند: 

مرو را همی نام رستم کنید ز شادی روان (ب : رخان) ) را آبی عم (ب 0 
۹- ل : بازوی؛ و: بگفت این و از بال پری ۰ ق : بیفکند و پرواز برشد بلند؛ و: بدو داد و برشد به ابر بلند . ۲۱ ق ۳ یکفت ۲ ق. لی. ب. 
وا ب: انچه؛ متن- ف ل» س.لن.ق" .ال ۲۳- سب لن.!ب: بران؛ متن< هشت دستنویس دیگر 7۲6 ل. ق, لی.آ: شد؛ متن< هشت دستنویس 
دیکر ۲۵- ل سر متن< بازده دستنویس دیگر رو نیز ل " لن ".س۲) 7۲۳ لی: کهان ومهان ‏ ۲۷-لی: همی ‏ ۲۸- س, لی, و (و نیز 
لن *): دیده؛ لن؛ پ. ل " ب (و نیز س۲): مزه؛ متن< ف ‏ ۲۹- ل» ق» ق اونرع فروریخت سین دخت از مه (ق" ل": دیده) خون .۰ ۳- 
ق : که ارد؛ دک ار ۲ که کودك کی اید ز پهلو؛ برحی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند لن : زادن رستم از مادر؛ لی: زادن رستم از مادر 
به فیروزی؛ پ: زادن رستم از مادرش رودابه ؛ ل۲: بیرون آوردن رستم از شکم ماد ۳۱- لی, آ؛ پ: بکاوید؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن آ. 
سِ( ۳۲ ق: بکافید نخ نخ زپهلوی ماه ۳۳ و: پس 7۳ ل.لن, لی. پ: اين؛ ق: زان؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۳۸۵- فا رو نیز لن"): 
گو؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل "س؟) ۳۷- پ: شد 


۳۱۶۷ 


شبان روز مادر ز می" خفته بود ز می" حفته و دل ز هش" رفسته بود 
همال؟ درزگاهش 2 فرودوخحتند به دارو همه ق سس ند 
چو از خواب بیدار شد سرومن به میندخت بگشاد لب بر سخن 
۸۰ برو زر و گوهر براف‌شان‌دند ابر کردگار افرین خوان‌دند 
لته 7 یش ور تاتف تشن فان شیف ات افست 
بخندید از ان بجه سرو تتقیین بدید اندرو" فر اهنت شسهسی 
[برستم بگفتاغم امد بسر هادند رستمش ام پسر" ] 
یکی کودکی ی از حریر به بالای آن 1 ناخورده شیر 
۵ درون ۳ موی سمور به رخ ۳ ناهید و هور 


به بازوش بر اژزذهای دس به جنگ انش ۳ داده جنکال سیر 
ِ ۳۱ 7 


۳ ۱ ۶ 
ات هر که اس تج ه گرد ان‌درش" چاکران نیز چند 
فو ان بان تیه 4 فرسانبران بر" درم ریختند 

۱ .۳۹۰ ۲ : ی ۱ بردیل 
۱۹۵ مران صورت رستم کرزدار لس رال نرديك سام سوار 
۳ 1 


ی تا رل ور اسان د اسان ا تا. کالعستتان 


۱ زمین ۲- لن.ب: خسته ۳- ل.ق: وهوش آزو؛ س, و: بود وز هش؛ متن- هششت دستنویس دیگر؛ در ل؛ ق. پ این بیت با بیت سپسین 
پس و پیش شده است ‏ ع- لی: مران ‏ ۵- ق: درزهایش؛ ؛ لی: زحم گاهش 99 : درد؛ لی : دارو (وزن نادرست است)؛ متن< فه په و (و نیز 
لن؟)؛ س, لن. قآ ا.ل "» ب (و نیز ل آ» س؟) اين بیت را ندارند؛ درل ق» پ اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۷- ف: در لب سخن ؛ 
س, ی "» لی؛ ال" ب: لب در سخن ؛ متن- ل. لن؛ ق, به و (ونیزلآءلن"س؟) ‏ ۸ لی: بدو 2٩‏ ل.ق: در؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لآ 
لن آ. س۲)؛ بنداری : نم آفاقت بعد ذلك فشرواعلیهاالدهب و الجوهر 1-۰: نزد 1-۱۱ ۱ لی (و نیز س") پس از این بیت افزوده‌اند : 

بيك روزه ۳ که یکساله بسود یکی تسوده مسومسن و لاله بود 
۲ لن: سروین . ۱۳- لی, آب: پدید امده؛ ل": پدید امد آن؛ متن > ۰ ۱6- لن: بگفتند ازآن بچه چندی سخن ؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ 
ی رآ شآ رانک 

بدر جون بدیدار او کام (ق: رام) کرد مر او را سبك رستمش نام کرد 
2-۵ ف- ب (و نیز لا لن") این بیت را ندارند ؛ متن- (س")؛ این بیت در برخی از دستنویس های دیگر ازان مین در دستویس بي تریغ گرا از 
سله نهم هجری ودر کنارل" (و در چاپ مول ۱۷۰۶/۷) و نیز در ترجمه بنداری امده است : فلما رائه تسمت ضاحکهة و قالت برستم أی قد خلصت . 

فسمی الصبی رستم 1 ل : دوخته؛ متن< یازده دستنویس دیگر ۱۷- ل. س, لی. و رو نیز ل"..س"): سیر+ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز 

لن؟) ۱۸- ف: درون اندراکند؛ ل, ق: درون وی اکنده؛ س: بدو اندر افکند؛ لن, ق"؛ لی. ال" ب: درو رل ۲: دران) اندر اکنده رق"» لی: اکند)؛ 
و (و نیز لن"): درونش بیاکنده؛ رل" س۲: بدو اندر اکنده)؛ متن- پ -۱٩‏ ق1: برخ برنگارید؛ لی: برخ برنگارنده؛ ب: برو برنگاریده؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر ۲۰- س, لن. ی" لی. ال ". ب: اندرون؛ متن- فه ل, ق, پ» و (ونیز لآ لن".س )۲‏ ۲۱- ل: نگاری ستان؛ لن, تیآ لی, 
پ. |. لب (و نیز س۲)): گرفته سنان؛ ق: سواری سنان؛ لن۲: نشانده سنان)+ متن- ف» س, و (و نیزال") ‏ ۲۲- لی: نشاندند؛ ل۲: نشانیدش 
۳ لی: به ۲- لن. پ: اسبی ‏ ۲۵- لی: اندرون 2۲۲ ق: تای چند؛ ف, س, و (و نیز لن) این بیت را ندارند؛ بنداری: فرس آرکبوه علیه 
محفوفا بخدم مکنوفا بخول و حشم ؛ ل. ق (و نیز ل ) پس از این بیت افزوده‌اند: 

جو شد کار یکسر همه ساخته چنان جودن ببایست پرداعته 
۷ فه پ؛ و (و نیز" لن "): هیونی ؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز س) ‏ ۲۸- لن: بفرمان یزدان؛ و: بفرمان بروبر؛ پ در اینجا سرنویس دارد: 
فرستادن زال نمودار رستم را به سام ۹- ل رف ان شارت رون ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن < ده دستنویس دیگر ۳۰- و: نامدار؛ در 
پ پس از اين بیت بیت ۱۴۹۲ امده است ‏ ۳۱- ق: بر+ ل۳: < در> ۲- س: سیستان؛ ل": زابلستان ۳۳- لن؛ ود لب ونیزل لن 
س"): زابلستان؛ ی" لی: کابلستان؛ پ این بیت را ندارد؛ متن- فهه ل. س,. ق ۰ ۳6- ل: و؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۳۸۵- ف- ق, وب (ونیز لآ 
لن ". س"): کابلستان؛ ی" لی: زابلستان؛ متن تصحیح فیاسی است 


۳۳۸ 


هه دشت! 9 باده و بای بود به هر کنج صد مجلس ارای بود 

[به کاول" درون گشت مهراب شاد به مژده به درویش" دینار داد] 

به زاولسنان" از کران تا کران یه ای لب ان 

۵ ند کهتر از مهتران" بر فرود سا رو ۳ 
پس آن" پیکر رستم شیرخوار بردند نزديك ‏ سام سوار 

بر سام یل موی بر پای خاست زا مان این تسیال بر ساب راسست 

گر نیم ازين پیکر اید تنش سرش ابر ساید. مین دامنش 

وا ی تافو زا یگ قوس ریش ۶ پر رفن کقر راستخ 

۰ اب شادی برامد ز درگاه کوس بیاراست میدان # چشسم حروس 
می و رامشگران را بخواند به خواه_ندگان؟ "بر درم وت اند 
بیاراست جشنی "" که"" خورشید و ماه نظاره شدند" اندران؟" فک 

پس ان تاتام: رال " پاسخ نشت روان را بدان پاسخ اندر با 

تست انوید که »:- کرگیاه لا انشا .دی ووگیاه 

۵ ستودن گرنت انگهی زال را خلارنن. متسر اف کیال را 
سر امه ای فا اه ار ای ماه خر اد 


۱- لن: دست ‏ ۲ لن؛ ق" لی: لب (ونيزس؟): با+ پ این بیت را ندارد؛ متن< فل. س؛ ق؛ و (ونیزل؟) ۰ ۳- لن؛ ی" لی؛ پ. الب 
(و نیز لآ س): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ 74 (س": به مژده یکی گنج)؛ فه ل. س؛ ق؛ و (و نیز لن") اين بیت را ندارند؛ بنداری: وبلغ 
الخبر الی مهراب فاستهز الطرب اعطافه, و کساه السرور آفوافه ۵- س,.لن. قآ لی؛ وال" ب (ونیزل".س؟): زابلستان؛ پ اين بیت را ندارد+ متن > 
۳ 7- لن : نشستند ‏ ۷- ف: نبد مهتر از که سی ؛ لن : نبد کهتر ومهتران؛ و: نبد مهتر از کهتران؛ س. پ این بیت را ندارند؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر (و نیز لن ".س؟) ‏ 7۸ ل.ق» وب (ونیز لن "): برفزود؛ آرونيزس"): بس فرود؛ ل": پس فزود؛ متن< ف لن؛ ق"الی  2٩‏ قی: چنان 
بود چون ؛ لی: بهم در نشستند چون ؛ و: نشسته بیکجای چون ؛ آ ب (و نیز س۲): نشسته چنان جفت با؛ ل؟ و وی تساو نوی 
ق ‏ ۱۰- س: مران؛ لن, پ: چوان؛ متن- نه دستنویس دیگر ۱۱- لن. پ: گرزدار ۱۲ لن؛ پ: بدیدش جهانگیر سام سوار؛ قی۲: چو دیدش 
جهان پهلوان سوار؛ لی: بر سام بردند کرده نگار؛ تست یس دی قز یهایس ار ان تاش ۱۳۹۱ تونازه امده است ۶ لیس از این 
بیت افر وده‌اند : 
فرستاده بنهاد در پیش سام نگه کرد خرم شد و شادکام 
۳- و: مرا گفت ماند سراپای راست؛ ل۲: عجب مانده بر نام و برگفت راست ‏ ۱6- ل۲ اين بیت را ندارد ‏ ۱۵- لن. ی" لی, آ ب: خواند -۱٩‏ 
سء ل۲: خواست؛ متن- فه ل.ق, پ ‏ 2۱۷ س: کرد؛ و: درم بررسرش ریخت تا گشت! متن- ف؛ل, قق» پل "؛ لن؛ قآ لی؛ اب لت دوم اين بیت 
را انداخته‌اند ‏ ۱۸- س,و: ز؛ متن< فل. ق, پل ۲؛ لن ق" لی, آ؛ ب اين بیت را ندارند؛ پل" پس از این بیت افزوده‌اند (در ل " لت ها پس و 
پیش شده‌اند) : 
قر. ال تم کشا . ای فافاران نشاند از بهب جنای رامشکسران (< ۱۴۹۴ب) 
ل*: بفرمود اوين کران تا کران 

9-]: به ایندگان ۲۰-و: به درویش خواهنده زر برفشاند؛ لن, ق؟؛ لی, آ؛ ب ۱۴۹۹ب ۰۱۵۰۰ ۱۱۵۰۱ را انداخته‌اند و از ۱۱۴۹۹ و ۱۰۵۱ب يك 
یت ساخته‌اند ‏ ۲۱- س: بزمی ‏ ۲۲-ل.ق: چو؛ متن- ده دستنویس دیگر ۲۳- س: بنظاره شد ‏ ۲6- ل: اندرین؛ متن- بازده دستنویس دیگر 
۵- لن. ق" لی, پ. آ.ل آ. ب (و نیز س۲): جشنگاه؛ متن- ف» ل. س, ق» و (و نیز ل" لن") 2۲ ل, و: نامه راسام؛ ق: نامه را زود؛ متن< نه 
دستنویس دیگر ۲۷- ل. لن, لی, و ب: نوشت؛ متن- فه س.ق. ق" پل 2۲۸ ل- ق. پ- ب (و نیز ل" لن".س؟): بیاراست چون مرغزار 
بهشت؛ قی"؛ لی: شگفتی سخن های فرخ نبشت؛ متن- ف ‏ 7۲۹ ل- یو ب (ونيزلن".س؟): بران؛ متن< ف» لی, پ (و نیز ل۳)؛ پ. و در اینجا 
سرنویس دارند. پ: پاسخ نامه زال از سام ؛ و: پاسخ دادن سام نریمان نامه زال زر را ۰- ف: برین؛ س, لن» ق» لی» پ. و آ. ب (و نیز لآ لن؟): 
بدان؛ متن- ل. قی"»ل" (و نيزس۲) ۳۱ ی" لی: ورلی: < وک ) گرزگران 


۳۶۹ 


شرمود کین را چنان" ارجمند بدارید کز دم نیابد گزند 
بیش همی کردم" اندر نهان .. چنین جستم از کردگار جهال 
که زنده بیند جهاابین من از تخم نو گردی" بر آیین" مر 
۰ کنون شد مرا و ترا پششت راسست ...تباید جز از" زندگانیش خواست 
فشتتت وت امس جو باد دمان بر زال روشن دل و شادمان 
شید ای میات ای اف کر۵ روشسن روا تا 
به شادیش بر شادمانی_. فزود برافسراعت گردن به چرخ کبود 


گفتار اندر آمدن سام‌نر یمان از گر گساران بنزد یک‌رستم" 


همی 9 ازین گونه تست ۲ حهان برهنه ۱ روزخار نهان 
۱۵۱۵ به رستم همی داد ده دایه شیر که پیروی مردست"؟ سرم‌ایه شیر 
چن از" شیر آمد موی خوردنی .. شد از ماز" واز" گوشست* با برته 
بدی پنج مرده"" مرو را خورش بماندند مردم" ازان پرفن 
چو رستم تشون :۲3 تا تست ال : سرو ازاد تست 
چنان شد که رشان ستاره بود جهان" بر سناره نظاره بو 


۱- لن» ق. ق | ب: کو؛ پ: کان؛ متن- فهل. س. لی؛ ول" ۲- ل.لی: چنین؛ قی: چوجان؛ مترت نه دستنویس دیگر ۳-ق۲: کرد 6 ل, 
س (و نیز ل"؛ س۲): همی جستم از؛ لن؛ ی" لی, پ. ال" .ب: شب وروز با (ب: بر6؛ قی: همی خواستم از روزن نادرست است)؛ و (و نیز لن۲): 

ازین بخشش ؛ متن< ف ۵- ب: اشکار و نهان 1 لن. ق "لآ ب: که دیده ببیند؛ پ: که روزی ببیند؛ و: مگر زنده بیند؛ متن< فه ل. س, ق, لي, 
۱ ۷- لن.ق" لی. پ.اال".ب: : پوری؛ متن- فه ل. س» ق» و (و نیز لآ لن آ.س؟) ‏ ۸- ف: نوایین؛ ل, لن؛ ق, لی, پل" (و نیزل): بأیین ؛ 
متن- اسف" و آء ب (و نیز لن"» س؟)  -٩‏ س, لن, قآ لی, په ال" ب: کنون شد مراد من از بخت راست؛ متر- فه ل, ق, و (و نیز ل۳ء لآ 
س) ۱۰ وا: بجز؛ ب : مگر ۱- .۲.1 : باد بران رب بزان)؛ ب : باز («- باد) بزان ؛ متن< < هشت دستنویس دیگر از و : شادکام (پساوند 
دارد) ‏ ۱۳" و: چوبرخواند 7۱6 ل, لن؛.ق.پ: اين؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۵- ل.ق رو نیز س): به 15- ل.ق (ونيزس)) اندر آورد 
مغز؛ س: اندر آن بود مغز؛ ق۲ .ولآ ب: اندر ارد بمغز؛ لی (و نیز لن۲): اندر اید بمغز؛ متن< ف؛ لن؛ پ : دلش گشت خرم گو پاك مغز ۷- ف: 
گفتار اندر آمدن سام نریمان از گرگساران بنزديك رستم و دیدن اورا و نواختن زال زر ورستم ؛ لن, لی. پ. و: آمدن سام به زابل (لی, و : سام نریمان) به 
دیدن رستم (و: رستم دستان)؛ ق» قآ» ل۲: رسیدن (ل۲: : آمدن) سام به دیدن رستم (ق : : و استقبال کردن زال و مهراب و رستم دستان)؛ آ یج 
رستم زال را؛ ب: امدن سام بنزد رستم)؛ متن- آغاز ف ۸ ل».ق: چندی بسربر؛ لن, ی" پ, آ ب: از آن گونه پرسر+ و: چندی برین بر؟ ل آزین 

گونه برسر+ متن- فه س, لی  -۱٩‏ ل۲: از ۲۰-لی: کهان؛ پ: مهان؛ و "گهی اشکارا وگاهی نهان ۱ لن, لی؛ و ب (و نیز ل؟): مردست و؛ 
متن< ل, قآ پ. ال" (و نیز لن آ. , س1)؛ ف» س,» قی این بیت و دو بیت سپسین را ندارند. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند؛ بنداری: و کانت له عشر 
مرضعات یمتص نخب آلبها نهن حتی ترعرع ؛ درل این بیت و دوبیت سپسین پس از یت ۱۵۱۹ امده‌اند ۲ ل. لن. ق۲- اب (ونیزل"ء لن ۰ س۲): 
چواز؛ متن- ل" ۲۳- لن. ق۲-ب رونیزل" لن؟س) : نان؛ متن< ل ‏ ۲6- بچه ود ا: از ۲۵- ب: از گوشت وازنان ۲۹-ل: افزودنی + لن 
(و نیز لن؟): نابرتنی + قآ پل آ, ب: داسی (نقطه ندارد)؛ و: پاترتتی؛ |: بررستنی ؛ (ل۴: پروردنی)؛ متن< لی (و نیز س)+ فه س» ق این بیت را 
ندارند . ۲۷- لن : بره ۸ لْ": مردان ۲۹- لن, پ: بدین گونه بودی ورا پرورش ؛ فه. س» قی. و (و نیز لن") این بیت را ندارند ۰ ۳۰- و: همانگه 


که پیمود ۳۱- ف: ببود؛ س, لن؛ ق"؛ لی. پ. لآ ب : شود؛ (ل؟: نمود)؛ متن< ل» ق» و (و نیز لن آ؛ س۲) ۲۳ لی : همان؛ درل پس از این 
بیت بیت های ۱۵۱۵- ۱۵۱۷ امده‌اند 


۳۷۰ 


۰ نو گفتی که سام یلستی بجای ‏ به بالاا و دیدار و فرهنگ" و رای 
چو اگاهی امد به سام دلیر که مه بو لمات نس اش 
کس اندر جهان کودك نارسید بدان " شیرمردی و گردی ندید 
بجنبید مر سام را دل ز جای به دیدار ان کودك امذش رای 
ییتة؛ :زا بیه. یوکس بیس برفت و جهان دیدگان را ببرد 

۵ جر مهرش 0 پور دستالن کشید سپه را تک شش ات 
چو زال آگهی یافت" برسست کوس ز لشکر زمین گشت چون آبنسوس 
خود و گرد مهراب و کاول خدای پدیره شدن را هادند رای 
برد مهسره در جام و ات براسد ز هر دو سپه" دار و رو 
یکی لشکری" کوه تا کوه هرد . زمین فیرگون و" هوا لازوره 

۰ خروشیدن تازی اسپان و یبیل همی رفت" اواز تا" پنج " میل 
یکی زنده‌پیلی بیاراستند رو نخضت زرین پیراستنلد 


3۹ ی ی ۱۳۲ ۰ هه ۳۳ مه ی 
سشسست ار بر بحت بر بور زال ابا قد جون سرو و با کف و یا 


خن ۲ 
به سر برش ناج و کمر بر میان 
۳ ۳۹ 
رد۸" از دور سام پل امد یدید 


۱ ار ۲۷ 

سر بیس و در دست ۳ کران 
۳۱ 

دو رویه رده در کسید 


۳۰ 
سپ بر 


۱- ف: بالای؛ متن- بازده دستنویس دیگر رو نیز ل " لن".س؟) ‏ ۲- لن, پ: فرهنگ و دیدار ۳- ق: پس ‏ ع- لن, قآ لی, ب: بکرداره ل۲: 
بمانند؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ (۵- پ: کودکی ‏ 27 ل, لن, پو: بدین؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ و (و یز لین ؟) پس از این بیت افزوه‌ند 
بجر پیل او را ی که اسپ از نشستن شعن بافتی 
بندار ی : وکان لایحمله مرکوب غیر الفیل لضخامة جنته و عبالهة أکتافه؛ در و پس از این بیت بیت ۱۵۲۵ آمده است ۷- س. لن. ق .یالب (و 
نیز ل " لن"): زابلستان؛ متن- فه ل ق» و (و نیز س۲) ؛ لی این بیت را ندارد؛ درو اين بیت پس از بیت ۱۵۲۲ب امده است ۸- س,. لن. قآ پ. آ 
لآ ب : چودستان شد آگاه؛ (س "چودستان بدانست)؛ متن< فه ل. ق, و رو نیز" لن۳): لی این بیت را ندارد ‏ 8- ف- قآ پ- ب (ونیز ل۳؛ نآ 
س؟): کابل ۱۳ ۰ ل».ق (ونیزل ): پای؛ متن< نه دستنویس دیگر ونیز لن ".س )۲‏ ۱۱-ب: بر 
۲ س: بزد مهره وز دشت ‏ 7۱۳ ق": غو ۱6- سء لن؛ق پ وال ب (ونیزلن): ز هرسو(لن, پ: جا) دم و؛ لی؛ آرو نیز" س۲): ز هر 
سوده و؛ متن< فهل. ق ‏ ۱۵ ل.ای: لشکر از؛ متن< ده دستنویس دیگر ۱5- س: شد؛ متن- فه ل. ق. و ۱۷- ف س.ق رو نیز لآ لن۲): 
اجورد؛ متن< ل. و؛ لن؛ ق". لی, پ. لآ ب (و نیز س۲): سپر در سپر بافته سرخ و زرد؛ ل پس از این بیت افزوده‌است: 
سوی سیستان سام بنهاد روی ابا این چنین لشکر و رنگ و بوی 
تون التن. دقن دهد کسید رال:. دشن برد نای رویین و ناسود دیر 
۸ برشد 2۱٩‏ س,لن.ق پ. ال" ب: بر لی: در؛ متن< فل.ق, و ۲۰- ل.اق فی"» لی, و: چند؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
آپس از این بیت افزوده است: 
اسر تخت نامدار 


۰ ۰ مَم ۰ ۰ ۰ 


رستم 
سرفتند فاستل کیت و ندرو 


رریسن 

برخ هم‌چو خورشید و بسالا چو سرو (!) 
۳۲ "لن ای بو ۳ : شسته ابر تخت بر؟ ! مین < - هفت دستنویس دیگر ۳۳ - ل (ه نیز س؟) : ابا بازوی شیر و؛ س, قآ - ب: ابا (و: بدان) قامت 
سروو(قق" لی. اب : < وک )؛ متن< فه ق (ونیزل؟) ‏ ۲6- فس (ونیزس۲): کفت؛ ب: برز؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لن )۲‏ ۲۵- 
لن : بزرگان که بودند بسیار سال (- ۱۵۳۵ب) 2۲7 لن؛ قی؟؛ لی,آب: ابر سرش؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ".س۲) ۰ ۲۷- لن. قآ 
لی, پ. آء ل ". ب: تیر و کمان؛ بنداری: فی یده قوس و نشاب؛ متن< ف ل» س, ق» و (ونیزل" لن"س۲) ۲۸-ل-ب (ونیزل" لن"س۲): 
چو؛ متن< ف 5 س, لن. ق". لی. ب. ال ب (و نیز س"): اورا بدید؛ متن< فه ل. ق» و (و نیز ل "لن۲) ۳۰- لن, پ.آال۲: را+ ب: از) 
۰ ی" نگه کرد با تاج و تختش بدید (پساوند ندارد)؛ لی : همان اسب و گرز گران را بدید (بساوند ندارد): + متن< فل. س. ق؛ 9؛ در لی 
ری 


۳۷۱ 





۵ ری: ایا از ای عقسرانب و خن جوانتان و کرذان .نسسیاز. سال 
یکايك نهادند سر بر ژمین ."ابر سام یل خواندند آفسرین 
چو گل چهرهی سام یل بشسک‌فسید چو بر پیل‌برا بچه‌ی شیر دید 
جنان همش ور بل قشین. اوززل نگه کرد 3 اوقت بلیا 
یکی" افرین کرد سام دلیر کت شرا رن تخود 

۰ بسوسید رستمش " تخت ای شگفت نیا را یکی نو ستایش" گرفست 
که ای پهلوان جهان شاد باش ‏ . چو" شاخ توام من. تو بنیاد با 
یکی بنده‌ای نامور" سام را نشایم"" خور و خواب و ارام را 


۸ ۲ 1 ۳ ۲ ۰ 
هم4 پست رین خواهم ری و حود ۳ نیر ناو اه ۲۲ ترستجم در ود 
به جهر نو ماند همی چهسره ام جنان جول ۳ باشد 4 زهسره‌ام 


۵ وزان" پس فرود امد" از" پیل مسست تس ار تفیگ سم تست 


۱ ل: باره؛ متن- بازده دستنویس دیگر رو نیز ل؟. لن ".س") ‏ ۲- لن: درحال زال . ۳- ل. س, ی, لی- ب (و نیز لآ" لن ".س"): بزرگان که بودند؛ 
متن- فاق" 6- ق": با فر ویال؛ لن: ابا قامت سروبا سفت ویال (< ۱۵۳۲ب)؛ لن پس از اين بیت افزوده است : 

چو از دور سام یل او را بدید (<۱۵۳۳)) فرو رفت و لب را به دندان گزید 
۵- و: گرفنند بر سام یل افرین 2 لن, لی, پ.آ.ل " ب: برشگفت . ۷- و: نر ۸- لن, لی, پآ ل" ب: چو(آ: که) فرزند را (: او دید با یال و 
سفت؛ متن- فه ل. س, ق» ق*؛ درس لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ در ق؟ این بیت با یت سپسین پس و پیش شده است؛ لن, لی, پ. آ ل "۰ 
ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

چو بر پیل بر بچه‌ی شیر دید (-۱۵۳۷ب) بخندید و شادان دلش بردمید 

ال" ب: جوگل (: دل و) چهره سام یل بشکفید (-۱۵۳۷)) 

4 لن. لی:بپب : چن-انش‌همی پیش پیل اورید ؛قق": چن‌انش ابسرپیل پیش آورید + آ: عن ان راسوی‌پیل گردآورید ؛ ل ۲ : چن ان همش‌برپشست پیلآورید ؛ 
منن- قه ل. س, ق» و (و نیز نا س"؟) ‏ 2۱۰ ق: چون؛ لی؛ و ب: وبا؛ به آ: با+ ل۳: با (نقطه ندارد)؛ متن< فء ل, س» لن (و نیز سآ) 
۱ - ل. ب: تخت وناجش؛ ق۲: نگه کرد تاج و سریرش؛ درقی؟ این ببت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۲ لن: برو؛ پ : بدو؛ ل" این بیت 
را ندارد ‏ ۱۳- لی: شیرا ‏ ع۱- لی.ب: هژبرا ‏ ۱۵- ل.س: شاد دیر؛ متن< فه لن.ق, لی؛ پ. وآ. ب؛ ق": نترسید از آوادن («- آواز آن) نره شیر؛ 
در لی این بیت پس از بیت ۱۵۳۴ امده است؛ ق" پس از این بیت افزوده است: 

نماز نیا برد و بر بای ساحت بیوسید مر سا را دست راست 
1 س: بپرسید رستم ز 7۱۷ لن؛ پ: نیایش؛ ب: پرستش؛ ل" این بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ لن, ق"» لی, پ» آ؛ ب پس از این 
بیت افز وده‌اند : 

چنین گفت با پهلوان پور زا چودیدش ابر (لی: ابا) پیل (لی,آ: پیل و با فز(قی"ءلی: کتف) ویال 
۸ 9 که 7۱1٩‏ س: چو شاخ برومند بنیاد باش ۲۰- س,. لن؛ قی"؛ لی. پ. .لآ ب: پهلوان؛ متن- فه ل, قء و (و نیز لن" س۲) ۲۱- ق۲: 
نخواهم ؛ لی: فشانم ؛ در نی پس از این بیت بیت ۱۵۴۳پ امده است. ‏ ۲۲- ل: همی ‏ ۲۳- لی: اسب و ۲6- ل.س, لن: قآ لی. پآ لآ. ب: 
نیر و ناوك؛ متن- ف ق. و ۲۵ ف: چودود؛ ی" پاك شده است؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لآ" لن "۰ س")۱ لن: ی آ. لی, په آ ل آء ب (و نیز 
ل ) پس از اين بیت» ق پس از بیت پیشین (وس" پس از بیت سپسین) افزوده‌اند : 

سر دشمناد.. را سپارم تبیای بمر‌مال دادار ۳ عدای 
این بیت درف ل. س, و (و نیز لن") نیست 7۲۳ ل. س, لی, پ (و نیز س؟): چوان تو؛ لن, ق, آ.ب: چنان تو؛ ل۲: چن آن تو؛ متن< فه قآ و (و 
نیز ل" لن۳) ۲۷- ق, و: دل و؛ | ۸- ل: ازان؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۹ب امد> (وزن نادراست 
است) ۳۰- ق": < از> (وزن نادرست است) 


۱۷ 





می بر سر و چشم او داد بوس فرو ماند بر جای پیلان و" کوس 
به گورابه اندرنهادند" روی همه" راه شادان و با" گفت وگوی 
همه کاخ ها تخت زر نهاد تس شا وود تاو فزدنشان ما 
مان متیر کی ات ۱ به رنجی نبسستند هرگز "میا 
۲۰ همی خورد هرکس به اوای 1 ی ۳9 فیس سرود 
سای سس سوه ۱۳ رستم عمودی تفت 
به پیش اندرون سام نان کسام فروهشته از ناج فر همای 
به " رستم هم ی" از شش نات و هر زمان نام یزدان بخواند 
بران*" بازو و یال" و از سفت" و شاخ میان چون قلم سینه و بر رچ 
۵ به زال الکت. کنتتهنا ضنا ۱ ۱ ندارد کسی این به اد 
که کودگ ز پهلو برون اورند بدین منکری چاره"" چون اورند 
[به سیمرغ بادا هزار آفرین که" ایرد وزرا ره مود ان ترین 
بدین خوب رویی و این" قد" و ال به گیتی ندارد کس این را" همال 


۱- ق. قآ وه 1: فرومانده؛ ل۳: فراوان ز؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۱-۲: < وک ؛ ل. قء ل": پیلان و (ق: ز) اوای؟ من * هشت دستویدن 
دیگر 0 سوی دج از ان پس نهادند؛ ق (و نیز ل"): پس انگه به ايوان نهادند؛ و : سپه سوی زابل نهادند؛ لی این بیت را ندارد؛ متنع هشت 
دستنویس دیگر (و نیز س)؛ بنداری: نم توجهوا جمیعا نحو کورابل 6 - ب: همان ۵- لن.ق په ال" ب: وپر؛ ق: < و کبا؛ متن- فه ل» 
س.و 1- ل.ق : گفت گوی؛ 4 متن< < نه دستئویس دیگر ۷- س: : نهادند ‏ ۱-۸ : بودند و خوردند؟ ب : خوردند و گشتند  -٩‏ ف: برین بر جويك؛ 
س: برین تابيك + ق.1» لآ ب: برین تایکی و(ونیزان ) برین کارها ؛ (ل۲: برین هم برآمدیکی ؛ س۲: برینگونه‌يك) ؛ متن< ل,لن. ی لیاپ ‏ ۱۰-لی: 
سالیان ۱۱-پ:یکتن؛و:روزی؛ل۲: هريك + متن-نه‌دستنویس‌دیگر ۱۲-فهق : همی خوردومی رن داوای(ق : ازاوای)رود؛ ل : بخوردندباده 
بهآوای‌رود ؛ و (ونیزلن) : همی خوردبادهبراوای + س‌اين بیت‌راندارد؛ متن <هفت دستنویس دیگر(ونیزس ۲؛ لیب : باواز) ۰ ۱۳ لن.قی۳-ب : هرکس ؛ متن-فه 
ل.ق(ونیزل ۳ ۱6 -لن.قیآءلیءپ.ا ل آدب: بشادی؛ و(ونیزلن؟): کیانی + متن فءل .ق(ونیزل.س) ۱-۱۵ ب:درود ۱۲-س:دگردست؛ 
ق: بيك گوشه ۱۷- ل: رستمش گرزی؛ قی: : رستم گرزی (وزن نادرست است)؛ | و 9 رستم چوگرزی؛ متن له »3 لیی؛ 
ب ‏ 9-۱1۸ (ونیز لن؟) ها ! لن؛ پ این بیت را ندارند 9۹- قآ لی. و.ا. لآ ب: ؟ ای( تا ؛ لن» پ این بیت را 
ندارند؛ متن< فهه ل. س؛ ی ۱-۲۰: هما ۲۱- ل. ی و: ز؛ متن< نه دستنویس دیگر 2۲۲ لن, پ: نیا ۲۳- ل.ق, لی, و: در؛ متن< هشت 
دستنویس شک ع۶- ب: بروبر (وزن نادرست است؛ ۲۵- لن. لی. پ. لآ. ب: بدان؛ منن< ۲۳ 
7 ل: بازوی ویال؛ و: بازوی و زور؛ متن< ده دستنویس دیگر ۲۷- ل. »لآ ب: پشت+ س (و نیز س۲): کفت؛ لن» پ: قد؛ قی"» لی» | رو نیز 
ل؟): کتف ؛ و: یال ؛ متن< ف؛ ل. لن- پا ل آ. ب (و نیز س") پس از این بیت افزوده‌اند : 

دورانش چوران هیونان (قی: هیونسی + لی» ا: هیون) ستبر . . دل شیرو (قی: <و>) نبروی ببرو هزبر (لی: هژبر) 

ل : دل شیر نر دارد و زور ببر 

ف. س, و (و نیز لآ؛ لن) این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ۲۸- سءق: گر؛ ل": با ۲۹ س: هر ۳۰ لن. پ: بنویی (« 
بپویی؟) ۳۱- س. ق: ندارد کس این را بیاد؛ لن. پ.ل" : کس این را ندارد بیاد؛ قآ لی, ب : کسی این (ب: آن) ندارد بیاد؛ ۱: کس انرا ندارند یاد؛ 
متر- ف. و (و نیز ل آ» لن ۱6۳ ل این بیت و بیت سپسین را ندارد؛ درل, پ این بیت و بیت سپسین پس از بیت ۱۵۵۹ امده‌اند ۰ ۳۲- سء لن؛ ق. لی. پ 
رو نیز ل " س۲): بدین (لی: بدان) نیکویی چاره؛ و: بدین منکر این چاره؛ 1: برین پیکری چاره؛ لن": برین پیکرش چاره)؛ متن- فه هل" ب (ل 37 
بدان)؛ ل این بیت و بیت پیشین را ندارد؛ ولی هر دو بیت در ترجمه بنداری هست: و یقول لزال لوسایلت مالة من القرون لم تسمع بولد استخرح عن 
خاصرة آمه کما ستخرح هذا ۳ ق: ز ۳6-ق: که او؛ قآ لی: بدو: ا: باو: ل؟: پس از ایزد او؛ متن- لن, پ. ب؛ ف. ل. س, و (و نیز لن !) 
این بیت را ندارند, ولی در ترجمه بنداری نیز هست: و طفق یشکر العنقاء و یحمد الّه عزوجل اذ آلهمها صنیعها ذلك؛ در لن, پ اين بیت پس از بیت 
64 آمده است ‏ ۳۵- لن, ل۲: خوب رویی بدین؛ ق" لیء و آ, ب: خوب روی و بدین؛ متن< فه ل. س.ق» و -۳٩‏ ل.لن- پ. ا. لب (و 
نیزل" س): فز؛ و: کفت؛ متن< ف.س ‏ ۳۷-سءق۲: کس اورا؛ لن. ق. پ» آ. ل آ.ب: کسی را؛ ل: ندارد کس از پهلوانان؛ لی: بگیتی کس او 
را نباشد؛ و: بکیتی نباشد کس اورا؛ متن< ف 


۳۷۳ 





بدین شاسانی" کنون می خوريم . . به می" جان انسدوه ر پشکره 
۰ که گیتی مپنح ست" پرای" و رو هت شل. تک کنو اتب بر 
به می دست بردند و مستال شدند ز رستم باد یشان ات 
همی خورد مهراب چندان نبید .که جزا خویشتن در جهان کس ندید 
همی گفت ندیشم از زال زر نه از سام و نز" شاه با تاج و فر 
من و رستم و اسپ " شبدیز و تیغ نبارد برو" سایه گسترد مغ 
۵ کنم زنده این ضحاك را به پی" مشسك سارا کنم" خاك را 
پر از خنده گشته لب" زال و سام ز گفتار مهراب دل شادکام 
سر ماه" نو هرمز مهرما بشد سام و بر تخت بگزید را 
چنین گفت مر زال را کای"" پسسر گر تا نباشی بجز" دادگر 
به فرمان شاهان دل اراسته خرد را گزین کرده بر خواسته 
۱۵0۷ هس اه سته اور وسق سای همه روز یرس ره ایزدی 
ای کی کین تسا جوا یکی بایذت" آشسکار و نهان 
برین"" پند من باش و مگنر ازین بجز بر ره راست مسپر زمین 


۱- ف : شادکامی + متن- بازده دستنویس دیگر و نیز ل " س۲) ۲- پ همان + متری> ۷ ق لس و اندیشه؟ متسب 6- س : به می انده از 
جان خود بشکریم؛ قی: به می دل ز اندوه را بشکریم؛ متن< ف ل, لن» | ل"» ب؛ در لنپ پس از اين بیت بیت ۱۵۵۷ و پس از ان بیت هأی ۱۵۵۵ 
و ۱۵۵۶ امده‌اند ۵- لن, پ: سپنجست گیتی *- فه ل, لی (و نیز ل ): بر رای؛ لن, ق» پ (و نیز لن۲): برآرای؛ متن< س,» قی؟؛ وه ا. لب (و 
نیز س۲؛ در و | حرف یکم سه نقعله دارد) ۷- لن. پ : اردبنو 0 زیاد سپهبد به دستان شدند -٩‏ لء.ق:و: که جون؛ لن : جزاز؛ متن< 
هشت دستدویس دیگر ‏ ۱۰- ل.س.ق (ونیز ل"): خویشتن کس به گیتی ندید؛ لن, قی؟؛ لی» پ.ا ل ". ب (و نیز س۲): خویشتن را به گیتی ندید ؛ متن< 
ف. 9 ۱- لن. قآ لی, پ. لآ ب: واز؛ ی: <و > نه از+ 1: ونه از؛ متن< فء لس ۲- ل: با تاح زر؛ ق: با داد وفر؛ متن< ف س, لن- 
پ. ا. ل". ب؛ و: نه از سام یل نز شه تاجور ۳- س: گرزو؛ لی؛ و: اسب و؛ متن نه دستنویس دیگر ۱6- لن. قآ لی؛ پ. |. ب: بدو؛ متن- 
ف. ل. س. ق, وه ل۲؛ و (و نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 

ز بازوی او تازه شد زور من همان اختر عالم ارو من 

که دارد به ۳۳ درون بای اوی همان جهوه یکت رای اوی 
۵- ل: بوی؛ ق: بمی؛ لی: < به > پی؛ پ: همی ؛ و: همه؛ متن< هفت دستنویس دیگر 7- ل: دهم ؛ متن< یازده دستنویس دیگر؛ لن. ق ‏ 
لی, پ. آ. ل". ب (و نیز س") پس از این بیت افزوده‌اند: 

بسازم کنون من (1؛ ل۲: هم اکنون) زبهرش سلیح (پ. |: سلاح) همی (ق۲: بهر) گفت چونین ز بهر (لی: زراه) مزیح (قی"» پ» |: مزاح) 

فه ل. س, ق؛ و (و نیز ل آ؛ لن) این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ‏ ۱۷-ق: لب ۱۸-س: <و> ۱۹ ل.سءق: سال؛ متن- 
نه دستنویس دیگر ‏ ۲۰- ل.ق, لی: هرمز و مهرماه: س: هرمز فرودین ؛ لن؛ پ. ل آ. ب: هرمز از مهر (پ : مهرو) ماء؛ متن< فه و | (و نیز لن ".س )۱ 
ی۳: سرماه سام نریمان ز گاه ‏ ۲۱- ل. لن- ب رو نیز ل۲؛ لن". س"): بران (مپ: بدان) تخت فرخنده (س۲: پیروزه) بگزید رام؛ س: بشادی نشسته 
بدید این چنین ؛ متن- ف؛ لن, قآ لی؛ چ. | لآ. ب (و نیز" س؟) پس از این بیت دو بیت و س تنها بیت یکم را افزوده‌ند : 

بسازید سام و برود شند بسدر یکی منزلی زال شد با پدر 

همی رفت بر پیل رستم دزم به بدرود کردن نیارا بهم (پ: نیا نیز هم) 
فه ل. ق, و (و نیز لن") اين دو بیت را وس بیت دوم را ندارند. ولی در ترجمه بنداری امده‌اند: ثم عزم سام علی الرحیل فارتحل و خرج فی رکابه رستم 
و آبوه برسم الوداع مرحلتین ۲- ق: ای ۲۳- ل.س, لن, قآ- ب (ونيزل".س۲): جزاز؛ متن- فهق (ونیزلن۲) ۰ ۲6-س,لن, ق, په واه 
0 ۲۵- ل : همه ساله بر بسته دست بدی؛ متن< فه قآ لی, ب (و نیز لآ لن؟) ۲٩‏ س: جهان دانك بر کس نماند چنان . 7۳۷ 
ق : یکی دان همه ؛ و این بیت را ندارد ۱-۸: بدین؛ و این بیت را ندارد 


۳۷۳ 





که من در دل ایدون گمانم همی که ات۳ به ین زسانم! همسی 


۵ 2 ۲ 

دو فرزند را کرد بدرود و گفت که ان .لها وا تاد متخ 

۰ م2 4 ۰ 1 ۹ 
۱۵۷۵ بر امد درگاه زهم؟ درای ر‌ پیلان خروسیدن هت 
سپهبد سوی باختر کرد روی زبال گرم گوی" و دل ازرم خری 

ّ ۳ ۰۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 

برفتند با او دو فررسد اوی بر از اب رح دل بر از سل اوی 

4۵ ۳۳9۳ ۶ مر ۱ ۱ 
سه ۱( ۱ ده ان یهد به راه 1 


ت__ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۱۸ 
گفتار اندر اندر ز کردن منوچهر نوذررا 


۳ 


7 9 ٩ ۰ 3 ۵ ۹ ۱ 


۱- ق؟؛ لی: مرا ۲- فپ و (و نیز لن"): آید+ متن- نه دستنویس دیگر رو نیز ل"» س؟) ۳- ل: بنیکی ‏ 6- ق۲: زمانم به تگی (پساوند ندارد) 
۵- ل۲: دو فرزند بدرود کرد و بگفت ‏ - لن, لی, پ. آ: پند ما؛ متن- هشت دستنویس دیگر - ۷- ل- ی" پ. ولآ ب: نباید؛ ا: باید؛ متن< فه 
كِِ ۸- لن. لی. پ: زابل ؛ ۱: بانگ؛ متن< فل. س, ق» ق"؛ ل" ب 9- و: همانگه برآمدز پرده سرای ۱۰- قق؟: زمیدان ۱۱- فل. س: 
کزنای؛ لی: برآمد همانگه سپهید ز جای ‏ ۱۲- لن, لی, بپ: چرب گوی؛ قق۲: کینه گوی+ ب: کینه جوی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 7۱۳ ل. لن؛ 
ق, لآ ب: او؛ س: را+ متن- فه ق" لی؛ په و1 ۱6-ل»لن.ق. ل",ب: او؛ س: را؛ قآ لی: پر از درد بد دل (لی: دل بد) پر از اب روی؛ 
تر< فپ و ۱۵-ل: دو؛ بنداری: فشیعاه مرحلتین آخریین و رجعا+ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز" لن".س؟) ۱٩‏ "ل: و 7۱۷ 
ق" (و نیز لآ س"): به تنگی فراز؛ ل, لن, یء قآ لی, پ. و ب (و نیز" لن") پس از این بیت دو روایت الحاقی به نام های: کشتن رستم پیل سپید 
راء و: : رفتن رستم به کوه سپند افنزوده‌اند + اين دوروایت در فه س: ۱ ل ۲ (و نیز درس۲) نیست ودر ترجمه بنداری نیز نیامده‌اند؛ همچنین دستنویس 
بی تاریخ انستیتوی شرق شناسی کاما از سده هشتم هجری» دستنویس طوبقاپوسرای. مورخ ۴ ۰ هیجری (به نشان ۱۵15 ۳۱۰)؛ دستنویس کتابخانه دانشگاه 
استانبول (به نشان 1407 ۰۳۷ دستنویس طویقاپوسرای مورخ ۸٩۱‏ هجری (به نشان 1056 ۷) و دستنویس بی تاریخ للینگراد از سده نهم هجری (به 
نشان 822 .5 ) نیز این دو روایت را ندارند ؛ تصحیح این دو روایت تنها بر اساس ل, لن؛ ق؛ ب انجام گرفت و از ثبت نسخه بدل هأی دستنویس های دیگر 
چشم پوشی شد: 
وزان روی زال مپهبد به (ق: ز) راه سوی سیستان باز برد ان سپ 
شب و روز با رستم شیرمرد . همی کرد شادی و هم (لن: همسی) باده خورد 


کشتن رستم زال پیل سپید را 


چنان بد که یک روز با دوستان (ق: در بوستان) . همی باده خوردند در بوست‌ان (ق: با دوستان) 

او مکی تال (ب: همی) زیر و بم شده شادمان امداراد هم > 
۸- ف: گفتار اندر وصیت کردن شاه منوجهر و ولی عهد کردن نودر پسرش را و ببرون رفتن ازین جهان؛ س: اندرز منوچهر نوذر را؛ ق: وصیت شاه 
منوچهر نودر پسرش را؛ ق". ه آ, ب: اندرز کردن منوچهر نوذر را (پ: پسرش را)؛ لی: آغاز داستان منوچهر (!)؛ و: انجام روزگار منوچهر شاه و سپردن 
پادشاهی به نوذر؛ ل۲: اندزز کردن شاه منوچهر لشکر و پسر را ۱۹- س, لن, ق" لی, په | ب: چون؛ متن- فه ل. .و 2۲۰ لی, ب: شصت؛ 


در لن این بیت با بت سپسین پس و پیش شده است 


۳۷۵ 





۱ 

۱۵۸۰ ستاره‌شناسالن بر او تسد سل همسی راسمال و ۳ ردسد 
دیلنتد ووزش. فشتتان: فاد و ور قسعیر تست فانسیست: با 
بدادند از 1 ۳ تلخ که شد نبره ان 9 شاهمنشهی 


بحت ؛ قآ 1 . آن فر) سس لن. باه 


و 7 شدآنم نز تن هل 


نب 5 می لعل گون ۳ را) به جام بلور بخوردند نا در سر افتاد شور 
چنین گفت فرزند را زال زر که ای نامور پور خورشیدفر 
دلیرانت را خلعمت و باره ساز کسی را که باشند رل : هستند) گردنشراز 
بسخشید رستم بسی (لن: زر و) خواسته ز خوبان و (لن: بسی تازی) اسپان اراسته 
وزان پس پرگنده شد رب: گست) انجمن .. بسی ‏ شواسته ‏ یافته ‏ تن بتن 
10 سپهبد بسوی شبستان خویش ‏ یامد برانسان (قی. ب: بدانسان) که بد رسم (لن: که آیین) و کیش 
تهمتن همیدون سرش پر شاب (ق: ز تاب) . بیامد گرازان سوی جای (لن. ق: جامسه) خواب 
بخفت و به خواب اندرامد سرش برامد حروشیدنی از درش (ل : خروشیدن از کشورش) 
ی ب: خروشیدن امد همی از (ق: مردم آمد) درش 
که پیل سپید (لسن : سفید) مپهبد ز بند رها گشت و امد به مردم ‏ گزند 
وزو کوی و برزن به جوش امده‌ست ز مستی چنین سخت کوش امده‌ست (لن. ب ندارند) 
15 همتن ز خراب اندرامد جو باد ز مردم پپرسید و کردند یاد (لسن. ب ندارند) 
چو زان گون» گفتارش امد به گوش ... دلیری و گردی (لن: تندی)برو(قی: بدو) کرد جوثر 
دوان رفت (لسن. ب: گشست) و گرز نیا برگرفت برون امد و راه (لن» ب: امدن را ره) اندر گرفت 
کسانی که . بودند .. بر کر همی (ل : همه) بسته کردند بروی رهش (در لن پس از بیت 15) 
که از بیم اسپهبد نامور چگونه گشاييم پیش تو در 
20 شب یره و پیل جسته ز بند تو بیرون شوی کی بود این بسند 
تهمتن شد اشفته از گفتسنش یکی مشت زد بر سر (ل: بر) و گردنش 
برانسان (ب: بدانسان) که شد سرش مانند گوی سوی دیگران اندراورد روی 
رمیدند از لسن ق: ازان) پهملو امور دلاور نیام بشرذیات در 
بزد گرز و شکسست زنجیر و بند چنین زخم ازان امور بد پسند 
25 برون امد از در بکردار ‏ باد بدست اندرش (لن : به گردن برش) گرز و سر پر ز باد (قی, ب: داد) 
همی رهت تازان (ق: بازان) سوی زنده پیل . ۰ خروشنده مانند. ‏ دریای . نیل 
نگه کرد کوهی خروشنده ‏ دید زمین زير او پاك (لسن. ب: دیگ) جوشنده دید 
رماد . دید ازو . نامداران .. خویش برانسان (ب: بدانسان) که بیند رخ گرگ میش (قی ندارد) 
همتن یکی نعره زد همچو شیر شرسید و امد بر او دلسیر 
30 چو پیل دمنده مر او را ندید بکردار کوهی بر او (ق: براوب) دوید 
براورد خرطوم تا ژیان بدان تا به پهلو (لن, ب: رستم) رساند زیان 
تهمتن یکی گرز زد بر سرش ‏ . که خم کشت بالای "که پیکرش 
بلرزید . بر خود. که بیستون به زخسمی بیفتاد خوار و زسون (ق: نگون) 
بيفتاد پیل سمنلده ز پای نهمتن بیامد سبك باز جای (لسن ندارد) 
35 بخشت و چو خورشید از خاوران براسد بسان رخ دلبران (ق ندارد) 
به رال ۳ شد که رستم چه کرد زپیل دمنده براورد گرد + 


۳۷۶ 


نگر نا چه باید کنون ساعته 


۱۵۸۵ سضن جول ۱ دا له نسسنتنت: ساه 


همه موبدان و ردان ر بخوانسد 


مگر نزدا یزدان به آیدت" جای 
تال که مرگ آورد؟ تاختن 


به زسسم دک کم( بباراست گاه 


۱- لن. پ. [ پیش ۲- ف: امدش ؛ ك ایدش ؛ متن< ده دستنویس دی رون ال : لن ی 9 اردت ؛ لا رل ان از این ببت 


افز وده‌اند : 
بو 40 سس یه ۳ ر شن فبج 
۳ بيك 1 تتشت «ستت ک ر 
سپهید چو بشنید زیشان (ق, ب: آزیشان) سخن 
به گفتا دریکا جنان (ب: ازان) زن ده پیل 
40 بسا رزمگاها که آن پیل مست 
گر چند در رزم . پیروزگر 


بدو گفت کای بجه نره شیر (لسن: شیرنر) 
بلین کودکسی نیست همتای ‏ تو 
45 تن فتشستتمر مراستگه آزان سا 
به خود ریما میا را ند 


بدستت زبر گل (ل۳: تنت زیر گل در) نهفتن کنی 


بق. خاف انتترات‌کشه. مر شین مرا 

که چون بود ز اغاز رلن, ق: از اغاز) کردار و رل لن: < وک ) بن 
ب: که جولن بود کردار از اغاز و بن 

که بودی خروشان چو دریای یل 

بدی, به ازو رل : زوی) رستم نامور (لن: زال زر) 

بسوسید با دست یال و برش (در لن پس از بیت 43) 

برآورده حنگال و رلْن : کت ۵:02 

به فر و به مردی و بالای تو 

براید وزان (ب: وزو) بگ‌سلد ساز (لسن : رای) تو 

برو تازیان تا به ‏ کوه 


رفتن رستم به کوه‌سپند به خون خواستن نر یمان 


یکی کوه بینی سر اندر سجاب 


که پر وی پسرند 
پر از سبزه و اب و دور از کرو 


لن : همیدون چهارست پهنای او 


همیدون جهارست پهناش بر (ب : فرسنگ سر؛ لن : پر از سبزه و اب و دیبا و زر) 


50 درختان بسیار با کشت و رز (در لن لت هاپس وییش شده‌اند) 
ز هرپیشه کارو ز (ل : کامروز؛ ق: امروز) هر میوه‌دار 

یکی‌راه(ق را)بر(ب : در)وی‌دزی(لسن.ق.ب : دری)ساخته 
نریمان که گوی از دلیران بسرد (قی: دلیر سواران نریمان گرد) 

به سوی حصار دز آورد رای (ل : : روی؛ لن : اندراورد بای) 


س شب و روز بودی به رزم اندرون 
تاد اندران . رزم سالی._. فزون 
سرانجامء سنگی بنداعتند 
سیسة ۳ سیهدار گنل باز 


چو اگاهی تن ره سام ( لس شاه) د سین 

60 ۱ شیتتاز و زاری نمود 
یکی هفته بودند(لن " بيك هفته‌می بود ؛ ب یکی هفته‌یی بود) باسوگ ودرد 
به سوی اک (لسن : حصارو) دز ِِ 

ز دروازه ‏ دز ۳ تن برود 

6 که حاجت نبدشان به يك پر کاه 
سران‌جام تومید اب سام 





بسی درو مردم و جاور 

کسی خود ندیدست ازان گون» (ب: از کوه) مرز 

درو افریسدسست پروردگ‌ار 

مسسال سپهری برافراخته 

به فرمان شاه (لن : شه) افریدون گرد (قی: به فرمان کی شاه لشکر ببرد) 
وزادرایرلن : دران‌راه) ازورل : او؛ ب : ازان) گشت‌پردخته‌جای(ل : اوی) 
همیدون گهی جاره گاهی (لن : چاره و گه)فسون 

سپاه اندرون و سپهبد برون (ل ندارد) 

جهان را ز هلو پرداعتند 

بر شاه گردن فراز 

٩‏ ی ای لک ا سق سر 

همی هر زمان . ناله‌یی . برفزود 

سر هفته هلو سبه د کرد 

بیابان و باره (ق: سراسر) سپه گسترید (ب ندارد) 

سوی باره دز ندانست (ق: ندیدست) راه 

نیامد برون و نشد رلن : نیامد همیدون نرفت) اندرود 
۱ 

ز خون پدر ارسیده به کام سه 


ی 


۳۷۷ 





بصرمود 
که این تخت شاهسی فسوست و باد 


تا نوذر امسدذش ‏ پیش 


۰ بسی شادی و کام" دل راندم 


۱ لن. ق. 


پ. | لآ ب: تاج؛ متن< فهل. س. ق.و ‏ 6 لن, لی. پ. لآ 
نبندم؛ ۷- ق : خرمی کام ۸-ق» لی. ل؟ 
ق» قآ و 1 ل » ب (و نیز لآ س۲): راندم ؛ متن< ل؛ فه 


> کنون‌ای‌پسرگاه انست‌چون(ب:نون؛ لن: تراای‌پسرگاه‌آمدکنون) 


/0 


13 


890 
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روی (ب: شوی) شاددل با یک کاروان 


نن حود یه کوه یلد اف یو 


بدو گفت زال ای پسر گوش گیر (لن: هوش دار) 


براری تن (ق: براری تشت) جون تن ساروان 


به بار شتر در (لن: به پشت شتر بر ) نمك دار و بس 


که بار مك هست انجا عرزیز 
چو باشد حصاری گرا بر درش 
چو بینند بار نمك اگهان 


جو بشنید براراست کار 


تججم 


به بار نمك در (ب: بر) نهان کرد (ل: دار) گرز 
ر خویشان نی چند با خود برد 


به بار شتر در سلیحم گوان 
لب از جاره خویش در خندصند 
رید و از که دیده‌ب‌انش بدید 
بو گت کامد یکی کاروان 
کشانتم. که بانتت. سل فان 
فرستاد مه_نسر ۳ را دوال 
بدو گنت بنسگر تا جیست بر 
فر ود امد از در فرستاده مرد 
بو گت کای مهتر کاروان 


0 بدان تا بنرديك مهعتر شوم (لسن : شویم ؛ ب: رویم) 


چنین(لسن,ب : همین) گویش ازگفت‌ما(لن.ق.ب: گفت ها)يك‌بيك 
فکت ده . ی تست امد فراز 


95 


10 


چو بشنید مهتر براسد ز جای 
بفرسود تا در (لسن: بن) گشادند باز 
ی تاه سل ۰ 
جو ان سرديك دروازه 
چو رستم بنزديك مهتر رسد 
زد بار نمك ‏ برد بیش 
بلو کت مهتر که جاوید 


۳۷۸ 


ورا پندها داد از" اندازه بیش 
برو جاودان دل نباید نهاد 


۱ . ره 
به رسج و به سجتی سستم مان 
۵ 


لی» پ: نوذر امد به پیش و: نوذرش رفت پیش + متن- هفت دستنویس دیگر ۲ ل لی: ز؛ متن< ده دستنویس دیگر و 
ب: بدو؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۵- لن: صد وشصت؛ 1: صد وهشت  -٩‏ 
(و نیز لآ س؟): خواندم ؛ متن< ل, لن. ق".په و آ. ب  -٩‏ لن, لی, پ: خواندم؛ 
س (و نیز لن") اين بیت و سه بیت سپسین را ندارند رب ۱۵۹۳ب) 


که سازم یکی چار‌یی پر فسون 
بدانسان (ل: برانسان) که نشاسدت ساروان (ق: کاردان) 
بن (لن: بر) و بیخ ان بدرگ‌ان (قی: ابشان ز بن) برکنی 
۲ رفتن بر اید مر کام نو 
مرین درد را رود درمان نسم 
3 هرانجت بکویم ز من کوش دار (ب: درپدیر) 
شتر خواه از دست يك (لسن: صد) کاروان 


نود بی نم ك شان حور و پرورشس 


پدیره شوندت سراسر مهان (ق ندارد) 

لن. تب پذیره دویدت کهان و مهان 

چناد چود بود درحور کارزار (ق ندارد) 

لن.ب : برانسان(ب : بدانسان) که بددر خور کارزار 

برافراته پهلوی یال و برز 

کسانی که بودند هشیار و 1 

نهاد کرد ان (ل: پس) ناور پهلوان 

چنین تا بنزديك (لسن : تازن‌ان تا به) کوه سپند 

تلشیت درك سالار ۱۳۳ دوید 

نت دیا دز با بسی (ب: یکی ) ساروان (لن ندارد) 

ات پرسدی (ق: بررسد) مهتر از کارشان (لسن, ب ندارند) 
بنزدیکی مهتر کاروان (لسن, ب ندارند) 

بلور (ق. ب: بیاون) مرا آگهی ده ز کار (لسن. نداره 
بر رستم امد بکردار گرد (لسن_ ندارد) 

مرا آگهی هه ز بار نهان (ب: گران) 


بگويم چنان چون ز نو بشنوم 
لن.ی.ب: بگوییم (قی: بگویمش) وگفتاراوشنویم (ق: بشنوم ؛ ب : گفتارو 
بی غم‌شویم) 

رو زد ال مهستر امجوی 


که در بارشان ست (ق: هست) یکسر نمك 

بنرديك ان مهتر سرفراز (ق: رزمساز) 

نمسك بارشان ست (لن. ب: دارند) ای نیکنام 

لبش گشست خندان و شادی رل: نیکی) فزای 

بدان نا شود کاروان برفراز (ب: سرفراز) 

زپستی بللا نهادند روی (لن. ب ندارند) 

پدیره شدندش همه (ق: همی) بی درنگ (لن, ب ندارند) 
زسین . پوس کرد آفرین. گسترید 

همی (قی : بسی) آفرین خواندند (لن.ق : خواندبر؛ ب : خواندش)هرکسی 
چو تابنده ماه و چو خورشید بانرس 


به فر فریدول بستم میان 
بجستم ز سلم و ز تور" #9 
جهان ویژه" کردم ز پتیاره 
چن انم که گویی ندیدم" حهان 





به پندش مرا سود شد هر زیان 
همان کین ایرج تا بزرگ 


وس ۱۳ شهر کردم سوریو ۱۳ تاتتشت 
شفتار. کته سا نت سا 


ی ۲ ق, لی» ل": هر زمان؛ در ل, ق این بیت با پیت سپسین پس وپیش شده است ‏ ۳- لی, پا ز تورو ز سلم؛ درل ق این بیت با یت 


پیشین پس و بیش شده است 0 
س (و نیز لن") اين بیت و سه بیت پیشین را ندارند. ولی در ترجمه بنداری آمده‌اند: فانی 
الخر وت . و نالتنی سعاد: الملك افریدون » و توصلت الی ان ادرکت تار ایرج و انتقمت له من 
الدور و ا لقصور و عمرت المدن و البلاد 


‌ 


بره ۵" ل, لن- ب رو نیز ل): تیمارها؛ متن- (س": پتی 


سلم و 


رها) 71 ل.لن- ب (ونیزلآس؟): بارها؛ ف 


فد نیفت علی الماثة والعشرین آعالح الخطوب. و آمارس 


بوره و طهرت العالم من العبث و الفساد و سیدت 


سپاس 
جرا 


درامد به بازار ۳ 


و سر . ۳ " ۰ 
۷ ی : ند‌یده ۸ ق: چه دارم ؛ قی: که شد در؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن آ. س۲) 


ایا نيك دل پور نیکی شناس رل ندارد) 
بیاورد با خویشتتن کاروان (لسن: ساروان) 


ز هرسر برو (ب: بدو) گرد شد انسجمن چه از کودك خرد و چه مرد و زن 
لن. ق : جه از خرد کودك حه از مرد و زن 
10 یکی داد جامه. یکی زر و سیم خریدند ‏ و پردند. یی ترس وم 
چو شب یره شد رستم یز چنگ . باراست (ق: بیاراست) با نامداران جنگ 
سوی مهتر باره اورد روی (ل. قق: چو مهتر به باره (قق: باده) در آورد روی) 

۲ پس او (ق. ب: وی) دلیران پرعاشجوی 

جو افاه سل کوتوال حصار براویخشت با رمستم نامدار 

تهمتن یکی گرز زد بر سرش ...که زیر زمین شد سرومغفرش (لن: توگفتی سرش) 

110 همه مردم دز خر یافتند سوی رزم بدحواه تتتات افش خن 
سب تبره و نیم رحشال سده رمین هم‌حو لمل تخت ان سده 

ز بس داروگیر و ز بس موجح خون . تو گفتی شفق زاسمان شد نگون 
تهمتن به گرز و به تيغ کمند ‏ سرا دلیوان . سراسر ‏ بکند 

چو خورشید از پرده بلا (ق: پرده بسالا) گرفت ‏ جهان از ثری تا ریا گرفت 

115 به دز بر (ی: در) یکی تن نبد زان گروه ... چه کشته. چه از رزم گشته ستو 
دلتران: هیز. ریت شت اف( تکتخهتا. مر رف وا اف تا 
متن دکتینم خانه از خاره هت براورده دید اندران حای تنگ 

ی در از اهنن_. برو ساعته مهندس برال گونه برداسته 

بزدگرزوافکند(لن.ب : بفکند)دررازجای(قی: پس آنگرزبرداشت‌حالی زجای) __ 
, پس انگه(ق : بیامد)سوی‌خان» یذ ارد (لن.قی.ب : بگ زارد پای 

120 یکی کنبد از ماه (رق: یکی کنده از فصر) بفراشته به دار مزنساشت. استتاشتته بت : اراستشته) 
فرو ماند رسستیم جو زان گونه دید زر راه ابو شاد ال . حل 

رد , یت .۵ افعی سر کیان که زین گونه هرگر که دارد نشان 

همانا به کام اندرون زر نساند ت تذریا. کرو .نی هتشر تال 

کزینسسان همی زر (لنن. ب: زو) براورده‌اند درین (لسن : بدان) جایگه در بگ‌سترده‌اند 

نامه‌نوشتن رستمبه‌د ستان سام 
23 یکی نامه نوشت زرد پدر ز کار و زکردار خود دربه‌در (لن؛ ق؛ ب: سربسر) 


نخست آفرین بر (ب: < بر> ) خداوند هور 
خداوند خورشید(لن : ناهید ؛ ب : بهرام)وناهید(لن : بهرام)ومهر 
ازو (لسن. ب: وزر) آفرین بر سپهدار زال 
بناه گوان . ایرانیان 
بتاسلاه سا و ستاننده گاه (ق : تا بر نحت و گاه) 
اب 


۲ 1 


130 ۱ 
به فرسان 


ره بایان ان که فرود اس دم 


شب یره با امداران. ‏ جنگ 


۱ ۳ .۳ ۰ 
جه کشسته. جه خسته حه بضریخته 


135 


خداوند مار (لن: ماه) و خداوند مور (لن: هور) 


خداوند این برکشیده ‏ سپهر 
یل زابلی مهستسن (لسن, لا پهلو) بی همال 
فروزنده احهتر کاویان (لن ندارد) 


چه (ل : چر) کوهی بسان مپهر (لن؛ قی: سپهری) بلند 
برامد بران‌سان که من خواستم (لن 0 
ره دز در یکی را ند ادم درنک 
تن ساز کینه فروریخته > 


۱ 
‌ 


۳۷۹ 





۱ ۳ ۳ ۳ 
۵ نرزد" همی" زندگانی به مرگ درهتی که زهر اورد" بار و برگ 


.۵۰ ۰ ۲ 2 ۱ و 

ازران پس که درد ی درد و رح تس بر ۲ شاهمی و گنج 
جنان حون" فریدون مرا داده بود ترا دادم این ناج شاه ازم ود 
و ۲ ۲ ۲ 0 ۳ ۹ 
حنال؟ دان که خوردی و بر تو گذشت به خوستر زمان باز بایدذت کشت 


۱- لن. پ. ل": نه ارزد ۲- لن. ق. پ و ا. ل" ب: همه؛ متن- فل. ق.لی ۳-ل.لن- پآ ل "» ب (و نیز ل ‏ س۲): زندگانیش مرگ؛ 
متن- ف و (و نیز لن )+ س: مثل زندگانی با روز مرگ ع- لن, پ: تلخ آورد؛ و: زهرش بود؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ در لن, قآ لي, پ. [: ل 
ب (و نیز س") لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۸ لن» ق آ. لی, ا. ات وزان ؛ مس << ش ل. س. ی. پ. و 0 ل : تاج ۷- لن. هم ؛ در 
ل» ق این بیت پس از بیت سیسین امده است ؛ ف. س (و نیز لن ؟) این بیت را بدارید ولی در برجمه بنداری هست : و نی مسلم اليك التاج و التخت 


عم 


کما سلمهما اٍلی آفریدون ۸- لن : جهان 8 رست (!)؛ لن: بخورد زمان بازبایدت گشت؛ درل» ق پس از این بیت بیت پیشین آمدء است 


> هماناز رلن: که) خروار پانصد (ق, ب: سیصد) هزار بود نقره ناب (ب: خام) و زر عبار 
ز پوشیدنی و از گستردنی ر هر چيز کال باشد اوردنی 

همانا نداند شمارش (لن: شمارش نداند) کسی ز ماه و ز روز ار شم‌ارد بسی (لسن : کسی) 

کنون تا چه فرسان دهد پهلوان که فرعنده تن باد و روشین روان (لسن ندارد) 

140 فرستانه امد جو باد مان نتسیز نامه ۳ بهلوان 

چو برخواند نامه سپهدار گفت (لن. ب: سپهبد چو نامه فرو خواند گفت) ثكثٍِِ 
که با نامسور افرین باد جفت 
ز شادی جنان شد دل رل: شاد شد) بهلوان تو ۳ که خواهد شد از سر جوان 
پاسخ‌نامه‌رستماززال زر 
یکی پاسخ نامه افکند ‏ ین بگفته درو در فراوان . سضن 


سر نامه بود اور حدای - کشت افان. »اش دا 


5 به پیروزی و خرمی خواندم (لن. ب : به پیروز بختی فروخواندم) زد شادی یرو جان ‏ براف‌شاندم 
ز تو پور سای یسته زینسان (لن» ب: چونین) سرد سرد رانك هستس هد هشیوار (لن : سرزاوار ؛ ق : تو هشیار) مرد 


لن» ب : همه دشمنان ورا سوختی 
جوِ نامه بخوانی خاک برسشسین که بی روی تو هستم اندوه‌گین (در لن پس از بیت 149) 


۱ جو نامه بنرزد هممتن رسید فرو خواند و (ق : < و > ) زو شادمانی گزید 


ر هر چیز کان بود شایسته ‏ تر ر هر و ز ئیغ و کلاه و کمر 
هم از لولسو رد گوهر شاهوار .. هم از دیس چین سراسر نگار 
گزید زد فرستاد زی ‏ پهلوا. همی شد به راه اندرون کاروان 
95 وه یه .. ای الک که دودش پرامد به چرخ بلند 
ور فیم. تکتیت: نو , اسان نهاده سر خویش زی اسسمان (ب: پهلوان) 
لن : همی شد به ره بر چو باد دمان 
چو اگاه شد. ‏ پهلو ‏ یم روز که امد مپهدار  .‏ گیتی فروز 


پدیره شدن را چو برنهاستند (لن: بیاراستند) همه کوی (ب : شهر) و برزن بیاراستند (لن : بپیراستند) 
برامد حروسسیدن کره‌نای 9 کرنای) همان سنج (لن؛ قی» ب: صنج) با بوق و هندی درای 
160 همی شد به راه اندرون زال زر شتابان به دیدار فرخ پسر (لسن ندارد) 


سپهدار فرزند خود را کنار کرقت و نش مود کردن نثار (در لن پس از بیت 166) 
وزان‌ها یه ایوان تن سام یامد سیسهدار جوینده کام 


پنزديك . رودابه . امد پسر.. په خدست نهاد از بر خال سر 


به مزده ردیل یام سوار فرستاد نامه بل نامدارس 


۳۸۰ 





نشانی که ماند" هم از تو باز 


۰ نایدا" که‌باشد جزز" آفرین 


بکنیو. ابا تایی و فش شدای 
نو هرگز مکرد از" ره ایزدی 


براید بر روزگاری" دراز 
که یاکی نژاد آورد باك یره 
که دین خدای آورد ‏ باك رای 


که یکی ازویست و" هم زو بدی 


1- لن. ی" ل" ب: نشانی نماند؛ ۱: نشانی بماند+ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲- پ: برآن ‏ ۳- ل.س, قی, لی, و: روزگار+ متن< هفت دستنویس 
دیگر نشایا .۵ هبل 1- پ: به کزین (!)؛ لن : که ناگه نژ اد اورد یاکزین (!) ۷- لن. قآ لی. پ» ب: نپیچی ؛ ا: نگردی؛ 
متن- ل. ق» ول" (و نیز ل » س!)؛ ف. س (و نیز لن ") اين بیت را ندارند و در ترجمه بنداری نیز نیست ‏ ۸- فه س (ونیزلن ) پس از بیت پیشین و 
ل. لن- ب (و نیز لس ؟) پس از اين بیت افزوده‌اند (ف» س, لن ۲ بیت دوم را ندارند؛ در ل» ق بیت دوم و سوم پس و پیش شده‌اند) : 


مگذار هرگز؛ س: توهرگز مگردان؛ متن< فه و رو نیز لن )۳‏ ۱۰-ل: <وک 


سسته 


1/0 


175 


180 


کنود ‏ نو شود در جهان داوری 


پدیدایدآنك (لن.ق ".لی., ب : آنگه ؛ پ : اکنون)به(ق.پ : ز)خاورزمین 


بدویگرورف : توبگروکه ؛ لن.پ : بران بگرو) ان (لی»و: ار)دین یزدانبود 


چو (لی: که) موسی بیاید به پیغمبری (و : بیغامبری) 


ل.لی.و.ب : نگرتانتازیرل : نتابی) براو(لی : ابروی) به کین 

لن» پ : نگر تا نیازی بدو در بکین 

8 نگرتانتابی بروسرزکین(ا به‌رای‌وبه‌کین ؛ ل ۲ : بروبرنگین) 
ق نگر تا براونیازی به کین 


جز بیت دوم که در ف. س (و نیز لن) نیست؛ این بیت ها در همه دستنویس های ما مده‌اند و در ترجمه بنداری نیز هست : وستتجلدد عن قلیل نبوة فیبعث 


به نامه درون سربسسر نيك و بد 


همی داد (لن : فرستاد؛ ق: داشت) با نامه هدیه بسی 


چو نامه بر سام یرم رسید 


فرستده ر حلمت و باره (ق : باره) داد 


به یامه درون کست کز نره را شرزه) سیر 


ناسه باز 


همان بچه شیر ناخورده . شیر 
مراورا درارد میال گروه 
بی انك دیدست پستان مام 
عجسب نست از رستم امسور 
که (لسن : به) هن‌کام کر 
جو امه به مهر اندراورد 2 
فرستاده اشتا ۳ زال زر 
وزو شادمان شد دل به لواز 
جهانل زو پر امید شد یکسره 


چه ان‌درز کردش (ب: کرد او) پسبر را نگر 


۳۸۱ 


نمسوده بد آن پهلو پر خرد (ل: بران پهلوان خرد) 
پنزد کردش ... کی 
ز شادی رعش همچو گل بشکفید 
ل: رخحانش ز شادی همی بشکفید 


سپهدار 


زر بس شادمانی گر نامدار 
ر‌ رتسم همی داسستت‌ ان کرد باد 
بنزديك فرزند گردن فراز 


ات شه ۹ که باشد دز 

ستاند یکی موبدی (ب: همی موبد) تیزویر ( لن ندارد) 
چو دنسدان برارد شود زو ستوه (در ی در کناره) 

به خوی پدر بازگردد تمام (در فی در کناره) 

که دار دلیری جو دستان ‏ در 

ازو(لن : همی ؛ قی.ب : زوی) شیر خواهدهمی (لن : ازو)یاوری 
فرستاده را خواند و او را سید 

اب خلعت و نامور 

ز کرداو. ان رقت, اران, کرکه: تورنشیاه تفران (لعون. بوازد 
ر روی زمین . تا به برج . بره 

وزان شاه پر مهر گویم سخن (ل. ق ندارند) 

ب: وزان شاه آزاده گویم خبر 

به هنگام رفتن سوی (ب: شه) دادگر رل, ق ندارند) 


3 





رات تن ان بر تال سا هنت از جر نت نان کل 
با رتیه رتست بیش کین گرگ ید بدن" گاه میش 
۵ بگفت و فرود امد ابش به روی هعی. زان مسبت ردو بر اوق 
299 هیچ" بیمارییی نه؟ از دردها هیچ" ازاریمی ] 
دو چشم کاتو بهم برنهاد تسد و برزد یکی سردباد 
بت ال شیر سعشت ان ار ان ادکتار 


1- ل, و: ازان؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۲- لن. پ: ز ترکان بیاید ‏ ۳- س: بزرگست؛ لن؛ قآ پ. آ. لآ ب: درازست؛ متن- فهل؛ ق. لی؛ و 
(و نیز" لن".س؟) ‏ 6- ب: بدو؛ لن؛ ق؟ لی, به و ا. ب (و نیز س؟) پس از این بیت افزوه‌اند لی بیت سوم را ندارد): 

کل ن. . ول نوی ات ز توران شود کارها بر تو تنگ 

بجوی ای پسر چون رسد (لی. پ: شود) داوری ز سام و ززال (قی": ز زال و زسام) انگهی (لی: ای پس) یاوری 

وزین نودرختی که از پشت (قی ",وا ب: بیخ) زال تواشتلا کنتون اد ۱ ببرامد اکنود کشد) شاخ و یال 

ازو شهر تورا شود بی (و: پر) هنشر.. به کین تو اید همان کینه‌ور 
ف ل. س, ق. ل " (و نیز لآ» لن") اين بیت ها را ندارند. ولی در ترجمه بنداری هست : وستلقی من ابن بشنك معضلة لاتبقی و لاتذر, و ذاهية یضیق بها 
عليك الموردوالمصدر. فذا ناخ عليك الزمان بکلکله فاستعن ام وود واعلم آن هذاالغصن الذی تفر وت زال سیدوخ بلاد الرك ویتوظل 
دیارهم, و یطلب بثارك وینتقم لك ۵- لن.پ: ابی انك بودیش؛ قی" لی: و ا. ل" و نیز ل"): ابی آنك بد هیچ رل" : ایچ)+ ب: ابی نك بدش ایچ؛ 
متن- ل. ی 0 ل: تیماریی ۷-قالی: هم م۸-ل": ا؛ ی 0 ۱۳0 : فتنفس 
منوچهر و غمض عینیه . و فاضت نفسه من غیر مرض و لاوصب 2٩‏ لن؛ لی» پ: شد آن پر (لن: با) هنر نامور؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ ۱۰- پ: 
گشت ‏ ۱۱ ل.لن: زو؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ ل.ق پس از این بیت افزود‌اند: 

ز. کار منوچهر. ‏ پرداعتم ز (ق: به) کردار نوذر سخن ساحتم 


۳۲ 





پادشاهی‌نوذر هفت‌سال‌بود! 


چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت . زا کیوان کلاه کی برفسراشست 
2 کنق. هشوضییم. بر با 1۳ تانق انیه نخان وا 
و برنيامد بسی روزگار که بندادکتر, شنله. شن تیان 
زگیتی برآمد ز" هرجای عغلو جهان را کهین شد سر" از" شاه نو 
۵ چن" او رسم های پدر درنوشست ابا موبدان و ردان شد درشت 
۱ مردمی نزد او خوار گت لین نزن ره" گنج و ار گت 
کدیور* يکايك سمپاهی شدند دلیران سزاوا ۱٩‏ شاهمی شدند 
چن " از روی گیتی" برامد خروش جهانی " سراسر برامد" به جوش 
بتسرسید بیدادگر شهریار فرستاد کس نزد سام سوار 


۱- ف: گفتار اندر پادشاهی نودر پسر منوجهر دوازده سال و هفت ماه تفت وه فان اذل لشکر براو؛ ل : پادشاهی نوذر دو سال و نیم بود؛ س, | بادشاهی 
نودر پسر منوچهر هفت سال (1: هفت سال و هفت ماه) بود؛ پ: پادشاهی نوذر هشت سال؛ و: پادشاهی نوذر هفت سال بازده روز بود؛ ل" : پادشاهی نوذر 
بن منوجهر هت سال بود؛ متن- لن. ق. قآ لی. ب؛ در ب از بیت ۲۱۴ تا ۳۶۱ افتاده است ۲- ق؛ لی»و: به ۳-ل؟: بر بادو؛ ب: بریاد 6- 
س, لن, ی لی. پ. ا. لآ ب (و نیز س؟): سپه را درم داد و دینار داد؛ متن< ف ل. ق, و (و نیز ل" لن؟) ۵- لی: بدین -لن.لی. پ: به ۷- 
ل. س. لی. ولآ ب: به + متن< فه لن.ق. قآ؛ .1 ۸-ق.ل ".ب: غو ۹- لن. قآ لی,پدب: جهان کهن شد پر 1۰-ق,آ: < از> ‏ و۱ 
ل. س, لن» قآ لی. پ.1: جو؛ ق این بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< ف؛وه لآ ب (ونيزس )۲‏ ۱۲- ف: برنوشت؛ متن- ده دستنویس 
کر ال وی | یت لو بت ره سا رن دش ۱ ی ی اه ی 
متن< ف. س, لی, به ال" (و نیز ل".س) ‏ ۱6" ل (ونیزل"): همی+ س, لن ۲ ب (ونیزلن"س۲): ره؛ متن< فق ‏ 1۵-ل,.لن- آاب: 
شد؛ متن- فه سل (و نیز لن ".س )1 -۱٩‏ لس لن؛ و (و نیز لآ لنآ.س؟): بردة؛ ق-ق" لی» په آاب: بندد+ متن< فه ل ۲‏ ۱۷- لس, 
پ: < و> ؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۱۸ ق: گزیده ‏ 2۱۹ س, لن. یل" ب: براواز؛ آ: برازار؛ متن- فل. ق, لی, پ و (ونیزل " لن ".س۲): 
و پس از این بیت افزوده است : 

برد او بداد و دهش هیچ راه همه خورد و خفتن بدی کار شاه 
۰ ل- اب (و نیز ل" نآ س؟): چو؛ متن< ف.ل۲ ۲۱- ل- پل" ب: کشور؛ و: از کشور وی؛ متن- ف (ونیزل۳) ۲۲- ل۲: جهان 
را؛ متن > ۰ ۲۳ س: پرامد سراسر؛ متن > ۰ 2۲6 ف: جهان شد سراسر پر از جنگ وجوش؛ متن نه دستنویس دیگر (ونیزل" لن "س )۲‏ 2۲۵ 
ل. لن؛ ق. ق" لی. پ. ال آ. ب (و نیز ل ".س؟) پس از این بیت افزوده‌اند: 

0 اش تساه و مازن دران ‏ بود سام فستتاد. . لبیدن .شا ۰( ن یه پیشش) یام 

لن.قی ".پ.ا.ب : نخست ازجهان افرین بردنام(<۱۱ب) 
لی : نبشت و فرستاد نزديك سام (< ۱۱۱) 

فه س» و (و نیز لن ؟) این بیت را ندارند. ولی در ترجمه بنداری هست : فکتب الی سام و اکیرما رای ار ار هت سر میم فرت ان 
نوشتن نودر بنزديك سام 


۳۸۵ 


نودر 





٩‏ کی امه با لته ی سنا تیا ان تسار لت 
اسستت: 6 فتاه زدیكت سام اس از جهان افرین تد نام 
خداوند کیوان" و بهرام" و هور که تست افسرکتتتهین میا قنور 
اس توت سای ال ات . 
همه با توانایی او یکیست ستاو سا و ان سظ 

۵ .نت0 خداوند خورشید و ماه درود روان*" منوجهر شاه 
مران پهلوان جهان دیده ‏ را صاشا ‏ ستت ۱ 
0 ۳ بهم تدتت ۱ ۱ سام تریمال همی کرد ۲ باد 
هم ایدر" مرا پشت گرمی بدوست که هم پهلوان ست ر هم شاه‌دوست 
نگپبان کشور به هنگام " شاه زو گشست" رخشنلده تخت و کلاء 

ناناشن و هس ها توافت 
ای ات و ار ی ار ۸3 ازین تخت پردخت ماند"" مین 
چو. داهته» بو سام. لیرع: زنسید یکی باد سرد از جگر برکشید 


۱- ل. وا نوشتند+ س: نویسنده؛ متن< ف ق,لی ‏ ۲- ل. س.ق, لی: از < ان> + متن< فه و ۳- ل۲: ببستند از شهرباری بلند؛ لن, قآ پ. 1 
ب این بیت را انداخته‌اند؛ در لی این بیت با ببت سپسین پس و پیش شده است ‏ 6- ل : نوشت و؛ و: نوشته؛ متن فه س.ق»ل۲ ۵- لی: فرستاد 
نوذر سوی او پیام ؛ لن. قآ پ. آ؛ ب لت یکم اين بیت را اند اخته اند ) در لی لت های این بیت با هم و خود بیت با بیت پیشین پس و پیش شده‌اند - 
لن, ق ‏ پ. ال" ب: ناهید؛ لی, و: بهرام ؛ متن< ف ل, س.ق ‏ ۷- لی؛ و: کیوان؛ و پس از این بیت افزوده است: 

حداوند عقل و خدارند جان خداونتد -ى ردنت .فتفیت: اسان 
۸-ل.ب: به ٩-ل.س‌لن.‏ ق پ. آ,وال.ب: دشواری؛ ق, لی این بیت را ندارند؛ ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف (ونیز لن؟) ‏ ۱۰- 
س. ق . ل۲: جیزو؛ لن, پ: اسان و ۱۱-و: برپرورش ۱۲- ل: نه اسانی از اندك و سرزنش؛ س.ب (ونیزل"س): نه اسانی از (ب: < از> 
) اند اندر بوش ؛ لن, پ: نه اسانی اندك بود بر بوش؛ و (و نیز لن") نه اسانی از رنح اندربوش؛ آ: نه اسانی اید گراید برش؛ ل۲: نه آسانی اندکی در 
بوش؛ متن- فحه قی": ل" پس از اين بیت سرنویس دارد: نامه نوذر بنزد سام و آمدن وی ۱۳- س, لن, به وال۲: <و> + ل: اگر هست؛ ق, لی این 
بیت را ندارند؛ ولی در ق ثرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف؛ ".1ب ۱-س: < و>‌گر؛ .وال ب: <و>یا؛ پ: اگر؛ متن- فه ل, لن.ا 
۵- لن: ان ۱1- ل.ق, لی و نیزل۲): نا برروان؛ س» لن؛ نی" پ- ب (ونیز لن۲):درودی بجان؛ (س۲: درود روان بر) ؛ متن- ف!؛ ل, ف» ب (و 
نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند : 

ابر سام بل باد جندان درود که اید (ب: بارد) همسی زابر باران فرود 
۷ لن. ق" پ. ب: بدان؛ و: جهان؛ 1: بران؛ ‏ اين بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن- فه ل. س, لی؛ ل ۳‏ 1-۱۸ باد ٩۱-ف:‏ 
سزاوار و گردو؛ ل" (و نیز لن"): سر افراز و گرد؛ ب: سرافراز گرد و؛ (س۲: سرافراز و گردو)+ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل")؛ در و اين بیت با 
بیت سپسین پس و پیش شده است؛ ل,» ق (و نیز ل ") پس از اين پیت افزوده‌اند (در ق بیت یکم در کناره امده است) : 

مميیشه دل و هوش اباد بساد روانش ز هر درد ازاد بستاد 

ی ات مس کر شمهاسرآن ,مان سخن‌ها هم از اشکار و نها 
م ۲- ف: که آن؛ متر> یازده دستنویس دیگر (و نیز لآ لنآ. س۲) 9-۱ : دیده ۲ ل: بسی کرد+ لی: نکردیم ؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ در و 
این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ 2۲۳ ل (و نیز ل"): همیدون؛ ق: همیشه؛ (س۲: هم اندر«‌هم ایدر)؛ متن ده دستنویس دیگر (و نیز 
لن؟) ۲6 و: ازوست ۲۵- س.ل": شاه جوست ۲7 و: بفرمان ‏ 2۲۷ ل: ازویست؛ قی: ازوگشت؛ پ و: وزوگشته؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۲۸- ل.ق (ونیزل"): فرخ کلاه؛ متن< ده دستنویس دیگر رو نیز لن ".س )۲‏ ۲۹- ل.س, لی؛ و آ: ز؛ متن< هفت دستنویس دیگر 2۳۰۰ ل» 
س, ق, ق" لی. و آ؛ ب (و نیز ل". لن آ. س۲): برنگیرد وی ان (وء لن": همی)؛ متن- فه لن, پل ۳۱" و تخمه ‏ ۳۲- ق, ل": پردخته گردد؛ 


پ : پرداخت باید 


۳۸۶ 


بودر 





بو ام رم ام ۱ 2 ۱ ۳ ۱ 
به شبگیر هن‌گام بانگ خروس برامد خروشیدن بوق و کوس 
یکی لشکری ی از ۲ که دریای ۱ انیرو؟ کشت خوار 


۰ ۰ َ ۰ بر ۶ 

۵ چو نزديك ایران کشید" ان سپاه پذیره شدندش بزرگان به راه 
چو ایرانیان آگهی يانتند سوی پهلوان تزا بشتانتند 

۹ ۰ 


‌‌ ": ِ ۳ . 
پیاده همی پیش سام دلسیر برفتند و کفتند هرگونه دیر 
, بیدادی نودر تاجور که بر خیره گم کرد راه پدر 


جهان گشت ویران " ز کردار اوی غزوده شد آن بخت بیدار اوی 
۳ نگردد همی_ بر ره" بحردی ازو. دور شلد فره ایزدی 
جه باشد ار سام یل پهلوان سید برین لت روشن روا 
جهان گردد اباد با" داد ان مروراست ایران شاه اوی 


و بنده بانیم و فرسان " کنیم روان ها" به مرش گروگان کنیم 
ی ۵ کشت سام 9 که این کی بسندد ز می*؟ کرد سار 


۳۵ که جول نودری از نژاد کیان تخت کیی بر کمسر بر مبال 
شاهی مرا تاج" باید بسود . محالست و این کس نبارد من 
خود این گفت بارد کس اندر جهان؟ جنین زهسره دارد کس اندر نهان؟" ۴ 
او ار ار تسین 8 شا لحتا .رو لش سا کلا: 


1" و (و نیز لن؟): نای و کوس؛ س, لن. ی" لی. پآ ل". ب (و نیز س۲): ز درگاهبرخاست آوای (س. لی: آواز) کوس ؛ متر- ف ل. ق (و نیز ل؟): 
پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار اندر نامه نبشتن ایرانان بنزديك سام و امدن سام بنزديك نوذر و پند دادن او را ۲-ق: ساخحت ۳-لن: فار 6- 
س: اندران . 7۵ ل» ق» لی, پ: رسید؛ متن< فه س, وا ل؟ 1 وال" : بزرگان شاه؛ س, لی: بزرگان پذیره شدندش براه؛ متن- فهل, فی, پ؛ لن. 
| ب این ببت را ندارند؛ در ل "این بیت با پیت سپسین پس وپیش شده است . ۷- لن.قآ؛ هآ ب: سام؛ متن< فه ل۱۳ ل. س,. ق» لی» و (ونیز 
ل" لن".س") اين بیت را ندارند ۸- ل. س, لن. ی قآ, پ. ول" ب: همه؛ متن< فه لی, 1 -٩‏ ق: بگفتند باوی ز هر گونه دیر؛ درل؟ این بیت 
با یت پیشین پس و پیش شده است؛ لن. قآ لی, پ» ب: پس از این بیت افزوده‌اند: 

ز کردار رب: گفتار) نوذر بگفتند چند با نامور پهلوا بلند 
پ پس از اين بیت سرنویس دارد: امدن سام بدرگاه نوذر ۰ س,. لی: خیره ۱- ل- ب: او؛ متن< ف ۲- ل.ق: بگردد (ق: نگردد) همی از 
+ س: نگردد همی برخوی؛ ی (ونیزل؟): نگردد همی گرد او؛ ف این ببت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز لن".س )+ و (و نیز لن؟)پسس 
از این بیت افزوده‌اند: 

زر رسسم پدر سر بسك سونهاد به پیشش یسکی گشت بیداد و داد 
۳ ق: بدین؛ ق"» ل": بران 6 و (ونیزلن ): انوشه روان؛ ف این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل "س۲) ۵- س- ب (و یز 
ل" لن " س؟: از؛ ف این بیت را ندارد؛ متن< ل ۰ ۱۷- لن, قآ پآ .ب: بخت؟ متن< ل.س.ق, لی: ولآ (ونیز ل لن ".س ۱۷- لس 
ی. ق" لی | ل» ب: او؛ لن, پ: نو؛ متن< و رو نیز ل" لن؟) ‏ ۱۸- ل: برویست! ق (و نیز ل۳): بدویست؛ ل۲: که اویست از؛ مترت هشت 
دستنویس دیگر و نیز لن ", س) ٩‏ لن. ق؟, پ. آ.ب: وان تخت؛ متن- ل» س» ق» لی» وا ل؟ (و نیز لآ لن".س) ۰ ۲۰-ل.ق: که ماب پ: 
همان ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱- لی: پیمال ۳۲ س. لی : زبان ها؛ پ. ب: روان را؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳- س,. لن. لی : مهرت : 
متن- نه دستنویس دیگر 2۲6۰ قی: بریشان . ۲۵- لن, ی" لی, پ. و ب: ما؛ متن< ف ل.س.ق.ل۲ ۲۷- ف: دست؛ و رونیزلن!): تخت: 
ب: شاه (۱)؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل" س )۲‏ ۲۷- ون پسود (بااسه نقطه) ‏ ۲۸- س, لی: محالیست کین کار شاید ستود (لی: کس نیارد 
شنود)؛ ق: محالست و کس این نبارد شنود+ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز لآ" لن".س )۲‏ ۲۹- س, لن؛ قآ, لی, په وا لآ.ب رونیزل لنا): 
کسی از مهان ؛ |: کسی از جهان (پساوند ندارد)؛ متن- فه ل» ق رو نیز س۲) ۰ لس لی و: بران؛ ق: بدان؛ قق" پ: بدین؛ متن< ف لن, ‏ 
لآ ب ۱ ل.س,»و (ونیز ل » لن؟): زرین شدی؛ لن, ی" لی, هآ ب: زین بدی؛ .لآ (ونیزس): ززین بود+ متن< فه+ و پس ازاين بت 
افزوده است : 

بودی بجز بندگی پیشهام ‏ ز شاهی نبودی خود اندیشهام 


۳۸۷ 


بودر 





نبودی جز از خاك بالین من بلو شاد گشته" جهان بین من 
۴ دش گر از اه پدر گشست باز . . برین" برنبامد ‏ زسانی ‏ ور 
فتتور آهیتی سس کار رن که رخشنده دشسخوار" شایدش کرد 
من ان" یزدی فر" ‏ بازاورم جهان را به مهرش نیاز اورم 
شمازین گذشته پشیمان شوید . به نوی ز سر" باز پیسان شوید 


2 1 ۰ م ۱۳ ۳ ۰ ۳ 
گر آمرزش . کردگار . سپهر نیابید ‏ و زا" نوذر شاه مهسر 
0۵ بدین گیتسی اندر بود خشسم شاه پر کسسشی. ای و سایکیا: 


رصان زر کته تخل 0 سوق از ضر ار مسا رت 
به . فرخ پی ناسور .. پهلوان جهان سربسر شد به نوی جوال 
[چو امد به دراه سام ‏ سوار پذیره شدش نوذر شهریار" ] 
به پوزش"" همه" پیش" نوذر شدند به جان" و به دل ویژه کهتر شدند 
۵ برانروخت نوذر ز تخت مهی نشست اندر آرام با فزهی 


حمهان یه لان"۲ پیش نودر ببای در سسنسنده او بود و هم رهنمای ‏ ۲ 


۱" لن. ق" پ. ولا ب: بجز؛ وا به پیشش بدی؛ متن- فه ل.س.ق, لی.ل" ‏ ۲- وا وزو؛ ل۲: برو ۳-ل: شاد بودی+ س؛ لی ؛ آ: گشته روشر؛ 
ق» په و: شاد گشتی ؛ متن< ف لن. قآ لآ ب 6 ق: بلاین ۵- لی: نیامد برو روزگاری دراز؛ پ این بیت را ندارد اس ۳۰ ۷- ل-1 
(و نیز : دشوار+ متن< لب (و نیز لنآ.س؟) ‏ ۸- ف: که دشخوار باشد زدودنش گرد 8 ل.وهل۲: اين+ لن» پ این بیت را ندارند؛ مت < هفت 
فتتواتنی ایک ۰ ل": فره؛ و: فر برگشته؛ پ بجای این بیت افزوده است: 

بگروییسم بسسیار و ندش دهسیم به ند اختر سودمندش دهیم 
۱ ل«ق» ل": بر+ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۲- ب: بسر؛ و پس از این بیت افزوده است: 

که شپس‌شلد اپت». از شتا کب‌دخار بیابید از مالش ‏ روزگسار 
۳ ل.س. پ. ب: بتابید؛ لن : ابید + ی اين بیت را ندارد, ولی آنرا در کنارهافزوده‌اند؛ متن< فه قآ, لی» وه ل ۲ رو نیز ۲ لن".س )۲‏ ۱6-ل. 
س, قآ پ آ: < وک از؛ لن, ول" ب: وازه متن< فه لی ‏ ۱۵- لی: نوذرپاك مهر؛ ل۲: شاه نوفرنه مهر 15- پ: بدا ۱۷- لن,ب: آگه؛ 
لی: بدان گیتی اتش؛ قی این بیت را ندارد, ولی آنرا در کناره افزودهاند؛ متن < هشت دستنویس دیگر ۸ ل: کرده؛ لن. قق پ» |: گفتن ؛ ب: ز گفتن 
بزرگان؛ متن- هس ق» لی« ول" -۱٩‏ ل.ق» ل۲: يکايك؛ متن- نه دستنویس دیگر 1-۲۰۰ ب: دگر ۲۱-س,لی: پهلوان جهان ‏ ۲۲-س, 
لی: جهان شد بنویی سراسر جوان؛ لن, قق ۳ ب: جهان شد سراسر بنویی جوان؛ پ: جهان شد بنوذر سراسر جوان؛ متن- فه ل. ی وه ل۲؛ درل ی 
این بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است . ۲۳- ق: تاجدار؛ متن< فه ل. و (و نیز لن؟): س, لن. قآ؛ لی؛ په آ: ل آ. ب (ونیزل ".س۲) این بیت 
را ندارند؛ در ل» ق اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ؛ فه و رو نیز لن) پس از این بیت افزوده‌اند 

بیاورد و بر تخضت وی شش نشاند بسی آفرین کیانی بسخواند 

سخنن کرد نوذر برو (و: بدو) اشکار .. که لشکر چه کردند و چون بود کار 
و (و نیز لن) پس از بیت های بالا افزوده‌اند: 

جهان پهلوان گفت ای شهریار. هميشه جهان را به شادی گذار 

اگر شاه ازرده گشت از سپاه ‏ ببخشای هسر چنشان ند ناه 
6 ۲-]: بنوی ۵ ل ق (و نیز ل): مهان؛ ل۲: نهان؛ ف این بیت را ندارد متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز لنآ. س) - لی : نزد 2۳۷ 
ی و امن ۸ س, لی: به رای -۲٩۹‏ س,. لن. ق"» لی, ب: بار دیگر شدند؛ پ: پار دیگر شدند؛ | باز چاکر شدند؛ (س؟: باز دیگر 
شدند) ؛ متن< ل» ق» و (و نیز لن)؛ ل۲: بخوبی و با گفت وگوی آمدند ۰- فه این بیت را ندارد؛ و (و نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 

برامد بسرین روز و خوردند مسی زر شادی و رامش نهادند پسی 

سردا بسا سم او رامسشن, مه ازور اچنهبارم. تعسو سفیورعیت. کیت روز 
۱- ف: جهان افرین؛ متن2 ل. ی 2۳۲ فد ی: ببازید (فی: بسازید) و دادش بر (ق: ابر) تخت جای؛ متن< ل؛ س, لن؛ تق۲- ب (و نیز لآ لن اه 
س") این بیت را ندارند 


۳۸۸ 


بودر 


[به نوثر در پندها برگشاد ‏ . مخن‌های نیکو همی کرد یاد" ۲ 
[ز گرد افنریدون" و هوشنگ شاه . همان از منوچهر زیبای گاه] 
که گیهان" به داد و دهش کال به بیداد بر چشم ۳ 
0۵ ([دل او ز کزّی به راه" اورید چنان کرد نوذر که او رای دید 
[دل مهتران را برو" نرم ِ همه داد و نید ازرم" کرد] 
او ۱ پات هام به گردن کشان و به شاه رمه] 
جهان پهلوان پیش نوذر" پای به دستوری بازگشتن بجای 
روف رفت با خلعست نوذری . . چه تخت وچه تاج وچه انگشتسری 
۰ غلامان و اسپان زرین ستام پر از گوهر سرخ زرین دو" جام 


گفتار اندر اگاهی بافتن پشنگ از م رگ منوچهر * 


۱۸ 


تون نز رکشت جندی سپهر نه با" نودر ارام۲ بودش نه مهسر 
وزان پس" ز مرگ من‌وچهرشاه بشد آگهی تا به توران سپاه 
ز ارفتن " کار نوذر همان کنات بت تنس شا 
خن تسنیا ساار ر ان دک ۳ جنان " خواست ۷ 


۲۳ ۵ . ۶ و ود ۲۳ ۱ ۰ 
2۸ همسی باد کرد از بدر زادسم هم از ۳ بررد یکی برد 


۱- ل: برگشود ۲- ل: بسی کرد یاد؛ ل۲: که دانش فزود؛ متن- فه ق, و رو نیز لن!)؛ س, لن. ی" لی. پ. اب (و نیز لس" بیت های ۵۲- 
۷ را ندارند؛ درل" ببت های ۵۲- ۷ پس از بیت ۵۸ امده‌اند ۳- ل»و (و نیز لن۲): ز گرد فریدون؛ ل": زفرخ فریدون؛ متن< ف.اق > رب 
وال" : گیتی ؛ متن< ف (و نیز لن) ۵ ل.ق: بداد؛ ل": بجای؛ متن- فه و (ونیزلن!) 7 دقن : بدو؛ متن< فه و (و نیز لن؟) ‏ ۷- 
رام ۸- ق: : بنیاد و ارام + ل۲: بیداد بازرم 8- ل. ق ول" (و نیز لن): جوگفته شد از گفتنی ها (و, لن" : اين بودنی ها؛ ل اب 
رابنا ۷ در س, لن, ق۲ .لی» پ» آ؛ ب (و نیز درل "» س۲) نیست و در ترجمه بنداری هم نیامده‌اند : فلما سمعوا لك منه ندموا علی 
مابدر منهم من المخالفت و رجعوا الی مسلك الطوا عية. فاستتبت الأمور بیمن نقیبته. و عادت الی احسن ما کانت علیه من قبل وی 
الی خدمة الملك نوذر؛ و آهووا الی الارض و سألوه ه العفو و الصفح . ثم ان ساما لما اصلح الفاسب ولم الشعث آستأذن الملك فی عوده الی مستقره. . 
ل" پس از بیت ۵۷ افزوده است : 

سم رم ود اس یت اس ۲ گنج انچ پرمایه‌تر خواستند 
۰- س, لن. قآ؛ لی, پ. ب (و نیز س۲): پیش اوبر؛ وال" (ونیزل" لن "): 3 متن< ف؛ ل. ق اين بیت را ندارند؛ درل" پس از این بیت 
بیث های ۲ ۵- ۱۷ امده‌اند 2-۱ س: : چه ناج و چه تخت وچه انگشتری؛ لن. لی. پ. | چه با تاج و تخت وچه انگشتری؛ ق" چه با تاج وبا تخت 
و انگشتری؛ و: ز تخت وز تاج وز انگشتری؛ ل ‏ ب: با تاج وبا تخت و انگشتری؛ متن- فه ل» .ق (ونیزل") ۱۲- ل: بزرین ‏ ۱۳- ل»ق»: 
سه؛ س این بیت را ندارد؛ متن- یت قستوانسن ایگر ۶- ف گفتاراندر آگاهی یافتن پشنگ پسر توران از مرگ منوچهر و به پادشاهی نشستن نوذر 
بجای او؛ س: اگاهی یافتن پشنگ از مرگ منوچهر وکار نودر؛ لن : : آگاهی یافتن پشنگ از کار منوچهر؛ ق : رای زدن پشنگ پدر افراسیاب با تورانیان و فرستادن 
افراسیاب و لشکر به ایران به جنگ شاه نوذر؛ ق؟؛ لی؛ آال آ؛ ب: خبر یافتن (ل۲: آگهی ؛ ب: آگاهی) پشنگ از مرگ منوچهر؛ و: آگاه شدن پشنگ از وفات 
منوچهر؛ پ : آگاهی یافتن پشنگ مرگ منوچهر را؛ ل سرنویس ندارد؛ متن- اغاز ف ۵- لی, ب: بدین ۱۲" لن؛ پ: ابا ۷- ق؛ و: ازرم 2-1۸ 
پ: به مهر؛ ل؟ نه بو ونه ارام بود ونه مهر (!)؛ لن. قآ لی, ب. و (و نیز لن ") پس از اين بیت افزوده‌اند : 

تیوه کت ار از شاه هستت: سا( شکست اندر آمد به فرخ همال (ق": به فر و بحال) 
۹- ل- پآ ب: پس آنگه+ متن- فه ول" رو نیز" لن۲) 2۲۰ لن, لی, پ: وزان رفتن؛ ل۳: براشفتن + متن- هشت دستنویس دیگر 1/1 
: همی ۲۲- ف: ساخت؛ متن> بازده دستنویس دیگر (ونیز ل" لن".س؟) ‏ ۲۳- لی؛ و: به توران (!) 7۲6 ل.ق: یکی؛ س, لی, و ل! 
بسی ؛ متن< فه لن. ق؟؛ پ.1 ۲۵- س, پ: کرد یاد 7۲٩‏ ل. لی؛ ل": نیا+ متن< نه دستنویس دیگر 7۲۷ ل. و: رادشم؛ پ: دم 1 
زاده‌شم ؛ + متن< هشت دستنویس دیگر 1-۲۸ : همی تور 


۳۸۹ 


نوذر 





۷۰ 


۲ ك 1 
ز کار منوجچهر و از 
7 ‌ ۷ 

نامداران لشکرش ر 

جل ارات وس تام 
سپهبلش" چون ویسهی تیزچنگ 
جهان پهلوان پورش" افراسیاب 
3 3 ۰ ۳ ات 4 ِ 
سخن راند از سلم و از تور گفت 
یا امغز جوز و ۲ 
که با ما چه کردند ایرانیان 


شمس4 


کنون روز تیزی " و کین جستن ست 


3 ۲ ۴ ۵ 1 تس 
ز گردان و سالار و از" کشورش 
٩. 7 ۷ ۴ ۸ ۷/‏ 
بخواند و بزرخان کشورش را 

,۱۳ . م ۱۴ ۱ 
جو کلباد جنکی هزبر دمان 
که شالان نله در فتاه شش 
بخواندش" درنگی"" و امد" شتاب 
که کنر رن تدآقسی ‏ ان سمخ 

۳۳ 1 ۰ 
بروبر چنین کار پوشیده نیست 
بدی را بسستند يك يك" میان 


2 از حول دیده که ز سسسئن ست 


۷۵ ۱ گفت بدر ۲ افراسیاب برامد ۳ ارام و 3 حورد و خواب 


به پیش پدر سد اهر نان دل. اک هه ق کمسر. اش میان 
کف شانستتهی. ی ون شیران منم هم‌اورد. سالار . ايران . منم 
۳ زادشسم نیغ برداشتی جهانی "" به کشت ۷ بعتا اشتع. 

۳۸ 


شا . سییر ۲ اک و به 


۱ س گاه 7۲۰ ل.ی, پ ون زه متن- هشت دستنویس دیگر ۳- س»لی: کشورش ۰ 6- فه ل. یآ وال آ.ب: < وک + متن- س, لن, ق, لی, 
ب ۵" ل.ب: ز؛ ی: < وک ان؛ متن- نه دستنویس دیگر ۷- س.لی: لشکرش ‏ ۷- ل.ق, چه آ.ب: کشورش را؛ لن : زگردان و سالار و لشکرش 
را؛ قه ق؟ اين بیت را انداخته‌اند؛ متن- س, لی» وه ل ۲ (و نیز ل" لن".س؟) ‏ ۸- ل. لن: بخواند آن؛ تق: بخواند اوه متن< هفت دستنویس دیگر (و 
یز لن"» س") 9 ل. ی, پآ ب: لشکرش؛ متن< س,» لی؛ ول ۲ (و نیز ل؟؛ نآ س) ۰ لب (ونیزل"لنس۲): چو؛ متن<ف ‏ 2-۱۱ 
فه ل» ق. و (و نیز ل "» لن"): ارجاسپ ؛ س, قی؟: اخواشت؛ لن: آخواست؛ لبی: احواس؛ ل": اغریر؛ متن- پ, آ ب (ونیز س؟/ بنداری) ‏ ۱۲- 
(لن؟: کرشیوز) ‏ ۱۳-س: انناز()؛ لی: هومان ‏ 6 ۱- لی. ب: هژبر؛ بنداری: فاحضر آمراء وقواده و آعیان دولته وخواصه. مثل اخواست و کرسیوز 
و بارمان و کلباد. و دعا بزعيم عسکره و قائد جیشه ویسه (- ۶۷- ۶۹ ۱۵-وآال": سپهدار ۱7- ل.ق: بود؛ لن, لی, پ» آ.ل۲ (ونیزل".س؟): 
بودش ؟ ب : پور؛ متنع قی؟ ۷ ق: نکردی ۱۸- لی: بنزديك ۹ ق: همی در؛ فه س. و (ونیز لن) اين بیت را ندارند» ولی در ترجمه بنداری 
هست: و أحضر اه فراسیاب, و کان بهلوان دولته ۲۰- ل- پ. ب: سخن راند (لی: گفت و) از تور و از (لٍ» ق» پ: ز) سلم (پ: سلم و) گفت! 
متن< فه و ۲ ۱ لن. ق" پ. ب: که اين کین زیزدان؛ آ: که اين کین ايران؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن" س) ۲- ل.ق: 
کسی ؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳- ل». س. ق": حوشیده (حرف یکم نقطه ندارد) + بپه |: جوشنده (پساوند ندارد)؛ و: خوشیده؛ ق: که مغزش 
بجوشیده ؛ متن< ف لن؛ لی, لب (و نیز لآ لن".س؟) ‏ ۲- س.لن, لی. پ: چنان؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۵- س: هري؛ لن, قآ 
لی, پآ و: یکسر؛ متن- فه ل, ق, ب (و نیز لن" س)؛ ل۲: بستند يك يك کمر بر ۲۷- ل: تندی؛ لن؛ ق؟, ب: جنگست؛ پ: کنون نوبت 
جنک؛ متن< فه س. ق. لی وال ۲ (و نیز لآ لن ".س )۲‏ ۲۷- لن, پ: شام ب: جان؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۲۸- ل, لنء ق, لي, پ آدو: ز 
متن< ف. س. قآ ب ۹- س, لن. ق ". لی, ؛ و ب: از؛ متن< ف ل.ق. ب ۰- ل": بجوشید و امد دلش بر شتاب؛ ف پس از این بیت افزوده 


اشیتا: 
ناسور سلم شاه بزرگ 

کنود برد باید به ابران سپساه . بجستن برین کینه بر نام و گاه 

چو بشنید افراسیاب این سخن.. لنش گشت پر درد روز کسهسن 
۱ بر؛ متن-> ۰ 7۳۲ ف: به کین نا تنگ بسته میان؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن".س۲) ۰ ۳۳- ق, لی.[: جهان را ع۳- س: مگر 
راست (<- بکرشاسب) ؛ لن. قآ لی و ب (و نیز لن"): چنین خوار؛ ل۲: به کرشاب(<- به کرشاسب) ؛ (ل۳: بتوراب ؛ س۲: بکرشاسف) + متن < 
شه ل, ق: پ: چنین مرجهان خوار ۳۵- ل- ب (ونیزل"؛لن س؟): را+ متن< ف [۳- ق۲: نکردی به ایران؛ لی: به ايران بکردی؛ ل۳: ز ایران 
ندیدی ‏ ۳۷" ل, لن؛ ق, ق لی» وم اب و نیزل" لن"س؟): مگر؛ پ: همی؛ ل۲: چنان؛ متن< فه س (و نیز لن۲) ۳۸- ل- هآ ب (ونیز 
1 سروری؛ متن< ف. و ل" (و نیز لن "۰ س۲) 


بسران 


۳۹۰ 


نوذر 


۰ کنون هرچه مانید بود" از نیا و کم خسن و کرو از سب 
گشادنش ‏ بر ئیغ تيز من ست گه شورش و رستخیز من ست 
مت مت هراشا شاب چو دید" آن سهی قد افراسیاب 
برو بازوی شیر و هم زور پیل وزو" سایه گسترده" بر چند میل 
زبانش بکردار . پزنده ‏ ایغ . چو دریا دل و کف چو بارنده میم 

۵ پفرسود تا برکشد نیز جنگ . به ایران شود با سپاه پشنگ 
یا ان انم نت مد سزد گر برارد به خورشید سر 
اه مر برش ازیر"" پسر" نام‌زد رهنمای 
ز" پیش پشنگ امد افراسیاب سری" پر ز کین" دلی " پر شتاب 
چو شد ساحته کار جنگ آزمای به کاخ" آمد" اضربرت"" رهنمای 

۰ به پیش بدر شد پر انسدیشه دل که ۱۵:4 وه ولاز دل 
ت۱3 کای"" کاردیده؟ پدر ز ترکان به مردی براورده سر 
منوچهر از ایران اگر " کم شده‌ست سپه را سپر" سام یرم شده‌ست 
ان ,۳ 1 رزم زن ۲۳ نامسداران۳۵ آن۳۶ توس 
تو دانی که بر" تور و سلم" سترگ . چه آمد ازآن تیغ زن" پیر" گرگ 

0۵ نیا" زادشم"" شاه توران‌سپاه . که ترگش همی سود بر چرخ ماه 
ازین در 0 هیج 9 ِِ»# وه ارام بر نامه‌ی کین 


۱ ل: هرك؛ س: هرج؛ ق» ی" : هرکه؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۲- ل. لن. ب : ماننده بود؛ س» و (و نیز لن ): مانند بود؛ قق: مانیده بود+ قآ 
پ (و نیز ل "): مانده بود؛ لی: مان بنده بود؛ لی: مان بنده بود؛ آ: نانیده بود؛ ل۲: پاینده بود؛ (س۲: مان بود)؛ متن< ف ۳- پ: ز کیمیا؛ ل: جاره 
وکیمیا ع- ف: که در کشورش ؛ ل : که در شورش و؛ متن- ده دستنوبس دیگر (ونیزلآ؛لن آ.س) ۵- و: بدید "- ف: هم فد + آاب: هم رنگ؛ 
متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل؟ لن "س؟) ‏ ۷- ل۲: ازو ۸- لن. قآ په آاب: افکنده؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز لآ" ن"س؟)  -٩‏ 
| این بیت را ندارد ۰- ل۲: پلنگ؛ آ این بیت را ندارد ۱- س: پدر؛ این بیت را ندارد ۲- س, لی. پ. و: < از> ؛ متن<- هشت دستنویس 
دیگر ۱۳ لن؛ ی" ب. آاب: مرورا؛ لی: پسررا؛ متن< ف ل. س, ق» ول" (ونیز لن"س؟) ‏ ۱6 لن: ازين از ۱۵- ل۲: پس از (!)۱۹- ب: 
شهریار (پساوند ندارد): پ : همی نام اورا بدارد بپای ‏ ۱۷ لی, پ ال" به ۱۸" ی" پ.اءل".ب: دلی؛ متن< ف.س.ق»لی  7۱٩‏ ل": کین 
و ۲۰- ی پ.اءل.ب: سری؛ متن< ف. س, ق, لی؛ ل. لن, و این بیت را ندارند ۱- ل۲: رزم ازمای ۳۲ قآ ب: بکار ۲۳- ل": اندر 

6 س: اغریرب (حرف پسین نقطه ندارد): ق" لی, وا ل" (و نیز لن"؛ بنداری) : اغریرث ؛ متن< فه ق, پ» ب (و نیز" س۲)؛ ل. لن این 
بیت را ندارند ‏ ۲۵- ل.اق: مرا؛ لن.ق" پ: همی + متن< ف. س, لی, و اب ۲7۲- ل۲: نکورای بودی هميشه بدل ‏ ۲۷- لن. قی"؛ پ.آب: بدو؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر ۱-۲۸: ای 9۹- . ب: دهر دیده ۳۰- لن: ازیشان مگر ۱- ف: سبه را سر (یا: سپر)+ ل. ق.|: سیهدار جون؛ 
لن, لی, پ. ب: سپه را سرش ؛ قی": سپهبد سپه؛ و (و نیز لن"): پناه سپه ؛ ل۲: سپه‌دارشان؛ متن< س (و نیز لس 2۳۲ په ل۲: چو کشواد؛ 
(ل۳: همان زال)؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن ". س" بنداری؛ س۲: کرشاسف) ‏ ۳۳- لن. ق» لی؛ ل۲: < و> ‏ ۳6- لن, ق" پ ب: 
جنین ۳۵- ف: تیغ داران ؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل "؛ لن ".س۲)؛ بنداری: ومعه قارن و کشتاسب الی غیرهما من هولاء الأمراء الکبار - 
"این ۳۷ ل.ل: با ۳۸ ل.لن. ق. پ.آال": سلم وتور+ متن< فه س. ی" لی؛ وب 1-۳٩‏ تیغ سر؛ ب: پیرسر؛ قی: چه امد نودانی 
زان ۰ع-اب: تيز ۱ع- لن. پ: نه از 6۲ ل: زادهشم 6۳ ل.ق"الی. پ.آال": چرخ وماه؛ متن- فه س, لن.ق: وب 66 ل": 
ایچ باکس ۵ع- س, لن, قی" لی. پ. و ب: بر: متن- ف ل. ق, ل۳ 261 ق: بارام هم کینه نامه نخواند 


۳۹۱ 


بوذر 





جِ‌ "۱ 7 ۲ ۱ مس ی ۵ .. ۶ 
ار ما شوريم بهتر بود گزین جنبش اشوب خاور" بود 


پسر را چنین داد پاسخ پشنگ که ارات ۵ ای تک 
نره .شیرسست" روز شکتار یکی پیل جنگی گه کارزار 
۰ ره که کی تا وا تسس سا کر تا دی وزسیت 
ترا نیز با او بیاید شدن .. بهر نيك و بد" رای فرخ"" زدن 
چو از دامن ابر چین " کم شود . بیابان سراسر" پر از نم شود 


۱۷ 


جراگاه اسپان شود کوه و دشست کاضا رز ال بان رکنات 
جهان سربسر سبز گردد ز خویذ به هامون سراپرده باید کشید 
۵ دل" شاد" بر سبزه و گل بریذ سپه را همه سوی امل بریذ 
دهستان و گرگان همه زیر نم بکسوبید" وز*" خون کید آب لعل 
منوچهر از انجایگه جنگ جوی به کینه سوی تور بنهاد روی 
بپه را جزین" نیست زایران پناه . . از آن روی جنبید مهر و کل 


۱- ل که گر ۲ لن: بسازیم؛ ق؟: بشوريم ‏ ۳-ل: که زین؛ ل": کزان 6- ق»قآهپه وال" (ونیزل"لن"): شورش؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر رو نیز س؟) ‏ ۵- لن, آ.ب: ارام 1 ل» س. ق. لی. پ و (و نیز لن " س؟): کشور؛ ل" (و نیزل"): لشکر؛ متن< فه لن. قآ:آب ‏ ۷- لن. 
ی" پر ب: چنین داد پاسخ پسر را پشنگ + متن< هفت دستنویس دیگر ۸ س.ق"؛ ب: شیر نرست؛ لن. پ: شیر شرزه‌ست + متن < هفت دستنویس 
دیگر ٩‏ لن. قآ ب. ب : آن نامدار؛ ا: افراسیات ۱1-۰ که پیلش نیارد در اورد تاب ۱ ل.پ: نخوانی نژادش؛ قی۲: نژادش نباشد؛ متن< نه 
دستنویس دیگر؛ در ل. ق اين پیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲ ل» لن؛ ق. په وا لب رو نیز ل" لن۳): بیش و کم ؛ متن< فه س, 
ی لی (و نیز س۲) ۳ ب: باید 2۱6 ق": کین؛ ی: چوبرف ازسر کوه‌ها ۱۵- ل.س لن. .قآ پ. وا ب (ونیزل"» لن ۲ س۲): ز باران؛ 
متن- ف, لی. ل" ٩‏ س: کیان؛ متن-> .۰ 2۱۷ لن: در گذشت؛ ل, قی. پ: ترا ز اب جیحون بباید گذشت؛ ل؟ (و نیزل۲): پراکنده لشکر نواند 
گذشت؛ متن< ف قآ لی, و آدب رو نیز لآ س؟) ۸ ل: < ز> خوید؛ لن, ی آ. پ.آ: جهان سبز گردد سراسر خوید (آ: زخید)؛ ی این بیت را 
ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< فه ل. س, لی؛ وا ب (و نیز لن آ س؟) ال نا ار ولی انرا در کناره 
افزوده‌اند ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰- قآ ب. ب: شاه ۱ ل: براند؛ ل": بدل شاد زی سبزه و گل شوید ۲ ل: براند؛ درل لت های این 
بت پس و پیش شده است ‏ 7۲۳ س: زمین شأن همه سربسر زیر نعل؛ لن. قی" بپه آ ب: دهستان بکویید در (: بکوبد همه؛ ب: بکویید همه (۱)) 
زیر نمل! لی (و نیز س"): دهستان و نحوارزم را زیر نعل؛ متن- فه ل, ق» وال" (و نیز ل۳ لن"): بنداری: و دو خوا بحوافر خیلکم دهستان و جرجان 
6 لن. پ: پارید؛ !اب بتازید: متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 7۲۵ س, لن, ق آ: لی, ول ".ب: ازه متر< ف لپ ۲-س,لی این 
بیت را ندارد؛ در ل "این بیت چنین امده است : 

چو نوذر از انجایگه رزسجوی سوی ما نهادی که کینه روی 
تفن ار اه ی نوف ایس 

از: اتسیو سپاهی جر ابر سیاه بیاند بر ما پدین رزنگا 

صسمی تنیز بساید که هم زین نشان.. ‏ برارید کرد از سر سرکشان 
۷ ل: جزوه پ (و نیز س"): جزان؛ و (و نیز لن!): کنون: رل۳: بدو6+ متن< ف.ل ۲‏ ۲۸- ل.پ: بدورپ: بدان) پایدارست مهرو کلاه؛ و: بما 
ماند آماده تخت و کلاه؛ ل*: بدانجا بیاراست باید سپاه؛ (ل۲: بدو گشت آراسته تخت و گاه؛ لن۲: تهی ماند از شاه تخت و کلاه؛ س: بدانا بیااست 
مهر و کلاه)؛ متن- ف+ س» لن» ق» قآ لی. آء ب این بیت را ندارند. ولی در ترجمه بنداری هست: فان فی هذا الخطة حارب منوچهر تورا و ظفربه 
فالقوهم نتم فی ذلك الموضع (< ۰۱۰۷ 1۱۳۸)؛ ل؟ پس از اين بیت دوبیت وق تنها بیت دوم را پس از بیت ۱۰۷ اف وده‌اند : 


از ایران چوشد مرد کم نیسست با سیرزند جمله بيك مشت ال 
ز نودر مرا در دل اندیشه نیسست که نودر جوانسست و هم پيشه (ل: بد پیشه) نیست 


۳۹۲ 


تودر 





بکوشید تا فارن رزم‌زن . وگر گرد" کرشاسپ زان" انجمن 
رِ ۱ ۵۰ 
۰ مگر دست یابید" درا دشت کین برین" دو سرافراز .. ایران مین 
سای کال ها بیش. فا دل. بلاست‌کتارن. سر انتی. کتیا 
‌. سس( 9 با نامور تامجوی که من حول " ان‌درارم به حوی 


گفتار اندر آمدن‌افراسیاب‌به‌ایران زمین به‌جنگ‌نوذر ۲ 


و دیسکا کشست: کیال تساه تایه ۰ ۰ ۱7 
سپاهی بیامد ز " ترکان و چین ‏ مم‌از" گرزداران وروی 
۵ سنعه؛ زا ضان:. . دراه تسیود همان بخت نوذر جوانه نبود 
چو لشسکر به نزديك جیحون رسید خبر نزد پور فریدود رسید 
سباه جهاندار رود شدند ز کاخ ی به هامون شدند 
به راه دهمستان هادید روی سپهدارشان"" قارن رز جوی 
شهنشاه نوذر" پس پشست اوی جهانی سراسر پر از گت و گوی 
و کر ابیت از هب حتال بل تفا سای 


۱- س, لن : با (نقطه ندارد)؛ قآ لی, پ و ل۲: با+ متن< فل.ق, اب ۲- لن لی؛ وال" : دکر: ق: وزان؛ متن< فلس پ.ب ۳" ق 
قوم ع-پ: گشتاسب (۱) ۵-س.پ.ب: ازان؛ ق. ون وان؛ متن- فل. لن, لی. ال ۱۳ قی": چنین نامداران اين؛ ل" پس از این بیت افزوده است : 
شم اکتا شنشت: اتید سر ات انشان: مه شب‌کتستت. ورن 
- ل۲: بابند؛ ق۲: مگرشان بیابید - ۷- ل, لن- پ. ال" ب رو نیز ل ".س؟): بر رل نخست در داشته است)؛ متن- فه س,» و (و نیز لن؟) ‏ 7۸ 
ف لی: بران؛ ق (و نیز ل ): بدین؛ ی" : مرین + متن | ول فان هه زار این رس ول 0 
و گردان جین رازه سوریس فیگر ۰- ف نیاکان ما را روان؛ متن بازده دستنویس دیگر و را ۱- پ آ, ب: بر (ّل. 
قآ ل": به کین ؛ لن. , لی؛ پ. اب (و نیز ل"): ز کین + متن< فهه س, و (و نیز س )۲‏ ۱۳- ف: گفتار اندر امدن افراسیاب به ایران زمین به جنگ 
نوذر و رفتن لشکر ایران برابر به جنگ او؛ ل, ل۲: رزم افراسیاب با نوذر ول: .۰ . و گرفتار شدن)؛ س, قی؟, و: امدن افراسیاب به ایران زمین (قی۳: < 
زمین > ) بجنگ شاه (ق۲: < شاه> ) نوذر+ لن : رسیدن افراسیاب و نوذر بیکدیگر؛ لی: در وصف رزم کردن؛ پ. ب: آمدن افراسیاب بجنگ نوذر؛ آ: 
لشکر کشیدن پشنگ بسر نوذر؛ متر- آغازف ‏ ۱6- لن. قآ.پ و آءل".ب (ونیزل" لن " س؟): توران؛ قی: بیکسر؛ متن< فلس لی؛ ل" پس 

از این بیت افزوده است : 

گر زود ضول تنب افتان. یمان نب ارات کات 

زدند از بر بیل رونینه کوس ختفیان یر کرد شیاه انش 
۵- لن. ق. پ: برامد ٩۱-ل:‏ ترکان چین؛ سء ل۲ (و نیز ل"): گردان چین؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز لن"» س؟)؛ بنداری: طالعا من الشری 
فی عساکر الترك والصین ۱۷- س, ۲ : همه+ لن؛ لی, پا ب: همان؛ متن- ف ل. ,وال" (و نیز نس ۱۸ ون ایرال زمین  71٩‏ 
ل. لن؛ ق. ق" لی, پ. آ ب: که آن را؛ متن< فه س, وه ل ۲ (و نیز ل "لن آ.س؟) ‏ 2۲۰ ف.و (ونیزلن"): خبر نزد شاه همایون رسید ؛ ل؟: همه بخت 
بد سوی جیحون رسید + متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل ".س۲) ۲۱- : طاق+ ف. س, و (و نیز لن") اين بیت را ندارند؛ ل" بجای ان بیت افزوده 
است : 

چو نوذر بر یافت از کینه‌عواه بخواند از همه پادشاهی سپا 

بزد کوس ولشکربه هامود کشید خبر زو به شاه همایون رسید 
۲- ق: سپهدار شد ۲۳-س: جنگجری ۲-س: سپهدار ایران؛ لی: همی شاه نوذر ‏ 2۲۵ قی.آاب: او 2۲۷ ل: گفت گوی؛ قق.ااب: گفت 
وگو ۲۷- لن,ق". پ. آ.ب: بنزد؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۸- ل: توگفتی + و ل": چنان بد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۹[ بد 


۳۹۳ 


نوذر 


سرایرده‌ی نودر شهریار 0 ۳ تست پیش حصار 
خود اندر دهمستان نیاراست. جنگ و فراوان" درنگ 
۸ ۲ ۰ 0 , 1 2 
ممّم ۸ 
ِ 1 
سوی ی نهادند روی و کشته فه دس تال بقساداتان: ب3 22 
حسر 0 که سام نریماأل نمرد همسی ده سازد 0 زال کرد 
ان انب ان یا هت را 
5 با ۱ 3 
بیامد جو و هس تال سمل برار بیس ؟ در سید 
۱۳۰ سب ٩4‏ ر که دحصیت ۲ کردن شمار نو تس جار" صد بار شسمر هزار 
۳ 
توا نی " همی ریگ و شخ انتال: شراشت. . عقیتنی د 
۱ ۷ بر ۲۵ 
ابا شاه بودر صدوجل هرار همانا که بودند جنکسی سوار 


س ۳ ۶ 
روت گرد ِِ هیونی برافکند هن‌کام خواب 
۳ 


۳5 


در سام رفت از سس ۳ شه ریا همانتا ۳ ۲ کارزار 


۱ س- پ. ال" ب رو نیز ل") ۱ است)؛ متن< فه ل؛ و (و نیز لن آ.س؟) ‏ 2۲ ل. لن» و: ی مس 
ات س»ق. لی. پ. ا. ل ‏ ب (و نیز س؟): بیاراست؛ (ل " لن": براراست)؛ متن- ف ۳-ق: بدین 6- ل زمانی ؛ ار 5و دوش دیگر 
بل لن". س؟) ‏ ۵- ف.ل, ق- ب (ونیزل لن آس؟): ایران زمین ؛ متن< س ‏ 2 ل. س. قه ی" .لی» وال و رل" لن "» س"): کرد از 
۷ رد از دلیراد ۳ : کرد از توران (ورن نادرست است) ؛ ( من - ق ۷ ف. ق, ق ۲ دب : حروراد ان : خررواد + س: حرورای ؛ 
۳ یز س۲): خروران ؛ لی: خراوران؛ پ: خروزان؛ رل۲: خرزوان؛ لن": هزبران؛ بنداری خزیراد) ! متن تصحیح فیاسی است ‏ ۸- س: ز 
مردال جنگ چوپنجه هزر 9 : زجنگاوران لشکری سی هزار - ل. س. لن. ق ۲ رل ۱ ۰س) : زابلستان ؛ « پ این بيت را ندارد: متن< 
ف. ق؛ ۱۰۵( رل ۱ .بنداری) ۱۰ - لن. تفت به : متن <- همت دستنویس دیگر ۱۱ و تال یافه گوی ۱۲ و با خرید+ سس 
1 : جنان بد؛ پ این بیت را ندارد؛ متنع ف. لن؛ لي؛ و. ل زو یرل ی ۳ سس همی ساخت دخمه ورا؛ ق؟ : ورا دخمه سازد همی ؛ 9 
قطن توب ! متن< هشت دمتنویس شی دیگر - ف: ازان شاد شد سخت؛ متن< یازده دستنویس دیگر ( رل ی ۱ 
انچ ؛ | لی. ب. | : انکه : + متر< ف. س, لن. ق. و ل؟ ۰ب ۳ درامد تخوات ! : ق ۳: هیونی پرافکند هنگام خواب (< ۳سب) در پ این 
بیت با بت سپسین پس و پیش شده است ۵ ۱ خ : سرایرده را+ قی" این بیت را آندخته است ؛ در پ این بیت با بیت پیشین پس و پیش 
ناهن سا امس فروو انیت 
جنال شد ز گرد سواران جهان که خورشید ففتی شد آندر نان 
٩‏ - لن, پ: گه دست (« که دانست) ‏ 2۲۰ ل: براو؛ س: تورو؛ لی: توشان؛ و: توسه؛ متن- ف لن. ق, په ال" 2۲۱ و بار؛ ق" اين بیت 
را انداخته است ۲- س : بجوشد همی ؛ قء قآ ب این بیت را ندارند ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن < هشت دستنویس دیگر ۳ س. لن. 
یر - ف.ل. وال" ۲ ل.س,لن.لی" ل" (ونیزل"لن وت ۵ ق "این بیت را انداخته 
اه ۱ اف ۱۱۲۱ راو ۱۳۱۱ اب يكك بیت ساخته است ۷- لن. ق۲ لی؛ پ: و: نزد؛ با : پیش ؟ مت < 
فه ل.س.ق. .ال ۲۸-ب: نهنگ () ۲۹-ف.ل. س. لن: .ی یپ (ونیزس؟): نیکی (!): ب: تنگی + متن< لی» و آءل " رو نیزل " لن") 
۰ ل فی: بشکریم؛ متن< ده دستنویس ۳ ۱ ق؛ و: شکارست: متن- 7۳۲ 9 : شکارن. و در زیر پی بسبریم (ق ق: بسمریم)؛ س: 
شکارست آنرا همه بشکریم + لن ی ی از + لی. ا. ل۲: شکارست (ا: شکارند) لشکر (ا: گویی ؛ ل": یکسر) کجا بشکريم ؛ متن< 
ف. پ. ب ۳۳" ل: درا ق: پی؛ متن< ف. س,لن, ق".لی, پ ور اب ۲ س: نباید همانا؛ پ: همان بتایید ۳۵" یپ ازین ۳۲ لن؛ و: 
روزگار+ درل " بجای این بیت امده است: 


لبیل فا (و نرق سس ارت ۱۳۶ ولیتی له ونر ل اش ار بت ۱۳۷ افریدهاند 
مرا نیم ازو بد به اراد زمین چو او شد ز (لسن. ق1۰: از) ایران بخواهيم (ل: بجوییم) کین 


ف. س. و (و نیز لن ") اين بیت را ندارند 


۳۹۴ 


9 شماساس در لیم ور 


ندارد مریم" نع 5 ر بای و / 
۰ هب ۲ 22 ۰ 
لیهست با ناج ئیتی فرور 
زدن رای یا مر د هبار و دوست 


۰ چو کاهل شود مرد هنگام کار . ازآن" پس نیابد" جنان؟ روزگار 
هیود تگاور براورد . پر بشد نز سالار خورشسید ف_ر 
سپیده چن" از کوه سر برکشید طلایه به پیش دهستان رسید 
یکی رف رد نام او بارمان همی خفته را گفت بیدارسان 
میان دو ۹ دو فرسنگ بود همه ساز و ارایش جنگ 7 

۵ سشانتت. شسته ۱ هی ۲ س ان سرآیبرده‌ی شاه نودر ندید 
تا 5 شاه اس نسان داد ازآن لشسکر و بارگاه 
۳ پس به سالار بیدار که ما را هنر جند باید هیفصت 
به دستوری شاه من شیروار بجویم ازان انجمن کارزار 
ی پیدا ز من دست برد جز از من کسی ۳ نخوانند " گرد 

۳ ی کت اروت سم فا کر مارفتان زنا سته رین کت 


به روی دژم گنت با بارسان 


۳ انجمن کار دسسه٩‏ شود 
اف نت چی قفق کاب 
ان ۲ 7 8۰ 1 
۱ تا آ عفر ۳ امدش نی 


۳۱ ۹ ۹ ۰ ۰ 
که جوشن بپوش و به زه کن کمن 


بودر 





۱- ل.لی. ل" (و نیز ل۳): همی + س, لن؛ فی» قآ په اب (ونيزس۲): همان؛ متن< ف ۰ ۲- لی: سر؛ و (ونیز لن"): ندارد به پیکار ما پای وپر ‏ 7۳ 
پ: همان با ع-ل: تاج و ۵ ل.ق: بهنگام هر کار؛ متن< ده دستنویس دیگر 7 س, لن. ق, په وال" ب (ونیز لن؟): < و> + متن< ف ق" 
لی, آ رو نیز ل"س۲) ۷-پ: ازین ۸ ل": نبیند ‏ ٩-لی:‏ همان؛ پل" : چنین؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱۰- ق": براورده ۱۱" و: سالار 
توران بر ۱۲- ل- و آ.ب (ونیز لآ لن".س۲): چو؛ متن- ف.ل۲ ۱۳- س, قآ ب: بردمید؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ لن» پ» و در اینجا 
سرنویس دارند: لن, پ: رسیدن لشکر (لن: < لشکر> ) افراسیاب و نوذر پیکدیگر (پ: < بیکدیگر> )؛ و: رزم قباد با بارمان و کشته شدن قباد ‏ 716 
س: مرد؛ در قآ لی, په آ ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ 2۱۵ لن این بیت را ندارد؛ در قی؟» لی؛ هآ ب این بیت با بیت پیشین و 
درو با بیت سپسین پس و پیش شده است ۱7- ل: همی + متن- بازده دستنویس دیگر؛ در و اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۱۷- ل» 
ق: نشان جست از (ق: گفت ازآن) لشکر کینه خواه؛ متن< ده دستنویس دیگر ۱۸- ل, لن: ازان؛ متن< ده دستنویس دیگر -۱٩‏ و: هشیار گفت؛ 
س, لن. ق". پ. آ؛ ب: بیامد به سالار گفت؛ متن< فه ل. ق, لی؛ ل ۲‏ 2۲۰ ق۲: شیرخوار (!) ۲۱ ل, س؛ و آ: ببینید؛ ی اين بیت را ندارد: ولی 
آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲- س لی: به گیتی ۳- ل.و: نخوانید+؛ س: ندانید؛ لي: ندانند؛ پ: مجویید؛ متن< فه 
لن, ی" آل".ب ‏ ۲6- س: اغریرب (حرف پسین نقطه ندارد)۱ ق"؛ لی؛ وا ل۲: اغریرث: متن< فه ل. لن, ق, پ. ب ۲۵ ق" و: نامداران؛ 
ب: مرزبان زو؛ ل" این بیت را ندارد+ متن< هشت دستنویس دیگر -۲٩‏ ل,آ: بران؛ لن: تراز؛ لی: بدان؛ پ: بر؛ متن< ف س؛ق.ق ",ودب 7۲۷ 
ل "این بیت را ندارد ‏ ۲۸- ل. س؛ قی؟- ب رو نیز ل"» لن۲): پراژنگ رل آنخست پر از رنگ داشته اشت)؛ متن- ف؛ لن» ق (و نیز س؟) ‏ 7۲۹ س: 
اغربرب (حرف پسین نقطه ندارد)؛ قق۳ وهآ ل۲ (و نیز لن؟): اغریرث؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل".س") ۳۰۰ لی: امد بتنگ ‏ ۳۱- لن؛ 


ق» به و ب : نو؛ متن< هفت دستنویس دیگر 


۳۹۵ 


بودر 


۳ ۳ 7 

۵ نو باشی بران انسجمن سرفسراز کته ۵ زان ۰ شانت کار 
۷ نا به دشست نبرد ی فارن  .‏ کاوه ۲ کرد 

۹ مب ۰ ۸ 

کیت تک انار کف «انق؛ کف: با نهق کنتد. کارزار 

نگه کرد فارن به مردانل مرد ان انجمن تا که جوید نبرد 

. مِ ۲ مٍِ ۳ 

۳۳ درم شست سالار اب از هوسص ۲ 1 برادر برامد به جوش 


۲ 3 ُ سر | اندرامد به حب ازان " (* ۹ ک ۱ و بد جای 4 
1 جندان "" جوان*" مردم جنگجوی ۳۹ لیر حو ید ۳ 0 اوی 
دل قارن ازرده کلنتتا. ار فساه مبان دلیران زبان تر کت و 


که سال تو اکنون به جایی رسید تن وتا انا کب 
۵ یکی مرد اسوده جون بارمان جوان و کشاده‌دل و شادمان 
سواری"" که دارد دل شیر نر همی برفرازد به خورشید سر 
تویی مایعور" کدجحدای سباه ویو ۳ بر تو 13 هت اه 
هون کر شود سل ریش" سپ شرنند ان وان هب" تمد 


۱ ئ مزر ۲۶۰ ۳ ۳۷ 
تقیته ات ند رگ او .ند کی ول ار 


۱۷۰ 0 کن که ۳ فارن ررم رد جه گوید سادا" ان ۳ انجمن 
,۸ ۳ ۳ 
جنین داد پاسخ مرو را فاد که این چرخ کردان مرا داد داد 
بدان ای برادر که تن مرگ راست سر رزم زن " سودن ‏ ترگ ‏ راست 
۱ گاه ۲ خحجسته منوحهصر باز از امروز"" بودم و۳۹ اندر ۴ 


۱-س : بدین + ق۲: دران؛ لی, ل۲: بدان؛ مثن< هشت دستنویس دیگر ۲ ق: انبان (!)؛.ل۲: < وک دندان ۳- ل: به انگشت دندان نياید بگاز؛ 
رل۳: به دندان درهانگشت ناید بگاز) ؛ متن نه دستنویس دیگر (و نیز لن " س۲) ع- | ب: تازنان ۵- ل۲: اهنگ؛ ل۲ در اینجا سرنویس دارد: رزم 
بارمان با قباد و کین خواستن فارن 7 ل: که زين ۷- لن, ق" پ» آ. ب: نامور؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۸- س: تاج دار؛ ی: شهریار 2-٩۹‏ 
س, آ: درآن؛ لیء ل۲: بدان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 1۰- ف پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار اندر مبارز خواستن بارمان ترك از لشکر ایرال 
و رفتن قباد به جنگ او و کشته شدن قباد ۱-۱۱: کزان ۲ ل.س.ق- وا ب (ونیزل" لن۳): < و> ؛ لن اين بت را ندارد؛ متن< فه ل؟ (و 
نیزس) ۱۳- لن.ق, پا ب: ز؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 2۱6 قق۲: چندین ۱۵ س,لی: ازان ۱5 لن. پ: داردسوی 7۱۷ ل۱۰» 
ل آء ب (و نیز" س۲): رزم + متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لن )۳‏ 1۸-[: رزم ‏ 2۱۹ ل": جوانی ۲۰- س,لی.ل": نامور؛ قی: مایه و؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۱- لی, ل۲: همه ۲۲- ف قآ لی. ل۲: همی ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 2۲۳ ل, لن, یآ په ب: موی؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ‏ ۲6- لی. و: سفید ‏ ۲۵- لن. قآ لی؛ پ. ب: ما؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲٩‏ س: بارگاه ‏ ۲۷- س, لی: سراسر سپاه؛ لن» 
پ این ببث را ندارند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۸-ق "۰ ل*: تا ۹- لن. قآ لی. ب: جه گوید برادر؛ پ: برادر جه گفت؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر ۰- لن: بران؛ قآ لی؛ ب: دران؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱- س. ق" لی اين بیت را ندارند ۲- س, لن. پ. ب: سر و یال من 
(پ: ما)؛ لی؛ آ: سر نامور+ متن- ف ل. ی» ق" وال" 2۳۳ ق": کاخ ع۳- س: ز امروز؛ ق, لی» و (و نیز لن۳): ازین روز؛ آ: ازان روز؛ متن< 
هنت دستنویس دیگر ‏ ۳۵- ل- آ ب: تن+ متن< فه لآ (و نیز س") 2۳ ل- ب رو نیز لن". س؟): گداز؛ متن- ف؛ در لن, ق"؛ پ اب این بیت 
وبیت سپسین پس از بیت ۱۷۸ آمده‌اند؛ در و این بیت پس از بیت ۱۷۷ آمده است 


۳۹۶ 


نودر 





کسی زنده ی و نگذرد شکارست و مرگش" همسی بشکرد 


۳ ِ ۳ ۱ ۱ : 

۵ یکی را برارد به شمشیر هوش بدان‌خه که اید دو لشکر به جوش 
ك 5 ۳ ك ۰ و ۱ ۱ ۳ 

سس کرکس و سیر درسده رتیت سرس ‏ یره و ۳2 برنده شنت 

۸ ۳ ۱ ۲ 

۳ ر به تشم براید" زمال هم" رفست باید تحت بی گمان 

2 ۹ . و ۲ ۱ 8 

اکر من روم زین جهان فریخ برادر به جایست با برز و ی 

۱ ۱ ی ۱۳ و ی ین ۱۳ ۱ ۱ 

۱ مِ ۱۵ 

۰ سرم را به کافور و مشك و کلاب تشم را بدان" جای جاوید خواب 

5 » ۰ . 

سپار ای برادر تو پدرود باش هميشه جهان تار و تو پود باش 

شرفت #6 لستست به اوردگ ه رفت جود پیل مسست 

7 زد - ی نا 4 ۹ ۱ ۸ 

جنسین ات 3 با ررم رد بارمال که اورد پیسسم سرت ر زمال 

ببایست ماندن" که خود " روزگار همی کرد با جان توا" کارزار 

۵ جنین گنت مر بارسمان را قساد که يك چند گیتی" مرا داد داد 

زر . ۲۳ 

به جایی توان مرد کاید زمان پاید" زمان يك زمان بی گمان 


امن | نداد ارشیدن ‏ دل.. خن وا 
ی 1 مج و ۲۷ 0 ۲۸ 
ز شیر تا سایه فسترد هور همی این بران. ان برین کرد زور 


۱ ی" از ۲-ل.س.ق"الی, بو <و> مرگش: لن: هرکس؛ متن< ف .ال ".اب ۳- س.لن؛ ق- 1ب (ونیزل"لن".س۲) اين پیت 
را ندارند؛ متن< ف ل» ق» ل" ‏ 6- سءلی: سرش تیغ پولاد؛ یا ب: سرش جای شمشیر؛ لن» پ این بیت را ندارند+ متن- فه ل. ق, وه ل ۲+ در 
ل" (و نیز س") لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ‏ ۵- لن؛ ق" چه ال" و نیز ل"): سراید؛ ب: سرارد؛ متن< فه ل. س,؛ ق» لی. و (و نیز لآ 
سس( 7- ق: یکی ؛ لی: همه ؛ متنسب 9-۷ زتن ؛ متر» ۸- لن. پ : سبك بر کران؛ قآ ب: سبك بی گمان؛ لی: همی بدگمان ؛ آ: یکی 
را بجنگ اندرون بی گمان؛ ل" (و نیز ل؟): یکی را به اورد گه بی گمان؛ متن- فلس ق؛ درو پس از این بیت بیت ۱۷۳ آمده است ‏ ۹- لن.ق". 
پ. ل۲: شوم ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰- س: برد؛ ل": فر؛ در لن. ق"» پ. ایس از این بیت بیت های ۱۷۳ و ۱۷۴ امده‌اند ۱۱- و: 
پهلوانی ۱۲- س" پا ب: کنید؛ متن- فهل وال" ۱۳- ل": مردنم؛ دری"؛ لب لت های اين بت پس و پیش شده‌اند ۰ ۱6- ل: بران؛ 
متن-> ‏ ۱۵- ق": بشویید وتن را بدان جای خواب + متن< ده دستنویس دیگر 715 ل: خرد؛ متن< فه ی لی» و (ونیز لن۱)۳ س این بیت را ندارد؛ 
در لن. ق آ» پ؛ آ. ب این بیت جنین امده است : 
سپارید مارا و ساکن شوید به یردان دادار (ا: دادارو) ایمن شوید 
درل" (و نیز ل ".س؟) اين بیت چنین امده است: 
سپارد به یردان که او افرید ازیسن باره سم چند بابد کشید 

برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند, لن. لی. پ : کشته شدن فباد بر دست بارمان؛ ب: رزم قباد کاوه با بارمان تا تن 
لی.ب : سرت رایگان ؛ قق؟ : به میدان جنگ اندر آمددمان(- ۱۸۹ب) ؛ و این بیت‌راندارد ؛ متن-فه ل.س.ق»پ.و ‏ ٩۱-س.لی:‏ نبایست امد ؛ ".این یت‌را 
ندارند + متن <هشت دستلویس دیگر ۰ ۲۰-ب:چون ‏ ۲۱-ل: او ۲۲-سءلن.لی,آاب(ونیزس۲): گردون؛ متن<فءل.ق.پوال آ(ونیزل آءلن۰)۲ق۲ 
این پیت زا بدارد. ۲۲ ل: ایلیا پانل هی نیاید ؛ لن. پ: نداند؛ ق: باید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ لی» ب (و نیز س"): نیابد؛ و: نیاند 
(حرف چهارم نقطه ندارد) : (ل": بیاید؛ لن": نباید)؛ متن< ف ‏ ۲2- لن. پ.اءب: زمان ر لن. پ: زمین) بی توخود یکزمان؛ متن< ف.ل. س. قق؛ 
لی. پ. و (و نیز" لن "» س")؛ ل۳: که از مرگ مردم نيابند امان؛ ی" اين بیت را ندارد ۲۵- ل.س, ق" لی, ل۲: بداد؛ لن: مداد؛ ق: چنان؛ متن< 
فه پ. و آء ب (ف نخست بداد داشته است) - ل؛ق: ارمیده؛ متنع ده دستنویس دیگر ۷- س. لی : سایه‌ور گشت؛ لن. ق, پ. | ب: سایه 
افکند؛ متن< فه ل. ق ول (و نیز ل؟, لن" س )۲‏ ۲۸- ف: این بدان ان بدین؛ ق"» پ: آن برین اين بران؛ (ل؟ پاك شده است ولی گویا برابر 
ف بوده است)؛ متن نه دستنویس دیگر (و نیز نآ س") 


۳۹۷ 


نودر 





۳ یر هرد کر این افساه که ت. کمسرتاه. او ترختشیاه 
ز! اسپ اندرآمند نگوسار* سر شد آن شیردل پیز" سار سا 


بشد" بارسان ‏ نزد افراسیات شکفته دو رخسار" با جاه و آب 
یکی خلعتش داد کاندر جهان کس از کهستران " نستد و نز" مهال 


چنو" کشته شد" ‏ فارن رزسجوی بپه را بیاورد و بنهاد روی 
۵ دو اش کین 5 دریای چین تز کی که اش :شمان رای 
یامد ماد" قارن . رزمزن ‏ . وزان . روی" ‏ کرسیوز بیلص 
از ان انحیان و که سا رز بان رفتس ور ما 
داختشتان. .۷۸۶ الماس گون شده لعل و امار داده به خون 
به کرد اندرون همسجو ابری برآت که شتکیرف بارد برو" افتاب 
۰ پر از ناله‌ی کوس شد مفز میغ پر از اب شنگرف شد جان"" تیغ 
بهر سو که قارن برافگند" اسب همی نافت " آهن چواذر گشسب 
۳ که الماس مرجان فشاند جه مرجان؛ که در کین" همی " " جان فشاند 
ز قارن چو افراسیاب ان بدید بزد اسپ و لشکسر سوی او کشید 


۱ لن» لی: فیروز .7۲ لی: سبك . 7۳ س,» قی رو نیز لن؟): سرون؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل "س؟) ‏ 4- لیءل۲: از ۵- ل- ب (ونیز 
ل "لن".س؟): نگونسار؛ متن< ف ‏ -س.ق": مرد ‏ ۷-آ(ونیزل؟): فر ۸-و: چوشد ۹-س‌لن. قآ ل۲: رخساره؛ متر< هفت دستنویس 
دیگر ۱۰- ل. و ب: مهتران؛ تق": کسی از کهان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۱- ل» س, ی ی" و[ (و نیز لن".س۲): نستد آن از؛ لن, لی, 
پ: آن ندید از؛ ل" ب: نستدند از؛ متن< ف ۰ 2۱۲ ل» قی» لی. پ. وال" (ونيزل" لن): چواو؛ متن- س.لن, قآ ب (ونیزس۲) ۱۳-ف: 
جو کشته شد او 6 - س: جنگجوی ۵ ل ند کیتههوین ل: بکردار؛ قی: بمانند؛ قق" این بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر 
۷ ف: که شد جم جنبان ازیشان زمین ؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن آ.س؟) ‏ ۱۸- ف: بر؛ متن< ل» س, لن؛ ق؟؛ لی, په آا ل آء ب (و 
یزل".س) ۱۹ ب: سوی ۲۰ ل.ل": ترکان شدند انجمن؛ متن- فه س, لن, "ء لی, پ. اب (و نیز س )۰ در ق, و بجای این بیت ودرل۲ 
بس از ال چنین امده است : 
وزان‌روی(و: وزان‌سوی؛ ل" : سرافراز) کرسیوز(و : کرشیوز) رزمجوی(ق : جنگجوی) 
ابالشکر(و: لشکری) گشن بنهاد روی 
۱ س, لی: تابنده؛ متنت» ۰ 2۲۲ لن؛ ی" پ. ال" ب (ونیزل ".س؟): نه خورشید پیدا نه تابنده ماه؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< فه ق, و (و نیز 
لن )۰ ۲ ۲و دف واه یل روت زو ازع لی: سنان های؛ در لن, پ» آ؛ ب پس از اين بیت بیت ۲۰۱ امده است؛ ل" پس از 
این یت افروده است : 
زمین فیرگون شد هوا ابنوس. شده خیرسر دهر از اوای کسوس 
۵- ل: دریای اب؛ لی : پر عقاب ؛ ق این بیت را ندارد ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< نه دستنویس دیگر تا ابر؛ ا: همی ز؛ 
متن- ف.ال. س, لی: وا ل۲ ۷ فا مهر و میغ ؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل؟ لن ". س۲) 
9-۸: روی 9-۲۹ ل: برانگیخت ۰ و رفت؛ در لن, پ» آءب اين بیت پس از بیت ۱۹۸ امده است؛ لن؛ ق" در اینجا سرنویس دارند, لن : 
رزم نوذر با افراسیاب؛ قی۲: جنگ ايران با ترکان ۱- ل : که مرگش؛ ق": که‌در حون ؛ متن- ده دستنویس دیگر ۳۲- لی: همه؛ ل» ق» ل" پس از 
این بیت افزوده‌اند : 
ه آورد گشستسن (ل": همی کرد پست و) همی کشت مرد .. همی جوی خون کنرد دشست نبود 
درقی" بیت های ۱۹۴ تا ۲۰۲ درهم ریخته‌اند: ۰۱۹۴ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۱۹۶ ۰۲۰۱ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۱۲ (بیت ۱۹۵ را ندارد) 


۳۹۸ 


بودر 





یکی رزم. تا شب برامد ز کوه. بکردند و نامد دل از کین ستوه 


۵ جو شب یره شد قارن رزمخواه ورد تن سای سساه 
بر بر امد به پرده‌سرای ز" خن بررادر شده دل ز جای 
ورا ‏ دید نوذر ‏ فروریخت ‏ آب ازان ‏ میژه‌ی" سیر نادیده" خواب 
چنین گفت کز مرگ سام سوار ندیدم روان را چنین سوگوار 
چو خورشید بادا روان باد را زین* جهان جاودان" بهره باه 

۶۰ پپرورد و ز مرگ مان" جاره نیست مین را جزاز " گور" گهواره نیست 
چنین گنت قارن که تا زادام ‏ تن پر هنر مرگ را دادهام 
ری بت آینْ. جل ی سم که بر کین ایرج زمین" یسرم 
هنوز ان*! تال نگشادهام همان نی بولاد ننهاده‌ام 
نیشن ال شد سک بر هو سران‌جام من هم برین" بگنرد 

۵ اتاته ای رکه او یگ به چنگ" اندراورد بور پشنگ 
۱ دس ی با ان ان ۱۳ سپاه 
مرا دید با گرزه‌ی گاوروی بیامد بنرديك من جن گجوی 
به رویش بران" گونه اندرشدم که با دیدگانش برابر شدم 


یکی * جادوی"" ساخت با من به جنگ که با " چشم روشن نماند اب و رنگ 
۳ تا سا تال سرت کسیظا مرا بازو از کوفتن " خیره گشست 


۱(- ل.ق: سوی؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ پ در اینجا سرنویس دارد: رزم افراسیاب و نوذر با لشکر ‏ ۲- ق, و: به ۳ ل.لن, پ. وا ب (ونیزل" 
لن آ. س؟): مژه؛ س. ق. ق " لی. لآ :دیده؛ متن- ف ‏ 6- قآءل (ونیزل): سیر ناخورده ‏ ۵-ل": در؛ متسه - ف: ترا جاودان زین جهان؛ 
متن< ده دستنویس دیگر (و نیز" لن "س )۲‏ ۷- ل: بهر باد؛ وز < بهره‌باد> ؛ ق.ل" (ونیزل " س") پس از این بیت افزوده‌اند: 

شهتان. را تن اسیت ایین و سان یکی زو زید شاد (ل"» س۲: یکی روز شادی) و دیگر غمان 

ل۳ یکی زو به شادی دگر باغمان 

۸ ل.ق: کزین رزم وز مرگمان ؛ لن, ق" پ. ب: بپروردن از مرگشان ؛ (س۲: بپرورد و ز مرگشان)؛ متن- فه س, لی, و ال" (ونیزل " لن۱۳ لی, 
والن": از) 7٩‏ ل.ق: زمی؛ متن- ده دستسویس دیگر ‏ ۱۰-ف: چنان؛ لن.قپ.ااب: بجز؛ متن- ل.س؛ق» لی؛ وال" (ونیز لآ" لنآ.س؟) 
۱ فه: کوه؛ متن- بازده دستنویس دیگر رو نیز ل", لن" س )۲‏ ۱۲- س, ی" ب: زند‌ام؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱۳- س: من بی هنر مر ترا 
نده‌ام (!)؛ قی. ل": همین (ل۲: همان) تیغ پولاد ننهاده‌ام (- ۲۱۳ب)؛ فی؟: که بر کین ایرج زمین بسپرم (< ۲۱۲ب)؛ متن< هشت دستنویس دیگر 2۱6۰ 
ق: زمی ؛ وه ل این ببت را ندارند؛ ۲ ۲۱۱ب و ۱۲۱۲ را انداخته و از ۱۲۱۱و ۲۱۲ب يك بیت ساخته است. ‏ ۱۵- لن (ونیزل؟): از ۱7- ف: دل 
کینه ور جنگ را داده‌ام : قی, ب: تن پر هنر مرگ را داده‌ام (< ۲۱۱ب)؛ و (و نیز لن) اين بیت را ندارند؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل "» س۳؛ 
لن: فولاد)؛ ل۲ ۲۱۱ب» ۰۲۱۲ ۱۲۱۳ را انداخته و از ۱۲۱۱و ۲۱۳ب يك بیت ساخته است؛ درق ۲۱۱ب و ۲۱۳ب پس و پیش شده‌اند 1-1۷ 
ننگ و؛ ل۲: سنگی ‏ 21۸ ق: بدین؛ س: سرانجام من بر همین ؛ قی؟: سرانجام برمن همین؛ ل۲: سرانجام ما هم چونین؛ متن- ف. ل,. لن؛ لی؛ په 
و | درل" این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ؛ در ب از اين بیت تا بیت ۳۶۱ افتاده است  -۱٩‏ ل.س, لن» پ و (و نیز لن"): بدی؛ متن< 
فه ق. ق" لی, ال" (ونیزل۲) ۰۲۰ قی: زانك ۲۱- لن, ی" لی, پ.رونیزس؟): بتنگ؛ متن< فه ل. ی وال" (ونیزل" لن۳؛ درف با سه 
نقطه) ۲۲- ق: خاست ۲۳-ل۲: چندی ۲6- پ: خواند ۲۵-ل": جنگی ۲۲-و: کینه جوی؛ قی: بنزدمن امد همی جنگجوی ۲۷-س, 
ق, ی" لی, و بدان؛ آ: بدین؛ ل؟ اين بیت را ندارد؛ متن< فه ل, لن. پ ‏ ۲۸ و: چنان ۲۹ س: جاره ۳۰ لن؛ قآ چه ارو نیز ): بره وا 
در؛ ل" این بیت را ندارد؛ متن< فه» ل» س. ق» لی (و نیز لن آ. س۲) ۳۱- ف: مرا بازوان کوفته ؛ 1: مرا بازو از دیدگان؛ (لن۲: مرا بازو از حویشتن)؛ 
ل "این بیت را ندارد؛ متن< ل- و (و نیز ل"؛ س۲؛ لن, پ: بازوی) 


۳۹ 


بودر 


تست ت و ۳ رزمگاه که گرد سبه بود و شب 7 سباه 
براسوده شد کر از هر دو روی برفتند روز دوم" جنگ جوی 
نفد تکتتسلدنت. تال تال وله هه تست ین 
۵ چو افراسیاب ان سپه را بدید بزد کوس " رویین و صف برک‌شید 
جنان شد ز گرد سواران جهان ی نیقی اقا نی هب ان 
دهماده راد ز هر دو گرد ی ِ هیچ" بیدا ز کوه 
بران‌سان* سپه درهفم اریختند جوا" رود روان خون همی ریختند 
بهعر سو که قارن شدی رزمخواه فروربختی خون از گرد سیاه 
۰ کجا خاستی گرد" افراسیات همه خول شدی دشست جون رود آب 
سرانجام نوفر ز قلب سپاه . یامد بنزديك ‏ او رز خوله 
شا اه یکت ماو ها کی ات۳ 
که بر هم او که ان واه کر ده قارزار 
کید ۶ فی که ننک کت دنو ۲ سح قل تست بان یی 
۵ زر ایران تیه تشر تب ۸: ار 1 روی یار پیوسته شد 


۱- لن. پ: سرامد ‏ ۲-س, لی: ابر؛ لن, ق".۱: هوا راز رق": از) ابر؛ پ: هوا خود از ابر؛ ل؛ ل" اين بیت را ندارد؛ متن< ف ل.اق» و ۳- ف: 
بیاراست؛ ل" این بیت را ندارد+ متن- ل- آرو نیز ل"؛ لن".س؟) ‏ 4- ل» ق۲: گشتن از آن؛ متن< ف س, لن؛ ق- آرو نیز ل " لن"س؟) ‏ ۵- ل» 
ق. لی, و آ: شد؛ متر< فه س, لن؛ ق؟پ ‏ ۷- وا سوی؛ ل. ق: براسود لشکر پس از (ق: ازآن) هردو روی+ س. لن: قیآ* لی: پ. آ: براسود (س: 
بیاسود) پس لشکر از هردو سوی (س» قی: روی)؛ (س۲: برآسود شب لشکر از هردو سوی)؛ ل" این بیت را ندارد؛ متن- ف ‏ ۷- قی» و: دگر؛ برخی از 
دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند, قی: گفتار در کین طلبیدن افراسیاب از ایرانیان؛ قیآ» لی: جنگ نوذر (لی: و ایرانیان) با افراسیاب؛ پ: جنگ 
افراسیاب با نوذر دگر بار: و: سخن گفتن شاه نوذر با طوس و گستهم ؛ ل۲: هزیمت نوذر از افراسیاب ‏ ۸- س,لی: ساز ورزم؛ ل۲: جنگ وساز؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر بجز ب 4-: گران؛ ل۲: گوان ‏ 2۱۰ و: نای؛ متنس» ۰ ۱۱ س, لن؛ ق"؛ لی, پآ بیامد برابر صفی برکشید؛ متن- فه 
ل. نی» ل۲ (و نیز ل") ۱۲- ل۲: که خورشید گشت از دودیده نهان ‏ 2۱۳ ل": برآمد دهاده 16 ل, وال" ایچ؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز 
ب ۱۵- لن. ق" په آ: ازسان؛ ول" رو نیز ل۳): بدانسان؛ متن< ل» ی (و نیز لن".س") 2۱۲ ل.ق: برهم آویختند؛ س, لی: دلیران همی 
رلی: همه) در هم آمیختند ‏ ۱۷-لن: که ۱۸-ل": برانگیختند؛ ل: سنان يك بدیگر برامیختند (- ۲۳۲ب)؛ متن- سء ی رو نیزل " لن ".س)؛ 
ف این بیت را ندارد  -۱٩‏ و: رزمجوی ۲۰- س, لن, ق" لی, پ.[: از آن رزمگاه؛ و: ز دریا به جوی؛ ل": ز قلب سپاه؛ متن< فل.ق 2۲۱ 
ل۲: جوانگیختی اسب ۲۲-ل: برسان آب؛ و: همه دشت از خون شدی رود اب + متن< ف» س- ل ‏ 2۲۳ لن, پ. ل": کینه خواه؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر بجز ب ؛ س, لی پس از اين بیت افزوده‌اند : 
جنال شلد ز 21 سواران جهان که خورشید ۳۳ شلد انتلر. بان 
۲- قی: امیختند؛ پ: انداختند؛ و ل۲: برساخنند؛ متن< فه ل» ی لمع ۲۵- لن, پ: برافراختند؛ فقی: براوبختند؛ ل: چورود روان 
خون همی ریختند (- ۲۲۸ب)؛ س, قآ لی: که گفتی بهمشان برآمیختند؛ ول" : که از یکدیگر باز نشناختند؛ متن< فه !4 ل" پس از این بیت افزوده 
اکنه. ه. .الا کالته: انشا سنان يك بدیگر براسیخت ند (< ۲۳۲ب) 

۲7- س, لن, یآ لی. پ ل۲: ازان؛ و: پیچد بهم بر بران؛ متن- قه لی» .۱ ۲۷- لن: کیان را؛ ق: شمارا+ پ: جهان را ۲۸- پ: جهان را 
نبود اینجنین یادگار ۲۹- ف. لی» ارویزل) به جنگ ؛ متن< ل» س, لن: ق. قآ پ. ول" (ونيزلن ".س؟) 2۳۰ ف (ونیزل" لن؟): بدو؛ متن- 
ل- ل" (و نیز س) ۳۱-ل- قآ پ- ل۲: ازه متن- فهلی ‏ 1-۳۲: ایوان ها (!): (س۲: ایرانیان) ۳۳- و: ازان ع۳- بنداری: و عظمت 
النکایات علی الایرانیف و ظهرت مادی الغلبة للتورانیه 


بودر 








به بیچارگی" روی برگاشتند به هامون بر افگنده" بگذاشتند 
دل نوذر از عم پر از درد بود که تأاجش از" تفت زر از بود 
جو از دست د اواز۵ کوس بمرمود تا پیش او رفت طوس 
۱ تقیساه ریق کشوم 1 ی پوس بان" پر ز باد و روان" پر ز غم 
۳ متا انروس درد خسن همی گنت چنندی و چندی گریست 
ی ان ۰ فرخ پدر یاد کرد پر از خون جک لب ۱ پر از باد سرد 
کجا گفته بوش که از ترك و چین. سپاهی بیاید به ایران زمسین 
اه ترا دل و تدات سل بسی بر سپاه تو اید 5 سل 
ز گفتار شاه آمد اکنون نان فرازآمد آن روز گردن کشأن 
کی و ی ای اند این و ات 
اد ریخا شسفان. سین و مظن 
وزآنجا کشیدن سُوی رابه‌کوه .. بدان"" کوه البرز ‏ بردن" گروه 
از ایدر به راه سپاهال رویذ وزین" لشسکر خویش " پنهان روید 
[نباید که آید شما را گزند  .‏ ازین بدکنش جادوی بدپسسند" ] 
۳ اجب کون اکتام ایرانتیان او ال نس اند کین زاضان| 
ار شه ا صسا و ند ی ی یت سا 
ز تخم فریدون" مگر يك دو تن بط لا ککیی سن سا سنوی 


۱- ل۲: بیکبارگی . ۲-س, لن. قآ لی, پ.آ: پراکنده؛ متن- فه ل. ق» وال" (ونیزل؟الن!) ۳- ل- ل" (ونیزلآالن؟.س): ز؛ متن< فا 6 
لی: گردون . ۵- ل, لن؛ ق, ".پآ ل۲: آوای؛ متن- فه س,لی؛ و ۷-س.لی: وی ۷- ق: با اوبهم گستهم ۸-ف: سران؛ متن- ل- ل" 
رو نیز" لن"س") ‏ ٩-ل:‏ ابروان؛ آ: ورخان؛ متن< ف» س- و ل۲ (ونیزل" لن".س )۲‏ 1-۱۰ نم ۱۱- لس لن؛ لی (ونیزل؟): انك؛ 
ق: انج؛ ق؟» پ وا ل" رو نیز لن"): انکه؛ متن< ف (و نیز س") ۲- ل۲: همی گفت و با های و هوی او گریست ۱۳- ل": از اندازه -٩6‏ 
ل: کرد ۱۵- ل.س, لن. ق"- ل" رو نیزل" لن"): ازیشان؛ ق رو نیز س؟): ازایران (« ازیرا؟)؛ متن- ف  2۱٩‏ س: شود دل ترا ۱۷" و (و 
نیز لن۲) مردم کشان ؛ متن- ف- پآ ل" (و نیز لآ لن؟) 2۱۸ و رونیزلن): شهریاران -1٩‏ لی: نراند؛ لن, ی" پ: که چندین ز ترکان سپه را 
براند (ق" : نراند)؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن- ف» ل. س, وه آ. ل۳ ۲۰- ق: نامدن؛ ل۲: بیاورد و باز امدن؛ پ در اینجا 
سرنویس دارد: مشورت کردن نوذر با سران لشکر 7-۲۱ س, لن : زاوه کوه + پ : راوه کوه و : رامه کوه؛ (ل س": دابه کوه ؛ بنداری: جبل راوه)؛ ل: 
وزآنجا کشیده سپه را به کوه؛ قی: وزآنجا سپه را کشیدن به کوه؛ ۲ : وزانجا شدن تا سوی زاوه کوه؛ متن- ف لی؛ | ل" (و نیز لن۲)؛ گویا راده کوه درست 
است ‏ ۲۲- ل. س, ق, پ. ا: بران؛ ل۲: ابر+ متن< ف. ق» ق" لی» و ۲۳- ق: بودن ‏ 2۲6 ل.ق (ونیزل): از ایدر (ی: وزیدر) کنون زی سپاهان 
روید + س : کنون اپدر از راه شاهان شوید؛ لو اه ابر نداهن )۲ کنون سوی راه (پ : ری و) سپاهان (لن. پ : صفاهان) روید؛ لی: کنون زیدر 
اندر صفاهان شوید؛ متن- فه و ل" (و نیز لن۲) ۲۵- ل: ازین ۲۹-و: گشن ‏ ۲۷- لی, پ: شوید ۲۸- ل- پ. ال" رونیزل» س؟) این 
بیت و بیت سپسین را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ب متن< فه و (و نیز لن) ۲۹- و و نیز لن): گشتند؛ متن- ف 2۳۰ و (و نیز لن؟): 
ازین ؛ متن< ف ۳۱- فو: سندند (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ رلن۲: به بندند)؛ ل- پ» آال" (ونیزل س۲) این بیت وبیت پیشین را ندارند ودر ترجمه 
بنداری هم نیست ‏ ۳۲- ق۲: زکام؛ ل۲: بکار ۳۳- ل» ق» و ل۲: برین؛ لن: بدان؛ لی: وزین؛ پ: بران؛ متن- فه س» ق" ‏ ۳6 ل": 
تست ۱۱2۳۸۰ : که از تخم ایرج ۳۲- بنداری : و آمرهما آن یتوجها الی صوب فارس و ینطلقا علی طریق |صبهان یستصحبان الحرم والنساء و ما قدرا 
علیه من الخزائن؛ و یصیران الی جبل راوه من جبال آلبرز. و قال لعله یلجومن ال فریدون اثنان . فانی لم آسمع بمثل هذا العسکر الذی خرج الان من 
الترك , و اعلم آنه لاقبل لنابهم . و آمرهما بالرحیل علی وجه لایحس به العسکر لثلا تضعف قلوبهم (< بیت های ۰۲۴۶ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۵۲ ۰۲۳۵ ۲۵۱) 


۳۱ 


بودر 





شب و رور > دارید؟ کاراگ ان بجویید" هتسار کار حهان 
۵ ۲۵ ارین ۳۹ 1 بل دلت‌ تن ۳۹ شود تیره این فر شاهنشپهی. 
شفت شتا .29 مدارید یت توت تال که نا 1 یه بود"" 7 بلتتل 
یکی را به جنگ" اندرارد"" زمان یکی با کلاه مهی" شادمان 
۱۵ ند 

تن مرده ۱ دکتمنجال: منود طبد یکزمان بازش سا ۲ شود 
در بت آن دو۷ فرزند ر ۸ کت فر ورد بخشت آ از" مره شه بار 
۳ ۱ ۳۲ ۳۳۶ 
۳۶۰ بسد طوس و کستهم بوذر" سم رحعانشان بر آب ْ تال درم 

۶ ۱ ۲۵ ا 1 و ۳۷ ۱ 
وراد پس بیاس‌ود لش‌کسر دو رور سدی؟ جو بشروخت تین فروز 

زر م۳ ۱ ۳7 ۳ 
ید شاه را روزکار نت و به بیجچارشی جنه بایست کرد 
ابا شکر نوذر افراسیاب چو دریای جوشان بد و جوی آب 
۳۱ 

خروسیدن امد برده‌سرای او نالسه‌ی بوفی "۲ و هندی درای 
‌ ۳ ۵ ۳۴ 
۲۶۵ سره برامد رز درگاه شاه نهادند بر سر ۱ امن کلاه 
۳۵ ۳۶ 
با 1 ۳۸ 
هب ثب همی شک آراسنند همه تیغ و ژوپین بپیراستند 
مین کوه نا کوه ۱ رتیت .۳ رای ان 


1- س لی: برانم . ۲- لی: نبود ‏ ۳- ل.س,لن.ق" لی, پ.آال" (ونیزل"): بکوشیم؛ متن< فه ق و رونیزلن".س۲) 6- فه لن,ل: درند؛ 
متن< ل. س.ق- | ۵- ل۲: بجویند ۲-ق": بیدار ۷-لن. پ: اگر لشکر از؛ ق۲: که گر لشکر از ۸-لی: آن فر؛ آ: آیین ٩-س,»ووآ:‏ ازین؛ 
لن : کس ؛ متن- فه ل. ,ی" لی, پل" 2۱۰ ل: که باید رم که تابد) چنین بد ز؛ و: که تا بود این بود؛ متن< ف. س- پل ۱۱- لن. قآ" 
لی, پ. آ ل۲: خاك؛ متن< فه ل. س. ق. و ۱۲- ل.س, ی لی؛ و (و نیز ل", لن" س"): اندر آید؛ متن< فه لن, ق؟؛ ب. آ ل۲ ۱۳- لن. قآ 
پ.ا رو نیز س"): کیی ؛ ل" (و نیز ل"): شهی؛ متن- ف ل. س. . لی» و ل آ» (و نیز لن(). .۱6 ل.لن: ی" پآال: تن کشته با مرده؛ متن- ف» 
س. ق. لی. و ۱۵- لی : بود - س.لی: باز اسان ؛ ق۲: تازییجان ؛ آ: بازییجان ؛ متن- هفت دستنویس دیگر بجز ب ؛ ل. ق پس از این بیت افزوده‌اند : 
بدادش مان بسندهاجصود سرید یس از دشت (ق: ان دست) شاهانه بیرون کشید 

۷- ق: چوبگرفت ۱۸-ل: بر ٩۱-پ:‏ خون ۰ ق: < از> + ف پس از اين پیت سرنویس دارد: گفتر اندروداع کردن شاه نوذر طوس و 
گستهم را و فرستادن به جانب پارس ۲۱- ل: با او؛ لی» چپ وم ل": و نوذر؛ #9 0 ق ۲۲- ق: با اوبهم گستهم ۲۳- ل: رخان پر 
ز دود و رواد پرز عم ! لن, پا 0 : رخانشان پر از اب و جانشان ( ۱ روشان) درم ؛ و : دو رخساره پر آب و دل پر زغم ؛ متن< فه س» ق. نیا 
لی ۲" ل: ازان ۲۵- س, لی: سو ۲7- س, لی (و نیز ل"): سه روز؛ من و س" بنداری: یومین) ‏ ۲۷ س, 
لی (و نیز ل "): چهارم ؛ متن- نه دستنویس دیگر رو نیز لنآ. س" بنداری: من الیومالثالث) ‏ 2۲۸ لن, قآ پآ ل۲: درنگ؛ متن- فه ل, س,؛ ق» 
لی. و ۲۹ لن. ق .پل" : کرد بایست جنگ؛ لی: رزم بایست کرد؛ متن< فه ل» س. :و ۳۰- بدو رود اب؛ لی (و نیز ل ؟): براورده 
تاب؛ و: بدوسیل اب؛ متن< ف» ل؟؛ س,» لن» قی". پ.1: کسی را سر اندر نیامد (ق۲: نیامد سر اندر) به (لن: ز) خواب (- ۲۶۶ب) ۳۱- فه ق» لی 
(و نیز" لن"): ز هر دوسرای؛ متن< ل» وال" ۳۲-و: همان ۳۳- ل.ل۲: کوس؛ متن- فهقى لی, و؛ س.لن.ق ۰ چه آ این بیت را ندارند 2۳6 
ق: ویک 2 متن< ف ل. و + س, لن» ق" مه | این بیت را ندارند ۵ .- نبرده سپاه رد افراسیاب ؛ ل؟ فآ ام 
افراسیاب ؛ س, لن؛ ق پآ لت وا نداد متن< ف ل» ۰ ۳۲- ان : زتخوات؛ لی : چودریای جوشان براورده تاب + و: سر آندر نیامد کسی را 
بخوات ؛ س, لن؛ قآ. پ۲۶۳۱۰ب ۰۲۶۴ 5۵ ۶۶ انداخته و از ۱۲۶۳و ۲۶۶ب يك بیت ساخته‌اند ۷- ل. س. ق: : همی ؛ لن. پ: همان ؛ 
متن< فه قآ لی, وال ۳۸- لن. پ: نیزه بپیراستند؛ و: کوپال پیراستند ؛ درل بیت های ۲۶۵- ۲۶۷ درهم ریخته‌اند : ۰۲۶۷ ۰۲۶۵ ۲۶۶ ۳۹- 
و : نیزه‌وران 


۳ 


نوذر 





2 ۰ م2 ۰ ۱ 
نبد کوه پیدا. نه ریگ و نه شخ ز دریا به دریا کشیدند نخ 
۲ بیاراست قارن به قلب" اندرون که با .شاه باستتل. سبه: زا نکون 
سا اد 
چب سس 5 تلیمان بخواست جو شایور نستوه بر دسست راست 


۰ بُ و بت ۰ ۰ م ۳۰ م2 3 5 ِ# ۰ ۰ ۰ 
رِ شس‌کیر تا خور ز کردون وت بات سد کوه بیدا یه دریا" ‏ 0 دست 
ی ۱ رن ۳ ۱۱ 2 ۰ ۲ ۱۲ 


جو شد نیزهها بر زمین" سایه‌دار تست ات1 استلاز .۰ ابر تاد 
۷۵ جو اند به بخت اندرون رگن ۳ د ان نس 
بدان* 0 که شایور ی بود براگنده شد هرجه" انسوه_ بود 
همسی بود شایور تا کشته شد شید تخت ابال یه تم سل 
زر انسبوه ترکان پرعاشسجوی به سوی دهستان هادند روی 
وت ان 1 ارتتصال ‏ نار نه ستاو رز مر سپه را گذار 
۸ شب و روز بد بر گذره‌اش جنگ برامد برین" نیز چندی درنگ 
چو نودر فروهشت پبی در حصار برو" بسته شد"" راه " جنگ سوار" 


۱- ل. ق» پ: زریگ وزشخ + ف این پیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل " لن " س؟) ۲- لن. ق " ب: رزم ۳- ف. س لن. ق " 
لی, آرو نیز لن" س): تا؛ متن< ل, , پ. وال (و نیز ل۳)؛ بنداری: و جعل نوذر یعبی صفوفه: فجعل قارن معه فی القلب و تلیمان فی المیسرة و 
سابور فی الميمنة (< ۲۷۰-  )۲۷۱‏ 6-]: دست ۵- ل. س: لی؛ وه ل۲: بلیمان (حرف یکم نقطه ندارد)؛ : بلیمان؛ متن< فه لن, ی ی" پ (و نیز 
بنداری) ‏ - لن, ق؟, لی, پآ ل" (و نیز ل"): گند؛ متن- فه ل, س. ق, و (و نیز لن"» س") ۷۰" پ: نه هامون؛ و: زدریا ۸" که و (و نیز 
لن؟): و؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل؟.س )۲ -٩‏ لی: کوه ۰ ۱۰- وا گویی ۰ 2۱۱ فه پ وا بالد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل ی؛ ق ۰ لی (و 
نیز لآ س۲): بنالد؛ س: سالد ( نقطه ندارد)+ لن: بمالد (حرف دوم نقطه ندارد)؛ متن< آء ل" (و نیز لن؟) ۳- ل.و: سالد (نقطه ندارد) ؛ لی : ببالد؛ 
رل آبتابد + س۲: نبالد)؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ب؛ فی پس از این بیت افزوده است : ۱ 

نه شب بود پیدا نو گفتی نه روز نهان گشت خورشید گبتی فروذ ‏ _ 
۲-[: جوشد بر زمین نیزه‌ها؛ ل۲: چو شد تبرگی بر زمین ع -ل- پ.آ.ل" (ونیزل" س۲): شکست (پ: شکفت + ۱: بخال) اندر امد سوی (پ: 
بسر+ آ ل۳: سر) مای‌دار؛ متن< فه و (و نیز لن )۳‏ 1-۱۵ چیرگی ‏ ۱5 لن, ی آ» پ: برفتند ۷ ف (ونیزل"): بدو؛ لنءق" پ: بران؛ و (و 
یز لن"): همه؛ متن< ل. س. ق. لی, ال" (و نیز س؟) ۸-[: تیرگی ؛ پ در اینجا سرنویس دارد: هزیمت شدل نودر از افراسیاب ٩‏ ل ق 
ب: ول (زنیز لنسی): بران؛ ! اين پیت را ندارد؛ مترن< فه لی (و نیز ل )۲‏ ۲۰- ف: سر؛ ی۲: سان؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل » 
لن ". س؟) ۱- ل: هرلك؛ ق: هرچ؛ ق۲: چپ لشکر شاه چون + متن- هفت دستنویس دیگر ۲ ل. لن, ق. پ. و: ایرانیان؛ قق*: ان نامور؛ | این 
بیت را ندارد؛ متن< ف. س, لی. ل ۲ (و نیز لن۲)+ فه و (ونیز لن") پس از اين بیت افزوده‌اند : ۱ 

و نی کعضا: سل ا تا فده تا .اه - اکتا هر عبد ۱ 
این بیت در هيچيك از دستنویس ها دیگر و نیز در ترجه بنداری نیست ۳ س, لن. ق" لی. پآ ل": از متن< ف ل» ق» 9 سا ان 
ل۲: ابشان؛ ل: زیشان؛ قق؟؛ لی: بکسر؛ (س۲: ترکان)؛ متن< س, ی؛ و (و نیز لن") ‏ ۲۵- فه و رو نیز لن"): به سه جای بد مر (و: بربد؛ لن : 
بدبد) سپه را گذار؛ ل» ق: برو بسته شد راه جنگ استوار (- ۱ب): س: بسنبار در بد سپه را گذار؛ لن : سپه را بسیاره بربد گذار؛ قی*: فرو بسته شد 
جاف خنگر: سوار (- ۲۸۱ب)؛ لی: بنیسار بردند سپه را گذار؛ آ: سپه را بساره بزیبد گذار+؛ ل۲: سپه را بسگسار پربد گذار؛ (س؟: بنیساد بربد سپه را 
گذار)؛ متن پ ۲۲- ف: کردند پیوسته جنگ ؛ ب‌ بد بر گذرهای جنگ؛ ل " این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لآ لن آ. س۲) 
۷- لی: بدین + درل اين پیت پس از بیت ۲۸۲ آمده است ‏ ۲۸- ف (و نیز لن"): بدو+ لن, ق پ: فرو؛ متن< ل. س»ق. لی؛ و (و نیز لن"س!) 
۹- س: بد ۰ ۳۰- لن. قآ پ: جای ۳۱- ل. س,ق (و نیزال"): جنگ استوار؛ لن؛ قی؟؛ لی؛ پ. و (و نیز لنآ.اس؟): جنکی سوار؛ متن- ف؛ ‏ 
ل این بیت را ندارند؛ ل, ق ۲۷۹ب و ۱۲۸۱ را انداخته و از 1۳۷۹ و ۲۸۱ب يك بیت ساخته‌اند؛ بنداری (۲۷۷- ۲۸۱): وبقی سابور فی خف من 
آصحابه واقفالایبرح ویرد تلك الحملات الی آن فتل فی موقفه لك . فانکشفوا و آحجم نوذر فرد عنانه الی دهستان, و تحصن بالبلد. فبقی کدلك ایاما 
یقانل من وراء الحصار 


۳۳ 


بودر 





۳ 


سوی پارس فرمود _ تا برکشید به راه بیابان" سر اندرکشید 

۵ کزان" سو بد ارانیان را بنه بجوید بنه . مردم بدتنه 
چو فارن شنود؟ آنك" انراسیاب . گسی کرد کر به هنگام تخواب 

شد از رشسك"" جوشان ودل کرد تشگ . بر نوذر امد بسان پلنگ 

که زان 0 یراتس هو که که کب شاه این نت که 

سوی ‏ روی‌پوشیدگان سپاه بپاهی فرستاد بی مر به را 

۲ تام ها کر تست ار ای تاه‎ ٩ 
به ننشگ اندرون سر شود ناپدید به دم" فراخان"" بباید کشید‎ 

ترا خوردنی هست و اب روا پاهی به مهر از بر تو نوا 
همی باش و دل را مکن هیچ" بد که از شهریاران سیری زد 

بدو گفت نوذر که اين رای نیسست سپاهیت چن" لشکرارای" نیست 

۵ ز بهر بنه رفت گستهم و طوس بات کته که وبایست ‏ رای کرش 
۱ ۷ 

تین رودی: ادن سستسال:زستل کند ساز ایشان حنال حون سرد 


۱- ف: گرفتند کار؛ ل: گرفتند جنگ؛ فی, لی (و نیزل".س۲): گرفتش ز جنگی + متن- س, لن و آ. ل۲ (و نیز لن") ‏ ۲- پ: گسی کرد لشکر بهنگام 
خواب (< ۲۸۶ب)؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی آثرا در کناره افزوده‌اند ؛ در ل این بیت پس از بیت ۲۸۰ آمده است ۳- لی: اواز داد ع- ل. س. لن. 
چه وا رو نیز بنداری): کروخان؛ (لن۲: کزوجان«- کروخان)؛ ل" اين بیت را ندارد؛ متن- فه ق, لی (و نیز ل "س )۲‏ ۵ ل: بسوی بیابان؛ 
ق: سیاه از بیابان؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ب +-ل: که زان ۷- ق" (و نیز ): نجوید م- لی, | (و نیز ل ) 2 
تنه؛ (لن": بی بنه)؛ متن< ل- قآ پ. و (و نیز س)؛ فهل" اين بیت را ندارند. ولی در ترجمه بنداری نیز هست : ثم ٍن آفراسیاب نفذ کروخان بن 
ویسه علی طریق الرة ای فارس فی طلب نساه لارنية و ذرایهم و خزئنهم و موالهم (2 < ۲۸۳ - ۲۸۵) ۹ ق! , په ا: شنید؛ متن< ف ل. س» 
ق» لی و ۰- لی. پ.۱: انکه؛ ل" این بیت را ندارد ‏ ۱۱- ف : جنگ ؛ ق۲ :خشم؛ لی : کرد؛ 2 هفت دستنویس دیگر (و نیز ل؟ ۱ 
س۲)؛ بنداری: ولما بلغ الخبر بدلك الی قارن تضرمت نیران غیرته. . ۱۳ - ق: نگر تا ۳- لی: با نامداران؛ لن در اینجا سرنویس دارد: رفتن 
قارن از پی کروخان ‏ 6!- لی: فرستاد لشکر به بی راه وراه ۱۵ ل. ,+ لی (و نیز )بنج هفت دستنویس دیگر (و نیز" لن؟) 2۱5 لی: 
بدین ۱۷- لن: بدنب؛ لی: بدشت (« بدنب) ‏ ۱۸- ف: قراخوان؛ س.لن, ی" چپ ۱: کروخان؛ ل": کرم خویشان (!)؛ (س۲: کورخان)؛ متن< 
ل» ق» لی  -۱٩‏ و (و نیز لن"): بننگی کزوجان (« کروخان) نشاید کشید ۲۰" ل (ونيزل"): سپاهی به مهر تودارد روان؛ لی: سپاهی به مهرند با 
تو نوان؛ وء | (و نیز لن؟): سپاهی به مهر از پی تو نوان (لن: دوان)؛ ل۲: سپاهی به مهر از تو بر تو نوان؛ متن< ف س, لن» قی". لی؛ ق اين بیت را 
ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ لی پس از اين بیت افزوده است : 

به دستوری شاه پیروزبسخت بتارم پس نرد شوریده بحت 
۱- ل۲: ایج ۲۲- لن.ق"؛ لی.۱: تنگ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۳- لن, ق" لی۱۰: که اسان شود بر توبر کار جنگ ؛ متن< هفت دستنویس 
قح فیس ان انیت اقب ووازت 

کنون من شوم بر (قی: که تا من شوم در) پی این سپاه . . بگیرم بریشان ز هرگونه راه (ق: پس و پیش راه) 
در ق پس از این بیت بیت ۲۹۰ دوباره امده است؛ لن, ق؟ الی؛ ا پس از بیت ۲٩۳‏ افزوده‌اند : 

یکین شیری انجا که شیری سزد که از شهریاران دلیری سزد (< ۲۹۳ب) 
6- فه س (و نیز لن ۲): سپاهست جز (ف را نیز میتوان خواند : سپاهیست چن)؛ ل. ق: سپاهسست چون ؛ لن. ق "؛ لی, په و: سپه را چونو؛ ا؛ بجز 
و کسی + ل۲: سپاهست بجز رل" : جز از : تو دگر؛ س۲ : سپاهست و خود) و ات ری : سپه چیست چن ؛ سپه نیست چن ؛ سپه هیج 
جن - ولی چن را در جای هجای بلند نمی اورد و باید همان جز باشد یا چون) ۲۵- لی : کس سرارای؛ بنداری : فلم یستصوب نودر دك و قال لاید 
لهذا الجمع من مرتب 2۲7 ف: برداشت ؛ متن< ل- ل" (و نیز لا نآ س۲) ۲۷- ق" این بیت را ندارد؛ لن» په | بجای اين بیت افزوده‌اند: 

دنل ال [ بس در) شستان بساز ( : فراز) بلاد و بزرگان گردن فراز 


بودر 








۳ تدای آز ی تیه 
پس آنگه موی خان قارن شدند . همه دیده چون بر بهیمن شدند 
۰ تا هر کرت بن بزان ‏ اه فسادشند. سر ی 
۰ که ما را سوی پارس" باید ۳ باید بدین" رای هیج آرمسید 
جو برشیده‌رویان ایران سمپاه اتتان. شتا از د ‏ کتتوا: 
اند کی ف ‏ ان شود ی جنگ دل پر ز پیکال # 
که گرد تین فشست: نزه ندشیست؟ کرا باشد ارام و جای ۳ 
چو شیروی"" و کشواد و قارن هم زدند اندرین" » رای بر بیش و کر 
۵ چو نیسی گذشت از شب دیریاژ . دلیران به رفن گرفتند ساز 
بدین روی دار بد" گزدهیم . دلیران . بیدار" با او بهم 
وزان"" روی " دز" بارمان با" سپاه با" پیل و گردان " نشسته به راه 
کزو قارن رزم‌زن خسته ‏ بود تقد بر اضی بسته چا 


۱- پا: نشستند و یکدم میی خواستند ۲- س: غم از دل؛ لن : ز غم دل؛ 1-۷ زمانی به می غم ز دل کاستند؛ ی" این بیت را ندارد 1 
بیت را ندارد؛ و پس از این بیت افزوده است : 

بسی گفته راندند از هر دری فزودند تفت هر سری 
۵- ف ق (و نیز لن؟): بدان؛ متع ل, س؛ لن؛ ق۲- ل ۲ (ونیز لآ س) -آ: فارس ۷-و: شدن ۸ لس ق, چه ل": برین؛ متن-> "٩‏ 
ل: جایگاه آرمید+ و: جزین هیچ رایی نباید زدن؛ متن- فه لن, قق" لی1۰ ۱۰-: به ایران ۱۱ لنپ: بر 7۱۲ و: دردست ‏ ۱۳ سس بو 
مت ق» لی؛ پ | : شوند؛ ل. ق ۲ این بیت را ندارند؛ متن< فه ول" 6 -٩‏ - بپ | ابا 9-۱۵ برین ٩۱-ل:‏ ارام جای و نشست؛ ق: کرا 
وا ی (ا)+ لن این ببت را ندارد؛ متر< هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۷-ل- ل۲ (و نیز" لن"س؟): شیدوش؛ متن- ف ‏ 71۸ ل» 

اتلتران؟ وگ 9- ل": دلیران بیدار با او بهم (< ۶ سب متن< هشت دستنویس دیگر بجز ب! برحی از دستنویس ها در اینجا سرنویس 

۳ ف : گفتار اندر رفتن قارن از نزديك نودر بجانب پارس و گرفتار شدن نوذر بر دست افراسیاب : ق: ؛ کشته شدن بارمان در تبرد قارن و رفتن فارل به 
پارس ؛ قی۲: گرفتار شدن نوذر بر دست افراسیاب ۷۰- ق: دیرباز ۰ ۲۱- ف: دلیران بیدار با او براز (- ۳۰۶ب)؛ ی" ل" این بیت را ندارند؛ متن ل» 
س, لن. ق. لی, پ و ۲۲- پ: شد ۲۳ لن, و,آ: دزبان بدوگستهم (لن گزدهم) ؛ لی: بگفتند شد طوس با گستهم؛ متن< ل.س ‏ ۲6 لی: 
بسیار؛ ق, ق۲ اين بیت را ندارند؛ ف ۳۰۵ ب و ۶ ۳۰ را اندانخته و از ۳۰۵] و ۳۰۶ب يك بیت ساخته است؛ ل۲ ۳۰۴آب. ۰۳۰۵ ۱۳۰۶ را انداخته و از 
۴ ۰و۶ ۰ب يك بیت ساخته است؛ لی پس از این بیت دو بیت افزوده است (> پ ۰ ۲۵-س, لی: بدان ۲۲-لن: < روی> (وزن نادرست 
است) ۲۷- لن» لی: در ۲۸- ل,ل۲: و؛ مت< فه س, لن, 1-۳ ۲۹- وا خود و ۳۰- ل: کوس وپبلان؛ ق اين بت را ندارده ولی آنرا در 
کناره افزوده‌اند ؛ پ پس از این بیت پنج بیت و لی تنها دو بیت پسین آنرا پس از بیت پیشین افزوده‌ند : 

بگفتند شد طوس با گستهم دلیران و گردان جنگی بهم 

بدایست بدگوهر افراسیاب فرستاد لشکر پس اندر شتاب 

که مهنگام کرشش ندارند پای ابا لشکری ان چنین نیزرای 

همانگه بشد فارن ززم‌زد. گشن لشکری برد با خویشتن 

جوبیرون شد ازشهرپویان براه‌(لی: بهبیرون شد ازشه ران نیک‌خواه) بدیدش وا بارمان با سپاه 

- ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند و در متن بجای این بیت و بیت پیشین افزوده ات ۱ 

سپه را گذر بود بر بارماد سوی راه شد فارن انگه دمان 

پس او برفتند گردان اوی سوی پارس بنهاد یکباره روی 

چو آگاه شد بارمان دلیر به پیش اندرامد بکردار شیر 

چو فارن مرو را چنان نیز دید شکار دل شیر شودریز دید 


۳۰۵ 


نودر 


7 ِ 1 
براویيخشت حول سیر با بارمان سوی حاره تست ندادش مان 

۳ 7 
۳۳ یکی بیره رد بر 0 اوی که بقسست یی ها و تسا اوی 
سپه يك بيك" دل " ۳ ۱ همه يك ز دیگر ؟ 7 ۱ 3۳ ۱ 
سپهبد سوی پارس" بنهاد روی ابا امور لشکری" جنگ جوی 


جو بشنید نودر که فارن برفت دمان" از نف ووض شاه تفت 
مس ی کر نز ۷ نت سپهرش مگر زیر پی نسپرد 
۵ چو افراسیاب اگهی بانت زوی که سوی بیابان نهاده‌ست" روی 
باه انجمن کردو بیان بت سسال ازپس از هم تفت 
چو تنگ اندرامد بر" شهریار همش تاختن دید" و هم کارزار 
تا که سا هی تیا اه با سر ید یا ناد ی 


مس هه تا سل باشت. فسات همی گشت با نوذر افراسیاب 
۰ ز 1 دسیوال ۲ جهان تار شد سرانجام نودر گرفستار شد 


خود و امداران هزار و دویست تور کت کافتال در رس زان سیک 
م ۳۴ بم ۲۵ 

بسی راه جستند و بگریختند ره دام بلا شم دراویخنتند 

۳۷ ۳ 1 ۲ ۳ 

چنان؟" لشکری را کرفته به بند یاورد" ‏ با شهریاری*" بلند 

۰ ی ۱ ی 33 . / 

ار با تو کردون نشیند به راز هم از کردش او یابی جواز 


۳9 همو تاج فتت و لش وه همه" بر و دی دهد 


۱ - ل: چاره خود؛ متن < ف. س- ۳ ۳۲- ق. ب: امان؛ پ پس از این ببت سرنویس دارد: کشته شدن بارمان بر دست فارن ۳- ل. س. لی : او) 
متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ع- ف ل. ق, ون پهنای (قی. ون پهنار؛ لن, ی" لی؛ ل۲: بنیاد ود پ آ: خفتان و؛ رل۳: یکباره؛ لن۲: همه بندو؛ س: 
پی ها ز6؛ متن< س (و نیز س؟: پی ها ز): ی پس از این بیت افزوده است: 
نگون اندرامد ز پشت ستور ده رو تابسانم مور 

۵- آن. ق؟. په آ ل1: سربسر؛ متن< ف ل. س, ق, لی, و 1-1 به ۷ ق.1 فارس " ۸- فه لن.اق؟ ,چه ل": لشکر؛ و: همان لشکر نامور؛ 
متن< ل» س, . لی. رو نیز لآ س؟) ‏ 4-ق: سبك؛ متر ‏ ۱۰- ل.ق: پیش؛ متن> ‏ ۱۱- ل.اق. پ: بنهاد وتفت؛ لن؛ ق۲: چوشیر از 
پسش روی بهاد تفت؛ متن< فه س, لی» و ل۱۳ | اين بیت را ندارد ‏ ۱۲- ق": ازری ۱۳- ق"ء ل": نهادند+ پ این بیت را ندارد ‏ ۱6- لس 
ق» لی (و نیز ل"): چوشیر از پسش روی بنهاد (ل, لی, ل۲: بنهاد و) تفت ؛ لن؛ ق؟؛ و آ رو نیز لن۲): دمان از پسش روی بنهاد (ن . بنهاد و) تفت؛ ل : 
۱ بیت را ندارد؛ متن< ف ‏ ۱۵- پ: چودشمن برامد ۱5- لن؛ "وهآ ل۲ (و نیزل"؛ لن "۰ س۲): پس+ ف 
این بیت را ندارد؛ متن< ی ۷ پ: ود ۱۸ ل‌ : براهی ؛ س, تق "۳۹۳ : پرانسان + ق: بدان ره؛ ب : بدانگه ؛ متن < ف. لن. لی. و. 
2۱٩ |‏ ل.س.ق, ق" لی. پ» وال" (و نیز س؟): که تابر سر ارد سری (س: سرش؛ ق, بپه ل۲: سر) با (ل, ق» په و ل۲: بی) کلاه؛ لن : که ت 
پر ایک شتریزیز_ کلام 4-زلین۳ 2 که تا سیر :یرارد ی ۱ و ۱ ۱7 6( 5 ۷( 2 
۳ ۱ ربیت های ۵ و ۳۱۶ را ندارد)؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» لن؛ ق 4 پ: گرفتار شدن نودر بر (پ: در) دست 
افراسیاب : ل": گریختن نوذر و لشکریان و گرفتار شدن ایشان ‏ ۲۰- ق؟ل": باشد ۲۱- ل.ق: سواران؛ متن- ف» س.لن, ق!- ل۲ ۲۲- یپ 
جهان ۲۳- ل. لن, » ق" چ» اءل" (و نیز ل؟): جای؛ متن- فه س, لی» و (ونیز لن"س) ‏ ۲6 لی: نگریختند ‏ ۲۵- ل.لی؛ و (و نیز ل۳): 
هم‌براویختند ؛ سبقی.قی ".سپ : برنیاویختند ؛ لن : درنیاویختند +1 : هم‌پیاویختند ؛(لن ۲.س۲) : برهم اویختند) + متن ف.ل ۲ لن :همان ۲۷-ق": گرفته 
چنان لشکری را به بند ۲۸ ق": ببردند 7۲۹ ل- ق" بل" ررنیزل" لن" س"): شهربار؛ متن< ف» لی ‏ ۳۰- ف: گردشش تو؛ متس 
۱ لن. ی" پ. و | (و نیز لن؟): نیابی هم از گردش او جواز؛ متن< ل. س, ق. لی. ل۲ (و نیز ل ".س )۲‏ ۳۲- لی: چواو؛ پ: همه ۳۳- ف: 
ری و و 6 ل. س, لن. ی" لی. | (و نیز ل؟): < وک ؛ متن- فه , چه ول" (و نیز لن".س) ‏ ۳۵- 


پ: همه 


۳۶ 


بودر 


به دشمن همی ماند و هم به دوست گهی مغز یابی ازو گاه پوست 
سرت گر بساید به ابر سیاه سرانجام خاکست ازو جایگا 
وزان" پس بفرمود افراسیاب که از غار و کوه" و بیابان و" آب 
بجویند نا فارن رز زد رهایی ابد ازین" انسجمن 
۳ رش توف ان زه بزی. ‏ از اسان متشه برد 
یه اه نا یه یس تفت که دل سخت گردان به مرگ پسر 
که و تاره کت تک را باتک از اش شید نس 
را زفست. باید. به: پفسته پسر ی کی 9 بو 
بشد ویسه سللار توران سپاه با لشکری نامور"" کینه‌خواه 
۵ اران. تشتتر نا هه رن رس کشت زا کتتتفيت: انب تن 
دلیران و گردان . توران سپاه بسبی یز با او نگنده به را 
دریده درفش . و نگوسار" گوس چو" لاله کفن. روی چون مندروس 
ز ویسه به قارن رسیه آگهی که امد به پیروزی" و فرهی 
تاد ی مر دا سک و و ات ای اد 


۱- ف : ماند او که ؛ ق: ماندم هم ؛ ۳ ستاند ز دشمن نماند : مس < ل» س؛ لن. ق"؛ لی, پ. و | (و نیز لن "سس ؟) ۲ لن. ق . لی. پ. |: ازو مفز 
یابی گهی گاه پوست؛ متن- فه ل. س, ق؛ وه ل" (و نیز ل آ؛ لن آ» س۲) ۳- لن, پ. و ۱: بر؛ متن- ف ل. س. ق» قآ لی.ل! کت له ار ال 2 
کا. فتت. ارته سس یا که پیشم نیاید به تن کینه‌خواه 
غمی گشت ازان کار افراسیاب ازو دور (ی» پ: برو تلخ) شد خورد و ارام و خواب 
که فارن رها بانت از وی به جان بران (پ: ازان) درد یجید و شد بدگمال 
4- ل.ق. به و ا: ویسه نامور؛ لی: جنین گفت پس ویسه را نامور؛ متن- ف. س, لن, ق .ل؟ ۰- س, لن. ق۲: فارن گرد جنگ؛ ل : فارن او را 
بچنگ؛ متر< هفت دستنویس دیگر ۱۱- ف ل": به جنگ؛ متن< ل- رو نیز ل"ءلن" س۲) ۱۲-]: پلنگ از شبستان درنگ اورد؛ ل": به جنگ 
از سنانش پلنگ آورد+ (ل۳: پلنگ از سنانش درنگ اورد) ‏ ۱۳- ل.ق: ببسته کمر+ س: زدم پسر؛ لن, ی ". پ.: ز بهر پسر؛ لی. ل" (و نیز س؟): به 
پیش بسر؛ + متن< هو (ونیزل * لن ۳) در س پس از این بیت یکبار بیت های ۳۳۴ ۳۳۸ و ۳۳۹ امده و سپ تتیتن بان از تزا ات ۳۳۴ اغار کرقه ات ۶ 
لو یکی تین )تیدا ناسر تک هار6 مومت وی دیرب بو ار این بت رس دار 
رفتن ویسه از بی فارن و پسر خود را بارمان کشته یافتن ۱۵ - لی وا کال : ازان پس چو در کار؛ ؟ مس < <- هفت دستنویس دیگر ۱1 1 4 من 
یسر ۱۷" ق: وی؛ > ۱۸۵ - ل۲: برافکنده راه؛ لن : ایا اویکی لشکری کینه‌خواه ؛ ق ۲ برفتند تادشت اوردگاه : [: همان نامور لشکر کینه‌خواه؛ 

افر وده‌اند : 

روا گشته با او چو ابر روان فتاده ازو شور اندر جهان (ق": شوری اندرگوان) 
9- ل- ل" (و نیز لآ س۲): نکونسار؛ متن- ف (ونیزلن۲) ۲۰- پل" ز؛ درس, لن؛ پا این ببت با بیت پیشین پس و پیش شده است 
۱- لن. لی؛ , په و: فیروزی؛ در ق" بیت های ۴ تا ۳۳۸ درهم ریخته‌اند : ۴ب ۷ ۳۳۶ ۰۳۳۵ ۳۳۸ ۲۲- ل.و: فرستاد؛ متن< نه 
دستنویس دیگر بجز ب 9۳۳ : سالار گیتی فروز؛ ل» ق پس از این بیت اف وده‌اند : 

ر درد پسر ویسه جنگ جوی سوق پارس چون باد بنهاد روی 


۳۹ 


تودر 


۰ من" از پارس آشکر" به هامون کشید 
ز گرد اندراسد" درفش سیاه 
رده برکشیدند از" هر دو روی 
ز قلب سیه ویسه از داد 
ز نوج تا مرز کاولسخان 

۵ همه" سربسر باك در جنگ" ماست 

نو" ارام گاه 


۳ برامد چب و راست 1 سباه 
۳ ۳۷ 

۳ يك به ۳۹ بر امیختند 
رزس‌جوی 
فراوان ز جنگاوران کشته شد 


بر و بسه٩‏ منل فارن 


۴ ۳5 ۳ 

ز دست جیپش لشکر امد پدید 
سپهدار ترکان" به پیش" سپاه 
برفتند گردان برحاشجوی 


۱۵ 


بر آیوان‌ها نفین, پیرتی ‏ مات 
ازان پس کجا شد کرفنار شا 
اندر اب روان فگنم 
به ی ۳ یت 3 امد کت 
کنون کین و جنگ" ترا ساختم 


جو رود روال خول همسی ربیحتند 
۲۸ ۳ 2 
ارو" ویسسه٩‏ در جنه برفاشست روی 


رها اورد جود ۱ ۵ .۱ 
۳ 


1 4 ی ۳ از ۲۰2 ۲ 1 ۳۳ 0 
جو بر ویسه امد از اختر شکن برشت از بسس فارن ررم رد 


۱- ل- ل۲ و نیزل" لنآ.س۲): چو؛ متر- ف ‏ ۲- ل.ق: قارن؛ متن- نه دستنویس دیگر بجزب ‏ ۳- پ: رسید ‏ 6- قیآء پ.آ: ز دست (پا 
دشت) جیش گردی (ق۲: گرزی) امد پدید ۵- لن. ق.1: برآمد از انجا ‏ -لی (ونیزل"س۲): ویسه؛ آ: توران ‏ ۷-ف: وپشت؛ (لن": زپیش)؛ 
مت - ل- لآ (ونیزل".س) ۸- ل.سءق,لی: بر؛ متن< ف. لن» قآ په و آال۲ -٩‏ ف: نام؛ متن-ل- ل؟ (ونیزلن؟.س)؛ درپ بیت های 
۵ تا ۳۴۳ در هم ربخته‌اند: ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۰۳۳۶ ۳۶پ ۳۳۸ ۳۴۱ ۳۴۲ ۱۳۳۹ ۰۳۴۰ ۳۴۳ ۱۰- ف- ل۲ (ونیزل لن آ. س۲): 
کابلستان ؛ متن تصحیح فیاسی است ۱- لن. پ: همان نیز غزنین و ۱۲- ف- وال" (ونیزل"ءلن س"): زابلستان؛ متن-1 2۱۳ و: جهان 
۱6 لی: [: دست ‏ ۱۵-س,لی: در ۱۷- ل:: نقش ونبرنگ؛ لن؛ قی؟, لی, پ. و آ(ونیزل" لن ".س!): نقش اورنگ (ل" نخست نقش نیرنگ 
داشته است)؛ ل: نیز تیرنگ+ متن- فه س, ق ۷-(۲: کجا جست خواهی از؛ ق پس از اين بیت افزوده است : 

هه تیه نی کسنت: فسارل: کته امن فریت زمانه شتا تن 

زمانه جو تِ آمدش کار سود لاد غم و درد و تیمار سود 

چنین است فرجام گردان‌سپهر بخواهد برید از تو بکروز مهر 

اگر شاه نوذر گرفتار شد لته کروون» نله ی کار اس 

0 نیما زا همان ووز .پیش .اوزه ورین نیری او خوی خویسش اورد 

به قارن چنین گفت بدخواه بخت ربود از شما تاج و دیهیم و نخت 
۸-ق۳: یافت ۱۹-ل۲: که تامن زنم (!) ۲۰-لی: که سهم ‏ ۲۱- ل.س,لن, قآ نیزل"+س؟): افکنم؛ ق: بفکنم؛ ل؟: شکنم (حرف 
یکم نقطه ندارد)؛ متن< ف (و نیز لن۲) 2۲۲ ل: گفت گوی . ۲۳- لن, قی"؛ لی, پ.آ: بسوی؛ متن- فهه ل. س. ی وال" ۲6" ل: کینه جوی؛ 
مت < ف.س- ل۲ ۲۵- لی: جنگ وبند+ پ.آ: جنگ و کین؛ و: جنگ ورزم + متن< هفت دستنویس دیگر بجز ب؛ فه و (و نیز لن؟) پس از اين پیت 
افر وده‌اند : 

چنانت فرستم به نبال اوی که اگه شوی زود از (لسن"!: ز) احوال اوی 
- س, لن, قآ" لی. پ.1: سبك ؛ ل*: همی ؛ متن< فه ل. ق, و ۲۷- ل. ق» وهآ (و نیز ل۲): براویختند؛ ۲ : دراویختند؛ متن< فه س, لن؛ لی؛ 
پ.ل" رو نیزلن".س) ۲-۲۸ ازآن ‏ ۲۹-لن.قآ: ز؛ ق: بره لی.ل": در؛ آ: از؛ پ» و این بیت را ندارند؛ متن< فلس (ونيزس؟) ۰۳۰ 
ل۲: بخت؛ لی: آورد گه ویسه ‏ ۳۱- ل, لی (ونیز س"): سرگشته؛ متن< فه س, لن, ی 1.۳ .ل۳ ۳۲- ل, لن. ق. لی, وا ل": ز؛ پ اين بیت 
را ندارد+ متر- ف.س, ۲ 1-۳۳: قارن ‏ ۳6- فل.س, لن.لی؛ ل" (ونیز لآء لن ".س؟): برفت؛ قی؟: بشد؛ متن< ق» وا 


۳۸ 


بودر 


۴ 
۳۵۵ بسسد وه ۳ ی اف اسیات ر درد سر هیر ه /5 رح براب 


گفتار اندر داستان شماساس" 


ساشی که از قوس ریا قینه کته وتان ۱ ان 
۳۳ کز پیش جیحول 9 وتان رزوی شاد ست 
عزبران۱۱ و آن" تیغزن سی‌هزآر ز ترکان بزرگان" خنجرگزار 
برننند بیدار تا" هیرمند ابا گرز و با تیغ" و بخت" بلند 
۳ :۱ ادقشیی لو +رال.:دا سوگ و درد به گورابد " اندر" همی دحمه کرد 
به شهر اندرون گرد مهراب بود که روشن روان بود و بی خواب " بود 
فرسنتاده‌یی سس ۱ نزو !؟ اوی به سوی و نهاد روی 
به یش سرایرده امد فر ود ز مهرات دادس فراوان*؟ درود 
که لاه سل ان تسیا سانتاه .۵ ردان با گا 


۵ تال تست سا ره بدین پادشاهی نیم کی ۱ 


۹ تس حال حریدم همی ۳ نیز جاره ۳ بدیدم همی 
کنون این را ۲ ن‌ 7 من ست ۳ اسان 0 دست من ست 





۱- س, ق, و,ا: تا نزد؛ لی: نزديك ؛ ل" این بیت را ندارد؛ متن< قه ل. لن» + ق"پ ۲ ل.ق (و نیز ل"): مه کرده پراب ؛ س, قی؟: دیدگان پر زاب ؛ 
لن, لی. پا ای باه زور تن ) : هر دو دیده پرآب؛ (س۲ مه ورخ پراب) + متن< ف ۳ ف : گفتار اندر داستان شماساس که به زابلستان 
ره بات کرین مهرب با آووشکستن اور اس رفتن شماساس و خروران به زابلستان به جنگ زال؛ لن 1 ؛ ق؛ 

ق : داستان شماساس و خزوران با مهراب و زال؛ لي: پیغام مهراب کابل نزد شماساس؛ پ ۱ و : گفتار اندر رسیدن خروران 
شماساس به سیستان! آ: داستان شماساس و رون با ال زر ل": صفت شماسای به زابلستال! متن بر اغاز ف ع-ل.س لن. ق, ق" پها: و 
تیگ که کی (ونیز لین 0 تن 2۳ رو نیز ل"): دگر انك؛ و این بیت را ندارد؛ متن< ف ‏ ۵- ل. ق: از راه کرمان (ق: رزمان)؛ لی: از 
شهرباران + متن- ف» س, لن, آ. پ. ال" (و نیز ل؟؛ لن" س۲) - س: بدند ‏ ۷- فهل. س, لن؛ ق" لی, چه ال" رو نیز لآ لن؟ س): 
اسان مت ق رون ندری) ۸- ل۲: شماسای 4- ق: از ۱۰-فا ل,. پ (و نیز س"): بنهاد و؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل" 
لن )+ در لی این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ‏ ۱۱- ل.آ: خزروان؛ س: خرورای؛ لن (و نیز س؟): خروران؛ ق, ی" و: خزوران؛ لی: 
خراوران؛ پ : خروزان؛ رلن۲: خروشان؛ بنداری: خزیران)؛ متن< ف ‏ ۱۲- ل.لن؛ ق» ق"؛ پ. و ا: ابا؛ ل*: چوخراوز؛ متن< فه س, لی (و نیز 
س )۲‏ ۱۳- ف: صدهزار؛ متن< ل- ل۲ (و نیز لآ لن ".سآم و نیز پیش ازین بنداری: آلثین فا + بیت  )۱۲۵‏ 7۱6 و: سواران و ترکان؛ ل*: 
ز ترکان و مردان ‏ ۱۵- ف ل: خنجرگذار؛ متن- سل" (و نیز ل * لن ۲)؛ در لی اين بیت با بیت پیشین یس وپیش شده است ۱- ف: شادان بر؛ 
و (و نیز لن۲): هشیارتا؛ متن< ل- په آال۲ (ونیزل"س :)۲‏ 2۱۷ لءلن. ق؛ ی" پ.اآ: ابانیغ وباگرزه متن< فه س, لی. ل" (و نیز لس 
۸-فه ل. لن. ق. لی. آ؛ ل ! (و نیز" س؟): نخت؛+ س, ق؟: بخت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ؛ متن< پ  ۱٩‏ و رونیز لن"): ابا تیغ و گرز و کمان 
و کمند ‏ ۲۰- ل, لن» وال" (و نیز لن؟): گوراب؛ س, لی؛ پا (و نیز س؟): گورابه؛ متن< فه ق» ق؟؛ بنداری: کورابد رب منوچهر بیت 
۷ ۲۱- و (ونیز لن؟): دز در ۲۲- ل: خوش خواب (!): متن- ف س- ل" (ونیز لن ".س1): ب پس از این بیت دوباره اغاز میگردد . 7۲۳ 
ف: پیش ؛ متن< - ل- ب (و نیز" لن".س) ۲6-ل۲: شماسای ۲۸۵- ل": مرورا؛ آاين بیت را ندارد  7۲٩‏ ف: با سپاه؛ قی: تا جاودانش کلاه؛ 
متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ؟؛ لن".س )۲‏ ۲۷- فآ منم؛ (ل۳: شدم)؛ متن< ل- وب (ونیز لن" س؟) 7۲۸ ل*: نیستیم (وزن نادرست 
است) ‏ ۲۹ پ: ز ۳۰ و پیوند من 2۳۱ ار : جزین؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لآ لن "س )۲‏ 2۳۲ فب: چاره دیگر؛ و (و 
نیز لن۲): روی جاره؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل" س )۲‏ ۳۳- ل» لن؛ ق» لی (و نیز لن"» س۲): سرای و؛ متن< هشت دستنویس دیگر و نیز 
ل) ۳6- ل.ل" (ونیزس"): همان؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز" لن؟) ‏ ۳۵- ف.س, لن. ی" لی. پ. ال" ب (ونیزل" لن؟): زابلستان؛ 
و: کابلستان؛ متن< ل. ق (و نیز س؟) 


۳۹ 


نودر 


۱ م ۱ ۳ ۳ 
از ایدر چو دستان بشد سوگوار زر بهر ستودان سام سوار 

۱ ۱ ۵ ۳۲ ۱ هِ ۶ 
دلم شادمان سل به تفت رز اوی برانم که هرگز سیسمس. ‏ روی 


۰ زان خواهم از امور پهلوان بدان تا فرستم هیونسی" دوال 
ی مرد تشادن ۲ شتاب فرستم ور اف‌اسیات 


بگر کز" نهان من آگه_ شود سخن‌های ‏ گوینده کونه ‏ شود 
۳ ی جنان جون سزاست جز ۳ نیز هر" ازدر" بادساسست 
گر ایدونك" گوید بنزد" من آی ‏ . جز از" پیش تختش نباشسم به پای 
۵ همه پاشاهی سپارم بدوی همیشه دل ارمیده دارم بلوی 


نن پهلوانان؟" ندارم "" ره رسج فر ۳ ستمس ۳ هرگ ون ه 5 رم ۷ گنج 


۳ ۶ ۳ 
ازین ۳ ۳ بهلوان_ان!۲ ت ۳ 1 ۳ ۳ جاره بل دست 
وشیتی:. فات‌کنتتد.. بفلی: رال که پرنده شو بازکن پر و بال 
ره دتشتان بگوی" انج* دیدی ٩‏ ان ۳4 که از اه سر مضار 
۲۰ که دو بهلوان اشا ابدر به جنگ ز" ترکان سپاهی جو دشتی "" پلنگ 
۳ در هه تال تا تال 2 بای کردم به نید 
اکتر. .اامسل۳۵ دم زنی يك زمان وابل. قفترر کاشفشق. اسان 
فرستاده نزديك 9 مسبلد بکردار انش ون بر دصید 

ِ م7 ۱ بت " ۴ . مم 
سری کرد مهراب بنهاد روی همی تاخت با لشکری جنگجوی 
۵ چر مهراب را پای بر جای دید به سرش"" ان‌درون دانش و رای دید 


۱- ق": سام سوار ۲- ق: بشد سوگوار ۳- لن.ل": بد 6-ق.ق": ز ۵-ق: او -ق: رو ۷-لن.پ: سواری ۸- لن. پ.: دمان؛ 
و: روان؛ متن- هفت دستنویس دیگر  7٩‏ ل: دل و 2۱۰ ف: زین؛ لن: از؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن".س") ‏ ۱۱- و لو نیز 
لن "): دیرینه ‏ 7۱۲ ف: چون بشنود؛ متن- ل- ب (ونيزل" لن".س) ۱۳- ."اب بیاری ‏ ۱6 ق: ببايم ۱۵-ل.اقپ: جزین+ ق: 
چنان؛ متن< هشت دستنویس دیگر لن : < هرج> روزن نادرست است) ۱۷- لن: کز در (وزن نادرست است) ۱۸- لی.آ.ل": ایدونکه 
۱ ۰ ق: چنالن ۲۱ 9: شوم پیش نختش بباشم بپای ۲- ف: دلم ارمیده ندارم بدوی؛ ل. ق : همیشه دلی شاد دارم بدوی؛ س. 
لن, ق آ؛ لی, پ. ‏ ب: دل خویش را شاد (س, لی: رام) دارم بدوی؛ و (و نیز لن"): دلی (لن۲: دل) خرم ورام دارم بدوی؛ ل۲ (و نیز س): همیشه دل 
ارمده (س ۲ : ارمیده)دارم بدوی (وزن نادرست است)؛ (ل": همیشه دل ارام دارم بدوی)؛ متن< لس" پس از تصحیح ارمده و ارمیده به ارمیده 
۳ ل. س, لن. ق. ق" لی. اب (و نیز ل"): پهلوان را؛ و: تن از پهلوانی ؛ متن< فه ق. ل (ونیزلن؟) ‏ ۲6- ل.س, لن. ی آء لی, په آ.ب (ونیز 
لس" ): نیارم ؛ متن< ف قی» وال" (ونیز لن") ‏ ۲۸۵- ل": فرستیم ‏ ۲۷-ق": اکنده هرگونه؛ لی: هرگونه بسیار؛ و: ز هرگونه آکنده ‏ ۲۷- ل- ق, 
لی- ب (و نیز ل ؟؛ لن " س"): سو؛ قی؟: سان؛ متن< ف ‏ ۲۸- ف: سوی؛ متن< ل- ب (و نیز ل"" لن".س )۲‏ ۲۹- ل- پآرو نیز ل۲): پهلوان 
را؛ متن- فه وال" ب (و نیز لن "س") ۳۰-س: برنج ۳۱- ل.ق.ال": در؛ لن.ق"؛لی؛ وآ(ونيزل".س۲): سو؛ پ. ب (ونیزلن): سوی؛ 
متن < ف ۳۲ لن: پ. ب: بر؛ متن< فه ل. ق» ق" لی» و (و نیز لن".س؟) ‏ #2۳۳ ل۲: بچاره بیازید دست؛ س: سپارم درین چارسوی سپنج (!)؛ 
پ پس از این بیت سرنویس دارد: پیغام مهراب به دستان به مدد خواستن 6- ل.ق. ول" : بکو؛ ف این بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دبگر 
۵ ف- ب: آنچه؛ متن< ل. س, لن ‏ 2۳7 ل. ولآ : به؛ مت- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل؟.لن".س؟) ‏ ۳۷- لی: چو ۳۸- پ: پشت؛ وا 
جنگی ‏ 2۳۹ ل, لن. ی" لی: پآ ل آ.ب: دو متن- ف س» »و (و نیز لن".س )۲‏ ۰ع-ل- ب (ونیزلآءلن"س): کشیدند؛ متن-ف ‏ ۱ع- 
ل : به دیدارشان؛ و (و نیز لن۲): به گفتارشان؛ (ل۳: به دستانشان)؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز س۲) ۲ ل.ق» قآ ب: گر از امدن ؛ متن < 
هشت دستنویس دیگر ‏ 4۳- ب: همی ‏ 6ع- فه پل آ.ب: لشکر؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن ".س) ‏ 6۵- س,لی: به دلش 


۳۱۰ 


بودر 


تال اکتا کاکشون ز اک رازه چه پیشم خزبران" . چه يك مشت خاك 


به مهراب گفت: ای از مرد بسندیده تال هی کار کرد 
کنون من شوم در شب تیره‌گون یکی دست يازم بدیشان" به خون 
شوند اگه از من که بازامدم دل اکنده و کینه‌ساز امدم 
۳ اهتتاسون اش سا تست تن اسان ۳ درخت 
که کرد فا حاق, کدان. کتشاست خدنگش " به چرخ اندرون راند راست 
بینداخت سه جای سه چوبه یر براسد ‏ خروشیدن ‏ دار و گیر 
چوشب روز گشت" انجمن شد مپاه . بدان" تیر کردند هرکس نگساه 
تا کم یر رشن سس ی ار ی 
۵ شماساس گفت ار" خزبران" بنیز نکردی" چدین نرم گردن"" به چیز 
نه مهراب ماندی, نه لشکن نه گنج نه از زال بودی بدین روز" رنج 
خزبران " چنین" گفت کین" يك تن ست ه آفرمن‌ست و نه از آهن ست 


1 ۰ 1 ۰ ۱ ۰ 5 3 , ی و دی یا هت مب ۲ 
۱- ف. لن. ق ".اب (و نیز لآ س): بدو! متن< ل. س, ق؛ لی, پ» وه ل " (و نیز لن") ۲ ف. لن لی. ب. ولآ ب : اکنون ؛ متن< ل. س. ق» ق ۰ 
[ ۳- ف: خزیران (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ ل : خرروان؛ س, و (و نیز س): خروران؛ لن ق» ق"» ب : خزوران؛ لی: خراوران + پ (و نیز لن۲): 


پس انگه سوی شهر بنهاد روی چو امد به شهر اندرون نام جوی 

ع- ل. و (و نیز لآ لن" س): پسندیده اندر همه؛ س لن؛ قآ لی, پ. آ. ب: پسندیده در همه؛ قی: پسندیده اید ز نو ل": بسندیده امد همه ؛ متن- 
ف ۵-ل. س‌ لن. قآ پ. و آب: بریشان؛ متن- ف ق, لیء ل" - ق: برانکند؛ ل۲: کمانی بیاورد و انکند ۷-و: بسی ؛ ل": همه - 
ل۲: تبره‌هایش چو  )!(‏ 4- ل- ل" رو نیز لآ لنآ. س۲): شاخ؛ ب: شاحی+ متن< ف ‏ ۱۰ ل,لی: خدنگی؛ متن- ده دستنویس دیگر 7۱۱ 
انلرون کشتاراست آ: اندر آورد راست+ ل۳: اندرون رواست (!) ۱۲- بنداری: فلما قرب من معسکر الأتراك رمی بثلائة آسهم الی وسط 
خیامهم . فوقع فیهم الاضطراب. و علت منهم الااصوات ۳ ل: شد ‏ ۱6-ل.ا: بران؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۱۵" لی. پ: جزاو ۱5 س, 
لن, ق "؛ لی؛ ب. ب: هیچ ؛ متن- فه ل. ق؛ وال" ۷-ق: ای + 1: از ۸- ف: خزبران (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ل.1: خزروان؛ س: خرورای؛ 
لن, و (و نیز س"): خروران؛ قیء قآء ب: خزوران؛ لی: خراوران؛ پ (و نیز س"): خروزان؛ (ل": خرزوان)؛ متن تصحیح فیاسی است  71٩‏ فش 
ل : سیز (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند)؛ س: سر (نقطه ندارد)؛ لن : سر (نقطه ندارد) ؛ قق» ق"»1: تیزه لی: < بنيز> (وزن وپساوند ندارد)؛ و: بچیز؛ 
ی ات( باعل شماسای کنتا بجرار بر (۱) ۰- ف: ندیدی؛ ق, پ: بگشتی ؛ ل۲: بکردی؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۲۱- ف: رزم کردن؛ لن: گرم کردن؛ متن- ده دستنویس دیگر ۲۲- و: به نیز 2۲۳ ف: رزم؛ لی, ل": گونه؛ و: غم ودردو؛ متن< هشت 
دستنویس د عل شن از ان فتاه بدوانن 


ل: نسودی مسر او چنین ‏ رزم خواه که سازند بر ما کنود کینه‌خواه 

ل نبودی مگر کام فرحنده‌شاه شده چیره بر رزم و بر کینهخواه 
۶- ف: خزبران (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ل, آ: خزروان؛ س: خرورا؛ لن: خروران؛ , ی" وم ب (و نیز س؟): خزوران؛ لی: خراوران؛ پ (و نیز 
لن؟): خروزان؛ ل۲: خراران؛ (ل۳: خرزوان)؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۲۵- پ: بدو 2۲۲ ل: کو؛ ب: < گفت کین > (وزن ندارد)؛ متن< ده 


۲ 


دستنویس دیگر ۲۷- س: نه آهن تن است (پساوند ندارد)؛ و: نه از آهنست و نه اهریمنست؛ متن< ده دستنویس دیگر 


۳۱ 


نودر 


تو از ثِ« او دل مدار ایچ ۹ هرانگه که ارم" مرو ‌/ ره تِِ 


چو خورشید تابان ز گنسبد"بگشت  .‏ خروش تبیره براهد ز دشت 

۲ ۳. ۰ ۰ ۶ # ۰ ۰ ۰ 

۰ به شهر اندرون کوس با کره‌نای خروشیدن زنک و هندی درای 
برامد" سپه را به هامون کشید سراپرده و پیل بیرود کید 
سیاه ات او پیش ساه 9 از و هامون جو کوه ی" سباه 

۱ ۱ 1 "1 ۱ ۳۳ ۳ 

خربرال دمان با عم‌ود و سیر یکی تاختن کرد بر زال و 

ِ ۱۵ ۸ ۰ ۳ ۱۴ 3 رب ۰ ب هط 

عمسودی برد بر نر روسسس کسسته تسیل أن نامور جوسس 

۹ ۱۸ 

۵ جو شد ایس شاه یت 7 فتشتشتل. .۰ وودان. کاراتمستشیتان 
1 ۳ ۰ رس ام ۲۱ 

بدست اندرون داسست 1 بدر 7 ۳ وپر خون جر 


برد بر سرض گرزه‌ی گاورنگ زمین سد ز حون همجو؟" ت ایکا 


0 ۲-پ: آیم: لی رو نیزس): هم اکنون بیارم؛ رل": بدانگه که ارم) ۳- ل- پ. اب (ونیزل".س؟): من اورا؛ متن< ف ‏ 4- ولو نیز 
لن ۲): که او و را به مردی من ارم بچنگ؛ ؛ لی پس از این بیت افزوده است : 

تفاتمر را ره نو بات رشن همان ناس لزان ۳ 
برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند ف : گفتار اندر نبرد کردن زال با شماساس و خزیران و کشتن خزیران و کلباد را و هزیمت شدن ترکان ؛ لن. 
ق" لی. پ: رزم ( (ق۲ : جنگ) زال با شماساس و خروزان (فق۲: خزوران ترك؛ لی: خراوان؛پ: خروران): | رزمکرن نورب شماساس ل": جنی 
خراران با زال و رفتن از پیش وی؛ ب: رزم زال با خزوران ‏ ۵- ل, لن؛ ق, ول" ب (ونیزل" لن "س؟): بالا؛ متن< فه س» ی" لی؛ پ؛ آ این بیت 
را ندارد -٩‏ ف.ال.پ: کرنای ‏ ۷- ل۲: بوق و زرین درای ۸- لن؛ پ. ب: بیأمد؛ و: سپهبد؛ متن< گ او یت وفی ایک 9- لن. پ. و ب: 
اندرامد به + متن< هفت دستنویس دیگر ۱۰- ف: آن رود ر ان روی؟ با: از دور؟ با: از گرد؟)؛ س- پ. آء ب (و نیز ل » س): از گرد؛ متن- وه 
ل؟ (و نیز لن") ۱۱- س.ق, لی, و آاب (و نیز لن".س؟): کوه؛ لن, پ رو نیز ل): ابره فی۳: گرد؛ ل: میغ؛ متن< ف؛ ل :چوهامون شد از گرد 
کوه سیاه ۱۲- ف (و نیز بنداری): خزیران؛ ل : خرروان؛ س: خرورا؛ لن؛ ق" (و نیز س"): خروران؛ ق, و ب: خزوران؛ لی: خراوران؛ پ (و نیز 
لن ): خروزان؛ |: خزروان؛ ل": خرازان؛ رل" : خرزوان)؛ متن تصحیح قیاسی است 1-۳ تبر؛ ب: خزوران عمودش بدست و سپر 6 ق: 
با ۱۵- ب: سر ۱- لن, په آ ب: شکسته؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱۷- ل۲: تاخته سای لن- آ. ب (و نیز ل " لن؟ س): 
زابلستان ؛ س» ل" : کابلستان؛ متن تصحیح فیاسی است -۱٩‏ ف. ل. لن- اب (و نیز ل"؛ لن".س۲): کابلستان؛ س: زابلستان؛ ل" : ز زابلستان؛ 
متن تصحیح قیاسی است؛ بنداری: فتقمت الفرسان الزاولية 7۲۰۰ ل, , لی» پ (و نیز س۲): درع؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن ۳)؛ 
پ پس از این بیت دو بیت افزوده است ( پ )۲۱‏ 2۲۱ ل۲: وکین در جکر؛ قی: سرش گشت پر خشم و دل بر حذر (!)؛ ل پس از این بیت چهار 
بیت» ل" تنها دو بیت نخستین را. ق تنها سه بیت نخستین را پس از بیت سپسین. پ دو بیت نخستین را پس از بت سپسین و بیت های سوم و چهارم را 
پس از بیت پیشین افر وده‌اند : 

خروشان(ق : حزوران ؛ پ : خروزان ؛ ل " : خراران) بیامدهمال کینه خواه 
چو شیری (چ. ل!: شیر) خروشان به پیش سپاه 

هم‌انگه برون رفت زال دلیر. به جنگ اندرون همچونان شرزه‌شیر 

چو ستان برانگیخت گرد نبرد ‏ هم انگه‌برامدخزروانبگرد(ب : خروزابگرد؛ل": خراران‌چوگرد) 

شک کش ره رالد کی کی لته تفت ال کته ای تن 
ق بجای بیت جهارم و ب بجای این چهار بیت افزوده‌اند : 

به گرد اندرون (ب: دمنده جنان) در خزوران رسید برافراشت (ق: نراشفت و آن گرز را جون سزید 
۲- لن. لی.ب. و : ز خونش جو؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ قق» پ یس از این ببت بیت هایی افزوده‌اند (سب پ ۲۱)؛ و پس از 
این بیت افزوده است : 

خروران شد از کینه و جنگ سیر هم‌انگه برنگیخت زال دلیر 


۳۱ 


نودر 





و ۹ ۱ 
و تن خی ۳۳ ر پیش سیاه اندرامد به شنت 
به گرد" اندرون یافشت؟ " را به گردن ‏ براورده" پولاد" را 
جو شمسشیرزن هرز دسشان ندید تین ند زو خو یس تسه الیل 
و ٩‏ 
کمان را به زه کرد زال سوار خدنگکی تلف ترفن اند خور 
۶ ۳ ۱۷ 
برد لر کس ی لت اد بر بران*" تا زد‌جیر بولاد*" بر 
۵ میانش ات کوهه‌ی زین بدوخشت سپسه را به و " دل سوصت 
۲۰ ۰ ام 7 ۲ 5 1 ۳ 
جو این هو اف کت له .سل هو سب 3 شماساس سد بی دل و زوی ررد 
: ۲۳ ۲۴۳۰۱ 1 ۱ ۱ جح ۱ ج و ۱ 
شماستاس و ال ات و ررم ساز پراننده از ررم 9 ( بار 
7 ۳۷ 
سن اسدر دلیران زاول‌ستال تتتاله. عا سا کالسست‌خان 
3 ۲ ۱ ۰ ۱ 7 ۱ 
جنال شا رس کته آوردک ۱ که گفتی " جهان تنگ شد بر سپاه 
۳ ۱ ۱ ۳1 ۳ ۳ ۳ 
۰ سوی شاه ترکان نهادند سر که اه و نس تا کمت. 
شماساس حون در بیابان ( بل رِ ره فارن کاوه اش دل دنل 
که از بت تین تا ۸ بود ره خواری گرامیش را 2 نود 
[بهم بازخوردند هر دو" سپا شماساس" با قارن کینه‌حواه] 
۱ ۱ ۳۹ ۱ ۴۲ 
بلاتسشتت: ‏ فاولر هه اسان .کل تیان ۱9۱ بر جیند 


ا- ب: برگذشت ۲- لن.لی. پ: شماساس میخواست؛ ل۲: شماسای برخواند ۳- لی: بجنگ 4- س, لن. ق" لیا ب: دید؛ ل": رفت؛ 
متن< ف ل. ق» په و (و نیز ل " لن۲) ۵- لی. پ. و: براورد -٩‏ ف: کویال (بساوند ندارد)؛ لن: فولاد؛ ب: بکرد اندرون دید کلباد (!)؛ ب پس از 
این بت افزوده است : 

بکودن بسراورد ان از را همی تا زند بر ئنن برزر را 
۷- س. قآ و : گرد؛ لن. پ: چوان گرز و شمشیر؛ متن- فهه ل. ق. لی. ل"؛ ب ۸- لن: مر؛ ا: از؛ و: همی خواست کزوی؛ متن< نه دستنویس 
دیگر؛ ل. پل" پس از این بیت افزوده‌اند: 

بیاید برش گرد کلباد زود همی خویشتن را به مردی ستود 
لن. ق"؛ ا؛ ب (و نیز س") بجای بیت بالا و پ پس از بیت ۴۱۶ افزوده‌اند : 

گریزان شماساس و گردان همه پراکنده چون روز باران (: روزب‌ان‌ان) رمه 
این بیت ها در فه س؛ ق, لی» و (و نیز" لن؟) نیست  -٩‏ لی: دلیر 2۱۰ ل: برو؛ س" آ.ب (ونیز له لن س؟): بدو؛ متن- ف ‏ ۱۱ لی: 
حبر (نقطه ندارد)؛ ل۲: خدنگی براند اندران نابکار+؛ ب در اینجا سرنویس دارد: رزم زال با کلباد ۲- س. قآ ب : کمرگاه؛ متن- نه دستنویس دیگر 
۳- ل: را ۱6- فه لی (و نیز ل۲): بدان؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن" س )۲‏ 7۱۵ س- ب (و نیز ل" لن؟): بندو؛ متن- ف ال (و نیز 
س) لین لین : نود د ۷ ال :را (تشارتك نلارد) ۸- ق": ایر)؛ ل : میان رانش با؛ و: کمرگاه با؛ ق این بیت را ندارد؛ متن< هشت 
توش درک 9- ل": را م ۷- [: ان ۱-(۳: شماسای ۲۲- ل.ق و: بد؛ ب این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لآ 
س )؛ پ پس از ۱۱ ۱ ۳ ۱۳ ۳-[۳: شماسای ع۲- ف: اين؛ متن لب (ونیزلن.س؟) ۲۵-ل": براکنده 

گشتند و گشتند باز -۲٩‏ ف. س- ب (ونیزل" لن"؛ س۲): زابلستان؛ متن-ل ‏ ۲۷- ف- ب رو نيزل" نآ س") : کابلستان؛ متن تصحیح قیاسی 

است ۲۸- لن: < شد> (وزن ندارد)  -۲٩‏ ل: در رزمگاه؛ ق: آن رزمگاه؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۳۰- لی: گیتی ۳۱- لن: روی ‏ 2۳۲ 
ق: فکنده ۳۳- س, پ. |: سلاح؛ + متردت نه دستنویس دیگر ۳- لن: گلوی. 2۳۸۵ ل": شماسای؛ لن این ببت را ندارد. ۳۹- ق ۱ بزاری 
۳۷- لن, ق . لی.آ ۳ ب: باز خورد آن رل": این) دوبره؛ و (و نی لن): باز خورداين دو جنگی؛ ِ ل. ق» پ (ونیزلآس) ۳۸ ل: 
شماسای؛ ف. س این بیت را ندارند؛ در لی اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۹- س. قآ لی. ب. و 1: که‌اند؛ متن< ف ل, لن. ق. 
لاب 6۰ فس,لن.ق" لی؛ پ. ال آ.ب (ونیزل" لن؟): زابلستان؛ متن< ل, فق, و (و نيزرس" بنداری) ‏ 76۱ ل.لی, و: ساخته؛ س, لن» 
ی. ».لب (و نیز" لن۲): تاخته؛ پ (ونيزس۲): تاختن ؛ متن< ف ‏ 4۲- س.قیآالی: پوهاءل۲: چه‌اند؛ متن< فل, لن. ق, ب؛ بنداری: 
فعرفهم و علم آنهم منهز مون من زاولستان؛ در لی این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 


۳۳ 


بودر 





۱ ۳ 

۳۲۵ برد بای رین و ب راه ره پیش سیاه ان درامد سیاه 
باین .۳ راتس 0 1 ح ره خورسسید تانان براورد 

من 7 ۳ ۶ 

گریزان شماساس با جند مرد و رال سته. ند سید 


شرع .شا رکتان وستت. اکتهیم, کزان" نامداران جهان؟ شد تهی 
3 نا از" درد و غم دو رخ ر به " خون جگر داد نم 


‌ِّ‌ .۰.۵ م2 : ۱۴ 
۳۳۰ راشفت 7 تفا که بودر رشن کزو و سسه٩‏ خواهد همی ۳" کینه خواست 
سپهدار" ونر جو آگاه شد تست کی و تاه 
م ۱۶ ۱ 2 
سپاهی : از غلفل و گشت و گوی سوی شاه نودر نهادند روی 
۱ ۳ 
گرفتند بازوش با بند و و کشیدن دش از جای" پیش نب نگ 


0 سپاه اندرامد به پیش سپاه ‏ ۲- ل: ازان؛ س, لی؛ و: برین؛ لن, پ: بدان؛ ی, ل": ازین؛ ".1 ب: بران؛ متن< ف ‏ ۳- س»ول۲: بسته و 
خسته! لن؛ قی" لی, په اب : بسته خسته! فی: خسته بسته؛ متن< فل ‏ 6 ل.ی»ل۲: مرد+ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن "۰ س۲): فه و 
(و نیز لن") پس از این بیت افزوه‌ند: 
بسی را بیست و بسی را بخست نعیین. را بت رز کنران. کرو ات 
مه بجستند 1" و: همی ناخت دلخسته ان رد ۲ رای ال که از -٩‏ و: زمین؛ برخی از دستنویس ها در اینجا 
تشن دارنله فا کیان انتر اک سدن آتراساتب ارمکیس لس برارل و کشت تاه وین رام آنب ان : ی: گفتار در کشتن نوذر بحکم افراسیاب! لی. 
وا کشته شدل نودر (9 : شاه نوذر) بر (ا: از) دست افراسیات ؛ ب: اگاه شدن اف اسیاب از کار لشکر؛ ب: کشتن افراسیات تودر را ۱۰- سس و ارب : 
و تا اه <از> ؛ متن< ف.ل.ق ۱۱-ب: ز) لن. ق آ. پ. آ ب پس از این بیت افزوده‌اند ات را ندارد) : 
ی ات کین (لسن: پس) نوذر تاج دار به زندال و یاران من کشته زار (ق۳: خوار) 
ا: بریدش بزاری سوی کشته‌زار 
چه چاره است جز خون او ریختن ..."یکی کینه از (آاب: کینشه) نوبراف‌گیختن 
اگر چرخ گردان کشد زین نو سرانجام خشتست بالسین نو (< ۴۴۲) 
۲ قلی: <و> ۱۳- پ: < همی> (وزن ندارد) ‏ ۱16- و: عذر خواست+ س: کزو کینه خواهد همی ویسه خحواست؛ ل» لی؛ وه ل" پس از این 
بیت دو بیت و پ تنها پیت دوم را افزوده‌اند : 
چه چاره است جز خود او ریبختن ..."یکی کینه (لی: کینه بر؛ وا کینه از) نو برانگیختن 
به دژخیم فرم ود کورا (لی: که او را) کشان (لی؛ ل": بیار) .. ببر تا بیامسوزد او رپ و: بیاموزدش) سرفشان 
لی. ل" : بدان تا بیاموزدش کارزار 
ف.» س. ق این ببت ها و بیت های پ۱۱ را ندارند ولی درل" لن آ.س" نیز امده‌اند و بنداری نیز بیت نخستین ب۱۱ را داشته است : و فال : کیف آبقی 
نوذر حیا و قد قتل آعیان آمرائی و وجوه فوادی؟ ‏ 1-۱۵: شهنشاه؛ ق اين بیت را ندارد -۱٩‏ ل» ب: گفت گوی ‏ ۱۷- ل, لی (و نیز س۲): بستند؛ 
متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن )۳‏ ۱۸- ل. س,لن؛ ق, قآ ب (ونيزل؟): با بند تنگ؛ لی (ونيزس۲): برسان سنگ؛ و (و نیز لن ۲): با زور 
تیگ ل": را بسته تنگ؛ متنع ف: پ: گرفتندش بازوی همجون پلنگ (وزن نادرست است) :-1٩‏ از پای؛ ل۲: از جابه ۲۰- لن: همجون 
نهنگ؛ پ: با بند تنگ؛ ل. ق, قی" لی, هآ ل" (ونیزل"» س۲) پس از این بیت و لن, ب پیش از این بیت افزوده‌اند: 
بدشت‌وریدندش ازخیمه‌خوار(آ: زار؛ لی : آسیمه‌وار؛ ۲ : اسیمه‌خوار) 
برهنه سروپای و برگشته کار 
ف. س, و (و نیز لن ) این بیت را ندارند. ولی گویا بنداری انرا داشته است : فبادر جماعة الی الخيمة التی کال فیها محبوسا و اخرجوا ذلك الملك المتوح 
حاسرا پرسف فی صفاده و فیوده ؛ لی, ل۲ ب پس از بیت بالا يك بیت دیگر هم افزوده‌اند: 
ابر شاه نود رد افراسیات پر فتاه . دشلو» ادلی ار اسصاتا 
برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. لن. پ: کشتن افراسیاب نودر را؛ قی": کشته شدن نوذر و پادشاهی افراسیاب دوازده سال بود؛ ل۲: کشته 
شدن نوذر بر دست افراسیات 


كِِ 


بودر 


م2 ۱ 
جو از دور دیدش زبان برکشاد ز کین ناکان همی کرد باد 


۵ بدرا - گفت- هربد که آیدا مزاسست ‏ بگفت و برآشفت و شمشیر خواست 
ش کي کی هار 2 شا اتلات کم ار 
پس از" یادگار نوجهر شاه تهی ماند ايران و تخت و کلاه 
لا تسیر ار سار هون همه جادر" ازمندی"" مپوش 
مت وق تاد ی وب اه زاهی قن 

۳۳ سای هه سجای. که بات سرامد" کزو ارزو یافتی 
چه خواهعی " ازین" تیره خاك ناند که هم باز گرداندت" مستمند 





گر" چرخ گردان کشد زین تو سرانجام خشتست" بالین تو 


۳ 2 مب ۱ 

بس ال یت کب ند را کتات لد خوار ره حال خواستند انهی زینهار 

۵( . من ۲۸ ۹ 

پس اغریرت امد به خواهشگری بیاراست" با نامور داوری 

۵ اند اتسار فقو سار نه با ترگ"" و جوشنن. نه در" کارزار 


گرفت ار کشتن ره والا نود 9 جایی که بالا نود 


۱- ل. لن. ق؛ ق" پ- ب (ونیزل "نآ س؟) پس از اين بیت افزوده‌اند: 

ز تور و ز سلم (لن, په آ؛ ب: زسلم و زتور) اندرامد نخست . . دل و دیده از شرم شاهان بشست 
فه س» لی اين بیت را ندارند. و در ترجمه بنداری هم چیزی ازان نیست ‏ ۲- فه ی" : بتو؛ متن< ده دستنویس دیگر رو نیز ل » لن"س )۲‏ ۳- ب: 
پابل ال اقا رواشت هت اش اس در ۵- ب لت دوم اين بیت را انداخته است "- ل. وه ل: خسرو؛ متن< نه دستنویس 
دیگر ۷- لن. پ: شهریار؛ قآ.ب: نامدار؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۸ ل- ب (ونيزل" لن"س): شدان؛ متن- ف 7٩‏ ل.س,قی په 
ول و نیز" لن۲): ز؛ ب: نهی ماند از ايران و؛ متن< فه تق» لی رو نیز س )۲‏ ۱۰- و توای؛ ل۳: ابا ۱۱-ب: جامه ۱۲- پ: ارجمندی 
۳- و: ازین ‏ ۱6- س, لی: نخواهد همی با کسی آرمید؛ درل اين بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ۰ ۱۵- ق۲: برامد؛ در ل این بیت با 
ببت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۱7- ل. س, ق, لی, په ور ب: چه جوبی ؛ ل: چه گویی ؛ متن- فه لن, ۱۰۳ ۱۷ ق: درین 2۱۸ لن: باز 
گردد ترا - ل: که گر ۰- ل : خاکست ؛ در س, لن. قآ ب این بیت پس از بیت ۴۲۹ امده است ؛ در و بیت های ۴۳۹ تا ۴۴۲ درهم ریخته‌اند: 
٩۰ ۲ ۰۱‏ ف در اینجا سرنویس دارد: اغاز داستان ؛ فه و (و نیز لن آ) پس از بیت ۴۴۲ افزوده‌اند : 

پی یر اوه لو زر ات7 کرایر ان امشتیر ده تبل تال همه پبهلوانان و میران بدند 
۱- ل, لن : کشتگان؛ ل۲: بندیان ‏ ۲۲- لن : برفتند خوار+ و: کشیدندشان بسته وخوارزار ۲۳- س.ق, لی. آ. لآ ب: يك بيك؛ لن. پ: هریکی ؛ 
متن< ف ل ‏ ۲6- ی" نه با ترگ و جوشن نه با کارزار (< ۲۴۵ب)؛ و: همی خواست هريك بجان زینهار؛ ل, ی" پس از این بیت دوبیت وق تنها بیت 
یکم را افزوده‌اند : 

چو اغربرت (قی۲: اغریرث) پرهشر ‏ آن بدید ۱ 

دل اویبردرچواتش دمید(قی: دل اوچواتش‌بهم بردمید ؛ ی : دل اوبرش چون کبوترطیید) 
همی (ق: کنون) گفت چنسدین سربی گناه .. زتن دور ماند (ق*: مانده) به فرمان شاه 
۵- س, لن؛ لی, ب. آ ب: جو؛ متن- ف. وال ۲۷- لی؛ وال" (و نیز لن": بنداری): اغریرث؛ متن- فه س, لن؛ پ. ب (و نیز س؟) 2۲۷ 
ل. ق. ق" (و نیز ل۳): بیامد خروشان 1-۲۸ براراست ۲۹ ق": مهتری ۳۰- سءلی: که این صد ۳۱- ل- پ. لب (ونیزل): <وک> 
٩‏ آسرانراز؛ متن- فه و (و نیز لن "س۲) ۳۲- لی,ل۲: <وک ‏ ۳۳- ف: خود؛ متن< ل- ب (ونیزل آالن"س؟) ‏ 2۳6 ل.قی"ال" (ونیزل): 
با+ و: وبا جوشن ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز س)؛ و پس از اين بیت افزوده است : 
ستم یافته نه شتته‌کاروا تن قیشته:- .باهش و .ناوات 


۳۵- ل۲: اسیرند و ۳۷- لی: نشتست 


۳۱۵ 


بودر 


سا کر یامد له اسان دنت مپاری همیدون به منشان" به بند 
رت ۱ یکی غار" ان نم اه هوشمندان که : 
تا ۹ ی ی ی ۸ 
به ساريی به زاری برارند هوش نو از خود بکش دست و جنسدین مکوش 
۱ ۱ ‌ ۱ ۱ ۳ ۲ ۱۱ مِ 
۰ سخشید جانشان به گفتار" اوی خر تا با .فا سار اوی 
سب ۱ 2 ۱ 
شرمودشان تا به ساری برند به عل و به مسسمار و زاری* برسد 


گفتار اندر پاد شاهیافراسیاب‌اندر ایران‌زمین" 


ز پیش دهمستان سوی ری کشید ز اسان" به رنج و به نگ" خوی کشید 
۳ ۱ ۱ ۳ ۳ 
کلاه کیانی به سر برنهاد به دینار" دادن در" اندرگشساد 


به گستهم" و طوس امد این آگهي که شد تیره " دیهیم؟ شاهنشهی 
۳۷ 


۵ اف تفس تن ب ال یه اجدار ان ان اي بت 3 
۳ 

تک تلایا موی" ی 0 ۳ ایران ۳۱3 براسد ۳ هوی هوی 

سس انم کستان تست خزق و " خاه همه دیده خون و" اس 


۱-ل.ق.ق" لی. آ. ل۲: ناید؛ لن, په و (ونیزل" لن؟): نیاری؛ متن- ف س,.ب ‏ ۲ قی": بهم شان؛ و: بمنشان سپاری همیدون؛ ل": سپاری 
بمنشان همیدون ۳- ق۲: زایشان؛ لی؛ بدیشان ع-و: خانه 1-۵: دندان -ورل۲: نگهبانشان ‏ ۷- ل.ق, بو رونیزلن"): بمان تابه‌زاری؛ 
ل: بخواری و زاری؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز ل", س۲)؛ بنداری: وأنفد هم الی مدینه ساری ۸" : وبد را مکوش؛ ل؟: توبر خونشان 
نیز چندین مکوش  -٩‏ لن, قی" لی؛ پ (ونیز لن!) بخشودشان جان؛ وا : ببخشیدشان جان؛ متن< ل. ی» ل"ءب (ونیزل".س) ۱۰" و: زکردار 
۱- ل. ق, "هل" ب: اوه متر< لن, لی, په و آ (ونیز لآالن".س") ‏ ۱۲- لن. قآ لی, پ. , ب: زاری و؛ متن< ل+ + وال" (و نیز ل؟ لن * 
س) ۱۳- ق: بازار؛ و: : گفتار؛ ف. س این بیت را ندارند ولی در ترجمه بنداری هست: ۳ - 
لن : بزاری ۵ ل. پ. و,۱: خواری؛ لن: بند و در شهر ساری (وزد ندارد) 4 ل : بغل و عماری و خواری؛ متن< فه س, ق» ق ".لی, ب : ل (و نیز 
ل ") یس از این بیت افزوده‌اند : 

وزان بس سپهدار نرکان جین سپه را پراکند بر دشت کین 
لن, ق "؛ لی, پ» | ب (و نیز س") بجای بیت بالا افزوده‌اند : 

چو این کرده شد ساز رفتن گرفت _... زمین زير (لسی: زمین را به) اسب‌آن نهفتن گرفت 
17- ق (بس از بیت ۴۳۶) : گفتار اندر پادشاهی افراسیاب آندر ایران زمین دوازده سال و هفت ماه و بیست روز بود؛ ل(پس از بیت ۴۳۶): ی 
افر اسیات به ایران دوازده سال؛ لن : بادشاهی افراسیاب به ایران؛ لی» پ: پادشاهی افراسیات در (پ: به) ایران دوازده سال بود؛ و: بپادشاهی سستن 
افراسیاب در ایران زمین ؛ ل": آگاهی تن طوس و گزدهم از مرگ بدر؛ بنداری ذکر سلطنة آفراسیات فی ممالك ایران و ماجری فی نوبته؛ ی 
ف ۱۷ - س, لن. لی؛ وا ب : از؛ متن < ف ل. رق. قآ پل ۱۸-س.و.ب: : ایشان + متن- نه دستنویس دیگر ۹ب به رنج اندرول و ۲- 
ویدار ۲ ۷/3 اسر ۳۲- پ : ز لورسم و آيین دیگر نهاد؛ ل۲: به دینار داد انگهی در گشاد 1-۲۳ : به گودرز (!) ع- ل : که تیره شد 
۲۵- ل.ق. پ: آن فز+ متر- نه دستدویس دیگر ‏ ۲۷- س, لن, قآ لی. ب: نامدار؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۷" س: خوار ۲۸" س: روی 
9۹- لن, پ: خلیدند ۰ ۳۰-س: موی ۳۱- فب: ز ۳۲- ف ایوان؛ متن- ل. س, لن, قء لی؛ پ. و ا؛ ب رو نیز لن") ۰ 7۳۳ ل. لن قی (و 
یز لن۲): های هوی؛ س, لی, پ.آ, ب: های و هوی؛ متن- فه و؛ قآ ل۳: زبان شاه گوی و روان شاه جوی (< ۴۵۸ب)؛ در ی" پس از این بیت بیت 
6۹ امده است ۶ ل. س. ق. ۱ قآ پ و (ونیز لن" .سس آ) ی خرن و | ی ام متن< - ف, لن, ل آ. ب ۳۵- ل.ق, لی : همه دیده 
پر خون ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳۰- لی: و دل چاك جاك؛ ل"؛ همه دیده چا 


۳۱۶۴ 


نودر 


۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 مّ ۰ ۲ ۲ 

سوی زاولستان نهادند روی زبان شاه‌گوی و روان شاه‌جوی 

4 2 ِ ۱ ی اه ان 2 م2 

سوی" زال رفتند با سوک و درد رعان" پر ز خون و سران پر ز کرد 
۰ که زرا" ۱ درا شها! نوفرا! .. وا تاح‌دارا!. مپا! ‏ داورا 
۳ ۳ 5 
اکتهتلاز. بان لت امهیان سر تاجداران" و شاه جهان 
سرت افسر از خاك جوید همی زمین خون شاه‌ان وید نوی 7 

7 ۰ 1 ۰ ۰ _# ۳۳ 2 

گیاهی که روید بدا بوم و بر نکون دارد از شرم خورسید سر 

۵ ۱ ۶ . بر ۵ ح الا ید ۱ 

همی" داد خواهیم و زاری کنیم به خون پدر سوگواری کنیم 

۵ ناد" فریدون بدو" زنده بود مین تنعل" اسپ ورا"" بنده بود 

: م ۳۳ ۳ و ۵ .۲ ۱ 

به زاری و خواری سرش را ز تن بریدند با امدار انجمن 

۲ 9 ۰ ۱ بز ۲ ۳ ُ 1 ۳ 

۰ ِ ۳ 
همابت بدین " سوگ" "ما بر سپهر ر دیده فروباردی"" خود مهر 
شما نیز دیده پر از خون کنید ز تن" جامه‌ی ناز بیرون کنید 

۷۰ که" با کین شاهان نشاید"" که چشم باشد پر از اب" و دل پر ز خشم 
همه انجمین زار و گریان سل ان جو بر من نیز بربال شدند 

۴۰ 

زبال داد" " دستان که تا رستخیز ۲ نیام مر نی س 
مان" جرمه؟" در زیر" نحت من ست سنال دار ۳" بیره ) درحست من ست 
رعابست* پای مرا جیگاه. ‏ یکی ترگ یره سرم را کلاه 


۱- ل. س, لن. ق" لی. پ. اب : زابلستان؛ متن- فه ق, و رو نیز بنداری) ۲- قآ ب : از ایران برامد یکی های و هوی (ب: شاه جوی؛ < ۲۵۶ب)؛ 
و آ رو نیز لن۳): جهانی (: ز کینه) بدستان نهادند روی ‏ ۳- لن, پآ ل".ب: بر+ متن< فه ل. س, ق؛ لی. و 6- ل.ی: با رنج ودرد؛ ق؟: به‌زابل 
یدام در دی ای 1- ق: روان؛ لی: لبان؛ در ی" این بیت پس از بیت ۴۵۶ آمده است ۷- لن : که زالا؛ لی : که رادا؛ پ: که 
مت ره ادمتویسن ذیکر ۸- 9: یلا 8- ل, لی. ب: مهترا؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰- ل,» ق: نگه‌بان ایران و شاه جهان؛ لن, آء ب: سر 
سرفرازان و پشت مهان ؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۱1- تیه و: نامداران . ۱۲- ل, ق» ل۳: پشت مهان (ل۲ پساوند ندارد)؛ در ی" اين بیت پس از 
پیت ۴۶۶ امده است 7-۳ ب: پوید ‏ ۱6- ل» ول[ (ونیز لن"س؟): بران؛ س, لن, قآ» لیء په ب: ازان؛ آ: ازین؛ متن- فه ق (و نیز ل) 
۵- س, لن. یآ؛ لی, پ. آب: همه؛ متن- فه ل؛ ق» وال" 5|- ف: دادخواهی + ق: زارناليم؛ متن- ده دستنویس دیگر رو نیز ل "» لن" س؟) 
۷- ف: کنم؛ متن- ل- ب و نیز ل"» نس ) ۸- پ: همه جامه ناز بیرون (< ۴۶۹ب) ‏ ۱۹- ل- ی پ. وب رو نیز" لن!): نشان؛ 
متن- ف لی.ل۲ ۲۰- و بتو ۲۱ ق": سم ۲- و ترا ۲۳- لن. قآ ب: به خواری و زاری؛ پ: بخواری و خواری؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر 6 9-۲: سرت ۲۵- ق: آن؛ ل۲: بدیدند ابا (۱)؛ درق؟ پس از اين بیت بیت ۴۶۱ امده است و پس ازاد بیت ۲۷۱ هی ام 5 
ف.س-ب ‏ ۲-۲۷ برکشيم ‏ ۲۸-ل: يم ۲۹-ل۲: کشیم؛ لن.قیآ.لیءپ.ا.ب‌پس آزاین‌بیت افزوده‌اند: 
پوشید جوئسن همه کین را (آ: خواست) .. کجا (ق"آ ب: کنون) تازه شد کین دیرینه را (ا: راست) 

۰ ل.ق: کزین؛ س, و: برین؛ لی: بدان؛ پ. ب: درین؛ متن- فه لن: قآ ل۲ ۳۱- ق: سوز؛ ل۲: خون ‏ ۳۲- لن, قآ لی» ها ب: 
اماب ق: برما+و: ماز؛ مت < فهل, سل" ۳۳- و: زدیده باردهمی ۰ ۳6- لن, لی. ب : خون بمهر؛ قی: نون زمهر؛ قق: آب مهر؛ پ: خوبمهرا 
متر- فه ل. س, وا ل ۲‏ ۳۵- ل- آب (ونیز لنآ.س): همه؛ متن< ف ل۲ 2۳٩۰‏ لن, ق؟..ب: ابا؛ ق این بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر ۳۷- س, لن, ق" لی؛ و ا: باید؛ ب : بباید؛ متن- فل, پل ۳۸- ل۲: خون ‏ ۳۹- لی, پ.آءل": چنین گفت؛ متن- هشت دستنویس 
دیگر *ع-]: پس زال تا رستخیز 6۱ لن,ق ق".ب: همان؛ لی, ل۲: جهان؛ پ: چنان؛ متن- فء ل.س,و! ۲ع- لن: جامه 6۳" ق: 7 
در> زین؛ آ: < در > زیر؛ ل": و دیده و ۵ع- لن. لی. و لآ ب: رکیبست؛ متن- هفت دستنویس دیگر 


۳۷ 


نودر 





۳۷۵ شرت مش ارامش و خواب یست همانند اشکم" به جوی اب نیست 
روان . جنان شهربار جهاد درخشنله بادا میال 9 
شما را به داد دل ارمیده" باد اندر ارام و دیرن 
ز مادر همه مرگ را زاده‌ییم بر انیم" و گردن 1 داده‌پیم 
جو گردان 3 ۳ 0 ۳ به ساری سران" ۳ ۳ 

۰ ازیشان بشد خورد و ارام و خواب رای کی تلا اسان 
ازیشان" به اضریرت" امد پیام که اي برمنش* مهتر یکنام 
کیتسی, از گفتار. تو زسدهییم همه" يك پيك مر ترا بنده‌بيم 
۳ را زاولسست ال ۵ خناستت. سا ای کازلسخر 
چو برزین و چون" قارن رزم زن چو خرداد" ۳ مج 

۵ بلانند" با چنگ‌های دراز تلا تخل ازایان سفین اوسست یار 
چو تابند گردان" ازین سو عنان به چشم اندرارند نوك سنان 
ازان 3 3 افت فسات دلش گردد از تسکت ۱۰ رشتاب 
سر يك رمه مردم و کتاه به خاك اندرارد ر هر کله 
ار بیند اغعریرت هوسمند مرین یت تا | کال بف 


۱- لی. و: بدین ‏ ۲-ل: همی چون دو چشمم؛ س- ب ونیز لآ لن".س؟): همانند رل" ی متن< ف ۳- ل۲: جوان ع- ف: 
دادار (یا : از) جهان آفرین؛ متن- ل- ب (و نیز ل ‏ لن ؛ س") ۵-ف: ارمنده؛ س,» لی (و نیز ل "): ارام؛ ق: اسوده؛ : ارمیده+ ل۲: ارمده؛ (لن۲: 
امید) ؛ متن< لء و (ل در بالا افزوده است : ارام) لش : بدا به ايین و دین + س. لی داد ارم ون ل باد و در ارام و دین ؛ آ : بارام دین ؛ 
رل : ی ای باس 2 ف» و (و نیز لن؟): لن. پ. ب : روانتان ارام بادا و دین +ق ی ۷- ل. په وا برینیم؛ 
متن- فه س, لن؛ ق. قآ لی. ب ‏ ۸- ف: بدین؛ لن: برو؛ و رو نیز ل " لن؟): بدو؛ متن< ل. س, ق» قی" لی؛ پ. ب (ونیز س؟): ل": همه يك 
بيك تن ورا؛ ف پس از این بیت افزوده است : 
۱ وزان پس همه کینه را ساختند هیونی ز هر سو برون تاختند 

فراز اوریدند ببی مر سپاه شادی بریدند و ز بزنگا 

سپه را همه پعسر اباد کرد دل سرفرازان بدان ‏ شاد کرد 

ز هر سوی بودش فسیله یله به شهر اندراورد یکسر گله 

5 سلیحم و در دادن. . اغتار نزو جهانی کییوان. ترا کت 

این بیت ها در هيچيك از دستنویس های دیگر و نیز در ترجمه بنداری نیست -٩‏ ق ": بران ؛ و در اینجا سرنویس دارد : گفتار اندر تدبیر کردن ایرانیان در 
کار خویش ۱۰- ل» ی" : بیم؛ لی: درد؛ متن- نه دستنویس دیگر ۱۱ لی: ز ۱۲ "لس (ونیزل ‏ : ازان پس؛ لنء ق. ق" لی. به ل ". ب (و 
یز س"): وزان پس ی ون ۳ : وزیشان) ‏ ۱۳- س: اغریرب (حرف پسین نقطه ندارد)؛ ی" وال" (و نیز لن"): اغریرث ؛ متن< فه 
ل. ق, لی په ب (و نیز ل"س) ۱6- لن. پ: نيك نام ۱۵- فه آب (ونیزل؟ لن۳): پرمنش ‏ 2۱7 لن, پ: ازان برمنش (پ: پرمنش) مهتران 
شد پیام 0 : < مهتر> نيك نام (وزن ندارد) ‏ ۱۷ -ل. س, لی, ‏ ب : به + متن فت اد زین رک ۸- ب: که ما؛ در پ لت های این بیت پس 
و پیش شده‌اند+ پ پس از این بیت سرنویس دارد : پیغام کردن بزرگان .ایران ‏ ٩۱-ل.ق:‏ <به> ۲۰-س-ب (ونیزل" لن". س"): زابلستان؛ 
متن< ف. ل, بنداری ۲۱- ف- ب (ونیز ل" لن" س؟) و یت و ۳*-: وبا ۲۳- لی: به‌زاد ۲- لي: یلانند 
ر ۲۵- لن, پ: ازیشان؛ آ: ازاین (وزن ندارد) ۲۷- س, لن, لی, پ. آ ب (و نیز س۲): چنگ؛ متن< فه ق؛ قآ وه ل" (و نیز ل" لن؟)؛ ل این 
بیت را ندارد؛ در لی يس از اين بیت بیت های ۲٩۱‏ ۶۱ ۰ دوباره امده‌اند ۷- ۲ : حمله ؛ ل این توا بلاره. ی دنا کرد[ وه تفر 
۹- ل: کشتگان؛ ق؟ لی, . ب: کین ما؛ متن< ف س, لن؛ ق, وال ۲‏ 1-۳۰: سريك رمه مردم آرد بخواب (< ۳۸۸ ۳۱ ل: پس انگه سريك 
ره ؟ ی : بسن این تاره رد۴ + متن< ده دستنویس دیگر 2۳۲ قی؟؛ و آمل": اغریرث؛ متن< هشت دستنویس دیگر 1-۳۳: مرین خستگانرا؛ ل": 
زین تشنگان را ع۳- ق : گشاید مراین رت تا از سل 


۳۸ 


بودر 


۰ پراگنده گردیم گرد جهان زبان برگشاييم پیش" مهان 


به پیش بزرگان ستایش کنیم همان پیش یزدان" نیایش کنیم 
۰ ۰ ک ‌" ۳ ۳ 9 ۰ م2 ۰ ۰ ۰ 
جسین 7 را اعریرت برد در کوسه جاره رد اندرخحورد 
۱ ی 7 5 ۳ 1 ۳ ۹ ۰ ۹ 1 0 ‌ 
رِ من 3 بو ( سم سسی بخوسد سر مر د اهرمنی 


۱ ما مه ۹ ۳7 
یکی جاره سازم دح کت نا رین که با من 3 برادر"" یه کین 
۵ ۶ توت فسضان ره سعتی تکوم لک اد با هن تب 


۱۵ 
چو ارد" بنرديك ساری رمه بدیشان سپارم شما را همه 
بپردازم امسل نیایم " به 9 سر ۳ ندراره به 0 
گم ۸ زا ۱۸ مد ۹ ۰ ۱ ( ۳۱ 
بزرخان ايران زا کفتار اوی به روی مین برنهادند" روی 
جو از افرینش پ‌داخحتنلد توندی ز ای ۳ برون تاه 1 
۰ پوید نزديك" دستان مام یاورد . ازآن" ناسداران پم 
که تخود ور ات الا .ها شد اغریرت"" پرخرد" یار ما 

یکی سخت پیمان فکگندیم بن بران برنسهادیم با و٩‏ 

۳ ۳۰ 
کز ایران 2 واشص تال 2 دو مرد بباید بجویند با ۳ سرد 


گرانمابه اعت لت ٩‏ لانشن ‌ انل گذارد سپه را به ۳ 
۵ ۱ ۵ ر دقن ح جح ۳ ایب ۵" ادها ۳ يكث حهان مردم ید ‌ِ 


۱- س: گرد؛ : نزد . ۲- لی؛ په ب: همه؛ متنس ‏ ۳- ق1۳, ل۲: جهان آفرین را؛ متن< فل.س, لن.قو 6- ق"لی, وا ل" بنداری: 
اغریرث ؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز لآ" لن ".س؟) ‏ ۵ ل: کزین گونه گفتار کی در خورد؛ متن- فه س- ب (و نیز" لن "اس 2 و 
زما ۷- پ: کند ۸ لی.و: اهریمنی ‏ 4- سءلن, ی" لی؛ چه ا. ب (و نيزل" س۲): دگرگون ازین؛ متن< فه ل. ق, ول" (ونیز لن) ‏ ۱۰- 
س, لن. ق. لی, په و ب (و نیز ل آه لن۲): که با من برادر نگردد؛ متن- فه ل. ۱.۲ ل" (ونیزس) ‏ ۱۱- لی.ل": ایدونکه ‏ ۱۲- لن: ایران ‏ ۱۳- 
ایلع لن اه یدب نو اردسری توقای بل ارت ع ۱- لن, پ: اید؛ آ: امد ۵- ل : دمه 7 ی" : نبارم ۷ 
ل. س, قی. ی "؛ لی, و آ. ل " ب رو نیز لن ". س۲): سرم را ز (ل۲: به) نام+ لن, پ: سر نام را؛ (ل۳: سر مرزبان)؛ متن- ف ۱-1۸ به  2۱1٩‏ له 
ق. لی: او؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۲۰- لی: در نهادند؛ آ: همه برنهادند بر خاك ‏ ۲۱- ق, لی و: رو ۲۳- ب: سارا؛ ل۲: نویدی ز شادی 
۳- س, لن. قآ؛ لی. پ. آ؛ ب: بيامد بنزديك؛ و: شتابان بنزديك ؛ متن- فه ل, ق» ل۲ ۲6- ل: از < آن> + س,.لی: ازین ‏ ۳۲۸۵- لن: سلام؛ 
ی" : جنین داشت از نامداران پیاء + و: که ای نامور پهلو شادکام ۲7 لی: که بخشید؛ و : بیخشود ۲۷- س.ل": اغریرب (حرف پسین نقطه ندارد): 
لی» وهآ (و نیز لن ۳): اغربرث + متن< ف» ل» لن, ق, پ. ب (ونیز ل "س؟) ‏ 7۲۸ قی» ق".ل".ب: هنر؛ ل" پس از این سرنویس دارد: پیغام گردان 
ایران نزد دستان سام ۹- ل. لن. قآ لی. پ. و ا: یکسر؛ ق: باوی؛ متن- فه س. لآ ب ۳۰- ف: کر ایران اگر زال ازاد مرد؛ ل» ق؛ ل (و نیز 
ل؟): کز ایران رل۳: کرانجا) جودستان ازاد مرد؛ لن. لی. پ: کز ایران اگر زال زر با دو مرد؛ آء ب : کز ایران اگر داستان ها (ب: باستان ها) دو مرد؛ 
رلن ۲ : کز ایران اگر پهلوانرا دومرد)؛ متن< س, "؛ و (ونيزس ۰۳ ی" : از) ۳۱" ق.لی: باوی؛ ل. قی"» ورب رو نیز لن"): بيایند و جویند با او رل 
وی ؛ ق": ما)؛ لن. پ: باید نجوید ابا او؛ : ببایند و سازند با ما+ ل": بیاید که با او بجوید؛ متن< فه س (و نیز س؟) ۳۲- س: آغریرت (حرف 
پسین نقطه ندارد) ؛ قق ۳ و آ (و نیز لن۳): اغربرث + متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل".س") ‏ 2۳۳ س, لن. قی". لی, پ» 1: سپه را گذارد ز (س» 
لی: از) امل به ری؛ ل۲: از امل سپه را گذارد به ری؛ ب: سپه را ز امل گذارد به ری؛ متن- فه ل. »و (و نیز لآ لن )۲‏ ۳6- س, لن, تیآ لی. په 
ب: دست؛ ل۲: جان؛ متن- فهل.ق, و ۳۵- لن: ان ۳۷- ق.لی:ا: سر ۳۷ لی: سريك رمه مرد گردد رها 


۳۹ 


نوذر 





۳ ۲ 
و بویتده در میت 0 رتیل سراینله" در ی تس ان زسسییل 
هس تم ۷ 2 ۸ 


0 . ۳ م2 ۱ مِ ۰ 

وزان پس جنین لت کای سروران یللگان!" جنکی و نام اوران 
مِ / م2 ۱ 7 

کداشسست .و9 ۲ کشا شگا دل به مردی"" سیه کرده در جنگ دل 


۰ خریدار این جنگ و این تاختن به خورشید گردن برافراختن 
۱۸ ۳۳ ۳ ۳۱ 
به بر رد برین کار کشواد دفقشحت منم کست یازان تن کال تست 
در انس کف فختت رال که خرم بدی" نا بود ماه و سال 
#۳ ۱ ۱ ۱ بآ ۲۵ 
سپاهی ز ردان برعاشجوی ۹ به اسل هادند روی 
, و ۰ ۰ وق ۳ ۰ 1 
ص از ان برود سل سیاه سر بتتران ره او نيك خواه 
۱ اق. وش نو سکس 9 
چو کشواد فرخ به ساری رسید یدید امد ان بندها ی 


۱ سب مر شر یک را ساعت 1 ۳ سوی اسان زا 
یک گنج ویره به درویش داد سراینده ر حام ۲۲4 خویش دا 


۱" لن. پ: بر ۲ ل.س لن. ق"- ب (ونیزل لن؟): زابلستان؛ متن< فهق (ونیزس؟) ۰ ۳-س,لی: کشید؛ متن< ده دستنویس دیگر ع- ف: 
سراپرده؛ متن< ل- ب (و نیز ل" لن!س؟) ۵ لن, پ: نزديك؛ قی: برروی؛ متن- نه دستنویس دیگر 7- فه ی: بدید؛ لی: کشید؛ متن- نه 
دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن ".س۲): بنداری: فلما وصل الرسول آمر بپاحضار الأمراءوالقواد. و آخبرهم بالحال (- ۵۰۶ و ۵۰۷) ۷-ل": بدید ۸- 
ل": پیام یلان بستگان برکرید (ا) -٩‏ فل (ونیزل"): ازان؛ متن< س- ب (و نیز لن ".س) ۱۰ س.لی, آل۲ (ونیزل".س"): با باوران؛ نی؟: 
ناماوران ؛ و (و نیز لن ): باسروران؛ ب: با بارمان؛ متنع فا ل, لن؛ ق. پ ۱ع- ق: بزرگان؛ و: سواران ۱۳- لی: کنداوران؛ ق۲: که ای نامداران 
و کنداوران ‏ ۱۳- س: که تاکیست ۶- ل. ق» ل": مردی؛ پ: مرد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۵- 9: ابا سنگ دل؛ ل۲: که بارنك در رج 
کنارنگ دل) 17" ون دلیری ‏ ۱۷- ل, ق» و: بران؛ ق؟: بدین؛ لی: درین؛ ل۲: بزد برین (وزن ندارد)؛ متن< فه س, لن, په آا ب ‏ 1-۱۸ 
چنگ 21٩‏ پ.و: برین ۲۰- ف: باد؛ لن, لی. پ (و نیز ل"): داد رل" نخست کار داشته است)؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز لآ س) 
۱ ف.ل, لن؛ ق. قآ ب. وال آ. ب (و نیرل" لن؟): دست (ل. ق, ".ولآ ب لن؟ پساوند ندارند)؛ لی: جست؛ آ: تنگ ؛ متن- س (و نیز س ۱۲ 
ار آنه مت او وه اس 

بگفتش بدا نامبردار گو بدین کار و نیکی منم پیش رو 
۲ لن. لی: بدو ۲۳- ف: بوی؛ س- ب (و نیز لآ لن آ س۲): بزی ؛ متن< ل؛ فه پ در اینجا سرنویس دارند. ف: گفتار اندر جوانمردی کردن 
اعریرت با ایرانیان و کشته شدلن او بر دست برادرش افراسیات ! پ: امدن کشواد و رهانیدن ایرانیان از بند ‏ ۲۶- ل- ول لین 0 زابل؛ 
متن- فه و (و نیزس۲) ۲۵- درل" این بیت چنین آمده است: 

سپاهی به امل نهادند روی همه بامبردار و پرخاشجوی 
1 ل. ق: چو از پیش دستان؛ متن-» ‏ ۲۷- س, تیآ اب (ونيزس؟): گرازه (س: گرازان؛ س۲: طلایه) برون شد ز (س: به) پیش سپاه؛ لن. پ: 
کنارنگ بیرون ز (پ: پیروز) پیش سپاه+ لیء ل۲: چومنزل یکی دو برون شد براه؛ و و نیز" لن۲): ز پیش گرازه (لن۲: کراده) برون شد سپاه؛ متر < 
ف ‏ 2۲۸ ی" لی, وا رو نیز لن"» بنداری): اغریرث؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل ".س۲) 2۲٩‏ ق": بندگان ۳۰۰-ل": به امل ‏ ۳۱- 
یش از این تیت اف و3 اس 

همه بند از پایشان برگشود ز ساری بیاورد و برگشت زود 
۲ لن. قق" لی. ب. ال" ب: از متن< فه لس ق, و ۳۳- ل. ق: ساری؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل؟؛لن".س۲) ۳6- ل.س, لن, 
ی" لی. پ. ال" ب رو نیز لآ لن۲): زابلستان؛ متن- فه ق, و (و نیز سآ؛ بنداری) ‏ ۳۵- ل۲: شتافت ‏ ۳۷- س,لي: که کشواد برگشت؛ متن < 
ده دستنویس دیگر ۷- لن, پ : خلعت؛ ق" این بیت را ندارد 


۳۰ 


بودر 


۰ چو کشواد نزدبك زاول! رسید  .‏ پذیه شدش زال زر چون مّزید 
بران" تفت تا ۰ یب دیر وس 4 بودنسد جنگ" شیر 
پس از نامور نوذر شهریار به سر خاك برکرد و" بگریست زار 
ین اترارزدسان: اسمتتز فار اتیتیضا ایوان های بل 
چنان هم که هنگام نوذر بدند . . که با گنج" وبا تخت "و افسر بدند 

4۵ بیاراست ‏ دستان هسان ستگا شد از خواسته بی نیاز ان سپاه 


جو ۱ امسسال ز امل به ری ‌ برداز ۳ اکهی تافنیت می 


بدو گت کین" چیست کانگیختی که با شهد حنظل برامیختی 
شرمودمت " کین بدان را" بکش که جای خرد نیست و" هنگام هش 
به دانش نباشد سر" جنگ جوی تباید " به جنگ انسدرون آب روی 
۰ سر مرد جنگی خرد نسپرد . که هرگز نبامیخت" کین با خرد 
چنین داد پاسخ به افرانسیات که لختی باید" همان" شرم و اب 
هرانهه کت اید " به ید دسست رس رز ردان تن و کی نت4 کین 
که تاج و کمر چول تو بیند بسی نخواهد شدلن رام با هرکسی 
نی و ۳۹ 1 خرد خرد را" سر دیو کی تفت 


۱- ل.س, لن, لی, پ. آ.ل آ. ب (ونیز لن۲): زابل؛ و رو نیز ل۲): کابل؛ متن< ف ی (و نیز س") ۲- ال ب: بدید؛ ق" این بیت را ندارد ‏ ۳- 
لی, ب: بدان ‏ ع- ل, ل۲: مانده؛ س,لن؛ ق, لی, په و آ ب (و نیز لن ".س): بسته؛ ق" این بیت را ندارد؛ متن< ف ‏ ۵- ل: بر؛ س؛ لن» ق» ی" 
ب زو نیز لنآ.س۲): درا مت ف ۷ س: چرم+ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لن".س") ‏ ۷- لن» پ»[: نامدار؛ متن< نه دستتویس دیگر ‏ ۸" 
لی: < و> ؛ ق" پس از اين بیت افزوده است : 

سه شهر اندراورشان جون سزید به کاخ اه تال فروهر اورا 
9- ل- پ. آب (و نیزل "س۲): تاج؛ متن< فه ول ؟ (و نیز لن؟) ۰-ل۲: بخت ‏ ۱۱-لی: بیاورد ‏ ۱۲- ل. س,و: همه ؛ لن؛ ی" پ. آ.ب: 
جنان؛ متر- فه قی, لی, ل۲ ۱۳- قآ لی, وهآ (ونیز لنآ؛ بنداری): اغریرث؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل".س؟) 2۱6 ل۰ ی ول" (و 
نیز ل " لن؟): وزان کارها+ س, لن, ی؟؛ لی, پآ ب: ازآن (س. لی: وزان) کار او؛ متن-ف ‏ ۱۵- و: این 2۱۳ ل: فرمودمت (حرف یکم نقطه 
ندارد: ق؟ ب: نفرمودمت؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ".س )۲‏ ۱۷- ل (و نیز ل"): کای برادر؛ متن- فه س- ب (و نیز لن"» س"؛ ق» 
ب: کان) ‏ ۱۸- ل. قآء لی (و نیز" س"): < وک ؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز لن")؛ برخخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» لن» پ: 
کشتن افراسیاب برادر خود را اغربرت (پ: < اغریرت> ) و: گفتار اندر کشتن افراسیاب اغریرث را؛ ب: کشتن افراسیاب برادر خود ۱۹- ف ل" (و 
یز س"): براتش باشد رل ۲: نيامد) سر (ل".س": دل)+ ل, لن. ی لی, پ. ب (و نیز ل"): به دانش نباید لی, به ل": نیید) سر (در ل واژه سوم 
نقطه ندارد) ؛ و (ونیز لن۲): پر از خشم باید دل؛ قی این بیت را ندارد؛ متن< س ۷۰- لی. لآ ب: نیاید ‏ ۲۱-لن.ق۲: آب جوی؛ لی: اب وروی؛ 
آ: آب و رو ۲-۲ نیامخت ‏ ۲۳- ل۲: پاسخش ۲6- ق, ق۲: نبابد؛ پ: بشاید؛ و: بياید ۲۵- ل. ون همی؛ س لن, لی, پا ب: هم 
از؛ ق۲: پس از؛ متن- فهه ق: ل۲ ۲-وال۲: که یابی ۲۷- ق": دید چون نوسی؛ ل, ق پس آز این بیت آفزوده است: 

درازست دست فلك بر بدی همه نیکویی کن ار بخردی 

چو نیکی کنی نیکی اید برت بدی را بدی باشد اندرخورت 
1-۲۸ ب و نیز ل): آتش ‏ ۲۹- ل. س, قآء به 7ب (ونیزل"): پره متن- فه لن, لی (و نیز س)؛ وال" (و نیز لن"): دلی (ل!: سری) پر از 
دانش سری پر ۰- لس لن, ی آ: لی, ول آ؛ ب (و نیز ل؟ لنآ.س۲): با؛ متن< فپ ۳۱- لی: برخورد؛ ق این بیت را ندارد؛ لي در اینج 
سرنوپس دارد : کشته شدن اغریرث بر دست افراسیاب 


۳۱ 


بودر 


۵ مپهبد براشفت چون پیل مست . به پاسخ به شمشیر بازید دست 
میان . پرادر ‏ بو نیم کرد چنان بی‌وفا امشوار مد 
چن از کار اغسریرت؟ ناسدار .. خبر شد موی سام زال سور 
جسین گفت کاکنون سربخت اوی شود تار و بیران شود" تضت؟ اوی 
بزد نای رویین و بربست کوس یاراست لشسکر چو چشم خروس 

0۴۰ مهد" سوی پارس" بنهاد روی همی رفست پر خشم و دل کینه جوی 
۲ 4 به در یر ۳ بود رخ" ماه و خورشید پر ک بود 


فش شک سوی خوار ری بیاراست جنگ و بیفششارد" ی 
طلایه شب و روز در جنگ بود تو گ5ه گفشتی که گیتی برو تشگ" بود 
۱ و ن ۹ ۰ 
۵ بارز همی کشته شد بر" دو روی همه امداران . پرخاشسجوی 


شبی زال بنشسست"" هنگام خواب شخبه گشت سیار ار فسراسیاپ 
هم از" رزم زن نامداران ‏ خویش وزان" په‌لوانان و باران* خویش 
همی گفت: هرچند کز" پهلوان بود بخت بیدار و روشن" روان 
ساید یکی شاه خسرو" نذاد که دارد گذشنه ۱۵9 بباد 
۲ بکردار کشتی ست کار سباه همش باد و هم اسان تخت فا 


(- ل. په ل ۲: نيك دل؛ و رو نیز لن"): نیز سر: (ل".س": سنگ دل)+ متن- فه س, لن: ق" لی, اب ۲- ل: با هشیوار مرد؛ س, لن. قق؟؛ لی, ‏ 
ب: ناسزاوامرد؛پ:داهشیوارمرد(حرف یک نقطه داد 4 مت -فهوولآونیزل "ان "دس 0۳ ق :مه راز ودل پر يم کرد 1 
چر؛متن-ف ‏ قآ .لی,واآرونیزلن!): اغریرث + متن -هشت‌دستنویس دیگر(ونیزل") ‏ (۵-ل.قی: خبرشدبنزديك‌زال‌سوار؛ متن -ده‌دستنویس‌دیگر(ونیزل آ 
لن آ.س؟) ۰ 7 ف.ل»وبل دب : بخت(حرف‌یکم‌نقطه‌ندارد) + پ : نخت ؛ متن<قی.ق آ.ا(ونیزل آبلن آس؟) ‏ ۷-ل.ق ل "دب : او؛ متن<فو(ونیز 
لآ لن آ.س؟) ‏ ۸ ل.ق؛ قآ پ واا لب (ونیزل" لن" س؟): شود تار رل: بار+ قی: باد؛ ق": بار؛ ل": بازهو رل : < وک ) ويران شود (قی؛ 
پ: همه)؛ متن< ف (حرف یکم تار و حرف یکم و دوم بیران نقطه ندارند) -٩‏ ف. پل ب: بخت؛ ل.و: بخت (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ متن< 
ق؛ ۱۰۲ و نیز ل" لن» س)+ س, لن لی اين بیت را ندارند ‏ ۱۰-و: شتابان ۱۱-[: فارس + ل": جنگ ۱۲- س.ق, ق:آب: همه؛ متن< 
هفت دستنویس دیگر ۱۳- و: برخ؛ درب این بیت پس از بیت ۵۴۳ امده است ‏ ۱6- س» ل۲: آن؛ پل" در اینجا سرنویس دارند, پ: لشکر 
کشیدن زال برزم افراسیاب؛ ل۲: آگاهی یافتن زال از کشته شدن اغریرت و را او خرایی ی 
بنداری: خوارالری) ۱۱" ق" لی؛ وال" ب: بینشرد؛ متن< فل, س, لن, ق:۱ ۱۷- پ: بشد کوه لرزنده چون بید ونی ؛ درب پس از اين بیت 
بیت ۵۴۱ آمده است ‏ ۱۸- لی: بدو تنگ؛ پ: بيك رنگ ‏ ٩۱-ل:‏ بسی + س: همه؛ ق این بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر ۲۰-ل: هرا 
و : از؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ سس ) پس از این بیت افزوده‌اند : 

نرامسل: دق هه نی ۱۱ دو هفیه: یر امستل) برین رورگاز پیاده بمانده ز کار (آ: کار و) سوار (س۲: سوار و پیاده بمانده ز کار) 
بندار ی نیز گویا این بیت‌راداشته بوده است : بجری‌بينهما سحابة کل یوم مقدار آسبوعین ۲۱-لی: بکرفت ۲-ل :زافراسیاب ۳ ل.ق : زافراسیات ؛ 
لی : با افراسیاب (وزن ندارد) ؛ ل؟ : هنگام خواب ؛ ب : سخن رفت چندی زافراسیاب + متن <هفت دستنویس دیگر ۲-پ: همان ؛۱: وزان ؛ ب : بدان ؛ متن -نه 
دستنویس دیگر ‏ ۲۵ -سء.لن.لی.پ : هم از؛ ل۲: همان ؛ ب : ازان ؛ متن<فدل.ق.ق "موم ۲۹-ب:شاهان ‏ ۲۷-و اگر؛ ل۲ + کزبرروزن‌ندارد) ‏ ۲۸- 
دول ۹: فرخ ۲-۰ : سخنهاگذشته ۳۱-ب: بخت ؛ درآاین بیت بابیت سپسین پس‌وپیش‌شده‌است 


۳۳۲ 


بودر 





اگر داردی طوس ژ‌ گستهم فر سپاهمست و گردان بسیار هر 


که باشد برو فره ایزدی. بتابد ز دیهیم او" بخردی 


ز تخم فریدود بجستند چند یکی شاه. زیبای تخت بلند 
۱ ۱ 0۶ ۲ ۱ ۱ 2 ۳ 
۵ ندیدند جز پور طهماسپ: زو که ناج تن لین شنت: بر 
۲ شاه خن 0 0 ۱ ۸ وه را 
بشد فارن و موبد و مرزباد سپباهی ز بامین و ز کرزبان 


مزده بردنشد نزديك . زو که تاج فریدود به نو کت ِ 
ار دستاه رس انیا ها فا ا 
سیهد ار د‌ ل و یکسر باه ترا خواستنشد ی سراوار ۵ 


ص 
9 


ا- ق: < و> ؛ ل۲: سپه هست و؛ درا این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۲- لی. ل": بدیشان ۳- پ. ب: پیروز 6 ل. لن. ق" لی. 
پ: بدو؛ متن< فه س, و ال آ: ب ۵- س: بتابد ازو فره؛ لن, قآ" پ: بیاید (پ: بتابد) ز گفتار او؛ ق این بیت را ندارد؛ متن- ف» ل, لی» وال " 
ب - ل. لن. ق. ق" پ.ا: که زور کیان داشت و فرهنگ گو؛ س, لی؛ ول ". ب (و نیز لن ".س؟): که فر کیان داشت (س: بود) و (لی: < و> ) 
فرهنگ گو رل" ب» س۲: نو6؛ متر< ف رو نیز ل۳)؛ بنداری: وکان ذا قدر و جلالة و شهامة و صرامة ون تا یره 
امی + ل"ء ب: نامین  -٩‏ ل. س»لن : کرزدان (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ ل": کر بزان؛ ۲ : وگرزگران؛ پ. اب و از کرزیان ؛ رل ": و از کردتان)؛ 
متن- فه ق (و نیز س۲)+ لی: سپاهی زبان دان روشن روان؛ و (و نیز لن۲): گروهی هنرگستر خوش زبان؛ در پ اين بیت پس از بیت ۵۵۸ آمده است 
۰- س. قآ لی: سرافراز+ متن< نه دستنویس دیگر 1-]: دیگر ۱۳-س:ق؟: خواستندی؛ ب: خواست یکسر؛ هت نه دستنویس دیگر (و نیز 
ل؟ لن ".س۲) 2۱۳ قی؛ قآ به وال" ب (و نیز لآ لن".س؟): شاه؛ متن< فه لس لن, لی: در پ پس از اين بیت بیت ۵۵۶ امده است؛ ل» 
ق پس از این بیت سه بیت و فی"» آتنها بیت سوم را افزوده‌اند: 

چوبشنید زو گفنه مرزبان (ق: موبدان). همان گفته قارن و بخردان 

تبتامتان سه تاش ابرال سیاه سر برهاده (ق: برنهاد آن) کیانسی کلاه 

تا همه کار نودر جو بود کون کار رانك سره لس سرود) 
ء- ل. پ. ل۲: پذیرفت؛ متن- ف ق؛ س, لی, لن؛ قآ وا ب (و نیز لآ لن » س) اين بیت را ندارند؛ ب بجای اين بیت افزوده است: 

چو بشنید ازین گونه پیغام زو بیامد یعی کار برساعت نو 


۳۳ 





پاد شاهی‌رو طهماسپ‌پنج‌سال‌بود 


به روز همایون زو نيك بخت 
ه شاهی برو" آفرین خواند" زال 
کهن بو" / نیال فتاه .2 


ایا خافت: ۸ راز تخت 
تست ار بر تخت پنج سال 
به داد و به خوبی جهان نازه کرد 
و تا باق تکنی ۲ زان غاقست 
۹ 


ار 
ی ات 11 ۹ ف 


۵ گرفتن" نیارست و" کشتن" کسی 


ِ ۳۷7 مب ار ۳۲ 

همان بد که تنشگی بد آندر جهان خشك خال"" و کیا را دهال 
۲ ۰ ۳۳ ۲ ۰ + | ۰ 

نیامد همی زاسمان باد و نم همی برک‌شیدند نان با درم 

۳ بران گونه ۳ هش ۲۷ ماه به روی ۳ روی سیاه 


ی سس ون اصا ۱ ۳۲ ۳۲ 
نکردند" يك روز جنمی گران نه " روز یلان بود و رزم سرال 


۱- ف : گفتار اندر پادشاهی زو طهماسب پنج سال بود و جنگ او با افراسیاب و شکستن افراسیاب ؛ ل» پ. : پادشاهی زو (پ ارد) طهماسب پنج سان؟ 
س: پادشاهی طهماسب زو به ایران پنج سال بود؛ لی: پادشاهی طهماسب زو پنج سال بود؛ ب: پادشاهی طهماسپ پنج سال؛ بنداری: ذکر نوبة زو بن 
طهماسب و ماجری فی عهده؛ مت - ن, .قآ و ل۳: در س از بیت ۷۳ ت پین داستن افتادهاست؛ در رب از نیت ۱۰۰ تا ۱۵۴ افتاده است ۳- 
ل بافراز؛ ل. .ق (و نیز ل )اي یت را درد لن» ق ۰ (ویز هی" )پس ان بت رت 

به شاهمی (په س": بزرگان) بر او افرین خوان‌دند نشارشهی بروی افشاندند(په س* :راپادشاه(س* : شهریر مین خوندند) 
۲ لی: بدو ع- لن, پ.ب: کرد ۵-ل. لن, ی, ق" لی. پآ رو نیز ل"س؟): زو؛ متن< ف س» و لآ ب (و نیز لن؟) 7 وا بودو 7۷ 
ف. لی : در ۸- ف: سال و؛ ب: زال -٩‏ ف.ب (ونیزل): هشیار؛ متن< < ل- ل۲ (و نیز لن آ س")؛ بنداری : وکان کبیر السن قد آناف علی نمانین 
له هی جهان را به داد و دهش تازه کرد؛ متن- ده دستنویس دیگر 9-۱: همی ۲- ل": دلش با همه نیکی انباز داشت ۳- ف: 
گرفته ؛ ق اين بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر رو نیز لن"؛س۲) ۱6-ف‌لی: < وک 2۱۵ ل.لی, پ: بستن؛ متن< هشت دستنویس دیگر 
(و نیز لن آ» س ") ۱3-ب: ازآن ۱۷- ل۲: بدیدند ‏ ۱۸-ل: کشتن+ پ: خستن؛ ب: انده؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز س؟)  71٩‏ په 
۱ : کسی ۰- س: خحشکی + لن. ق": یکی + متن< نه دستنویس رگ ۳۱ 7 ول : شده خاك خشك + پ: شده خشك مهر ۲- [: گیاها نهان؛ 
ب: گیه را دهان ‏ ۲۳- ل. فق» پ. و رونیز لن): هیچ نم؛ ب س, لن, قآ؛ لی, آب: آب ونم ؛ ل۲: ناونم + متن< ف (ونیزل"س؟) ‏ ۲6 و (و نیز 
لن۲): دو خسرو ۲۵- لن, پ. ب: برین گونه؛ ق. لی: بدان گونه ؛ متن- هفت دستنویس دیگر 2۲٩‏ ل. ی. لی؛ ل" (و نیز ل".س): تا؛ س, لن. 
یآ په و آدب (ونیز لن۳): بر؛ متن<ف ‏ ۲۷- س, لن, قآ پ.آ: پنج ؛ + مت < فهل»ی» لی؛ وال اب (ونیزل "ان آ.س۲): بنداری: ثمانية اشهر 
۸- ف: اندرآورد: متن< ل- ب رو نیز لآ لن".س) ۲۹- فه س- آاب (ونیزل" لن" س؟): بکردند+ ل*: بکردند (حرف یکم نقطه ندارد)* 
متن< ل ۳۰ س: | روزی دو جنگ ؛ لن, قیآ. پ آ: هرروز جنگی ؛ لی: ای وا ی ول "مب (و نیز لن ‏ س۲: جنگ) ‏ 2۳۱ فه 
س-آ ب (و نیز" لن".س؟): که: متر- ف,ل ۲‏ ۳۲- ق: یلی ‏ ۳۳- لی,ل".ب: جنگ؛ بفداری: و بقیت عساکر الفریقین ثمانيةآشهر متفانلین 
و متقابلین علی حاله واحدة 


۳۳۷ 


زوطهماسپ 





۳ 9 ینید ی هتم( ی 


۸ 


ز هر دو سیه یرت فریاد" و 3 فرستاده امد تتاقیت رو 
5 تا 1 ۱ ۵ 
کجا بهسره‌مان ‏ زین سرای سپسنج ياید " بج" درد و آندوه و رنسج 


۰ ۰ " 1 ۰ مم ۰ ما ام 2 
۱۵ سر نام‌داران هی سل رِ جنک ۲ ۱ دسطد روزخار درنگ 


۳1 


وتا اه هر ی تیه که در دل ندارند کین کهسن 


بخشند گیتی به رسم و به داد رز کات افش ۳ باد 
ز رودابد و شیر" تا مرز تور از آن بخش" گیتسی بنزديك و درا 
روارو جنین تا 4 ین و ختسر مپردند شاهی بدا" انجمن 
۳ ز مرزی کجا رسیم" خرگاه بود نف زال را دست: کته بط 
وزین رری" ترکان نجوینشد" راه ... چنین بخش کردند تخت و کل 


ِ م۳۵ 0 
سوی پارس نی برون راند و کهن بود. لیکین جهان کرد" نو 


0 ۳۷ ۹ : ۱ و 
بر از غلغل و رد شد کوهسار زمین شد پر از رنگ و بوی"" و نگار 


۱ ب: ز دولشکران ‏ ۲- س: <و> ۳- ق: سپه را همی قوت و باره نماند؛ و: ز لشکر همی نان و باره نماند ‏ ع- لن» پ: رن 
برزبان)؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن " س؟) ‏ ۵- س, لی: که بر ما بد آمد هم از (لی: می ز) اسمان؛ لنق) : که بر ما بد امد بد (قی؟ 
امد سر) اسمان؛ آ: که پرما پر امد بدید آسمان؛ متن< فه ل. ق. پ وال . ب (و نیز لن آ.س) ٩-ق:‏ زمردو ۷-ق: <و>:س‌لن:ق۲ ۳ 
آ: اواز؛ متن- فه ل, پ, وال آ.ب ۸- لدب فو 4 ب: به درگاه 2۱۰ ل. س, لن.ق, لی, په وءآرونیز لن): که گر؛ ی" ل۲ (ونیزل آ 
س؟): که از؛ متن- ف.ب ‏ 7۱۱ ل: بهرمان؛ س- ب رو نیز ل" لن" س؟): بهرما+ متن- ف ‏ ۱۲- ": زين سپنجی سرای ۰ ۱۳- لن. قآ لی, 
پ. | ب (و نیز ل" لن " س"): نيامد؛ ل. س: نیامد (یا: نیاید)؛ متن< فه ق, ل۲ 6 س. لی: جرا ۵ رای؛ و: نخواهد بدن جز غم و 
درد ورنج ‏ 2۱11 فه لن, پ. وال" (ونیز لن"): بریکدگر؛ قق. پ (و نیزس؟): يك بردگر؛ ق۲: با یکدگر؛ متن< ل. س, لی (و نیزل") ۰ ۱۷- لن: 
بدان؛ قء ل آ» ب: برین؛ متن< هشت دستنوپس دیگر ۳ ب: یکسر؛ یاب بخش کردن زو طهماسب ممالك را 
9- ق.ق"» ال : ببخشید؛ متن< هشت دستنوبس دیگر ۰- ق": زدرد؛ : که کار ۲۱- لن. ق"»1: ندارند؛ ل۲: ندارید؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۲ ل: ز دربای بیکند؛ س»ا: ز رودابد شهر؛ لن. لی. پ (و نیز لن"): ز رود ابل (لن : امل) شهر؛ و: پس از رود جیحون ؛ ب: ویو 
(ل۲: دراورد در شهر)؛ + متن- ف ‏ ۲۲- لن, لی. پ (و نیز لن؟): روم ؛ متن- ف ل. س, و آء ب (و نیز ل")؛ ل۲: ز کوراب را تا باموی و تور؛ (س؟: 
رودابه روتا سر مرز تور) ‏ ۲-و:روی ۲۵- لوا : رنرديك و دور؛ لنء لی, پ ز گیتی واباد بوم ! متن< فه سءل آ ب؟ ق» ق 0 
- ف: تا به مرز ختن ؛ ق این بیت را ندارد؛ متن < ده دستنویس دیگر (و نیز ن ". س۲)؛ بنداری (۱۸- ۲۱): فاستقرت الحال علی آن یکون من حدٌ 
روزابد و شیر الی منتهی آقصی الصین و الختن لأفراسیاب والتورانیت و من هذا الجانب لو والابرانية ۲۷- ل, لن. پ: بران؛ متن- هشت دستنویس 
دیگر 7۲۸ س, لن, ق" لی؛ په و (و نیز لن"): مرز؛ متن< فده ل, لب (ونيزل".س") ۲۹- ل.س,لن, لی, په و (ونیز لآ لن "س۲): ازو؛ 
ق*: وزو؛ ب: ار فا ات رد1 ۰ مرز ۳۱- ب: بجستند؛ ق این بیت را ندارد ۳۲ فارس ۳- ب: گو 
۳- س: بود؛ پ» ل " این بیت را ندارند و پ بجاي آن افزوده است: 

چو بنشست بر نخت و گاه پدر جهان را همی داشت با زیب و فر 
۵ ل- پ. اب رو نیز ل؟ لن!): زابلستان ؛ متن< فه و رو نیز س" بنداری) ‏ ۳۷- پ: یکسر؛ ل" اين بیت را نداد ۳۷- س, لن. قآ لی, و آ 
ب: < و> ؛ متن< فل. ق, پل ۳۸- ل : رنگ بوی؛ ق: رنگ و بو + بوی ورنگ + متن< نه دستنویس درز | انیت ها تفت نی 
و پیش شده است 


۳۳۸ 


زوطهماسپ 





۵ جهان چون عروسی رسیده جوال پر از چشمه و باغ و اب روان 
چو مردم نداد تاد یلگ نگردد ۳ پرو" تار و تنگ 

مه ۵ ِ ِ 

مهان" را همه انجمن کرد رو که اش را ۲ 
فراحی که امد ز تنگی" پدید خهان انرین. تست ترا کلنا 
بهرسو یکی جشنگه ساختند دل از کین و رین پرداختند 

۲ 3 ۳ج ۱۲۳ ۲ ۲ س۳ ۱ ۱ ۳ ۱ 

۳۰ جنین " ۳ بر امد و پنج سال سودند افه رِ ری ما 
زمانه همانا شد از داد سیر جهان " خواست کاید به جنگال شیر 
خوسالاسلاست شتا مس شید تلان تفن 
ستف ات ای و 


گفتار اندر اگاهی یافتن اف اسیاب‌از مر گروطهماسپ! 


۶ 5 ,۳۲ , ۳2 یی هت بت ۲۳ 


ی ۲ و ی و ۷ . . . . عل" 
۵ ناورد يك ن درود!" بشنک دلش پر ز کین بود و سر بر ز جنک 


۱- لی: شده نوجوان؛ و : شد از سر جوان ؛ درا این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۷۲-ل: بگردد زمانه + ق: زمانه نگردد نی 
ق. پ. ل۲: جهان م۵ و: نو (یساوند ندارد) 1- [۲: < بر> (وزن ندارد) ‏ ۷-ل؛ لی؛ ب : کرد+؛ س. ق: ساخت؛ متن- ف لن؛ نی" په وال" 
۸- ب: گو -٩‏ لن, ق" پا یی یرسور 2 هشت دستنویس دیگر ۱۰-س: چنان ۱۱- لی: بدین ۱۲- فهل, لن. ق.ل " 
ب (و نیز س): سال پنج + متن<- س, ق" لی, پ. و (و نیز ل " لن )۲‏ ۱۳- فهل" ب: ز درد وز رنج؛ ل. ق (و نیز س) : کس از درد و رنج ؛ لن : 
کسی را ز رنج ؛ پ: زرنج و وبال؛ و و نیز لن؟): 0 : کس از رنج و هال)؛ متن< - س» قآ لی؛ | اين ببت را ندارد ‏ 6 1۱- 
لن. ناه آه دیا : همی ! متن< فل. س.ق, لی, وال ": درل پس از این بیت بیت نخستین ب ویارد امه اهر لخن ان نخایبا کشسن 
یس و پیش شده است 2۱۵ ب : چوسالش برامد 1- | : هفتاد؛ ل این بیت را ندارد؛ در لن اين بیت با بت پیشین یس و پیش شده است + در ل۲ 
پس از این بیت بیت های ۴۲ و ۴۳ آمده‌اند ۷- ف. لن (و نیز لن۲): تخت؛ ل.س ,قآ ,و : بخت (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ ل "این بیت را ندارد؛ 
متن- لی, پ. ب (و نیز س۲) ۱۸ س: تیزرو 1٩‏ س, لن, قآ لی؛ په آ: جهاندار؛ متن- فه ل. ق, وب 2۲۰ ق, ق" لی»1: نوا متن- فه 
ل. س. لن. ب. و. ب ؛ در س پس از این ببت بیت ۴۳ 9 یات ۳0 ی لو دقن نی از این بیت افز وده‌اند . 


پادشاهی کرشاسب زونه سال‌بود 
پسربد مرورا (ل.ق: بود زورا؛ اب : بودویرا) یکی خویش کام . . پدر کرده بودیش کرشاسب (لن: کرش‌اسف) نام 
تیام نشست. ار نز تحت و داه (و. ب : تختگاه) سر برنهاد ال کیانی (ق آ. ۱ گرامی) کلاه 
چوبنشست برتخت‌و(ق.قی "موب : <و>) گاه‌یدر(لی : کرشاسب‌زو) جه ان راهمی داشت بازیب وفر (لی : ازایران‌یکی افرین خاست‌نو) 


این سه بیت و سرنویس آن در ف» س. ل " و نیز در ترجمه بنداری نیست؛ در ل» ق پس از سه بیت بالا بیت های ۴۲ و ۰۴۳ و در لن» ق۳- ب رو نیز لآ 
ی شین ار شبهاییت از بت ۱۳ ابله آنبتتو نید بیش از ان بیت زیر را افزوده است 
وزان یس خر شد بسه افراسیات که بیلداریخت ‏ اندرامند. بخوات 

۱- ف : گفتار اندر آگاهی یافتن فراسیاب از مرگ زو طهماسب و امدن او بار دوم بهایران به جنگ؛ ل : یادشاهی کرشاسب لناق .لی, په و آ؛ ب: 
بادشاهی کرشاسب (لن کرشاسف) رو( زو کرشاست) نه سال نود (پ؛ ب : < بود> ) ۳ : آگاهی یافتن از مرگ زو افراسیاب را+ متن - اغاز ف 2۳۲ 
ل. لن, لی. پ. ب: يامد به؛ س: بيامد ز؛ ق» ق ",وال" ۳ : جو امد به؛ متن یی 30۳۷۰ لن. ق. لی: ۹ متن < به دستنویس 
دیگر ۲- آ.ب: بیاورد ۲۵- لی: درود از پشنگ؛ ل۲ : درودش پشنگ 7 ل.لن. ق. پ. لب : سرش؛ قی*: برش؛ متن< فه س»لی ‏ 7۳۲۷ 
ل. لن. ق. په ل۲: دل؛ قق۲: تن+ ب: سرش پر ز کین و دلی ؛ متن< ف» س, لی ‏ ۲۸- ون شد آن تیغ تيزش همه نیره رنگ (- ۳۷ب)؛ آ: شد ان تیغ 
روشن پر از تیره زنگ (< ۳۷ب) 


۳۹ 


زوطهماسپ 





۳۵ 


۱ 

فرستناد‌یی رفت نزديك اوی 
بدو روی ننمود هرز پشنگ 
دلش خود ز تخت و کله تفته" بود 
نو خود ‏ برادر 
پر کال کر کشت 

1 3 م۰ ۰ 2 

۱ 11 
پیامی بیامد؟۲ بکردار مت 


ترا سوی دشمن فرستم به جنگ 
۱ ۳ ۳ 


۲ ِ 

به سال و به مه بد که ننمود روی 
1 1 ۸ ‌ ۲ ۳ پ م۳ 
شد ان 2 روسین پر از بیره زنک 
7 بان اعریت .امه .وه 
اس و ۳ 
چسن اغرپرس پار درحور بدی 


۱ ۱ 7 ۶ 
ر پرورده مرعی ‏ کریزی همی 
۱۷ 


۱ ۱ بح ۱۸ 
درچت بلا حنظل اورد بار 


بران سان " که بد تخت بی شاه" گشست 


که بی کار" شد تخت شاهمنشهی 
9۵ 
به افر‌اسیات از دلاور پشنی 
ممال نا کسی برسشینلد به گاه 
همسی بر برادر کسی و 9 


۰ و + ۲۸ 7 1 
زر دست سپیجاب نا رود اب 


س شد بزديك اوی؛ ل. ق" ول" ب: فرستادهرفتی بنزديك (قی؟: ز نزديك) اوی؛ متن- فه لن,ق. پ ‏ ۲- وب (و نیز س۲): هیچ ننمود روی؛ 
ل": هیچ ننمود ازاوی؛ ل» ق: بدو سال و مه هیچ ننمود روی؛ لن» ی" چه آ رو نیز لن؟): ز پیش (ق؟۰[: زنزد) پشنگ آن شه نامجوی؛ متن< ف (ونیز 
ل): س, لی اين بیت را ندارند ؛ در ل, لن, ق» آ» پ» و ل آء ب (و نیز در لآ نس ۲) این بیت با بیت ۳۸ پس و پیش شده‌اند ۳- ل۲: کینه ژنگ؛ 
س. لی : همی بود همجون دلاور نهنگ ! و : که از کار او بود بر دوده ننگ)؛ متن< فا ل,. لن؛ ق» ق آ؛ پ. ب (ف. لن, ق۲: رنگ)؛ آ این بیت را ندارد؛ در 
س,. لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ 6- ل- هل آءب رونیزل؟): گشته؛ و: خفته؛ متن- ف (و نیزلن".س) ۵- لس لن» 
قآ په ب: به؛ متن< فه لی, ول" 77 قآ ,ون اغربرث؛ متن< ف- ق لی, په ل".ب ‏ ۷-ل.ل" (ونیزل"): آغشته؛ س: کسته؛ لن: کشته؛ 
پ: اکشته؛ متن- فه ق, لی؛ وم ب (و نیز لن " س )۱ این بیت را ندارد؛ در ل, لن؛ ق. قآ؛ بچه وه ل ", ب (و نیز لآ. لن ".س۲) این بیت با پیت 
۶ درس لی با بیت پیشین پس وپیش شده است؛ پیایی بیت های متن- ف ‏ ۸-ل: گر 8- ون تخت ۱۰-ق۲: رهبر ۱۱-ل- پآ ب: چوا 
ل": جز؛ متن- ف ‏ ۱۲- لن, پ: اغریرتت؛ قی؟,1: اغربرنش؛ ل۲: اغریرش (حرف ششم نقطه ندارد)+ متن- فه ل, س, ق, لی. ب ‏ ۱۳- ف: 
شاه؛ ل: بارو؛ لن, ق": بار؛ ل*: بار (نقطه ندارد): (س۲: باد)؛ متن< س, ی» لی, پآ ب (و نیز ل) ‏ ۱6- و (ونیز لن؟): ورا رای اغریرث افسر 
بدی ۱۵- ل": چوخون برادر بریزد کسی ۱ ل۳: بسی ۷ بنداری ربیت ۳۴- ۴۱): و کان آفراسیاب لما ارتحل من خوارالری و عبر جیحون 
فسم الممالك. و کان آبوه بشنك متغیرا علیه و معفتاظا عن جهة |قدامه علی قتل آخیه آغریرث. و کان لایجیب عن کنبه الیه؛ ولایمکن رسله من الدخول 
علیه . وکانت رسله تبقی علی بابه سنة کاملهةً لایسمع لهم کلاما. ولا برفع بهم رأسا. و کان یقول علی سبیل التعنیف مخاطبا لابنه فی غیبته : لوکان الجد 
كث معاضدا و مساعدا لبقی تك آخوك عضعدا و ساعدا. تفر ربیب طبر ثم تنحی علی آخيك بکل ضیر؟ فمن الآن لاسبیل لك الی الحضور بین یی 
ولاطریق الی آن أنظر اليك آو تنظر ال ۱۸- س, لی اين بت را ندارند ؛ در ب این بیت پس از پیت ۴۴ آمده‌است؛ -* پ ۲۱ -۱٩‏ لن. قآ پ و. 
ب: خبر شد به ترکان؛ متن- فه ل. س» قی, لی» ل۲ ۰ س, لن. ق. لی. به ور لب : بدان سان؛ متن< فل, 1:۴ ۲۱- ل.ق» لی: بی کار؛ 
لبیل ارو هنت کستویی یی در س, لن؛ ق؟- ب (و نیز درل" لن آ.س؟) اين بیت » ودرل.ق این بیت و بت پیشین پس از بیت ۳۳ امده 
ست؛ درل" اين بیت وبیت پیشین پس از بیت ۳۲ نیز آمدهاند؛ پیایی بیت های متن- فه بنداری؛ فمضی علی ذلك ملّة من الزمان و تناهی الخبر بموت 
زو الی بشنك ۳۲ بی شاه؛ در ب پس از این بیت بیت ۴۲ امده است؛ و پس از این بیت افزوده است: 
بدان سال کرشاسب زو درگذشت ز گیتی همان بد چو او درگذشت 

وا برامد ۰ 2۲6 ف و (و نیز لن "): ز نزد پشنگ؛ متن- ده دستنویس دیگر رو نیز س) ۰ ۲۵- فه س, ليي, وم ب (ونیز لن"): آن دلاور نهنگ (ف: 
پلنگ): ق: از هوای پشنگ؛ متن< ل» لن؛ ی" به ال" رو نيزس۲) ۲۹- لن, لی» پ: که بگذرز ۲۷- ق:1: کار؛ ل این بیت را ندارد؛ مت نه 
دستنویس دیگر؛ ق در آینجا سرنویس دارد : امدن افراسیاب دوم توبت به ایران ‏ ۲۸- س. لی: مرز ۹ قه س: مسچاب (حرف دوم و سوم نقطه 
ندارد)؛ ل» ق": سنجاب (حرف دوم نقطه ندارد) ؛ لن؛ ق» لی. ب (و نیز ل ): سبتجات! پ. وا (و نیز س): سپنجاب ؛ ل۲: سقلاب (وزن ندارد)؛ 
(لن *: سینجان)؛ متن تصحیح قیاسی است 


زوطهماسپ 





مب 1 3 ۱ " تب ۱ 
که خفتی رمین تال سس روال همی بارد از ۳ هندی روانل 


۶ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ و 1-۹ _ ۵ 
سوی زاولستان" نهادند روی جهان شد سراسر پر از گفت و گوی 
هل با زال جندی درشت که رشن اسان میتی میت 


پس از سام نا تو شدی پهلوان بودیم يك روز روشن روان 
سپاهی ز جبحون بدین" سو کشبد که شد" افتاب از جهان نایدید 
۵۵ اگر جاره داری مرین تعارز که امد سیهبد به تسگی" فراز 
ِ ِ ۱۳ 
چنین گنت با مهتران " زال زر که تا من به مردی سستم 
مواری چو من پای در" زین نگاشست کسی تبغ و گرز" مرا برنداشت 
3 ز بیمم نهان گشت در اب و۸" نگ] 
به جایی که من پای بفشاردم عنان" سواران" شدی" پاردم 
۰ شب و روز در جنگ یکسان بدم . ز پیری همه ساله ترسان بدم 


۱- ف: گفتی روان؛ ق۲: چو اختر همی تافت نعل اندران؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز" ن " س")؛ لن؛ قی؟» لیء په آ ب (و نیز لآ لن" س ؟) 
پس از این بیت افزوده‌اند : 
هنه(ب : سیوم) سال ( :ماه) این( : بدین‌گون» ان)لشکرنامدار  .‏ بیامدروارو(لن: زنوران؛ لی: بخواری؛ پ : زخواری) سوی‌کارزار 

ف. ل. س, ی» و. ل" این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ‏ ۳- ق: بزابل به ایران؛ ل*: به ایران و کابل؛ چپ ب در اینجا سرنویس دارند. 
پ: رفتن ایرانیان بنزد زال و یاری خواستن + ب: باز آمدن افراسیاب به ایران؛ لن؛ ی ؟؛ لی. پ. آ؛ ب (و نیز لآ لن آ» س") پس از بیت ۵۰ افزوده‌اند : 

بدان سال کرشاسب زو درگذشت 

زگیتی همان (پ : همو) بدچواودرگذشت (: هوارابکشت ؛ ب : هویدابگشت) 
ق ۳ درود وببرد انچ کشت 
سد (قآ» ا. ب: چو شد) تخت ایران ز شاهان تهی ندیدند کس (لن, لی: ندیده کسی + پ: ندیدند خود) روزگار بهی 

رآمد همه (لن, لی: همان) کوی و برزن بجوش ... وز(قآ.آدب: از)6ایران‌سراسربرامدرق؟:برامدسراسر)‌خروش 
ف.ل.س.قی. وال آ ان بیت هار ندارندودر ترجمه بنداری‌هم نیست ‏ ۳- ل.سءلن.ق آدلی.پآ.ب (ونیزل آلن۲): زابلستان؛ متن<ف. »ول (ونیزس ۰ 
بنداری) ‏ ع-ف: جهان‌سربسرشد؛ ب: جهانی سراسر؛ متن-ل-ل آ(ونیزل آدلن ".س۲) ۵-ل.قی: گفت‌گوی؛ پ : گفت <وگوی> ؛متن-نه‌دستنویس 
دیگر؛ درولت‌های این بیت پس وپیششده‌اند ۷ ل.س,آ(ونیزل۲): تن اسان‌گرفتی ؛ لنپ : گرفتی بس اسان ؛قی: سراسرگرفتی + متن<فی.لیبودل "+ (ونیز 
لن ".س1)؛ ق این بیت‌راندارد . ۷-سبلی.: <از> ۱ قی.پ این بیت‌راندارند + متن < هفت دستنویس دیگر؛ ن.قی؟ لی.پ. اب (ونیزل "ان ".سپس ازاین 
بیت افز وده‌اند : 

حصو زق زک شتا. . نن. تساه فلا ندال را ز بند دست کوناه بود 

کنون شد جهانجوی کرشاسب شاه . کنونگشت‌بی تاج‌وبی‌سرسپاه(پ:بی‌شاه‌شهروسپاه) 
ف.ل.س.ق.ول این بیت‌هاراندارند ودرترجمه‌بنداری‌هم‌نیست ‏ ۸-س,لن: برین ‏ ۹-و: گشت؛ ودراینجاسرنویسدارد: بازامدن افراسیاب بهایران‌زمین 
بار دیگر قیال ب: اک جاره دانی این راء 1: آگسر جاره دانتق کون سح ما ترس کر رل سکن 
۲- ل. ق: پس نامور+ متر< ده دستنویس دیگر ‏ ۱۳- ل- 1 ب (و نیز لآ" لن!): که نامن ببستم به مردی کمر؛ متن< فهه ل" (ونيزس؟) ‏ 7۱6 ل» 
لن. فی» لی. پ. |: بر؛ متن- فه س, قآ وا لب ۱۵- آال۲: نداشت  -۱٩‏ وال" : گرزوتیم ۱۷ ورونیزلن؟): بر؛ متن< ف 71۸ و(و 
نیز لن): < و> + مت ف؛ ل- پآ لآ ب (ونیزل" سآ) این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست  21٩‏ لن: لگام ۲۰- ق؟: سواری؛ 
ل": دلیران ‏ ۲۱- لن؛ ق"؛ لی, پ. 1 ل۲: بدی؛ متن- فل. س؛ ,وب ۲۲- لن, ل" این بیت را ندارند 


۳۳۱ 


زوطهماسب 





۱ ۰ 2 م۰2 ۳ ۲ 
کنون جنبری کشت پشست یلی تابم همی" خنجر کاولی 
[من ار بازساندم ز تاب و توان نماندم" جهان بی جهان پهلوان] 


کنون گشت رستم چو سرو سهی بروسر برازد کلاه مهی 
یکی اسپ جنگیش باید همی کزین" نازی اسبان" نشاید" همی 
۵ بجویم یکی" بار‌ی پیلتن ‏ بخوانم" ز هر سو که هست" انجمن 
بخوانم به رستسم بر ۳ ااشتتال که هستی بدین کار مس اسان ؟ 
که پر کین‌ی نمی زادشم ‏ . پسندی" میان" و نباشی" دُزم) 
همه شهر ایران ِ« ار اوی بودند ‏ شادان دل. و 0 


ز هر سو هیونی" تگاور بتاخت سلیح"" سواران تخت کون ونس ات 
یکی کار پیش ست و رنجی " دراز کزو بگ‌سلد" خواب" و ارام و ناز 


ُ ۰ ۳۱۹۰ م2 ۳۰ ز ۰ ۲ ۱ م2 ۱ 
ی ۱ و ۳ 
جه رنه (بصحم ره و تب سرد ترا پسس شیرال پرکین و درد 


1- ل. به آ: یال؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز ل" لن".س") ‏ ۲- ل: نتابد؛ س,آب (ونیز لن".س"): نيابم؛ و: بتابم؛ متن< فه لن؛ ق, قآ 
لی, پ. ل " (و نیز ل؟) ۳- لن: بکف ‏ 6- ف- ب (ونیزل؟ لن".س۲): کابلی؛ متن تصحیح فیاسی است؛ ف پس از این بیت افزوده است: 
شترامید. جرانی. دور ری . زسیاد کم ارو شر. ضایر یویر ریسا 
ق» و (و نیز لن ) پس از بیت ۶۱ افزوده‌اند : 
سپاسم گر این (وء لن": کزین) بیخ سست (لن۲: شست) ‏ . شد ازوی (و: تساور) یکی شاخ فرخ برست 
و(ونیزلن ")پس ازبیت‌بالا يك بیت‌دیگ رهم افزوده اند 
که از وی همی سر به گردون رسد ببینم به مردی که تا چون رسد 
۵-(لن ؟ : نمانم) ؛ متن<فو؛ ل -پ.اءل آ.ب(ونیزل ".س؟) این بیت راندارندودرترجمه‌بنداری‌هم‌نیست ‏ -لن : ولی گشت؛ (س۲:ببالید) . ۷-فل : 
بروبرفرازد؛ س : بتابدبروبر؛ لن.؟»لی,: بزیید بروبر؛ پ.ب : نزیبد بروبر؛ و (وئیز ان ۲): که زید بروبر؛ لآ : براردمر اور («برازد. . ۰) ؛ (ل: برازدبدوبر؛ 
س": برازدبروبر)؛ متن<ق ‏ ۸-س: که‌زین! وا وزین ؛ ل۲: ازین ؛ متن-نه‌دستنویس دیگر ‏ ۹-پ: اسب اورا ۰ ۱۰-لی: نتابد؛ در‌این‌بیت‌وبیت‌سپسین 
پس ازبیت ۶۷ آمده‌اند ۰ ۱۱ -ف: همی ؛متن-ل-ب (ونیزل آالن ".س؟) ‏ ۱۲-ل.س.لن.ب: بخواهم ؛ متن<هشت‌دستنویسدیگر ‏ ۱۳ -ف:یکی ؛ل۲: 
که‌شد + مت لاب (ونیزل "لن ".س۲) ۰ ۱6 -و: بخوانم‌بررستم این ؛ ل ۲ برانم‌برستم‌بدین ۰ ۱۵-لءلن.ق»پول ۲ : برین‌کار؛ق" : که‌هست‌وبدین کار؛ 
لی : ببینم که اوهست ؛|: که‌هست‌اوبرین کار؛ متن<ف.س ؛ ب این بیت‌راندارد + درق "این بیت بابیت سپسین پس وپیش شدهاست 7 -ق: تخم ازادشم با : کهبر 
تخمه کین نیازادشم(!) ۷-لی:آ.ب: ببندد ۸-ل":میان‌را ۱۹-و:دل‌نداری؛ آ.«ب: ونباشد ؛ درق این بیت بابیت پیشین‌پس‌وپیش‌شده‌است ؛ درق 
پس از این بیت بیت های ۶۴و۶۵ آمده‌اند ۰ ۲۰ -سءلن,قی آءلیءپ,آ.ل آ.ب:به + متن<فل.ق.و ۲۱-ق: او ۲۲-قآ:رو ۲۳-لبلن.ق".لی.پا 
ب : هیون ؛ متن<ف.س.ق.ودل ۰۲ ۲" س.قی.لی:: سلاح؛ متن<هشت‌دستنویس دیگر ‏ ۲۵-ل,.لن ]دب (ونیزلن آ.س۲): به‌رستم چنین گفت کای + متن < 
ف.س.ل "(ونیزل ۳) ۰ ۲۹ -سءلن.ق آ.لیپ.آال آ.ب : رنج + متن-فل.قی»و ‏ ۲۷-ق:بگذرد ‏ ۲۸-س.ق,و: خورد؛ل :پشت ؛ متن-هشت‌دستنویس 
دیگر ۲۹-لن.لی.پ.آ: نیزهمتنت> ۰ ۳۰-س:تراآگهی‌دانماز؛ متن<فءل.ق.قموبل".ب ‏ ۳۱-لی: خوشی ؛ل۲: ارام + درس ازاین‌بیتتاپایانداستان 
افتاده است ؛ قی آءلی.پ. اب در اینجاسرنویس دارند : پهلوانی دادن‌زال رستم را (ق۳. . . وطلب کردنرخش) ‏ ۳۲-لن.ق آ.پ.ا.ب: نزد؛ متندفل.قءلی»ه 
ل" ‏ ۳۳-ل:ترکان؛متن<فلن-برونیزل آلن ".س؟) ۰ ۳6-لن,پ(ونیزلن ۲): مردان‌مرد 


۳۳۲ 


زوطهماسب 





۵ چه گوبی چه سازم ؟ چه پاسسخ" دهی؟ که جفت" تو بادا مهی و بهی 
جنین گفت رستم به دستال سام که من نیستم مرد ارام و جام 
بت پال و این جنگ های" دراز ه ولا" بود بروریدن به ناز 
آگر دشت کین اید وا جنگ " سخت بود" بار یزدان و" پیروز بخت 
ببینی که در جنگ من چون شوم چو با بور گل نگ در خون شوم 

۰ یکی ابر دارم به چنگ اندرون که هم رنگ آبست و" بارانش خون 


همی انش افروزد از گوهرش 
هرانگه که جوشسن بر درکشم 


۱-لن.پ : چه‌سازی؛ و : چه سازم‌چه‌گويم ۲-قی:فرمان ‏ ۳-ف: گفت؛ ل آاین‌بیت‌راندارد؛ متندل,لن-۲؛ ب(وئیزل ان آاس؟) ‏ عقاو بابهی 
ومهی مت فدلن. یآ .لپ .و .قآ (ونیزل آ)پس ازاین بیت وب پس ازییت۷۶ول پس ازبیت ۷۷ افزودهاند(درب‌بیت آ پس ازبیت 14 آمده است) : 


جحنین پاسخ اورد رستم بدوی که ای نامور مهتر (ق": مهتر نامور) نامجوی 


گمانم که گاه بد پهلوان 
نماند رمن در حهان وکا رگن (ق ندارد) 


ز کوه سپید (ب: سفید) و ز پیل یال 


و ند اه نیت ور اش نه هنگام ننگست و بگریختن (ل ندارد) 
ز (ب: از) افشکندلن شیر شیرست مرد همان جستن رزم و نگ و نبسرد رل ندارد) 

ب : همان جشن اوراوجنگ ونبرد 
زنان را از آن نام ناید بلند که‌همواره (ب : پیوسته )در خوردن‌وخفتن اند(ق‌ندارد) 


ق" : که بیوسته درخفتن وخوردل اند 
یو مارا 6 ,ستشتا: کتسیوان 
فزودی (ب: که گفتی) و دادی دلم را نوید 
ی" : سرودی‌دلم‌راودادی‌امید 
دلم‌زان(ب : زین)سخن کی (قی؟: کم )‌هراسان‌بدی 
شب‌نیره‌من سر(قی آ.ب : رفتن) نیرمبه(ب : نهآرامو) خواب 
که ترکی دلیرست وپرحاشجوی(ب : وهم جنگجوی ؛ ل‌ندارد) 

ترا گاه بزمست و ارام و (ل: اوای) رود کل روز بت ات اکتی. شحور 

ه هنگام رزمست و ننگ (ب: جنگ) و نبرد براوردن از خاك بر ماه گرد (ق ندارد) 
۵- در پ این بیت پس از بیت ۸۳ امده است ؛ در پ پس از اين بیت بیت هایی افزوده است (۲> پ۲) *- ب: رین ۷ب لفجهای. ۸- ل: 
زیسا؛ ق۲: نیک و؛ درل روی بیت های ۷۶ و ۷۷ خط کشیده وپس از آن بیت هایی افزوده است (-* پ۴) و سپس بیت های ۷۶ و ۷۷ را از نو آورده است 
٩‏ لن. پ. ب: کینست اگر+ ق۲: کینست ور؛ آ: کینست وگر؛ متن- ف ل» ق» لی» وال" ۱۰- ل.ق": رزم؛ پ: چنگ؛ متن< فه لن؛ ق» لی» و 
لب ۱۱-ق!: مرا ۱۲-ل.لن, قآ ب رونیزلنآاس؟): < وک ؛ متن- فهق (ونیزل؟) ‏ 2۱۳ لی,: فیروز؛ درب پس از این بیت 
یت ۸۷ آمده است ‏ ۱6 ل: که با بورگل رخش در جوشنم؛ نی ق؟؛ آ. ب: چو اندر صف ریزش خون شوم و (ونیز لن"): چو با رخش گلگون به 
هامون شوم ؛ ل۲: که با سینه(!) گلرنگ در حون شوم؛ لن, پ این بیت را ندارند؛ متن< فه لی (ونیزل؟.س۲؛ لی؛ ل"س": که با  )۰۰‏ ۱۵" قی: 
< وک ؛ لن, لی, پ این بیت را ندارند ‏ ۱5-ل ب: همه ۱۷-ل.قآ. وب (ونیز لن"): بساید؛ لی: بکوبد؛ (س؟: بسوزد)؛ متن- شه ‏ (ونیز 
ل۳)؛ لن. پ این بیت را ندارند ‏ 1۸- لن, یآ پآ ب (ونیز لن"): هرآنگه که چاچی بزه؛ متن< فه ل, ق. لی وال" (ونیز ل".س؟)  2۱٩‏ اب 
ستاره فرو ریزد از ترکشم (: جوشنم)؛ در پ لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند؛ درآ ب اين بیت پس از بیت ۸۸ نیز آمده است و در انجا در آلت دوم 


دو گت زال ای دلیر و (ق. ب: < رک ) جوان 


ز کوه سپند و ز یبیل سپید 


0 هماناکه‌ان(ب: این)رزم(ل : رزمت ؛ ی : رسم) اسان‌بدی 
ولیکن ز کردار (ل: ترکان) افراسیات 
چگونه فرستم ترا پیش (ق": نزد) اری 


۳ 


زوطهماسبپ 





هران باره کو زحم گوپال من ببیند برو باروی و پال من 
رسد عراده و سجن نکهبان ۱ 9 الیو 


۱ ۱ م۶ ۱ ۱ ِِ۷ 
۸۵ چو من پیش دارم" سنانم به جنگ برد ز خون دل پیل رنگ 


که زور مرا پای دارد" به جنگ ای ال هه ور درنگ 
یکی گرز خواهم" چويك لخت کوه چو پیش من ایند توران گروه 
تسه ری 0 پلست بل ز خون رود رانم چو دریای نیل 
۰ که روی سین را کنم بی مپاه ی ی ار 


خفتان . فد ۷ سب او هلول که گفتی" برانشاند خواهد روان 
گله هرجه بودش به سار بیاورد لختب ۲ کاول س تال 


۱- ل": همان ۲- لن. ق, پ: بازو؛ متن- ف ل. ق" لی, وال" ب؛ در پ پس از این بیت بیت ۷۶ امده است ۳- ل, لن, پ: نباشد؛ [۲: 
نشاید ؛ متن< فهق.قق.لی»وا ‏ 6-: ترا؛ باین‌بیت‌راندارد ‏ ۵-ووآدب(ونيزلن آمس۲) "چوسرپیش‌دارد؛ ل ": که‌تن‌پیش‌دارد . "-لی: سرمیش‌داردعنانم 
بجنگ ۷-ق"»]: بگیردبه(آ: ز)خونش‌دل (ا: دل‌از)سنگ‌رنگ؛ لی ستایش نیابد بروزدرنگ ؛ و: بگیردزخون دلش نیل رنگ + لآ ببردزخون ودل‌يك زرنگ(!)؛ 
ب : شتابش نباشد بروبردرنگ(<۸۷ب) ؛ (لن ۲ : بگیردزخونش دل‌نیل‌رنگ + س" بگیردبه حونش دل‌سنگ‌ننگ) ؛ متن<فل !ن.پ ابیت راندارند ‏ ۸-لن, 
قآ لیء اب : کوهی ؛ پ: کوه؛ ل۲: پیل؛ ل اين بیت را ندارد+ متن- فقو 4- لن. قآ لی.|: ناب دارد؛ پ: تاب ارد؛ متن< فق,وال ۲‏ ۱۰- 
: نباشد؛ ل۲: ستايش نباید؛ متن-> ۰ ۱۱- لن, لی؛ پ: بگیرد (لی: نگوید) زخونش دل سنگ رنگ (< ۸۵ب)؛ متن- فهه و؛ لءقی» ب این بیت 
راندارند .7۱۳ ل": باید ۱۳ ل.لن- پ. الب (ونیزل"لن"س): گر رلن,آب لن۲: که؛ ل۲: چو ایند پیشم (ق, لی, لآ ب. س۲: آید 
به پیشم) ز توران (1: ترکان) گروه؛ و: که اید زتوران به پیشم گروه؛ متن- ف؛ لن. پ پس از این بیت افزوده‌اند: 

سرانشان بکوبم بدان (پ: بران) گرز بر نباید برم هیچ پرعاشخر 
6 فا بدان؛ متن- ل. ق, چه ل"؛ لن. ق" لی؛ وب (ونیز ل "نس" اين بیت را ندارند ‏ ۱۵- لن, پ: گرایدونك رزمی بود بی سپاه+ ۳ 
لی, آء ل "۰ ب (ونیزل ".س۲): گر (قق؟ : چو) ایند (ا. ب : گراینده) رزمی کنم بی (1:با) مپاه؛ و (ونیز لین "): یکی رزم سازم چنان بی سپاه؛ متن< فل 
7- لن؛ پ. ب: که خون ریزد (ب: بارد) از ابر اوردگاه ؛ ق ی" : که حون بازدارد برآوردگاه؛ متن< ف لن. لی, و ل ۲ (ونیز لن آ. س")؛ ق این بیت را 
ی ی ی 

نباشد خدنگ مرا بپابدار کجا زاهین کوه گیرد (ق: یابد؛ پ: کرده باشد) گذار 
لن پس از بیت ٩۰‏ و پ پس از بیت بالا افزوده‌اند : 

همه رسیم و تک آورم یو یی تحت ال سر تخنتا یگ آورم 
۷- ق : جنان شد زشادی دل پهلوان ‏ ۱۸- لی ۳ ؛ ق پس از اين بیت و ب پس از بیت پیشین افزوده‌اند : 
بپاسخ چنین گفت دستان سا که ای سبرگشته (ب: ناگشته) زارام و جام 

ببارم برت گرز سام سوار که دارم ز وی (ب: ازو) در جهان یادگار 

فکندی بدان گرز پیل ژیان ‏ که‌جاویدباشی‌وروشن‌روان(ب: بادی‌توای‌بهلوان) 

نقب‌متود: تا کرز سام سوار (ب: بنام) ببارند زی پهلو اسدار (ب: شادکام) 
5 نامر ی کر .سنا .و .نان دو. لست کرد. خنتدان. و شادی: گید 

یکی (ب: همی) افرین خواند بر زال زر که ای پهلوان جهان سربسیر 

یکی اسب خواهم کجا گرز مين کشد اين چنین فره و بسرز مسن 

سپهبد ز گفتار او خیره ماند برو هر زمان نام یزدان . بخواند 
٩‏ آن. په ل": ز؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ ۲۰- ل. لن, ق. لی. پآ لآ ب: زابلستان؛ ق۲: کابلستان؛ متر- فه و ۲۱- لن, لی: چندی؛ 
ی ب: بهری؛ پ: وچندی؛ آ: وبهری؛ متن< فه ل. ,وال ۲۲-ل.ب: به؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۲۳- فل. لن. ق, لی- ب: کابلستان؛ 
ق": زابلستان؛ متن تصحیح فیاسی است 


۳۳۴ 


زوطیماسب 





مه پیش تج همی راندند بروا داع شاهمان" همی خواندند 
‌ ب نب 3 
۵ ز یروی او پشت کردی به خم نهادی به روی زمین بر شکم 


رن تاه تلا با ۷ ۱ ۳ 
جنین تا ۴ کاول" تیامد زرنک فسیله همی تاخت از رنگ رنگ 


ف 


یکی مادیان تيز بگّذشت خنگ برش چون بر شیر و" کوتاهلنگ 


دو گوشش چو دو خنجر آبدار بر و یال فرسی". میانش" نزار 
یکی کزه از پس" به بالای اوی سرین"" و برش هم ه پهنای اوی 
۳ سیه چشم و اقت اوه ۷ گاودم سبه خایه و ند و پولادسم 
تش پر نگار از کران تا کران .. چو داغْ گل سرخ بر زعسفسرا 
همی رخش خوانیم و پورابسرش ست به رنگ انشی و به خوی آتش مست 


چو رستم بدان مادیان بنگرید مران" کره‌ی پیلشن را بدید 
کمند کیانی همی داد خم . که آن" کزه را باز گیرد از رم 
۰۵ به رستم چنین گفت چوبان پیر که ای فهتتتر ات کارا مک 


و۳ 


۲ ,۳۵ ۲ : ۰ 
پپبرسید رستم که این اسپ کیست که از داع دو روی رانش بست 


۱- ق, لی, ب : بدو ۷-ب: شاهی ‏ ۳-لن, لی. پ: کشیدی به پیش ع- ل.لی: بیفشاردی؛ لن, پ. | (ونیز لن"): فشردی همی ؛ قی" ب: فشردی 
کف ؛ متن- فه ق» ول" (ونیز ل"س؟) ۵-ق۲: به -فهلءلن- ب: کابل؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۷- لن: بیاورد زنگ؛ لی»]: بیامد ز 
زنگ: بء ب: بیاورد درنگ؛ منن- ف لهق ل؛ ق, و: جنین تا بیامد زکابل زرنگ (و: کرنگ)؛ برحی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. لن» 
لی, پ. و: رخش گرفتن رستم از رمهٌ (و: گلهُ) کابلستان (پ: کابل)؛ ل۲: هزیمت آوردن رستم رخش را -ل: <و> ٩-ق:‏ تابدار ۱۰- له 
لن, ق, لی- ب (ونیز لآ" لن۲): فربه؛ متن< فه قی" (ونیز س) ۱-]: دورانش ‏ ۱۲-ل: نزار ۱۳-ق: درپی ۱6 ل.ق؛ ی" لی؛ پا 
ل"؛ ب: او؛ متن- فه لن» و ۵- ق: سرون؛ لی: سرش؛ متن- نه دستنویس دیگر بجزس ‏ ۱- ل» لن» ق. پ (ونیز لآ لن؟): بور ابرش و؛ ق" 
[: شرزه برو؛ لی: لنگ افکن و؛ و: افراشته و؛ (س۲: افراخته)؛ متن< فه ل" ۷- لي: خم ؛ در ب از اين بیت تا بیت ۱۵۴ افتاده است؛ لن» لی» 
پ (ونیز لن") پس از اين بیت افزوده‌اند : 

سنان گوش ‏ و مه‌نازش و چرخ گرد زمین کوب (لسی: کوش) و دریابسر و ره‌نورد 

گرازنده از پیش و وه بر ز پسس ‏ جهنده رهان و (لی: خمیده زهارو) گريزنده رس(!) 

پ : چمنده‌رهاوگرازنده‌رس(!) 

از انديشه دل سبك پوی‌تسر زرای خردمند ره پوی (لسی, پ: رهجوی) نر 

خنیه: انتو.انت بودی جه بر خشك راه به روز از حور افزون شدی شب ز ماه 
۸- قی»: رغوان ؛ بنداری (بیت ۱-۹۹ ۱۰): وخلفها مه رجذع فی قدالأم, طامح الطرف؛ مطهم الخلق. ململم الکفل. ضافی انب صافی اللون؛ فی 
آوصاف کثیرهذکرها ؛ لن.لی(ونیز لن ") پس ازبیت ۱ ۱۲ افزوده‌اند : 

به شب مورجه بر (لسی: ار) پلاس سیاه .. نمسودی‌به‌گوش(ب: بدیدی‌به چشم) ازدوفرسنگ‌راه 

به یروی پیل و به بلا هیون به زره چو شیر ان که بیستود 
9- ل: < وک :+ و: خوانند و ۲۰- ل, وال" (ونیزل"دس"): به خوی (ل, و: خو) آتشی وبه رنگ آتش است؛ لنء قی؟» پا (ونیز لن؟): به خویی 
چواب وبه رنگ (پ: ك) آتش است؛ ليی: بتك بادپای وب رنگ آتش است؛ متن- فه؛ قی این بیت را ندارد؛ در لن, لی, په | (ونیزلن ؟) این بیت پس 
از یت ۰۱۰۷ درل؟ (ونیز ل؟) پس از بیت ۱۰۸ ودرق؟ (ونیز سآ) پس از بیت ۱۰۹ آمده است؛ پیایی بیت متن- فه ل» و ۱- ق» لی: همان ؛ قق": 
میا ۲۲-: تا ۳ ۲ زدم ؛ آ ل": بدم ع ۲- ل۲: مرد؛ ل" در اینجا سرنویس دارد: مناظره چوپان با رستم و گرفتن رحش ۲۵- فه لن: < 
این > (وزن ندارد) ۲۲- ل: که دورانش از داغ اتش تهیست؛ ۱ (ونیز نآ س۲): که از داع روی دورانش تهیست ؛ متن- فه ق» 


و (ونیز ل۲: دو رویه) 


۳۳۵ 


زوطهماسب 





۳ : هب بل 7 ۳ ۲ 
۱۳ پاسسخ که داعش مجوی کزین هست هرگونهیی گفت وگوی 


خداوند این را" ندانيم کس همی رخش رستمش خوانیم و" بس 
سه" سال ست تا اين به زين امده‌ست به چشم" بزرگان گزین" امده‌ست 
۶۰ جو مادرش بیند کی جو ۳ ۳9 کند کارزار 
بینداخت رستم کیانی کمند سر ابرش" آورد ناگه به بند 
پیامد چو شیر زیان" مادرش همی خواست کندن به دندان سرش 
شزید رستم چر شیر زین زا از او شید شد ما 


شاه و بات رکفت ازری به سوی گله" نیز" بنسهاد روی 
۵ بفشارد" ران رستم زورمن اد بروا" و کرد خم کمند 
بیازید. چنگال گردان" بزور بیش رد ٩‏ ا ست یر پشت بور 
نکرد ای پشت از فشردن تهعی بو کفتتی. تلارد. هاتی ‏ هت 


بل میا که ۱ تست مرت کنون کار کردن بداست من ست 
کشد جوشن و خود و گوپال من تن پلوار و بر و" بال من 
۰ از جوبان پرسید کین اژذها له تست ان زا که داتد ‏ سب 
چنسین داد پاسخ که گر رستمی نی بات کج .و زان انس 
مرين را" بروبوم ایران بهاست برین بر تو"" خواهسی جهان کرد راست 


و رم ۳۸ + ۳۹۵ ۱ ۱ و۳ 
لب رستم از خنده شد چون بسد همی کفت. : یکی ز یزدان سرد 


۱ لی: بدو 7۲ ل. ق: گفت گوی؛ لی: همی رخش رستمش خوانیم وبس (۱۰۸ب)؛ در لن, لی. په | (ونیز لن ") پس از این بیت بیت ۲ ۱۰ آمده 
است ‏ ۳- ف: اورا؛ متن< ل, لن؛ قیء ق چ وال (ونیزل" لن"س؟) ‏ ع- لن ق؛ ق پ: < وک ؛ متن< فه ل, لی؛ وال ۲+ لی ۱۷اب 
و۸ ۰ را انداخته و از ۷ ۲۰ سب يك بیت ساخته است؛ در ها ی میم اه ال رت سا ات 
بیت ۱۰۲ امده است ‏ ۵-ق۲: دو -ل؟: بدید ۷-ف: ِِ__ ال رل ی از رل ند کاری رتنس 
پیشین پس و پیش شده است و پس از ان بیت ۲ ۰ امده است ‏ 4-: کمندو ‏ ۱۰-ل": به پیش ۱۱-ل: سروپایش؛ ق: سر وبالش؛ متر 
۱۳ - و: سر وگردنش اندر امد ببند؛ متن< فه لن» ق .لی» بل ۱۳-]: دمان 6 - ق": به دندان همی خواست کندن سرش ‏ ۱۵-ل: کز؛ 
تن نس ار این تتت اف ودان3 
یکی مشت زد نیز بر گردنش (ل!: بر سر و گردنش) . . کزان مشست ‏ برگشت لرزان . تنش 
و کزان درد او دردمند شد تنش 
7- پ: بینداخت وبرجست ۱۷-و: بگذشت ۱۸-ق: ازو؛ لی: زوی ‏ ۱۹- ل»و: رمه؛ متن<متن<ف» لن-پآال۲ ۲۰-پ: زود ۷۱- 
لن. لی. پ» و ل": بیفشرد؛ متن< ف ل. ق» ق.۱ ۲۲-ل؟ پیهشرد رستم برو کردهبند. .۳۲ لی؛ بدو. ۲6"ق : سخت تر ,۲۵ لن-۱ و نیز 
ل" لن "): گردی؛ متن- فهه ل (ونیز س؟) 7۲۷ لن, پ: بیفشرد ‏ 7۲۷ لن. ی" چه آرونیز لن"): يك دست بر؛ لی: دستش ابر؛ متن< فه ل؛ ق» 
و (و نیز ل ۰ س۰)۲ درل" این پیت چنین امده است: 
۱ ۱ 0 کته دستت ویس: هیج: سامتاه ««رسیت 

ف پس از بیت ۱۱۶ سرنویس دارد گفتا ند گرفتن سم ال رخش را ورفتن به جنگ رامیب با لشکر ایران و کابلستان ۲۸- 9: مک 6- ل. ق. 

ق ل و نیز ل؟): او؛ لن, پ رو نیز لن"): را؛ و: اوی؛ متن< فه لی (و نیز س۲)؛ درال- ب (ونیزل"» لن".س؟) اين بیت پس از بیت ۱۳۵ امده 
ست؛ پیایی بیت متن- ف ی و ۱ ل.ق, لی: خواهد؛ متن< فه 
لن, ی" پ. و ال ۳۲- لی: بدو ۳۳- ق, و: بوم ‏ ۳6- و: زمین (پساوند ندارد) ۳۵- لی: که اين را؛ آ: مراورا ۳۷ ل: بدین بر تو؛ و: 
بزیر تو؛ ل*: بدین تو (وزن ندارد)؛ متن- ف لن؛ قق. ق"؛ لی, پ. و ۳۷- لن, ق"؛ په وا ل: خواهد جهان گشت ([: کرد) راست؛ متن- فه ل. 
ق» لی (و نیز ل ".س؟) ۳۸- پ: سبد ۳۹ لن," پ: چنین گفت؛ آ: بگفتا که؛ متن< فه ل. ق» لی, وال" 6۰ ل": رسد 


۳۳۴ 





به زین اندراورد گلرنگ را سرش یز شد کینه و جنگ را 
۵ گشاده زنخ کرش وا تیزنگ بدیدشس که دارد دل و تاو و رگ 
چنان گشت ابرش که هر شب سپند . . همی سوختندی ز بهر گزند 
چپ و راست گفتی که جادو" شده‌ست به‌اورد تازنده اهو" شده‌ست 
سرین گرد و کفكث افنگن و دست کش زنخ گرد و بینادل و گام خوش 
دل زال زر شد چو خرم بهار ز رعش این و فرخ" سوار 
۲ گر گنج داز سکستاه. 2 داد ۳ امروز و فردا نیامذش یاد 
بزد مهره در جام بر پشت پیل وزو"" برشد" اواز تا" چند میل 
خروشیدن کوس با تا همان زنده بیلان در 29 
تام ز ‏ اتصتتان تسین زیخ هه ار فات ها درد که ی 
به پیش اندرود رستم پهلوان پس پشت او سالخورده کون 
۱۳۵ نان شد ز آشسکر در ودشست وراغ بر بو مایت بت ۲۶ 
یره زدندی هم ی" ی جای جهان*" را نه سر بود بیدا نه پای 
به هنگام بشکوفه و" گلستان یه تشه ۲*۶ الیست 
ز زال"" آگهی یافت افراسیاب برامد از" ارام و زا" خورد و خواب 
یاورد ‏ لشسکسر سوی رود ری بدان"" مرغزاری"" که بد"" اب و نی 


۱- ق".۱: فروزنده آتش جنگ را ۲- ل: دیدش و؛ لی: بود وهم؛ متن- فه لن؛ ق, ق"» پ وا ل! (ونیزل م لن "سا ۳ فل : تاورگ ؛ لن 
لی, پ (و نیز لن") زور ورگ ؛ ق": تار ورگ + مت قی» ول" (و نیز س۲)؛ درل» لن؛ ق؛ فی؟؛ په وه ل" (ونیزل"؛ لن"» س؟) اين بیت پس از یت 
4 آمده است؛ در لي این بیت پس از بیت ۱۲۷ و سپس بیت ۱۱۹ آمده است 6- ل. لن, قق» لی, پ» و ل؟ (و نیز ل"» لن " س؟): سوختندش؛ 
متن- فه "1 ۵-ل.ق, لی, ول" در نیزس): زبیم+ متن- فه لن» قآ هآ رونیز ل؟ لن؟) ٩-ق":‏ آهر ۷- لن.ی: بازنده؛ لی: بازنده؛ 
ل۲: یازیده؛ متن- فه ل. قق" په وا ۸- ۲: جادو -٩‏ ل: سرون نرم وشیر اوژن و دست کش؛ لن, ی آ» پآ (و نیز لن): زنخ نرم و کفك ( 
لن": کف) افکن و دست کش! : سرین گرد و شیرافکن ودست کش؛ لی: سرش نرم ولنگ افکن و گام خوش؛ و: سرون پهن و دست افکن و پای 
کش؛ (ل۲: بتك گرم و دست افکن و بارکش؛ س۲: بزین نرم و دست افکن و پای کش)؛ متن ف ۰- ل.لی؛ و (و نیز" س"): زنخ گرد و کنك 
افکن و گام خوش رلی: بارکش ؛ ل۳: گام کش)؛ لن؛تآء په رویز لن"): سرین نرم(ت"1: گرد؛ پ. لن": پهن) وبنا دل و کام خوش؛ ق: زنخ نر 
و کف افکن و گام خوش ؛ متن< ف؛ ل" اين بیت را ندارد؛ تندار ق ترخمه پیشتر یت اهاق ۱۶۳ تا ۱۲۸ را ندارد: فرمی بالوهق فی عنقه و استجره الیه , 
وغمز ظهره بکفه, فثبت ولم بتحرك . فسر بذلك و آسرجه و آلجمه و استرضاه لنفسه مرکوبا. و کان پسمی رخشا (* ۰۱۱۱ ۰۱۱۴ ۱۱۸) 9 
خرم ۳- ل.ق. لی: و ال" (و نیز لآ س۲): در گنج بگشاد و دینار داد؛ متن< فه لن, تپ (ونیز آن؟) ۳ لور نیز لن ): از ق ای 
وز؛ متن- فه لن, ق آ؛ پ. آءل" (و نیز ل"» لن!) ع-ل.ق: ازو ۱۵-لن» پ: رفت ٩۱-لی,آ:‏ بر ۱۷- فال: کرنای ۱1۸" ل : روئین 
9- لن- پ. رو نیز ل" لن۲): زابلستان؛ متن< فه ل, و (و نیز س") ۰-[: مرده؛ ل" این بیت را ندارد ‏ ۲1- ل؟: مهان؛ درل" اين بیت با بیت 
سپسین پس و پیش شده است ۲- ۲ : توگفتی جهان گشت چون پر زاغ؛ درل" اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شدء است . 7۲۳ لن» ی" ه 
ل۲: همه؛ متن- فه ل؛ ق لی؛ وا ع۳۶- لن. پ. ل۲: شب بجای؛ ق۳: شب سه جای؛ متن- فه ل, ق, لی» و (و نیز ل؟ نآ س؟؛ فه س: 
شصت) ‏ ۲۵- ل۲: بلان  -۲٩‏ لی. ل": بشکوفه ۷۷-و: به ۲۸- ل.ق- ل (و نیز لآ بنداری): زابلستان؛ متن- ف (و نیز لن" س")؛ لن 
ین بیت را ندارد -۲٩‏ لی: چوزان؛ ا: ازآن ۳۰ لء قی, قی؟؛ وال" : ز؛ متن< فه لی؛ پ ۳۱- قآ لی. پ.3: از؛ متن< فه ل. ق» وال" ؛ لن 
این بیت را ندارد ۲- ل. لی. ل ۲ (ونیزل"): خوارری؛ متسن< فف؛ ی+ قآ په وهآ (ونیز لن ".س؟) ۳- ل: بران؛ و: دران ‏ ۳6- ل": مرغسزاران 
۳۵- لی: بود -۳٩‏ ف: ابه‌وی؛ لن این بیت را ندارد؛ متن- ل. ق- ل۲ (و نیزل"» لن ". س۲): بنداری: و بلغ خبره آفراسیاب فسار فی عساکره و 
سافهم حتی وصل الی الری. فنزل فی مرج کثیر الماء و القصب 


۳۳ 





۱۳۰ ۳ ایران یامد دم ادم! سی.اه ۳ راه بیاتان و رزمسگاه 
۱ ۱ سب ۳ ۲ 

ز لشکر به لشکر دو فرسنی ماند سپهبد جهان‌دیدگان را بخواند 
بدیشالن جنین کی" کای بخردان حهان دیده و کارک رده" ردال 


۱۲۱ 


7 1 ۳ ِ ۹ ۹۹ ۱ 
هم ایدر همین لشکر اراستیم بسی برنری و مهعی خواسستسیم 


وت ۳ رای بی نت شاه همسه٩‏ کار بی روی و بی بر سیاه 
۵ چویر تخت بنشست فرخناه زو زگینی یکی آفسرین خواست" لو 
ی باید اکنون" ز تم" کال ره بخت کیی بر کمر بر ۳ 
س 1 ك‌ِ 
شان داد مود به ما فرحان یکی شاه با فر و بضت 


ز تخم فریدون یل کیقباد که با فر و پرزست و با رای" و داد 
به رستسم چنین گفت" فرخنده زال . که برگیر گوپال و" بفراز یال 
۰ برو تازنان" تا به البرزکوه گزین کن " یکی لشکری هم گروه 
اند تساه تن که يکي مکن پیش" او در" درنگ اندکی 
به دو هفته باید که ایدر ۳ بی گه " از تاختن نغنوی 


ال رال ار ۱۵-۲ : دمادم پیامد ؛ ل؟ : پیامی بیامد ۳-لی.و: به ع-بپ : جهان دیدگان را سپهبد بخواند؛ لی پس از این بت افزوده است: 

پسلایستان . جبییس.. کیت کافراسیاب بیاورد لشعکر ازین روی آب 
۵- پ: < گفت> روزن ندارد) ‏ *- پ: کار دیده؛ ق"» ]یس از این بیت افزوده‌اند: 

چو بر کینه نوفر نامدار بیاورد (!: بیاوردم) از زاسلستان سوار 

ابا نامور فارن رزم‌ن (ا: پیلتن) سپاهی جهانگیر مود نوی 
۷ ل.و: هم ایدر من این ؛ لن, لی. پ. | (و نیز لن؟): : هم ایدربسی ؛ ل": منم کایدار؛ (ل۲: من ایدون همی + س": من ایدر همی)؛ متن- فه قء ق؟ 
۸ ل, لن. ق" لی, وا ل! (و نیز" لن". س): اراستم؛ پ: آراستند؛ متن< فق  -٩‏ ل.ق+ ق" (ونیزس"): سروری؛ لن, پ (و نیز لنآ): 
نیکویی ؛ ل": مهتری؛ (ل": سروران)؛ متن< ف لی. و ۱۰- لن؛ قآء پل" (ونیز لن۲): بهی+ (ل": مهان)؛ متن- ف» ل؛ ق» لی» و (ونيزس)؛ 
: مهتر وسروری ‏ 7۱۱ ل لن؛ ق" لیوا ل" (و نیز ل؟ لن".س؟): خواستم؛ پ: خواستند؛ متن- فهق ۱۲- لن.ق"آ: بد ۱۳-ل.ق۲ 
و نیز آن؟): بی مر سپاه؛ قی, پ آ(و نیز "۰ س؟): بی سر سپاه؛ متن< فه لن, وه ل۳؛ لی: همه کار بی نوروبی فر و جاه ‏ ۱6- لن: پرمابه ۱۵- 
ف. ق آ. پ | (و نیز ل ") خواست؛ متن< ل. لن» ق» لی. ل" (و نیز لن» س)؛ و اين بیت را ندارد؛ ل۲ پس از این بیت بیت زير را و پس از آن پیت 
۶ب را افزوده است : 

کی بو مانسنته ففتت. کران راد کر که ند شیر باون وان 
1 ل.ق» ب: شهی ؛ متن- فه لن» قلی. آدل ۲‏ ۱۷- و: یکی شاه باید ۱۸-ل۲: نسل  -1٩‏ ل: یکی شاه با فر وبخت جوان (- ۱۴۶ب)؛ 
ل. ق (و نیز ل" ) پس از این بیت وال" پس از بیت ۱۴۵پ افزوده‌اند : 

شهی کوبه اورنگ (ل۲: یکی شاه باید که) دارد زمی که بی سر نباشد تن ادمی 

۰ لن. راوشد وه تال وی فا ۱ ل: بخت و جوان؛ 
لن. پ: برز کبان؛ لی: بخت کیان ؛ متن< فه ق, قآ وال۱۲ ل" ۱۴۶ب و ۱۴۷ را انداخته و از ۱۴۶ و ۱۴۷ب يك بیت ساخته است ۲- لن. 
ی لی» به : : رسم؛ و: بخت؛ ل۲: خورد؛ متن< فه ل.ق ‏ ۲۳- لن: < گفت> (وزن ندارد) ۶6- ل": که کوپال برگیر و ۲۵- پ: بروتازیان؛ 
و: شتابان برو 7۲۷ ل": توبرکن؛ در "هآ لت های این بیت پس وپیش شدهاند ۲۷- و: نز ۲۸- ل.لن ق: بر؛ ل۲: را+ متن< فق لی, 
پ. وا بری از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند, لن» پ : رفتن رستم بطلب کیقباد (لن: .۰.. به البرز کوه) : ق: : رفتن رستم به البرز کوه بطلب 
کیقباد و آوردن اورا ۲۵-فی : که ایی توباز؛ متن - ندال رل انم ی : شب وروز؛ و: جنان کن که ؛ مترت» ‏ ۰ ۳۱- ف: 
همی تازی آندر نشیب و فراز؛ متن< ل,. لن» ق» لی, پ. ل" (و نیز ل آء لن ".س۲) 


۳۳/۸ 


زوطهماسپ 





: 
ی شاهمی سی‌استند 
۵ 

تفت اد 


بگویی" که لشکر ترا خوا یقفا 


کمر بر میان بست رستسم چو باد بیامد گرازان . بر 


۱- ق»و: بگویش؛ متن- فهء ل, لن؛ قآ لی؛ پ. ال ۲-و: خواستست ‏ ۳-ل, لن, پ (ونیزل): همی؛ ول" (ونیز لن؟): سر؛ آ رو نیز س؟): 
همه؛ متن< ف - ل. لن, لی. پل" (و نیز لن . س۲): شاهی بیاراستند؛ ق": پیروزه آراستند؛ و : شاهی بیاراسنست؛ متن< فه ق. ‏ (و نیز ل۳)؛ 
ل. لن, ق» ق" لی. ب. | رو نیز" لن") پس از بیت ۱۵۳ روایت: رفتن رستم به البرز کوه به طلب کیقباد را افزوده‌اند (در ل پس از بیت ۱۵۳ 
نخست بیت های ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۱۵۶ امده و سپس روی انها را خط کشیده و در پایان روایت نامبرده ۱۵۵ و ۱۵۶ را از نو نوشته‌اند)؛ این روایت در فه» وه 
ل ری تست ور رنه بندار ی هم نیامده است ؛ س. ب در این بخش افتادگی دارند ؛ همچنین دستنویس بی تأریخ انستیتوی شرق شناسی کاما 
از سده هشتم هجری این روایت را ندارد؛ تصحیح این روایت تنها بر اساس ل. لن؛ ق انجام گرفت و از ثبت نسخه بدل های دستنویس های دیگر چشم 


پوشی شد: 
که درحسورد تاج کیان جز تو (لسن: نیست) کس .. نبینم ز شاه ان (لسن نبينيم شاه تو) فرباد رس 
تهستن زمین را به مزگان برفست چو زال زر ایسن داستانها بگفت 

ل» ق : کمر بر میال بست و (ل: <2 و > ) چون باد تفت 
ببه رخش اندرامد هم‌انگاه شاد گرازان بیامد بر کیغباد (ل» ق ندارند) 
ترکاناه طلابه: .سل میا :: رسید اندر ایشان یل صف پناه 
لن : رسیدند در رستم کینه خواه 

5 براویخت با نامداران جنگ (لن: بجنگ یکی گرزه گاوپیکر به جنگ 
دلیران و شم او نهد سران‌جام از رزم (ق: جنگ بگریختند 
نهادند سر سوی.. افراسیاب.. همه دل پر از خون و دیده پسراب 
بگفتند وی (لن: او را همه بیش و کم سپهبد شد از کار ایشان دزم 
بفرمود تا نزد او شد فلون ‏ ز ترکان دلیری گوی پرفسون 

10 ای ۰ کفعتتا: . یی ,و کی ,زار وز ایدر برو تا در کوهسار (لسن: شهریار) 
دلیر و خردمند و هشیار باش به پاس انسدرون سضت (ل: نیز) بیدار باش 
کته . . ایترانیان هزدتی. ینت نمی تائهان: .سر طلایه. «رنناه 
برون امد از نزد خسرو فلون به پیش اندرود مردم رهنمون 
فیسر. راو ابنر. تدارا یس به: ردان .جندهی. او نبلال: مس 

5 وزان روی رستم دلیر و گرین بپیمود زی شاه ایران زمین 
یکی میل ره تا به البرز کوه ‏ یکی جایگه دید بس با شکوه (ل: برنا شکوه) 
درعتان تست زر و اب روان تیه مردم نوجوال 
یکی تخت بنهاده نزدينك اب تی زنشته. فلت ننات. و کلات 
جوانی بکردار تابنده ما تشه سر آن. . فشت: .شیر سابه کنا: 

20 رده برکشیده بسی پهلوان به رسم بزرگان کمر بر میا 


۵- در ل روی این ست را خط کشیده‌اند ) لن - یه رویز ل ءلن) این 
اغاز میگردد ؛ ف. و پس از این بیت افز وده‌اند : 


ز نزديك زال اوریدش پیام 


۳ در این‌جا بدارند ؛ منن< ف. و ل؟ (و نیز س۲)؛ اب پس از این بیت دوباره 


۳۳۹ 


تتسد گت ای حسرو نيك نام 


به بی‌کار دل را تهاراستتتاه 


زوطهماسپ 





م۵ ۱ 


5 


نزديك زال اوریدش به شب 


۱- ق (و نیز ل"): بدان آمدن؛ ل۲: بامل شد و 


سس 


25 


30 


30 


40 


45 


50 


03 


بباراسته مجلسی ساهوار 
چو دیدند مر پهلوان را به راه (ل: بگاه؛ لن : ز راه) 
که | اکتا نیمز و مهمان ما 


بدان ...تا همه دست شادی ‏ بریم 


0 هیچ اکتتتاد: لب 


بسا بهشتی برنگ و نگار 
پذیره شدندش از ان سایه گاه (لن. ق: جایگاه) 
نشایدات ز انجای کردن گذر (ل؛ ق ندارند) 
فرود ای ایدر (لسن: اینجا) به فرمان ما 
بیاد رخ نامور می خوریم 


تهمتن بدیشان چنین گفت باز (ق: تهمتن چنین گفت بدیشان که باز) 


مرا رفت باید به البرز کوه 
نساید به بالین سرو دست ناز (ق ندارد) 
سر تخت ایران ابسی شهریار 
شانی دهیدم سوی کفتاد 


سر آن (لن: یکی زان؛ : مه آن) دلیران زبان برگشاد 


گر ایی فرود و خوری نان ما 
بگوییم یکسر (لن» ق: بگویم ترا من) نشان قباد 
نهمتن ر‌ رهش اندرامد و ناد 
يامد مان تا لب رودبار 
جواد از بر نخت خود برنشست (لن: زرین نشست) 
بدست دگر جام پر باه کرد 
دی جام بر دست رستم (لن. ق : باده برستم) سیرد 
پدرم آن کرد پلان ِ#_ ار نت کمن 


مر گفت رو ۳ ره الششت 7 کوه 
بت ای سود افسن. کر مگ 
تون .۰۸ ردان زا قاسنت 
۱ زاستتم دایز و۵ < و> ) جوال 
رد نحم فریدون مسم کیقباد 
چو بشنید رستم فروبرد سر 


سر تخت ایران به کام تو باد 


درودی رسانم به شاه جهان 
اکیز. شاه فان هن سل ۲ 
ساد دلاور براسد ِ جای 


هی هم انگه رشان «برکشاه 
سخن چون بسه گوش سپهبد رسید 


بیازید جامی (ی: جام) لبالب نبید رلن: بیازید پس گفت جام نبید) 


60 


سهمتن همیدون یکی جام مسی 
برامد خروش ‏ از دل ‏ زیر و بم 
شهنشه چنین (ق: شه پر خرد) گفت با پهلوان 
که از سوی ایران دو باز سپید 


به کاری که بسیار دارد شک‌وه (ق ندارد) 
که پیش است بسیار رنح دراز 


مرا باه خوردن نیاید بکار 
کسی ۳ هحتتا دارد او ر تیاده 


بیفسروزی از روی خود جان ما (لسن ندارد) 
که او را چگونه است رسیم و نهاد 
چو بشنید ازوی (لن : ازینسان) نشان قباد 
بشستند ‏ در زیر ان سایه‌دار 
گرفته یکی ست رستم بدست 
وزو باد (ل: نام) مردان . ازاده . کرد 
بدو گفت کی نامبردار و گرد 
نو این نام را از که داری بیاد 
پیام اوریدم به روش روان 
بزرگانه بشاهی ورا خواستند 
که خوانند «لن: خوانشدش) او را همی زال زر 
فباد دلاور سین با (ق: بی) گروه 
نباید که سازی (لن: مکن پیش اوبر) درنگ اندکی 
به شادی جهانی (لن: سر تخت شاهی) بیاراستند 
دی و به شاهی رسانی ورا 
بخندید و گفتش که ای بهلوان 
پدر بر پدر نام دارم بیاد 
به خدمت فرود امد از تخت زر 
پناه بزرگان و پشت مها 
تن (ق: سر) زنده پیلان به دام 7 باد 
همت سرکشی. یناد و همم فرهی 
ز زا گزین آن یل (لسن: گر پهلوان 


دسست 


۱ که بگشايم رت تن 


به رل : ز) کفتار رستم ۱ 


بیاد تهمتن به دم (لن : به لب) درکشید (ق: برکشید) 


فراوان سده شادی ان‌دوه کم 
که خوابی بدیدم به روشن روان 
یکی اج. رشان بکردار شیدس 


زوطهماسپ 





۱ 


تا اه مه ها ۱ ات تا ۱ ۱ 
با رای رز را مود سجمن 


0 وی زیر ار و ایور وب ار تورای و ول معه ودخل المسکه 
لیلا. و مکثوا آسبوعا پتشاورون و یمخضون الاراء حتی ترتبت الأمور و انتظمت الاأحوال 


نهادند ان تاج را 


جو ۹ تشنه شدم ِ از ال تاج رحشان و ساز مسیید 
لن : رسیدم ز تاح دلیران نوید 
ختیی. اکفت: سجا. شاه .لزان تشنان اسست. عبایت: زر همین 
کنود خیز نا سوی (ق: ۹ به) ایران شویم. بیاری. بنزد دلیراد.. شویم 
کت بر مبان بست رستم جو و بیامد گرازان پس (ق: ابا) کیقباد (< بیت۱۵۴) 
سب و روز از ۳ نعنوید چجنسین (ق: چنان) تا بنرد طلایه رسید 
تلون دلاور سل اکه ز کار جو انش (لسن : یدیره) بامد سوی کارزار 
3 نهمتن بدو کفت کای شهریار ترا رزمه جستن نباید بکار 
و ی وه کشالء ق. ار کتر ان همانا ندارند با من توان 
بهفست این وز (لسن: از) جای برکرد رخش به زمی (ل: بزخحم) سواری همی کرد پخش 
سرو حمله اورد تا ات سا ناد سرد نیره و ند جونسین گشاد 
80 نهستن برد دست. و یره 0 فلون از داتس نو مانده شگفت 
سنتد یره از دست او سامدار تعبترنن چون تشدر از (رق: اسر در) کوهف‌سار 
بزد نیزه و برشرفتش (لسن: بررسودش) ز زین . نهاد ان بنن نیزه را بر زمیین 
ری رو ای توت بدیدند لشکر همه تن به تسن 
ک‌ها ت 9 زار و 0 3 برد امیلد ِِِ ۹ 
از (رلسن: ز) ارايش جامه پهلوی همان ۳ (ق هیا ان بان اجست وش 


چو (ل. قی: < چوک ) شب تیره شد پهلو پیش بین 


۳۴۱ 


ترا رتیت با شاه ایران زمین > دیت ۵ ۱۵) 





بادشاهی کیقباد صد سال بود" 





هت نامداران تشد تن سوت( جو نب 5 حول تارن ررم رن 


۱۱ ۳7 


ش ‏ 2 ی ۹ 
و خرداد و کشواد 1 بررین و فشساندند گوهر بران ناج بو 


۵ قباد از بزرگان 1 ات ات تیان 6 +ستته. را ۳ 
دکتز رون پداشست. لفسکنور ز سایق خروشیدن امد ز پرده‌سرای 
مس اکن سلیح* ۳ ِ تا ست گرد 
رده بر کسسشسیداند ایرانیان سستند خون ریختن را میان 


ن4 نلک تا مراب کاول" خحدای دگر دست گزدمم جسگی " بای 
۰ به قلب اندرون قارن رزم‌زن . . ابا" گرد کشواد" لشکرشکن 


۱ - ف: گفتار اندر پادشاهی کیقباد صد سال بود و رفتن او به جنگ افراسیاب و شکستن او را؛ پ: پادشاهی کیقباد صد سال؛ قی؟ سرنویس ندارد؛ متن< 
ل. لن. ق» لی, و ا ات ۲- ل: بیاراست بس ؛ لنء پ: بیاراسته ؛ ق: براراست ان ؛ و شد اراسته؛ متن- فه ق؟ »لی» .لآ ب 8 
براویختند؛ لن» ب. : بیاویخته ؛ متن< ف ق۲ .لی, ول ب. ۶ ق: روز نی ار 10 ی راید ایب ۵- ق 0 
شاهی ؛ و: کلاه بزرگی ‏ 7 قی: گوهرش بر سرنهاد ‏ ۷- ی؟: همان ۸ ل.لن. ق, ق"لی, پ.ب (ونیزلن" س"): چوکشواد و خرداد و رل, پ 
س۲: < و> ) برزین (ق: برزین و) گو؛ و: چوخرداد برزین و کشواد گوه متن< فه ل" (و نیزل؟) 28 ل۲: نشاند< ند> ‏ ۱۰- لن؛ق لی. ب: 
بدان + متن- فه ل» ق" »وال ۱۱- لی.ل": شاه؛ این بیت را ندارد ‏ ۱۲- ل: بشنوید؛ ل": نشنوید؛ پ»و: سخنها شنید؛ متن- ف لن ق؛ 
قآ لی آ؛ ب (و نیز ل"س؟) 7۱۳ ل»و: پس؛ لن, ".1 ل".ب: چو؛ لی. پ: از؛ متن< فه ق (ونیزس؟) ‏ 2۱6 لن, قیآ.اب: ا؛ متن- فه 
ل. ق. لی. پ. ول" (و نیز س آ) ۱۵ - لی: سپه ناپدید؛ بنداری ۵ 

جو سنیلد اف اسیاب اگهی فرود ات اند مت شاهنشمهی 
ق‌ پس از بیت ۵ افزوده است : 

شاد از شرگان سخن وت ز پیش و پس و بودنی داد داد 

میا سخنها که گفت و شنید سواری دلاور. بدانسیجا رسید 

که اف اسیات تال هس ۲ راه ابا او ر‌ کیان فراوان سباه 
و پس از این بیت ها سرئویس دارد: رزم کیقباد با افراسیاب 17- قی لی, پ. : سلاح ۷ ق: ژیانی اس ۸- 9: جو؛ متسه -٩‏ 
ب: که خاش کرد؛ پ چوذ پل ده رایخ گرد ل به یل زین اندرآم چرگر؛ متن- فهل»لن. ق یآ ولآ لن .)+ بنداری: 
و تدجج رستم مظاهرابین لبوس | ۳ و الضرب ‏ ۲۰- ف- ب (ونیزل" لن"» س؟): کابل و 
است ‏ 7۲۱ س,لن, ق؟- ب (ونیز لن؟.س؟) بيك (و لن .سس وت ی ق: دگردست گرد تهمتن؛ متن- فهل» ل۲ (ونیزل) 
۲ و همان ۲۳ ل" تیرل ۰۰ 1 .ق 7 ۰.س") پس از این بیت افزوده‌اند : 

به پیش سپه (س, فی" آ, ب: اندرون) رستم پهلوان پس پشت او سرکشان و (س, ی" | ب: سالخورده) گوان 
فه ل. ق. ول " (و نیز ل ") این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست (-> ۱۲پ) 


۳۴۵ 


کیقباد 





پس شتشان زال با کیقباد دبا او باه ایک وینسخا .باه 
به پیش اندرون کاویانی درفش جهان زو شده سرخ و زرد و ۳ 
چو کشتی شد ارمیده روی مین کجا موح خیزد ز دریای چین 
سپر در سیر هو اسلا نیغ ها جول چراع 
۵ جهان سرب‌سر گشته دریای قار برافروخته شمم" ازوا" بثِ_ِ- 
3 لش مق ۵ تک شا تو گفتی که خورشید گم کرد را 
بهر حمه‌ی فارن جنان چون بود مردم رز ۱ 
گهی سوی چپ تاخت گه " سوی راست ۳ 


۱-ق: ز ۲-ب: < شده> ۳- ون جهان گشته سرخ و کبود و بنفش؛ بنداری (بیت 4- ۱۲): فوقف مهراب فی أحد الجانبین؛ و وقف کزدهم فی 
الجانب الاخر و وقف قارن مع کشواذ فی القلب: ووقف وراءهم لملك کیقباذ مع زال یخفق علی رأسه درفشه المیمون ولواوه المنصور ‏ ع- ف: جو 
کشتی ز لشکر سراسرزمین؛ ل» ق: زلشکر چوکشتی سراسر زمین ؛ لن, لی, چهآ(ونیز ل؟ لن ؟ س؟): چر کشتی شد از بد(لی ل؟؛س؟: از مر 7 
از مهد) روی زمین ؛ قآ ل۲: چو کشتی شده پهن (ل۲: جمله) روی زمین؛ متن< س,. وم ب . ۵- ولآ (ونیز لن؟): سپه در سپه؛ ب: سپربرسپر ‏ 1" 
ل. س, لن؛ و: سافته (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ی" لی. پ. اب (ونیز ل". لن " س؟): بافته؛ متن< ف ق ‏ ۷ ل؟: سپه در سپه دشت تا کوه ورغ 7۸ 
پ. ور ل۲: درخشیدن؛ س در اینجا سرنویس دارد: جنگ کیقباد و رستم با افراسیاب و هزیمت شدن افراسیاب_ ‏ 4- ل. ق: گشت؛ ب: < گشته> ؛ 
مترع نه دستنویس دیگر 3 نیغ 1 از ۱۲- لن, پ: هندی درای؛ لی و : کرد سپاه؛ تاک هلت دش تشن فیک ۳- لن. 
پ: جای؛ ل۲: گم شد زراه؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ ل» ی فی" (ونیز ل") پس از این بیت بت 
سك فارن رزم زد کال تاتساه جو رعد ازمیان (ق و تا 0 هن کل 
میان سپاه ات تاه ۰ اولمسبو یلار فسارن. . اتک داز یز 
1 - لی, ل ۲ : رزم زن؛ (ل۳: رزمساز)؛ ف: همه جمله بر قارن رزم ساز؛ و: جهان پهلوان فارن سرفراز؛ متن< س, لن؛ قآ پ. اب (ونیز لن؟) ‏ 7۱۵ 
ف: مردم بی نیازه ق۲: گرد گردن فرازه ب: مردم سرفراز (پساوند ندارد)؛ لی» ل": چنین شیردل گرد آن انجمن (ل۲: لشکرشکن)؛ و بهر سوچو شیر 
زیان رزمساز؛ (س": بیفکند صد کرد گردن فراز) ؛ متن< س, لن. پ. | (ونیز لن ")؛ ل. ق این بیت را ندارند؛ در ی" این ببت پس از بیت های پ ۱۷ امده 
است ‏ ۱7- ل. ق, پ (ونیز س۲): چپ وگهی؛ س, لن. قآ لی. و آ ل ". ب (ونیز لن"): چپ شد گهی ؛ متن- ف ‏ ۱۷-س, لن, لی؛ پ. وا ب 
ونیز لن آ. س"): بگردید و از (لی. س: ز) هرکسی ؛ متن< فه ل. قی؛ در ق" این بیت یکبار هم برابر س پس از بیت های پ۱۷ امده است؛ بنداری: 
فرکض قارن و برزمن الصف کالهزبر الصائل. و جعل یحمل علی الميمنة تارة وعلی المیسره آخری (<پ ۰۱۳ ۱۸)؛ ل. س, لن. ق. ی "؛ لی. پ. و ب 
(ونیز ل آ؛ لن") پس از بیت ۱۸ افزوده‌اند رل, ق" بیت یکم را ق بیت یکم و دوم را. س, لن: لی, پ. ب. لن ؟ بیت سوم و چهارم را و بیت دوم- پنجم 
هشتم و نهم را ندارند): ۱ 
شتیحال: . سنتته. ۰سسلوامله. ردست: سپهدار مارن بکردار ۳۳ 
و : شماساس را دید مانند شیر ( -5 ۱) 
شه شور و به تیغ و سنا دراز همی کشت ازیشان یل رل : گو؛ ق ": یکی) سرفراز (لی: رزمساز) 
تیاه ییاه که ,اند کت شدند از رق: اد): دلیران. ترکان ستتوه 
سپهدار فارن چو پیل رل: باد) دمان به کف تیغ نیز و به بازو کمان (در ق پس از 6) 
5 شماساس رادیدگردودلیررس»ب : گرددلیر؛ لن.لی.پ : مانندشیر؛ ی : مرددلیر؛ ق۲: کوبودگرددلیر) 
که‌می برحروشید (قی؟ : همی برخروشيد ؛ ی : که‌برمی خروشید)چون نره‌شیر(س.ب : مانندشیر؛ لن.لبی.پ : گرددلیر؛ق ": برسان شیر) 
بیاند مان تا بر او رسید سبك نیغ نیز از میال برکشید (در ق پس از 4 ) 
بزدبرسرش‌نیغ زهراب دار( لن.لبی. .و : برسروترگ ان‌نامدار) یگفتا(ق : بکفتش)منم قارن‌نامد ار( : کینه‌دار+ق۲ رزم‌دار) 
۱ لن.لی.پ.و : بخالك اند رامد سرش سوگوار 
نون اندراند شماساس تِ جو دید او (ق» ق": دیدش) زفارن جنان دست برد 
س,لن.لی.ب : بیفتادبر جای‌وانگه بمرد 
پ‌ بیفتادانگاهبرجای‌مرد 
چنین است کردار ‏ گردون _ پیر . گهی چون کمانست و (لی: < و> ) گاهی چوتیر 
در ق" پس از این ببت های ۱۷ و ۱۸ امده‌اند؛ فآ ل" (ونیز س۲) این بیت ها را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست 


۳۴۶ 


کیقباد 





چو رستم یدیل نات فارن چه کر حگونه بود ۳ جنگ 9 سرد 


۰ به پیش پدر شد پرسید ازوی که با من جهان پهلوانا بگوی 
که افراسیاب آن بداندیش مرد. کجا جای گیرد" به روز" نبرد؟ 
چه پوشد؟ کجا" برفرازد درنش؟ که پیداست تابان" درفش بنفش 
من امروز بند کمرگاه اوی بگیرم. کشاش بیارم" بروی 
بو گفت زال: ای پسر گوش دار يك امروز با خویشتن هوس دار 

۵ که ان و ۵ تفت 5 با یت دم اهنج؟ از کته اند نار نت 
درفشش سیاهست و خفتان سیاه آهنش فناعسل ‏ : وزاه ۹ کلاه 
همه روی امن گرفته به زر درفش "۱ سیه بسته بر" خود بر 
ازو خویشتن را بت .فان یت که مردی دلیرست 7 پیروز ‏ بسخست 
بدو گت رستم که ای پهلوان نو از من مدار ایج رنجه روا 

۳ جهان افریننده يار من ست دل و نیم و بازو حصار من یت 
برانگیخت پس"" رش رویینه سم رام د خروشسیدل گاودم 
جو افراسیابش به هامون بدید بماند ۱ کودك نارسید 
کال سس کنر اردف پکیت. کته "از ش. کشتشه رها 
کل آفستظ ۳ را" ندانم به نام یکی گفت کین پور دستان سام 

۵ نبینی که با گرز سام امده‌ست جوان ست؟" و " جویای نام امده‌ست 
ب* پیش سپاه آمد افراسیاب  .‏ چو کشتی که موجش برارد" ز اب 


۱- پ. : انکه ۲-و: کار+ آ؛ ب: سازو ۲-ل- قآ پ و ب: ننگ و؛ لی: روز؛ ل" (ونیز لن ۳): دشت؛ متن< فا (ونیزس؟)؛ در چهار بیت 
سپسین را اند اخته ولی در کناره افزوده است؛ پ پس از اين بیت افزوده است : 

بپیچید و پس شد سوی زال زر که بنمايم افراسیاب ای پدر 
ع- پ این بیت را ندارد ۵ لی: دارد "- لن؛ ق. قآ لی. و ب: به دشت؛ متن< فه لس ال ؛ پ این بت را ندارد ‏ ۷-ق: چنوهرکجا ‏ م۸- 
س, لن. ق۲؛ پ. ب: با اوه و: همانا که هست آن؛ متن- فه ل. ق. ق۰۳] ل۲ 8- س,لن, ق پ. ب: بیارم کشانش؛ متن- فه ل» ق, ق؟؛ لی؛ وا 
۰- ل" پس از این بیت افزوده است : 

که . کور. ستکا. : اه رتیت کی ای رام ۳ اطاشتت 
۱- ل۲: یکی شیر جنگی و نراژدهاست ۱۲- ل: دژآهنگ؛ متن- فه س" ب (ونیز لن. س؟) ‏ 2۱۳ ل. س, لن؛ ق؛ 
پ؛ و ب : ز؛ متن< ف. قآ لی, ا. ۲ : زاهن دوساعد ۵- ل. لن. پ. و. ب : زاهن ؛ قآ : ازاهن + ل۲: وزاهنش (وزن نادرست است)؛ 
متن< فه س» ق» لی ‏ ۱7- ل.ق: نشانی؛ لن و آاب: درنشی؛ متن< فه س» یا لی؛پ.۱ ۱۷ ل: در ۱۸-سءلناق: لی؛ واب: <وک 
؛ متن< ف ل» په ال -۱٩‏ و بیدار؛ آ: فیروز؛ قی؟ این بیت را ندارد .2۲۰۰ واه ل۳: خسته روان؛ لن؛ پ: تواز من مرنج و مرنجان روان ؛ متن- 
ف ل. س, »قآ لیب ۲۱- ون سراختر اندر کنارمن است ۰ ۲۲- ل- لی»وهآءل ".ب (ونیزل؟ لن ".س!): آن؛ متن- فپ ۲۳-لی: خم 
ع ۲- س: شگفتی ازآن؛ لن, نق" لی. پ. ب رو نیز لن۲): شکفتید از آن؛ | رو نیز ل۳): عجب ماند ازان؛ متن< فه ل. »ول ! (و نيزس؟)؛ برخی از 
دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند لن. ب: رزم رستم با افراسیاب؛ ی: دیدن افراسیاب اول کره رستم را و محاربت ایشان و هزیمت افراسیاب؛ لی: 
جنگ رستم با افراسیاب بار اول ؛ پ: رزم رستم با افراسیاب و لشکر به انبوه؛ و : گفتار اندر رزم رستم با افراسیاب بار اول ۵- ل: ترکان ۲۲ ق» 
پ» وا ل۲: برین گونه؛ لی: مرین دیوه متن- فه ل» س, لن» ب ‏ ۲۷- ق: کرده ۲۸- ی: کورا؛ ل۲: ان را 7۲۹ لی: دلیرست ‏ ۳۰- و: 
<دو> ۳۱-قا:ز ۳۲- اه کی امک تمس رس خوی 


۳۷ 


کیقباد 





چو رستسم ورا دید" بف‌شارد" ران به گرد براورد گرز گران 
م ام : ۲ ۳ ۴ 4 ۰ ها م۰ ۱ 
چو تن اندراورد با وی" زمین فروکرد کرز گرا را به زین 


ه» ۱ 2 ۳7 ۱ .۲۲ 

به بند کمرش ان دراورد" جنگ تخدا: کردتن. از فشست ریم تک 

۱ ۱ ۱ ۹ 
۳ همی خواست بردس شساد دهد رور نگ بجستینش داد 
۳ ۳۷7 ‌ ۱۲ 

تیک ۱ سپهدار و 0 سوار تسافتا دوال کته پایدار 
متا تا ار سس مواران. تن کرو انش 


هم مم ۰ 9 
سپهبد چو از جنگ رستم بجست بخایید رستم همی " پشت دست 


را مر ار ۹ ۱ هو ۵ 
چرا؟- گت نفرفتمش زیر کش؟ همی بر کمر ساختم بندوش" ؟ 
۴۵ جو اوای ۶" زنگ 1 از پشست پیل خروسیدن گوس ۳ جند میل 


یکی مر ده بردند نزديك" ۱ شاه که رشحم بدرید تلب سیاه 
مگ مس ی ۳ 
جو وی بر شاه 1 ترکان رتیل درفس سیهدار سد نای‌دید 
مج ره : دم 2 ۲ 5 ۰ ۳ ۰ ۲ ۳۳ ۲ 
کرفتش 0 و شهکند خوار حروسی ر‌ ترصال بر امد برار 


۱ ۱ مه ۳ ۳ ۲ 4 ۳۷ 

۲ جای؟ اندرامد چر2؟ انش فباد امش ات سل ۳ ۳ جو دریا ز باد 

َ » ۸ ۹ ٍِِ سس . ۰ 
۳۳ #- نی ۳" ۰ ‌ ۳ ۰ ۰ 

بران . ترک زرین و زرین سپر غمی شد سر از جاك جاكٌ تبسر 


۳ ان 1 و نی 2 ان ۶و ۳۴ 


۱ لي: بدیدش ۲ لن:ق"لی, پل" ب: بفشرد؛ متن- فهل, س, ق» وم[ ۳-: اندر امد ابا ع- ل- آاب رونيزل"لن!س۲): او متن< 
فهل" ۵ وا فروبرد "-س.ق؟آاب: اندراویخت؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۷- لن, ,قآ پ آال ".ب (ونیزلن"س۲): خدنگ؛ مت < 
ف ل. س, لی؛ و (و نیز ل") ‏ ۸- فهل: بردنش سوی؛ لنپ ب (و نیز لن؟): بردن به پیش + و بردش به پیش ؛ آ: بردندش پیش؛ لی: همی خواستش 
برد نزد؛ متن< ل» س» قی» ی" (ونیزل؟) 24 قی: باد؛ ق؟,1: یاد؛ پ: نخستش بباد ۰ ۱۰- لس لن »وال ۲" ب (ونیزلن۲): هنگ؛ ق۲: هند؛ 
لی: جنگ؛ رل*: زور6؛ متن- فپ ۱۱- فه س- لی, و آ. لب (ونیزلن؟): جنگ؛ پ: چنگ؛ متن- ل (ونیزل") ‏ ۱۳- و: استوار: ل۲ 
پس از این بیت افز وده شنت 
۱ قوال: کنر ااز. مب کشست.. مه( یناد افبساز جنگی ز 
۳ سل کته ۱6 س, لن, قآ په ب: همه؛ متن< هفت دستئویس دیگر ‏ 1۵- ل: بند خوش + س, لن, قآ آ ب (و نیز لن"): بند و کش؛ 
لی (و نیز س؟): دست فش؛ و (و نیز ل؟): دست خوش؛ ل۲: بندکش؛ قی۲: ساخت بند درفش+ متن< ف» پ؛ س, لن, لی, پ. ب (و نیز لن ۲) پس از 
این بیت افر وده‌اند : 

سپهدار ترکان بشد زیر دست یکی باره تيزنك (پ: زیرکش) برنشسست 
س لن. ی" لی, پ. ‏ ب: اواز؛ متن< فه ل. ق. وال" 1-۱۷ جنگ ۱۸-س‌لن, پ. و ب: از +متن- فه ل. ق. لی. لآ + ق۲: خروش 
امد از گوش تا ۹ ق: تاپیش ۲۰ ل.ق و نیزل"): چنان تا برشاه؛ س, لن. تیآ پ. آ.ب (و نیز لن۲): بنزد سپهدار؛ متن- فه لی, ول" (و 
یز س؟) ۲۱" لن,پ: ترکان بدید ۲۲- س لن, ق؟- ب: افکند؛ متن< فل.ق ‏ ۲۳- س, لن., لی- ب: خروشی برآمد زترکان؛ متن< ف» 
ل.ق" ۲6و زجا 2۲۵ ل-ب (ونیزل"لن".س۲): چو؛ متن- ف ‏ ۲۷-ف: بجوشید؛ ق۲: بخندید؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز" نآ 
س؟) ۲۷- ق۱: دریای باد ۲۸- س.لن.ق" لی؛ وا ب (ونیزل " لن"): دار وگیر؛ متن< فل.ق, پل" (ونیزس") ۲۹- ل.س,. ی لی- 
ب (و نیز" لن" س؟): درحشیدن؛ متن< فل 2۳۰ لی: تیغ و ۳۱- س.لن, لی, وب (و نیز ل؟ لن۲): تیر؛ متن< فل, ق, په ل" (ونیز 
س)؛ قق۲: بيك زخم شد کشته چون نره شیر (< #۵۳ب)؛ در لن لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲-۳ : بدان ولتت 
هشت دستنویس دیگر 7۳6 س, لن. ق. ق"؛ لی» پ. ل آء ب (ونیزل" لن") پس از اين بیت دو پیت ول تنها بیت یکم را افزوده‌د 

زسم‌ستوران(ل.ق : زگردسواران هب زسم‌سواران)دران (قی؟ برآن)پهن‌دشت  .‏ زمین‌ شش شدواسمان‌گشت‌هست 
فرورفت و بررفشت روز نبرد به ماهسی نم خول و بر ماه (ی: به خورشید) گرد 
ل ": نم خون به ماهی ابر ماه گرد 

فهه وه | (و نیز س؟) بیت یکم را و فه ل. وهآ (و نیز س") بیت دوم را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست؛ ق» لی پس از دو بیت بالا هريك بیتی افزوده‌اند : 

ی سر نرکشال زیر گرز گران چو سندان برو پتك اهنگران 

لی: فروزد به‌ساهی و برزد به ماه بن نیزه و قبه بارگاه 


۳۳۸ 


کیقباد 





هران, ‏ اص ور سسیست کرد دلیر به يك زهم" کته ور ارآ 
وفتشنشاه. بریبان: .ز سن, تال تنس ین 0 دامعال 
۵ وزانجا به جیحون نهادند روی خلیده دل و با غم و گفت و گوی 
شکسته سلیح! و گسسته کمر ه بوق و نه کوس و نه پای و نه پر 


پرفت از لب رود نزد" پشنگ . . زبان پرز گنتار و کوتاه چنگ 
نتفر . کشست: کای ‏ . امستهار شا تک ریت کته که کنا: 
دکی انتك سا کش را تترکتان. تیه دنت را 
۰ نه از تخم ایرجم زمین" پاك شد نه زمر گزاینده ‏ ربا شد 


کت کم شید دبکتر .نخان جخهان ‏ را نمسانسند. یی کدحدای 
قباد امد و تاج بر سر نهاد به کش بای که ور اقب گنفت 


سواری پدید امد از پشست" سام که دستانش رستم نهاده‌ست نام 
تناشتاه. شتتان. شد ۳ دزم و ک ۱ كِِ 0 بسوزد به دم 

بشید مه ند ۳ " ۱ ۷ ۳۹ 

2۸ همسی ناخت ال فراز و سیب همی رده به کرز و به تیم شایت 
ز گرزش " هوا شد پر از " چاك چاك . نیرزید"" جانم" به يك مشت خال 


همه 1 ما ی بردرید کس اندر جهان ان" شگفتی ندید 
درفشس مرا دید بر يك کران هد ری اتتراف‌شه. رو . وال 


۶ ۰ 2 ۰ ٍ ۳ م۴ 
چنان برگرفتم" ز زین پلنگ ۳۳ ندارم"" به يك پشه سنگ 


ا- ف: صد و بیست؛ متن< ل- ب رو نیز ل"؛ لن ۰ س"؛ ل. س: شست)؛ بنداری: آلف و مائه و ستون ‏ ۲- لن لی» پ» |: حمله؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ۳- ف: چون شرزه؛ لن, لی. ل۲: در جنگ ؛ ق: برجنگ؛ پ: در چنگ ؛ و: بردست؟ (لن !: برشست)؛ متن< ل» س» ی؛ آ؛ ب (و 
۱ س۲)؛ پ. ب در اینجا سرنویس دارند چا م9 او ۳2 ؛ ب: هزیمت رفتن ترکان از ایران ع- لن. پ. ب: ازانجا ۵- 
ق: بر 1 ل.ق: گفت گری ۷- س. ق, لی.1: سلاح ۸- لی: سپر؛ ل۲: گسسته سلیح و شکسته سپر ۲-4 نه نای و نه بر لی: نه تاج و 
کمر؛ و: نه پا و نه پر؛ ب: نه پای و نه سر؛ [: نه بوق و نه پای و نه کوس و نه پر؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ق: سوی؛ پ: به پیش بدر رفت 
بور؛ ب فد از ات وا ی اد بت را قارف رف > هشت دستنویس دیگر 2۱ ب روز نگ شین از این بیت افزوده است : 

به پیش پدر شد دلی پر ز درد نیایش کنان دل سیه روی زرد 
۲- ل".ب: ای ۱۳-س,لن؛ لی: زین ۱6-ق!- آ.ب: جنگ؛ متی ف- فق.ل۲ 9-۵: دگر - پ.|: انکه ۷- ف. ق۲: شکستی ؛ 
متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن"س") ‏ ۱۸- ل: پیشی؛ درو این بیت پس از بیت ۶۱ آمده است  2۱٩‏ ل (و نیز ل؟): جهان ۲۰ لی: 
یکی بگذرد؛ آ: یکی چوذ دی ۱- س. قآ ب: زمین ۲۲- ل": نمانند گیتی ابی کدخدای؛ ب: زمین را نماند ابی کدخدای؛ درو پس از این بیت 
مق انتق ۳ ق ": یکی درز کینه بنو برگشاد؛ و : در کینه نو در اندرگشاد ل لین ۱ : تخم ! ؛ متن< ف 
س, لن؛ قآ په وه ب! در ق پس از اين ببت بیت ۷۹ امده است ۰ ۲۸۵- وال" ب: نهنگی  ۲٩‏ ل- چه آ. لآ ب (و نیز" لن ".س"): که + متن< 
ف. و ۲۷- ق : زبان را؛ پ: جهان را؛ و ۳ 4 بهتیغ و به گرزا و : به گرز و به پای؛ مت متن< ده دستنویس دیگر ۹- س: رکاب . ۰ ۷- 
۱ که گردش ‏ ۳۱- ل.۱: همی ؛ لی: روان؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲- لی: نه‌ارزید ۳۳- س, لن ق"..ب: جانش؛ پ: جانی ؛ متن- فه 
ل؛ ق» لی؛ وا ل"؛ در س, لن» قی"» لی؛ و آا لآ ب (و نیزل " ان"» س) لت های این پیت پس و پیش شده‌اند؛ بای لت ها- فهل.ق. پ 1-۳ 

ب: زهم ۲۵ ل. لن» پ: اين؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳1- ل ق, و اندراورد؛ متن < نه دستنویس دیگر) ق" پس از این بیت افزوده است : 

تشحافتن بکردار غرنده شیتر لور ستتتعن. لب شنعتیل. داش 

چو تنگ اندراورد با من زمین فروکرد گرز گران را به زین 
۷ سل" : برگرفتش! ال پررسودم ۸ ل. س ق؛ .1 ل۲: خدنگ؛ متن< ف لن, لی» پ» وال ۲ (و نیزل " لن".س )۲‏ ۳۹- ب: ندارد 
۰ : که گفتی یکی يشه دارد به جنگ 


۳۳۹ 


کیقباد 





۷۰ کمربند بگسست و بند قبای ز سات کین فتادم نگون؟ زیر پای 
بدان زور هرگز نباشد هزبر دو پايش به خاك ان‌درون" » سر به ابر 
سواران جنگی همه هم گروه کشیدندم از چنگ" ان" لخت کوه 
تودانی که شاهمعی, دل و چنگ من به جنگ اندرون زور و" آهنگ من 


به دست وی اندر" یکی پشهام وزان نت پراندیشهام 
۵ یعی لسن دیدم ود شیرجنگ نه هوش "و نه دانش ی 
عنان را" سبرده ۳ کرگ " مست همش عار و هم کوه و هم راه 3 
هشان ۱ ۶ گرپال: ۱ زدندی" ‏ بران" تارگ گرزدار 
تو گفتی که از اهنش کرده‌اند افتت گ از قف ۲ 9 
چه روباه پیشش" » چه بسر بیان چه درنده" شیر و چه پیل ژیال 
۰ همی تاخت یکسان چو روز" شکار به بازی همی امدش"" کارزار 
چنو" گر" بدی سام را دست برد ز ترکان" نماندی سرافراز گز 


جز از اشستی جستنش " رای نیست که با او" سپاه ت۲۵ 

۳ کها افریدون گرد بدان که به . تور دلاور تِِ 
۳۸ ۱ 

به من" " داده بودند و بخشبده راست ترا کین تیه اب سس خواست 


تفا تست 


۱- ق" لی: زدستش ۲-ق.پ:همی ۳-لی.ب: هزیر 6- ل.وال۲: اندرو؛ ق این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ در" پس از 
این بیت بیت های پنجم و هفتم ۸۶پ آمده‌اند ۵- ل: یش + پ: دست؛ ! متن< ده دستنویس دیگر ۳ ۷- لی: گرزو؛ لن. پ: دلیری و 
ک‌دار و؛ مه متن< نه دستنویس دیگر ۸- 9: کف یتسشن 13 : بچنگ وی اندر 4- لن. ق, لی: < و> (وزن نادرست است)؛ پ. و: دیدمش ؛ متن< 
هفت دستنویس دیگر ۱۰-سبق ق: نه زور؛ ا: نه مهر؛ ب: نه روی؛ مت ۱- س, لن. ق۲ ۱( رن ا: تشک وق | زه 
هوش و نه رای و نه هنگ و درنگ؛ و: نه هوش ونه پرهیز ورای درنگ؛ ل۲: به هوش وبه دانش به رای و به سنگ ؛ متن< فهل ‏ ۱۲- س, لن. ی" په 
ب: عنانش؛ متن- فهل, ق» لی, ول ۱۳ ل: بران ‏ ۱6- ل.س.لن, ".هآ ب (ونیزل" لن؟): پیل؛ و: دیوه متن- فهه قی» لی؛ ل" (و 
نیز س۲) ۱۵- ل (و نیز ل"): یکی گرزه گاو پیکر بدست؛ س, لن؛ قق» قق" لی, وه ب (و نیز لن". س؟): همش کوه و هم غار و هم راه بست (س: 
جست)؛ پ: همش درد و هم غار و هم کوه پست؛ آ ل": همش کوه و غار و همش راه (: راه و) بست؛ متن< ف (: بست)؛ در لی لت های این بیت 
پس و پیش شده‌اند ‏ *۱- ل۲: همان بد ‏ ۱۷- لن, لی, پ: بیش از هزار؛ متن< نه دستنویس دیگر 2۱۸ ل- ب (و نیز ل" لن" س؟): زدندش؛ 
متن- ف ۱۹-ق.لی.ل۲: بدان ۰ ۲۰- س, لن.ق,. قآ لی؛آ.ب (ونیزلن "): تارگ نامدار؛ پ: پیکر نامدار؛ ول "رو نیزل".س؟): تارگ ترگ دار؛ 
متن< ف ل؛ ل» ق پس از اين بیت افزوده‌اند: 

گر از جای جنبان شود کوه خار (ق: کوهسار) به زین در بجنبید آن نامدار (ق: به زین بر نجنبید آن بردبار) 
۱- س, قآ, وهآ ل آ. ب: به روی وبه سنگش؛ لنء پ: به سنسگ وبه رویش؛ لی: زروی وز سنگش؛ متن- فه ل» ق ۲- سب : پپرورده‌اند 
۳- ل- پ. آ؛ ب (و نیز لآ لن؟): چه درباش پیش و؛ ل۲: چه حفتان به پیش و؛ (س؟: چه دریا به پیشش)؛ متن- ف ‏ ۲" پ: چه کوهش همال 
۲۵- ق: غرنده -۲٩‏ لی, پ: دمان؛ و این بیت را ندارد؛ در ق اين بیت پس از ببت ۶۳ آمده است ‏ ۲۷- و: چوشیر؛ ب: بروز ۲۸- لی, ب: 
آیدش ‏ ۲۹-ق: جواو؛ لی. ل" ب: جنان ۳۰۰ لی. پ: کو ۳۱- ق": سواری ۳۲- س, لی؛ وا ل": سرافراز وگرد؛ متن< ف.ل, لن؛ق, په 
ب+ ق: به گیتی نماندی بزرگ و نه خرد؛ و پس از این بیت افزوده است: 

جهانجوی و روی سپاهت منم به شواری اندر پناهت منم 

نماندست با او مرا ناو هیج برو رای زن اشتی را بسیج 
۳- ل. س, لن. لی؛ و آ؛ ب (و نیز لن): جستنت؛ ل۲ (و نیز لآ س؟): کردنت؛ قی؛ په این بیت را ندارند؛ متن< فا" 7۳6 فملی: وی؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر (و نیز ل "؛ لن ".س؟) ۳۵ ق۲: مرا -۳٩‏ ق".۱: به توروبه سلم و به ایرج سپرد؛ لی: به تور وبه سلم دلاور سپرد؛ ق» پ این 
بیت را ندارند؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۳۷- ق؟ (و نیز س۲): مرا+ آ: بما؛ دل۳: بتو)؛ متن> ‏ ۳۸- ف: چوداده بدند و ببخشیده راست؛ ق 
این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لن )۳‏ 2۳۹ پ: کین کشیدن 


کیقباد 


۵ تودانی که دیدن" نه چون" اگهی ست .  .‏ ميا شنیدن همیشه" هی ست 
ترا جنگ ایران جو بازی نمود ز بازی" سپه را درازی نم ود 
گر تا چه مایه سنام به زر همان" نرگ زرین و زرین سپر 
همان تازی اسپان به" ززین لگام همان تيغ هندی به ززین نیام 
تین ششنر. فلا کد ی اب خازفد یس 

۹ بشر زین همه نام و ننگ وا" شکست ات لیب ۳ 
دک ان کشاسیت تشه له اش ات سس نز 
جوانی بد و تنگی" روزگار نویر با ی تشن سار 
4 پیش امدندم همه" سرک‌شان پس پشت هرکس" درفشی کشان 
بسبی یاد دادندم از" روزگار دمان"" از پس و من دوان*" خوارخوار 

۵ کنسون از گذشته" مکن هیچ" یاد. سوی اشتی از با" کیقباد 
گرت"" دیکر اید" یکی" ارزوی به گرد اندراید سپه"" جارسوی 
به" يك دست رستم که" تابنده هور گه رزم" 4 و یی به زور 


۱ ف: دیده؛ متن< ل- ب (ونیزل لن آ.س؟) ‏ ۲- سءلن, ق- ب (ونیزل".لن".س؟): به ازه متن< فال»قی ‏ ۳- ب: سراسر؛ لی: همیشه 
میان شنیدن ؛ در ل پس از اين بیت بیت پنجم ۸۶پ و در ق پس از اين بیت بیت های پنجم و هفتم ۸۶پ امده‌اند 6- ل": زباری ۵- ل» لی»آ(و 
نیز ل"» س؟): فزود؛ قی؟: سپاهی فزود؛ متن< ف س, لن» پ و لآ ب (ونیز لن")؛ ق: سپهبد سپهدار زال فزود (!) + س, لن, لی, پ. ب (و نیز ن ") 
پس از این بیت و ل» ق» ق" (و نیز ل) پس از بیت ۸٩‏ بیت هایی افزوده‌اند (س, لن؛ لی, پ» ب بیت دوم را؛ س, لن بیت ششم را و ل بیت هفتم را 
ندارند؛ بیت پنجم در ل پس از بیت ۸۵ و بیت های پنجم و هفتم در ق پس از بیت ۸۵ و در قی" پس از بیت ۷۱ امده‌اند): 

جو کلباد و جون بارمان دلیر که بودی شکارش همه نره شیر 

جو کلباد ویسه که فارن بکشت دل جرخ کتردان. فسلو. نش. درس 
خروران رل : خرزوان ؛ قی.ب : خزوران ؛ لی : خراوران + پ : خروزان) کجازالبشکست‌خرد .. نمودشبهگرزگران‌دست برد 

ساسا کت تبرزرق انش کر باه که (پ: چم فارن بکشتش به اوردگاه 
5 از امروز کارت بسه فردا ممان که داند که فردا جه گردد زمان (پ: جهان) 

جزین نامداران کین (ق» ق۲: دگسص صدهزار فزون کشته امد گه (ق" : برین ؛ ق: کشته گشته بدان) کارزار 

گلستان که امروز باشد به بار . نورلی, پ: چو) فردا چنی گل نیاید بکار (ب: نیابی ببار) 
این بیت ها درف وا ل" (و نیز س؟) نیست  -٩‏ پ: ستام وتبر ۷-ل: هم از م۸-ل: <به> ۹-ق: ستام ۱۰- ق": ستام ۱۱ ق": 
ازان ۱۲- و: ازین نامداران و شیران گرد ۱۳- ف لن: چوباد؛ س, قی- ب (ونیز لن!): که باد؛ متن< ل (و نیز ل آ.س۲)؛ ل» ق» ی" پس از اين 
بیت بیت هایی افزوده‌اند رب ۸۶پ) 6 (- س, , ب: < وک + لن, لی, پ.[: ننگت؛ و: ننگ ونام ؛ متن< فه ل. قآ ل۲؛ درل" اين بیت با بیت 
سپسین پس و پیش شده است ‏ ۱۵- ل- آ.ب (و نیز" لن ".س"): گر از من سر نامور گشته شد؛ ل۲: دگر ان کجا سرم برگشته شد؛ متن< ف ‏ ۱- 
س, لن, ق " پ. ب: چو؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 2۱۷ قی"؛ لی, وا رو نیز لن"): اغریرث؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز لس 2۱۸ 
س, قآ لی, ب: نامور؛ لن؛ ق» پ. آ: پرهنر؛ متن< فه ل. ور ل۲؛ درل" اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است  2۱٩‏ ق: تنگی از؛ ب: نیکی! 
لی: جزای بد و نیکی ۲۰- ل. ق. پ: من (پ: از) امروز را دی گرفتم شمار؛ س» ب (و نیز لن"): ز نيك وز بد بر گرفتن شمار؛ لن: دمان از پس من 
دنان زار و خوار (- ۹۴ب)؛ ق؟؛ لی.1: وز امروز (]: امروزو) فردا گرفتن شمار؛ و: وزامروزدی برگرفتم شماره (ل": از امروز تا دی گرفتن شمار) ؛ متن- 
ف؛ ل" اين بیت را ندارد ‏ ۲۱- ل: که؛ لن.ق؛ل" این بیت را ندارند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۳- ل»: همان؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
۳۲- ل. س. قآ لی. په و آ ب (و نیز ل ؟ لن۲): هريك؛ متن- ف ۰ ۲- س, قی" لی و آء ب: آن؛ پ: دارند ازان؛ ف پاك شده است؛ لن اين لت 
را ندارد؛ ق» ل" اين بیت را ندارند؛ متن< ل ۲۵- ق": زمان؛ و: دوان 7- س, قق. ب: دمان؛ لن, لی: دنان؛ پ: ازان؛ متن- فه ل ۷ 
ل. س, لن. لی, به آ ب: زار و خوار؛ ق: خوارو زار؛ متن< فه و؛ لن ۲٩ب. ٩۳‏ و ۱۹۴ را انداخته و از ۲٩۱و‏ ۴٩ب‏ يك بیت ساخته است 2-۳۸ 
س: گذشتن ٩۲-ل‏ ایچ ۳۰- ق۲: یا ۳۱- و ورت ۳۲- س, لن: امد ۳۳- و: همی ‏ ۳4- لن: اندر اندیشه؛ پ: اندر انديشه را 
۳۵- ق:ز ۳1-لن: جو ۳۷-ق۲: جنگ ۳۸-لی: وی ۳۹-]: نباید ۰ع- لن.پ: اباگرزو کوپال وبافز وزور؛ ب: نتابد گه رزم با او بزور 


۳۵۱ 


کیفباد 





به 7 دشر فارن ررم زد که جشسمش تا سکن هرگز شکن 

مر ۳ سم سم نم ۴ 

سدیگر جو کشواد زرین کلاه که اند به امل" برد ال سباه 

۷ 

۱۰۰ چهارم جو مهرات کاول؟ خحدای که سالار اه ی ۳ ِ 1 زاول خدای 


سیهدار کال دو دیده پرات ۱۳ فرومسانده اف‌اسیاب 

۲ ۰ کر ۲ و ۱۳۰ 

یکی مرد با هوش دل" برگزید فرستاد ‏ بایران چنان چون سزید 
: ۴ 


۶ ِ ۳ 

تست تس اه 1 .۳ به" پیش ار فرطاس و مشسك سیاه 
۱ م ۱۸ م2 ۳ 

یکی نامه توت ارتننگ وار بر کرده صد کون ه رنگ و نگار 

۱۱۵ یه نام خداوند خورسید و ماه که او داد بر افرین دت نا 
9 ۱ 3 9 

ورو بر روال فریدون در ود کرو دارد این عم ما تار و بود 

۲۳ ۳ کت ۱ ۵ و ۱۳۹ 

بران بر همی راند" باید سضن نباید که پرحاش" ماند" به‌یسن 

گرین" کینه از" ایرج امد پدید منوجهر سرناسر این" کین کشید 

۳ و ۳۴ 

۰ بران " هم که کرد آفریدون"" نخضست کشا اتیکین زا ته ی تست 


ی بدست ! ق: ز روی؛ متن< هفت دستنویس دیگر ی ۴ و: ز ساری؛ متنت> ‏ ع- پ: فروزان سپاه؛ : بنزد 
سپاه؛ ف: که بر چشم ار خوار باشد سپاه؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل " لن ".س؟) ‏ ۵- ف- ب (و نیز لآ لن" س۲): کابل؛ متن تصحی 
فیاسی است 1 ق: < و> ؛ل: که دستور شاهست و؛ و: که کابل خدایست و؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن آ. س۲) ۷- ل.ق. لی. و 
ل" (و نیز س"؟): زابل خدای؛ س, لن, قآ پ. آ ب (و نیز لن"): با فز ورای؛ (ل۳: فرخنده رای)؛ متن< ف؛ بنداری بسیاری از بیت های ۵۷ ت ۱۰۰ 
را ترجمه نکرده است : ثم عبر و توجه نحو أییه بشنك. فلما مثل بین یدیه سرد علیه جمیع احوال الوقعة. و وصف قوة الايرنيةوقلة ثبات التورانية بین آبدیهم. 
و قال : لصواب آن نختنم السلامة منهم. و ننفذ الرسل |لبهم جانحین الی السلم . ثم طفق یعتذر الی أبیه من سبق السیف العذل فی قتل اغربرث آخیه, و 
بساله العفو و الصفح ۸- س, لن, قآ پ: توران ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ٩‏ ل» س, لی, ق. لی. پ: ماند ز؛ وا ل "؛ ب: ماند از؛ متن- فه 
ی قآ پ پس از این بیت افزوده‌اند: ۱ ۱ 

که چندان (پ: چندین) سخنهاش یاد امدست ‏ . سرش را کنون راه (پ: روانش همی سوی) داد آمدست 
۰ لن, لی» پ: بیدار دل؛ متن نه دستنویس دیگر (و نیز ل "س) ‏ ۱۱ ل؛ق» لی؛ و: فرسته؛ ل۲: فرستید+ متر ۰ ۱۲-ق: رسید؛ س, لن, 
پا ب: بایران فرستاد چون می (لن» ق". پ : چونان ) سزید؛ متن- ف؛ ل- ب در اینجا سرنوبس دارند. ل: نامه نوشتن پشنگ بر کیقباد؛ سی, ۳ 
لی, پ. ول" ب: نامه پشنگ بنزد (لی. پ: به؛ و ل " ب: نزد) کیقباد رس: و پاسخ دادن کیقباد پشنگ را؛ ق "ی آ: واشتی خواستن؛ و: وآئتی 
جستن ازو؛ ل": جهت صلح)؛ لن: نامه افراسیاب به کیقباد و اشتی کردن ؛ قی: نام پشنگ پدر افراسیاب به کیقباد در التماس صلح ‏ ۱۳- ل» و ل۲ (و 
یز لن س؟): نویسنده؛ ق, پ: پسندیده؛ متن< ف ‏ 16- ل": پیش خواند ‏ ۱۵- ل. ق. پ (ونیزس۲): که+ متن< فه و (ونیزلن۲) ٩۱-ل:‏ 
ابا او همه راز دل برفشاند؛ س, لن, ق "؛ لی, ا. ب (و نیز ل") اين بیت را ندارند ۷ ق: بنویس ۱۸- ل: اژنگ وار «ج ارژنگ وار)؛ س, لی, ب: 
از ننگ و عار «« ارتنگ وار)؛ ق. "۰ (و نیز ل؟): ارژنگ وار؛ لن: فرهنگ وار؛ وم ل" (و نیز لن۲): فرزانهوار+ متن- ف» پ (ونيزس) ۲3-۱۹ 
دگر ۰ پ: کزویست این تخم با 2۲۱ ف.س,لن, لی. ال" ب (ونیزل" لن): که از؛ منن< لء »قآ پ؛و (ونیزس) ۲۲-ق۲: همی 
۳ فه ل : بران هم ؛ لی: بدان هم؛ ق اين بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل " لن".س) ۲6- و: ماند ۲۵- ل.ال! (ونیز 
ل): باید که پیوند؛ منن-> ۰ ۲۷- لن: یابد؛ متن» ۰ ۲۷- لی (و نیزس"): کهن؛ ب: زبن؛ و (و نیز لن"): نکاوید رلن۲: نکارید) باید حدبت 
کهن ؛ متن< ف. س. قآ پ ۱۱ در لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ و (و نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 

تساتلشیتا: ان کفته. ناس‌ارمه وزان خواسته کینه شد کاسته 
۸- ف: که اين؛ ا: گران؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل ؟؛ لن ".س۲) ۹- لن؛ پ: کز ۰- قآ ب: آن؛ در لی این بیت با بیت پیشین پس 
و پیش شده است؛ بنداری (۱۰۷- ۱۱۹): ذکر فیه آن تورا وان کان ظلم ٍیرج فان منوجهر انتقم له و آدرك ثاره؛ و پس از بیت ۱۰۹ افزوده است : 

بماند این زمان بخش ایران و تسور جهان فسم کردن ز نزديك و دور 
نان ۲۳ س. ب: بران هم که کرد آل فریدون؛ ق: همان افریدون شاه از ۳۴ ق: همی؛ ب: که‌مر ۳6- لی: درست؛ بنداری: و 
فد کان آفریدون قبل ذلك قد قسم آلممالك قسمة عادلة ؛ در لی این بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است؛ و پس از این بیت افزوده است؛ 

نله کاهید کشور نه دردی فزود همه راستی جست و نیکی نمود 


۳0۲ 


نز گر 


بداریم دل‌هم" بران 
۱ بم و ی ۳ ۳ ۲ ‌ 
ز خرگاه نا 


کیقباد 


بر و بوم ما بود _ شاه دک 63 بدین مرز ایرج س_ 
همال بخش! ایرج از رال میت بداد افریدون و کرد افرین 
۵ ازان گر بکرديم و ۱ چری آوریم جهان بر دل خوبش تنگ آوریم 
ود زخم شمشیر" و خشم خدای یابیم" بهره ز هر دو" سرای 
وگر"" همچنان چون فریدون گرد به سلم و به تور" و به ایرج سپرد 
ب‌خشیم و زان" پس نجوييم کین که چندین بلا خود" نیرزد زمین 
یر کبده: از سا تعرن ری سشحت رین کان تا ستتکت فه: یت 
۰ سرانجام هم جز" به بلای خويش . نیابد کسی بهره از جای خویش 


بمانیم با آن رشی پنج ال سرابای"" کرباس و جای مفال 


در تست ۲ ان‌دوه و رسج شتا( ی دل در سرای ۷ 

ح 3 ۳ ۳ 
مر رام گردد بدین" کیقباد سر مرد بخرد نهردد ز داد 
کس از ما شاه خن به خوات ‏ وزایران؟۲ تباید ازی٩‏ "ری" اب 


۸ مگر با درود و نوید ۳ پیام ۲۲ ء دو کشور ۹ نت شادکام 


1 ۳۹ 
جو رام4 ره مهر ان دراورد شاه فرستاد نرديك ایران سباه 


۱- ل- قآ پ- ب (ونیزل" لن".سآ): برانیم ؛ لی: بمانیم ؛ متن< ف ‏ ۲- لی, و: مادل؛ ل۲: هم دل ‏ ۳- لن.پ: آهنگ ‏ 6- ق؟: رای ۵- 
ل۲: مهان؛ در لی این بیت با بت پیشین پس و پیش شده است ‏ 1 ل, فی: ز جیحون و (ق: < وک )؛ (ل: ز چینست)؛ متن- ده دستنویس دیگر (و 
نیز لن", س) ۷- س" وال ب (و نیز لن"س؟): در ؛ متن< فه ل,ا (ونیزل؟) ‏ ۸- سءلن؛ ق" پ» ورب (ونيزلن".س؟): میانستش؛ لی: 
میانست؛ ل۲: میاتریست (۱)؛ متن< فه ل» ق» آ و نیز ل۲) ۹ لی: برره گذر ۱۰- ل: نکردی بران؛ س, لن, قی", پ. آب: نکرد اندران؛ ق 
نکردی برین؛ لی» وه ل۲: نکرد اندرین؛ متن< ف ‏ 2۱۱و مرز ‏ ۱۲ ل.ق: ز؛ س»لن؛ ی" لی؛ په اب: بد؛ و: که؛ متن< فال؟ ۰ ۱۳ س, 
ب. ب : که از شه فریدون بدش افرین ؛ لن, ق۲ .لی» | : که (لی : بد) از افریدون برو (لن : بدش) آفرین ؛ و: بدادش فریدون با داد و دین؛ ل۲: که دادش 
فریدول برو آفرین ! متن- فه ل.ق ‏ ۱6- ل۲: وگر زان نگردیم ‏ ۱۵ لن: خورشید ‏ ۱7- سءلن.آءل": بيابیم ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 2۱۷ 
ل. س, لن. لی؛ آ ل آ. ب: بهردو؛ ق۲: بدیگر؛ متن< فه ق, و ۱۸- پ: نیابیم از بهره حویش جای 2-۱۹ لن: اگر ۲۰ ل- لی. ال" ب (و نیز 
لن " س"): به تورو به سلم ؛ متن< فه و (و نیز ل؟)؛ پ این ببت را ندارد ۰ ۲۱- سءلن: قآ آاب: ازان؛ قیء لی؛ وال" : وزین؛ متن< فهل ۰ ۲۲- 
دب این تفت واندارد ۰ 2۲۲ ل4ق تا ما میرگ . لی؛ آ. ب (و نیز لن ". ۰ س۲) : سرزنده زال ؛ لن | سر ژنده زال؛ مت فه وه ل۲ (و 
نیز ل۲) ۲-س,لن, لب رویز ل"س؟): بلان؛ متن< فهل.ق» ق" لی؛ و (و نیز لن) ۲۵ ل": برف؛ پ این بت را ندارد 7۳۹ لن: 
سرانجام جز هم ؛ | : سرانجام همجون؛ پ این بیت را ندارد ۲۷- ف. ل, ق, پ: بمانیم روز ب تشن ری اه خن بمانیم باز اندران کنج خال 4 
بمانیم پاران رسی (« با ان رشی) پنج خاك ؛ (س۲: بمانیم باان وشی («س رشی) پنج خال)۱ متن< س, یآ ورب (ق": با؛ |: این) ۲۸- س.ق" 
آ ب: سروپای؛ لن این بیت را ندارد ۲۹- ل» لآ (ونیزل"): وگر آزمندیست و (ل۲: << وک )+ س, لن, قیآ: په آاب (و نیز لن ".س؟): دگر (ا: وگر) 
ارزویست؛ لی: دگر ازمندیست؛ متن- فه و ۳۰- لن, لی؛ پ: زین؛ ا: بر؛ ق این بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر 7۳۱۰ ل. ق» چه ل : 
برین + مترن< هشت دستنویس دیگر ۳۲- س, پ: سخن نیز ازین گونه کردند باد (- ۱۲۷ب) ۳۳- لن: گر از ما ببینند ‏ ع۳- فه آء ب: از ایران؛ 
متن< ل. ق, لی, په وال" ۳۵- وال" : زین+ لی: نياید بدین؛ لن: ازین پس نبابند از آن؛ ق؟: نیابند ایران ازین ۰ 2۳٩‏ فه فی» پ: سوی؛ متن- 
ل. لن. ف"؛ لی, و آ؛ ل آ. ب (ونیز لآ لنآ.س۲)+ س این بیت را ندارد ۰ ۳۷- فه ل. ق» وا رونیزل " لن؟): سلام وپیام؛ لن؛ ی پ. لب : پیام 
وسلام + لی: یکی با نوید و درود و سلام ؛ س این بیت را ندارد؛ متن< (س؟) ۸- لن.ق "» لی. ب: بود + متن< هفت دستنویس دیگر؛ بنداری ترجمه 
بت های ۱۱۷- ۱۳۵ را ندارد  7۳٩‏ س این بیت را ندارد 


۳۵۳ 


۱ ۱ ِ رل ی ۱ 
۲ ۶ 


3 اب 7 1 


۳ بدین روزگار اندر؟ افراسیات بیاسد به ایران" و بگذاشت آب 
0 که را 3۷ نودر حجه 5 دل دام و ال بر از داع مره 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ثكثٍِِ-۳ ٩۹‏ 
2 به اغعریرت؟ پرحرد به ان درد کر مردمی درخورد 
۰ م2 ۲ ! ۳ ر ۱ 
ز کردار بد گر پشیمان شدی به وی زر سر باز پیمان شدی 


۱ تب ۱۱ 
مرا یست از کینه و از رنج بسیچیله‌ام " در سرای ‏ سب 
۱۳۵ شمارا سپردم" زان " روی" اب مگر یابد ارامش ۶ 7 


1 ۱ ۱ ۱۷ ۱ ۳ 
به وی یکی باز یمان سست به باع ترس درجتی کشت 
سود استی هیج درحوردشان بدین روز گرز من اوردشان 

۲ ۳ ۲۱ 
4 رستم چنین لفت یس کیتباد که جیری ندیدم نکوتر ز داد 


۱- پ: سر مرد بخرد نگردد ز داد (< ۱۲۳ب)؛ ل۲: سخن نیز کردند ازین گونه یاد؛ ی ۱۲۳ب؛ ۴۳ ۱۳۵ ۰۱۲۶ ۱۱۲۷ را انداخته و از ۱۲۳و 
0ب با پیت ساخته است؛ پ پس زاين یت سه بیت» قتنها دوبیت نخمتین وق؟ نها بت سوم را فزوند(درپ بیت دوم و سوم پس پیش 
شده‌اند) : 

نام( فرستاده ت شاد هم انگاه پیفام ود نامه سداد 

چو بشنید ازین گونه آیین و راه ‏ زبان را به پاسخ بباراست نس 

چو شاه جهاندار نامه بخواند به پاسخ سخنها فراوان (۱: فراوان سخنها) براند 
۲ پ: زافراسیاب امد اين کین درست؛ در پ لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ۳ ق»ل: نخست این ستم 6- پ: امد ۵- ل» ق9۰: بیامد 
ری و؛ بپ: بدین سوی ايران؛ ل": بيامد برین روی؛ متن< فه س, لن؛ قآ» لی: آ. ب (و نیز لن ". س؟) 77 ق» لی» ل۲: بگذشت ز (ق: از) آب؛ 
متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل ". س )۲‏ ۷- قی: دل داد ودین؛ لی: دل و جان ما ۸- قی" لی, و آ رونیز لن" بنداری): اغریرت؛ مترت هشت 
دستنویس دیگر (و نیز ل » س؟) -٩‏ ق: اندر خورد روزن ندارد)؛ و: نه آن کرت با جرددر کون ۱۰ لوا نیز )یدای و 
ی" لی؛ ه ب (و نیزس؟): شوی؛ پ (ونیز لن1): شود+ متر- فی ۱ از ورنج؛ لن. ق؟ لی, پ. آ ب (ونیز لآ لن".س"): آزرورنج + س: 
جز این است از کینه آزار و رنج؛ متن- فه ل, ق؛ و ۲ ق: نجنبیده‌ام ۳ سس لن؛ ق"؛ لی. پ. وا ب (و نیز نآ س۲): سپارم؛ مت < فه ل, 
ق ل 6 لی: ازین ‏ ۱۵- فه و نیز لن"): سوی؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل۳. س؟) 1 قء ل: ارام ۱۷- ل, لن, لی, پ و: 
نوت ؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ ل. ق» ۲ (و نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند (در ل در بیت چهارم لت ها پس و پیش شده‌اند۰ 

فرستاده امد نت( تلت ی رسانید نامه بنرد تفت 

بنه پرنهاد دسپه را بان همی گرد بر آسمان برفشاند 

ز جیحون گر کرد مانند باد نا امی. ستلد سر. ک ان 

بدان (ق, ق": چنان) گشست شادان دل شهریار. که دشمن شد از پیش بی کارزار 

۸ ل».و: مجو؛ اق: چرا+ متن< نه دستنویس دیگر ٩‏ لس ق» ق ل": نبدپیشتر اشتی را نشان (ق: رایشان؛ در ل, س حرف یکم وا پسیر 
نقطه ندارد) ؛ لن. پ. ب (و نیز س۲): نبود (ب : بل) اشتین بیشتر زان (پ: رین ؛ ب: را) نشان (س": رایشان) ؛ لی : انش یی رنه تردشان ) آ: 
زیشان نبود اشتی را نشان؛ (ل۲: نبود آشتی پیش از آوردشان)؛ مت فه و رونیز لن ۳ ۰ بنداری: هلاکان ذلك منهم قبل هذا الوقعة! والان فالرأی 
آن نجوس دیارهم و نستبیح آموالهم و دماءهم ‏ (۲- لپ ال ب (و نیز لس "): چنین گفت با (لی, لآ ل۳: پس) نامور (س۲: پیلتن) کیفباد؛ 
متن < فه و (و نیز لن۲) 7 ندیدیم بهتر؛ و: در اینجا سرنویس دارد: گفتار اند رخحلعت دادن کیقباد پهلوانان را 


۳۵۳ 


کیقباد 





1 ۲ ۱ ۱ نضر ۱ 
۳ دسسیر ۵ فریدون ول بشنک ه سیری همی سر پسیجد ۳ 
1 هرانکس که دارد حرد ِ««« ۳ ژّ ناراستی سس 

۷ 


ر‌ اتست ان ۳ به دریای شین بشتیم؟ عهفدی ترا بر ت 
و و تا انس سور بدار و همی باش" گیتسی فروز 
وزیه ۱۲ روی ره هرب د ده سراسر فیک انس ۱ ان اب " 


۱۷ 


۳ 0 باراست " نام 1 هتان: داهن :رین سر 


ز يك روی ۳ مرو را سپرد ببوسید روی ریق ۳ گرد 
زان " پس چنین"" گفت فرخ قباد . که بی زال تخت" بزرگی مباد 
فا مب سا خرن جرا هک انشا پاگاز 6 بان 
۰ یکی جامه‌ی شهریاران" به زر ز یاقوت و پیروزه ناج و کمر 
نهادند مهد" از بر پنج پیل ز پیروزه رحشان تر از آب نیل 
کرو تریشت: جن موجه .و یکی گنج که‌ش کس کس ندان‌ست مر 
فرستاد"؟ نزديك قمتت ۲ سام که خلعت مرا زین فزو بود کام 
گر باشدم زندگانی داز ترا دارم اندر" جهان بی 2 
۵ همان قارن و نیزا" کشواد ‏ را چو برزین و خراد و پولاد را 


۱- س. لن. ق" لی؛ په وه لآ. ب (و نیز ل؟ لن " س"): فربدون فرخ پشنگ؛ متن- ف ل, ق.آ(ی: <و>) ۲-لی: بشیری؛ ل": بتیزی ‏ 7۳ 
س, لن, قآ و: پیجد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل۲: نپیچد؛ ف ناخواناست؛ متن- ل, ق,لی, پ. آ.ب 6" وا ز ۸۵- لی: بنگرد؛ ل.ق اين بیت ر 
ندارند ؟ بنداری : فاذ طلب پشنك مصالحتنا و موادعتنا فحقیق بنا آن نجیبه الی ما طلب -٩‏ س- ب رو نیزل" لن " بنداری): زابلستان؛ متن- فل 
(ونیزس) ۷-ق: هند ۸- ل.اق»لی, پو: نوشتیم؛ متن< فه س, لن؛ قآ لب (ونیزل؟لن".س؟)  2٩‏ ق: سراسر پرند ‏ 7۱۰ ل»ق: 
سر تخت؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ نآ س") ‏ ۱۱- س, لن, تی؟ پ (و نیز لن؟): همی دارومی باش؛ لی: بداد ودهش باش؛ ب: همی 
باش و میدار؛ متن< - فه ل. ق, وال" (و نیز لآ س۲)+ پ در اینجا سرنویس دارد: عهد نوشتن کیقباد رستم را در پادشاهی ۲-س, لن. ق. پ ال" 
ب: وزان+ متن- فه ل. ق, لی: و ۱۳-ف- قآ پ- ب (ونیز لآ لن" س؟ بنداری): کاپل؛ لی: کشور؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ 18" لی. 
داد ۱۵- لی: سنانش؛ در ق‌آلت های این بیت با یکدیگر و خود بیت با بیت سپسین پس و پیش شده‌اند ۱7- ل- ب: پادشاهیست؛ متن< ف ‏ 7۱۷ 
ف: اگر جنگ جویی زبن ننگ نیست؛ لل: وگر جنگ جویی زمین تنگ نیست؛ متن- س- ب (و نیز ل" لن؟س" ۱ و اگر+ ق: زمی)؛ در" اين بیت 
با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۱۸- ل. س, لن: پآ ل آء ب رو نیز لآ نآ س؟): با؛ منن< فه ق» ی" لی» و 21٩‏ ق: زمی ؛ درس لن, 
پ» ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شله است ۷۰۰- لس و ب: ازان ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۲۱- ف: بدو؛ متن< ل- ب و یز لن " 
س") ۲۲- لی: تاج؛ در س, لن» چه ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است . ۲۳- ل": یکی ۲6- ی" پ. وواء ل" ب (و نیز س) 
بادگار مهان ؛ ل. لی: : که او ماند از یادگار مهان؛ ق: که ماند بما پادگار از جهان + متن< فه س, لن (و نیز لن)؛ بنداری: وذکر دستان وی علیه و قان 
انه بقية الملوك الماضین ۲۵- ل- پا ب (و نیز لن ؛ س) : شهریاری؛ متن< فه وال 9-۲ نخت 2۲۷ ل. ق: رخشان بکردار نیل؛ لی؛ 
و: رشان تر از رود نیل ؛ متن< هشت دستنویس دیگر رو نیز ل "» س") رن بگستدهزریفت رومیبزد 9۹ لی: یکی گنج بدکش 
ندانست بر+ در لآ بت های ۱۵۰ تا ۱۵۲ درهم ریخته‌اند: ۰1۱۵۰ ۱۵۲ب: ۱۵۰ب؛ 0۱۵۲ ۱۵۱ ۳۰-ق؟: ببردند ۰ ۳۱-ف: دستام ۳۲" لی. 
که خلعت ترا زین فزونست کام ‏ ۳۳- س, لن, قآ په آ ب: ترامن کنم در+ لی: ترا دادم اندر؛ متن< فه ل» ق؛ وال" 7۳6 ل. قی؛ وال" : قارن نیو 
و رل تب : قارن گرد و؛ لن, ب (و نیز لن۲): قارن وگرد؛ قق ی۲: قارن گرد؛ لی» آ رو نیز س"): قارن پیرو؛ (ل": فارن شیرو)؛ متن- ف ‏ ۳۸۵- خرداد و 
پولاد را+ ل: خراد پولاد را+ ل": خراد و میلاد را؛ س,1 چویرین ولد وخرد ره وونل : چوبرزین و پولاد و خراد را؛ متن< لن؛ ق» "۰ لی: 
پ. ب (و نیز س")؛ بنداری: مثل قارن و کشواذ و برزین و خراد پنفائس الخلع . .. 


۳۵۵ 


کیقباد 





برانفگند! خلعت جنان چون سزید کسی را که خلعت سزاوار دید 


درم داد و دینار و تیغ و سپر که زا وق کزصین ک ‏ کام ور کمن 
وزانجا سوی پارس" اندرکشید که در پارس" بد گنح ها را ؟ 

شستن گه انگاه" اصمسطخر بود کیان را بدان‌جایکه فخم بود 

۰ جهانی سوی وی" نهادند روی که او بود سالار دیهعیم جوی 

به تخت کیان" اندراورد پای به داد" و به ايین و" فرحنده‌رای 

شین کشت با تور تهتر .که کی مرا لا رن اک 

2 پیل با و ۵ آورد شمه تاه ور »2اد ین آورد 

هم به گینی جزاز" راسستسی ‏ که خشسم خدای" آورد کاستی 

۶۵ و از درد و رنج تن‌ست . کجا خا و آبسست گشج من‌ست 

بای دیق فا تست ید ای 3 اف‌کس 

همه در پناه جهانسدار بید خردمند بید و" بی ازار ‏ بید 

هرانکس که دارد خورید و دهید سای * ز " خوردن به من برنسهید 

۳ ضن ۲ نا تساننل ۱ خورد ۹ و ات ِ کارک رد 

۰ جراگاهشان بارگاه"" من ست هرانکس که اید"" سپاه"" من ست 
رت نام اوران یاد کرد به داد و دهش ۳ اباد 


۱- ف: بفرمود؛ و: فرستاد؛ (لن": براراست)؛ متن ده دستنویس دیگر (و نیز ل "س؟) ۲- س, لن, ی" پآ ب: ز دیباو؛ متن- فل» ق؛ لی؛ و 
ی ره که را درخور امد ؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن آ»س۲)؛ لن؛ پ در اینجا سرنویس دارند : امدن کیقباد به اصطخر 
فارس (پ: اسطخر پارس) ‏ 6-: فارس ‏ ۵- ل- پ. اب (و نیز" س؟): انگه به؛ ل۲: انگه < به> + متن< فه و (ونیزلن) 2 تیپ 
اسطخر ۷- ل. ق. لی (و یز ل؟): او؛ متن> ‏ ۸- س, لن, ق" چه اب (ونیز لن س؟): جهانی نادند رخ (س۲: سر) سوی اوی (آ؛ ب لن ". 
س؟: او)؛ متن< فه وه ل ۲‏ 2-8 ل.س, و,آ: سالارو؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۰ 1-۱۰: وزان پس به تخت 2۱۱ و: برسم ‏ 2۱۲ ل- ب (و نیز 
ل" لن. س): < و> ؛ مننف ۱۳-لن.لی, پ: بخردان؛ ق۳: پهلوان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱6-و: شد؛ آ: ز ۱۵-ق: جنگ 
17- س, لن. پ. ب (و نیز لن؟): وگر؛ ق. ق" لی, وآ: همی؛ متن< فه ل. ل" (و نیز ل".س؟) ‏ 2۱۷ ق: نگ 2۱۸و نجویم 1۹" قالی: 
بجز ۲۰- لی: داد ودین ۲۱- فه ل.ق (و نیز" لن".س؟): خدا؛ متن< س, لن. تیپ" ب ‏ 2۲۲ لی: بسازیم بزم ونجوئیم کین ۳۲۳" فه 
ق رل ای ۱ منست؛ ل: از درد رنج منست + س. ب: از درد واز رنج نیست؛ قآ لی» و رو نیز لن"): از داد و (و: < و>) رنح منست (لی: 
سشست) ؛ : و داد رنح منست ؛ ۳ و درد رنج منست؛ لن : تن از داد و آزار بر رنج بست ؛ ب: تن از داد ازاد رنج منست ؛ متن < ف. ق (و نبزل؛ س۲) 
پس از تصحیح من به تن, ویا لی پس از تصحیح داد به درد 6- س, لن. ب: کجا آب و خاکست بی گنج (لن: جزرنج ؛ ب: جز گنج) نیست؛ 
ی" : جهان اب و خاکست و گنج منست؛ لی, په آ؛ل" (و نیز ل"» س۲): کجا آب و خاکست گنج منست؛ متن- فه ل» ق» و (و نیز لن") ‏ ۲۵- ل: 
همه ۲7 ل.ق. ل" (و نیز ل"): یکسراند؛ س, لن, ی" پ. اب (و نیز لن؟): همه پادشاهان مرا لشکرند؛ متن< فه و (ونیزس") ‏ 2۲۷ ل» ق» و 
ل " (و نیز س۲): همه پادشاهی مرا لشکرند (و س۲: لشکرست)؛ س, لن, ق " پ. اب (و نیز لن): سپاهی و شهری مرا یکسرند (ب: لشکرند) ؛ متن- 
ف؛ لی این بیت را ندارد ‏ 2۲۸ لی: خردمند و راد و 0٩‏ ق: سپاسش؛ ل*: سپاهی؛ متن> فد ل.ق؟ لی و (و نیز" لن "؛ س ") 2 
به؛ س, لن» پ. ب این بیت را ندارند ۳۱-س لن. قآ پ ب: وزانکس؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۳۲-ق: که ار ۳۳- ل.ق, لی وال 
ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ۳6- پ: همه 2۳۵ ل (و نیز ل؟): توشه+ س, لن. پ (و نیز لن!): قوت از؛ وم ل۲: توشه در؛ متن< فه ی» قآ 
لیب (و نیزس۲؛ ف: نوشه)  :]-۳٩‏ پیگاه ‏ ۳۷- ل.س, لن, ی" پ. آ.ب (ونیز لآ لن؟): ندره متن- فه لی؛ وال" (ونیزس) ‏ ۳۸- سم 
بناه؛ ق این ببت را ندارد, ولی انرا در کناره افزوده‌اند ۹- س, لن. ق لی» پ. و آ ب: ازان؛ متن- فا ل. ق» ل "؛ در ق اين بیت پس از بیت 
۹ امده است 


۳۵۶ 


کیفباد 


رین گنه صدسال اسان پزست ۷ یه ور جوسای قتاز قییستت 
یسم 1 مرو را خردمند ۳ که بودند ازو در" جهان یادگار 
نخستین ‏ چو کاس شین کیش درد در کی پشین 
۵ چهارم کجا اشکسش بود ام مپردند گینی به ارام و ام 


جو صدسال بگذشت؟ با تاج و تخت سران‌جام تاب اراس مت ۱ 
جو دانست کامد بنزديك؛ مرگ بپبژسرد خراهد همی ۱ 
سر ماه کاوس کی را بخوانسد ز داد و دهش جند 9 ال 
بدو گفت: ما برنهاديم رخت بدا تست داز تخت 
۱۸۰ ۳ باس برستنده‌ی او ندارد 1 
چنانم که وی ۲ 7 البررکه کنون آمدم شادسان . بی گروه 
نو گر دادگر*" بای و پاك رای این بپایی به دیگر سرای 


وگر از گیرد سرت را به دام براری یکی یره تیم از نیام 
۳ ب ۰ هد مّ ۳ ۳۹ 
لت این و شد زین جهان فراخ کزین کرد صندوق بر جاي کاخ 


۱- لی: بدین ۲" فهل.ق. لی. وال" (ونیزل" لن" س؟): شادان؛ متن< س, لن؛ ",باب ۳-لن.پ: نگرتا به کیهان چنین ‏ 4- س: 
مر او را پسر بد خردمند چار؛ لن» پ: پسر بد خردمند او را چهار؛ متن< نه دستنویس دیگر ۵- ل: زودر؛ لن, پ: اندر؛ متن< نه دستنویس دیگر -٩‏ 
ق": که ارش ۷- ل : دوم و؛ س- پ. ا.ب (و نيزلن آ. س۲): دوم بد؛ و: دودیگر؛ ل۲: یکی و؛ متن< ف ۸ لن, لی. پ. و: سیوم ؛ ق": سوم ؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر 2٩‏ قق" لی. پ. ل ۲ (و نیز" لن".س۲): کی نشین؛ ل» س,» لن, قی, و: کی شین (حرف سوم نقطه ندارد)؛ متن< فآ 
ب ۱۰ ل.ق»ل": چهارم کجا ارشش بود نام (وزن ندارد ویا: ارشش: > بنداری)؛ س, ق "» ب : چهاره کیارش (قی : که ارش) کجا بود نام ؛ لن : 
چهارم کجا کی سین بود نام (حرف یکم واژه چهارم نقطه ندارد)؛ لی (و نیز س): چهارم کی اشکش (لی: که اشکش) ورابود نام ؛ پ: چهارم کجا سین 
بودیش نام (!)؛ و (و نیز لین" ): چهارم که بود اردشیر او بنام؛ آ: چهارم کی ارمین کجا بد بنام ؛ (ل؟ : چهارم کی اذرش بود نام)؛ متن- ف؛ بنداری: وکان 
له آربع بنین کیکاوس و کی ارش و کی نشین و کی آرشش ۱ - و: همه هر چهار از پدر شادکام ۱۲- پ: چوبگذاشت صدسال؛ و: چوبگذشت 
صدسال ۳- س, لن. ق"؛ پ. آ؛ ب: سرانجام ناج اندر امد ز بخت! متن- فه ل. ق» لی. ول ۱6- و: شاخ وبرگ ۱۵- و: سرافراز؛ ل": 
همانگاه ۱7" لی: وی ۱۷ ل.لن- وال" (ونیزل"» لن".س؟): بسپار؛ متن< فس,آب ‏ ۱۸- ف: بنشین به تخت؛ متن< ل- ب (ونیزلآ» 
لن آ. س")؛ در ق پس از اين بت بیت ۱۷۱ امده است ‏ ۱۹- ل. س, قیآ؛ لی؛ و آ؛ ب (ونیز س۲): چو؛ ل۲: که؛ متن< فه لن. پ (و نیز لن۲) ۰ ۲۰- 
ل» س, لن؛ قق" ل": بختی که (حرف یکم نقطه ندارد)؛ لی (و نیز س؟): برتخت؛ چپ 1: بختی که؛ و: عمری که؛ متن< فه ب (و نیز لن!) ۲۱- 
لی: نگذرد ‏ ۲۲- لی: پرستنده اورا نداند خرد؛ ق این بیت را ندارد+؛ در ل. س, لن؛ ق۲- ب (و نیز ل؟؛ لن". سآ) اين بیت با بیت سپسین پس و پیش 
شده است ی لی: از؛ ل": کز؛ متن- نه دستنویس دیگر 2۲6۰ ل- ب (ونیزل" لن". س"): باگروه؛ متن- ف؛ در ل. س, لن؛ ق۲- ب (و 
پل تن ی ۱ تا مت یواست ری ایه ات نی از بیت های ۱۸۳ب امده است؛ پایی بیت های متن- ف ۲۵- 

و: اگر نيك دل ‏ ۲۹- ل» ق: پاك دین؛ ی" اين بیت را ندارد؛ متن> نه دستنویس دیگر ِ ل. ق: ز هرکس نیابی بجز (قی: جزاز) آفرین؛ س. لن. 
ب. | (و نیز لن؟): توابش بیابی (ا: بیابی وابش) به دیگر سرای؛ لی؛ وم ل" (و نیز ل ".س۲): بیابی برش را (ل۲: بران؛ ل۳: براین) بدیگر (لی؛ س۲: 
هر دو) سرای؛ پ: همی مزد یابی بدیگر سرای؛ متن< ف (حرف های دوم و چهارم واژه سوم نقطه ندارند: ببانی) ۲۸- ل.س, لن, قق! لی؛ پ. آ ب 
(و نیز لآ لن آ. س"): یکی تیغ نیز از نيام؛ و: نباشی بهردو جهان شادکام + متن- فه ق» ل ۳+ پ در اینجا سرنویس دارد : تیره شدن روزگار کیقباد؛ ل» ق 
پس از بیت ۱۸۳ افزوده‌اند : 

نگه دار تن باش و ان حرد خرد مرد را سر به کتفول برد 
ز داد و دهش هیچ ماسای نیز که از داد باشی به گیتی عزیز 

در ق پس از این بیت ها بیت ۱۸۱ امده است 9 لن. پ : برگاه و کاخ؛ قی.1: بر تخت و کاخ؛ ق۲: برنخت وگاه (پساوند ندارد) ؛ متن< هفت دستنویس 


۳۳ 
دیگر 


۳۵۷ 


کیفباد 





۵ ابان ۱ یهت سار و تیا ۱ 


ال بربن گونه گیتی همی بگذرد ۲- س. ب: بیارد؛ متنت> ‏ ۳- لی: دهد سر بباد؛ ل؛ ق: یکی نزد او نوذر و کیقباد؛ ل۲: یکی را برد دیگری 
اورد؛ (ل؟: برارد ز خاك و فشاند بباد)؛ متن لن, قآ لی. ب ارو نیز لن۲)؛ فه و (و نيزس۲) این بیت را ندارند؛ ل» ق (و نیزل) پیش از این بیت؛ و 
(و نیز س") بجای این بیت و س, لن» قی". لی, پ. ال آ. ب (و نیز لن") پس از اين بیت افزوده‌اند : 
به سر شد کنون قَصّه کیقباد ‏ زکاوس باید کنون (ل. ق. ل": سخن) کردیاد 
س.لن.بپ.ل آ.ب : زکاوس باید که‌گیریمم(ل " : کی بایدم کرد)یاد 


ف این بیت را ندارد 


۳۵۸ 





ابتین - ضحاك ۰۱۱۹ ۰۱۵۸ 
۳۴۱ 

آذرگشسب- منوچهر ۶۴۳ 
ود ۱ ۲۲ 

ارزوی- فریدون ۲۶۲ 

افریدون- ضحاك ۰٩۲‏ ۰۱۱۳ 
۳ ۱۸۵ ۰۲۳۴ 
۱ ۳۳۳ ۰۳۴۸ 
۷ ۴۹۶ فریدود ۰۶۲ 
۵ ۰۲۳۴ ۰۲۷۰ ۰۳۴۱ 
۲ ۶۲۶ ۶۲۹ ۶۶۱ 
۷۲ ۷۵ ۱۷۵۵ ۱۷۶۳ 
۹ ۳۷ نودر ۵۳ ؛ 
زو طهماسب ۸۳ کیقباد 
۰ ۱۱۴۳ 

اوگان- فریدون ۶۱۲ب 
۵ب 

اهرمن- گیومرت ۰۱۹ ۰۲۰ ۳۲ 


ابلیس- جمشید ۰۸۸ ۰۹٩۹‏ ۱۱۸ 
۵ ۱۳ 

ابوالقاسم- دیباحه ۱۶۵ 

اخواست- نوذر ۶۸ب 

اخواشت- نودر ۶۸ب 

ارتنگ- کشا ۱۳۱ 

ارجاسپ- نوذر ۶۸ب 


فهرست‌نام کسان 


ارژنگ- کیقباد ۱۰۴ب 

ارمانك- ضحا ۱۶پ 

ارمایل- ضحاك ۱۶ 

ارنواز- ضحَاك ۰۸ ۰۴۳ ۵۴ 
۹ ۳۴۷ ۰۳۷۲ ۳۰۵ ؛ 
فریدون ۴۹ 

اشکس- کیشاد ۱۷۵ 

اغریرت- نوذر ۰۸٩‏ ۱۵۳ 
۴ ۰۴۸۱ ۰۴۸۹ ۰۴۹۲ 
۱ ۵ ۰۵۱۴ ۰۵۲۶ 
۸۷ زوطهماسب ۰۳۸ ۳٩۹‏ 
کیشاد ۰٩۱‏ ۱۳۲ 

اغر یرث> اغریرت 

افر اسیاب- نودر ۰۷۰ ۰۷۵ 
۲ ۰۱۲۳۳ ۰۱۲۸ 
۳۲۳ ۱۳۵ 
۳۰ ۶۳ ۰۲۶۶ ۰۲۸۲ 
۶ ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ ۰۳۲۸ 
۵ ۰۳۷۱ ۰۴۸۰ ۴۸۷ 
۱ ۰۵۴۲ ۵۴۶؛ زوطهماسب 
۴ ۰۴۵ ۰۴۸ ۱۱۳۸ 
کیقباد ۰۵ ۰۲۱ ۰۳۲ ۳۶ 
۱ 2۰ ۱۳۵۹۵ 

اندیان- فریدون ۰۶۱۰ ۷۴۵ 

اهرمن - طهمورت ۲۷ 


فهرست‌نام کسان 





اپرج- فریدون ۰۲۵۹ ۰۲۶۳ 
0 
۰۴۵٩ ۰۴۵۷ ۲‏ ۴۶۸ 
۶ ۴۸۳ ۴۹۴ ۴۹۷ 
۸ ۰۵۳۱ ۰۵۴۲ ۰۵۵۲ 
۸ ۰۵۷ ۰۵۷۱ ۵۷۷ 
۲ ۵۸۴ ۶۷۹ ۶۸۱ 
۷ ۷ ۰۸۲۴ ۸۱۵ 
۲۳ منوجهر ۱۵٩۲‏ ؛ نودر 

۳۲ کیشاد ۶۰ ۰۱۱۷ 
و 

۳۳ 


بارمان- نوذر ۶۸ ۰۱۴۳ 
۰ ۰۱۵۴ ۰۱۵۶ ۰۱۶۵ 
۲۳ ۵ ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ 
۷ ۳۰۹ 

بتو ل- دیباجه ۵٩ب‏ 

برزین- نوذر ۴۸۴؛ کیقباد 
۴ ۱۵۵ 

برمایه ‏ (برادر فریدون)- ضال 
۱۱۹۹۵۵ 

پرمایه (گاو دایه- ضحاك ۱۰۱ 
2 
۳۴۳ 

بلیمان-> تلیمان 

بوبکر- دیباچه ۵٩پ‏ 

پیوراسپ- جمشید ۸۴ 


پرمایه (برادر فریدون)- پرمایه 

پرمایه (گاودایه-> برمایه 

۱ ۹ ۱ 

پشنگ (شوی ماه افرید)- فریدون 
۵2۷۹ 


۳ 


پشنگ" (پدر افراسیاب)- نوذر 
۴ ۶ ۰۸۲ ۰۸۵ ۰۸۸ 
۴ ۲۵ ۲۳۴؛ زوطهماسب 
۵ ۰۳۷ ۴۵+ کیشباد 
۱۳ 

پولاد- کیشاد ۱۱۵ 

پیروز کرشاسپ- فریدون ۷۴۲ 


تل ان فریدون ۷۹۶ نوذر ۲۷۱ 
نور- فریدون ۰۲۵۴ ۰۲۶۲ ۰۲۶۷ 
۵ ۰۳۱۵۰۲۷۶ ۰۳۰۶ 
۵ ۴۷۸ ۰۴۳۸۳ ۰۴۳۹۳ 
۳( ۳ ۹ 
۲ ۰۸۵۲ ۸۷۲ ۱۴ 
۵ منوجهر ۲ ۱۵۹؛ نودر 
۵ ۰۷۱ ۰4۴ ۱۰۱۷؛ 

۱۲٩ ۰۱۱۸ ۰۱۰۱۷ ۰۸۳ کیشاد‎ 


جم- ضحاك ۳۳۲ ۴۰۴ 
جمسید- جمشید ۰۳ ۵۲ ۰۱۷۱ 
۸ ۱۷۹ + ضحاك ۸۷ ۱۱۱ 
جمشید- جمشید ۱۶۸ ضال 
۶ فریدون ۰۴۲۰ ۷۳۸ 
جندل- فریدون ۰۵۳ ۰۵۸ ۶۵ 
۸ ۷۷ ۸ 7*۲۶ 


حیدر- دیباچه ۱۰۴ 


خراد خردادم- ‏ کیقاد ۱۵۵ 
خرداد + خراد)- نودر ۴۸۴ ؛ 
کیقباد ۰۴ ۱۵۵ب 
خربران- نوذر ۰۱۲۴ ۱۳۵۸ 
۳ 
خر زوان - گیومرت ۲۵پ 


فهرست‌نام کسان 





خر زوان > خزبراد 
خرروان-> خزبران 
خزوران - گیومرت ۳۵ 
خزوران -> خزبران 
خزیران -> خر بران 


دستال- منوجهر ۰۱۳۳ ۲۵۶ 
0 ۳۱ 
9 
۲ ۴۶۵۷ ۰۷۰۲ ۰۷۱۳ 
۳ ۰۷۵۳ ۰۸۱۳ ۰۸۳۱ 
۰٩۹۳۸ ٩۳۷ ۸‏ ۰۱۱۵۵ 
۹ 
1 
۱ ۰۱۵۲۵ ۰۱۵۵۱ ۱۵۳۱ ؛ 
نودر ۰۱۲۳۶ ۰۳۶۸ ۰۳۷۹ 
۷ ۱/۸۲ 
۱ ان 
۲۵ ۰۵۲۲ ۵۵۸ زوطهماسپ 
۶ کیقاد ۰۳ ۰۳۴ ۰۶۳ 
۵( 

دیو بند- جمشید ۱ 


رخش- زوطهماسپ ۰۱۱۸ 
۹ کبشاد ۳۱ 

رستم- منوچهر ۱۳۸۲ ت۱۱ 
۶ ۱۱۵ ۰۱۵۱۸ ۰۱۵۳۰۲ 
۱ ۰۱۵۵۳ ۰۱۵۳۱ ۱۵۶۳ ؛ 
زوطهماسب ۰۶۳ ۶۷ ۷۲ 
۱ :] 
ی ۱ 2 
اه ۱۱ ۱۱ 


۳۶۵ 


۳۶۲ ۰۳۷ ۴۶ ) ۳ ۷ 
۱۳۹ ۰۱۳۷ ۷ 


رودایه- منوجهر ۳۲۸ ف 


0 
0 ها ۷۰۲ 
وف 
۳ ۷۳ ۰۷۸۳ ۰۷۸۸ 

«2 + 
0 
"۱۳۲۲ (۱ 


روداوو- منوجهر ۴۹ ۵ب 


زادشم- نودر ۵ ۰۷۸۲ ۹۵ 


زوطهماسپ ۶۷ 


زال- منوجهر ۰۱۷۶ ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ 


2۳۳ ۳ (۳۳ (۷ (۸۷ 


ار 


۰۲۹۴ ۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۹ 

۰۳۱۱ ۳۰۲ ۲۹۹ ۵ 
۳۱۸: ۵ 
۷ 0 
۰۳۷۵ ۰۴۶۷ ۴۳۶ ۱ 
۰۵۲۸ ۰۵۳۵ ۰۵۲۵ ۲ 
۰۶۵۱ ۰۵۸۲ ۰۵۵۶ ۵۱ 
۶۹۸ ۰۶۹۷ ۰۶۸۸ ۷ 
۸۳۲ ۰۷۶۱ ۰۷۵۲ ۷ 
۰۹۴۸ ۲ ٩ ۶ 
۰۱۰۴۳۵ ۰۱۰۴۱ 4۷۴ ۹ 
(۳ ۲ ۶ 
۰۱۱۹۵ ۰۱۱۸۱ ۱۱۷۷ ۵۵ 
+ +--۳-۵ ۸ 
۱۳۰۵ ۶ 
2-۳۳ ۷ ۳ ۸ 


فهرست‌نام کسان 


۱۳۸۰ ۰۱۳۷۱ ۸ ۴ 
۰۱۳۹۷ ۰۱۳۹۵ ۰۱۳۸۷ ۲۴ 
(0 
۰۱۵۰۳ ۰۱۴۶۹ ۷ 
۰۱۵۳۵ ۰۱۵۳۲ ۱۵۲۶ ۲ 
۱۱۵۶۸ ۰۱۵۶۶ ۰۱۵۶۳ ۵ 

نوذر ۰۱۲۷ ۰۱۳۷ ۰۳۶۰ ۰۳۷۸ 


2 (6 6 ۸ 
۸۶۱ ۰۸۵٩ ۰۸۵۸ ۵ 
2 ۲ ۲ 
۹۵۰ ۴۸ ٩۴۷ ۷ 
(۲ 5 ۹ 
0 
2 


۴ ۳۹۶ 6۰۳ ۴۱۶ ۲ ۲( 
۳( ۸۵/۱ ۵۳۷ ۵( ۱( 
۶ زوطهماسب ۰۲ ۰۲۰ ۳ 
۳ ۵ ۱۳۸ ۲۳ ۳ ۳ ۱۴۵ 
۹ ۱۵۵ کیشاد ۰۱۱ ۲۴ هه ۱ 
۱۴۸ ها ۱۳۹ 
روطهماسب- نوذر ۰۵۵۵ ۷ ۲ ۰ ۰۱۵۲۳ 
۵۵٩۹ ۵۵۷‏ زوطهماسب ِ ۵ ۰۱۵ ۱۵۳۷ ۲۵۳۹ 
۱ ۲ ۰۱۵۵۲ ۰۱۵۶۳ ۰۱۵۶۶ 
۳ ۱۴۵ ۷ نودر ۰٩‏ ۰۱۱ ۱۷ 
زير ك- ضحاك ۸۵ ۲ ۲۲۷ ۴ ۰۵۸ 


ِ ۷ ۱ ۰۳۶۸ 
سام- فریدون ۲ ۷۲ ۷۹۵ 


منوجهر ۰۳۰ ۰۴۲ ۴۳ ۰۴۸ 
۰ ۰۵۲ ۵۶ ۱۱ ۹۴ ۰۱۰۸ 
| 
۳ ۷ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ 
۷ ۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۱۷۵ 
۸۹ ۳ ۰۲۰۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ 
۳ ۰۲۳۷ ۰۲۶۴۲ ۲۸۲ 
۸ ۰۳۳۵ ۰۳۵۴ ۳۷۶ 
۷ ۴۲۲ ۰۴۴۸ ۴۶۴ 
۸۲ ۰۵۴۳ ۰۵۴۷ ۱۵۸۲ 
۸ ۶۵۲ ۶۱۲ ۶۱۶ 
۶ ۶۴۳ ۶۵۵ ۷۶ 
۸ ۷ ۰۸۰۲ ۸۱۳ 


زوطهماسب ۵۳+ کیقباد ۰۳۵ 
۸۱۳ 

سر و- فریدون ۶۴ ۶۶ ۱۱۷۴ 
۴ ۶۸۶ ۰۷۴۱ ۰۷۴۲ 
92 ۲ منوجهر ۸۱۳ 

سروش- دیباچه ۲۶+ گیومرت 
۲+ ضحاك ۰۴۴۵ ۴۷۷ 

سلم- فریدون ۰۲۵۰ ۲۶۲ ۲۶۶ 
۲ ۲6 ۳۹۶ 
۱ ۰۴۶۵ ۰۶۱۲ ۶۵۸ 
۳ ۰۷۵۳ ۰۷۹۸ ۰۸۵۲ 
۴ ۲ ۰4۰۵ 4۵۵ 
۸ منوجهر ۰۸۸۵ ۱۵۹۲ 


۳۶۶۴ 


فهر ست‌نام کسان 





نودر ۰۷۱ 4۴؛ کیقباد ۱۱۸ 
سهی- فریدود ۲۶۳ 
سيامك- گیومرت ۰۱۵ ۰۲۲ 
۸ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۹ ۵۰ 
سیمر غ- منوچهر ۰۶۸ ۰۷۵ ۰۸۰ 


۰۱۸۲ ۰۱۴۶ ۱۳۴ ۱۳۰ ۴ 
۰۱۴۴۳ ۶۲۳ ۲ ۸۵ 
۱۵۵۷ ۴ 

سیندخت- منوجهر ۰۳۲۸ ۰۳۳۳ 
۸ ۷۴ ۱۷۱۶ ۰۷۲۲ 
۷۷۲ ۰۷۶۲ ۰۷۷۴ ۱۷۷۸ 
۹ ۰۸۲ ۸۰۹ ۸۱۶ 
۷ ۰۸۲۲ ۰۸۲۵ ۰۱۰۵۸ 
۸ ۷ ۰۱۰۷۶ ۱۰۹۹ 
۰۹ ۰۱۱۲۶ ۱۱۳۳ 
۹ ۰۱۱۶۲ ۱۱۶۷ ۰۱۱۷۶ 
۸ ۳۴۳ ۰۱۳۵۰ ۰۱۳۷۲ 
۳۳ ۱۴۰۳ ۰۱۴۰۷ ۱۴۱۸ 
۹ ۲۴ ۱۴۴۰ ۰۱۴۴۳ 
۷۱ ۱۴۷۹ 


شاپور- فریدون ۶۵۸ ۶۸۴ 
۶ نوذر ۰۲۷۱ ۰۲۷۶ 
۳۷۷ 

شماساس- نوذر ۰۱۲۴ ۰۱۳۸ 
۷ ۰۳۶۲ ۰۳۹۵ ۰۳۱۰ 
۱ ۱ 
۳۳۷ 

شماسای > شماساس (ضبط 

ل همه جای شماسای است) 

شهرسب- طهمورت ۲۱ 

شهرناز- ضحاك ۰۸ ۰۳۷۲ 


۳۶۷ 


۵ ۴۳۶؛ فربدون ۴٩‏ 
شهنواز -> شهرناز (ضبط لا 
همه جا شهنواز است) 
شیر (< شیروی)- فریدون ٩۴۱‏ 
شیر وی- فریدون ۰۶۱۰ ۶۸۵ 

۰٩۳۸ ۰۲۳ ۷ ۶ 

۴ + نودر ۳۰۴ 


ضحا- جمشید ۰۸۳ ۰۹۸ 
٩ ٩۹‏ ۴۶ ۰۱۵۲ 
۰۱ ۱۷۴ ۰۱۸۱ ۱۸۵ ضحاك 

۰۵۴ ۰۵۱ ۴۷ ۸ 
۰۱۲۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۶ 
۰۱۷۷ ۰۱۶۲ ۰۱۴۸ ۰۱۴۵ ۳۵ 
۳۰۹ ۰۲۴۵ ۰۲۳۱ ۱۸۴ ۹ 
۳۴۲ ۳۴۱ ۳۷ ۲۳ 
۴۰۱ ۰۳۹۷ ۰۳۸۶ ۰۳۶۷ ۹ 
۰۴۳۰ ۰۴۲۷ ۴۲۳ ۴۱۶ ۷۸ 
۴۷۹ ۰۴۷۵ ۰۴۷۲ ۰۴۳۷ ۳ 


۲ ۴۹۶ ؛ فریدون ۰۱۴ ۰۱۷ 
۴ ۲ ۹۵ منوجهر ۰۵٩۳۴‏ 
۰٩۲۴ ۸۹۱ ۷۲‏ ۰۱۱۳۵ 
۱۶۵ نودر ۳۶۵ 


طوس- نودر ۲۳۹ ۰ ۰۳۹۵ 
۴ ۱ ۵۸۵ 


طهمورت- طهمورت ۱ ۳۱ 
۲۵ صحخا ۱۶۰+ فریدون ۷۳۹ 


طهمورث> طهمورت 


عثمان - دیباچه ۵٩پ‏ 
علی- دیباجه ۰۹۵ ۹۶ ۱۰۱ 


فهرست‌نام کسان 





فرانك- ضحاك ۰۱۲۴ ۰۱۳۳ 
۳ ۱۵۷ فریدون ۱۳ 

شرخان- زوطهماسپ ۱۳۷ 

فریدون- ضحاك ۰۱۰۶ ۰۱۱۹ 
۹ ۳ 
۴ ۲۳۷ ۰۲۴۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ 
۹ ۶۸ ۰۲۸۰ ۰۲۹۸ ۳۰۱ 
۱ ۳۲۴ ۰۳۴۰ ۳۵۳ 
۷ ۳۸۴ ۰۴۲۰ ۰۴۲۳ 
۶ ۰۴۴۳ ۰۴۴۸ ۰۴۶۰ 
٩‏ ۴۹۰ ۴۹۱؛ فریدون 
۱ ۷ ۷۳ ۹۵ 
۶ ۷ ۰۱۸۴ 
۰ ۰۲۲۱ ۰۲۳۷ ۰۲۸۵ ۳۲۲ 
۰ ۰۳۵۲ ۰۳۹۵ ۰۵۲۰ ۱۵۲۹ 
۵ ۵۸۸ ۶۱۶ ۶۲۵ ۰۸۱۵ 
۲ ۱ ۰۱ ۱۹ 
۰ ۵۳ ۱۶۱ منوچهر 
۰٩۳۴ ۰۸۱۳ ۷۲ ۷‏ ۰۹۸۹ 
۱ ۱۵۹۷ ؛ نوذر ۰۱۱۶ 
۲۷ ۰۲۵۲ ۰۴۶۵ ۰۵۵۴ 
۵ ۵۵۷؛ زوطهماسپ ۱۱۵۸ 
کیقباد ۰۱۰۶ ۱۱۸ ۱۴۰ 


فارن- فریدون ۶۱۰ ۰۶۸۴ ۷۴۱ 
۳۵ ۰۷۷۵ ۰۷۸۶ ۰۷۹۰ ۰۷۹۵ 
٩۰ ۲ ۲‏ 4۳۵ 
٩ ۰ ۷‏ ۹۵؛ منوجهر ۱۷۵ 


۶ ۰۹ ٩۳ نودر‎ 
۳ ۱۹۴۳۵ ۰ ۱۶۳ 


1 ۱ 22۱ 
۵۱۸۹۴ ۸ ۲ ۳ ۳۳۱۳ 
تن 


۳۶۸ 


۴۲۴ ۴۲۳ ۴۲۱ ۰۳۵۲ ۱ 
۱۰ .۳ کیشاد‎ ۵۵۶ ۲۳ 
۱۵۵ ۷ ٩ ۷ 

قباد (پسر کاوه)- فریدون ۷۹۲ 
و 
۹ ۳( ۱۸۵ 
۳ 

اد -> کی قباد 

فراخان- نوذر ۰۲۸۳ ۲۹۱ 

فلون- زوطهماسب ۲ب 
2 80 
53 84 


کاکوی- فریدون ۰4۵۲ 4۶۱ 
۲ ۰۷۲ ۱۹۷۹ منوجهر 
۸٩۷ ۰‏ 

کالوی -> کاکوی 

کاوس- کیقباد ۰۱۷۲ ۱۷۸ 

کاوس کی -> کاوس 

کاوه- ضخاك ۰۲۰۱ ۲۱۰ ۲۱۱ 
۹ ۲۲۲ ۰۲۲۶ ۲۲۹ 

کتایون- ضحال ۲۵۲ ۲۷۲ 

کرشاسپ- فریدون ۷۹۲ 4۱۶ 

۱۰۹ ٩۳ ۰۷۸ نوذر‎ 

کرشاسپ جم- فریدون ۶٩۲‏ 

کرشاسپ رو- زوطهماسپ ۲۳ب. 
۲۳پ ب 

کرشاسف- فریدون ۷۴۲پ؛ زوطهماسب 
۲ب ۱ 

کرسیوز- نوذر ۶۸ ۱۹۶ 

کرشیوز -> کرسیوز (ضبط 
و» لن همه جا کرشیوز است) 


کرکوی -> کاکوی 


فهرست‌نام کسان 





کر مانك- ضحاك ۱۶ب 

کر وخان -> فراخان 

کشواد- نوذر ۰۳۰۴ ۰۴۸۴ 
0 0 
کیشاد ۴ ۰۱۰ ۰4٩‏ ۱۵۵ 

کلباد > گلباد 

کندر و- ضحاك ۰۳۶۹ ۳۷۰ 
۸ 

که شاه- گیومرت ۲۳اب 

کی ارش- کیقباد ۱۷۴ 

کی ارشش - کیقباد ۱۷۵پ 

کی ارمین- کیقباد ۱۷۵ب 

کی اشکش- کیقباد ۱۷۵ب 

کیانوش-> کتابود 

کی بشین- کبشاد۴ ۱۷ 

کی شاه- گیومرت ۲۳ 

کی قباد- زوطهماسپ ۰۱۴۸ ۰۱۵۱ 
۴ + کشاد ۰۲ ۰۵ ۰۱۱ ۶۲ ۰۸۹ 
۵ ۱۲۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ ۱۳۸ 

کی کاوس-> کاوس 

کی نشین- کیقباد ۱۷۴ ب 


کیومرث -> گیومرت 


گرسیوز -> کرسیوز 
گرشاسپ -> کرشاسپ 
گرمایل- ضحاك ۱۶ 
گزدهم- نوذر ۳۰۶؛ کیقباد ٩‏ 


گستهم- نوذر ار ی 


۵ ۰۴۳۵۴ ۵۵۱ 
گشواد -> کشواد 
گلیاد- نوذر ۰۶۸ ۰۴۱۴ ۳۱۵ 
گیومرت- گیومرت ی 


۳۶۹ 


۶۷ ۶۰ ۵ 


ماه ازاده‌خوی- فریدون ۲۶۲ 

ماه افر ید- فریدون ۰۵۷۱ ۵۷۵ 

محمد- دیباحه ۱۰۱ 

محمود- دیباچه ۰۱۸۲ ۱۸۲ 

مرداس - جمشید ۷۷ 

مرداسب- جمشید ۷۷پ 

منوجهر- فریدول ۰۵٩۱‏ ۰۶۴۰۴ 
۳ ۶۵۳ ۶۶۹ ۰۶۷۹ 
۸۸۱( ۵( ۹ ۳۵( ۹۷ ۰۷۳۹۹ 
۴ ۰۷۷۰ ۰۷۹۱ ۷۹۳ 
۳ ۷۳ ۸۳۸ ۰۸۳۹ 
۷/۷۱۸/۸۷۹ ۸ ۲ ۸۷ 
٩۴۳۸ ٩۲ ٩ ٩۷۱ ۱‏ 
۷ 
۰ ۰۱۰۵۷ ۱۱۶۳ منوچهر 
2( 
0 
۴ ۰۸۶۷ ۰۸۶۸ ۰۸۷۶ 
۱ 
۹ نوذر ۰۲ ۰۱۵ ۰۳۸ 
( 0( 
۳ ۴۳۷ ؛ کیقاد ۱۰۹ 

مهراب- منوچهر ۰۲۷۱ ۰۲۸۲ 
ی 
۶ ۰۳۳۳ ۰۳۳۷ ۰۳۹۵ 
۰۵٩۹۴ ۰۵۸۷ ۰‏ ۶۰۳ 
۳( ۵ ۶۷۷ ۰۷۶۱ 
۴ ) ۷۷۴ ۰۷۸۶ ۵ ۰۸۱ 
۴( ۱( ۲6( ۸۱۳3 
۰ 4۲۸ ۰۱۰۶۸ ۰۱۰۷۳ 
۷ ۲ ۱۵ 


فهرست‌نام کسان 


2۵ (۱۱ (۱+ 
2 ٩ ۱ 
2-۶-۲ 
۰۱۵۶۲ ۰۱۵۳۵ ۷ ۲۳ 
۰۳۶۳ ۰۳۶۱ نودر‎ + ۶ 

۳۹۶ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۲۳ 

۱۴۴ ۰۱۰۰ ۰٩ کبقباد‎ ۹ 


ناصردین - دیباچه ۲۰۳ 

تریمال- منوچهر ۱۵۷۸ب 93 ۰ 147 

نصر - دیباجه ۲۰۲ 

نودر- منوجهر ۰۱۶۰ ۰۱۶۵ ۰۱۶۷ 
۲ 6( ۲۲ ۰۱۵۸۷ 
۸۵ نودر ۰۱ ۰۲۸ ۰۳۵ 
2 
۲ ۰۵۵ ۰۵۸ ۶۱ ۶۳ 
۸۵ ۲۲ ۱۳۵( 
۵(«ة« /«(/(/(۱(۱۷(۱/(/۷/ ۳( 2۱۳۵ 
۲ ۲ ۲ 6 ۳( 
۳ 
6 0۲۲ 
کیقاد ۱ ۱۲ 


و دسبه - نودر ۹٩‏ ۳۳۱ 
۷/۴ ۳ ۵ 
۲۷۲ ۰۳۵۴ ۰۳۵۵ ۰۴۲۲ 
ك 


هوشنگ- گیومرت ۵۱ ۰۵۴۲ 
۴ هوشنگ ۰۱ ۲۳؛ نوذر 
۵۲ 


یادخسر و- فریدون ۳۸۵ 
باوگان- فریدون ۰ب ۷۴۳۵ب 


۳۷۰ 


امل -فریدون ۴۴ ؛ منوچهر ۰۸۶۹ 
۷ ؛ نودر۵ ۰۱۰ ۴۹۷ 
۴ ۵۶ 

٩4۹ کیشاد‎ 


ارمال-نوذر ۰۱۲۳ ۳۵۶ 
اروند(-رود)-ضحاك ۰۲۹۳ 
۳۹ 
اصطخر - کیقباد ۱۵۹ 
الانال-فریدون۱ ۸۰ 
الانی‌دز-فریدزن ٩۰۶‏ 
البر ز(-کوه)-ضخاك ۰۱۴۰ 
۳۳ منوجهر ۰۸۱ 
۰۱ نوذر ۲۴۷ ؛ زوطهماسب 
۲۰ + کیشاد ۱۸۱ 
اهواز-منوچهر۸ ۸۰ 
اپرال-دیباجه ۱۱۹۰۰۱۸۰ 
جمشید ۱۷۷۱۷۴۱۱۷۲۱۱۶۷ 
ضحاك ۲ ۰۱۶ ۳۴۵؛ فریدون 
۱ 
۹ 2-۳-۰۵ 
۲ منوجهر 
۲ ۶( 
۵ ۰۳-۵ 
۳( 
۷ ۲ 2-۳-۳۵ 
۷( ۵ 2۱۳-۳ 


فهرست‌نام‌جای ها 


۳۷۱ 


۱ ۵ ۵ ؛ 
زوطهماسب ۰۱۲۲۰۶۸۰۵۰ 


۰ ) کبشاد۰۸۶ ۰۱۲۳۰۱۰۲ 
۱۳۹ 


ایران زمین- جمشید ۰۱۷۵ ۱۷۶ 
ضحاك ۰۱۴۳ ۱۵۸ ۱۳۴۱ 
فریدون ۰۲۷۱ ۰۳۱۱ ۸۹۷ 
منوجهر ۰۶۶ ۳۷۵؛ نودر ۱۱۲ 
۲ زوطهماسب ۱۲۱ 
کیشاد ۱۱۴ 


بامین - نودر ۵۵۶ 

بست- منوچهر ٩۲۰۳‏ نوذر ۳۴۴ 
بغداد- ضحاك ۲۹۵ 

بیت المقدس- ضحاك ۳۰۷ 
بیشه‌ی نارون- فریدون ۰۷۹۰ ۸۱٩‏ 


بارس - نودر ۲۴۶ ۰ 
زا زوطهماسب 
۲ کبشاد ۱۵۸ 


تاتار- منوچهر ۸۰۸ب 

ترلك- فریدون ۰۲۷۱ ۴۷۹؛ نوذر 
۳۴۲ 

تمیشه- فریدون ۰۴۴ 0۷۸۵ ۱۰۳۹ 

تور- زوطهماسپ ۱۸ 

تورال- دیباجه ۱۸+ نوذر ۶۲ 
۵ ۰۱۴۶ ۲۸۸ ۳۳۴ 


فهرست‌نام‌جای‌ها 





۳۳۶ 
توران زمین - فربدون ۰۲۷۵ ۸۸۵ 
تهمیشه- فریدون ۴۴پ ۱۱۳۹ب 


جیحون- فریدون ۸۳۵؛ نوذر 
۶ ۳۵۷ زوطهماسب ۳۳ 
۳ کیشاد ۰۵۵ ۰۱۱۲ ۱۲۴ 


جین- دیباجه ۱۸۳؛ فریدون ۰۲۷۱ 
و 
۰۵۱٩ ۰۴۸۵ ۰۴۳۳ ۷‏ 
۸ ۰۸ ۰۸۲۷ ۸۹۷ 
منوجهر ۰۳۶۱ ۰۳۷۵ ۴۵۷ 
نودر ۰۱۱۴ ۲۴۲؛ زوطهماسب 
۳۹ 


جین در- فریدون ۱۱۳۸ 


خانه‌ی یاك- ضحخاك ۳۰۹ 

خاور- فریدون ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
۸۲۰ ۲ 2۰۱۳۵ 
۸۹ ۶۲۲ ۰۷۱۵ ۰۷۵۸ 
۷۶۱ ۱۷۲۴ نوذر ۰۹۷ ۱۱۴ 

ختن- زوطهماسپ ۱٩‏ 

خرگاه- کیقباد ۱۱۲ 

خوارری- نوذر ۵۴۳؛ زوطهماسب 
۳ ۹ب 


دابه کو رابه کوه 

دامغان- کیقباد ۵۴ 

دجله- ضحاك ۰۲۹۴ ۲۹۵ 

دریای بیکند- زوطهماسپ ۱۸پ 

دربای جین - جمشید ۱۱۸۳ 
منوجهر ۲ ۲۱ ؛ کیقباد ۱۳ 

دریای سند- منوچهر ۲۰۲ 


۳۷ 


کفتد ۲۲۰۱ 

دریای گیلان- فریدون ۱۰۴۴ 

دزهوخت کنگ- ضحاك ۱۳۰۸ 
فریدون ۹۵۵ ٩۶۳‏ 

دشت (سواران) نیزه‌وران (نیزه گزار)- 
جمشیذ ۷۵؛ فریدون ۰۱۱۳ ۲۸۲ 

دشت فحطان- منوجهر ۸۳۶ 

دشت گردان - فریدون ۲۷۱ 

دشت پلال- فریدون ۳۰۰ 

دماوند کوه- ضحاك ۰۵۰ ۰۴۷۸ 
۴۷۹ 

وین ۷۷ ۲۶۷ 

دنبل- منوچهر ۲۳۷ پ 

دهستان- نوذر ۰۱۰۶ ۰۱۱۸ 
۱ 
۵ ۰۲۷۹ ۴۵۲ 


رابه کوه- نوذر ۲۴۷ 

راوه کوه -> رابه کوه 

رود اب (< رودابد)- زوطهماسپ 
۳۸ 

رودابد- زوطهماسپ ۱۸ 

رود ری- زوطهماسپ ۱۳۹ 

روم- دیباچه ۱۷۹؛ فریدون ۰۲۷۱ 
۲ ۳ ۰۳۱۶ ۳۳۸ 
۹ ۸۲۷ 

ری- نوذر ۰۴۵۲ ۰۵۰۴ ۵۲۶ 


زابل > زاول 

زابلستان -> راولستان 

زاول- منوجهر ۰۲۷۰ ۰۴۷۵ ۰۵۱۳ 
2۲۰ 

زاولستان- منوجهر ۰۱۶۴ ۰۲۱۳ 


۱ 
7 
نوذر ۰۱۲۶ ۰۳۴۴ ۰۳۵۶ ۱۳۶۷ 
ها ۱( ۸ 
۴ ۵۱۷ زوطهماسب ۲۳ 
ما 0 ۱ ۵۱ ۳ 


راوه کوه یس رابه کوه 


ساری- فریدون ۱۰۴۲؛ منوجهر 
4 نوذر ۰۴۵۱ ۰۴۷۹ 
۱ ۳ 

سیتججات -* سپیخاب 

سپیجاب- زوطهماسپ ۴۸ 

سگسار- منوجهر ۲۸۱ 

سند- دیباجه ۱۷۹ 

سیستال - منوجهر ۰۲۱۲ ۰۱۴۲۱ 
۴ نودر ۳۵۷ 


شیر - زوطهماسپ ۱۸ 
شیر خوال- ضحاك ۰۴۷۳ ۴۷۵ 


طراز- منوچهر ۰۲۹۲ ۰۴۴۰ ۴۷۸ 
طوس - دیباجه ۲۰۴ 


فندهار- منوچهر ۸۰۸ 


قنوح- دیباچه ۱۷۹+ منوچهر 
۳ نوذر ۳۴۴ 


کابل > کاول 

کابلستان > کاولستان 

کاول- منوجهر ۰۲۰۲ ۰۲۶۷ ۲۷۰ 
۴ ۰۴۷۵ ۰۶۴۳ ۰۷۴۳ 
۶ ۰۸۰۱۱ ۸۲۰ 4۲۹ 
۸ ۰۹۷۳ ۰۱۱۴۷ ۰۱۱۵۷ 


۳۷۳ 


فهرست‌نام‌جای‌ها 


0 
۱۱۱۵02 
( ۲ 
۸ ۲؛ زوطهماسب ۱۹۶ 
کنفاد ۲ ۱۲ 

کاولستال- منوجهر ۰۳۹۶ ۰۳۳۹ 
۱ 


۱ ۱۳۳۵ ۰۱۳۵۹ ۰۱۳۷۶ 
۵ ۱۴۹۱ ؛ نوذر ۰۳۴۴ 


۵ ۸ ۴۸۳؛ زوطهماسپ 
۹۱ 
کرجهان گوش- فریدون ۴۵ 
کرگساران -> گرگساران 
کرمان- نوذر ۳۵۶ب 
کشمیر- دیباجه ۱۸۳ 
کنگ دزهوخت -> دزهوخت کنگ 
کورابل- منوچهر ۱۵۴۷ 
کوه‌البرز -> البرز 
کوه سپند- منوچهر ۱۵۷۸پ 
9 ۰82 ۰131 155 


گر زبان- نوذر ۵۵۶ 

گرگان- نوذر ۱۰۶ 

6 کات ۳ 

گرگساران- منوجهر ۰۲۲۴ ۶۴۲ 
۴ ۹ ۷ ۱۱۳۶ 
۱۳۳۸ 

گوراب- نودر ۳۶۰ب 

گورابد- نوذر ۳۶۰ 

گورابه- منوجهر ۱۵۴۷ ؛ نودر 
۰ب 

مارندرال- منوجهر ۰۲۲۴ ۶۸۱ 
۱ 


فهرست‌نام‌جای‌ها 


بصٍِ۱ 
ماورالنهر- کشاه ۲۱۲ 
مای- منوجهر ۲ ۲۰ ۲۶۷ 
مرغ- منوچهر ۲۳۷ 


نیمر ور- منوجهر ۲۱۱ 4 
نوذر ۰۱۳۸ ۳۳۹ کیقباد ۱۴۳ 


هند- دیباجه ۱۷۹+ ضحاك ۳۵۶ 
منوجهر ۲ ۰۲۱ ۲۲۳ 
هندوستان- ضحاك ۰۱۳۹ ۱۳۵۶ 


منوجهر ۳۶۱ 4۳۰ 
هیرمند- نوذر ۰۳۵۹ ۳۸۱ 


پمن- فریدون ۶۴ ۶۸ ۰۷۱ 
۲۴ ۶ ۰۱۳۰ ۰۱۴۵ ۰۱۵۶ 
۶ ۷۷ ۷ ۳۰۰ ۶۸۶ 
۱ ۷۴۲ ۸۲۲؛ منوجهر ۸۱۳ 


۳۷۴ 


(00 


5 م۷002 -رطوع نع ۶۰ رراملضد پرتمامرجمم فیط فص ومهع0مم 04عام‌نقعل ونط ظ 
عط ۵۶ 4ص2 رلقعصعع صا عتنطجعتتا 0صج عهمنوجعا صفتعنع۲ عطا ۵ فعنما عطا الق ۵12660 
ورد ض رتقانممتهن ما طعصیهمطقوه 


1421۳۷2۹۳26۲+[ 
(ا 0 0آ0ر) 
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21160۵ع-0٩‏ مج مر 0عونا «اصمنام۳6؟ راتنع! ۱۵۵)۱00 منونمم مطا چا قاصمدنه۲ مظ) 
6 ما0۱وناصق ]وع0آن عطا منم ععصلو رعاقنا102060 مرلو وتواها صقلو۵( ۵۶ فحمتارلع 
صملتیها ماصرعوم مرا یچ معمقاص 0مطمحه چ یتک بصمتجمالع ۵ لجع 2000 ه معمعع0صنا 21۳620 
عص عصمصصه مد ماهازممزص2۵ مج ملق ما 60همرتنامع 06 )مه پرقجظ م1 رتم۳۵20 عظ6 ۵0 
)02۲ ما ۵ ۱۱۵۲ ع۲)عنع0 مصعوتلا) و1 66060 و1 اهط۲۷۲۳ .عاصهات۷2 ۵ ۱22 وصانع0]زبعه 
,۲60۱۱۲۵6 ۱۲ )0ب مط 4صه ومدامرطهه ۱6 اقطه ممتاجمتای ند هیام تمظع فطع 21 ۱۱۵۲ رصانع عط 
اما تفع م۱۲ جرج طمییا بلقصتمنن ووملنع۳ معم‌دا عبه رقصه هه مصتصعماعل ه) 
0 ۱ رفا0 1925011 ٩616060‏ عط الم ۱۱ رتنمتلنمصه؟ مامامرجی 2 دجم ام ۲60مطمصره ۵6 
1۱۱620۲6 رعقمبامصعا مه ۵ ععلعاممص ماقصصتاد مه ما 0صج متطونهامطعه 4صنامو ۱ 
6 ۱۱۱ ممتتنصمی صمنامموطنیو موز ۵ و2 ۱۵ م2 رعوه ۲۵۲009۲5 ۵ لته 2020 
مصمصطجوه مطا ۵ ها عمط مد مع‌عصقط ما 21160160 

0 220 ۷۵۲56 ۵۲ و۱۵۲ آ۵0 صمیاععامو معط ده مامعزدانته ماطنوومی )فصتجعج 0تهیام 10 
امه طمصصحصطقطه مط اه مایم تقعنانه 2 رعلوع؟ عطا چم صمصصو سار آ۵ ام ما ۵۳۵96۲۷۵ 
مرچ ار ملعم ما ما فقصهننه اباگعصتجعممه مه رم «امیامنمهموهم مومت 220 ۲66۵۲۵ ه) 
من خن ها ما صصتع رم ممام‌مصتن معط ما عمتجم صمقزلع 

۸0 ۱)همرزصو ما۷0 -رطمعلمطع رز نقط) مماهجتي مصیامامن رم میاه و1 )۲ 
م۱۵20 0 ۲۲نتاصهم 2 0۲ مامتان ه اجه 0۵0۲60 وقظ رصمتادلی مج طمییو مهن م) 
0)0000۱6 20 فملمنص 0عاعع(ام فقظ عمط تعطام‌ومال عومممببام بمب فطع ما 611071 
مصلبعصد نمی طاممءاممبعو )هم ماه فطا ما فلوم ماع )نها فامرتت‌فننجههه ۱۷۵)-10۲)۲ 
6 عفعط) ۵ انار ععصومي مضه مضه مرن ون طفنامنط 2 رامتمونمچوه معصهمتهما۲ قط) 
5 ع۳۱ ها عظ) ۵ ممتتهع ما و ما تمعن هر فاحرت‌ونصهطه حععااط 0160۲60و و2 
2 ۱۵21 066۱860 مقط مط مه )همم ا۲۱)فناصه عممعع۳10 ما ۵ ها ما ۱۵0۱0۲6۵0 
۴ ۵60تان 06 ما فقظ ا0۱0فناصمص ون ۵ آعها ما اقط) ره ملع و۱ مصنل2ع: 0116۲6۲ 
۵ 0)۱6۲ زد 0عاع0صز60 عد ما ۵ فعا ۱۱۱۵۵۲(0۵۱۵)6۵ 

۶ 0ج ۵6 2 هصیامز 6 ۷۱۱ ماوزه تتعطا 0ه2 روعاقل تقطا رقاورتت‌منصچهد مطا ۵۶ افنا فظ [ 
10۱۱060 فقط طوملم-نطممافط بر بقط وعام‌مصتيم م1 مصمت‌یتلم ناهد وماتهع عظ) 
20 رعصصیاان۲ عنطا ما صمت)یتق00ص صقتفتع؟ ون مه 0عصمفمل مره 2۳6 مها عطا فده 
عاصصصج طاا عروندو معط هم 0عصفتزداندم فقط فظ عقطه وعاعتج ۵0۲ فمنیمز 2 ظد لنقاعل مزع 
۲ روصلوتهه ما هر م۳۵ البنه 276 قاصهنن۷2 م1 ,فصمناهافیال! 4ص2 وعامرصصمن 
۲ 1186 دمص مها ما صملصمی مامتم‌فنصمه حمنط ععو صه م1 عظا محصفطا قصاولنه 
0 معامط ۲۲مامصهان ۱0۲ 0موهوزص 2۲6 وعصصنت۲0 1۱9۵ 1 ۱۳۵ ماقزنعل صمنطه 20 ۱۷۲۵۲۵ 
ما متام ۵ محصصبط لقاما عظ) مصمصتره رممعامدی و مانلع فطا 0صنطه فتصعصیاعنه 6ظ) 
12 


م22۵0 0 2۳۲6۸ ۰۱۵ طوما)۷0-نطمعاقط .ز ععز وامد‌منجههه عطا ۵ صمتام‌تموعل 0علنقاعل چ ۳۵0۲ .21 
,1304/1983 ,1۷/1 ,378-400 .00 ,۱364/1985 ,۲1/3 ۷۵۸۵ ۳۵ رعصحصطهده ۲۵ -قطورم‌صومه 22 بجانهه 
,225-5 .00 ,1304/1985 ,1۷/2 220 ,10-47 .۵0 

حطق ع-صافه عونواوها معصهجر 0 ۰0۵۵۵۵0 :2۳6 عممها رعممممصه مه »ومع 10۲ اعد .22 
-716 .00 ,1354/19/6 ,4/4 ادنم0 00۵00۵ مه اه ۵ اقرومه م00۵۹ ۱/۵۵/۱۵۵۵ ,۱۵1۳6 
۲ امه ز9" 89-92 00 را198 رال ۳۵۸۵۵ ی رصمتانل۴ مصصفصطهطو صنهمه عمته صها۴ ع1۳" و0 
:791-8 00۰ ,1361/1983 ,۷111/11 200 ,575-84 .00 ,1301/1983 ,۷۲۲1/9 ,۸1۸ ",902002106 ع-)20۷ 
ر2/4-3 200 ,۱19-25 ,00 ,1909/1984 ,۸/2 ,۱09۵ ممصقصطهده امه نو هه تم ما0 
,1303/1984 ,111/1 ۵۵ هر ,عصقصطهطه عتمقجااه مساه‌فاهی مج ۸0 :331-41 ,م0 ,۱303/1984 
ع-لقطاعصه بهه ن0قمعاصه ع-طانطاوها تم ۳۷۵۵029/21 :240-01 .مج ,1303/1985 ,111/2 ۵30 ,20-53 .۵0 
,7 ۷/2۵ 200 ,0۵/4/75 ,1365/1980 ,۷/1 ,302-90 .00 ,1304/1986 ,۷/۵ ر.0۵ ٩20256‏ 
.200-۰ 00۰ 


11۳0/0۱ 





0 ۱۱۲۱6 احنناصهدط آناطاصفاعا مط 0صم ۱۷/1310(۲ ۰710 ماج عط مه 4عحصیاووج راحی‌ماکنه 
عط ۱ حمتعصازری هد )موززمنان عععم ممتاتلی ۱۵560 منطا ۵ فعصصنامه و1 :۱/1390 731 
16۴ ,1973 200 1971 طا رصهنطع1 صا قطن تملطه۳ 
حصیا۲0 طعمصفصطفطه مط 0عی‌تاوهه ای 0ص2 ماه ۵ فنص تیه م6 1972 18 
هد۱۷۲0[)2 عتما عط) ۵۶ جمتامینزل قطا لصا (تمملتع۳ وعصمصطقطه ع-24رصمظ) ممتامل 
۰ 9۰ ملا12122720 ۵ ,22120 ۸۵ عصتعبمطا روتفامطلو لوهبهو که ممتجتمطولای مطا طفز< 280 
تا۳3 محصفصطقطه مه ۵۶ معزمرمعمامطم مطه بععلامع ما عنم طا ر12720 ۵ 0ص ت0زطمط٩‏ 
6 ۱۷۵۲۲ ۱۵6 ۵۲ حمنلزل عتاجم‌طننج عتمصه ه طعتزطیهم مه همجن 0صه هط عتهاای رفارنی؟ 
هچ صصهاعمک ا۵ ع0موزوی عمط ۵ صمتام‌تادانن عط صا 0عفلنامی: ممتاجل‌منوظ مط گ۵ موه 
۶ 200 ,۱9/5 ظ۱ (0۵ -۵۱0() هبو و 19/۵ صا (ف6۵۵ ۵ مادم ماوق حاقطام۹٩‏ 
2 )۱۱0 یرجه مصلوعهن ومص۷ انح ماما عطا) 1984 هد رتاو ما0 طمیانهل۹ 
تطم ۵ هام‌تنفننصفهه عظ) عصتل‌بل‌ضا رمارتم‌مناصقهه ها قمع توت معع«عظ مصعام عاطتصم‌ونل 
۴ ۱۷6۲6 1394 20 1341 ,02170 220 ر1393 ,عونمم :1320 لماع :12/6 رقمل 
که م۱۱ مصتاه۲ 0جمععو عط) تمد امعمين نها مق ۵۴ 0ج عط) کج جعبتع عتج فاحیفتجهنه عظ 1 
0 متصوصمامطهه مطا ور طمنطما ۵۶ اجهع۱ عطا ام رکاتتعجه «صقصه عقط فعصصیژمن عوعط] ,عاصهزنه۱ 
,601124108 10۲ حعومط فامن‌مناهمهه عطه ۵ بوتاتطمتلهت ماه 0ج ووعصه‌اه عطا بتمانقه عمط 
۴ 60۱۱0۲9 عظ) وعمله‌طاعصم۱ا ,عاعمعه اه ممتامنمطولای عطا ممع) 0عبنع0 تعجمه ما 2900 
۲ص 6 روصنم عتعلای ها اصع‌عطصا ماصتح‌طعوم عطه ۵ عصصمو ما بععزطناه حمعح 
کا)فناصفه عطا اه میاه 0ععنمم؟ 4ص2 رمتامطماوره رعتعمعطهتم‌صصی ما ع0ذنمتن امه وعمل 
0 00۵ (اعاهصن 0۲ص قها امتت0فننجقهط عمصم‌تماظ مه ممبمع:۱۷۱۵ تمامطیی وه و بط 
16 1 م0۳06 فیامام‌ان‌وناه عط وبیط 1 بععلموزوع معط عفعطا ن صمتاتقی عط) کصعمعد 0 216 
عط ما 1056 وه ها 2 مصتطوتامامای اه لمع عطا 0جه رعلاصانط لفتاجهم بطجم مهب ممتاجل‌صیام۳ 
0 ۱ ۱۵ ۷۵۲ ۲۵۵۵۸6۵0 0عانصنمم فامرت‌عناصقهد تصمای عط مه توسملع۳ و آممتوزره 
۶ اصیمصحج عطا مه رقامرتتعناصقده طمصعصطقطه عط ۵ جمتمعهاتامين عطا ۵ معزا ظ] 
۵۵۵۵۵۸ ۵۵۲6 جمصیمصطقطه مطه ۵ ها معط له ما معل‌فهسا بمب حعنطه ممتاح‌تانمی 
۱ 21۳009 ۶ رل۱۱۵۲۱ عطا هه عع۵ج ماه برصج ۵ عقطا صقطه متاتطه‌دامی لها 0عحطره 
۲ فا 24 تباید اننی ما 0عتمعزوانده هه ما فععظ طعصصقصطفط معط ۵۴ ۷۵۲96 
افناجط طمصصمصطوطه معط ۵ تمقاقع هه موی آممع منطا ععنطعع ما تعن ق ,0عصتصتماعل 
6 ۲ع۳۵) عفمط) آممع! 2 رقامتت‌کنهفده ماه فظ لام نمی ملبگنی مه همجن )ور 
,۴6۵0005 عص1 تعط فتاماوع ما مت صده رقمتتصی طاصععا عطه طقمنط طقصعع)تنط) 
0 .۵ 6( منم چا معصفافتووه ۵ ع رقم ح)نطنه معمطا عععاعه 20 بطاتوه تفطا رکننه۷ 
عافنمی۲ مجح عهصه حقط) 4ص ممتاتع عمط ۵۶ متعهط عط مج )هنعنهههه توعلان عطا ععممجل 


6 ۱۱۵۸ ۱۵۱ رامتتکناصوهه معط ۵۶ ماقل معط «لاصمتهمم به ج ره ۵۵ محمتمنلم اهر هل ,۱5 
,60۰ 20 ,۲۵۲00 ۵/۵00۵ تقد 1۰ مره رزبمص/ ,۱۷۸ عع5 ,طفز 0ععم‌جصه) جععط وقط رید 1105 عععط 
انا ا۲۱0)فننصقه 04مع ه جم 0عوه۵ که )مرت‌فننجمده عطا عطتعوع0 وتمتنع ۲86" بظ ب91 0 ,1976 رصقتطع۲ 
برد ۵۶ (6(0 5۵6) ز«مص بط تعطنی 0عویا معط )۵ظ فقظ )2ژمعنصههه ونط 1" عافقط ما فصم راووعاع‌تی 608160 
13101۰ 

1۰ ۸۱۱20۵ ۵1 صمتاهمطعلای طزس «مصقصوم ۱۰ ۸۰ ۱ 0عا0ع و 2 ,۷۵۲ ,16 

د ظ۱0اعن ۵0 اصا ج زب بصه‌طفمم؟ ۸۰ بط ۳۳6۵2۲6۵ 17۰ 

۵ 60۱۲0۲۱۵ عظ) چم صمت)هصرتملصا لبگمعنا فهتقاجمی ط)نطهه نیعم ۷۲۰ بط صمته‌ب0متاصا صح ط)ز ۲۷ ,18 
06 18 طعصصفصطفطو عطا میم ۵ عمهادمیم 4صع رصمتامل‌منم؟ عطه بط 0عتمآم‌جه 

۰ وا وا وا و4 00۰ راکلات520 ۵5/۷۵ 21-22 00۰ 50۵ 0 عاوم 0۱6-۵( 568 ,۱9 

20. 0۸۰ 0. 0 ۰ 


1۵ ٩/۵۱۵۵ 


رط0تانل6 کنط 1" .عصمتانقی احمالا فصح صفعه معط رم تمنجا 5 بط مامح فیط هصرمماا0؟ 
۵۷ ع) نامیا وعوممرنین اتقامطمی هی ۵مونا رتم۱۱۱0 )دمح عظ فه۱ رقعاصنهع «لاصمی ۲۲60 
:0 601010۴ 

060060 ۹060665 ۵ جع ٩0۷۱6۲‏ مط ۵ عتبتاعصاً تقاصهندن عظ) ۱9509 6ظ) ۲۸ 
۴ ماه ه ما اوه عطا 0عصعاوعح 0صه طمصحصطهطه عمط ۵ صمتاتمی آه‌ناجن 2 هم اتوناصه 
0۷ ,1 6۰ مطهتام02 .1 با رطتطفنا ,۲۱ ۸۵ فعصصت ونامزنه 26 0060ض1 م۱ روتق/۱60 
و تعاکه مصع رولععظ بظ بط گم ممزعزمونه عط تمهت بعتلق ,۷6 ۱ 0ص2 «مصقجوم ,۲ ۱۷۲۰ 
عم صمتازلء ونطا عم 0عمیا فاوتم‌مبهفهه مها طافانص؟ تفیل ,۳ ۸۵۸ ۵۲ ,1997 ظ1 طاقع0 
ول جتدانا منادان۳ ممتعصنما مطا ,۷/12/6۵ 675 02060 صمهصما ۵۶ عمط 1۵ 608860 
باجح 02160جنا صح هیچ ,1445/,بر 849 0عتجل مابحتامو آماممترن) ومموم۷ 20 روَو1:/12 793 
-ط] آهاصهتد0 عطا ما معلح هصتمصملعط مج طامهعانتم) منم مظ ۵ تراطمنهن رامرت6؟ 
۱:/1218-7 ۵13-094 ممع0ع( مهو رتتقلصم اج گن صمت)جاممهه »رصحنم م۲ ۲۱ ,عاب6ل0؟ 
۵ ۲۰/1394 796 0۶ اوآتباصمه مق ما ,۲۷ مصصیاامه ریا عصتصصعظ 0:۳عفنا مفلق و۷2 
-(60 4عحوذادن لاه عمصهد ما 060060 بطامعترمی 20 وتماتقی عظ1. بتصیامعمة ماصا صعها 0و2 
مه عامد ی تج 0ععقط معط رها عتاصعطانام عمده وچ م0زنمزه ما ۵06۲ 1 0صق رقت0(] 
,600 ونط [" ,ععامصنمم) صا فاصعته۲ 606 ۲6۵۵۲۵6۵0 0صه عمهاص تملآ۵ ۵ فامرزمتصفحه ٩۵6011‏ 
,م0 عطمجصه »هم ۲۲60عگ6ض عطا مصمععه وق رز 1960-197 وم عفادم قهب ظ)۸۷۳۲ 
عط ۵۲ عم هه معع0ان 66020 مط راصتت‌کناصههد «مل‌جما مطا ۵ عفیا عظ) و1 اتتعصط تعندام و)۲ 
۵ جع و ۱۲ عمصبتامه امه عطه ما ممتیتلمتاها فطع م۱ بصم مامرتمفنصقط ]ومد 
طز عفتیج صعاگه دنه فصعادمم عطا ۵۶ مهد ما عصبتحصظا همع امص 276 وعمتنلی فطا )02 
جع همزوممجل ها 0عتهاله۷ 2۲6 معط وععماو مایم ما هد اقطا 24 رعصفت8ع تعع6۵0(1 
ممتبطتصصی لمتقصعاوطیه معط عصت‌صمامط رما ۳ ,عاجمانه۱ ۲60عا6ن عظ) 0مصه )فعا۵ عط) 
حافتاتاجی 200 فصمتاتمح آمبهمو ماصاً مها معط ۵ ممتعاننل ما رجمتفهمناه عجما و میاه 28 
مصتقرمنن صا ایطواعط باتملیم‌تاجهن جععط عمط عبط ونقامطمو مصععالن0 ما ممتقتلی تتعظ) ۱22 
عط صز حقامطه علعصنه ه گم ممتومعصصا تماما مطا هم اناد حنطه »کمن ۵۶ ۵0 6 
مز 0مطاعصر 6اه ه ۵ صمتیی‌تام‌مره عطا چا 60ح وراه ونطا فقط مه بت۵ 2 ۵1 زا‌تتجه 
102۲۰ 16۲ مم) ی 0عفهه ما 1 کقطا وا صمتاال عنط طز۱۸ مامامتم عمجم ۵۲6 ۸ .تاره 
000 ۲۱۵۲۵0۱66 ۵ اقطا رامتوناصفهد عاصقتام؟ اومجه مط) مفلح هصرع امعلا۵ عظ) 20 رفاص6۲1٩‏ 
۰ قفا ما عاطملتوه امط مهد ۱9/7 ظ1 عفمصمصم۲۱ ۸۱۲۰ ماع بط 

تمط ۵۲ جمتاجاتصصنا عط 260زص۲6)۵۵ 276ظ رعطا اقطه عمط رات8عی فتماتلع 6ظ) ۸۵ و1 6 
۲ ۱۵ ع۲تاصطع دج عصتطمتاطامای ۵۶ وومممتن عمط صا مرعاو افنط معط ۱۲ 0عع0نفم 2۳0 ۱۷۵۲ 
,عاعامجوی مهب حمتاتقه ۲«معوما۷! عطه ۵ حمتای‌تاطننم فطا عتملعط رتعق1 1 ۴.طعصصعصطفطک عظ) 
۵ 2 »باووز ما 1060ووتمرممی ۱۷۵۲۵ 00912۵200۷ ٩۰‏ ۸۰ صرح مزلم ,۷ رقتمان0ع فلز ۵1 ۷۵] 
طمیاه رکومنهمتمطه منز ۵ عصمی مرمع 0صح او معط مرت ب0تجرصهد م تع0تن ظد صمتاتگه 
عط ۲0۲ ,وعصم ناهع‌طاناه عجطمو گم مرمتونااعي عطا 4ص قعجیع۲ ویامزساهو ۵ صمتویاضد فظ و2 
6 از) مهن ۵ مصم رکامنت‌فناجههه عطاسط و صمتاقعزفجمن ماصا امما ترعا ۳۱6۲0۵91۵۵ 


۴ 0۵۰ ,۲۳۱۵۲0۵0۱6۲10۲ را ,۷۵ .11 

جممتاصء‌انح هل (ممامه ععم) بامسقنک م«قاعق ۵۴ حمتننقء و مصتل ما ممتامنا ناهد فیط جر اجه ۸۰ .2 1 
ومتجمتوعءه عطا ما با ,ععصهنلع۲ طعباهط مها 0ععقاص عسقط صمتاتع موم عطع ۵ دتمنالع عط) )قظ) 1261 6 ۲۵ 
1 ۰ 566 :ط200لوص2 5 0211ع0ظ-21 هم ,۷ ,۷۲۵۱ ۵01 

:2 1 00۰ ,0 ,۲6۴2۴ ,60 290 بر ,۲۷۵ مصمتامیدل۱۱۳0 و علض معلج ععو .1 

14, ۷۵], 1: 1000006108 0۰ ۰ 


۷۳111 


13۱00 





,أعتقصیتملصنا بطق ۵ وتا عمط زرط مادم صتاهتيم عط 4ص متفه ۵ تحعصصهنمع عطا بر 
ون م) قاصفتنه» عطا معط طعتاطیم ما صنط ممللع تمه 00 مه عمج که ممتنقوی عمط 
۵ .۱۷۲۵۱ وعابال ما 0عصمتاصعصه 20 عفط اقط طعصصحصطحطه عطا کم ممتنه‌آمصهه ج ۵۲ صمتاتله 
۵ ۱۶ زتهلناج0۵ عطا معصتمی مه صتماعه مطه م۲6 حمنتتلی وصمه)۱ بعمتای‌تاطناح 
هه ت4ص1 ها مصمتاتقع قطنم منامتعصته ۵۲ وتعوط مطا وج 56۳۷6۵0 0] 

م0 متام آمز۲0 2 0عطوزاون اطمل معلیاز تقامجله حممعخ۴ معط ,1898-1878 همع۳6)۱۷ 
]0 جمججما جمبهز مدا .یام وم مسا مر ۵ متا مط هیا رفتیه۳ صذ عمط ع ان 
مج ری‌هدم علوم2ع۵ ج۵ صمتامآمصهه حعصه ۴۳6‏ رصمتعل‌مطه »تعصمی مج تعنص صوتاتله 
۶ وصتصتم عساعل م1 همه علمم‌ممتيم نع متومنن فصمه عل مناوت آقصه عاراه)" 2 
۵ ۱۵6 0۶ ۲ج عمط ۵۲ وماح‌صمی تععطونط عطا عحمصه ملصهد صمتتلی ونط 

6 ۵) 9608260 اوه ۵۱6۲ ]۵ روامت۳۸20۹0 ۱۲۱۱ عصصمو تعطاععماه عون احامز! 
۶ 1۱۵۲۵۲۲ 36 ما ۲/66( 0ص (علعهمنامه عیامطمتاطزظ عیم) نیو م ملموم عیجمقط‌منزطزظ 
جع معله 4 حعنطبه ۲6 رصاملم۱۸ حطمز جنک ما وم ملعم ضر پزنهم‌صم) فنص توم۳ عط) 
۳ 0۵۲۲0۷۵۵ ۱۵۲66 0طه رتمک) م2 رنیانا صمتملع00ظ عطا مر من رصههک۱ بط 60ونا 
ابطوم۷ عط) ۵۶ ریجنا آمرمن عط ما 0عععماعه 4قط جنطنه او عصم رفتعصنن طفتتظ میمتیهه 
-0۷ ,۸۱۱۲۵۱۵260 طوباه‌تط ساطقظ صم یمرج عفعط ۵۶ ماه عط عمط فصج قنمممرو 
۰ 829 0۶ «مان0ع ۲ممصمدرظ عطه م) عمتین اوتن‌منصحجه عمم براجم فصمتقصعصه لطملا نم 
۱6۲61۵ تقطا ما مصت0زمععع فاوتم‌فنهههه معط تقوم مه 0عطوزم 0قط عط اقطا وعتهاه ۲۲6 
٩06,‏ 6 موه طمم ها 0ععنا مج عتمیعتعط 0صح ,علتممم) 0 ۱ 010 مظ عنط) اباط رومرتمهمت) 
وه منکن اصهنعا6؟ قطان 4صج فامرکت‌فنهقهه ۵ محسیه مطا 0ص ام مه تمصتصهه‌صه مه 
6 2006 معطنته ماصمتنه عطا ۵عممع۲ ام فنل صمتانقی علطم *.مصنمع ج هم ملع م) 
۵ لد ۵ زنن‌تاجه‌طننه عط ما حمتعونل و تماتلی عطا مه مر ما وقط تعآممع؟ عط منوج 

۵0 0۷6 ۱۷6 ۵۵۲ ع0تصتاجتع 0 اطع نمعتي عط) ۵۶ عللمو صذ کقطا وصترهه کنامطنزهه معمع ]۲ 
ما امه بمطا عم 0عصتماونده معط 0صج صمننین0ع0 عطه عنتمروعل فصح تطمق فصح ص۱۸ 
مان نات چ ۵۶ متصمممم‌شوع: عطا اجه امصر 0لیمی وصمتتقم تعطل اوه معط 
-ط19۵ اوعان 0هه نوم عطه حعم مصعصهط ام قلییمی معط تقطا مج مطا حصم ناه طا۵ظ 
5 طع»06 0عع0متن وتمنهعاممی تقطا ومعاع‌طعصملا حعاقا تطهنا ما عصصی طعنطه رکاونم؟ 
۵06 رفح ۵ متفه عطه 0عمته) 0صع طنمعوع: مج صز ومامجله 0عبعو قط 

,۷۱۱۱6۲5 وناامنوبیق مصعطام[ بط معلم) ملس مج عطا ققود عفعطا عجمجصه علطمامه تومص 16" 
مه عط ما هیا تم۱۷۵ 4صه صم‌۷/۵ که مها عطا وهی بد صمتتقء مه ه 0عمنتهمتن مه 
5 ۱۱6 مطیلتم6ع۱ راانطعتی عه‌صمهلم ۵ اصعب4ه معط 4صم احفصیل صمتصه‌ه1 مطه ]0 
لو م۲6 هر معطوززطنيم جع صمتاتقی مالیا .عصتمهه مط صا مصمزونع۱ و عط جع( 
- ۵1۱2001210۳ مج تصمل‌نتو فنظ تچ توآفنامصصیتطومی 11 .ام 187-1884 ما ,عنم طز 
120021061 ۱۵126 

عص ]0 0 عماجم ,معط 2 تما 0ععصعنج صمبطع؟ صا فیمطفناطیظ حصتط‌لنمظ معط 
۷100۲1 .۷ 0 ممنوزموره عزمممی‌ناه عط تعمنن روعلان۷ ان متقور معط صن طعصعصطمط۹ 
0 امتا جمزفم۲ 0عاصملم) ه رام نو نها 0عاجفن ۱ 5 1 :۵۲2/151 ٩.‏ 200 رل۲]2 ٩.‏ ,اق۲۵0 
6 ,1934-1930 جععنعه معصصیام< جع صا صقتطع؟ صا 0عصفناطین 0صه رصمتاعهنه صمتصمویه 
۵ ۱۵۲6 ]601 ما طفنامجم ما 16۵ )فص 0 وملی؟ ند تون معط )فا 


۷ ۵ رطمتامن ما روم ول مر مر 8 
هرز جاع‌صمهصطفطگ عطه ۵۶ وعهمعنمع ۵۶ مصمناتقع عطا که تصنممعه صح فعنع لطمللا رصمتامنلمصصا ون و ,9 
۱ ۵۵۰ 566 رفممتانهع صه۱/2 4صه مع‌جهیا عط) ۵ اصناممعه هه وه تلعب وه مررمتیت 
۰ .۰ .100 


۷11 


و0 عه0 البمطلیل باونمع‌صمصعه و عمانلی لقن ه کم مها عظ) عم ده تقرا ی 

گاز 0 تمطصصنه ععتها عط مه ۱۱۵ مه ,طعصصمصطفطه عط گم لد ععجه عطا چز یره جرج ند 
00۳۲0۲۵ 2 قاط[ ,ع0صها رصقم مد ۵ وصمیمعزام مهن هه مرچ 66اه ,جعردررن 
ام عاطزفوممرهد تومصاح صه و۱ ومنومی معط قطا عنم ۵ م۵۵۸160 ۱۱6۱۱۹۲۲۵ 

اعتط ما عصتتیتل مععاص عامما طمصه‌طقده مطا هد اج فاحرصعااه اعطنهع ۳5۲ 6 1 
-20101016 ما جع عوم 20ظ صهرعیع۲ تمه رقت4ص ضا تاج طاجمعامصنه عطا ز۵ 1680806 
۴ 2991902066 ما طاز۱۷۲ صمروفمتجن رجمعایا ان منطعب تمنج ما وم ۱۷۵ و2 عهفناوصه۱ ۱۳2۲ 
60دعتاصنای رصقیوع؟ مه عرطهته ۵ 0۲ووع۲۳0۱ رحعفسباً ممطاع]۷ بعفعااص) صصفتاز۱ ۲۱ ۲۵۲۲ 
نطمصحصطحطو معط ۵۶ صمتایقع مصصتتانم۱ تطفته 060صعاهه وی ۵۶ میاه اد مظا ماانملق مر ۱۵11 
۵ ۱۱۱۵ ۱( ۰ . . ۳۵۲۹۱۵ 0۲ ماو اه ۵ 0 هن 06ص 0 ۵۵۱۵ ۵ 0۵۵ م۵ لا 1۱۵[ 
86 ۲ 0201020108 معط وم 60عوص که ممن0ه و مملعصصننا؟ ,عمم 0 م۳۱۲0 ۱ کیک اممرک, 
۲۵۲ ۵۲ وت2امط): صمتمصاً ۵۶ تمحاصیته چ ۵ متاه:مصهلا معط مه فاصم هام۱۱ 
تتاصرقو م1 ۶ 0ص همع 0صره 20 طقلله معبسنم۲۸ ۰" ( 0 عستاحمانا هه 
اوه ,009-1000 رلحعجهع ۵۲۵ < باحعصهدتا 207 صقزفم۲ 2 هر 0عطتمفمل راتمررط روامت۵؟ 
,7 882 220 0۵۱۵۲6۵(۲ 0۵6 صق ممومامی مه 11) ۱۱/۱408 821 02060 ۱۵۲۵ ۱۱۳۲6۲ 10] 
۲ 6۲حاصناه ج 20 روتتصصصی طاصمعه عمط ام 060206 اوها معط ما 4عمصماعط )نطو مظان 1۱0 
الصا عط) 1 تماقا یم 0ماصتمی اطما معاباز ف۸ عقا راطمصتیکن رفامرتت‌فنصفه 260 
مطوز برد ما 0عمصماعه نیا )هن‌فنصههد ما رطعصح‌ص‌طقطه معط نم صمتاجمء جوم ون م6 108] 
6اصفنله! راتمانهم‌تانهم 2 امه وه رصمتاتقع و صملعصصینا ۵ وتفعد ط) قه 660و 20 0صه مامملمز۱ 
11۵۵۵ 200 مممزل 0ماهاممماصد ان م‌حصصبنه موتقا ‏ 0عصتفاجمه 16 25 ر0۳۱6 

,۱۷]۵62 6یا[ اباط رفصصیاهه )فیط ما 0ممیهط مادم در 9۱6۵68۵ 0۲ 010 عفن[ 
9 ۱6 ۲1۲ عاقما عطه وربا عامما ر6‌تباحمانا صقلوع! اه صففه هم مان طوتارظ 2 
2 وصلیل ممنموهوه با 0ماملنمه ومتم عظا صم ۵ عظا ممشمعع:؟ ۵1 ۵۱۲۵۵96 
0املومج موش 5 ,راتسن تقصتویین کار ۵ عصتطمصومو ما )1 ما ]عماوع؟ هه ومع 8600 ۵1 ۵6۲1۵0 
طعصصحصطحطه عطا ۵۶ صمتیق عاعام‌جهمی او مط 1829 هد 0مطوتادنين عظ رقتع‌امطعو ۵۶ صفع) ۵ ب«« 
م0 ۵ 0 ۵ نت امن 0 رهم افص ۸ ۵۵ ٩۳۵۲‏ ۰۲۷۵ 25 نله ۱۸ 
۱ 
ر۱۷]۵)21 تعصتاز ها رم‌منامل ۳۱۲ تفه آممحنی بح ... بای ما ۵ من مه م۵۵0۵ ۵72 
006 ۵۱۵۱ ما2اع۸ مظ) ۵۲ بمحصع۷ مج تن در تمل‌صهصصم معط ما تعامج 66اه صملوتع ۲ 
ع ما وبا ۵] صملعصصینا مطا 0عملامز رزلمجهع هه متام ۲ویط ون 1 بمتایه‌اقی ۵0۲ 
۷ ج 0۲ تاه مطا روحمتاح‌مالة تمصنص مصمو تمد امعمنن بملموزم طاقتصمه عظا ]۵ 0هع 
6 ,م۱۱۵6 )مامح مصا بزآمنمزهان عصومو ۵ صمتونتی ما فصه رقافزعاوه طازا معصنا آععمروناه 
تیا 0ص مامامصم ممماممنعو ۵و 0 صمتاهصتقن جح وم 60ف۵2 ۱۱۵۲۵ فمتصیا۲۵ ت۵6 
طصععالط عطا م) 0ععصماعه طمنطان موم عتع۱۱ ط)نط ۵ اععما۵ عظ) رقام1)فناصفده ع۱۸۸۵۸۵۵/66 
0 ۱۷۵۲۵ آ۵] ما مصرنهممزج 24 فاونت‌ونصههه مط مصصقلام ۵ وععصعجم عظ1 ",جع 

2. 1۵506 0 6 0 ۷۰ 

باص ون صفهه عطا گم ممتام‌تتعع0 مطه بم 1‏ طاهز-اه اقعتقطک عطا 0۶ ,3711 .0۵ 566 .3 

و۱۶ ۲۰ 821 01 026 عط) هصنصه‌ههم دیامن م1" .4 

6 را۱ 00۰ ,متام 00ص م۱2 .گ ایاد رتتعجند رم ,1898 روتتهظ ب1 ,۷۵۱ عامظ :»4 »16100 .3 
طن لوط ۲۱ رو بط کصعا اوتم‌مننصفه م تعن 0عممزام صملفصینا اقط) 4صماوههصن ما مرو 15 088 
عاصمع عاانان ۱0۲ و۷۵2 ۷۱۵۸ و ۱۷1۵620 ۱۳ 

۱۳-۲ 00۰ ,1829 بالق رم م٩‏ 16 .6 


عطا 0ص2 (۲۰ 889 جح 891) مع0فصینا بط مقلم 0عونا عم نم مصعی ما معا وب رعقمطا 60۶ .7 
رطمتامبا0ماصا صهلفد نمض بطمتا)المصاصا تام و صمع]۱ ععو ,1/1498 899 02160 ۳2۵ 3۱۲0) 


00, 3-۰. 


1۷1 


[۷ ] 1۵(۱(۲/),1 10۷ 


عطا ۵۶ صمتانلی آهم‌ناتن 2 ۵۲ ,۷0۵68 و ]0 6168و 0۳0[66۲60 2 طاً رافتط عطا وا ونط 7" 
۲6 م۱2 موم مب هط تلا طعنطه نع م عصنطعناطمام نم عصنه :1 مطعصحصطفط۹ 
66۲۲۲ معا 0عامتنعامی وتوبم۳۵0 ۵ لممتوتنه عمط ما عاطتووون 

6 ۵۶ تصعصیجمهد امعامتع عطا طامط مه طعصمصطفطگ فطا اه ععصماتممرهز مطا ماتمروم(0 
کنمنی۱2 0 قاعمته رطتم رف عطا رنم ممزوهه اتمه معط ۵۶ من 0صه عومنامصما رفتویمط 
ایع»ع ناو تج صععط امص عقظ لیم۱ عطه ۵۶ مها عماج جح مصنطفناطمایی اه فتعامطله 

-0۲00 56۷6۲6 پرصقصه ط۱۱ وتماتقی 0عاصعوعتن عقط طمصصعصطفطک عط ۵ عاوتم‌ننصع عط ] 
جع ۱0 صقطا تمایق 0عنمل هام‌ژم‌کننهوهه تصمنی فص یه معط رنه صتععط 10 ,جصما 
۲ منامززما0ظ ع۳ه طمصقصطقط معط گم مام‌تم‌ونهمه عمتاعتی معط مه بعبنا املع ماد 
۵ 10۲ 4حه میم ادربتم 4صع فعقعه منیمتتنمو رفص ان صمتمییل‌مز تم 
۵ 0 270 ,.ط.ه 1۲/1217 614 0260 ععهع۲۱۵۲ گ۵ عدمطا رحاوتت‌ناممهه مایم مج معن۳ 
0۲ ,0۱907۱08۹ ۵ «امزن۲2 2 0صه وصمتاعاع0 رفصمتان0 نم ناه ,1976۵ 675 ماج 
۲ 1۱۵1۱ ۵6( ,ع)6۲6۵ نصا ۱00۲۵ ما 0عامعزطاناه حععط ققط مامتان مملفیعظ ص ما روج 
60 ۵ 20 رعل‌قصر م۱۱۵۲ منمرم) ویامتمصساا متنملنيممی و طعصصحصطفطق عطة صعع‌ه فقط فطل 02 
۰ 06۲5)0004 موز 4صه عم عصمو 2تون فامتروی تصممصو به اصموناموط رنه 
میم وعز)06 06 ۲۵۵60۱60 هه رمماوه4ه جم ۱620 امه 0لییمی برعطا غمطو 0ع0صمصنه رعط ]1 
,که مه عع60مص جی عتعط 0مانناه نقط موه چم ملت۱۵ موه بو معنومی تمد ها 
۲تصتت 00۵0۲ 6 ۱۷۵۱۵0۲۲۵0۵ حعاا0 روما رقعتنم طعمصمصطفط؟ معط گن جملمع؟ 0یج مهن ع ۳ 
عصا ۱ جم حصتعتهحه عط چم حعووعني 4مممعد متعطا متام بر م۲ هم وطهمنمصز کن 
5 ۵6 ط۱۵6 جعمح عطا ماصا بوه۱9 تتعطه 0صام "متمعصهءنممرصص عوعطا ۵ عصتمو 200 ریما 
ظ1 1۵25 میم مطا وتعموع؟ وعتع‌همه 0عزجمع معبعفعطا عون معط مصتطتهادی 
۲6۵12 ۳۵۲۵ صتفاوطاج ام 0 رحاهه‌اصمی فص2 وکمتلعط من ده ما رتحصی طعصحمطفط٩‏ 
اطونمطا چم تعط نی عاطممجم تمه وعوه۱ طنزا وتعط ام نق عمط ط)‌نطهه وعصنا عط) 
2 1۳0 ررلتاجعویی مهب )قطن منصا تعنص مصمتفیتق صرق فاورع‌صمی عتصقاوا ترصفهه رقناط ]7 
اقط معصن ع1 عط) فص معط جعه‌صمه ملنن منونعظ صفهمم ۵۶ امومع هه راصلمممعزه نان ۱۲ 
5 میامتوز1ع۲ فنط غتمطح طعصفصطعطق عطه گم ممتمنممتاصد مط ص مامتها فقط توملکع۳ 
۲ ,جوز ما نهک 20 تصصیی؛ عم مصصق مه عصمعم» 

2 ,وعلاع۱ ۵۶ مهفنمجها عطا وم 6۳۲۵۵ صهنمیع۳ ععطهد وعتصصنی عمط 0صع هفیم۳ ظز 
ما 12 ۲مظ 004 ومع 4صه مزتعمم ماه ما عهن تقعتعاناً ما هصمصه عصنافه عاطم‌تمنج) 
6 )۲6۹15 ام مایم عم اوه فنط صذ حعععام ب۵ معصنا متا ما تعافماههم 2 رصقطط عطزطوها 
معط ۱ 4ع0)صد معط همتهط که 4صه تعممع۲ ما مين متقطا عصتاتطتمنه ۵ نب 
۵ ۱ 6) معبنع رطعصع‌مطهط؟ 

8 2 25 ط)نط۱ رصمتعیع۳ ها وعقصمطه عط ما عصبتصصصا امص مفلق مهن طعمصحصطفطه عط 1 
۵ حرصنماه تا6ط) ۱۵۱۲ وعفصفطه معط عه طانه راطتری‌ممصز عمط ,همه عهمنمجها 
۵208 تمتاته؟ معط طناه روامرتم‌عنصمه عمط ما عم قصمتاعل‌عصه 0صح مممتلمم‌تله عط 
6 ۱6 وصنمعویمجرباو اصملعبهتی عطا 0صع عاع‌آموطان عط) 

۳ 60۵۱6 طعصصحمطفطگ ۵ ععصمونل عمتعمءمصا مه عطا ما 0عتنطتوی عمعط ۸ 


۰ ۰( ,1984 ,۱ بل ۱۵۸۱-۷۵۲۵ جعه00-نجعع۲2۱ .[ .۱ 


۵ 10:6 ۲۳۵۲5۹۱2 
م2۵ رجف ,مار اوزعجومی) 
[ ,0 ,6168 ۷6۱ 


۸۱-000561۲0 


1۳1۳ ۳۱۷۸۷۲۷۲ 


(1۵5 0 ام0چ) 


۷ ۲0/۱۱60 
16۳۰۵۱6۵۳1-1۷/0/122 ۵121ز(۲ 


۱۱1) 2 ۱۱00)۱0۵ ۱۲ 
[۰ ۱۹2۱ ۲ 


۱0/۱6 [ 


۱۱0 1101۳6۵2۶ 89 
۱۷6۷۷ ۷ 01 8 


۵۵ ۳۱6۲۱۱۵2 ۳۵۲۵۱۵۵ عطا « 60طوزاطن۳ 
۱0۱۱۵۲۵۵۵ ۵۶ اصامرها عط) زع0وهنا 


ف ۵ )۵2۲ 0ظ رونت 10۲ ۵0ا۵ناو 02958065 0۳۵1 10۲ ۲6۵۵۲ ,69۵۲۷۵۵ فاطون انم 

۲ 61601۲0۳۱6 ,688 ره 0 ۵۲ ۱۵۲۶۵ رهق ده 60ات۱9 ۵ ۲۵۵۲000۵0 ۵6 رقمه صمتاهعنز دنام 
[۲۵۱۲۱۵۷۵ 2۳0 ۹۱0۲2۵6 ۱۵۲۳۵۵۸۱۵8 2 ۵۲ ۲۵6۵۲018۵ ,0۲0600۷ظ0 ععصل م1 باهع0960۵۵1 
۰ ۲۳۶ 1۲۵۶ ۷۲۱۱۵۵ ۱۶ 80داصز۲ين انامه واه 


۱۵۱6۵۳۱۱-۳ (1(۱212 چظ 1987 9 ق600۲ 


]٩( 0-8060 

0 (6) ۳۵۱۹۱۵۲) ۱۸۵00 ۱۱۵۵۱۵۵ ملعم .140 0۵۳06۵090۲۱۵ ره ا6و۷۵6] 
(۱۵۸۸ افاآم(۳۲) ۸۵۲۱6۵ ]۵ ماه ۱۲8۱۸۵0 ,انامتاععصهه) رقوع۳ظ و۲6۷۱ 

۱۱۲۵۵ 280 ۵مباوه‎ 1۵ ۲۵6 ۱۳۵۱/۵۵ ٩9/۵/۵ 0 ۰ 


۲و ۱ ۷۵ 27[282 [ ۵88282۳0-۵ ۵۷ 60قناهناج ۷۷۵۲۵ 1-00 .وه ددع روتوم ]۵ وعزنعو ۵10 ع۲ 1 
,1959-7 ,۲6۳۲29 .16489 


٩۱۵/6 ۱۳۱۷۵۲۵۱۷ 0 ۱۵۲ ۷۵۲ ۳۵۹۹,‏ 2001۳685 مقواهصهم1و۱ م۲ 
,6 ۷ ۱ ,۸۱۵۸۱۷ ب۳۱۵28 181۷6۵1/۷ ٩۱۵16‏ 


۵ ۵۱6۵۱0۴8 ۲ دوعص ماواو) ممععه0) ۵۲ ۲۵۲۷طزر] 
0۳021 
۶۰ 0 ۵0 2 ط6صصحصطقطه ع[ 


( .20 ,6۲و 6۷ 50۳۲۵6 161 ۳۵۲۵۱۵۲) 

1 01 

200 ۲۵/6۲6۵۵685 0۵11081۵۵۳1621 و06 [80] 

6 ,1۲ .۳۵۱6۵۳ ۱2121( ,طع۷۵۱۱2 .۱ 
0۰ 1۷۰ ,1۱۴۵۶ ]0 ۳۵۵۲ :1106 ,۱۲۲ 
7/ 5 ( ( 
([ .۷) 0-88706-770-0 159 


و و و 0 و 9 ۱0 


۸01-0003611۱ 0۵۲ 


[۲۱۳ ۱۳۱۷۷ 


(1۱۵3 01 00و) 


